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ات کلب عموتم اثر خانم هریت بیچر استو امریکائی که اکذ-ون ت ۳ 
کامل آن بزبان فارسی در دست شیاست نخستین" بار بسال ۱۸6۲ انتشار یافت و ۱ 
5 آغازانتشار با استقبال پر شور مردم رو برو ش باین معنی که در شمان روزها؟ 
اول چاپ تست آن نایاب شد و درطی یکسال از يك میلیون نسه آن بفروث 
رفت . 






نخستین ناشز آن که سرمایه ناچیزی داشت و بنویسنده حق لت لیف مختصر یداد 


ُ 
بود بزودی‌صاحب سرما ی هنگفتی شد. 


این استقبال کم نظیر از «کلیه عمو ىم« مخعصر بکشورهای امر بکا مود « 
در سراسر اروپا نیز خوانندگان بیشماری مشتاق آن شدند تاآ نجا که کتاب بهبر 


سه ژبان ترجمه شد ودر انگلستان» ناشری برای اینکه بتواند بتقاضای فر اوان 


ن مر 

پاسخ دهد چندصد نفر بکار گران‌چا بغا نهاش‌افزود. 

1 بزودی از روی داستان کابهٌ عموتم پیس‌هاگ متمددی تهیه کرد ند و در عالیتر 4 

تآنرهای اروپا وامریکا بعرض نمایش گذاردند. در زمستان سال ۱۸۵۳ بزر کتر؛ 

3 و ماو نیو یورك هفته‌یی هیجده‌بار پیسی از کلبه عمو "مرا نمایش میداد و هر بار سالن | 
0 تماشا<. 


ی پرمبشد. .ان شور وعلاقة مردم بتماشای کلبةٌ عمو تم هر گز سر دنشد زیر ۱ 
ی یکصدسال که از تألیف آن میگذرد پیوسته درشهرهای مختلف پیس هایاقتبا 
شده از این اکتاب را 


1 نمایش میدهند و بعلاوه ترجه آن بز بانهای مختلف مر تب تج 
ِ چاپ میشود و هما کنون کتاب کلية عمو تم چاپ سالهای ۶۰ و 99 و 6۱ بچند 











9 ژبان در دسترس ماست . ی 
1 ۱ ون تر دید هنرقا بل تحسین‌وقدرن سرشار نویسنده‌ای که‌موید یکی آزکیراتر ] ۹ 
۱ وانسانی ترین داستانهای واقعی قرن. اخیر گرادیده است. عامل موّثری در کسپ !۱ ۱ 
9 موفقیت عظیم بوده است اما آنچه بخصوص بانی چنین‌شهرت وافتیخاری شده| 
+۸۷ حقی است که نویسنده از آن دفاع میکند و زمان ومکان مناس وق 
۰-8 دفاع‌انتعاب شده است:* 7۰ 
۳۳9 1 






بن خانم هترمند در کتاب کلبه عموتم از آزادی ساه دفاع مرکن 
0 7 بردمیکیرد وکارناپسند وغیر انا 









فروش اتسانها را در سرژهین [ز اد امریکا بسیخعتی رسوا میکند! 

ما براک ایتک خوانند کات یامسکله برده ذروشی رف آن درامریکا 
[شناشو ند لازم است بطور خلاصه شرح دهیم که چرا سیاه بوستان افرپقائی بسر‌ژمین 
امر یکار اه یافتند و چگونه تحارت تن برده فروشی در این کشور صورت قانوفی 
بیدا کرد تا[ نجا که دراواغرقرن هیجدهم طبق [ مار در حدود هفعصد :تا هشتصد هز ارسیاه 
درامر یکا بحا لت رک زند ۱ میکردند . 


چگو ه برده فروشی درامریکا رواج یافت ؟ 


0 رز [نکه بسال ۱2۹۲ قارة امس‌یکا بوسیلةً کر بستف کلمب کشف شد » کم کم 
دسیعات مختلفی خودرا سواحل این برجدید رساندند - 

فرانسویپا و اسپا نیو لیبا #رجنوب وانگلیس‌ها نعست درشمال وسپس در چذوب 
مستعیرات زیادی سس کردند . اما از آنجاکه دراین نواحی جذوبی آب وهوا مانند 
مناطق استوامی گرم و آتشین است » بزودی استءءار گر ان متوجه شدند که حتی بر اکا 
آباد کردن حاصلخیز تر ین مزار ع,کاردشواد ومداومی‌لازمست که درخور توانائی‌سفید- 
بوست‌ها تست زیرا این مردان اروبائی که بات و هواک معتدل عادت دارند برایشان 
کار کردن دراین مزارع‌بینهایت دشواراست . ازسوی دنک استفاده اژنیروی‌کار بومیها 
نیز دراصل مطرح نبود» زیرا[ نپا که سیخت بای بند استقلالشان بودند با استیلا وس 
دشمنی سر سختی دا شتند و بعلاوه عادت کرده بودند که م۳ ازمحضول شکار و صید 
ماهی ز ندگی کنند و بنا بزاین چاره وتدبیرک |ند یشیدند که خیلی زیرکانه وعملی و اما 
سخعت زشت وشات( بود . / 

در آب و هوای زظبر ات و هوای قسمت جدو بی امر بکا سیاه بوستان بیشمارک 
اور ها ۹ میکردند : پستجارتی عظیم براک خرید وفروش جسم انسانی تر تیب 
داوم شد دتاخا کی هائیکه «برده کش > نامیده میشدند خود را بسواحل افریقا 
میرسا زد زد واز بادشاهان سیاه بوست بمب‌ایمقداری مپره‌های شیشه بی و قماش اتباعآ نها 
را مغر بدند و کشتی‌ها را ازاین‌کالای انسانی پرمیکردند و بادبان ها را بسوی‌امر یکا 
بر میافر اشتند . 

برده‌های بد بت که درز ر زمین کشتی‌رژگهم نوده میشد‌ند ما نامر ۱۱ 
اجساد آنها بدریا ريخته میشد . با اینحال از فروش نپا که زنده میما تدند تاجر برده 
مروت هنگفتی میاندوخت ۰ 

باین, ت نیپ در نواحی گر مجذوب امر یکا سیاه پوستان را پشکثی دادند . این‌سیاه‌ها 
مدام درغم وطن ازدست رفته بودند ... : 

اما مالکت وسودجویان مستعدره نشینی که[ نها را خر بداری کر ده بودئدد بضرب 
تا بانه وشلاق بانجام دشو ار تر ین کارها و ادارشان میکردند , 

نزدیک او اخر قرن هیجدهم امر بکای شما لی که سالیان دراز تحت تساط اکلستان 

۳ 














ود سرانجام علیه لین استلای‌ستگرانهعمیان کردو ال 

ازسیزده استان- که بعدها بتعدادآ نها افزوده بشد 99 ۱ 
در جنوب نخستین بنیان گزاران این اتحادیه از اشراف اصیل و از ما 
ی توانگر تر و عالم تر از شما لیپا بودند وز ندکی پر تجمل تر وبا تشر یه 
داشتند . تزادآنها دراصل متکیر ومترور بود و از دراه وصلت ویا از راه مخز 
افراد سایر نژادها آ میزشی زد شتند . درست بر عکس‌جنوب درمیان مردم شمال یکنو 
بر ابرگ حکفرمائی میکرد و ملاك (شرافیت آنها میزان لیاقت و استعدادشان بود 
بمعلاوه شمالیپ۱ از تفون و برتری جنو بیپا درامور مشترك کشوره‌ای متحده ناراضی وا 
عصبانی بودزد . 

























9 باین ترتیب میان دو نيمه این جمپوری نو بنیاد از حیث منافع و عادات 9 : 
اتوری و تناقش وجود داشت . کشورهای سر دسیرشمال مانند کشورهای گر مسیر جنوب 
نخست برده داشتند . اما سیاه پوستان درمناطق سر دسیر خیلی زو دی مرده و علیل‌مىه : 
وقددت و نیروی کار را ازدست میدادند » ازسوی دیگر وجودآ نپا در اين مناطق لازم 
نبود زیرا در آب وهوای شمال سفیدها خودشان میتوانستندکار کنند . 






پس سفیدها بزودی این برده‌های بیفایده ومز احمرا که نان‌خورهای تنیلی بودئد 
ازسرشان باز کزدند و پمدها که دیگر به برده احتیاجی نداشتند با, 
بر ده فروشی رك عمل‌خلاف اخلا 
3 با نیا پیش رفتند که لغو 


ن‌حقیقت بی بردزد که 
ق‌است و براک ‏ بروی‌انسانی نشگین وموهن میباشد وتا . 
در ده فر و شی را دراستان‌های جذو بی خو استار شد زد 3 درحالیکه ۰ 
5 برده فرو شی در این استان‌ها " آنها کار جور و منأسیی بود بلکه مالکین جذدوب معتقد 
۱ بودند که بدون برده‌کارشان پیش نمیرود . 


این بود علتی ۳ اکر بخواهیم درست تر گفته باشیم ۰ این بود نفعی که شمالیپا را 
بمخالفت با 


1 بر ده فر و شی واداشت. درصنعت ودر بازر کانی‌شمالرقیب جذوب بود .شما لپ 
دیوانه‌وار تصورمیکر دزد که هرچه سیب آبادانی جنوب است ‏ برعکس ازرونق و آبادی 
شمال میکاهد ءتصور میکردند که! گر سیاهان زادی داده شود » این افراد که بالطبع 
سست و کاهل هستند چون صیور وقانع هم میب شند ومیتوانند فقط با ذرن ز ند گیی کنثة ۰ 
برهنه‌راه‌برو ند وزیرآسمان بخوابند دیگر چندانکار ی نشو اهند کر دیا کار شان با ندازه‌بی 
کم میشود که‌ما لکین توا نکر جنوب و رشتی ات خواهندشد . با اینحال باید یادآور شد 
که برخی از مبارزه کنند کان بابرده فروشی جزعشق به 7 
خنوار شمردن يك دسته از موجودات بشری بعدر سیاه 
دیگ رگ نداشتند. ۰ 

طبعیی است که درجوب امریکا چنین‌طر زفکری مط 


رود بو زین 
بر ده فر وشی باسود و رفاه زند کی مادی ارتباط داش برای بزر 


سر ژمین‌موضو ع برده فرو شی وحثی رو اج هرچه بیشتر آن يك مسئله هست و نیست 
م اماچگو نه جنوب میت و انست دست بترویج و توسعه عملی زند که شمال با تمام قدر 
,در محدودیت آن میکوشید؟ ایجاد يك هستةً نفاق ودو دستکی میان اهالی دو نيمه | 
ین ءِ ۳ , 1 


بح 


زادی افراد انسانی وامتناع از 
بودن پوست آنپا ا: 











[ متزژمین» طبیمی تر ین نتیجه این اختلاف نظر شدید بود. 

جالب تر از همه اينکه هر بار قسمتی از این سرزمین دا از تصرف بیگانه خادع 
میگر دنه ات باستای تیدیلن شود و ضمیهٌ ابالات متحده گردد , آنوقت يك جنگ و 
میارژه بزراک بارامانی در گیر میشد تا معلوم شود که در استان جدید برده فزوشی 
[زاد است یانه؟ اصییدی اوه از طرف کنکره یعنن محموعه محلسین سنا و شورا دراین 
کر میشداز آن‌نظر مهم و جالب توجه بودکه صفوف یکی از دودسته(طر فدادان 
الغاء بردگی ومخالفین آن‌ها) را تقویت میکرد ودروضعاقلیت وا کثریت تغییری میداد 
و سر نوشت دیاست جمپوری وخلاصه تمام‌مسائل مهم‌سیاسی تحت‌الشعاع این مسئله مهم 
اجتماعی قرار داشت 

نمایندگان دو نوع‌استان (استانپای آزاد واستانپائیکه که درآ نجا برده فروشی 
مجاز بود) درهمه گو ه مسائل آراء شان‌را جدا میکردند زیرا دسهاوال ی تا ده 
با افز ایش تمداد نما یند گاندستةٌ دوم قدرت دردست استان‌های موافق برده فروشی‌افتد 
ارو دستهٌ‌دوم فک میک ردند که اگراو لی‌ها | کتر یت بدست آورند برده فروشی : 
این مستله مهم و یانی آنها یابکلی لغومیشود یا تهدید مد 

وامااینکه میان نمایندگان دونوع استان تعادلی برقرارشود » این امرهم باور 
,گردنی بنظن نمیرسید. اگر شمالیها میخواستند بنام يك دولت واحد بدون برده‌مستقل 
شو ند جنو بیپا با خشم و غضب‌جارو جنچال میکردندو باتمام قدرت این‌تصمیم رامیکو بیدند. 
تا ابتکه‌درسال ۰ کت هداما نت دو استان جدید را برای منضم شدن با با لات 
محده بپذیرد تصعیم کرفت یکی را (تکز اس) با پرده و دیگری را (کالیفر نی) بدون 
برده اعلام کند شاید باین تر تیب دچار شکایات واعتراضات جدیدی نشود.اما جذو بیا 
که باز راضی نبودند و اعتقاد داشتند با نپا اطمه‌یی رسیده است ‏ داد وفر بادسختی بر اه 
|نداختند و براگ‌جبران آن زیان. قانون ی گذر | ندند مینی براینکه اگر برده‌ها باستان‌هاک 
[زادفر ار کردند ودرخانه‌های این‌ابالات پناه یافتند ما لکین برده‌ها حق داشته باشند که 
آنپا را تا داخل این خانه ها تعقیب کنند ودستگیر شان سازند این قانون ضد انسانی 
دشه‌نان برده فروشی را سخعت بر اشفت واتش مبارژه را تند کرد . مردم محالف دست 
بتظاهرات شدید زدند . هنگامیکه پلیس برای اطاعت ازقانون برده های فراری 
را از پناهگاه ها بیرون میکشيد و دستگیر میکرد مردم هجوم میاوردند و طعمةً 
او را از دستش میربودند » يك زن سیاه پوست که با دو فرزندش فرار کرده 
ره منگامیکه بدست پلیس گرفتار شد خودش هر دو طفل را بقتل‌رساند زیر ایمان 
داعت که تبرلکا ]با ماک ترا از کر فتاری دو باره در چنگال ارباپ است - از این 
قبیل وقایع‌هرروزتکر اورمشد ند 3 
: باد آور شویم که در این زمان هنوز از الغاء تک صحمت نمشد بلکه فقط 
ببس بود کهدراستا نپائیکه برده‌فروشی ممنوع بود یا درا نها که تازهشکیل 
هدند بهیچوجه اجازة بردة فروشی داده نشود و گر نه کسی مدعی نبود که برده‌فرروشی 
از استا نهای مچاز لغو شود. وتازه حز بی که مدافم این نظریه بود اکثر بت هم‌نداشت. 

9 
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مس ۹ 


۳6 1 ِ_ِ ۷۹ اش 7 ۳ 
بسال ۱۸۵۲ ودر چنین شرایظی کتاب کلبه عمو تم انته 
بتنهائی بیش ازتمام بحث‌ها و سغنرانیها وپیش از تمام نزاع‌ها ۱ 
۳ ۰ یش از تبام اقدامات بر دوشن کردن مستله و افشای جنایا 

موّ ثر بود. و بااینکه نو سندة ان ادبت و ازار فراو ان د رد با ایشعال 

عجیب و بی‌نظیری رو پرو شد واروپا که از 
استّو مشاهده مد بمیار زان آن راه باری 
واما درآن سالا با وجود انتشار کل 
در9۱۸۵۳«بوچانان> در ۱۸۵۷ ازموا 


۵ 

















هه 
۳ 
آن بس برده‌فرو شی‌را از چشم خا: 
و نیروی بزد دی میداد . 
ب* عمو تم » روسای چجمپور 
فقین برده فروشی طر فداری میک 
درزمان رئیس جم‌هور اخیر آ تش بباروث افتاد. پاین معتی وه سر گردی‌بنام «جون بر ان» ۱ 
رما وا بعصیان و ادارد. اما در اجر ای‌نمه‌اش موفق‌نشد. اورادستگیر 
رن و بدارش ]و بختند. هیحان ع«ومی شدت یافت. و دراکشور ایالات متحده ام 
ین بار رادیکال‌ها بعنی‌ط رفدار آن الفاء برد کی 

بار دئیس جمپوری امریکا از میان آنها انتحاب کردی 
ن دیس جمپور طر فدار الناء برد کی آبراهام لیشعکان بود ک 


























آمرریکا«پیرس» ‏ 
بردند وسرانجام 


جای ا کثریت واقلیت عوض شد | ارو 
شید ند و. برای نخستین ْ 


این نخستي 


توامیر ۱۸۳۹۰ قدرن را باس ۳ ۳ 
اين هیزم شکن قدیمی 


که مر وا کنار کل اشته بود وتا نو 
خلقی سیعت معتدال و ملاٍ 


ن را بدست گر فته بود. 
م‌داشت. او بپیچوجه قصد نداشت بقوانین استانپای با 
بز ند. منتهی خشم وغضب آکو و متنفذین این استان بای او رابمیدآن میارژه 
که سود ور ا یات وبه تصویب رساندن‌قوانین‌مورد نظر شان‌عادت 
کرده بودند این شکست برایشان واز ۲ نجا که دقیب را سخت خطر ناك 

باجمپوری ابالات متحده قطم ار تباط ط 
سیس کنند. 

درک ار پنج هفته استان‌های 

فلوریدا ‏ آلابا - جرجیا » اوئیزیان ۰ تکز اس جدا 


اعسلام کرد ند و يك نوع کنفدراسیون بالات 


۲ این نواحی را که < دا 
استان ها 


1 ان متمود. 
«س تصمیم گرفتند که 
وراک خودشان جمپوری دیگری تا 


میدیدنده از آن 


تو لبد شنده پنیه بعنی کارو لین جنو بی » میسی‌سی 
سشان را ازجمهپوری ایالات 
جذوبی تاسیس ۳ دنهد و تِِ 
وید جفر سن > بود بریاست انتخاب کرد ۰ 
که نسبت بحمپوری وفادار ماندند از برسمیت شناختن 
امتناع کر دند. و بها نهشان این بود که چنین انشما: 
آ و ضیح‌مید اد ند : شمال ناحيهٌ ساز 

برش به پنبه 


شخصیت های ه 


این انشعا 
یر نو نی نیست + وعلت راهم | 
ی ام ناریگ وبرای بکار کماردن کار 
0 و جدوب توا همچنین جدوپ 
پشمال نیازمند است تا بتواند محصولش را برای رد ببازارهای‌آن عرش 

بان تر تیب میان استان‌های شما لی و جنو بیجن ب طولای ۱ 
بچنگهای | نفصال موسوم دو از سال پر ۱آغازشدو بسالهد 

بسال ۵۶ دیس جمهور لینکلن الناء بردگی 
کرد واستان های انشما « 


بد شننده این پنبه است . و 


ده 


ی دا هم از تاریخ اول ژانویهآ زن 
۳ 


--‌ 


























ربه ۱۸۹۵ مجاس نمایندگان اعلاميةٌ لیتکلن را در بارةآز اد 


نو بسده کتاب 


خانم هریت بیجر استو درع۱ ماه‌مه ۱۸۱۱ در قريةٌ لیجفیلد اراستان دددرادی * 
رك خانوادةٌ مقدس و مذهبی بدنیا آ مد. تقر کیش بود وهرهفت بر ادراو نیز وارد 

خدمات ی رشذ زد . آن مزدعلاوه براین‌هفت پسر سه دخترهم داشت . دختر بو کار 

قر به‌مجاور مديرءيك دبستان بود ۰ أ 

هریت سیزده سال داشت که درمدرسه خواهرش بتدر پس پر 


بودند با ایتحال سیخحت مورد احتر ام وعلاقه | نها بو ده 


۱ داح ولا روموت ۹۳0 
برخی ازشا گردانش ازاومسن‌تر 
/ این دختر ساعی و جدی » مزاج حساسی داشت و برویمم ضعیف و احیف بود . 
: در ۲۱ تاتی باتفاق بدر و سایر افر اد خانواده اش به او هبو رفت و در ۳1 9 
در مدرسه خواهرش باز بکار ندر یس پرداخت ودرءن حال بتحصیل ز بان‌های فرانسه و 
ایتالیانی ولاتین همت گماشت وهنر نقاشی را نیزمیآموخت و بحصوص در این سا لا بود 
که از نزديك شاهد اوضاع فلا کت‌بار ز ندگی سیاهان بود » سیپروزی و بیئوائی انم 
۱ را بچشم میدید وشاهد ظلم وستم و بیدادی بو د که در باره شان روا میداشتند . 
۵ بسال ۸۳۵ با کشیشی‌دانشمند آمافقیر ازاهالی سن‌سیناتی بنام «استو>ازدواج 
درد ..زند گی واصوی سا در فقر و تنگدستیکامل آغاز شد بطوریکه همه جپیز او 
۹9 لوازم آ شیزخانه‌اش بود بیش ازیازده دلار ارزش نداشت ! 
۲ در سال در سن سیثاتی بیماری و باشایع شد وچارلی سبر هر بت از ااترط 
8 ارگ دز گذشت . 
در طول این زمان هر دت همواره ی فعالی داشت و در جندی روز نامب 
بزرگ مقا له میئو شت . ۲ 
و - درسال ۱۸5۱ هنکامیکة هفتمین فرز ندش را بدنیا آورد در محالات ورو ز نامه‌هاو 
" کلیه مطبوعات بحث دا 2 گرم و بررشوریه مطرح بو د وطر فداران آزادی ررده ها با 
1 3 تهان قدرشان براک‌روشن کر دن‌افکار عمومی کوشش میک دند . درهمین هنگامعده یی 
1 از دوستان هریت باو یشنپاد کردند که دربارة رز ندگی برده ها کتابی بنویسد . او که 
پرای انجام تاه تمال: آمادگی را در ودش احساس میکرد دست بکارشد و 
و در۱۵ ماه مه سال ۱۸۳۰۲ یت ف بافت 
34 7 8 0 ۳ ِ 2 بب ۱-۹۹ 
ّ "7 3 خانم هریت يك رن جبل سااه وتقر یبا داهن بود که نکارش این کتات را اغاز 
1 برد امایس ازاینکه نخستین چاپ آن انتشار یافت * زن سراشناس و مشهورعا کت 3 
چنان‌دامنه این" ش یافت که‌ازهرسوی جپان تلگرافاتو نامه‌های تبر يك بر ایش 
۰ |زا نتشار کتاب کشور های ارو بائی از این نو بسندة مشهور و 













بیچر استو چنان استقما ان بعمل آ مد ان جنان عموم 
گر فته 9 اذراد عادی وعاعی ,4 سبتقم اش ر فتندو مقدهمش 





را گرامی داشتند که خستگی سالبا زنداگی پرژحمت دشوارش تازا 


يك شاهز اده انگلیسی دست بندطلائی_بنو یسنده کلبه‌عمو تم‌هدیه کرد 




























زنجیر پای بردگان ساخته شده بود و تاریخ النای برده فروشی را 
روف‌آن حك کرده بودند ّ و بعدها خانم استو تاریخ الغای بر ده فروشی / 
هم بای لفرید ‏ 

در فرائسم نیز اژاین نو سنده تواناتجلیل فر اوان کرد ند وبا وود ات 


و تکر یمی‌در باره‌اش مبذول داشتند که نظیر ش ر | در باره هیچ شاهز اده‌خا نم‌مجللی م* 


نداشته بودند . ۰ ۱ 
بعد ها خانم استو چندین رساله درمیاحث مختلف تا لیب کرد کت دیگری 
در باره حارت برده نوشت که لبته هیچکداماز [ نهاما نند کلبه عمو تم‌شهرت تا 


در این کتاب نویسنده علاوه بر آنکه تحت تأثیر زندگی غم انکیو و مت ؛ 
سیاها نی که بعنوان برده درمز ارع‌تروتمندان ازپای درمیاً بند " ازحق| نها بآزاد 
میکند » درحقیقت زا نقلابات دامنه‌داری هم که دراو اخر نیمه اول قرن نوزدهم‌در 
از کشور های اروبا روی داد » الهام میگیرد تا آنجا که در بسیاری از موارد از" 
سطور کتاب اويك روح عصیان نسبت بنظام نادرست اجتماعی کشور خودشو کشور: 
اروبائی احساس مشود . : ۳ 

۱ خانم هر بت که ژن باعاطفه واندیشیده و عمیقی بوده‌است. زمز مه‌های تازه‌یی 
درآ نز مان گاهازمیان‌طبقات محروم‌اجتماع‌بگوش میرسید بخوبی‌میشنید و اصرارد 
توجه مردم دیگرراهم بآن زمزمه»ها معطوف سازد. ۳ 
یکی از فر ژ ندان‌خا نم‌استودر جنگهای انفصال‌شر کت کرد و بس از کسب پیروزی‌هاگ 
درخشان درمیدان جنگ کذته شد شوهرش نیز بسال ۱۸۹۵ در گذشت . 
/ و اما نویسنده نامدار پسال ۱۸۹۲ درشهر ما 


در حالیکه سودجویان ستمگری‌را که حیات ده‌ها 


هز ار مو جود انسانی را فدای 
شخصی خود متکراد ند رسوا و مفتضح کر دداغی را که او سر ده های" مطلوم ۸ 
۱ 

تسه زب نی 


خودشان زد وقلوب نجیب وشر یف انسان‌های 
داعلیه | نها بخه 


م وطغیان در آورد و نپضت دفاع‌از آزادی سیاه پوستان را با چ 
غول آسا بجلو راند, و درضین یک شاهکار ادبی جاویدان برجای گذارد . 
دج ۰ 
بی که برای تدوین این مقدمه مورد ادتفاده قرارطرافته اند 
ترجمه فرانسه کلبه عمو تم : چاب تاد سر بات دورسو کم 
ترجمه فرانسه کلبه عدوتم : چاپ کتابغانة «هاشت» 
ترجمه روسی کلبه عموتم : چاپ مسکو 
ترجمه ارمنی کلبةٌ عموتم 


منا رو 


: چاپ یروان 


ص_- 


تین 























در انحا خواننده با مردی ]شذا میشود ۹۶ بر استی عواطف انسانی 
طرفپای عصر يك روز سرد بهن‌ماه , در اتان غذا خوری مجلل ومرفه خانهبی 
از استان و کستو ای » دونفر مرد «جنتلمن > پشت میزی نشسته بودند 
ديك [ نپا مستخدمی دیده نميشد ... صند لیپارا خیلی 


دار د 1 


4 واقم درشپر ب... 
بطری‌خالی نوشابه روک میز بود. نز 
0 چم نزديك کرده بودند و بنظر میر 
/ میکنند و بحث آنها خیلی شور و هیجان دارد . 

9 اگر تااینجا کلمةٌ جنتلمن را بکار بردیم تنها برای رعایت 
"۳ یکی اذاین دو مرد را با دقت مورد توجه ق-راد میدلدیم بپیچوجه او را شايستة 
۰ این لقب نمیدیديم . ۱ 
این‌مرد کوتاه قد وچاق بود چهر 
۱ " ویرمدعای او بیدا بود که مردست ی و بیما 
" و خودش را در اجتماع جا کند . 

3 درلیاس بو شید نش افراطکاری ومیا لفه بچشم 


که این دو جتعلن راجم بمسئله مپعی صحبت 






ادب ونزاکت بود . ز بر 








هاش خطوطی متعادفی وخشن‌داشت از روش وقیح 
به که میخو اهد هرطور شد ۵ داهی بیا ند 





میعورد . جلیقه توا زیت 


وکراواتآبی باخال‌های زره وکر: بر آن وتاب آن باصاحبش هم [هتگی کامل‌داشت: 

7 دستهای بپن و کوتاه اين مرد باانگشتر های متعدد ز ینت ری ۷ ساعیش زنجین ۱۲ 

3 طلای کلفت وستکنی داشت وبا نتپایآن خوشه درشتی از جواهرات کم نها آو بزان بود. 
تکان دهد و سرو صدا راه 


دا لا | وعادت دا شت‌هنگامیکه‌صحبتش گرم میشد این‌خوشه چواهررا 
ه چنان کلمات‌سبك وخارح ازنزاکت برز بان میراند که باوجود 


۱ ۳ بیندازد ِ درس نگفتنگا 
تکر ار آن‌هادا ناشایست‌می‌دانیم 5 


علاقه شدیدما بنقل‌دقیق همه‌مطالب بااینحال 
برعکس دفیق او آقای شلبی 51 دارای همه ظواهر يك مردجنتلمن بود . 
۱ این صحنه درخانةً همین آقای شلبی میگذشت . اثاثیه وطرز تنظیم آن‌ها حاکی 
از يك ون مالی‌مساعد وحدی نمودار روت ری بود . 
چنانکه یکبار دیگرهم گفتیم بحث میان اين دومرد پرشور وهیجان بود ۰ 
- اینست راه ی که من برای حل سئله یتباد می کنم.. 
دیگر درحالیکه جام شراب را میان روشنائی وچشمهایش نگاهداشته‌بود. 


ندارم ... آقای شلبی , من اینطور قبول ندارم . 


امن دا ادامیکند منظورش مردی‌است تر بیت شده 


یی ز بان کاء4 ود 
ادئی نیست بلکه روشیاست اکتسابی ۰ ۴ 


ود 











ف" / را ۲۳۳ 
3 مر دی 4 بر استی و اطاف انسانی‌دارد 






















۲ 1 - معذلك م11 «مالی> میدانی که «تم»300" یکی ازبرد 
1 نظیر است . بشر فم عی کف بهای او خیلی بیش ازاینهاست . تم مردی مذ 
وباشرف است ۰ او بتنپائی کار ده را مانندركت ساعت مر تب ومنظم اداره م. 

1 هالی درحالیکه گیلاسش را ازعرق برمیکرد گفت :+ ۰ ۶ 

-باشرف ! لبته‌مقصودتان ایستکه او آن اندازه شرف دارد که يك برده مت 

داشته باشد ! 


هه میخواهم بگویم که‌تم واقعأمردی با شرف و باسلوك وحساس 
ومقدس است ۰ من هرچه دارم از پول وخانه واسب باو سیرده‌ام ۰ و باو اجاژه داده 
159۹ در این منطقه | زادانه‌رفت و | مد کند ۰ همه وهمهجا امانت و و فای او بمن 1 
شده است . 


این او اخر » یکبار اورا به «سن‌سیناتی »> فرستادم که طلب‌ها « 
با نصد دلار باورد ۰ فقط باو ود 
نمیکنی> تم بسفررفت وبا 


8 را وصول 
عم : < ام من بتو اعتماد دارم... ومیدانم که من < 
ز شت ... ومن اطمینان داشتم که بازمیگردد ... چند از 
بد بخت باو فته بودند :«نم؛ چرافرارنیکنی ؟ پرو به کاتادا + > واو جواب داده بود : 
« نه « من نمیتوانم این‌کاررا بکنم اربایم بمن اعتماد دارد + »> ِ 
آنها خودشان این گفتکو دا نزدمن باز گو کردند ؛ بایداقر ار کنم که من بتخاطر 
جدا شدن از تم سخت‌د لگیر م! اماخوب ‏ حالا که فقط باوا گذاری او حساب‌های‌ماسرر 
میشو د...چه میتوان کر د؟ «مالی > توهم اگروجدان داری معامله 
ال بازرکان بالجن استرراه گنت ۱ 
- من باندازهٌ همه تاجرها و دلال‌ها وجدان دارم , آن [ ندازه که بتوانم بان ۲ 
بخورم و برای ممنون کردن دوستانم ازانجام خواهشهای معقول ان‌ها دریغ نکم تت 
اوضاع زمانه سخت است ... راستی که خیلی سخت است . : 
بازر گان بنشا نه دریغ وافسوس چند آ هی کشید و آنگاه گیلاس دیگری ( ۹ 


دا بچمین صورت 


لبریز بر : 
«شلبی> پس‌از يك لحظه سکوت ناراحت گفت : 
خی <وب هالی پس آخرین شرط شما چیست ؟ 


ئ يك چیز دیگر نداری که روعا نم من سر اه بدهی ؟ مثلا دختری سری ؟٩‏ 7 
9 هیچکس 


نیست که بتوانم ازاو بگذرم . راستش‌را بخواهید من ۳ باین 
شدت احتیاج نداشتم هر گز برده‌هايم را نمیفر و ختم ۰ حقیقت ابنست که من دوست ندارم 
اد گرا بدا طلق ۱ 5 

دراین هنکام در بازشد و 
این کودك قیافه جذابی 
مانتد کرك | 


کودك دور گه‌بی که چپار سحسا له بود هار۱ 
داشت و وجود زیبایش جلب توجه میکرد . موهای سبا 
بریشم نرم‌بود» دورصورت گرد و چال دارش حلقه حلقه آو 


مورا 








کلبه عمو آم 
ِ و 
بود . يك‌جفت چشم درشت‌سیاه و گير نده و پرفروغ " از پشت مژه‌های ضغیم و بلند بیننده 
را مجذوب میکرد . کودك همه جای اتاق‌را با کنچکاوک تماشا میکرد . پیراهنی از 
پارچه پبشمی با طرح بیچازی و رک زرد وشنجرفی در برداشت» این براهن چنان 
نما بان‌میساخت 











با مپارت دوخته شده بو د که همه زیبائی خاص :اد دو رکه اور! خوبی 
باین ظاهر زیبا يك حالت اطمینان مضیگ [میخته بلطف یکانگی و آشتائی‌دا هم اضافه 
کنید » تا معلوم شودکه این کودك توبات خیلی‌معرب و نازبوزده رسد ۱ 
آقای شلبی در حالی که سوت مراد گفت ؛ 
بیا اینجا آقا کلاغه... 
3 و درهمین هنگام خوشه انگوری سوک او برتاپ کرد . 
2 بیینم چطورمیگیری ؟ 
1 کودك باهمه نیروی ساقهای کوچکش جست ی کرد وطعمه‌را ر بود . 
۷ 1 ار باب خندید و گفت : 
1 ۱ ب چیم » بیا اینجا ! 
کودك نزديك آمد . ار باب‌موهاع مجعدش رانوازش کرد وزبرچانه‌اش‌وستی دشید : 
7 ات شرا ۳ نشان بد که میتوانی برقصی و آواز بعوانی + 
کودك یکی از آن آوازهای وحشی ومضحك‌را که میان همه سیاه‌پوستان مرسو/ 
است سرداد . صدایش و وا بود وازواازش‌رل با کات نمکین دست و سروتمام 
بدن همراهی میکرد , وهمه اين حرکات با آهنگ آوازش مطابقت درست‌داشت : 
هالی درحالیکه يك پرتقال بطرف جیم | نداخت گفت : 
آفرین ! 
۰ حالا جیم . مثل بابا «کوجوعکس»> راه بری"مث لآن‌موقعیکه رما تیسمش‌شدت 
میکند و پایش دردمیگیرد . 
فور ی کودك پاهایش را کج وخم کرد . میان شانه‌ها یش قوزی ظاهر شد و عصای 
ار بابش را بداست گوفت وحالت بری دردناك را درقيافً کودکانه‌اش تفای ۹ ۱ 
: اطاق لنک لنگان براه افتاد در حالبکه مانند يك پیر مرد هشتاد ساله براست وچپ 
تلو تلومیخورد . 
هردو مرد بصدای بلند قپقهه را سردادند . 
7 ۰ ابا کفت : 
-حالاجیم بما نشان بده که < الدك پینس > بر در کلیسا چکونهدعا میخواند. 
میتو |نست صورت کردش را کشیده ودراز کرداولا قبافه یی کاملا جدی و 
۱ ۲ باصدای تو دماغی مطالبی را بعنوان دعا زمزمه کرد ۰ 
: و هالی ذریادزد : 
هودا ؛آفرین ؛ عجب مقلدی ؛ خوب » خیلی خوب ‏ معاملهٌ ماسر گرفت » قول 
۱ 


ری 


مردی که براستی عواطف انسانی‌دارد 7 ۳ 


























هیدهم ... تمام شد . سّ ۰ 
ودستش را روی شانهٌ شلبی تکیه داد و گفت : 
- من اين پسررا هم میگیرم ودیگر حرفی ندارم ۰۰۰ یبیث معامله را چه خو 

جور و2۱۰ : 
دراین لحظه دراتان بآهستگی باز شد ويك زن جوان دور گه که بیش ازپیست ‏ 

وپنج سال نداشت وارد شد .کافی بود بت تتداه از صور تیار بصورت کودك گر دش کند 

تا مسلم‌شود نها مادر وفرز ند هستند . زن جوان همان چشمان سیاه گیر نده و پرفروغ؛ 

همان مز گان بلند و همان مو های فراوان سیاه و ابریشی را داشت . لباسش که از 

اه ونظافت غیرقابل ایرادبود بخوبی زیبامی اندام رعنایش را نمایان میساخت. . 

دست‌های ظریفی داشت . پاهای کوچك وقوزك‌هایاطیفش از بازجوئی‌نگاه‌بازر گان که 

عادت‌داشت بسرعت‌همه گو نه گیر ند گی‌هاک‌زن‌را ازنظر بگذزاند‌پنپان تایه ار بات ۳۰ 

متوجه شد که او ایستاده است وبا تردید بوی نگاه میکند گفت . ِ 
بت اسر ! چه خبراست ؟ 
- بیعشید آقا آمده بودم هانری راببرم ۰۰۰ 
کودكت خود را بطرف مادرش انداخت درحا لیکه غنائم بونگ آورده را میان 

دامنش ر يخته بود و بمادرش نشان‌میداد . 
آقای‌شلبی گفت : 
خیلی خوب پس اورا ببر . 
الیزا بچه را بغل کرد و بسرعت خارج شد . 
بازر گان فریاد زد : 
-- بخد| قسم‌این چیز اعلائیست!۰ ۰ »شماهرزمان بخواهید میتوانید در «اورلیان> 

بااین دختر ثروتی بدست آورید ؛ 
براک دخترانی که ا 

مییرداز ند (۱) . 
آقای شلبی با خشکی جواب داد : 
- من احتیاج ندارم که اژوجوداو ثروتی بدست آورم. 
وبرآی اينکه موضو ع‌صحبت‌را عوض کند سر بطری دیگری 

آن مشروب نظر رفیقش را خواست . باز رگا گفت : 
عالیست ؛ درجه اول است : 

و آنگاه دو به آقای شلبی کرد و 

زد و گفت : 

> مين جح دنه مدمه ۰۰۰۰ چتدر هرامی ٩‏ هر ۲۳۱ 

۱ -- هنگامیکه آمر یکائیها تنها دقم دا میکویند مقصودشان آن | نداژه دلاواست . م. 

یر 


ز او زیبا تر نبوده اند من بچشم خودم دیذه ام که هزار تا 


را باز کرد ودرباره 


با حالتی خیلی خودمانی وی شانه اش 


۹ سس 


طلاً ردهید زنم حاضصر 








ی و داشگ 
ام قای هالی این دختر افروشی نیست »گر بر ابروة نش 
نمیشود ازاوجدا شود ۰ 
۱ اک بابا : ژنها این حرفپا را میز نند براعء اینکه حساب سرشان نمیشود ! 
3 هنگامیکه ازطلای هم وزن کسی‌صحبت میکنند بآنپا بفهمانیدکه‌با آن با ۳ 
۲ ساشت ۲ حند وطعه جدواهر و چند پوست قیمتی میتوان خر بسد افورای نظر شان 


۱ . عوض مشود ۰.. 
آقای شلبی با لعن مص‌ی جواب داد : 
هالی عکر ارمیکنم که از این‌موضوع‌صحیت نکنید . منگفتم نه وهمان نه‌است» 


گر تمام شد . 
بازر گان ذفت : 
ید بسن" کودك راکه میدهید ؟ گمان میکنم خودتان قبول داریدکه این بچه دیگر 


بمن‌هیر سلد ۰.۰ 
بسا بجه را میخواهید چه کنید ؟ 
دارم که دراین رشته از بازرگانانی دست دارد . او خر یدار 


_ آخرمن دوستی 
هاک خیلی خوب میفروشد . کودکان مانند 


کودکان زیباست ۰ ۳ را مدرد و رقبمت 

کالاهای تحملی و هستند ۰ درخانه های بز رگ پسر بچه‌ها رابراک در باز کردن؛ 

پیشخدمتی کردن وبیغام بردن لاذم دار ند . فروش بسر بچه‌ها خیلی استفاده ذارد...واین 
۱ ۲ اک آواژه‌توان ورقاص ومقله هم هست ؛ حسابی‌سود میهد : 
[قای شلبی که بفکر فرورفته بودگفت : 

ب امن ترجیح میدهم اورا نفروشم اقا من مردی هستم 

ودوست ندارم تا که مادری را از فر ز ندس جدا کنم 2 و 

: بله متوجه هستم شما حق‌دار بد. بعضی مواقع ز نپاخیلی 

۹ ناراحت کننده 


دارای عواطف انسانی 


- 4 راستی ! خوب 
ح مصد ع هستند ... هن‌هميشه ازفرباد و زاری آ نها متذفر بوده‌|م . راست 
۳ است . اما آقا من بطو رکلی سعی میکنم این گر به وزاری‌ها .را نشنوم . مادرش را يك 
روز با يك هفته دور کنید کار بی سروصدا میگذرد وهتکا مه او باز میگردد بز نتان 
بگوئید یک جفت گوشواره » يك پیرهن نو یا يك خرده‌ریز دیکری برایش تهیه کند » 
آ نوقت خودشآرام میشود . 
تم انشاء اب که ابنطور باشد ِ 
یه این موجودات مانند سفید پوستها نیستند . روحیه شان را زود 







میشودتغییر داد . ۱ 
هالی درحالیکه خودش حالت آدمپای ساده و ی از و در و کلامش اجن درددل 


گرفته بود گفت : 
مه( ۱ 


مردی 4۲ بر استی عو اطف انسانی دار د ۳ 

-- مردم مر این تحارت آدم طا سل ۳ من هر گز این ادعا را ۲ 
باور ندارم . دیده ام کسانی را که با خشونت کود کی ۱( آغوش مادرش بیرون. 
" کشیده اند تا اورا بفروشند ... ومادر ببچاره دیوانه‌وار گر به میکرد ... البته این‌روش 
بدی است زیرا کالارا ضایع مت و گاه سیب و دنه بکلی در بازار واخورده شود. 
من آ نوقت ها در «اورلئان‌جدید» دختری را ميشناختم که براستیزیبا بود . اما در اثر 
يك چنین‌رفتار بکلی ازرو نق افتاد ... مشتری کودكت اورا لازم نداشت ۰ و لی‌زن‌جوان 

طفل رادر آغوش گر فته بودو بپیچ‌صورتی حاضر نمیشد ازفر ز ندش جداشود. اوراه‌میرفت... . 
با خودش حرف میزد ... اشک میر بخت وازهر که باو نزديك میشد فرار میراد ۰ راد 





آن منظره هميشه خون را در عروق من منجمد میکند ۰ خلاصه سرانجام کودت را از 
آغوش مادرش بر ون کشید ند ومادررا دست بند زدزد و بردند ۰۰اه ا این زن دچار - 
جنون خشم [ لودی شد ويك هفته پس از آن مرد. » » باین ترتیب براثر يك بی احتیاطی 
يك هزار دلار زیان خالس بوجودآمد ۰ بفررمائید ! پس داستی قا پهتر فسیت اه 
آدم عواطف انسانی داشته باشده ۰ «من دراتر آزمایشپای فراوان باین نتیجه ر سیدهام. 

بازر گان در صندلی راحتی فرو رفت . دست ها را بسینه گذاشت قیافه معصوم و 
حق بجانیی بدودگرفت وچنان مینمود که‌موضوع بحث , اور که جنتلمن شریفی است » 
سخت تحت تابر قرار داده است . زیرا هنگامیکه آتای شلبی باحالتی متفکر پرتقالی 
دا پوست میکند , هالی با فروتنی فراوان .اما چنانکه گویی نیروی‌حقیقت اوراوادار 
بادای این سخنان کر ده‌است گفت : 

س من فکر نمیکنملازم باشد انسان از خودش تمجید کزد داکر این نکته ۳ 
میکنم بر اک اینست که حقیقتمحض میباشد» ۰۰ کمان میکنم مردم دربارةٌ من‌معتقدند» با 
لااقل بنظر شان چنان مینماید , که تا کنون اعلاتر ین و بهتر ین برده ها رامن‌باین‌حوالی 
اورده‌ام ۶ امک من مهو لا سر حال چا و لا مستنه ومن ازهر تاج ۵5 ۲ 


ستم . بله 


آقا رفتارم ! میتوانم بکویم آقا. که آنسا مش بای و اسات راز من اس 
| قاک‌شلیی نمیدا نست‌چه پاسخ بگو ید گفت : 


برش تافات میددم و باید اقر ار کنم که این مو فقبت را مرهون سبكت رفتارم ۳ 


- حقیقتا . 

3 اقرار میکنم که لا این افکارارا مسعره میکنند »بان ر ۰ ۳ 
این افکار بمذداق عمومی خوش نمیا بد ۰ درمیان مردموجیه‌ای ندارده ۱۰۰ما با همه 
این احوال من باین طرز تفکر بت چسبیده ,6 ذیرا دو سای ان تواسته/ ۱۰۰ 
آقا تن کر [موفی شوم بو بازر کان ازاین سخذرانی که بیشتر ‏ بشوخی . . 
شیاهتد اشت خودش‌خنده اش گر فت. ین طریقةاستد لا لاو بر ای| تبرت انسانیتش باندازه ای 
زننده ومضحك بود که آقاک شلبی هم بی‌اختبار خنده‌اش> 


رفت . خواننده عز یز شاید 
شما هم به بیانات این مردی که ادعای انسانیت دارد بخندید ؛ اما شا 


۱ خوب میدا نید 
2 









کلبه عمو آم 











6 نودجویان هرروز بانسانیتچه راتسا مز نند وچه شکاپای"نازه میدهند ۱ 
عنده [قای شلبی بازرگان را بادامه سعن تشویق ترد: 

واقما عجیب است منکه تا کنون زتوانسته ام این حقیقت را درمنز اشغاص جا 
کنم . ببینید متلا شريك سابق م ن که «تم لکو»> نام داشت پسر زرنگی بود . فقط اين 
تم با برده‌ها خیلی ظا لمانه رفتار میکرد . تم يك شبطان واقعی بود ۰ اینگونه رفتار 
وژوش ترد ار يك اصل شده بود و گر نه میان متلون خدا من آدمی باین خوش قلبی 
زد یده بودم . من‌همواره باو میگفتم : 

» هنگامیکه این دختر ها غسگین هستند وگریه میکنند این چه رسمی 


یآ« 2 خوب 2 
0 این کارمضحکی است و شبحه 


7 است له بارنها مت وین میز نی وتو مء‌زشان میکو بی 
کت هم ندارد ساند . بگذار گر یه کنند . بارها باومیگفتم : 


. فریادآ نپا بکسی ضرد نمیر 
میشوند وچه بسا کته از 


دختر ها دا تنزل مبدهی اینها ناخوش 


۳ و 
دتم توقیمت این 

‌‌ 9۷ 

۱ ز یبا ئیشان کاسته‌میشود . بخحصوص | نها که خیلی جو ان‌هستند برائراین فشارها زودپژمرده 


لآ وردنشان کار سختی ۳ بملایمت سخن بگ وی 


کی 2 در نظر داشته باش که کی انسانیت خیلی 
بادت باشد که اگرانسا نیت کنی بی‌پاداش 


میشو ندودو باره سرحا 


و گر یه وزاریشان را نشنیده 
ها و خشو نت های‌تو نتیجه میدهد . 


- 


بیش ازمشت 
9 ائمنمانی !> 
3 ۰ 
3 اما تم نتوانست براین‌عادنش چیره شود وا 
زر مکی بود وقلب رتوفی داشت ۰ 


1 تن 


نقدر کالاهای مرا خراب کرد تا ناچار 


1 از اوجدا شدم گرچه درتحارت 
8 ۱ اف شلب یکفت : 
۱ ۱ وشماکمان میکنید که روشتان از تم بپتر است ؟ 

- بله آقا میتوانم چنین ادعائی داشته باشم . هربا رکه ممکن باشد من از معامله 
ها میشود خودداری منم ‌ اک بحواهم کود کی را 
زیرا خوب میدانم که مثل معروف 
وهنگامیکه کار تمام شده هنکامیکه 


ان مانند سفید پوستان نیستند 


هام ی که موجب غم واندوه برده 
بفر وشم نخست مادرش را از آن محرط دورمیکنم ۴ 
«ازدل برود هر [آنکه ازدیده برفت> صحت دارد : 
1 دیگرچاره اک نبست ۳ ناچار تسلیم میشو ند سیاه پوس 
: باولاد وهسسرودیگر کسا نشان‌رشد ونمویافته باشنه * بر**بی 
ار تر بیت شده باشد هگ چنین انتظاراتی ندارد وباین ترثیب همه کارها آسان 
شود . 
آقای شلب ی کفت : 
۱ ۳9 3 های من خوب تر بیت نشده باشند . 
- خیلیاحتمال دارد چون و دم اکنتو کی + برده هایتان را لوس میکنید ؛ با 
۹ آنپا خوشر فتارک مت وتازه‌این کارهارا نمیتوان نسبت به آ نها مپربانی و اقعی‌دا نست 
9 






















۱ مردی که براستی عواطف انسانی‌دارد : 


بر ده باید بداند که اوسیاه بوست است ۰ سیاه بوست شده برای اینکه به نم به ويك. 2 
وخدا میداند بچه تسانی فروخته شود . بتابراين خوب نیست دراوافکارو امیدهائی ایا 
کرد که سیب شود بعد ها آ نچه بسرش میاید درنظرش يك بدبعتی غیرمترقیه جلسو 
کون ودر نتبحه دچارر نج واندوه بیشتری شود . من ابا ندارم ازاینکه بگویم صلاح در 
اینست که شما هم با برده هایتان مانند سایرمالکین رفتار کنید . میدانید آقاک شلبی 
هر هر طورعمل میکند کمان دارد کار اودرست است ومنهم تصورمیکنم رفتاری که با 
برده هایم دارم درست و بحاست . 
آقای شابی درحالیکه شانه هایش را بالا انداخت * بدون اينکه برای پنپان 
کردن نظر هخا لفش کوششی کند گفت 3 
هر کس ازرفتازخودش راضی باشد خیلی خوشبخت است . ۰ 
پس ازاینکه هردودرحین لحظه ای سکوت گر دوها یشان را بوست کند ند هالی 
بسن ادامه داد : 
ب خیلی خوب آخرشما چه نظردارید ؟... 
آقای شلبی کفت : 
- من باید فکز کم وبا زنم صحبت کنم . معپذ| هالی ا کر میغو اهید آنطور که 
تذ کردادیداین معامله درخفا انجام شود نگذار یدمطلب دردورو بر اینجا درز کند . چون 
زمزمه‌ها بگوش کار گران منهم میرسد و آرام کردنآ نها کار آسانی نخواهد بود . 
خاطرجمع باشید که لب تر نمیکنم اما درعین حال منهم بشدت عجله دارم و باید 
هرچه زودتر بدانم روی کداميك از برده ها میتوانم حساب کنم ۳ 
هالی ازجا برخواست وپالتویش را پوشید وشلپی کفت : 
- آمشت میان ساعت + و۷ بسراغ من بیائید تا جواب بگیرید . 
بازر گان خداحافظی کرد وازدرخارج شد . 
آقاک شلبی هنگامیکه بقین کرد پشت سرها لی‌در بسته شد گفت, 
سکاش میتوانستم از بالای پله هاسر‌نگو نش کنم ۰ چه _رروی بیحیائی ؛ اک ر کسی 
دوزگ بمن میگفت که مسکن است تم دا بیکی ازاین بازرگا نان لعنتی بفروشم میگفتم! 
جای سك باشم اگرچنین کار ی کنم ؛ 
وحالا دارم این کاررا میکنم ۰ وطفل الیزا ۰ سر این کار با زنم حسابی حرفبان 
وه نا کی ات تم هم ! آمان ازفرضف ؛ قرض ؛ این احمق ازاوضاع من خبرداراست 
ومیخواهد از فر صت استفاده کند . ‌ 
دراستان کنتو کی‌شرابطز ند کی برده هابپتر ازسایررجاهاست. از [ نجا که‌در این‌ناحیه پر 
کشت‌وزرع بارو نق‌و مساعداست و کار منظم و آرامانجام میشودار باابان نیازی ندار ند تا 
مانند صاحیان‌مز ارع ابالات جوبی برده ها رابکارهای شاقه وپایان ناپذیرو اداز کنند. 
ترکنی لی قبط زند کی بردگان با آنچه عقل و بهداشت ایجاب میکند هم آهنگی 
اس 








کلبه عمو تم 
او ال مد سس نمی سا ط نات کیش 
ینجا ارباب بسود معتدل قانم است و با لنتبچه امانند سودجویا نی که 


1 پیشتری دارد . درا 
1 / سود گیل وسریع خود را در يك کفه میگذار ند وسود ستتکشان را در کفه دک 
1 هرگز برده را تابای اد کی بکاروانمیدار ند . 

1 مسیوشلیی از آنآدمپای خوش ذات بود . طبیعتی دام ومپر بان داشت نا[ نجا که 
1 نسمت بهمه اطر افیا نش یکنوع روحیه بردباری واغماض‌نشان میداد . اژانجام | نچه موجب 


[سایش وسلامت برده هایش بود هر گز کوتاهی کرد . اما دریکرشته کارهای کود 
سود جویانه وارد شده بود ... و برای پرداخت وه کین تعپد سپرده بود واکنون 
اسناد اودردست هالی بود ... 
تا ترتیب علت گفتگوی که‌تا|ینجا بر ا‌شما نقل کردیم روشن میشود . 
«الیزا» هنگام‌نزديك‌شدن باتاق ازهمان چند کلمه بی که بگوشش رسیددا نست 
که مپمان اربا بش ترا تا تست که راجع بخر ید برده صحبت میکند . وحتی بنظرشز سید 
ط به بسراوست ۰ میشد که اواشتباه کرده باشد ؟ قلیش فشرده شده و 


که موضوع مر بو 
نقشر تا فشرد که طفل ببچاره با 


۷ بشدت تبیه . بی اراده کودك را در آغوش فشرد و1 
تعجب سر برگرداند و بصورت مادرش نگاه کرد . 

۱ ۲ خانم ۰ هنکامیکه متوجه شد ۳ این اسیاب رابجای‌آن اسیاب برمیدارد ۰ میزرا 
9 واژگون میکند و بجای پیرهن ابریشمی نیم‌تنه خواب برایش میآورد پرسید : 

ب الیزا » دخترم ترا چه میشود ؟ 
1 الیزا ناگپان استاد ودرحالیکه چشمپایش را بسوی آسیان بلند کنرده بود بی 
۱ اختیاراشکهایش جاری شد و گفت : 

ب آ ۰ خانم ۰ 

وبی (راده روی صند لی افتاد وزاری را سرداد . 

0 الیزا ۰ فر ژ ندم بتواتر| چه میشود ؟ 

اه خانم آیا باورمیکنید که آقا میخواهه هانری را بفروشد ؟ 

وموجود ببچاره دو باره روی صند لی افتاد وا شنت اک به متشنج شد . 

ط سا ادا ,| دم (حیق ! آوخوب میدانی که اربا بت با بازر گانهای جنوب معامله 
نمیکند و علاوه اوعادت ندارد برده هارش را مادام که خوب رفتار متلنند بفر و شد ...- 
وتازه ... دیوانه چه کسی ممکن است هانری ترا بخرد . او بچه دردشبخورد ؟ توخیال 
میکنی همه دنیا اورابا همان چشم همکد .. خوب دیگر بس است .. اشکهایت 
را پاك کن ۰ پیر آهن مر | آویزان کن وموهایم را شانه بزن ... میسدانی ازپشت سر 
قشنك بباف » همانطوریکه دیروز نشانت دادم .۰ وازاین پس هر گزاز بشت در سغنان 
کسی کوش نده , 

. - نخیر خانم .. ولی شما راضی نخواهید شد که ... که ۰.۰ باینکه ۰.. 
-۱۷- 























- چه دیوانه یی ؛ البته که نه + من راضی نخواهم شد ., چرا دوباره ر 
موضوع برامیتگر دک ؛ آیا من بفروش بچه خودم داضی خواهم شد : اما الیزا دوپ ۱ ۱ 
هم در باره این پسره خیلی بر مدعا شده یی هرس دراین خانه سرمیکند تومیگو ۳ 
بر اک خر بدن هانری است ! ۳ 

الیزا که ازوعده ها ونوید های خنمش خاطرجمع شده بود با چالا کی و مار ۱ 
۳ اش کرت و لباس پوشاند وسر|نجام خودش هم از نگرانی ووحشت بیپوده اش 

« خندید ر.. 0 ۳ 
خانم شلبی از لحاظ هوش واحساس زن بلند پایه ای بود . باین, عظمت رو ۱ 
طبیعی و سطح فکر بالا که صفت مشخصه | کثرز نان کنتو کی است‌اینا نم پای بندی بیکرشته ‏ 
اصول عالی‌اخلاقی‌را هم افزوده بود وهمین اصول درتمام زند کی راهنمای جدی وقطمی ‏ 
او بود . شلبی‌شخصا بمذهبی موّمن نبود اما نسبت باعتقادات مذهم 
پاومیدان می‌داد تا دربارةٌ [ نچه مر بوط بسلاعت و تر بیت و 
آزادانه عمل کند. اما خودش بکار نها مداخله اک نمیکرد . 

آقای شلبی درحا لیکه میدانست واب تقدس مومنین قاپل انتقال بدیکری ۳۳ 
بازما ند این‌بود که‌حساب میکرد چون زنش بتنهائی باندازهُ دو نفرعبادت ونیکو کارگ 
میکند ممکن است ازمازاد این تواب ها برای اوهم در بپشت جائی تهیه کند ؛ ‏ 

اد بابازر گان‌شلبی درمغز وفکرش یکنوع سشکینی احساس ما۳ 
پاید زنش را ازاین نقشه ها آ کاه سازد ۰ اوپیش بینی میکرد که وی مخا لفت‌ومقاومت 
خواهد کرد .. 

خانم شلبی که بکلی ازر فتاریپای شوهرش بیخیر بود » وبعلاوه اورا دراصل 
يكآدم خیلی خوب میدانست براستی نگرانی الیزا را بیپوده میدید وحتی دگل راجم 
بآن‌فکر هم نکرد . خانم شلبی مشغول لباس پوشیدن بود تابرای شر کت دريك‌مهمانی 
شب آ ماده شود وسایرمسائل بکلی ازمفزش بیرون رفته بود . 


ی ذنش احترام داشت َ* 
سود ز ند گی برد کان بود 9 / 


-۱۸- 
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موه سویی سیم 





1 
فصل دوم 
مادر 


«الیزا» از کودکی زیردست خانمش تر بیت شده بود ۰ خانم نه‌تنها او دا محبوب 
و عزیز میداشت بلکه تا انداژه ای هم لوسش میکرد .آنها که بامریکای جنوبی سفر 
کرده| ند بخوبی متوجه شده| ند که زنان دو رگه خوشگلی لطیف وصدای گرم و شید ینی 
دارند واين لطف وملاحت طبیعیآ نبا | کثر با يك زیبامی خيره کننده و ظرافت خاصی 
.همراه است ۰ 
تصو یرک که از الیز! در نظرشما ترسیم کرد بهپیچوجه يك تابلوی خیالی‌وذوقی 
نیست بلکه تصویر دقیق خوداوست ۰ من الیز اکواقعی رادرشپ رکنستو کی بچشم‌دیدهام: 
۳1 در سایه محمت حمایت کنندة خانمش دور ان دود کی را بشت گناز شته و سنبن 
جوانی رسیده بود بدون| ينکه بتخا طر ز یبای -که| کثر اوقات برای برده‌ها فقط يك‌مير اث 
شوم است - درمعرض وسوسه هاقرار کیرد 1 
الیزا را بيردة رکه وزیبا ,که ژرژ هاریس نام داشت ودراملاكمجاود 
کار میراد شوهرداده بودند . 
این مردجوان را اربابش بيك کارخانه گونی بافی اجاره داده بود . چالا کی و 
هشیاری اوسیپ شده بود که در کارخانه مقام بلندی بدست آورد . ماشینی برای جدا 
کردن الیاف کتان اختراع کرده بوده ااگرشرایط پرورش و موقعیت اجتماعی ژرژ دا 
۱ در نظر بکیدیم باید بگوثیم که در اين اختراع باندازه وایتنی (۱), دراختراع ماشين 
پنبه نبوغ بخرج داده است . 
ژرژ هم ظاهر خوبی‌داشت هم رفتاری گرم ومحبت آمیز . درکارخانه همه‌دوستش 
میداشتند با اینحال چون این برده بچشم قانون انسان نبود بلکه شیی وکالا بود همه 
اس فات درخشانش زير کنترل ظالمان* يك ارباپ عامی و کوتاه فکر قرار داشت . 
سروصدای اختراع ژرژ بگوش این ار بابرسید واو بکارخانه آمد تا شخصا ببیند 
که این‌کالای باهوش چه اختراعی کرده است ؟ 
مدیرکارخانه با شوروشون فراوان ازاواستقبال کرد ووی را بداشتن چنین بردة 
لایقی تبر يك گفت : 
ژرژ ماشین دا باربابش نشان داد ودرحالیکه براثر تحسین وتمجیدهای فراوان 
رئیس کارخا نه تحريك شده بود آن اندازه خوب سخن کفت . آن اندازه خودش را 
۳۷۹۳ 9۳08۳۷۷۷ 
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مردی که براستی عواطف انسانی دارد 


















بزر گ نشان‌داد و | نقدر بنظر زیبا امد که ار بایشن در برابر او بیکنوع 9 
دردناك دپار شد . چه لزومی دارد بردة اوشمرها را ژزیربا بگذارد ۰ ماشی - 
کند » ومیان چنتلمن‌ها سری توسرها ورد ؟ 1 : 

تخیر ؛ باینکار باید خاتمه داده ۰ * باید اورا بده باژوکر دا ند و بکار کندن و بیلزد؛ 
ژمینها کمارد» ۰ »در [ نجا دیگر برای این هنر نمائیپا میدان نیست ؛ 
بدنبال این فکر بود که رئیس و کار گران‌کارخانه بابپت وحیرت فراوان شنیدن 
که ار باب‌ژرژمیگوید : 
۱ حساب‌هایش را هک میخواهم فوری اورا همر اه تر 1 
رئیس کارخانه گفت . ْ 
آقای هاریس ؛ آیا اين تصمیم شما خیلی ناگهانی نیست ؟ 
باشد ؟ چه اهمیت دارد ؟ مکراومتعلق من نیست ؟ 
ما با کمال مبل حاضر یم دستمزد ژرژ را اضافه کنیم 1 ۱ ۰ 
رس ادلی سس 5 بتواند مر | منصرف کند . گر دلم نخواهد ‏ الز امی ندارم 
که برده‌هایم را اجاره بدهم . 
اما آقا » مثل اینکه اودراین کارهاخیلی استعداد دارد ۰۰۰ 
كت ممکن‌است. و لی یقین‌دادم در کارهاگیکه باو خواهم سیرد استعداد سشتری‌دارد. / 
یکی از کیان تاشت گرا گر ده کمت ‏ 
- ماشینی را که اختراع کرده‌است » در نظر بیاورید» ۰۰ 1 
۵ بله‌ماشینی که زحدت را کم‌میکند » اینطور نیست ؟ يك‌چنین چیزی‌اختراع . ۱ 
ده است. تنها بر ده ها هستند که يك‌چنین ماشین هائی اختراع مد 5 ۰یا آنها ود 
خودشان ماشین نستند ۰۰۰۶ ۶ 
نه ژرژ با ندبیاید. ۱ 
زراز ده حکم انتقال خود را از دهان کسی شک ات زر( ۳۶ ار 
مقاومت میدانست » از نومیدی وحیرت مبخواست از با درا ید . نفسش بشماره افتاد . . 
چشم‌های درشت وسیاهش درخشند گی اخگر فروزان را" بیدا کرده بودند . بدون‌تردید 
اگر رئیس کارخانه باژویش را نمیگرفت وبگوشش نمیگفت . #۳ 
- تسلیم شوید ژرژ . حالابروید »ما کوشش مي‌کنيم دوباره شما راپس بگيریم. 
ژرژ.دچار هیحان شوم وخطر نا کی مد . 
" اماامرد ستمگر متوجه این نجوی شد و با وجود اینکه کلمات را نشنید اما 
معنایش را دربافت و با لنتیجه در اجر ای امیش دائر سر حفظ تسلط یت ۹ ژر 
راسخ‌تر شید ۰ ۶ ۱ 
ژر را بده با ز گر دا نند و بددو ار ترین کارها گماردند الیته او ازاای اهر 
دور ازادپ واحترام‌خودداری کرد . اما آ یا چث.های پراز آتش ویا جبین تاريك‌و گر 


۲ کلیه عم‌و آم 
سود زبانی برای سخ نگفتن نیست ؛ ژبانی که کسی نمیتواند آنرا محکوم بسکوت 
کند ؛ونشانه‌یآنس ت که هیچ اراده ای نمیتواند انسان را به الا ویه شیتی تیدیل کنه ۱ 
دردوران سعادت باز کار در کارخانه بود که ژرژ البزا را شناخت وبااو ازدواج 
ردان دوران ژرژ که از اعتماد ومساعدت رگیس کارغانه بر غورداز بود [زادانه و 
بمیل‌خو دش ‌رفت و[ مد داد 9 
این ازدواج مورد تا بیدکامل مادام شلبی قرارگرفت بخصوص اينکه اوهم مانند 





همهژ نپا دوست‌داشت عروسی راه بیندازد . خانم خوشحال بود ازاینکه س و گلیزیبایش 
را بمردگ شوهر میده دکه ازهرعیت شایستهٌ اوست . مراسم عبروسی در تالار بز رگ 
خانه بر کذار خانم خودش مو های عروس را با گلپای بهچار نار نج زیت داد و 
1 تور سفیدی روگ صورتش [نداخت ۰ این تور هر گز بسن مرو ادها جا 
نگرفته بود » عروس هیچ چیز کسر نداشت وحتی ندرا سفید + انواع شیر بنی‌ها و 
شراب ها مپیا بود ۰ 
۲ هید مجلس عروسی میشتافتند تا زیبالی عروس و لطف وبزر گواری خانمش زا 
تفییرن دیدب 
درطی یکی دوسال : الیزا مرتب شوهرش را میدید . سعادت آنها را هیچ نمی 
تبره وننار نکرد هل مر اک دو طفل که هردو اند کی پس از تولد از بسن رفتتد ال 
. چنان باين دوفرز ند مپر میورزید و ازسکتان چنان بشدت ماتم زده شد که سرانجام 
بايك دلسوزی مادرانه مبکوشید 


موی 


با سرز نشهاکه نرم وملایم خانمش رو برو شد . خانم 
تا احساسات ثند و برشور اورا باشرایط عقل وایمان وفق دهد پس از تولد هانری 
9 کوچك, الیزا کم کم [رام شد. همه‌رشته‌های محبت وتمام رگ و بی لر زان وجود او ان 
زند کی کوچك گره خورد و بسته‌شد وشادگ ونبروی نعستین را بازیافت . باین ترتیب‌تا 
آنروز که ژرژ با خشونت ازکارخانه بیرون کشیده شد و دوباره بزیر یوغآهنین مالكث 
۶ زاگت » [لیز| زنی خوش‌وسمادتنند بود ۰ 
" رئیس‌کارخا نه بعپدش وفا کرد ویکی‌دوهفته پس ازاین ماجرا بسراغآقای‌هادیس 
رفت.امید و ار بو دکه آ تش خشمش فر و نشسته باشد » ۰ ۰و بر اک پس گرفتن ژُرژ ازخواهش و 
اصرار کوتاهی نگرد . اما هازیس با لحن خشن ومتفیر گفت : 
۱ - بخودتان بیش ازاین ژحمت ندهید ودیگر دراین باره حرفی نز نید» من‌میدانم 
7 چه بابد بکنمآقا 1 ۱ 
1 ها من هیچ‌ادعا ندارم که میت و انم شمارا تحت ات( قرار دهم فقط گمان‌میکردم 
قبول خواهید کرد که با زگشت ژرژ بکارخانه بنفع خودتان است ‏ 
من میفهم مآقا»۰۰آنروز بخوبی متوجه نجوک‌ها واسباپ چینی‌های شما بودم. 
ابا نه آقاه ۰۰ کسی نمیتواند با این نقشه‌ها بمن اراده‌پی‌را تحمیل کند ! مادرسرزمین 
ازادی زندگی میکنیم ومن هرچه‌دلم بخو اهدمیکنم . چه میگولئید ! 
۳ 





دی ارت را ی ۱ 







باین ترتیب آخرین امید ژرژ تبدیل به یأس شدء ۰۰ازاین 

او چیزی جز رنج و زحمت و تیره بختی نبود با این تفاوت که ار 

ستیزه و نیش و آزار وتوهین را هم برای تحقیر این برده‌مختر ای سر 

داده بود . یکروز قانون دانی گفته بود : ۳ 
«بدون تردید بدترین معامله‌یی که نسبت با نسان‌میتوان کرد » دارزدن او 

اما این مرد اشتباه کر ده است : ۱ 

«با انسان معاملة بدتری هم میتوان کرد .> 


ری و 


. سل‌سوم 


هم‌سر و در 












۱ مادام شلبی بقصد مپمانی خارج شد . الیزا در آلاچیق ایستاده بود و با نگاه 

9 مکش دور شدن درشگه را تماشا میکرد . ناگپان دستی را روی شانه‌اش احساس 

29 کرد , سرب رگرداند ولبخند درخشانی چهره‌اش را روشن ساخت ۰ 

۱ رز رای شا هستند و مرا ترساندید ؛ اوه » چقدر . ازدیدن شما خوشحالم؛ خانم 7 
تا آخرشب بعانه نخواهدآمد » بيائید دراتان‌من حالا خیلی وقت داریم ۰ 

9 دالیزا» در حالیکه این سغنان را ادا میکرد ژرژ را بطرف اتاق قشنگ و 

8 ری تشد * در اتان دردالان بازميشد وممیولا الیزا [نجا مینشست وغیاطی‌میکرد 

صدای خانمش را بتواند زود بشنود . 

- اوه ! چقدر خوشحالم* ۰ ما تو چر 


| زمییعندی هانری را نگاه کن : ببین 
چه رت شده ! .. 

دراین هنگام کودك از زیر حلقه‌ها وچین های موهای آشفته اش پنهانی بیدرش 
فتاه منتکر ۵ ودرعت حأل دامن لباس مادرش ر امحکم تر میچسیید . ۱ 
ات۳ درحالیکه حلقه ها بلند مو را ازروی صورت برش عقب می‌زد و او را 
میب سید گفت : ى 
شنک تست ؛ 1 
ژرژ با تلعی گفت: 
- ایکاش هر کز بدنیا نیامده بود .کاش من خو 
حشت زده » روی صندلی نشست ۰ سرش را 


دم‌هم بدنیا نیامده بودم . 


«الیزا» متعجب و و بشانه شوهرش 


آتکية داد و بی‌اختیار گر به را سرداد . 
اما او باصدائي نرم‌وملایم گفت : 
"- الیز| من بد کردم که ابنطور شمارا ناراحت 
" چرا شمابام آشنا شید ۰ شما میتوانستید سمادنمند شوید ! 
" ۳ ژرژ ژر ؟ این چه قرفپاست که میز نید ٍ چه اتفاقی 
و شتناك است و چه شیر است ؛ ما که نا بامروز سعادتمند بودیم ۰ 
ِ ژر ژگفت : 4 
تارف من بودیم ! 
۰ سل 1 آنگاه کودك 3 روک ژانوهایش گرفت هی درچشمان سیاه‌ومغرور او 
هن ۲ 1 ۱( ب 


کردم 7 طنلكت اوه ! حه نك کر دم 1 


افتاده که این اندازه 


س 

































مردی که بر استی عو اطف انسا نی دا 








دوخت وانگشتبایش را درحلقه های بلند ومواج موی پسرش فرو برد 
-- لیزی این بچه تصویر شماست ! شمازیباترین ز نی‌هستید کا 
و کاملتر ین زنی که آرزو داشتم ببینم.. و با اینحال ایکاش هر کز 
نم رن » ژرژ ! چطور میتوانید اینحرفها را بز نید ؟ 
-- یله الیزا سر تاسر یره بختی و تیره بختی و تیره بختی است ! 
وی س مان ری ی کر ۱۳2 وفلا کت‌بار است۰ ۰۰ ز ندگی » 
زند گی‌مرامی بلهد - من‌بردة بیچازة کرشدة بی‌سامانی هستم۰ ۰ «و شمارا هم پدنبال‌خودم 
باعماق اين گردا با میکشانم ... چراما سعی‌ميکنيم کاری انجام دهیم , چیزی بياموزيم, 
وچجیزی بشویم ٩‏ زندگی ما چه فایده دارد؟۰۰۰من میخواهم بمیرم ! 0 
-- اوه ! ژُرژ عزیزم این حرفها دیگر بداست» ۰۰ من میدانم شما|زاینکه کارخانه ‏ 
را ازدست داده‌اید چه اندازه ر نج میبریده * «میدانم که ار با بتان خیلی سنگدلاست .. + 
من خواهش میکنم حوصله داشته باشید» ۰۰ شاید که ۰. ۱ 
ژرژ کلام‌اورا بریدوفر یاد زد : 
حوصله! هنگامیکه بانعا آمد و سحپت 
دوست میداشتم بیرون آوردآیا يك کلمه حرف 
میگفتندکارمن خیلی خوپ است . 


اوه این د‌ 


ّ 


و بدون‌دلیل مرا از کارخا نهیی که آ نقدر ۳ 
زدم؟ من تمام مزدکارم را باو دادم و همه 


بر خیلی زشت بو ده ۰ امارو یمپمر فته میدا نید که او ارباب‌شماست. . 
اب ار باب من؟ خرا هار 


همشه راجم بآن فکر میک 
ارزش‌ترم ۰ من بهتر ازاو کار میکنم و بکارها بپتر و واردة 
بپتر ازاو میذو یسم و این خواندن و نوشتن را 


ی‌اورا ار باب من کرده است ؟ این موضوعیست که من ۳ 


م۰ ۰+ منهم مانند اويك انسان هستم و خیلی هم از او با 


راز اوهستم. مپتر از اومیغوانم 
خودم آ موخته‌ام ۰ اوراضی نبوده اما با 
وجود این من آموختم . حاله چه حقی دارد که بامن مانند ينك حبو ان بار کش رفتار 
کند یامی! از کاریکه دوست میدارم وبپتر از اوانجام میدهم محروم‌کند و کار يك [دم ‏ 
ود ؟ میدانم مقصودش چیست ؛ .. میخواهد مرا خردکند ‏ 


بکو بد و تحقیرم کند ... از این نظر است که پست. ترین و بر زحمت تر ین کارها دا یمن ت" 
۷ 


نفهم و بیشعوررا یمن وا گذا 


آی وود ! ژرژ!شمامر امتوحش‌میکنید . من میتر سم‌مبا دا ازشما کارو حشتنا کی 
سر بز ند ... من میفهمم که شما چه دردی احساس همکد ء اما زر بخاطر عشق من و 
براک هانری مواظب باشید » احتیاط کنید ؛ 
-- من:هم بااحتیاط بودم و هم صبر وحوصله داشتم . اما دردم دوز بروز شدت 
هیکند . گوشت و خون بیش آذاین یارای تحمل ندارند آزهرفرصتی براک شکنجه‌دادن 
و توهین کردن بمن استفاده‌می‌کند ۰۰ *من کمان میکر دم که میسر شودکارم را انجام دهم 
اش از موی کلم وین از بایان کار برای مطالعه کردن و آموختن فرصتی بیا بم.. 
و اب 





م‌کند ۰۰۱ اومعتقداست کهو آومن شکایتی نمیکنم 


بیبر 6 » لیشتن بارم مب 
اما شیطان س وجود من مستولی شده و میخو اهد هر 
خیلی خوب یکی ازای روزها شیطان غارج +واهشت: 


1 وچیزک ته 12 ۱ طور شده این 
ی شیطان را خارح کنده ۰۰ بله! 
1 اما بطوریکه اوهیچ خوشش نخواهدآمد . 
-- الیز | گر به کنان گفت : 


3 ای عزیز ما چه‌خواهیم کرد؟ 
۳ ژرژ (دامه داد . 
0 همین ديروذ 
۱ ارباب آنجا | بستاده بود وشلاق را بقدری نزديك چشم اسب 
از وحفت میکرد : من با کمال ادب خواه کردم اینکار دا نکند . 
نداد . خواهشم را رای نم ۰ ب رکشت وشروع بزدن خودم کردم 3 دستش را گرفتم. 


لکد زد و بطرف پدرش دو بد و گفت که من اور کتك 


بود که من روی گاری رت بار میکردم . [قای تم پسر 
بصد | درمیاً ورد که حبوان 
بحررف مگوش 


جیغ و فرباد دراه انداخت بمن 

زده‌ام . اوهم خشمکتن نزدمن [مدو گفت حالا یادت میدهم که بسبر اربابت را بشناسی. 
مرا بدرخت بست ويك تا زر که چید ق ترس داد و گفت ناهروقت که خسته نشده است 
میتو|ند مرا کتك بر زد . واو .فارش بدر را بحا آورد... 

۱ ماجراها رابیاد اوبیاورم۰۰ *! 

39 قیافه ژرژ تاريك شد . برقی ازچشمپايیش جست . وزنش لرژید ۰ 

۱ شاه کمن اورا ارباب منکرده است ؟ این دا من باید بدانم ؛ «الیزا» با حزن 

۹ واندوه گفت : 

3 دمن همیشه خیال میکردم اگر بعواهم مسیحی خو بی 

1 خا نم‌اطاعت کنم . 

شاید شما درمورد ارباب های خودتان حق دارید که چنین فکر نکنید . آنبا 

شمارا تر بیت کرده اند * مانند فرز ند خودشان برایتان خوراك و لباس تپیه کرده‌اند » 

درستان داده اند خوشرفتاری کرده اند . و بگردن شما حق دارند ۰ اما من جز مشت و 

نسمت به آنها دارم؟ ۰ تون 


1 


با مبر سد روزی که من این 


باشم بابد ازار باب واز 


سید 9 


لکد ودشذام وناسزا چه نصیبی داشته |م۰۰۰ و چه‌دینی 


0 سه برابر خرج خودم کار کرده ام ۰۰۰ و رن ت۳۹ نمیغو ام رنج برم ۰۰۰ 


1 ۳ و9 نمیخواهم . 


ودر حال ی که ابروهایش را درهم کشیده بود معتش را بطور ۲ ۲ . 






«الیزا» میلرز ید یت بود. او هر شوهرش را درچنین حالتی ند بده بود. 
سای دلستی ها یکه برای اقناع او می‌چید ماننده شاخه هاعه طعیفی در برس این طوفان 


خشم‌خم میشو ند . 
میدانید » این «کارلو> این سگ کوچک ی که شما بمن داده بودید همه نشاط 


-[۵6 


۷ 
رنن ( 





۲ 

وشادی من بود . شبها بامن میخوابید روزها همه جا دنبالم بود . او با 

نگاه‌میکرد که گوتی بی برده بود چه اندازه رنج میکشم ۰ ۰۰ دیرو : 

ازدم در آشیز خانه جمع میکردم مشذول غذا دادن تاو بودم.: ارباب بر۱ ۳۳ 
زد که من سحی را بعرج او نگاهداری میکنم و او نمیتواند تحمل کند که هر بر 

يك سکت هم داشته باشد و بمن دستور دادک4 سنگی بگر.دن کار او بیندم و او ر 



























مرداب رها کنم ‌ 
-- آخ» ژرژ اینکارر| کردی ؛ 
-- نه من نکردم ! اماخودش اینکارر| ک 


رد ! اوو تم بمغز حیوان بیچاره که‌در 
غرن شدن بود چوب میزدند ۰۰ ۰ کار [ 


و با چشمان اندوهیار دمن نگاه کر( و متعجر ۱ 
بود چرا برای نجاتش زمیشتا بم ۰ ما برای اینکه دستور ار باب را اجرا نکید ۰ ۱ 
من تازیا نه مفصلی زدند ۰ چه اهمیت دارد ٍ ار باب قهمید من از آن کسانی نیستم که 
(ر لین ضر به شلار ام ه#مشو ند. او بت‌منهم هیر سد ,.. : 9 
اوه ! زر چه خواهی کرد ۰ هبور بل نکن سر ۳ رت 
خی دی ۹5 همیشه خوبی ی ۰ ۰۰ خدا| خودش احاتت خو اهد داد . 
م الیزا من بانداز شا اعتقاد ندارم . قلب می پراز 27 
نمیتوانم بخدا اعتماد داشته باشم 


دا ایمان داری باید ‏ 


ی و امس هن 
۰ چرا اجازه میدهد که چنین ستمها روا دارند ۱۳ 
-- با ایشحال " ژرژ باید ایمان داشت ۰ خانم من میگوید اگره.ه جریانات هم 
برعلیه ماباشند باز باید فکر کنیم که خه| برای شیر وصلاح ما چنان خواسته اس ۱ 

۳ برای مردم ی که دوی برقو میخو ابند و در بهپتر ین درشکه ها سوار میشو ند 
تن اینحرفها آسان است . شرط میبندم که اگر يك دم بچای ما باشند دیگ 


سخنر انیها نکنند . 


اف ؛ من میخواهم خوب باشم ... اما دام آتش گر فته و میننرزد ۳ 
هیچ چیز نمیتواند ات۳ خاموش کند» ۰ 
خاموش کنید ۰۰ کر همه راکو 


تس چه چز 9 مک 


* الیزا حتی شما هم نمیتوانید این شعله ها زا ۴ 
ویم! چون هدوز خیلی چیزها را نمیدانید ‏ 
ن است ؟ : 
کوش بدهید. این اواخرار یاب هیگفت تقصیر من است که قبول کردم تودرخارج ‏ 
ازاینخا نه زن بگیری . مییگفت که از ۲قای شلبی و کسانش متتفراست برای اینکه انپا " 
مردم متکبری هستند وخودشان را ازاو بالا تر حساب مت‌کتید اومیگوید شا هم افکار ۰ 
غرور امیز بٍمن تلقین میکنید وباین دلایل دز نمیخو اهد که ه 


+ ن پیش شما بيایم باید . 
همانجا زن بگیرم و در آن غا 


نه برفرار شوم . اول | کتنا میکرد بایتکه اینمطلب را . 

کم در کوش من فرو کند اما دیروز واضح و آشکار گنت که با 

بخو ابید ور رال نکنم مرا در آن‌طرف رودنا 
«الیزا» پاساد کی گفت 1 


بت شم ومن بطوررسمی ازدو اج کرده‌ايم 
سا ات 


رد مینا در کلبه من 0 
زه بفرو ی خواهد رساند . ۳ 





۰ 


۰ دورست نظبر ازدواج سفبدها . 


8 گر نگیدانی که‌برده ها نمیتو | نندازدو اج کنند, دراین کشور برای‌ازدواع 
سیاه بوست‌ها قانونی وجود ندارد . ان او بخواهد که ما از هم جدا شویم من گر 
نمیتوانم شما را بعنوان همسرم نگپدارم ۰۰ و بومین دلیل است که میگفت مکاش 1 
شما را ندیده بودم! باین دلیل زو میکردم در اصل بدنیا نیامده بودم** ۰ 
اگر چنین شده بود برای هردوی ۱ بپتر بود .۰ برای این کودك تاه که 





۱۳۳ 


سر نوشث شوم ما درا نتظارش است , خیلی بمتر بود* ** 
اوه ؛ اریاب ما [ زقدر خوب است ! 
بله .. اما چه میدانیم ء شاید اومرد و کودك را بيك‌ار باب ستمگر فروختند . 
نیمه زیبائی و نشاط وهوش بچه درد میخورد ؟ البزا بشما میگویم که بتخاطر هر حسن 
وهرصفت‌این پسرت‌تیری بجان‌شما خواهدخورد» ۰۰ ارزش او بیش از[ نست که بگذار ند 
مال شما باشد . 
7 این سعذان برقلب الیزافشار دردنا کی م ی آوردند, شبح بازر گان برده در نظرش 
مجسم شد» ۰ .و سان کسانیکه چوب د کت بر بدنش خورده باشد کش برید و نفسش 
نگ شد۰۰ ز برچشم بطرف‌دالان نگاهی! بان کر ماس صحدت جدی و 
|ندوه‌بار بودند کودك برای بازی بانجا رفته بود ,طفلک خرم و با نشاط » مانند يك 
سردار بروژ روی عصای آقای شلبی اسب سوارگ میکرد ۰ الیرّ| خواست از این 
وحشت واضط راب بشوهرش اظپاری کند اما جرئت د ۱ . زیرا باخودش|ندیشید : 
-. نه باراو با ندازه کافی‌سنگیت است ۰۰ ۰ ببچاره شوهر عزیز؛ نه » من باوچیزی 
تنخواه مگفت ۰ ۰ 9 این نگرانی من بیجاست* ۰ خانم‌ه رگز تاکتون مرا فا 
نداده است ! و9 
۱ وب البرا تام باش خبا حافط !من بجد؟ ۰ 
- میروی؛ میروی بٍ کجامیروی ژرژ ؟ 
درحالیکه میکوشید 1 انا تاش چبره شودگفت : 
-- به کانادا که با نجا بر سم شما را خواهم خرید ۰۰ اينآخرین امید 
مناست. ار باب شما خوب‌است وازفروختن شما بمن امتناع نخواهد کرد .من شما و 
بچه را میخرم؛ ۳۹ خدا باری کند چنبن خواهم کرد 
-- اوه ! بخت بد! فارطا دستگیر کنند؟ 
8 | دستگیر نشو|هند کرد. من پیش ازدستگیر شدن کشته خواهم شد ۰ ۰ 
من يا میمیرم یاآزاد میشوم* 
شما خودتان را تواهید کشت 0 
ابتکار لازم‌نخواهد شد ۰ ۰۰ نها خودشان مرا خواهند کشت ۰ امایدانی د که 
ندواهند توانست زندة مرا ببازر گانان جنوب بفروشند ۰ 
.- ژرژ بعاطر عشق‌من احتیاط کنید !کار بدی نکنید» ۰ بطرف خودتان با بطرف 
-۲۷- 














ی ۳ ۱ 
دیگری‌دست دراز نکنید؛ شما خیلی برانگیشته‌اید - خیلی 3۰۰۰ اما مقاومت کن 
" مواظب باشید. دقیق باشید» ۰ ازخدا بخواهید که یارتان باشد . ۱ 9 
- بله» بله , الیزا» اما گوش بدهید تا نقشه‌ام را بکویم . اربایم مخصوصاً م 
زاینطرف فرستاده تا باصطلاح برای آقای «سیمنر» که دريك‌میلی ابنجا منزل‌دارو " 
نامه‌یی بیرم «ولی‌مقصود اواینستکه‌من حين عبور بشما سری بز نم ودردهایم رابگویم. 7 
اندیشه اینکه تأْثر شما خانواده شلبی راناراحت‌خواهد کرد برای اولذت‌بخش است . 
امامن آرامومصمم بشانه برمیگر دم زیرا باید تدارکاتی بیینم» کسانی‌هستند که‌بمن كمك 


کنندوهشت روز دیگرمن بطورقطم خواهم رفت ۰ الیزا مرا دعا کنید» شاید خدا لااقل ۱ 
حرف‌شمارا قبول کند ؛ ‌ 





اوه ژرژ خودتان دعا کنید بخدا ایمان داشته باشید ۰ 2 

ژرژ دست‌های الیزا را گرفت ونگاهش دا بنگاه زن جوانش دوخت‌و گفت ۲۰ 

خدا حافظ . : 

در يك ل(حظه پر سکوت‌دست یکدیگررا نکپداشتند [نگاه نوبت بزاری‌ها و . 
اشکهای تلخ رسیده* ۰ بدینسان است خداحافظی کسانیکه ازهم جدا میشوند درحالیکه 1 
امیدشان پدیدار دو باره بتارناز کی » مانند تارعنکیوت, بستگی دارده۰ «زن وشوهر ‏ 


آزهم جدا شد ند . 


9 ۲۸ات 








فصل چهارم 
شبی در کلبهٌ عمو آم 


کلبهٌ عمو تم ان و5 جکی اه از جه‌های درختان درست شده بود . متصل 
«بعانه» بود . برای سیاه‌پوستان مفهوم وخانه» محل‌سکونت از باب است . مقا بل کلبه 
يك قطعه باغ بود که هر سال تابستان در سایةٌ مرراقبتهای دقیق »کشت توت افر نی 
تشگ میوه‌های دیگر وانواع سبزی‌ها در آن‌بشر میرسید ."تمام ناگ کلبه ازيك 
بوتهة بزرگ گل بکونیای شنجرفی ويك بوته نسترن پر کل پوشيده شده بود ."شاخه 
های ابن دوبوته گل چنان درهم بیچیده بودند که بزحمت در عضی تقاط او عادل زا 
مصالح زمخت و نعالهً این بناک کوچك دیده میشد . سایر گلپای خوشر نگ و با دوام 
مانندگل د|ودی‌واطلاسی هم دراین يك قطعه باغ جائی داشتند ناشکوه وزیبائیشان را 
عرضه کنند و «عمه کلوئه» هم بآ نپا فعر میکرد وهم از تماشایشان لذت میبرد . 
| کنون واردکلبه‌شویم . 
شام خوردن ار باب‌ها تمام شده بود و «عمه کلو4> که نخستین وماهرتریدن آشپز 
خانه است‌پس ازمراقبت درکار تدارك ونپیهشام و کشیدن وفرستادن آن‌سرسفره ‏ ظرف 
شو ی وجمعآوری را بعپدة نان‌خورهای بائین تر محوال کت دم بود و خودش بقلمروکا 
آگونهکشن مده بود تاشام شوهر پیرش را حاضر کند. وا کنون‌هم او بود که بفت‌اجاق 
ایستاده وگاه با دقت با نجه را درماهی‌تابه است نگاه میکند و گاه با دستهای کل 
در دیزی را برمیدارد و بتخاری که از آن بلند میشود وجود يك غذای لذیذ را نوید 
مُیدهد صورت عمه کلو 4 سیاه و گرد و براق است اتوگی که صورتش را هم مانندقوری 
براقش با سفيدة تخم‌مرغ سائیده‌اند . چپرة چاق و گوشتالویش زیر سر بند عمامه یسی 
پرعشوه‌اش از آسایش‌ورضایت مىدرخشید . ويك نوع غروردرو نی که شا «ماهر تر ین 
آشیز» است در این چپره خو|نده میشود . « عمه کلوثه > بدرستی در آن حوالی 
چنین شپرتی بدست آورده بود . 
او براستی آشیزبود .. آشپز با تمام دل وجانش . در حیاط مرغدان يك جوجه 
يك بوقلمون » يك اردك نبود که از. نزديك شدن او بوحشت نیفتد ۰ < عمه کلوته> آنپا 
را بیاد نف سآخر مینداخت . او خودش هم مدام بکباب کردن وسرخ کردن و جوشاندن 
آنپا فکرمیکرد وهمین امر سپب شده بودکه پرندگان باهوش از دیدار او بعوف و 
|س‌افتند . 1 
نسعهةٌ شیرینی. هائی که بپزاد جور در میآورد » برای کسانیکه مانند اودرعمل 
۹ 













بزموز کیمیا گرانة آشپزی وارد نبودند همیعه يك راز کقف نشدئی بنظر میرسید . و ۱ 
هنکامیکه در عالم این غرور شرافتمندانه‌اش نقل میکر دکه چگونه فلان رقیبش برای ‏ 
تقلید هنرهای او بیپوده کوشش کرده است آن اندازه میخندید که دلش دردمیگرفت. . . 

وروديك دسته مهمان بخانه . تدارك يك شام پايك نپار ضیافت نیروی هوش و 
اتکار اورا تحريك میکرد . و بهمین دلیل‌منظره يك صف چمدان مهما نان که دردهلیز 
چیده میشد برای « عمه کلو ه > منظره مطبوعی بود. زیرا با رسیدن تازه و اردین 
اوهم برای کوششپای‌تازه و ,:.وزی‌های تازه میدن تازه‌یی مییافت . 

دراین احظه داستان ماعمه کلو همشغول بازدسی نانپای کلوچه‌اش بود . بنا براین 
اورا درکارجالیش رها کنیم.وخودمان بتماشای گوشه و کنار کلیه بپردازيم . 

تختخواب‌در گوشه‌بی قرار داشت ورو کش توری سفیدآن مانند برف بود . کنار 
تخت يك تخته فرش نسبتاً بزرک گسترده شده بود . معمولا همه کلوئه روی این فرش 
مینشست . تختخواب وفرش وتمام‌این گوشةٌ منزل احتر ام فوق| لماده‌یی داشت . و بطور 
خیلی جدی جل وگیری مدرد ازاینکه بچه‌های بدذات با نجا راه با ند وخرایش کنید 
این کوشه اتاق پذیرائی کلبه بود . در کوش دیگرهم تختخوابی دیده ميشد » اما ایسن 
انداژه قرب ومنز لت نداشت ومعلوم بود که آذاین تخت استفاده میشود . 

روی بخاری تصویرهای ر نگی‌مر بوط بکتاب‌مقدس و يك عکس از ژنرال واشنگتن 
دیده‌ميشد منتهی این تصویر چنان‌نقاشی ور نگ آمیزی‌شده بود که اگر روزی قهرمان 
امریکا با این عکس خودش روبرو میشد سخت تعجب میکرد . 

دراین گوشه دوی يك نیسکت نخاله دو کودك باموهای شبیه بیشم. باچشمپای‌سیاه 
ودرخشان و گو نه‌های کردو بران نشسته بو دندو نخستین تلاشهای کو دك شیر خو ارکرابر ای 
گام برداشتن تماشامیکر دند کودك پپامیغاست لحظه‌یی از نبا بآن پا نوسان‌میکر دودو باره 
بزمینمیفتابزمین افتدن اوهر بر با کف زدنو شادک‌هم اه بود. گوبی‌هعجز ب |تقا انا 
است . میزی که هيچيك از پایه‌های آن سالم نبودند کنار 7 


ش قرار داشت وسفره‌راروی 
آن انداخته بودند و بشقابپا و لیوان‌ها را چبد* بودند واز طواهر آمی چنن برمیام ۳ 





ضیافتی در پیش است 

پشت این میز عموتم . ازز نده تر ین کار گر خانه شلبی نشسته بود . ازآنجا که‌تم 
قبرمان داستان ماست باید اورا براک خوانندکان توصیف کنیم . تم‌مردی قرص و 
نیرومند بود . سينهة پپن » دست وپای محکم وقوگ و رنگ آبنوسی براق داشت ۰ 
خاش که دارای خطوط خاص وخالص افریقاتی بو" دریرتو يك عقل سلیم وانديشة 
عسن وتان قلبی پر از محبت وک ء حالتی مشخص‌داشت . درتمام حالات و حر کاتش 
وقار ومناعتی دیده میشد که‌درعین‌حال آ ميشته با فروننی وساد کی بود ۲ ۰ 

در آن‌هنکام تم با جدوجهد تمام بکاری مشفول بود . لوحی مقاباش قر!رداشت 
واو با دقت ‏ آهسته و ارام میکوشید تا حروفی را بنویسد . اي 


ان کار مهم‌را زیر نظرو 
هت 


کلبةٌ عمو تم 
























بود | نجام میداد اما 


ت قا ور جوان که بسن سیزده ساله بر شور و سر ز نده‌بی 
د رد 1 


دم وقار ومتانت شایسته معلمی را بو دگرفته بود : او وقتی 


زر در این 
بط رف راست, میکشد باشتاب و تندی‌فر یاد زد . 


آقا ژ 
تدم حرف تاد | 

9 از این طرف ه باباتم » ازاینطرف نه ؛ این 1 میشود » 
می بینی ِ 
نوم درحا 
لوح مینوشت » با احترام و نحسین 
4 -- راعت میگوئید ؛ 
39 وکا مداد را دوباره میان انگشت‌های کلفت کر نک و با حوصله از 
7 شروع کرد ۰ 


عمه کلو ثه 


ایکه به ۵ ها و6 های فراوان ی که معلم جو انش #براعه تعلیم باو روگ 


تگاه میکرد گفت : 


رو باینطرف کرد وایستاد ودر حالیکه نوك چنگالش را که بان يك 
پیه خوك بود رو بپوا کرده‌بود گفت : 

- این سفیدها همه کارر| چه خوب می‌کنند ؛ 
نگاه میکر و میاندیشید : او ازحالا نوشتن را اموخته 


۱ و بافعرّوغرور باقا زر 
درس دهد ۰ چقدر 


۱ ادج ۳ ۲ ۲ 
است !و و آندن را هم یاد گرفته و می‌خواهد هررشب بما هم 


7 هه عمه کلو ه من ی مردم ۰۰۰ اي نکلوچه‌ها که من‌در ماهی‌تاب4 


ینم هنوز هیچ نيخته | ند ؟ 
عمه کلوم» درحالی که داخل دیگ‌را تاه متکرد نمت ‏ 
ب آه رنکش چه خرمائی شده راستی که خرمائی 
ِ ِ ! [ه * فقط من هستم که میتوانم اینپارا این‌رنگ درست کنم خانم آن‌روز 
9 ی اجازه‌داد که‌اوهم از اي نکلوچه‌ها درست ند 3 میگفت شاید اودم یاد, ۳ ند ۰ 
من کفتم : ای خانم دلم میسوزد که میبینم مایه را اینطود خراب میکند . عاقبت همم 
يك‌طرف شیر ینی پف کرد وتازه ارلنکه کفش کته مهم سفت ار بود ۰ رف ۱ 
وعمه کا وه پس ازادای این جملهٌ پر نفرت و تحقر نسبت بچلینی «سالی> قژدیگ 
مقابل خبره‌ترین و کاردان‌تر ین آشیزهای 
شد که این کارحساس 


بت زرديك است ؛ نزديك است 


| برداشت‌و يك شیر ینی عالی‌و خوشر نك که در 

رِ مابه سر بلندیاش بود ‌ با قا زرژ وا دزد اد وجون مطمئن 

وفقیت‌پایان یافته بافعالیت بسایر کارهای شام پرداخت ۰ 

بدو بدکاکاها ۰ «بولی> توهم بیا ۰ مامان گاهی باین 

چ ا هم دیکر کتا بپایتان را کناد بگذار ید 
[ اب سرسفره پبائید ۰ همیت الان شام دا میدهم ۰ . 

«- عم هکلوته > میخواستند برای شام مرا درخانه نگهدارند. اما من نماندم‌چون 


ود باشید » پیر » مولیز. 
هم چیزهائی میدهد.. شما آقا ژرژ » شه 








شبی در کلبةً عمو ۱ 
خوب میدازستم اینجا چه خبراست. . ۱ ۱ ۱ 
عمه کلوثه درحالیکه شیرینی داغ را دربشقاب اومیگذاشت گفت  :‏ 
_خوب کردید آمدید جون دام ؛ خودتان میدانید که عمه کلو 
برای شما نکه میدارد! اوی فقط شما هستید که. 
شروع کنید. : 
باادای این کلمات کلوته پیراز بازوی ژرژ نیشگونی کرفت. و اباعیله در 
اجاق بر گشت. 
غذای اول‌سوسیس(۱)داغ‌بود 
بعداز صرف این خوراك ژرژ گفت: 
















که بهترین تیبکهه 
همه این چیزها را میفهمید . خوب 


حالابرو یم‌سر شیر ینی‌ها؛ 
و بدنبال آن‌کاردبزرك‌را درشیرینی مورد بحث فرو کرد. 
کل وه درحالیکه بمندی دست اودا گرفت گفت: ‌ 
- ای خدا؛ آقا ژرژ با اين کارد بزركت نیرید . کازد دا زود ژمین بگذار ۳ 
ری و ی . من يك کارد کهنة خیلی ظریفی دادم که از مسدتها پیش ۲ 
براک اینکار نکه داشته ام... ۱ ۱ ۳ 
ایثر| بگیرید... حالا ببر بد... ببیند مثل پرسبك است. خوب حالا دیکر تور ۱۱ 
مان تست ۱ ۲ 
9 رد بادهن بر گفت : 
- توماس لینکلن میگوید که «ژنی> اد آاشپزی اش ازشما پپت اس 
کلوئه باتحقیر فراوان گفت: 
کر لنتکلن نمیفهمد چه م‌گوید. لینکلن‌ها را نباید با شلپی‌ها مقایسه کرد . ۰ 
آنپا لیافت مختضری برای کار های معمولی دارند .. اما اگر قرار باشد یك ‏ 
ی ۰ يك اک هنر دز کار بیاید ۰ چیزی سرشان نمیشود . آقای لینکلن را ۳ 
پهلوی آقای شلبی بگذارد؛ اه : خدایا؛ ودر يك مجلس یا خانم لینکلن میتواند دو " 
کر خانم من عرض اندام کند؛. خانم من که انقدر قشنك وانقدر باشکوه و باجلو+ ۷ 
است! خوب. بس‌است دیگرحرف این لینکلن‌ها دا بامن نز نید. ح 
و کلوثه سرش را تکان داد بنشانه [ نکه خوب میدا ند چه بویا 
ژرژ جواب داد : ۷ 
تا( من خودم ازشما شنیده بودم که میگفترد ژنی» یک ۲ خپو خیایع ۳ 
ب بله , من گفته ام و حالا هم تکرار میکنم ... آشیز خوبیست .... رد ۳ 
و عادیست - .. براعا آشیزی های خودهانی هر روزی خوب است .ه ۱۳۲ 
فوق‌العاده را نمیتواند آقا انجام دهد . او فقط بلد است کلوچه درت وا خذرت درس ۱۲۲ 
۱ - دوده ای که از گوشت خوك له‌شده و ادو ره زده بر میکنند . 





ت۲۲ ات 
























کلبةٌ عمو تم 
انم که خیلی دلش میعواهد که پاته (۱) درست کند. اما پاته‌هایش 


۷ 
00 
از ان شیرینی های ترد و پوک 


سحوقت برشته نمیشود! او هیچوقت نخواهد توانست 
که متل ک و کویف میکنند درست کند . 
ه هرگز؛ وقتی عروسی میس ماری بود , ژنی‌شیرینی ها عروسی دا بدن 
ن‌ داد... میدانید ژنی ومن خیلی دوست هستیم... من‌چيزگ تمیکویم: اما آقا ژرژ 
ای دکه اگر من هیچو شیرینی‌ها پخته بودم یکهفته ازغصه چشم بمم 
هیچکدامش قابل خوردن نبود... 

من بقین دارم که ژنی همه آنها را خیلی خوب میدانسته؛ 

ای بله. البته. او آنبا دا خیلی هم باخوشعالی نشان میداد. 
خانواده هم که خانواده حسابی نیست .. این دختر نمیتواند 


فت اشتم. 


نی بلدنیست! این 
کاریاد تیگ تقصیر شودش انیست 
خانوادنان بیخبرید. 

آینعا کلوثه آهی کشید ونگاهش متأثر شد. 

را من یقین دارم که‌از همه برتری‌هایک خانواده‌ام باخبرم وراجم بشیر ینی 
وخوراك‌هاء از لینکلن بپر سید هر با رکه من او را می‌بینم‌مسغره‌اش میکنم 

کلوه خودش را روک صندلی | نداخت. هوش وشعور ارباب کوچکش در اووجد 
او خندید, وخندید آن اندازه خندید که گونه‌های سیاه 
10 


ای » آقا ژرژ شما از نصف‌امتیازات و برتری‌های 


ها, 


اس فراوائی ایجاد کرد. 
۲ و بر افش از اشك نر شد. ودر ایحا ل مر تب سس جوان را بت دون هم فت‌وحتی 
مشتی باو کوفت و گفت قاتلش اوست واین حرفپای بامزه اورا خواهد کشت. تا[ نجا 
که ژرژ گمان کرد راستی زیاده از اندازه با هوش است ... باید سعی کند از این 
حرفپایش این‌انداژه کشنده نباشند. 

"7 شا این حرفها را گفته اید؟ شما چه پسری هستید؛ آه ؛ راستی لینکلن 
مسخره کرده‌|ید؟ ای» خدل [قا ژرژ شمامرده دا هم یخنده مینداز ید ! 1 
-پله بله باو گفتم. گفتم آم شما باید خوراکی وشیر ینی‌های کلوته دا ببینید: 


بآ نپا میگویند شرینی. 


7 
کلوه همینکه شرایط غم انگیز زندگی تم لینکلن‌رابیادآورد قلب روف و 


خیررخواهش دچارتآر شد. 


دوب (مانه؛ نباید گفت» برعکس مببایستی او را دعوت کنید که گاه بگاه 
۱ اینسا ناهار بعورد. این دعوت از طرف شما خیلی بجاست ۰ بینید آقا ژرژ ما 
9 بعاطر امتیازات و برتری ها بان خودمان را از دیگران بالاتر بدانیم...سینید 
همیشه بیاد داشته باشیم که برتزیپا دا خدا بما بخشیده است. 

3 کلوئه دو باره خیلی جدی شد. 

نان های گوشت‌داد 
۱ ۳۲ 








شبی در کلبةً عمو ۱ 

- خیلی خوب من هفته آینده تم را دعوت میکنم و شما ننه کلوئه باید هر * دق 

دستتان برمیاً ید بکنید.تمی این پسر شجاع‌مبپوت خواهدشد ». بایدبا ندازه پانزده روزباو ‏ 
غذ| بخورانیم. 

- کلوثه که از این پیشنهاد حظ کرده بود فریاد زد: 

















- بله بله" همینطور است.. بعضی از مهمانیپای ما را بیاد یبن یادتان است 
از آن باه مرغ روز مهمانی «ژنرال نکس>۰؟ خانم ومن سرته دیکش"دعوا میک دیم 
من نمیدانم بعضی وقتهاخا نمپاچه‌شان‌میشو د.درست آنموقعیکه آدم سخت‌تر ین‌مسئو لیت‌ها 
را دارد میایند خودشان را در کارها داغل میکننده خانم میخواست‌بمن یاد بدهد که‌من 
باید چطور پاته درست کنم » منهم عاقبت اوقاتم تلخ شد و گفتم: خانم‌دست‌های قشنك 
وسفید وانگشتهای بلند واین‌انگشترهای درخشان را که مثل گلهای‌یاس ومرواریدهای 
شبنم هستند نگاه کنید»- حالا دستمای پپن وسیاه مرا هم ببینیدفکر نمیکنید که خدا 
مرا خلق کرده تات‌ديك پاته درست کنم‌وشما را آفریده تا در سالن بنشنید ؟ پله آقا 
ژرژ نزديك بودکه من‌اوقاتم تلخ‌بشوده۰۰ 

- ومادرم چه گفت؟ 

سب چشمهاگ درشتش, چشمهای درشت قشنگش را بسن دوغت و گفت: 

ب «خیلی خوب ننه کلوئه خیال میکنم که حق باشما است۰۰۰> ودوباره بسالن 
باز کشت ۰ حقش بود بعاطر این بیحیائی توی مغز من بکو بد » اماچه کنم» هر کس‌جائی 
دارد » وقتی خانمها با شیزخانه میآ یند من نمیتوانم کار کنم ۰ 

ب یادم است آ نشب همه میگفتند «عمه کلوثه» امشب محشر کرده است . 

- راست میگوئیده من‌خودم‌دراتاق غذا خوری بودم ودیدمژ نر ال‌سه دنمه‌پشقابش 
را بر از پاته کرده» و کفت: « خانم شلبی شما راستی آشبز عالی دارید»۰> خدا 
میداند که من میخو استم از شدت فعر بتر کم: کلوئه در حالیکه خیلی باد کرده بود 
ادامه داد؛: 

ژنوال فهمید من‌چطور آشپزی هستم» این ژنرال خیلی شخص مهمی است ازیکی 
ازقدیمی ترین خانواده های «ویرژینی> است۰ ژنرال درآشیزی با ندازه من‌سر رشته 
دارد» بینیه مسیو ژرژ در يك پاته چند مستله » که باید در نظر داشت هه ۳3 
نپا توجه ندارده اما ژنرال همه آنها را میداند»_از اظبار نظرهائی که میکرد من 
فپمیدم ۰۰۰ او در پاته خبره است! در این موقم اقا ژرژ آن اندازه غذا خورده بود 
که کر حتی يك لقمه هم نمیتوانست بخورد ۰ انوقت فرصت بیدا کرق باین سرهای 
پشم‌داد و این چشمهای درخشان که با حالتی‌ما نوس و خودمانی از این کوشه انا بآن 
گوشه او دا نگاه میکردند» تماشا کنده 


س اینجا پیر » اینجا موئیز ؛ و چند قطمه بزرك شرینی برید و بطرف ]۳ 
سوت 


کلبةٌ عمو نم 























هم میخواهید اینطور نیست؟ کلوثه باًنبا شرینی‌بدهید. 

رژ وتم کنار بخارک روی‌صند لیر احتی نشستند و کلوثه بعداز اینکه معاا رد کر که 
ست کرد» بچه کوچولو را روی زانویش گرفت و در حالیکه خودش غذا 
حال میان به و موئیز هم لقمه‌هائی قسمت میکرد ۰ 


باوهم غذا میداد ودراین 
نی فسات در واانشتکون میگر فتند و پای 


برمیز لقمه‌هار امیخوردند و فر یادمیز 

کوچکشان را میکشيدند و مادرشان گاه‌گاهی بانپا بعنوان "اخطار تذ کر 
دیگر خیلی مز احم شده | ندواز زیر نیز با نپالگدی‌میزد؟ 

و وقتی‌سفیدها باینجا میا یند نمیتوانید مدب باشید؟ بس نشد ؛ نه؛ خیلی خوب! 


ففت: 
0 اینپا [ نقدر همدیگر را غلغلك_دزده اند که دیگر نمیتوانند آرام‌بگیر ند » 
در این هنگام بحه ها از ز بر میز ببرون امد ند ۰ صورت ودستپایشان نوج بود 
۳ و 3 2 ۲ : 
همین و خو اهر وچولورا باقوت میبو سید ند* 
ی ترآ نبا را که موهای وزوزی داشت بادست عقب زد و ذفت : 
رهیروید یانه؟ بین خودشان را چه ان کرده اند!۰ ۰ 
دستها نگ پاك نمیشو ند ! بدوید دم منبم آب خودتان را بشو 
مشت نتیجه یی نداد جز آنکه 
ای قبقپة شاد وکودکانه آنها 


این تیده کلوثه 
دستورات مشت پرصدائی هم اضافه کرد ؛ اما این 
۴ بیرون رفتن‌هردو بچه روی هم بزمین افتادند وصد 

طنین انداخت» 

وه بایکنوع رضایت مادرانه گفت: 
*اکسی تا بحال همچه [ تشباره هاگ بدجنسی زد یده است؟ 

۳ آنگاه کپنه‌یی را برداشت از یک قوری ترک خورده و آب ر یخت و۳ 
. وصورت کوچولو کشید و[ نقدر حوله را بآنهپا مالید تاخوب براق شدنده سپس 
روی زانوک تم گذاشت وخودش بساط شام را جمم کرد۰ در این اثناء کوچولو 
را میکشید» صورتش را میخاراند ودستپای کوچك و گوشتا لویش رادرموهای 


و چنان مینمود که بخصوص آذاین کار آخر خیلی لذت میبرده 

درحالیکه اورا کمی دور ؟_ فت تاصورتش را خوب بیند گفت: 

این کوچولو جواهر است* 

او را روی شانه‌های پپنش شاند و شروع کرد بحر کت کردن و رقصیدن در 
[قا ژرژ هم دستمال دور و براد تکان میداد و پیر و موئیز هم مثل خرس‌های 
,جست‌وخیز میکردنده 
هد 
















اعتر اش شدید هرروز چند بار در کلبه شنیده ميشد بهیچوجه از ابراز شادی ؛ 
ووستان ما جله کس کا عور ده بازی و رقص و فر یادها [ نقدر ادامه یافتندتا هر کر 
خستگی بگوشه‌یی افتاده ۱ 

سم که در کلب غلام چنین صحنه‌یی میگذشت» در خانه ار باب صچنه, 


/ 


ی 
مغایر درجریان بوده ۱ 
بازر گان و آقاک شلبی در اتان غذا خوری پشت میزی‌نشسته بودند وروی میز . 
مقدار زیادی کاغذ وسایر اوازمالتحریر دیده میشد آقاک شلبی مشفول شمارش بسته‌های " 
اسکناس بود» هنگامیکل آ نها را شمردبسته‌ها رابیازرگان داد تا او نیز بنوبه‌خودش 
شمارش کنده ۰ 
- درست است» حالا دیگر جزامضاء کردن‌کاری نداریم* 2 
آقای شلبی بتندی ومانند مردی که میخواهد هرچه زودتر بکار کسل کننده‌یی ‏ 
خاتمه دهد قراردادش را امضاء کرد و نگاه کاغذ امضاء شده و پول‌رابه‌هالی داد. هالی 
از يك چمدان کهنه سندی بیرون کشید و آبه شلبی داده وشلیی باشتاب و عجله‌یی که 
ندو انست انا را چتن "گل تیه ۱ 
هالی در حالیکه ازروی صندلی برمیخاست گفت : 
تمام شد ۰ 
شلبی باقیافه‌یی متفکر گفت :تمام شده 
آهی از,اعماق سینه‌اش کشید.و باردیکر گفت 
س تمأم‌شد + 
بازر گان تذ کر داد 
نامر سدودد خیلی مشعء‌وف نیستیده 0 
- امیدو ارم بیادداشته باشید که بمن‌قو ل‌داده | بد تم را تکسی 
نس خی ایداً* انصافاً خود ۳ هم همین کاررا کردها ید ٍ 
خودتان میدانید چه ضرورتی مرا باینکار وادار کرد . 
- هتکن اس همین ضرورت مرا هم بفروش او مجیور کنده معذلك 
خواهم کرد که براک تم جای خوبی پیدا کنم 
واما اینکه خودم بااو بدرفتاری نکنم» از این لحاظ نگران نباشید اگر نز دخدا 
جای شکر ی د| شته باشم بر ای ینستکه‌مر ابیر حم نیافر بده است . ۱ 
در آغاز کار بازد گان نظ رش را در باره‌عواطف انسانیت خیلی واضح شرح داده " 
بود برای اینکه ۱ کنون آقای شلبی بتواند بگفته‌های او اعتماد کند. اما از آنجا که 
9 ش‌ایط کنو نیم تمیعواشنت از هالی توقم بیشتری داشته باشد بدون‌اینکه دیگر اظپار ۱ 
نظری کند بخدا حافظی او پاسخ داد و برای منصرفی شدن‌سیگاری [تش زد. 
هت 


که‌نمیش سید نفر و شید. 


من کوشش 


۰ 























فصل ۳9 


0 پنجامی انیم که کالای انسانی هنگامیکه مالعش ءوض هیشود 
چه احساساتی دار ذ 


خانم و آقا را باتاق خواشان رفته بودند . 
شوهر دريك صندلی راحتی امیده بود و نامه‌هاتی که با یست عصر رسیده بود از 
نظر میگذراند۰ زن برابر آئینه ایستاده بود حلقه‌های زلفش‌را و لومی کرد و کیسم‌ائی 
اکه لیز| در نپایت سلیقه برایش بافته بود نازمتکرد مادام شلی که متوجه شده 
رنگ الیزا پریده و نگاهش متوحش ومضطرب است آن‌شب اورا از خدمت معاف 
بود » وایتکاررا که‌متعلق بالیزابود اوهم | کنون خودش انجام میدادوی را بباد 
ی بعداز ظپر انداخت . 
پس بسوگ شوهرش چرخید وبا بیقیدی گفت : 
- راستی«آرتور» این مردبیتر بیت کی بود که‌شما امروز سرسفره‌ما نشا نده بودید؟ 
لبی ما نند کسی که ناراحتی داشته باشد گفت : 
اسمش «هالی> است ۰ 
"اما چشم ازروی نامه‌ها بر نداشت ۰ ۱ 

«هالی> ۲ او کیست وبرای چه اینجا آمده ؛ بمن بکوئید ۰ 
آخرین بار که به «ناتغر» رفته بودم با اين مرد چند معامله کردم ۰ 
۲۱ کِ به ! و بهمین دلیل او بعودش اجازه داده بخانه ما بیاید وشام هم بماند ۰ 
دنه پابا ؛ خودم اورادعوت کردم ۰ من بااو کاری دارم ۰ 

و انم شلبی که از رفتار شوهرش یکنوع تردید وتأثر میدید پرسید : 
اس او بازر گان برده است ؟ 
شلبی درحالیکه چشمپایش را ازروی نامه‌ها بلند کرد گفت : 
- ای‌بابا ؛ عزیزم چه کسی این حرفپارا در دهان شما گذاشته ؛ 
هیچ؛ فقط امروز بعداز ظهرالیز| متا و گر به‌کنان آمده بودف تفت شا با 
ررگان برده نی هستید و خودش شنیده است که‌این‌مرد مشتری‌هانری 

با 
وه ۱ دخترة احمق [۰۰۰ 
۲ اوبشما اینحرف را ژده است ۰ 
۱ ۳۷ 



























کالای انسانی هنگامیکه مالکش عوض میشود 

و دوباره چشمش را بنامه افکند وچنان مینمود که سخت مشغول مطالع 
درصورتیکه کاغف راوارو نه دستش گرفته بود او باخودش میگفت این قضیه‌بایدفاش 
چه حالاء چه دیرتر ! 

خانم شلیی که همچنان‌مشغول ار کر دی ۱ بود گفت 2 

-- من به «الیز ا> گفتم راستی اودیوانه است که اینقدر غصه میخورد زیرا هر گز 
شما بابرده ها ابنطور رفتار نمیکند . و بعلاوه میدانستم که شما حاضر پیستید هيچيك ‏ 
از برده‌هایتان را پفروشید ۰۰۰ و بخصوص بفروش این طفلك بیچاره هر گز راضی ‏ 
خو اهید شده : ۳ 

- بله «امیلی>من‌هميشه همینطور فکر میکردم وهمین را میگفتم .. اما امروز 
کارهایم در چنان وضعی هستند ۰۰۰ که من نمیتوانم ۰۰۰ لازم است که چند تا از 
برده ها را بفروشم .. : ِ 

پاین بدیخت ؛ باو بفروشید ۰۰۰ شما؛ اوه ؛ غیر ممکن‌است . -- شما جدی . 
حرف نیز نید !۰۰۰ 

-- متأسفم که‌باید بشما بگويم جدی حرف‌میز نم۰ بافروش تم موافقت کردهام. ۰ 

ب چه! تم ۰۰۶ این موجود خوب ویا وفا » اینمردی که از کود کی علام باوفاگ . 
شما بوده‌است۰ »اوه آقای‌شلبی؛ شما که باو آزادیش‌را وعده‌داده بودید ! شماومن‌بارها. 
راجم پاینموضوع با او صحبت کر ده بودیم ۰۰۰ ۰۲ ؛ حالا میتوانم همه چیز را باور ‏ 
کنم .. حالا میتوانم باور کنم که هانری را هم خواهیدفروخت ۰۰۰ هانری‌بگانه‌فرژ ند 
این الیز ای بیچاره . 

خانم شلبی اینسغنان را با لحنی ادا کرد که حد فاصل میان اندوه و تحتیر بود . " 

- خیلی خوب ؛ حالا که لازم است همه‌چیزرا بدانید ... بلکه اینکارراهم کردهام۰. 
توافق کر ده‌ام که تم وهانرکرا باهم بفروشم .. نمیدانم چرا من بچشم‌شمادیو بیرحمی ‏ 
شده‌ام برای اينکه کاری کرده‌ام که هرروزهمة مردم میکنند ..۰! : 

اما چرامیان اینهمه ایندوتا را انتخاپ کرده اید :۰۰بله » ا کر راستی ناچار . 
بفروش بودید دیگر چرا اینپا را انتخاب کردید ۰۰۶ َِِ 

.- برای اینکه ازفروش آنها پول بیشتری عاید میشود و اگر میخوهید بدانید 
بپمیت دلیل ا نپا را انتخاب کردم ِ آن شخص الیزا را هم خوب میغرد »۰۰ اک 
برای شمابپتر است .. 

خانم شلبی فریاد زد : 

-- بد بخت! , 
- منحتی يك لحظه‌هم باین‌پيشنهاد او گوش ندادم ۰ ۰ « نه! بخاطرشماء نحواستم 
وش بدهم.اقلا قدو بدانید . 3 

خانم شلبی که آرام شده بود گفت 

ور 





کلبه عموتم 


دوست من » مرا بخشید . خیلی تند شده بودم ۰ شما مرا غا ذلگیر کر دید. من 


۱ هنوز براک شنیدن اینمطلب حاضر نبودم ۰ اما بیقین شما بمن اجاژه میدهید که بر اک 


این‌موجودات بد بخت و ساطت کنم . درست است که م‌ سیاه بوست است اما اوقلب ی 


دارد و مرد با وفائی میبا شد , آقای شلبیمن بقین دارم که درصورت ازوم او جانش را 
درراه شما میدهد . 


9 بله 4+ همین را میگویم* ۰۰ چه کنم ۱ باید اورا بفر وشم 
گ جرا يك فداکاری مادی نکنیم ؟ بفرمائید من بسپم خودم باکمال میل این 
دا کاری را قبول میکنم َ اوه » اقای شلبی من سعی کرده‌ام۰ ۰ ۰ کوشیده ام که مانند 


رك زن مسیحی با ایمان وظایفم را ذسدت باینم‌وجودات باك دل و یره روز | نجام‌دهم: 


من از آ نها مر اقبت کرده م۰ ۰ ۰علیمشان داده‌ام ۰ مواظشان بوده‌ام ۲ سالپاست که‌من 
باشا دگ‌های کوچك وغمپای ساده شان آشنائی دارم» ۰۰ چطور من میتوانم میان آنبا 


سر بلند کنم | گر بر اک يك سود بست وقابل از این ًم شاسته ولابق را بفرو شیم ۷ ۹ 
آنچه تا کنون باو آموخته ایم که دوست بدارد واحترام بگذارد دريك لحظه ازدستش 
بتگیريم ۰۰۶ بله ! وا عانوادرکی وظایف بدر وفرز ندی وژن و شوهری را من 


۱ با و آموخته ام . چطورحالادرععل باو نشان دهم که حاضرم همه این‌قید و بندهای مقدس 


را بغاطر پول ازهم بکسلم :من بارها با البزا راجع بفرزندش وراجم بوظایفش نسبت 
باو * بعنوان يك مادرم‌سیحی » سیخ نگفته ام ۰ با و گفته ام که بایدمر اقبش باشد , برایش 
دعا کند واورا با ایمان بارآآورده ۰ وحالاه ۰ ۰ حالا که شمامیغو اهیدروح‌وجسم اینطفل 
را ازاو بگیر پدو بيك بیگانه » يك مرد بدون همه چیز بفروشید » دیگر باو چه‌بگویم؟. 
بکویم همه اینکارها براي اندوختن اند کی بول است ؟ منکه بار ها با و گفته بودم يك 
جان آدمی از تمام ثروت‌های‌جهان گر انبها تر است..۱ کنو نکه‌می بیندما کود کش د امیفرو شیم 
آیا دیگرحرفپای مارا باورخواهد کرد ؟ 

- «امیلی > من خیلی رنجیده‌ام ازاینکه شما با اینیمه تندی و هیجان با موضوع 


روبروشده‌اید ۰ بله . درحقیقت من باحساسات شما احترام میگذارم گرچه نمیتوانم‌ادعا 


9 کنم که‌در بست با همه آنپاموافق هستم . ولی | کنون‌رسما بشما میگویم که همه‌اینحرفپا 


۴ 
و 
1 





نیبوده است ۰۰۰ زیرا این تنها راه نات من است ۰۰۰ امیلی من نمیخواستم بشما 
بگویم۰ ۰۰ اما زر بعواهم بی‌برده بگويم : یا باید اين دوتارا فروجت یا هم 
چیزرا 1 یا انها باید برو ند با ۵ چدز خو اهد رفت . دما لی> از من سزدی دارد که 
اگرحسا بمان را تصفیه نکنيم همه چیزرا خواهد برده۰+من صر فه‌جوگی کرده‌ام ازهمه 


" چیز زده‌ام قر ض کرده‌ام وخلاصه غیر از گدا بی‌همه کار کرده‌ام وبا انحال نتوانسته ام 


9 
#7 


بدون بهای ایندو نفر حساب‌هایم را تصفیه کنم۰۰ ۰ ناچار آ نباراهم داده‌ام «مالی؟هوی 
این بچه رادارد وحاضر شده است که‌معامله را فقط ال رب |وخت مکند ۰ » .من دراختیار 
او بودم و ناچارمیبایست اطاعت کنم ۷۰۰ شما ترجیح میدادید که امروز هانریک رانگه 
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ام ٩‏ و 























داریم وفردا همه را بفروشیم ٩‏ ِ ۳ 

خانم شلبی مانند ی که چوب مر گ خورده باشد لحظه‌یی بیحر کت ماند» " 
آنگاه بسوی میزش باز گشت. سرش‌را میان دستپایش کر فته در تالا 9 

- لمنت خدا بر برده فروشی۰ ۰۰ کار تلخ‌وتلخ و نفرین شده ؛ 2 

نفرین پرارباب ۱ نفرین بر برده !۰۰۰ من دیوانه بودم که تصورمی کردم ج 
میتوانم باوجود این‌درد کشنده نیکی کنم* ۰ با قوانینی مانند قوانین ما » برده‌داشتن 0 
اه ات۸ من هميشه این عقیده‌را داشتم , چه آنموقع که دختر بودم چه پس‌از عروسی ‏ 
اما درضین‌هم فکرمیکردم که میتوانم بیرده‌فروشی رنك طلائی بز نم. من امیدو ار بودم. 
که درسايهٌ نیک و کاری ومپر بانی لااقل زندگی را براک برده‌های خودم از آزادی 
شیرین‌ترسازم ۰۰ «چه‌دیوانه‌یی بودم ! 

ژنم ۰ شما کاملا ازطر فداران الفاء برد گنی شده‌اید ۰۰۰ کاملا 

ت طرفداران الفاء ؛ اگر آ نچه‌را من از برده فروشی میدانم آن ها میدانستند" 
آنوقت بهتر میتوانستند حرف بزنند . ما نیازی بآ نها نداریم تاحقایق را بدانیم . شما 
میدانید من هر گز قبول نکرده ام که برده فروشی کار درستی است ۰ و هر گز با اراده 
خودم برده نداشته‌ام . 

ند هر ایو رد شها با اشخاص مقدس خیلی اختلاف دارید . موعظه‌های روریکشنبه 
۶ب . رابخاطر دار ید ٩‏ 


دم 


- من احتیاج ندارم که بچنین موعظه‌ها گوش بدهم ومیل دارم‌دیگر هر گر صدای 
ای شش را درک نشنوم و کشیش‌ها نمیتوانند جلوک دردها را بگیر ند وحتی 
آنها بیش از خودما علاجی نمیدانند اما صحه گذاردن با عمالنادرست هميشه بنظرمن 
کار دهشتنا کی بوده‌است ویقین دارم که شما خودتان باین موعظه اعتمادی ندارید . 
- بله , خدایا ؛ من اقرارمیکنم که گاه این کشیش‌ها تاجائی پیشروی میکنند که 
ما کناهکاران بیچاره هر 


رم 


ز خودبخود تا بانجا نمیرویم۰۰۰ ماکه در اجتساع موقعیتی . 
داریم درخیلیاز موارد ناچار میشویم که حدود عدالت‌را زیرپا بگذادیم اما میل‌نداریم ‏ 
که کشیش‌ها وزنها درآنچه مر بوط بآداب ورسوم یا مر بوط بنیکو کاریست از ماتقلید 
اند وحتی مارا" پشت سر بگذارند . این يك واقعیت است ۱۰ کنون عز یز م‌امیدو ارم که 
ضرورت کار ر ادركمیکنیدو می بینیدمن آن‌عملیر | کر دم که اوضاع‌و شرایط ایجاب میکرد . 

خانم شلبی ساعت طلا: 
داد و فت 

بله * بله . البته . 

و باقیافهٌ متفکری اضافه کرد : 

- من هیچ‌جواهر گرانیها ندارم اما آیا این ساعت ارزشی ندارد ؛ 

من آنرا خیلی گران خریدهاع۰ ۰۰ برای نجات فرزندالیزا حاضرم هرچه دارم‌بدهم 

ه ول ۵ : 


ش را مان اش های تب دار و بی‌اراده اش چرخی . 


2 ۲ ۰ 
۳ ۳ ی 


کلبه‌عدو آم 


























من رنج میبرم امینی » راستی دنج میبرم ازاینکه این جر یان شما را تا باین 
مت کرده است۰ ۰ ۰ امادیگر هر تصمیم شما بیوده است . معامله تمام شده‌اسناد 
مباشتد . دا راشکر کنید که کار بجای بدثر 
کید . اما اکنون دیگر سلاحی دردست 
ب.- [ نوقت خوشحال‌ميشدید 


ده . «هالی> میتوانست مارا بکلی‌خانه‌خراب 
ت اقشها مانند من رت که او چهآدمی‌است 
وانستهایم ازدستش بجهیم ۰ 

د نس خیلیآدم کات ۱۸ 

ته ؛ خدایا ! شودگفت که ۳ 
,که فقط بخاطر معامله و سودزند گی‌می‌کند 5 


و بیدحم است ۰۰ | گرمادرش را هم خوب بخر 


[دم ستمگر یست پلکه مرد بول وسند ست ۰ 
مانند ۹ ایک رز سردو 
زد خوآهد فروخت ۰ اما البته 
پیرزن بیچاره رانمیخواهد. 
وهمین ]دم رذل است که تم 
بله » عزیزم وی نت که جریان برای خودمن* 
و تا قتر کم دهالی> فردااصیح خواهد آمد تا تر تیب کاررا دهد و 

تصاحب کند . من‌دستور خو اهم‌داد که اسبم را صبح حعلی نارس تحت رز از 
" نه نمیتوانم اورابیتم اش پاش ی 
از او جدا ند ۰ 


با وفا وه الا را خریده است:! 
دردناك است ۰۰۰ و 


9 نه بیرون میروم ۰ *ن نمیتو انم نم را ببینم 
تیب دهید و الیزا را هسراء برید : نباید بچه را جلوچشمش 
مادام شبلی فرریاد زد : 
" - نه . نه .من بپیچ صورتی حاضر نیسیم که دد این ستمگریها باری وهمکارک 
ی‌بینم ودراین بد بسنی شريك غم و درد او خواهم بو" 
| وبرایآنها رنج میبرد اما دربارهالیزا * 
ماچه کرده آیم که باین احتیاج 


3 شم « من میروم این پیرمرد رام 
لااقل خواهند دید که اسان با زانه 
۰ ز حتی جرئت و آکرادن ندارم . خدا ماراسخشد ! 
وضرورت بیرحم دچار شدیم ؟ 

این گفتگو وش داد که آقا وخانم شلبی هر گز تصور حضور اودا 
دند ۰ 

1 مبان دهلیزواطاق خواب آنها يك اطاق رک بود ره مضطرب و 
۱ ل‌سوز ان باین اتاق بثاه برده بود ۰ | نجا نپان شده بود )لین را بدرز دراناق- 
اب گذ اشته بود واز اي نگفتگو حتی يكك کامه هم بر ایش 
هنکام یکه در سکوت شب صدای زن وشوهر خاموش شد البزا لرزان ورنك- 
با صورت منقبض ۹ و بنهانی مخفی کاهش را ترك گفت ۰ لبپایش خشك و 
بگر بپیچوجه بان موجود ملایم و محجو بی که تا 


زهنیده نماند ۰ 


شده بودند و۰۰۰ واین‌الیزا د‌ِ 
ما ميشناختيم شباهتی داشت ۰ 


با | حقباط خودش را بر اهرو رساند ۰ لحظه‌یی مقا بل دراناق خانمش مه کرک 


۳ 









کالای انسانی هنگا .یکه مالک 


دستش را بسویآسمان بلند کرد » گو ی خدارابیاری میطلید» آنگاه چرخی زد ووارد. 
اتاق خودش شد . اتان اوطوری تزئین شده بود که درعین حال آرام وشوخ بود. اینجا . 
بنجر ة آانططات روثست که او هميشه مقا بلش مینست و زمزرمه کنان خیاطی رد ۰ این 
طبقه‌ها چای کتاب‌های اوهستند. اینهپاعیدی‌های امسال واینجا کنجة محقر لباسپای‌اوست. 
وبالاغره اینجا مسکن او ومسکنی است که روی‌هم درآن خوب وخوش ز ندگی‌میکرد . 
روی تخت » نودكت درخواب عمیقی فرو رفته بود . حلقه‌های بلند موهایش دورصورت 
کودکانه و بیخیا لش ریخته بودندودهان سرخش نیمه‌باز بود . دستهای کوچولو وچاقش‌را 
روی لحاف گذاشته بود و لعندی » ما نند پر تو آفتاب همه سیمایش ر| روشن کرده بود . 
الیزا گفت: 
طفلك بچه ! بیچاره بچه ؛ ترا فروخته‌اند اما مادرت نجاتت خواهد داد 
حتی بك قطره اشک از چشمی‌ای الیزا روی بالش پسرش نریخت . درایسن 
لحظات پردلهره قلب اشگی ندارد که بریزد ۰۰۰ از آن خون میچکد . 
الیزا يك قطعه کاغذ ويك مداد برداشت و باعجله نوشت : 
1 خانم 1 خانم عز یز ال کی من نمك نشناس بودم ابدا ۰ بپیچوجه. 
آ نچه امشب شما و آقا گفتید من شنیدم ۰ من‌شمارا ترك میگویم تافر ز ندم را نجات‌دهم 
شما مرا سرزنش نخواهید کرد . خدا پشت, پناه‌شما باشد و بخاطر نیکو کاریپایتان عوض 
دهد .> کاغذرا سرعت تا کرد وی یکی از کشوهارفت ۰ براک بچهيك بقجه 
رخت و لباس برداشت و آن‌را با دستمالی محکم بکمرش بست » زیرا مادربهمه چیز فا 
میکند حتی دراین احظات پرداپره واضطراب . اوحتی یکی دوتا از اسیاپ بازیب ناگ : 
محبوب هانری را در بقچه گذاشت ۰ يك طوطی قهنك رنگارنگ داشت آن را 
هم برداشت تا اگر بخواهد هانری را بیدار نگاه‌دارد با این اسیاب بازی سرشرا گرم 
8 . بیدار کردن بچه که در خواب آرامی غوطه میخورد بآسانی‌انجام نشد با اینعال 
بالاخره کودك بیدارشد وهنکامیکه مادرش شال گردنش دا مییست و کلاه مبکذام ۳۱ 
سر گرم بازی کردن باطوطی شد وچون دید مادرش کت و کلاه اورا برداشته و بطر فش 
میاید گفت + 
- مادر کجا میرویم ؛ 
مادرش اورا بغل گرفت ودر چشمهایش باچنان حالتی نگاه کرد که کودك‌ناگهان 
حدس زد که واقعه فوق‌العادة پیش است . 


- بیس ؛ هانری . بلند حرف نزن » صدای مارا میشنو نديك‌مردبدجنس مخواهد 
بیاید وهانری کوچولو را ازمامانش بگیرد و بجاهای دور و تاریکی ببرد . ابا مامان 
نیو اهد ازهانری جدا شود . حالاءکت و کلاه پس کوچو لویش‌را آورده براو ,3۲2 
۳5 باهم داز که و آن مرد بدجنس نتواند هانری‌را رد 2 
هنگامی که این سخنان را ادا میکرد د کمه‌های کت بچه را مینداخت وچون اورا 
سا کب ۱ 


کلبه عم و آم 


















- خیلی عاقل باش ؛ 

۳ آنگاه دری را که رو بدهایز بود باز کرد و آهسته و بیصدا رون متا 

شبی درخشنده . پرستاره وسرد بود . مادر شال پشمی‌دا بیعت کودك انداخت 
او با انکه تحت تسلط وحشت وهر اس مبپمی بود اما خیل ی آدام خودش را تردن 
رش آویشته بود . 

۱ «برونو> سك 9 وه در انعم 
ازجا برخاست و غرغ ر کرگ کرد . آلیزا اسم 
تکان درد و آماده شد 


ای آلاچیق خفته بود بیعض نزديك شدن 
اورا صدا کرد وحیوان که‌صدها بار با 
1 کرده بود » دمش دا بدتجالش بر و دراحالی که درمغز 
بچکش و : اینگردش بیموقع 
2 بنظر او ناجورمیامد .اسان متیر ۹5 |ذکارش مفشوش شده| ند و نمیدانست 
یم بگیرد . زن جوان ودشد و سگ توقف کرد بطور متنازب تگاهی بشانه 
۱ نگاهی بیرده مینداخت و بالاخره مانند اینکه بيك تصمیم درونی قطعی رسیده باشد 
د بای فرارک ۳ دراد 2 
| [هسته بشیشه زد . 


از چند دقیقه , بکلبهٌ عمو تم رسیدند . الیز 
دعا وی طول کشیده بود بط ری ک-4 
یی و ُ بو 


داشته بودند. 


وراین اساعت شب هم ما بپرحال 


ات 
آنشب پس‌از دفتن 
ساعت يك بامداد زه او و نه هس 
کلوگه بيك خیز ازجا جست و پرده‌را کشید " 
۵ انا کیست ؟ بچان خودم ليزت است 
و لو هم اینجاست ۰ بدرپنجه میکشد ۰ 
است ؟ خوب من میرو] باز میکنم 4 
ت ردو رک عبل کرد . روشنائی مشعلی که تم بعجله روش نکرده بود 


| مدع شد . 


آقا ژرژ مر اسم 
شایسته‌اش هیچکدام هنوز چشم مهم 7 


, مرد زود باشید لباس بپوشید ۰ تم ۰ 


پعنی چه خبر 
او بدنبال اینعر 
آروی صورت منقلب وچشم» 
8 . دا پدرتان‌را بیامرزد الیزا ؛ مارا تر 
چه اتفاقی افتاده ؛ 

- بابا تم من فراد 
هردومانند | نکاس 


ای وحشت زده ۳ 
| ناخوش هستید ۰۰۰۶ 


سا زد دك م۰ اب 


میکنم زد هکلو مه ۰ بحه‌ام را میبرم » ۰ اودافروخته.. 


يك صدا کر رکردند : 
امه از 
ودستهپایثان را بنشانة وحشت وخطر بالا بردند ۰ ۱ 
بودم پشت‌دراتاق ۱ نم . وشنیدم که آقا با نم‌میگفت 
ی را فروخته ار هم تم؛.. هردورا پگ بازر گان بر 
و آن‌مرد هین‌امروز میاید :| کالاها بش را حویل بگیرد. 
جاده بود وتا بش آو یزان چشه‌ها ی شگردشده بود 


6 


یله " فروخته! امشب رفته 
ده فروخته .. [قاامروز 


سبح زود ازخانه یرون میرود 
دراین هنگام تم همچنانا یس 





سک ار ار ۳۳ 
کالای انسایی هنگامیکه مالکش عوض میشود 
مانند اينکه در عالم روّیا بود. بآهستگی واندك |ندك شروع بفهمیدن کرد وروی 


صندلی کهنه‌اش بحای اینکه بنشیند درحقیقت از پای در آمد و افتاد و س 
حم شد. 

کلوبه کفت ِ 

- خدا بما رحم کند ۰ من نمیتو انم باور کنم که اینعرف راست است ! ۳ م 
چه رده که ار باب اورا فر وخته ؟ 










رش میان‌زانو انش 


‌ 


نه برا این نیست ۰۰۰ او کاری‌نکرده۰ ۰۰ وتا نمیخواسته او را بفروشد 
خانم۰ ۰۰ اوه ؛ او هميشه خیلی خوب است . من شنیدم که بخاطرما خواهش می کرد» 
التماس 4 کرد . اما اقا می گفت که ۱ سفایده است چون او باین‌مرده‌تروض 
است و اینمرد براو تسلط دارد ۰۰ وا گر امروز قرضش‌را ادا نکندفردا ناچار خواهد 
شد که خانه وهمه | دمپارا پفر و شد . رله من شنیدم که میسگفت یا بایداین دو تارا 


هر 
یا همه‌چیزرا| .. 


نگ خٍلی بیرحم است... 1و۱ می گفت که از اینکار خیلی ناراحت است: 
ده ار رد ۱۱۹ فرشته نباشد پس‌دیکر فرشته ر ۳ 
من خیلی پست‌ورذلم که اورااینطور ترك میکنم ۰ اما نمیتوانم بمانم . اوخودش‌میگفت 
که يك جان‌بیش از تمام دنیا ادزش دارد . خیلی خوب ! این بچه هم جان دارد. ۳ 
بگذارم اورا بر ند » این‌جان چه میشود ؛ کاری که من میکنم باید خوب باشد  .‏ و 1 
خوب نیست خدا خودش‌مرا بیکشد چون‌نمیتوانم اینکار را نکنم . 

کاو به ببچاره گفت : 

- خوب » ای‌پیرمر دبیچاره پس چرا نوهم نمیرروی ؟ میخواهی 
بیر ند ۰ [ نجا که بر ده هارا از خستکی و رسک میکشند و 

من هز ار مر تیه ترجیح میدهم که بعیر م و انجا 
با الیزا برو ۰۰۰ 

شا بر اک عبو 
شمارا حاضر می کنم ‌ 

تم آهسته سرش را بلند کرد باغم واندوه فراوان اما بآرامی باطرافش نگاهی 
انداحت و یمد رکفت 


تزا با نوررودخانه 
نروم؛ یا له وقتش است ‏ تو ۵ ۳ : 


رز ومرور درهمه ساعانت جواز دار ید ۰۰۰ با النه 1 «جنیید من بقجه 


- ه من ۳1 نمیر وم ! الیز ا برود ! او خوب کاری کی من خلاف این عمل را 
باو توصیه نمی کنم . طبیعی است که اویاید برود . اما من . 


اش شمد رد الیزا کت ره یامن باید فر و خته شوم ۳ در این خانه همه |سیاب‌هاو 


آدم‌ها از دست میر و ند تک می کنم که‌من‌میتو انم ان بش اآمدرا تحمل کنم ۰ وچیزی 
نظیر اه و شبیه به هوق ,15 سوه فر اخش را که با حال تشنج تسکان میخورد ‏ 
منبسط کرد .۰ » 
-- اربايم همیشه مرا سرجایم یافته است و بازهم‌خواهد یافت ۰۰ من‌هر گز اعتقادم 
سست نشده است . من‌هر گز خلاف قول ووعدهام از این جواز عیور استفاده نکردهامو 
و 


سود یعس تحص همه ایا وا منم وم هک ۳ 


کلبه عمو آم 



















زو > نباید ارباب دا سرزنش ک-رد. ارازشا وازاین طفلك‌ها نگپداری 
تختواب نخاله‌بی که بچه‌ها روی آن خوابیده 
د نگاهی |نداخت و بی‌اخنیار بغضش تر کید .. بپشتی صندلی تکیه داد وصورش‌را 
رکش پوشاند . هق‌هق ای عمیق » تند و پرسر صدایش حتی صندلی را 
ه در آوردند واشگپای درشت‌ازمیان 9 میلغز ید ند و بزمین میفتادند. 
خواننده؛ شما هم روی :ا ,وت نخستین‌فر زندتان همت اشکپارا میر بختید ! 

" خانم » شما هم ازشنیدن‌ناله‌های فرز ند محتضر تان همیین اشگپارا مير بختید ! 
خواننده » شما يك مردهستید اوهم يك‌مردبود ؛ 

۱ خانم» سس جامه‌های| بر بغمین‌وجواهرات گر انیپا در بر دار ید . اما در این غم‌ها و 
ن ی‌بز رک ژندگی» دراین | زمایشهای متا اک همه ما یکنو ع‌دردور نج احساس 


مج بو 

و والیزا که همچنان نز ديك در ایستاده بود گفت : 

.من امروز بعد از ظهر شوهرم را دیدم۰۰۰ آنوقت هیچ گمان هم نمی کردم 
دقایقی در پیش است . اربابپایش اورا بستوه آورده‌اند وامروز بمن گفت قصددارد 
ر کند » سعی کنیداژزمن باو خبری بدهید » بگوئی که چگونه و برای چه رفتم» باو 
من سمی میکنم خودم را بکانادا برسانم . عشق مرا باو برسانید و باو بخوتید 


۵ اگر دیگر اورا ندیدم ۰۰۰ 
دراینجا رو بدیوار کرد» لحظه‌یی صور تش‌را از آ نها بنهان ساخت» [ نگاه باصدای ۱ 
ی ادامه داد : 

- باو بگو یدنا میتواند خوب باشد . شاید در آسمان‌یکدیگررا بازيابیم !۰۰ 
«برو نو>را صدا کنید ودررا بروگ او بیندید حیوان بیچاره ؛ او نبایدمرا دنیال کند ؛ 
۱ و بعدازچند کلمةً دیگر و چنداشك رك خدا حافنظی ساده آمیخته با دعا انجام شد , 


, از آن کودك هیپوت ووجشت زده را در آغوش گرفت و خاموش وساکت از نظر 


ماه ود 














فصل ششم 
اتخاف 


پس از آن بحث طولانی خانم و آقاک شلبی مدتی خوابشان نبر+ " وبپسین دلیل . 
بامداد دیر تر از موقع عادی از خواب برخاستند . مادام شلبی پس از اينکه چند بار ۴ 
بیپوده زنگ زد و کسی جواب ندادگفت : ۱ 

ب نمیدانم الیزا امروز صبح چه گرفتاری دارد ؛. ۱ ش 

آقای شلبی جلوی آئینه ایستاده بو" وئیغ صورت تراشی دا تیز میکرد . دریاز . 
شد و يك غلام دور گه جوان باظرف آب گرم برای ریش وارد شد . ظ 

مادام شلبی گفت: ۳ 

دراتاق الیزا را بز نید و بکو؛یدسه بار آست که من ازرکککم زده‌ام . ودرحالیکه 

آه میکشید آهسته‌اضافه کرد : 
- موچودسچاره ۱ 
آندره باچشمپای مضطرب‌فوری باز گشت . 
- خدایا : خانم » کشوهای الیزا باز هستند . 


ی اسیایپایش همه جا ر یخته ... 1 
گمان میکنم اور فته است. 


کت ما بر از جلو یبای هردو مر بل . آقای شلبی‌فریاد زد: 
- اومظنون شده بود... و بهمین دلیل فرار کرده است . ۳ 
ومادام شلبی بنوبهٌ خودش گفت : 
خدا را شکر ؛ بله منهم کمان میکنم که رفته است ‏ 
- خانم اینحرفی که شما میز نید خیلبی بیمع 

بر اکامن خیلی‌دشوارو نا گوار است. «مالی> دید که من درفروش این بچه تردیددارم . / 

میکشست تصورر دید که من در اینفر اردست داشته ام ... واین بحیثت‌من لطمه میز ند . 

یکر بع ساعت بود؟-4 همه اهل خانه مدام در حال رفت و 7 

ميشد ند صاحیان قیافه هاک‌همه ر نگ وهمه شکل 
تشها یکنفرمیتوا| 


ی اس اکر اورفته باشد راستی که 


مد بودند درها باز و بسته 

همه و شلوغی ببا کرده بودند . 

نست‌مسئله را روشن کند. ولی اینشخص سکوت کرده بوداو کلوئه 

سر آشیز خانه بود . خاموش و آرام غباری ازغم صورش را بو شانده بود » صورتی 

که تا کمی پیش‌هميشه شادو خندان بود . او مشنول تهیه شیر ینی‌های صیحانه بود انکار 
سا وت 


مق ای مت تس طسب ۱9 





فش‌میگذدر د زهچیزی‌میبیندو نه‌میشنود.: 
1 رزوی بله ها صف کشیدند هر کسی میخواست در نقل خیر فر 
پیکانه بردیکری سبقت گیرد . 
ندره میگفت : 
د. شرط میبندم که دیوانه شود . 
وان سیاه> اظبارنظر میکرد : 
من تم دارم که‌نهش خواهد داد . 

«ماندی کله پشمی> بنوبه خودش اظپهار عقیده میکرد : 
.. پله وی دهد هن دوز سزنمار شنیدم من 
ز که خانم ظرفهپا را میگذارد جاکرده بودم ...من شنیدم - 
۱ یك له ی مجبت را نفپسیده بود بخودش 
حالت خیلی هشیاری گر فت ومیان رفقایش بقدم زدن برداخت 2۳ ندا هه آن داستان 
۲ راست میگفت فقط ذر |موش کرد که بکو یدهنگامیکه گوشة اتان جای ظر فهاچمباتمه 


ست 4 






















رودی ك دو جون برده کوچو لو‌هیگی 
از ۳( 


۵ ۳۷ شنردم . من 
۵ مه چیز را شنیدم .من 
۳ توی صندوقغا 
«[ماندا» که هر دز درز ندگی حد 


از صحبت نشنید . 


بود خواش برد وهیج 
شد درحا لیکه چکمه بیاداشت ومپمیز بسته بود . آژهر 


۱3 
بالاخره «مالی> نمایان 
خبر بدرا برایش نقل میکردند : 
ههادر | نتظار شان نا امید نشدند. اوفحش داد و نحش 
نها رامحظوظ متکرد ودرءین حال‌همه‌م و اظب ب ود ندچنان‌خم شو ند و عقب‌رو ند 


داد وفحش های‌فر او ان 


5 هیته دور ازدستر س‌ضی : ی‌هم ریختند وصدای قپقب»شان 
شد وروی‌چنهای بژمرده‌حیاط برو بال‌میزدند . ادا درمی 
اوه شیطا نك‌ها 1 
وهالی زیرلب زمزمه میکرد : 
6 [ نبا مال من بودند ... 

اما بس ازاینکه بازرگان پشتش را از اینطر فکرد ویقیت شد که دیگر بل 
ی بگوشش نیرسید آندره با يكحر پروژمندانه ممراه با ادا 


]آوردند وزوزه‌میکشيدند. 


نشدنی کف : 

ال که مال شما تبستند .. 

هالی درحالیکه باتندی وخشونت وارد سالن 
خوب ! شلبی کویا دختر با بچه‌اش فرار کرده است .۰ 

ما شلیی پاوقارومتا نت ات 

۱ آقای هالی,خا نم‌شلیی | بنج هستند, 

س بارو می‌دره م کشید‌سلام مختصری کرد و دفت: 


شدگفت : 


6۷ 














ببخشید خانم. من[ نچه را | کذون شنیدم تکرار میکنم سروصداک غریبی پیج 
است ! شارزرست است | قا ۰۱ ۸ 

شلبی جواب داد: 

۳۹ میخواهید با من مذا کره کنید يك کمی رفتار جنتلمن داشته باشید . 
ندره کلاه وشلاق آ قای‌هالی‌را بگیرید » 

بفرمائید آقا ۰۰۰ بله آقا من خیلی متأسفم که باید بشما بگ 
مطلب مر بوط بخودش را حدس زده با شنیده 


رفته است . 


۳ ۳ ۸ 

ویم چون اینزن . 

است ۰۰۰ دیشب بسرش را بر داشته و 
هاای جواب داد : 


۳ میکنم که امیدو ار بودم در این معامله بام 


ن‌ بصداقت و درستی‌رفتار 
خو اهدشد . 


آقای شلبی که بتندی خوش را نزديك‌ها لی‌رساند گفت : 
س چه آقا ؟ مقصودنان ازاینحرف چیست ‏ .. برای ؟ 
بکشد فقط يك‌جواب‌دارم ؛ 
بععض شنیدن اینکلمات بازر گان خیلی 
زمزمه کرد : 
معپذا برای کسیکه معامله خوبی انجام داده است » خیلی سخت است که بپیند 
اینطوردستش ا نداخته اند . ۲ 
۳ فکر نمیکردم که شما حق دادید تاراحت شوید مه ک 
را هنگاء وارد شدن در اینساان اغماض نمیکردم واضافه میکنم اکنون که بنظر ميرسد 
ادای باره بی توضحان ضروری است هن اکتر بر توهینی را از ٍ خا ۳ , 
نخواهم کرد ۱۳9۳ بصداقت و درستی هن ی مظذون نیست ؛ با ایتحال کار میکنم ۲ 
وظینه دارم که ازشما حمایت کنم ویاری‌تان دهم . اسبها و آدمهاک‌مرابردارید و 
انچه متعلق بشماست بروید . 
تا گپان اين احن سرد و موقر را کتار کناهت باهمان روش دوستا 
چنین بسخن ادامه داد . , 


سیکه‌شرفی و حینیت‌مرامیان 


تر) ی شد و لحنش ملاینتر کشت 4 


خشو را 


نه و صمیمی اش 


ب خلاصه هالی بهتز ین کاریکه میتوانید بکنید اینستکه خلق خوشتان را باز یا بید. 
و صرحا زه صرف کنید : بعد ما تدبیری خواهیم کرد ِ 

خانم شلیی برخاست و گفت چون‌کلد دارد نمیتواند باآنها صبعا تصرف کند ودر 
حالیکه‌یکی ازخدمتکارهای لایق را مأمور کرد که قپوه حاضر کن 
بدهد خودش اتاق را ترك گفت : 

«مالی> که خیلی کوشش میکرد تاخودش را خودما: 

عیالتان نسیت بچا کر همچه لطفی ندار ند ؛ " 

۹ 


وبان دومرد صییحانه 


ی د صمیمی تغان ده 














۱ کلبه عمو تم 
۹ 2 1 ۰ 
شلبی بالحن خشک یکه 

۱ - من عادت ندارم که راجم بزنم کسی با این لحن صحبت کند . 

یا ؛ خودتان میدانید که شوخی کردم. 

شوخیپاهمیشهمطیو عنیستند. 

4 بازرگان دردلش گفت : ۰ 

از وقتیکه اسناد امضاء شده اوخیلی دم‌در آورده‌است ۰ از دیروزتا بحال‌خیلی 





ت‌ :۰ 


وش است : 

ار بر اثن تخریکات در بار يك نعست وزیر سقوط میکرد توفانی که از هیجان 

ببا میشد هر گز با ندازة خبر فروش تم شدید و گی جکننده نبود ذ دیگر هیچکس جز از 

سوضوع صحبت‌نمیکرد . در کلبه ودرمز ارع در بارةٌ نتایج قطعی ومحقق این اقعه بحث 
کر دند۰ فرار الیزا که درخانه[فای شلبی در نوع خود نخستین واقیه ود مت 
واضطراپ عمومی افزوده بوده ۱ 

ای تور میاه > اورا سیاه لقب داده بودند زیرا.رنگش ازدنگ سایرغلامها 

7 احل واقعه‌را تجز به وتحلیل میکرد » نتایج آنرا 

موردمطالمه‌قر ارمیدادواثر آن‌دا دروضم ز ند کی شخصی اش بررسی‌میکر د وهمه‌اینکارها 

راچنان باعقل وشعور و باصراحت نظرانجام میداد که‌سیاست‌داران سفید و و 

۳ شرمنده میساخت ! 

ال ول خیلی حکیمانه باخودش, گفت : 

بادی که بهحچ طرف نوزد باد بدی است. راست است» بادبدی است. 

شلوارش را که نزديك بود پایین بیفتد بالا کشید و بجای يك دگمه انتاده‌و گم 

در يك کارمیکانیکی اوراراضی و محظوظ کرد! 


چنددرجه تبره‌تر بود - درذهنش تمام مر 


شده يك‌میخ فرو کرد...اي ن کوشش نابغهیی 
و بازتکرار کرد: 

له بادی که بپیچ طرف نوزد باد بدیست .اکنون که تم از مقامش 
تك سیاه دیگر باید بالا بیاید وجاي او را تگیرد ... و چرا این سیاه ۲۳4 
فکری است ؛ مانند تم همه جا بااسب بروم"؛ چکمه‌های قشنگ 
من آقا بشوم؛ چرا نه؛ بل چرا سام 


افاف ۳ 


ووا کس زده پوشم ؛ جواز عبور در جییم باشد 

و و اد بذانم چرا این سیاه پوست نباید سام باشد ... ۱ 

و - اوهوی ساموئل! اوهوی سام! آ قاشما را لا مین میگوید «بل> و «جری> 

ازین کنید . _ 

این فریاد آ ندره رشته افکار سام را از هم کسیخت 

> بر اک چه کوچولو؟ / 

ال ۲ 4 بس شما نمیدانید که لیزا بابچه اش فرار کرده است.»: 

9 ساموئل با کمال تنفر و تحقیر کفت 
: ۱ س__- 


۳ 





حالا دیگر تومیعواهی برای بابا بزرکت خبر بیاروری؛ من خودم پیش از تو 
میدانستم . آن اندازه هم که تصور مکنتل این سیاه احعق نیست. ۴ 
- خیلی خوب. آقا دستور داده همین حالا پل وجری را حاضر کنی. 

شما ومن همراه آقای هالی خواهیم رفت وسعی میکنیم الیز | را پیدا کنیم. 

- خوب این فرصت خوبی است؛ معلوم است که حالا سام طرف اعتماد است ! 
سام من هستم؛ حالا می‌بینید او را میگیریم یانه؟ ... آه حالا خواهند دید که این سام 
قابل همه کار است! 

- اهای‌ساموئل؛ اما این خوش‌خدمتی نیست. خانم میل ندارد که الیرا رای ۲۰ 
مواظب خودتان باشید! 

سامو کل چشیمات کرد هد وت 

- اوه تواز کجا میدانی؟ 

- امروز صیح خودم موقعیکه براک دیش اقا اب برده بودم شنیدم . خانم مرا 
فرستاد بروم بپینم چرا الیزا نمیاید او را لباس بپوشاند ووقتی من بر گشتم و گفتم که 
البزا رفته است خانم و : 

« خدا را ۳ ! 4 و آقا از این حرف مثل دیوانه‌ها شد و بخانم جواب داد : 
« شما نمیدانید چه میگو ید ۰ اما یقین خانم آقا را راضی خواهد کرد .- من‌خوب 
میدانم چطور خواهد شد.- باید طرف خانم را گرفت.من‌با اطمینان این دا بشماميگويم. 
«ساموئل سیاه» موهای وز وزی کله‌اش را خاراند؛ کلهیی که بقین عقل فراوانی در 
آن نبود . اما از آنچه مردان سیاسی همه کشورها و همه رژیم‌ها فراوان دار ند یعنی 
حس تشخیس آن جپتی اکه‌نان و اب تاره در سر سام هم بود بنا براین سیاه 
باردیگر بتفکر پرداخت در حالیکه یکیار دیگر شلوارش را بالا کشید. معولاهنگام 
تفکر» شاید برای آسان کردن کار مغز . ساموئل شلواربالا میکشید. 

بالاخره باخودش زمز مه زگرد 

در اس دنا هرارکر نباید گفت «هر گز »> 

کلم «این» را ساموئل باططراق فیلسوفانه‌یی ادا کرد. چنانکه گوئی درواقع 
خیلی دنیاهای یگ را دیده و شناخته است و از هقا بسه این دنیاها بچنین نتیجه گیری 
زر سیده است. 

باحالت متفکری گفت: 

معذ لک من خیال میسکر دم که خانم همه اهل خانه را بر اگ کرفتن «لیزا»براه 
خواهد |نداخت. 
"کودار٩‏ جواب داد 
- خوب بله؛ البته که او اینکاررا میکرد. اماکا کاک‌پیر سیاه ! حالا خانم نمیخو اهد 


بت 9 


رز 


۱ ۳ ۱5۳ 
کلبةٌ عمو تم 

























| را آقای هالی ببرد*.. حرف سراینست! 

عل‌با لهن و آهنکی که درک آن‌برای گوشپائی که هرک آ نآهنگ‌راازدهان 

ن نشنیده اند محال میباشد گفت ۱ 

و حالا امیدوارم که بروید زود اسبها را بیاورید. وقت‌را|تلف‌نکنید خانم‌شما 

و باز ایستاده‌اید پرچانگی میکنید ۰ پس ساموئل حقیقتاً عجله کرد . و 

بزی نگذشته بود که پیروزمندانه ارت در حالیکه بیل وجرک را چپاز نمل همرا* 
رد. هنوز اسبپا میدو یدند که او بزمین جست و آنها را کنار دیوار بخط کرد . 

لو رکه درمسا بقه‌هاک اسب دوانی رسم‌است. اسب هال یکه کره اسب جوان ورموتی 

زد وشیپه کشید ووافسارش را تکان داد. 

1 ساموئل گفت: 

39 اوه؛ اوه؛ رمی رمو! 

وصورت سباهش از یک‌نقشه شیطنتآمیز برقی زد 


ی 


... من حالا کاری میکنم که 
نی 
"یک درخت عظیم زبان ده 
5 آوبرنده آن همه جا روی زمین پر | کنده بود 
فک کره اسب آمد او را نوازش کرد» بد نش را خارا 
ن را رام و آرام میکند و ماه صاف فکردن زین نی از این میوه‌ها را در 
ی رس آن‌طوری قرار داد که بختصر فغار حساسیت عصبی حیوانتحز يك 
ميشد بدون اینکه گت ین اش خراش یازخم برجاءه بگذارد. 
۱ ودر حالیکه چشمهای در شتش را میگردا ند وشکلك درا مباورد گفت: 
سس است؛ حالا دیگر آرام میشوی! 
۹ در همین احظه خانم شلبی روی ایوان 
" ساموئل نزديك شد. 
۱ ساموئل چرا | نقدر دیر کردید ؟ من 
( 
- خانی خدا خبرتان بدهد ! نمیشد اسپارا باین سرعت گرفت آنها با راد 
عند خدا میداند کجاها رفتند تا آخر مرتع دو ید ند . 
ساموئل من تا بحال چند بار بشما گفته‌ام ایرد از نکننده خد| خیرتان بدهد؟ 
داند؛ وجبله‌های دیگری که در[نبا.نام خدا را مییربه م. ۱۳۰9 
تان بدهد خانم! فراموش نمیکنم.. دیگر تکار نخواهم. کرد. 
تا 


اک درا حیاط سایه افکنده بود. و میوه های مثلثی 
سامول تک رانا ۲ 
زد و چنین‌مینمود که‌میخو اهد 


3 ظاهر شد وباو اشاره‌بی کرد. 


[ ندره را فرستاده بودم که شما راوادارد ‏ 


هن 
به! ساموئل همین حالا دو باره 
راستی؟ آیا :! ای خدا! من نمیخواستم بگویم. 

ی ۳۳ 























.- ساموئل باید دقت کرد. 
سِ خانم شا بمن انقدر فرصت بدهید که راه وچاه را باد ّ 
که‌دقت خواهم 7 ۱ 
حر خوب کافیست . حالا ساموئل شما باید همراه آقاک هالی بروید برای ‏ 
اینکه راء را بایشان نشان دهید... و کمکشان کنید. ساموگل‌خیلی مراقب ۳۳۳۱۱ 
میدانید که هفته گذشته «جری» يك کمی میلنگیده ۰۰ خیلی 
شلبی کلمات آخر را با صدای بم و بالعن خاصی ادا کرد. 
سامو ئل درحا لیکه‌چشمها یش راطوری‌میچر خا ند که هز از معنی و تفسیر داشت گفت: 
-- در این باره بغلامتاناطمینانداشته با شید. .. خدا میداند! ]۵ 


برم..۰ خواهیدد 


تند راهش نیرید. خانم ‏ 


نمیخو استم بگویم... 

و بس از ادای این جمله چنان حالت ترش ووحفت مضحکی بخو دش کر وت که 
خانم شلبی باهمه کوشش نتوانست از خنده خود داری کند 

ب بله خانی مواظب اسیها خواهم بوده 

ساموئل هنگامیکه بزیر درخت زبان گنجشكت, بمحل مأموریتش باز گشت گفت: 

- حالا آندره اگر ببینم هنگامیکه آقای هالی سوار میشود اسبش ی کمی 
میر قصد هیچ تعجب نمیکنم ۰ میدانید | ندره وان گاه از این کارها دارده 
توجه دادن مشتی بیهلوی دفیقش زد ۰ [ندره باقیافة کسیکه ناگها 
کرده آست لفت: ۱ 

آهاگ! ۲ 

تسد ازبدره خانم میل دار ند هیچ‌وقت تلف نشوده ۱ 

- هرشاهد ناواردی هم فورگ‌میفهمداوچه میخواهد» ۰۰ من‌اين مسیو 1 ۳۳ 
گت م1 اسیها را رها کنیم تا همین نزديك ما ۰ تادم جتیل ۰ ۰۰ با کمال آرامش 
بچر ند » گمان نمیکنم اوقات آقا تلخ شوده 

ند ره شکلکی در ورد ۰ 

بمینید آ ندره! بپینید ۲ ا گر باسب آقای حالی گز ندی رسید ما مر کب‌هایمان‌را 
رها ميکنيم و بکمك اومیرویم »بله ما باو کمك‌ميکنيم » اوه ؛ بله» ۰ ۰ 

شامو بل وایب 2 سرهای سیاهشان را ازاين شانه بآن شانه چرخا ندند ويك خنده 
قطع نشدنی سردادند و پس ازمدتی کم کم ازصداک‌قبقهه‌ها کاستند آ نگاه انگشتها بشان‌را 
فشردندو باصدای خشك‌چند «یشکن > در آوردند وبایکنوع حظ و لذدن بایکوبی کردند 

هالی روی پلکان ظاهرشد. چندفتجان قهوءٌخوب‌حال اوراملایم کر ده‌بود» ورویپم 
سردماغ بوده تبسم کنان ویو بان بیش میأمد * هردوغلام چند کج نغل‌را که 
عقیده داشتند کلاهشان است برداشتند و بطرف اسیها رفتند تا آمادهٌ كمك کردن 
به آ قا» باشند . 


و بمنظور 
ن‌ حقیقتی را درك 


بر گپای کلاه ساموئل در دورادور بزحمت سافته حصیری آن | تصا ل دا شتند 
3 و1 


وین 


با 7۳۳ ۲ 
و ی ۰ ۳ 


























کلبهٌ عمو تم 
رسوآویزان ومتفرق بودند»واین خوديك حالت عصیان و استقلال غرور آمیز باو 
خشیده بود» گو تی‌سام يك رئیس قبیله بود. اما لبهٌ کلاهآ ندره بکلی از بین رفته بود" 
پی دورو بر آنرا چنان‌جمع کرده بو د که گومی تاجی بسرگذاشته است ۰ واز آن‌سنعت 
از رد چتان‌مینودکه هردم میگوید کی ادعا میکند که من کلاه ندارم > 
ِِ خوب » بچه‌های من حالا بجنبید که نباید وقت تلف کنیم* 
1 ساموئل درحالیّکه دهنه را به‌هالی تعارف میکرد و رکاب را نگپداشته بود و 
ندره هم مشذول بر کر دن دو اسب دیگر بود گفت: 
5 لس تفه هم نباید تلف کرد . ۰ 
رن لحظه‌بی که هالی بازین تماس رد وان موش اب سا ۳ كِ 
زْ رمین چست و چند قدم آ نطرف وی هی ی ونرم اربابش را پرتاب درد. 
هن نرمی چمن ازشدت تصادم کاست. : ۰ 
ال بای حاات خشسکین خودش را بطرف افسار کره‌اسب انداغت امایجاگا 
وت او را بگیرد بر‌گپای تغل کلاه عجیببر و غریبش را در چشمپای حیوان 
کرد . و البته‌منظره این‌شیگیعجیب چندان وسیله موّثری براک آرام کردن اعصاب 
ان نبود! همین دلیل بتندی ازدست ساموئل که بزمین افتاده بود فر ار مرت دو پسه 
بیز ارگاو نفرت کشید و س از چند لکد ای وحفيك حودت زا اتب چمن ر سا ند 
زودی بل وجری هم که [ندره خیلی ماهرانه رهایشان کرده بود بدنبال اورفتند و 
زه‌هردوسیاه با فریادهای و ماکان هم تخد هرا آنها را تسریع میکردند۰ 
بدنبال این جریان صحنهٌ شلوغ غبر قانل توضیحی بوجود آمد [ندره وسامفر پاد 
مرادن ومیدو ید ند سکپا پارس میکردند. ميك» مومیز آماندا, فانی وتمام نمونه‌هاک 
دیگر نواد ز نگی که در خانه بودند هر کدام ازيك طرف میدو یدند» زوژه میکشید ند 
وت مردند و با مترین حسن نیت وجدیت ممکن در دنیا‌تلاش میگ دند. 
4 بنظار هیر سید که اسب هالی هم باهمه تند ونزی و مرش ی اش پاک دا 
ن صحنه بپمدستی برخاسته بود . میدان تاخت و تاژ او مر هی بود باندازة يك دبم 
که ِِ چپار طرف آن بچنگلی منتهی میشد و کره اسب پا کمال میل بطرف 
و دل میرفت اما هر بار که خودش رادردسترس و از تعقیب کننهگان میدیدجفتگی 
میزد و شیب» بی‌میکشیدو آاهیه شیطنتی که داشت خودش را در یکی از جنگل‌هامینداخت 
ساموگل مواظب بود که درست درموقم مناست خودش را جلوی او برساند. او راستی 
ژ قهرمانی زحمت ميکشید. ۱ 
#شانگو نه که شمشیر «ر بشادشیر دل » همیشه‌در جبپه‌ی‌جنك ودرست‌در آن‌نقط» بی که 
٩‏ سخت مغلوبه بود میدرخشید کلاه 0 تحلی ساموئل هم درست در همانجائی 
9 که کر ازهرجای دیگر امکان متوقف. کردن اسب وجود داشت. ودرهتانجا 
یر ید » بگیرید او را» 


باهمه قدرت سینه اش فریاد میکشید« آنجا؛ اینجا ۱ : 
: ۵ 


ٌ 


ت. : 
د«_۰( سح 





























اکتشاف 


واین فریادها همیشه نقششان این بودکه بی نظمی و شلوغی و جنجال را بیشتر 
هالی هم براست و بچپ میچرخید لعنت میکرد » فحش میداد و پاهایش 
بزمین میکوفت . ۱ 

و آقای شلبی از بالای پاکان بیپوده سعی میکرد دستوراتی صادر کند . خا: 
شلبی از پنجرة اتاقش این‌صحنه راتماشامیکردمتعجب بود ومیخندید ... گو اینکه بخو بی ‌ 
احساس میکرد تعمدی در کار است . 0 ِ ۳ 

بالاخره طر فپای‌ساعت دوساموئل پیرو زمندانه باز گشت‌در حالیکه‌سوار جری‌بود 
و افساراسب‌ها لی‌راهم دردست‌داشت. کره‌اسب‌عرن‌میر بخت‌چشمهایش برن‌میزد. و پره‌های 
منبسط و پران بینی اش نشان میداد که تند وتیزی وسر کشی اوهنوز رام نشده است .۰ 

ساموئل متکبرانه فریاد زد : 1 

-گرفتم ؛ بدون من هیچ‌کارگ انجام نميشد ؛ 7 نها هر گز نمیتوانستند ! هالی با 
لحنی درشت و ند غرغر کنان گفت : 

- بدون شما ؛ بدون شما هر گزاینکارها انفاق نمیافتاد ! 


ساموئل باحال غمگین‌پاسخ داد : ۱ 
- خدا خیرتان بدهد ؛ منکه برای خدمت کردن بشما اینطور خودم را خیس 


عرق کردم ؛ ۰ 

ها لی گفت : ‌ 

بله بخاطر حماقت تو سه ساعت وقت تلف شد . حالا دیگر حر کت کنیم و . 
احمقیو نفهمی موقوف ! 

ساموئل باحالتیکه مستحق رحم ورقت بود فریاد زد : 

بت ۵ انطا » پس شما میخواهید پاك هيهٌ ما را از آدم تا حیوان‌یکجا بکشید ! 
ما دیکی قدرت نداریم واسپپاهم خیلی خسته هستند ! آقا برای ناهار بمانید ... باید 
عرق اسب آقا را بگيریم . ببینید خودش را بچه.حال وروزی انداخته ۰ . . جری هم 
م۳ و بعلاوه من فک نمیکنم که خانم را شما بی ناهار بروید . خدا خیرتان . 
بدهد آقا ؛ ما اگر تا ناهار صبر کنیم چیزی از دستمان نمیرود ۰ راه‌پیمائی لیزا هرگز ۰ 
خوب نبوده‌است! 

مادام شلبی که ازاین کفتگو تفریح میکر داز پلکان پائین آمد تا درصحبت شر کت 
1 بطرف آقای هالی رفت وخیلی مودبانه ازاین حادثه اطپار تأسف کرد و او را 
دعوت کردبکه بخانه پرود ونپار بغورد واطینان داد که نپار را فوری خواهند داد و 
هیچ معطلی ندارد . 

هالی که اینهمه احترام را دید ناچار تصمیم گرفت بماند اما با بی میلی و نفرت 
اه سالن را پیش گرفت . سام درحالیکه چشمپایش دا طوری میجرخاند که ما قدرت ۱ 
توصیف آ ترا نداریم , خیلی موقرانه اسپپا را بطرف اصطیل هدایت کرد . 

گرم ۳-۵ 




















کلبه عموآم 
کِِ 1 کر :۱ 
همینکه د صدانش دیگر باربابها نمیرسد فریاد زد " 

ره دیدید ٍ دیدید ؛ ای خدا وقتی دنبال ما میدوید و بزمین لکد میکوبید 
خیلی خنده‌دار بود.. حرف‌ها یش رامی شذیدید! من‌باخودم میگفتم ول 
فحش بده ؛ و اسیت را میخ و اهی! رک جات ای ٍ . [ ندره مثل‌اینکه 


می‌بینم ! 
نه‌ها شده بود ؛گمان میکنم اگر میتوانست مرا 


اسش را آوردم مثل دیوا 
ال رت ببچارة بی‌گناه جلویش ایستاد» بو : 
بله من شما رادیدم . سام شما يك حقه باز کهنه کاری هستید . 


سام خیلی‌بافرو تنی‌جواب داد : ۰ 
من شك دارم وخانم ! خانم را دیدید دم پنجره اش ایستاده بود ؟ 

ندید ؟ 

-لابد » من مشغول دوبدن بودم وهیچ چیزرا میدید 

۲ سامو غل درحالیکه کره را میشس تکفت : 

ور - ببینید آندره چقدر عادت بدقت و مطالعه دارم . 7 ندره اینموض‌وع خیلی در 

عادت بدهید . 


میم است . ازحالاکه جوان هستید وت را بایتکار 
که تفاوت میان دوسیاه را بوجود می‌آورد . امروز صبح 


فهمیدم باد از کدام طرف میاآید ؟ فهمیدم خانم دلش چه میخواهد ؛ گرچه خودش 
چیزی ای اه همه ااینها زا ازدقت ومطالعه دارم ؛ گمان‌ميکنم شما اینر ايك 


بنامید والبته ها ۵ طبايم ترق میکنند اما تر بت هم بدا و 


» همین دقت اس 


ندره ! ۱ 

۳ ندره‌جواب‌داد : 

ان میکنم اک 

ٍانستید بفپمید بادا زکدام‌طرف میوذد *" 
آندره ببچه‌یی مثل‌شما خیلی‌میتوان امیدواد بود 

ن عقیده دارم وعیب نمیدان مکه چيزگ بین بیاموزید ۰ آ ندره هیچکس رانباید شواد 

.. زرنگ ترین آدمپا می‌کنستگاهی اشتباه کنند . خسوب برویم بخانه .گمان 


بما بدهد ۰ 


امروز صبح من به مطالعه ودقت شما » کمك نکرده بودم 


۰ ت جایتردید نیست»ن بشما 


امروز خانم خوراك خوبی 


تب ۵ هابت 


فصل هفتم 


دلواپسی‌های يك مادر 























هر گز يك موجود انسانی بانداژه‌ی آن لحظه‌یی که الیزا از کلبة ععو تم دورمیشد 
خویشتن را بدبت و بیکس نيافته بود . 
رنجیا و خطراتی که شوهرش‌را تهدیدمیکرد با خط راز دست دادن فرزندش/ با" 
احساس مبپم ودردناك تمام مخاطر اتی که درپیش داشت در فکر او بهم آمیخته بودند . 
او میدانست | کنون که این‌خانه را ترك‌میگوید یگ نه‌خان‌یی که درعمرش درده‌و شناخته» 
ایتون که خانش‌را ترك میگوید خانمیکه هميشه دوستش میداشته و احتر امش‌میکرده 
باستقیال خطرات فراوانی میرود . تمام اشیاء ماًنوسی را که بدانپا دلبستگی داشت ؛ 
محلی که در آ نجا بزرك شده بود , درختهانیکه درسایه‌شان بازی کرده بودبیشه‌هائیکه 
در شهای دوران سعادتش همر اه شوهر جوانش در آن‌ها کردش مد اد * همه‌را هم 
اکنون تراك میکفت . بنظرش همه اشیائی که در پرنو سرد ودرخشان ستاره‌ها میدید 
بصدا در آمده بودند ارا سرزنش میکردند و میبرسیدند آن‌ها دا ترك می کو ۳ 
یکجا پرود ؛ 
اما یرومندتر ازهمةٌ اینپا » عشق مادری که سیب شده بود او نزدیکی خطر 
وحشتنا کی را براعءه فرز ندش بش بیلی کمده وی را از سم وهرآاس دیوانه آکر ده بود ۳ 
کودك با ندازه کافی بزرك بود برای اینکه بتو اند در کنار مادرش راه برود . ودرهر 
مورد دیکر اوا کتنا میکرد که فقط دست بچه را بگیرد وهدایتش کند . اما | کنون‌فقط 
فکراینکه باردیگر نتواند قرز ندش‌را در آ غوشش بفشاردهمه وجود اورا مر تعش‌میساخت 
پس کامپایش را سریع تر برمیداشت و کودكت را با فشار تشنج آور بسینه‌اش‌میفشرد ." 
زمین بخ بسته زیرپاهایش صدامیکرد. ازهر صدائی میلرزید . خش‌وخش يك برك» 
توسان يك سایه ۰ خون‌را بقلبش میریخت وقدمپایش را سریم‌تر میساخت. از نیروئیکه 
در خودش یافته بود تعجب میکرد . کودك مانند پر بنظرش سيك میآمد . هروحشت 
تازه براین نیروی فوق طبیعت که وجود اورا مسخر کرده بود بمقدار زیادی میافزود. 
ک- ازمیان لبپای پریده ر نکش دعائی خارج میشد : «خدایا نجاتم بدهبخدای 
من * بمن رحم کن!> 
اک»۱دری که این سطوررا میخوانید ‏ اگرهانری شبا بود که میخو استند فردا 
بامداد (وا رشان 7سا او اک آن مرد» آن بازار گان خشن را دیده بودید : . 
۳ 


کلبه عمو تم 





















8 9 سته روش امشاء ورد شده است ست ۱۰۰۰ گر فقط از نیمه شب‌تا بامداد , 
فر ارتان چه|ندازه بود؟... 


فرز ند فرصت ذاشتید » * ۰ سرعت 
پیمودید ؟ رگ بر ااشت بار عز یز را روک 


وی ند ساعت چند هز ارفر سخ راه می 
ت وسن اه دش روی شا نه‌هایتان بخواب رفته بود و۱۳ 
ان حلقه زده بود ؟ چه نیرویی مییافتید ؟ 


خواب بود . 

ترس ووحشت وغر 
: گفتن و دم ژدن وی جل و گیری میکر د و باو اطمینان میداد که فقط رام باشد 
خودش را روی سه او بفشارد ۳ احساس 


ابت مسئله اورا دار نگاهداشته بود اما مادرش باقدرت 


تش دهد . کافیست ت که بآرامی 


لاس ۳ ید باو اطلاع دهد . 
- مادر لازم است من بیدار بمانم * بکوئید آ یا لاز مست ؟ 

- نهفر شته من | گرمیعواهی بخواب 3 

- اما مادر اگرمن بعوابم تو مرا نمیگذارگ بروی ؟ 

- اک خدا ؛ را بگذارم ! نه » بخواب ! 

1 گونه‌هایش رنگ پر یده تر وپرتوهای چشم‌های سیاهش درخشانتر شد .۰ 
شما اطمینان دارید » خیلی اطمینان دارید ؟ 

در باصدائی که خودش هم بوحشت انداخت ژ برا بنظر ش متعلق بروانی جز 
کر -بله خیلی اطمینان دارم: 

کودك سرخسته‌اش وی شانه ا و گذاشت نت۱ 


تماس این بازوان کوچك و 4 بگردنش میخورد بحر کات مادر 


حدن وحرارت سوزان میبخشه هر تکان بچهٌخواب ۳ اعضای بدنش مانند 


یان الکتر يك اثر میکرد . 

و او بر بدنش چنان تسلط ددم 
بود وعضلات را مانند بولاد" رد بده وضعف را یرو مبدل کر ده بود . 

منظر ده »بیشه‌و جنگل‌مانند اشباح از نظرش میگذشت ۰۰۰واوراه میرفت وراه 
,بدون اينکه توقف کند, بدون اینکه نفسی‌تازه کنده ,۰ هتکامیکه تس وهای 
0 بود . 

رارق ازدوستان در ان وال۳۲ تا دهکدة 
میشناخت . اما دود تررفتن » 


ووالائی یافته بو د که گوشت واعصابدابیحس 


ید او درجاده بزرك درچندفر سخی 
گر بپمراه خانمش برای دیدن 
و اوهیو > رفته بود ۰ وان جاده را بخوبی 
زذِ رودخانه برایشآغاز عوالم تاش تا بود . اذاین پس جز بخدا |میدی نداشت ۰ 
امیکه اسب‌ها ودرشکه‌ها ت رت بعرور از جاده کردند بکمك ایسن شمعور و 
یع یکه همیشه در موارد هیجانات دو<ی برما دست میدهد و شییه بیکنوع 
اوفپمید که‌این لوسر گر دانی واين قیافة نگر ان‌توجه مظنون عا برین 


ت۵۷ 








دلواپسی‌های بك مادر 




















را جلب‌خواهد کرد . بنابراين کودك‌را بزمین گذاشت مردلباسش را مرتب کردموها: 
را صاف کرد و کامپایش‌را طوری تنظیم کرد که لااقل ظاهر راحفظ کرده پاشدمقداری ‏ . 
سیب وشیرینی هم برداشته بود سیبها سیب شدند که کو دك تندترراه پرود.مادرسیب ها 
را چند قدم بجلو میغلطاند و کودك باهمه نیرویش بدنبال آ نها میدوید . و 
مر تب تکرار ميشد چند فرسخ اورا جلوراند.. ۱ 

بزودی کنار بیشهٌ خرمی رسیدند که يك جویبار صاف و شقاف زمزمهکنان 
از آن عبورمیکرد . کودك گرسنه وتشنه شده بود وشرو ع بشکایت درد . هردو ازپرچین 
گذشتند . پشت تخته‌سنگی که آ نهارا از انظار مفی میکرد نشستند . لیزا ببچه‌صبحانه 
داد . کودك؛گر به کنان تذ کر داد که مادرش‌چیزی نمیخورد . ويك‌دستش را بدور گردن 
مادرش انداخت تا يك‌قطعه شیرینی در دهانش بگذارد ۰۰۰ 

- نه هانری فرشتهةً عزیز من * مامان تا ترا نجات ندهد ز 
بخورد ۰۰۰ باید برویم ۰۰ بازهم ۵ بازهم تا اینکه برود خانه برسیم . وباشتاب‌خود 
را بجاده رساند . - آنگاه دوباره باقدمپای منظ ۱ 


1 طلم و ارام بر اهش ادامه داد . 
از آن‌حدودی که شخصا میشناخت چندین فرسخ دورشده بود . | گر برحسب تصادف 


شتا "بر |مید رد باخو دش‌میگفت باوجودخو بی و مهر با نی‌مشهورو [ شکارخا نواده شلبی‌هر گز 
ک تصور فر اررا وک و بعلاوه کت پوستش ۲ نقدر رو شن بود که فقط يك چشم 
دقیق و کار شناس میتوانست تشخیص دهد که او دور که است 


می‌ت-واند . چیزی 


. و بچه سس مانند او سفید 
بود . واین خود شانس دیگری بود که مانم جاب توجه عابرین میشد . 

طرفهای ظهر در يك ده‌زیبا توقف کرد تاهم استراحت کند وهم نهاری سفارش 
دهد. باافز ایش فاصله از خطر کاسته میشد . اعضا بش آراممیگرفنند و اودرحین ۱( ۱۲۱ 
گر سفشگی و خستکی مد 3 . 

زان میت( ده . که سالخورده و گرم ومپر بان بود؛ از آشناگی باالیز| معظوط 
بنظی میرسید وداستان اورا بی‌چون وچرا قبول کرد . الیزا برای این زن حکایت کرد 
که< کمی پائین تر زاین ده. بخانة یکی از دوستانش میرودتا یکپفته نزد او بماند6۰۰۰ 
ودرداش می گفت : کاش این‌داستان وانتت ودره ۱ 

بکساعت پیش ازغروب | فتاب با بدن خسته اما با رو حدلیر بدهکدة ت .- که در 
کناره‌های آوهیو بود رسید . نخستین نگاهش متوجه رودخانه بود که نظیر رود اردن 
دررتایت مقدس انجیل سر زمین کنعان دا از آزادی جدا میکرد . 
در اینعوالی بپار نزديك بود . رودخانه که سطحش 


بالاآمده بود غرش کنأن 
قطعات عظ 


2« را با امواج برهیاهو و بر جنجال آب پمر اه میبرد . بخاطر شکل 
خاص ساحل »که دراین بخش از کنتو کی شبیه دماغه مر تفعی درمیان زا توده‌های 
عظیم یخ‌در آ نجا متوقف شده بودند. آنها چنان تودة عظیمیایجاد کرد بودند که‌ارتناط ‏ 
-9۸-- 


ا 
۱/0 ۳971 


» 








کلبه عموتم 

میان دوساحل دا قطع کرده بودند . این منظره غم‌افزا دا | لیز | لحظه‌یی تما شا کرد ... 

وباخودش |ندیشید : < ....لابد,دیگر قایقکار نمیکند +> و بطرف يك مسافرخانه رفت 
تا «در بارهٌ رودغا نه اطلاعاتی بگیرد . 

زن مسما زا نهچ ی که براک شام‌شب مشذول سرخ کردن رارق طاس کیاب 

بود هنگامیکه صدای آرام وشکوه آمیزن ا لیا را شنید درحا لیکه چنگال در دستش بود 


ا زکار دست کشید و پر سید . 











_ چه کارداشتید ؟ 

بای مور کردن از رودخانه‌فایق یا کشتی تیست . 

ره کته نمیتوانند حر کت کنند . 

- و انزن با توجه ودقت ازاو برسید : 

ب میخواستید با نطرف بروید ؟... کسی ناخوشاست ۶...شما نگران بنظر میائید . 

- بچه من در خطر است . اژديشب این موضوع دا فهمیدم . ويك نقس‌راهآ مدهام 
با مید اینکه اینجا کسکی پیدا کنم . 

زن که احباس کرد تمام عواطف مادری دروجودش بیدار شده است.. گفت . 

-آراستی که خیلی نااگوار است . من برای شما خیلی اوقاتم تلخ شد ! 

ودر حالیکه سرش را از پنجره بیزون برد بسوی کلبةٌ کوچك سیاهی متوجه شد 
وصدا کرد : 

سالومون ! 

شخصی که‌دست‌ورو یش کثیف بود ويك پیش بندچرمی بسته بود در آستانه کلبه 
ظاهر شد : 

- سالومون بگوئید ببینم این‌مرد امشب از آب رد میشود ؟ 

ِ م یگو ید سمی‌میکند که اگرممکن باشد عبور کند . 

آنگاه زن مپانغانه‌چی رو بطرف الیزا کرد و گفت : 

افش مردی با مقداری‌کالا می "ید ومیخو اهد از رودغانه عبور کند : و اینجا 
شام خواهد خورد ۰ بپترین راه اینستکه شما اینجا بنشینید ومنتظر اوشوید . سپس يك 
شیرینی بکودك تمازف "گرد و گفت : 

-- چه بچه فتتیی ! 

اما کودك که از خستگی راه فرسوده شده بو گر به‌میکرد . 

الیزاگفت : 


3 - طفلك ! براء‌رفتن عادت ندارد ومن اورا خیلی دواندم 
4 زن در اتاق کوچکی را که در آن يك تختعواب راحت تودا گرد و گفت : 
ب بیاوریدش دراین اتاق . 
ّ الیزا بچهٌ بیچاره را روک تختخو | بگذاشت ودستهای کوچکش را آنقدر در 
ره گابزاک 





دلواپسی‌های لك مادر ۱ 


َن 
۷ 






دستهای خودش نکه داشت تا کودك بخواب رفت . 
فکر تعقیب کنند گان‌ما ننديك آتش شعله‌ورتا مفزاستخوانپایش را میسوزاند ۰ و 
بطرفا»و اج بر خروشیکه میان او و آ زادک جاری‌بودند نگاهم‌ایاشت لو دی مینداخت. .. 
دج جرد : 
میم‌و ببینیم آ نها که تعقییش دی بککجا رسید ند, 
درست است که خا نم شلبیی وعده داده بود که نپار را فوری خواهند داد و ترچه 
درحضور خود هالی لااقل بوسیلهٌ نیم دوجین پيك چابك وزرنگ بر اک ننه کاو 4۶ پیشام 
فر ستاد که‌درحاضر کردن نبارعجله کندمعذا لك این شخصیت صاحب‌مقام بجباگ‌هر کو نهپاستی 2 
سرش‌را تکان میداد وزير لب کلمات نامفهومی ادامیکرد و با کندی : 
ادامه میداد . 


اما این زن بدبخت و سئو | رها ؟ 


ی‌سا بقه‌یی بکارش 
تمام اهل غانه خودبخود حدس‌زده بودزد که خانم بهیچوجه ازاین تاخی باز ۳ 
ومخدر بنظر تمیرسد ۰ باور کردنی نیست که‌چه‌پیش مدهای جورواجوری جریان‌عادی 
کاردا بتاخیر میانداختند ۰ 

يت شاگردآشیز 


۲ 
بی‌دست وپا ظرف سوسها دا ریخت . وناچار دوب اره سوس 
درست کردند ۰ 


کاو 47 در تهیه این‌سوس حداعلای دقت وتوجه و نظم را بکار مییرد ودرمقابل‌همه 
تذ کرات که براگ تسریم در کار یاو میدادند می گفت : حاضر 
۳ نیکه می‌خواهند بتعقیب 5 

کود کی کهاب می آ ورد زمين خورد و آبها دیغت و ناچار میبایست دو باره‌برای 
آب آوردن پسر مثیم پرو ند. خی دور دوغن را مس کر دید ۲ 

دم‌بدم پیشخدمت‌ها پوزخندز نان بآشیزخا نه خیرمی آوردند که آقای هالی خیلی 
ناراحت است » دیگر نمی‌تواند روی صندلی 
پنجر ه قدم می ز ند . ۳ 

"کلوگه با نغرت و تحق رکفت . ۰ 

سر 5 ناراحت است ! | گر ازاین داه بر کرت و وه 
این هم خواهد شد » روزی خالقش‌اورا احضار خواهد ک 

«ران و ات 












نیست باطرخوش | یند 
سی برو ند » سوسی بریده وخراب سرسفره بفر ستند . 


بنشیند وپایکو بان‌از پنجره بدر وازدر بطرف 


نا راحت‌تراز 


رد .. انوقت خواهد دید .. 


تس یقین‌است که بجهنم می‌رود . 
کر ه با لحن تلخی گفت : 


-- حقش است ۰ او خیلی دلپاراشکسته و و ها لیکه چنگالش را بپوا کرده 
بود دقت ۰ 
-- بهمه‌تان‌ميگويم هما نطور که مسیوژرژ در کتاب آسما: 


ای برایمان خواند: تمام 
ارواح‌در بای محر اب فر یاد میز نند 


۰ وازخدا میخواهند که انتقام بکیرد. ۰ وسرانجام 


























کلبه عمو ًم 


بله ؛ صدایآ نها را خواهدشنيد ؛ ‏ , 


خداو ند صدای ۲ نپارا خواهد شنید » 
بود که همه بادهان باز بستخنان | و گوش 


۱ « کل و4۶> بناندازه‌یی‌درخانه مورد احترام 
"می‌دادند . رالاخره نپار حاضر شد وسرسفره رفت 
که بآشیزخانه بيایند وبا کلوته پر گومی کنند و بتذ کر ات او کوش بدهند < 


_|وتاقيامت کباب خواهد شد ! 


روزی 


.و تمام برده‌ها فرصت پید| کر دند 3 


7 زدره گفت 5 

- ها ! راستی کباب می‌شود ؟ 
دژان کوچولو> گفت : 

دلم میخواست اورا در[ تعال میم ۹ 


صدائیکه همه آ نپا رابارزه انداخت مت . ۱ 


رحه‌ها ٍ 
۷ 


این‌صد ای‌عموتم بود که دراازستا نهة در با دن هادوش میداد ۰ 
ت بچه‌ها امن‌میتر سم که‌شما معنی‌حر فها بتان‌ر انفهمید. «مکانات! > . 


آچه یه و حشتنا اکست نبا فکر کردت‌بآن انسانرا بوحشت میندازد " برای هیچ‌انسانی 


۰ ومکانات!> 


تتعواهید که همیشه مکافات ببینند . 
کت 2 
دنه ما فقط برای کسانیکه جان مردم را می گیر ند این آرزو را دادیم در مورد 


نها نمی توانیم خود داری کنيم ۰. ۰ آنها باندازه‌یی بدجنش هستند ! 


کلو ۶ گفت 3 
- [ یا کودك شیرخواررا ازا زیر پستان مادرش نسکشند ۰۰۰ برای اینکهاورا 
بفر و شند ٩‏ وااسن بچه‌های کو چك که گر به وک و بدامن ما می چسیند ۳1 آنهادا 
از آغوش ما ببرون تشد بر اک اینکه بفروش برسانند + وزاری کنان چنین ادامه‌داد 
7یا شوهرهارا اززنهایشان جدا نمیکنند ؟[یا با این عمل‌روح آنهارا نمیکشنده 
وبا تمام این ال خر دشان کمتر ین‌تاثری احسای نمیکنند ؛ رحم نمیکنند؛آ یا بعاطر 
این له رگن از نوشیدن‌وسیکار کشیدن وعیاشی کردن دست بر میدار ند ؟ اگرشتطان 
آنها را نابود نکند پس فایده شیطان چیست ؟ 
در این لحظه صورتش را با دامن‌پیش بندش پوشاند وزارزار گریه کرد - اماباز 
توفت نم دس د. ۱ 

- کتاب مقدس می گو ید بر اک آنهاکه بشما ستم ون دعا کنید ! 

۰ -برای آنها دعا کنم رای دنر خیلی زود است .۰ من تی وم ۱ 

- بله کاوئه اینکار مافوق طبیعت است ‏ اما رحمت خداهم بالات از طبیعت‌است ! و 
بعلاو ه فکر کنیدروح موجودات بدبعتی ام ها نی می‌شو ند درچه ال 
تباب 




















۳ دلواپسی‌های يك مادر ِ ۲ 
است ۰ . ۰ کلو که "خدا را شکر کنید که مانندآنپا نیستید ۰ من راضی هستم که دهمز 
بارفروخته شوم ولی با ندازةٌ اینمرد بیچاره حساب پس ندهم ؛ ۱ 
مم‌ بسن ادامه داد : ۲ 9 
-- من خیلی خوشحالم که‌امروز صبح آقا آ"نطور که نقشه داشت . ازخانه‌بیررن 
نرفت » من از اینکار بیشتر رنج‌میبردم تا از فروخته شدن» براگ او خیلی‌طبیمیاست. اما بر ای 


ملکه اورااز کود کی‌بزر گ کرده‌امخیلی‌سخت‌است| کنون اورادیدم 1 کم کم بخو است 
خدا تسایم شدهام ۰ 





آقاا گر مرا نمعروحت نمتواست ار بجهده خیلی خوب کرده اما میترسم 
باغیبت‌من کارها بدتر شود » نباید انتظار داشت که [قا مثل من مداعانطرف و آنطرف 
بچرخد و همه جاراسر کشی کند. بچه‌ها حسن نیت دار ند اما خیلی سست هستند*من از 
ون رس 

زنگ صدا کرد و تم را احضار کردنده 

شلبی با مپربانی گفت : 1 

تم باید بشما اطلاع دهم که‌من وجه الضما نی با لغ برده‌هز اردلار با قاسبرده|م۰- 
که ۳ شما در محل موعود حاضر نشو بد با ید ات بیر دازم » حالا ایشان دئبال سایر 
کارهایشان میرو ند امرو زمال خودتان است» پسرم‌هر کجا میل دارید بروید : 





ی 3 

- متشکرم|آقا۰ ۳ 

تازرکان وف : ۳ 

فراموش نکنید » اگر نیر نگی بز نید من تما این پول را ازاربا بتان‌میگيرم. 

او اگرحرف مرا گوش میداد هر گز بشما سیاه‌ها اعتماد نمیکزده‌شماها مانند مارماهی. 

میلفز پدو فرار میکنید» تم درحالی که مقابل شلبی ایستاده بودگفت , 

- آقا من هشت سال داشتم هنکامیکه خانم پیرم شما را در آغوش من گذاشت 

شما. یکسال هم نداشتید او بمن گفت: تم این بچه اریاب توا خواهد بود, از او خوب . 

مراقبت کن.>وا کنون آقا ازش‌امیپر سم. آیا هر گز در انجام وظیفه‌ام کوتاهی کردم»: 

آبا هر کز نسبت بشما بیوفائی کرده‌ام؟ بخصو ص‌از آنزمان که مسیحی شده ام اقای 
شیلی دچار يك زجر روحی شد و درچشمپایش اشك افتاد. 

س بسر شجاع من.خدا میداند که‌شماهر چه میگو تید حقیقت است.. 

شما را نمیفر وختم.. حتی بيك دنیا. ۱ 

خانم شلیی بنوبهٌ خودش گفت: ۲ 


ب همانطور که در مسیحی بوان من تردید نیست . در صحت این گفته هم تردید. 


نیست که ما بنعش آنکه توانائی پیدا کردیم‌شما را دو بازه ۲ 
بادتان باشد تم وا بچه کی میفروشید وی اطلاع دهد 
ات 


7 واگرمتوا ۱ 


سس تسه : 












ت او این بابت. خاطن جمع باشید اگر بخواهید میتوانم تا یکسال دیگر تسم را 
با پنجاء ب گر دانم. 
من دوباره اورا سپای خوبازشما خواهم خرید . 
بازرگان گفت ۱ 
ب چه بپتر! من میتغرم و میفروشم بشرط[نکه معاملة خوبی باشد. منظور من فقط 
۲ همین است. لابد میفپ‌ید... 
۳ آقا وغانم شلبی از این لحن وقیح و گستاخ احساس توهین و تیوفیف کردند اما 
1 در همین حالا هر دومتوجه بودند که لازم است براحساساتشان مسلط باشند. هرچه‌این‌مرد 
۱ خودش را سعت تروخسیس تر نشان میداد خانم شلبی بیشتر براعه کسیر ی الیزانگران 
میشد. بنابر این کوشش میکرد که از تمام مکر و حیله‌های زنانه برای معطل کردن 
او استفاده کند... روی خوش, تبسم, گفتگوهای تقریباً صمیمی‌و خصوصی بهمه اینکارها 
متوسل شد تا بمکن گذشت زمان برای این مرد نامحسوس شود. 
۱ ساعت دو بعد از ظهر ساموئل و[ ندره اسیپارا تاژه نقس وسردماغ‌همراه آوردند 
بدون اینکه‌درحیوان‌ها از ماجرای گر یزوفرار صبح اثری باشد. بحث های هنگام نهاد 
برای ساموئل منبع الهاماتی بودند که باو غیرت وحدت تازه‌یی بخشیدند . چون دید 
۱ هالی نزديك رسیده است [ندره را مخاطب قرار داد با اشاره بوظیفه‌یی که در پیش 
۱ داشتند او را باتش کرد که هنه چیو حاضر و آماده است ودر موفقیت جاگ تر-ود 
نیست. هالی هنگامیکه میخواست سوار اسب شود باحال‌متفکن گفت: 
- لابداریاب شما سک دارد. 
ساموئل جواب داد 
سگ؛ يك گله سک داریم» این یکی از آنهاست « برونو> از آث سکبای 
پارس کن عالیست وهرسیاهی هم براک خودش .ك جورسک دارد . 
- اه نف ! 
وهالی چند فعش کثیف ای هه کرد ور برلت ففت (: 
با سم اوسگ برای سیاهپا ندارد( نه » معلوم‌است که ندارد) ۰ 
ساموئل بخوبی فپمید که بازرگان چه منظوری‌دارد با اینوصف سخت قیافه احمقی 
بخودش گر فت و گفت : 
سگهای ما شام خیلی تیزی دارند .گمان میکنم شما مقصودتان همین سگها 
باشد منتهی‌تمر ین ندارند ! سای خیلی فشتی هستند» ۰میل دار ید و لشان کنیم ۱ 
و در حال سوت زدن سگ بزرگی را صدا کرد وسک‌شادی کنان آمد و دورو 
1 لوحت کر دا 
بازرگان فریاد زد : 
۳ 





سس 







دلو اپسی‌های يك‌مادر 














برف کمشو ود ٩‏ بیفتیم ! 

ساموئل هنکامیکهمیخ و است‌سوار اسب شودبا کم ل‌مپارت فررصتی پیدا کرد وااندره 
و ثهقهه زد وهالی با غیظ وغضب فراوان اوراباشلاق 
تپدید کرد - 

ساموئل با عون سوت محکم و جدی گفت 1 ۱ 

- آندره مابدنیال کارمپمی یرو یم . مواظب‌باش بازیگوشی : نکنی اینوضع خدمت 
کردن با قا نیست . 

هنگامیکه از آخرین مرزهای املاك شلبی خارج شدند هالی گفت : 

و بط دودخانه بروم» راهی را که تمام این فراری‌ها ٍ 
میروند بلد هستم۰ آ نها میکوشند که ازرودخانه بگذرند. 

ساموئل گفت : : 

الیته این فکر درستی‌است و آنای‌هالی صحیح میگ 


و بند امابر ای دفتن برودخانه 
دوراه هست یکی راه خاکی + یکی‌راه سنگی ۰ از کداميك میخواهید بروید ؟ 
ندرم گکه ازشنیدن این اطلاعات فنی مر بوط بو ضم راهپا متعجب شده بود از 
روک سادگی نگاهی بساموئل انداخت اما فوری گنته های رفیقش را پشت سر هم 
تأئید وتا کید کرده 


سام ول گفت ۰ 
من خیال میکنم الیز اراه کهنه را انتعاب کند چدن این دراه خلوت در اس 
هالی با وجود اینکه با لطیع موجودی موذی و شکاك وبدنیت بود با اینعال 
در این مورد تسلیم نظر سامو ثل‌شد ودرحالیکه متفکر بود يك لحظه توف دک 
[ ی شماها دوتا دروغ؟ 


1 







وی ملعون نیاشید ؛ 

ندره از لحن مردد و متفکری که هالی برای ادای اینجمله بکار برد بی اختبار . 
خنده‌اش گر فت وچنان روی اسب خم شده بود که نزديك بود سرنگون شوده ساموئل 
بعکس قیافهٌ خیلی جدی وغمگینی بخودش گر فته بوده 


ها 1 اگرازمن مییر سیدهررآهی را که‌میل دار ید انتخاب کنید 1 فک 


رف راست برویم* برای ما تفاو تی ندارد» منهم وقتی فکر میکنم می‌بینم همان راه 
راست بهتراست * ۰ بقینااینطوراست ۰ 


هالی بدون توجه بتذ کرات ساموئل بصدای بلند باخودش گفت ‏ 
- یقین از راه‌خاون‌رفته است ۰ 


ر میخو اهید . 


از ط 


۳ سامو ئل جواب داد 2 


تحت هیچ معلوم نست 2 زنها بقدرک) عجیب اند ؛ هیچ کاررا آنطور که آدم خیال 
میکند |نجام نمیدهند* تقریبا همیشه کارشان برعکس است. 
هگ 


زنها باالطبع معالفت کردن ‏ 








سس 
7 کلبه عمو تم 
. را دوست و کر ی میکنید که ازاین‌راه رفته است بیقین باید ازراه دب 
رفت تا اورا یافت* 
عقیدهٌ من اینستکه‌لیز| ازراه کته رفته است : پس فکر میکنم که ما با پددرجاده 

نوبدنبالش برویم* ۱ 

این اظپار نظرهای‌عمیق راجم بخوی ز نان ها لی‌را بانتخاب حادةٌ توص تتثر ۵ 
واو با لحن‌قاطم‌اطلاع داد که ازراه کهنه خواهد رفت وازهالی برسید که[ یاتا [ تجاخیلی 
راه است» 

ساموئل درحالیکه با ندره چشمك میز دگفت 

همین‌حا لا )همین حالامیر سیم * 

وبا قیافةً خیلی جدی افزود : 

من هرچه مطالعه میکنم می‌بینم نباید از آن داه برویم * من‌ه رگز از نجاعبور 
تکرده‌ام واما میدانم که این جاده بطور یأسآوری خلوت و برت است » وممکنست ما 
راه را کم کنیم دراینصورت کجا بردیم وا زکی بر سیم ؟ خد| میداند . 

بت آهمیت ندارد ومن میخو اهم ازهمین راه بروم ۰ 

اما ساموئل ادامه داد . 


- من‌فکر دیگری‌میکنم ] نطور که یادم‌می[ یداینراه پرازچپر و برچین‌است و عبود 


از آن بیعت است . [آندره آیا اینطور نیست ؟ 

ندره حتم نداشت.. او ایذر ارا ندیده بوده * و نمیخواست خودش‌ر| بدطر بیند|زد. 

هال ی که عادت داشت‌دروغپارا سك وستکین کند اینبار باین نتیجه رسید که‌همان 
راه قدیم را باید انتخاب کند و ساموئل اشتباهاً در وهله نعست این راه دا پیشنهاد 
کرد وهم اکنون نیز همه کوششهای او متوجه منصرف کردن وی از انتخاب این راه 
3 است و قیه مطالب دروغ هائی هستند که بمنظود نحات الیزا بقالب زده میشود. 

شا براین همینکه ساموئل راه را نشان داد هالی بسمت آن شتافت وهردو سیاه 
نیز بدنبا لش‌راهافتاد ند ۰ 

راستی راه کپنه‌بی بود که از قدیم برودخانه منتهی میشد . اما سالپابود له انتراه 
متروك‌شده بود زیرا براک رسیدن برودخانه‌جادة جد بدی‌ساخته بودند » تقر بباتایکساعت 


راه صاف ود ۰ از آن سس هم4 ۳۹ بامز رعه ۱ و برچینها بر بده ممشده ۳ ساموئل 





اینبوضوع را بعوبی میدانست اما از[ نجا که چند سال بوددیگر از ایذراه رفت و آمد 
نمیشد[ ندره براستی آنرا نمیشناخت و با يك قیافه مطیع ومدب بدنبال آنها یور تمه 

میرفت اما گاه گاه قرقر میکرد وفریاد میز د که اینراه برای پای «جری» خیلی‌ناصاف 

و ناهه‌وار است - 5 

هالی گفت : 


-1۵- 





دلواپٍسی های یك‌مادر 
-- باخیر باشید که من شما را خوب میشناسم. رذل؛ همه این حقه بازی های شما 
سیب نخواهد شد که من ازاینراه‌بر گردم .. 


1 





ندره * خفه شو؟ 

ساموئل خیلی با فروتنی گفت 3 

- آقا هرطور صلاح بداند میکند . 

و همزمان با ادای این‌جمله چشمك معنی داری به آندره زد که باز نزديك بود 
صدای خنده او بلند شود . 

ساموئل خیلی بجنب وجوش افتاده بود. درباره دقت دید ها لی‌خودشلاف میزد و 
گاهگاه فر باد مد ۰ 

- [۰؛ آن بالا يك کلاه زنانه می‌بینم ؛ 

با ندره را صدا میکرد ومیگفت : 

۳ نجا ۰ در آن گودال ۰ تولیزارا فعی بینی ؟ 

وبرای بر آوردن این‌نعره‌ها و فریاد ها زمانی را انتخاب میکرد که ك فقس 
سخت سنکلاخ‌جاده میر سید ند , بط وریکه‌در [ نجامسکن نبود بتوان تند کرد و باینش تیب 
هالی را دريك‌هیجان دائمی نکه میداشت. 

پس از یکساعت‌راه پیمائی‌سه مسافر باشتاب و اردحیاطی‌شدند که و ابسته بده بود 
هیچکس در آن حیاط نیود * همه بمزرعه رفته بودند »اما چون در این محل ده بکلی 
جاده ,را مسدود کر ده بود ؛ آ شکار بود که ازاین نقطه کسی نمیتوانست بیشتر پیشروی کند. 

سافوئل باقبافه. آدم بی کناه-شتسکشده کیت 2 

- [۰۰ آقا بشما چه میگفتم ۶ چگو نه ممکنست يك بیگانه مرژو بومی را بپتراز 
بشناسد که در آ نجا بدنیا | مده ورگ شده است ؟ 

هالی گفت 2 

تا جانی » توخوب‌میدانستی؛ ۱ 

- آخر منکه بشما میگفتم وشما باور نمیکردید من بهآقا میگفتم که همه راه 1 
پسته ومسدود است دمن فکر نمیکنم بتوانم از آن بگذریم آندره هم ميشنید . 

اين ادعا بی چون و چرا درست بود و جای مخالفتی نداشت و بازر کان بت 
بر گشته ناچار شد بکلی قضیه را بروی خودش نباورد خشمش را مخفی کرد وه 1 ۱ 
عقب گرد کردند وبطرف جادة بزرگ داء.افتادند ‏ ازهمه این تاخیرها ) برایا ۳ 
داز ه مهلتی بوجودمیامده 

29 سه ریم ساعت بود که سبرش دراتاق مسافرخانه خو | بیده بوده که هالی 
ودوغلام با نجا ر سید زد * 

۳ 9 جر بودطرف دیگررا تگاه مبتکر ده تکار ناقد ساموئل بزودی اورا 
ور هالی و آ ندره چند قدمی عقب تر بودنده لحظه حساسی بود» سامو ئل‌سرش را 





۱ 


۱ کلبةٌ هو ام 





طوری‌چرخاند که باد کلاهش‌را برد و آنگاه بطرز خاصی فریاد وحشت انگیزی کشید. 
از اين فریاد نا گهان‌الیز | از جاجست وخودش رابتندگءقبکشید. هرسه مسافرمقا بل‌در 
ورودی مپمانغانه نزديك همین بنچره توقف کردند. 

اتاق الیزا يك در جنبی رو برودخانه داشت . او بچه را برداشت و بيك جست 
چند بله را پائیت [مد. هنگامیکه الیزا در بشت ساحل نابدید میشد بازدگان او رادید. 
خودش را ازاسب پائین | نداخت بافریادهای بلند [ندره وسامول را صدا کرد مانند 
سک‌شکاری بدنبال گو زن؟ بدنبال او شتابان دوید ... نگاه البزا باآن نیروی عصبی 
که خدا فقط بناامیدان میبخشد» در حالیکه‌فریادی وحشی‌میکشيد بايك خیز پرواژ مانند 
از روک ساعل خودش را از ماورای‌سیل خروشان روی يك قطعه بزرگ یخانداخت. 
برش او برش ,بآس وناامیدی بود زیرا دیوانه هم بچنین کاری دست نمیزد. 

هالی وساموئل و آندره‌فر بادیک کشید ندودستهایشان را بسوی[ سمان بلند کر دند. 





ْ قطعه بخ عظیم ت ر کید و زیر بایش خردشد.. اما او حتی يك لحظه هم [ نجا توقف 


1 
نکرد ودر حالیکه همچنان فریادهای وحشی میکشید و هر چاخطر پیشتر میشد یروش 
۷ افزایش مییافت از اين بخ بآن بخ میبر ید» میلفز ید خودش را اینجا و آنجا بند میکرد 


۱ می‌افتاد؛ اما باز برمیخاست ,ٍ کفش‌هایش گم شد, جورابپاش از پایش ۴کتده شید ید 
از پاهایش خون میامد . او .هیچ نمیدید ,هیچ احساس نمیکرد تااینکه بالاخره... بطود 
: مانند کسیکه خواب ببیند خودش را ["نسوی ساحل یافت. مردی دستش را بسوی 
او ٩‏ زرد تارکسکش کند و گفت. 
شبا هر که باشید» دختر شحاعی هستید. 
الیزا قیافه و صدای ,آن مرد را شناخت ۰ نردیکی خانةٌ سابق او اجاره دار يك 





ده بود. 

- اوه؛ آقای سیمر مرانجات دهید! مرا نجات دهید؛ مرا پنهان کنید! 

چه بر است؟ آیا شما دیگر متعلق بآقای شلبی نیستید! 

تِ بچه من» همین بچه را فروخته‌است. ودرحالیکه ساحل وتو ای را نشان میداد 
گفت: آن مرد صاحب اوست؛ اوه؛ آقاک» سیمر شماهم يك بچهٌ کوچك دارید؛ 

ب بله؛ من يك بچه دارم... 
۱ آنگاه با کراهت اما بامپربانی او را كمك کرد تا از ساحل بگذرد و دو‌باره 
1 تکراد کرد: 1 
ح شما زن شچاعی هستید..ومن شحاعت را دوست دارم .۰ هر کجا که آنرابیا بم! 

هنگامیکه ببالای بند رسیدند» آ"نمرد ایستاد و گفت: 

من خوشحال میشدم اگر میتوانستم کاری برای شما بکنم. اما جائی ندارم که 
شما را پنهپان کنم . وخانة سفید بزرگی دا که در بزرگترین کوچة ده جدا افتاده بود 
باز نشان داد و گفت: 

0 





۳۳ 


دلواپسی های يك مادر 





-- برویدبا نجا. | نها مردمان خو بی‌هستند. هیچ خطری نیست... بشما کمك‌خو اهند 
۵ آنها باین چیزها عادن دار ند ۰ 1 

الیزا باشتاب گفت 

-خدا خیر تان بدهد؛ 

-اینکه کار ک نیست, ابداً کاری نیست, آنچه من کردم قابلی ندارد. 

۲ الب اقا بسی واه 

ار ۱ میکنی من کیستم ؟ خوب باشد شما زن پردلی هستید و لیاقت آزادی 
را دارید واگر کار بدست من بود شما زر بدست میآوردید دی 

الیزا بچه را محکم بغل گر فت و باقدمپای تندومحکم براه افتاد. مستاأجر ده‌ایستاد 
واو را نگاه کرد. 

-- شاید شلبی فکر اکند انه در عا همسایگی این کار خوبی نبود. اماچه تک 
اک او هم یکبار تِ از زنان‌مر | در شرابط مشابپی دید همین معامله را بکندخیلی 
ممئون میشوم. من نمیتوانستم این موجود بدبخت را که سکها بدنبا لش هستند؛ و بای 
پرود و بعنگد و خودش را نجات دهد ندیه برع ۸۰۰ ملاوه من ما ۲ نیستم که 
بر ده‌هاک‌دیگر ان‌را تعقیب و دستگیر کنم ۰ 

چنین بودافکار این مرد ِ تِِ استان کنتو کی, زیرا او از قوانین‌اساسی 
بیخبر بود ودراین یخبری بسان‌خا تن يك از قو انين انسانی پیروی میکرده او 2۳ 
قوانت روشن‌تر بود چنین کاری نمیکرده 

هالی از دیداراین منظره.مانند آدمهای صاعفه زده شد. هنکامیکه از ۳۱۱ 
گشت سوگ دوسماه داد مکدر وعمیقی‌انداخت ۰ 3 

سامو تئل و 

عحب کاری کرد؛ 

ها ك جواب داد 

- این زن هفت شیطان در جلدش دارد؛ ما نند کر نه او ۳۳ 

۰ گام 6 

سامو ئل گفت: 

خدایا؛ امیدوارم آقا ما را ببخشد از اینکه نتوانستیم‌او را تعة 0 ماد 
خودمان بار اک رفتن ازاین راه را ندیدیم 1 وساموئل خنده بلندی سرداد ن ۳ 

بازر گان باخشم فریاد زد. 

شما میخند ید 

آقا خدا خیر تان بذهد! نمیتوانم خود داری کنم...و باین بهانه بار دیگر ده با 
وشادی فراوانی را که در داش احساس متکراه برون داد > ۹ 
سخیلی تماشائی بود...میجهید,‌میپر بد, ازروی یخها ردمیشد!,. چه فریادهائی میکشید؛. : 


خدا باچطوررفت! 
۳ 
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اس 
کلبة عمو آم 

و ساموئل و [ ندره [ نقدر خندید ند که اشك‌روی گونه هایشان‌جاری شد. 

بازر گان فریاد زد: 

ست منم طور د در ی‌شها را میخندانم. : 

وشلاق را بالاک سر آنها بیعر کت در آورد. 

نها گردنشان را خم کردند, بالای ساحل پر یدند» هورا کشیدند و پیش از او 


سواراسب شرد ند * 


ساموئل‌خيلي جدی گفت: 
خدا حافظ اقا- میترسم خانم براک چری نگران شود . 
آقای هالی لابد خودشان داضی نیستند مارا بیشتر معطل کنند. خانم خوشش 
زخو اهد آمد که اسبپا را شب بیرون نکه دار یم: 

و پس از اینکه مشت مسخره آمیزی سهلوی ندره زد باسرعت تمام براه افتاد* 
و آندره هماز دنبا لش 0 و کم کم صدای خنده بلند آنها در فضا خاموش‌شد: 


کات 


فصل هشتم 
صیادان انسان‌ها 


در پرتو آخرین روشنائیپای شامگاه » الیزا بطورمعجزه آسائی ازرودخا نه‌عبور 
رد . بخارات خا کستری ر نگ‌شب که از سطح آب برمیخاستند بزودگ اورا از انظار 
معفی‌داشتند . جریان آب که تشدید مییافتو توده‌های یخْ مواج میان اووزجر دهند گانش 
سد غبر قابل عبوری ایجاد کرده بودند . هالی که سخت مأیوس و نا امید شده بود 
پمسافرخانه باز گشت تا دربارةٌ تصمیمی که لازم بود اتخاذ کند سر فرصت بیندشد . 
ژن مهمانغانه چی برای پذیرائی ازاو در سالن کوچکی‌را که بافرش پاره مفروش بود 
باز کرد لکه‌های چر بی‌ر و کدومیزگاتان ازمیدرخشید. همه ائائیه محقریاناقس وممیوب 
بود ۰ برخی ازصندلی‌های چوبی تکیه گاهشان شکسته بود . سر بخاری را مجسعه های 

چی برنگهای تند و زننده زینت داده بودند . يك نیمکت خیلی دراز چوبی جلوی 
بخارک قرارداشت. وروی همین نیسکت بود که ها لی‌نشست تادربارة بی‌ثباتی‌و ناپایداری 
امیدها وسعادن‌های تراک کت . او ازخودش مبیر سید : 

- این بچه کوچولو دا میخواستم چه کنم که مرا باین مخمصه گر فتار کند ۶ چه 
احمق هستم ! 

و برای اینکه اندکی آرامش یابد » هالی يك طومار فعش و لعنت نثارخودش 
کرد و ما هم بخوبی میدانیم که او شایستة همه این لعن و نفرین‌ها بود . منتهی خو آهش 
ميکنیم که اجازه بدهید این کلمات ر کيك را درکش اشجا تکرار نکنيم : 

صدای کلفت و نامو زون مردبکه مقا بل درمسافرخانه ایستاده بود ها لی‌را ازدنیای 
رویاهایش بیرون کشید وفریاد زد : 

-- اک زمین وای آسمان ؛ آیا این دیگر یکی از بازیپای تقدیر نیست ؛ بله» ۰۰ 
حقیقتاً ! غودش است* ۰ «تم لو کر > است . 

هالی با کمال عجله بائین آمد . 

نان بیع | ۳ در گوشذبی ازسالن» مردی ایستاده بود. دنگش مفرغی, اندامش 
ورژیده » قد بلند و بالنسبه چاق بود . يك بوستن را وادو پوشیده بود و این طرز 
لیاس بوشیدن که باوضع وحالت قبانه‌اش هم آهنگی کامل داشت اورا مك موجودوحشی 
ودرنده جلوه میداد . پیشانی چهره و تمام خطوط صورت وتمام برجستگی‌های آن نشانه 
خشو نت حیوانی وخشم وغضب وحثیانه بکاملتر ین وجه تحريك شده بودند . 

و 











۷ کلبه عمو تم 


خوانند ان ما و تدای کی (۱) را مجسمکنند که مبدل بآدم: شده و کت 


و کلاه پوشیده و بان تراعت اتسور درستی از «تم‌ل و کر > خواهند داشت . او 
همسفری داشت. که از نظر ساختمان درخیلی ازمواردبا اوتضاد ز ننده بی‌داشت» کوتاه قد 


" وباريك بود ودرحر کاتش نررمشهل:م رك کر به‌دیده میشد مانند این بو دکه حشمپای‌سیاه 


و نا فذش‌هميشه درارامین موش ات با وجوداین؟ههمه‌خطوط صور تاش دارای ار 


بسیار ود با اینحال درمجموع توجه وعلاقه انسان را جلب میکرد . 


موهای سیاه وصاف و کم پشتش تا پائین پیشانی‌اش ریخته بودند درتمام‌حر کانش 
یکنو ع‌موشکافی وتند ذهنی محیل دیده میشد . مرد اول يك کیلاس وا اد غراف تراگرد 
و بدون اينکه کلمه‌یی یگوید آنرا بلعید . آن یکی سرپنجه‌هایش یلند شده بودو 
بهر طرف سر میکشید وهمه بطریها را بومیکرد وعاقبت با صدای و نازك لرزان و باخیلی 
ملاحظه کاری و احتباط رك گیلاس عرق نعناع حوات ها درحالیکه سوی آنها ۰ 
مسرفت گفت : 
_ عجب ! من حساب نمیکردم بچنین سعادتی برسم ۰ حال «لو کر> چطوراست؟ 
آوشعش راسویآن‌مردچاق دراز کرد. 

بر شیطان لمنت شما اینجا چکار میکنید ؟ 

این بود پاسخ مودب «لو کر > باظهار خرسندی هالی ۰ 

و وله لاغر ی که «مار کس> نامیده میشد , يك جرعه عرق فرو داد وسرش‌را 
بسوا ی[ شنای‌جد ید چرخاند ونگاه دقیق وصائبش را مانند نگاه گر به‌اک کر کت 


خشکی "را دنبال‌میکند » بروی اودوخت ۰ 


هالی دنباله سخنش را ادام» داد ! 
تب میگویم ملاقات تودراین لحظه سمادتمندتر ین تعیادفی بودکه میتوانست‌براک 
من‌روی‌دهد . من‌در يك بن بست شیطانی قر اد گرفتهام وشما میتوانید كمك کنید تا از آن 
بیرون بیایم ۰ 
۱ ۱( خیلی خوب . بقین است وهای شا ار دیدار کسی محظوظ 
میشوی که باو احتیاج‌داشته با شید . با زچه‌خیراست؟ 
هالی‌درحالیکه‌با بی اعتمادی به «مار کس» نگاه‌میکرد گفت : 
--رفیقی همراه شماست » شاید خر ان است ؟ 
پله او«مار کس>اس ت که باهم :| «نانغز »> رفته بودیم ۰ 
«مار کس>در حالیکه دست درازوسیاه ولاغرش را که ما نند بای کلاغ بودبطراف 


هالی‌دراز میکر دگفت : 


از آشنا شدن با شما محظوظم .گمان میکنم آقای هالی باشند ؟ 
بولدو ک نژادی ازسکی که قدیکوتاه سری بزز لگ و بوزه خیلی پبن دادد ۶۰ 
۰ تا ۱ 











صیادان |سان‌ها 
۳-9 
هالی گفت : ۰ 
بله » خودش است و آقایان حالا که سعادت ملاقات هم را 
9 از کارو بارها صحبت ند 3 
آنجا وان ار 
و بمردی که پشت پیشخوان بودگفت : 
۵ ت ی وخیلی عرق بیاور ... ۱ 
ما میرویم وراجی کنيم. ۱ 


یافته‌ايم میتوانیم يك . 


"۲ 

۱ مشعلهپا را دوش نکر دزد بخاری را اندازه کردند ورفقتای باشرف‌هما دور ِ 

میز یکه همه لو لزم سفارش شده‌روی‌آن جیده شده بود جمع شدند . : 

«هالی > شرح داستان مپیج بدبعتی‌اش دا شروع کرد. «لو کر > با دهان سته 
با نگاه گر فته ومفموم و باعمیق‌تر ین توجه بسعنان او گوش میداد . 

مار کس> که باسعی ودفت فراوان » مطابق سلیقه و مذاق خودش يك گیلاس 

«پو > )۱( درست میکرد چند بار اینکار جدی و مپعش را قط 


۳ م کرد و برای درك 
. دماغش ر تامقا ر 


-‌ ۱ 
صو رن هالی پیش آورد ۱ 


اوهم داستان را باتوجه زیادی دنبال میکرد ۰ وبنظر میرسید که پایان آن خیلی 
برایش خنده آور وجالب بود. 

چه بظاهر خاموش بود اما شانه‌ها و 

لب های ناز کش دا بپم میفشرد واین نشانه شادمانی وخوشی درو نی او بود . 

ك باین تر تیب حسا بی سر تان کلاه رفته است ؟ به ؛ به ؛ خیل 


ی مضحك است ۰ ۰۰ 
به ! به ! به و 


هالی با لج 


پپلوهایش حر کات معنی داری میداد / 


ن ترحم انگیزی ادامه داد 
كِِ این بحه های لعنتی در تحار 
«مار کس» گفت 0 


ی 


ر میتوانستیم نژادی گیر بياوريم که ز 
بر ای مدن امرو زی بزر گت 
و تقریباً جدی بدرقه کرده 
ها لی گفت 3 
سس راستی من هر گز از این وفع جبزی سر 


مادرهایشان اسیابزحمت و گر فتاری هستند ۰ آدم گ 
از شر بچه هایشان 


ت حلل اسیان دردس میت ند 
دی اسیاب رمیشو 


نان آن‌غم فرز ندانشان را نداشته باشند 


دین ارقی بود ۰ و مارك این شوخی را با خنده‌یی آرام 


در نیاوردم ۰ این بچه‌ها که برای 
ان میکند که[ نها شاد میشو نداز اینکه 


راحت و * اما نغیر ؛ جرچه بیشتر دردسرمد هید » هر چه سشتر 
یعصرف هستند مادر ها بیشتر با نپا میچسیند ؛ 


۱ - بونج مخلوطیست از توغابه هایالکلی تشد باچیزهای دیگر اژفیل ۳ ۱۳ 
دم کر ده وقند وغیره - 


سوت 



































لب عفوتم 
ما رات ۱ ۱ 

: ِ ی , آقای مالی آن آب گرم دا بدهید بمن ۰ و بدنبال این جمله 
ل‌ادامه داد: 
3 بله آقا » باین موضوعی که شما مطرح کرده‌اید. من وههه بازر گانان کرد 
نوقت‌ها؛ هنگامیکه من وارد معاملات بودم يك زن محکم و سالم و 
کوچك لاغر و رنجور و قوزی و بدریغت داشت* من 
بخیال [نکه بتواند از آن استفاده‌یی کند قبولش 
رو شد!آخ؛ | گرمید بدش..! 


«ایم* 1 
ر نك خر یدم ۰ او بچه بی 
این بچه‌را محا نی بیکنشر دادم اوهم 
کرد شما نمیت و | نید تصور کنید آن‌زن چکونه بااین عمل رو؛ 
اعه اینکه بچه بیمار بود ومادرش را آزار میداد نپمه‌مورد 
کریه میکرد ؛ هبه جاو جستجو 


ت+ هر گز 


د 
راستی‌خیال مییکنم بر 
لاقه و محیت او بود! زن تلاش میکرد فریاد میزد» 
کرد چنانکه گوتی هیه‌دوستانش را از دست داده است» راستیعجیپ اس 
بشود این زنها را شناخت! 
6 هالی کفت: 
1 - يك همچو اتفاق برای منم افتاده تاستان ال دش در بائین سرخ‌رود من 
8 نسبتا قشنگی خریدم۰ چشه‌پای‌این بچه مانند چشمهای شما میدرخشیده اما 
هنگامیکهاز نزديك باو نگاه کر دم‌دیدم‌چشمشآب مرو ار بددارده آب‌مروار ید ([قابخوب 
که بهیچوجه‌بدردنمبغورد» من‌چیزی نگفتم و اورابا يك چليك «ویسکی > معاوضه 
۰ وهنگامیکه‌قرار شد بچه را از مادرش ۳ مادر تاکن تردیل بماده ببرگ 
اتیر ی را هنوز باز نکرده بودند و برده‌هاراهم هنوژ بز تجیر نبسته بودند 
مانند گر به‌یی بروی يك‌عدل پنبه پرید» کاردی‌برداشت وقسم میتعورم که دریکدقیقه 
+ را وادار بفرار کرد اماچون دید اینامقاومت بیهوده اسان سا باتسن ۸۷ 
وگ آب رفت ودر حالیکه بچه رادربنل داشت خودش را بآب انداخت» همانجاغرق 
شد تتر بالا نیامده 

تم لواک که این داستان‌ها را گوش میداد بدون نکه حس تحقی رش را 
ان آنبا پنبان دارد گفت: 
۷ نه شما و نه او» هیچکدامتان درکار 
تیاه بامن از این حقه بازیپا نکرده انده 
" مار کس باعجله و با کنجکاوی فراوان‌برسید: 
- راستی! پس شما چه‌کار میکنید؟ 
چه‌کار میسکنم ؟ هنگامیکه زنی دا میرم واین زن طفلی دارد که باید اورا هم 
ه میکنم وزیر بینی اش قرار میدهم و 
مسشت دماغت را لهمیکنم! 


دسبدت 


ان وارد نیستید ۰ تا کنون هر گز زنهاک 


۳ رسانم نزد این زن میروم ‏ مشتم رز 
ویم :2 این راببین!۰۰اگر يك کلمه حرف بز نی باهمین 
3 0 


‌ 
فك 


3 1 
تا 8 










صیادان انسانها 


"يك کلمه نمیخواهم بشنوم » حستی شروع يك کلمه دا ؛ و باز باو ميگويم: « بودت ۱ 
شما متعلق بمن است. نه متعلق بشماه » شما دیگر پااو کاری نداریده»۰ من شاید او 
را بفروشم ۰۰۰ سعی ند دمن حقه نز نید ۰۰۰ و رن کاری میکنم که بر گتان 3 
داضی شوید؛»۰» / 

آقایان من تا اتود دویرو میشوم و انپا خودشان میفهمند که بامن 
نمیشود شوخی کرد!. ۰ من آنها.را مانند ماهی خاموش میسازم۰۰۰ واگر یکی از 
نبا بخودش اجازه دادو فر یاد کردن بدهد ۰ ۰ "انوفت ۰۰ «"وملو کر > مدت سنگیشش 
را روی میز کوفت۰ این ح<ر کت تفسیر خیلی فصیح وروشنی بود برای جملةٌ که بظاهر 


ناق ماند 
ری سك 

مار کس در حالیکه با ار نج به هالی فشار میداد و بوزخندش را شرع کرده 
بود لفت؛ 2 


-- ایئستآنچه ما فصاحت مینمامیم! تم" شما چقدر مبتکر هستید» اری اری اره 
شما باین مووزوزی‌هاخوب تکلیفشان را میفهمانیده » سیاه‌ها همیشه مقصود شما راخیلی 
خوب میفهمنده تم ها ۹ شیطان نباشید لابد برادر دو قلوی او هستیده ِ 

تم این تعارف‌ها را بافرو تنی شایسته‌یی رذ بر فت. ۱ 

هالی که از سرشب تا کنون مدام مشغول شرابخواری بود احساس میکرد کة 
تمام خصایص اخلاقی‌اش سخت رشد و تقویت یافته اند» ۰۰اثرالکل در طبایع تودار و 
متفکر همیشه این چنین است. 

ب ای پابا؛ توم» ای بابا؛ حقیقتا شما خیلی سنکدل هستید. من همیشه این نکتهرا 
بشما تذ کر داده‌ام» میدانید تی در« ناتشز» هم ما عادت داشتيم که همیشه دراین باره 
صحبت کنیم ومن بشما ثابت میکردم که ا گرب بابرده‌ها پملایمت رفتاد کنیم نه‌تنپا در 
این دنیا همیشه موفق میشو یم * بلکه روز قیامت هنگامیکه جز خداو ند چیز دیگری‌در 
جپان باقی نیست شانس اینرا بدست مياودیم که‌ماهم بآن بالا بر سیم. 

نم دشت: 0 

-- اوف! بااین مزخر فات حال مرا بهم میز نید.. معددة من کمی خستهاست... 

و تم يك نصف گیلاس از آن عرق پست‌توشيد 

هالی روی صندلی جاپجا شد و باحرکات گوبا و فصیح ادامه داد : 

-- هن گفته‌ام خو اهم گفت و میگویم که اول و ادا مقصود من تجارن است 

بطوریکه هرچه پیشتر بتوانم پول در بیاورم. اما تجارت همه چیز نیست بسرای 
اینکه ما گذشته از بدن روح هم داریم. بزای من اهمیت ندارد که شما چنین اعتقادی 
دار ید یائه» من باید معامله هایم راژود انجام دهم زیرا بمذهب اعتقاد دارم وهمینکه 
احساس کردم بقدر کافی اندوخته‌یی دارم آ نوقت بروحم خواهم پرداخت ۰ چه سودی 
دارد که‌انسان پیش از آنچه لازماست بیرحم وستمکار باشد! و بعلاوه چنین روش بنظر 

ع 





اسسبسسسسسسسسس../7/۳۳ 


ِ ‌ ۷ 

۰ کلبه عمو ام 

7 سس سسوم 
من ذور از احتیاطاست. 

۱ تم با تعقیرگفت: 

" تِ بروحتان بر داز ید! ده و ۳ دوحی هم دار بد! از این با بت غعصه نخور بد! 


شما زیاده از انداژه احتیاط کارید ومثل اینکه احساسات هم بیشتر از اندازه دارید. 
اما همه اینپا حیله و تزویر وریاکاریست. شما میخواهید سرشیطان را کلاه بگذارید و 
خودتان را از جهنم نجات بدهید. خیلی و اضح است‌و اینکه بعدازمتمول شدن میخواهید 
موْمن ومقدس شو در حقیقت پیما نیست که باشیطان بسته‌اید... ورشوه | نست که‌میخو |هید 
۳ بدهید ... چه حرفهای مفت..۰ 
ات شما بابدبیشی با مسئله رو برو شده اید. چرا این‌مطالب | که بنفع خود 
شماست بمسخره میگیر ید؟ 
تم باتفیر #تمونت اگفت : 
_ در دهنت بگذار؛ بیش از این نمیتوانم این سخذرانیهای مز خرف را بشنوم.من 
از این حرفپا حرص میعورم. تازه متیر نات سن وشما چه فرقی هست؛ 
اما گفت» 
خوب خوب آقایان‌حرف سر این نها نیست.اهراکس يك عقیده دارد دون 
هیچ تردیدی آقای هالی خیلی آدم مهر بانیست. او برای غودش وجدانی دارد. این يك 
واقعت است . واما تم شما هم رسم ودوشی دارید که خیلی عالیست. بله تم عز یزم ۰ 
عالیست. اما میدا نید که نراع‌هاه رگز پایانی ندارد. بس حالا ما برویم دنبال‌کارمان" 
دنبال کاد؛ ببینم آقای هالی مگر برای دستگری این زن شما بما احتیاج ندارید؟ 
- زن؟ من بازن چکار دارم ۰ او متعلق به شلبی است . فقط بچه مال من است ۰ 
حماقت امر بان مزا گرفت واصرار کردم که این میمون را بخرم 
« تیاس ل وکر > بازهم باتغیر فریاد زد: 
-- شما هميشه احمق هستید. 
مازرکسن در حالیکه لش دا رکفت : 
- خوپ » تم بس است امروز دیگر بدرفتاری زکنید و آقای هالیمیخو اهدکار 
خوبی بما مراجعه میکند. پس آرام باشید. اصلا همه این کار مربوط بمن است ۰۰ ینم 
اقای هالی, این زن چطور است نشانی‌هایش چیست؟ 
ب سقید وخوشگل وباتر بیت است. من حاضر بودم اودا هشتصدتا هز ار دولاراز 
شلبی بخرم. 
۱ مار کس تکرار کرد: 
سفید وخوشگل و باتر بیت؛ 
فقط فکر این معاملاٌ خوب چشمان نافة و بینی ودها نش‌را هیجان بعشید. 
مواظب باش لو کر. کار ما دور نماک قهنگی دارد... اینجا بعساب خودمان‌کار 


۳ 





صیادان انسانها 


۳ب 15۳۳ 
ميکنیم . ما را دستی ميکنيم طبیعتاً کودكت را به‌هالی برمیگردانیم وخودمان زن . 
را براک فروش به «اورلتان» عیبر یم : به‌به چه معاملهٌ شیر یمی ! 

تم که در طول‌این سغنرانی دهانش بازمانده بود ناگپان فکینش‌را بهم نزديك 
ار رک يك قطعه گوشت باو نشان بدهند . وچنان بود که کم کم نقشفا! زار 
هضم_ میکند . سّ 

مار کس در حالیکه مشتش را میچرخاند به‌هالی گفت : 

- میدانید » میدانید , ما دراین کشور هميشه بر ای کنار آمدن با داد گاهپا و سبله 
داریم " تم فقط بلد است درخارج عمل کند . اما هنکامیکه ناسزا گفتن و فحش دادن 
لازم است من وارد میدان میشوم . بهترین لیاسپا دا میپوشم ۰ چکمه های برقی یبا 
میکنم و با موفقیت کامل نقش لازم را بازی میکنم ۰ بك روز اقای «توآیکم» هستم . 
که از « اور ان جدید > آمدهام دور ادا ی ۵ ۲ ساحل رودخانه مروارید 
کار کذت و ذرع وسیعی دارم کت در آن هفتصد سیاه بکار مشغول هستند . دفیه 
در با آقای « مانری کلی > يا يك شخصیت برجستة دیگر شهر" کنو و ۳ 
دارم : هر کس استمدادی دارد . جائیکه نزاع و کتك کار بست " جائیکه باید کسی‌را از با 
در آورد تم خیلی خوب است . اما دروغ گفتن بلد نیست . درحالیکه من کمان نمیکنم 
درسرتا سر این دیار کسی باشد که بتواد بو بی من دروغ قسم بعورد یا جزئیات و 
نکات واقعهٌ ی ات وا ۱۳۳۹ من مانند مار اذپیچ وخم‌مشکلات 
میلفزم و گاه دلم میخواهد که داد کت ای موضوعر | سخت مد ۳۳ آنوقت کارم 
جالب‌تر و تفر یحی تر می‌شود ! ۳ 

«تم‌لو کر> که در فکر کردن هم مانند عمل کردن خیلی کند بود . مشت‌محکمی ۲ 
روی میز کوفت‌چنانکه همه ظر فپا دابلرزه در آورد و کلام مار کس‌را قطع کردو گفت: 

- خیلی خوب قبول دارم . 

- تم خدا خیرت بدهد ؛ دیگر چرا ظر فپارا میشکنی . مشت را برای جای‌دیگر 
شید 

هالی گفت ِ 

-- پس آقایان من دیگر از | ین غنیمت سهمی نخواهم داشت + 

ام جو اب‌داد ‏ 

-- پس ثیست که کودكت دا برایتان بیدا میکنیم؟ دیکه چه میخواهید ؛ 

ت ات چون من هستم که فرصت استفاده را برای شما بدست آوردهام پس از 
منافم خودتان ۰۰ خرج دررفته صدی ده یمن بدهند ۰۰۰ 3 

تم بامشت سنگینش روی م۹ دید و فحش کثیفی داد ۳ 1 

29 + بادك‌ا: دانیل هالی غیال‌میکنید من‌شمارا نمیشناسم؟ شما خیال میکنید 
میتوانید بسن زور بکوبید ‌ گمان میکنید که مار کس دمن شغل صیادی بر ده‌هارا بعهده 

یا ات 
































ای اينکه هی نظیر شماراممنون سازیم ؟ نه » یقین اینطور ایست ۰ 
اهد بود و شما يك کلمةٌ دیگر هم حرف نز زرد . شما شکار را بما نشان 
لد همان‌اندازه که متعلق بشماست, مال ماهم هت هی کس‌شار را ۱۳ 3 


-- باشد خیلی خوب ؛ قبول دارم ؛ شما بچه را بگیرید زن مال‌خودتان تم شما 
بامن بصداقت رفتار کرده‌اید وهميشه بقولتان و فادار بوده‌اید . 

-خودتان خوب میدانید . من 
ما درحسابهايم بخودشیطان‌هم دروغ و 
دانیل‌هالی شما این‌موضوع رامیدانید ! 
- خیلی خوب نم » خیلی‌خوب ۰ من‌هم 
دیگر بچه پیدا خواهدشد سر هفته جائی 


شاد شا اهل ابن احاات دروغی و حیله آمیز 


همین‌را میگفتم * اک رکمان م یکنيدتا يك 
هفته بامن وعده م-لاقات بگذاریده ۰ همین 


- حالا تازه رسیدیم سرحساب . خوب میدانید , درناتشز هنگامی که برای شما 


در دم ۰ معامله مجانی نداشتیم . من اک مار ماهی را گرفتم میدانم نرا چطور 
ارم که از دستم در نرود . همین‌حالا پنجاه دلار روی میز بگذارید یا دیگر بچه 
ی اهید دید ۰۰۰ من‌شمار امیشناسم ۱ 

-- چی 1 يك استفادة هز ارتا وهزار وبا نصدتائی کافی ذیست ؟ آه ! نم ! شا 
انصاف ندارید . 

.ما براک پنج هفته کار تأمین شده داریم وا کنون | 
بدنبال پسر بچةٌ شما برویم ۰ و تازه ممکن است نتوانیم 
م۰ گرفتن ز نپا کارشیطان است 1 نوقت ی حسا رات مارا خواهد برداخت ؟ 


ینکار را تعطیل میکنیم بر اک 
مادرش ر دسر 


سك میدهید ؟ 

تب له من قبول میکمم . 
8 ای نه 7 و 
دلارشمارا بس میدهم و گرنه این بول رابابت 
!با درست است.۰ 
البته » البته . خودتان میدانید این يك کار | فتخار بست که ما برای شما انجام 
رم و مسا لمت جوا هستیم: میدانید 


ب اگر اورا گرفتیم واز معامله‌اش خوب استفاده کردیم 
حت| لزحمهٌ خودمان برمیدارم!.۰ 


۰ هی !هی !هی !!! ما مردم اهل قا نون خ. 
۱ س میل داشته باشید تم بچه را مبآورد.۰۰۰ اینطودا ۱ ۱ 


جرا ۰ من بچه را ره سن‌سیناتی میآورم ودر پارانداز اودا به ی بلق > 
9 -۷۷-- 







صیادان انسانها 

میسپارم ۰ 

مار کس از جییش يكك کیف بغلی قطور بیرون آورد ۰ يك یاد داشت بلند از " 

آن درون ود . چشمان نافذش را بنوشته‌های کاغذدوخت وازمیان دندا نپایش مطا لب 
کاغذ راقرائت کرد ۱ 

«ژاك کوچك سیصددلار براک تحویل زنده یا مردة او . رولی و در یله ۳ ۱ 

تحویل شوند : سیصد دلار . ادوارد » وديك‌و لوسی با زنپایشان : ششصد دلار ۰ » 4 

میخواستم ببینم کارهائی که درپیش داریم چیست ؛ و آیابرای قبول کار شما بر استی. ۱ 

وقت داریم یانه ؛ و بعداز يك مکث گفت : 

ویو کر» «آدم» و «اسپرینکر > را باید بدنپال همه اینها بفرستیم ۰ خیلی‌وقت 1 

است که آنها نام نویسی کرده| ند 1 1 

لو وت ۱ 

نها ارم غیلی کوان ره ۳۳ ۳۹ 

و ۳ ۰ ۳ 

ب من تن تیب این کاررا میدهم : این دو نفر بتاز گی وارد انتی و۱۳۱ بابد 1 

بدا نند که‌لاز مست‌مدتی بااجر تهای ارزان بساز ند . و 


مار کس بقر ات یادداشتش ادامه داد . 


ب کارسه‌تا ازاینها مشکل نیست . یا باید هدفشان قر ارداد ویا قسم‌خورد که کشته ۱ 
شده | زد . گمان نميکنم کهآ نها برای چنین کاری خیلی زیاد مطالبه کنند " بهرحال‌اینکارها 
مر بوط بفرداس ۰ | کنون بکار آقای هالی بپردازيم . آقا » شما میگفتید که او از / 
دودغانه عبور کرده است ؛ ۱ 


بدون تردید. من بچشمم دیدم هما نطور که| کنون شمارا هیبینم ۰ 
ومردی باو کمك کرد از صخر ه‌های ساحل عبور کند ؛ 
بت له 


مار کس گفت 

خیلی خوب معلوم میشود باو پناه داده‌اند اما کجا ؟ مسئله پر‌سر همین است . 
باشد ؛ تم شما چه میگو ید ؛ 

- بدون تردید امشب باید از رودخانه عیور کرد . 

بآ خر کشتی ثیست و علاوه جریان ۳ طعا 
میبرد ۰۰۰ تم فکر نمی کنید خطری باشد ؛ 

م‌ با لجن مصمم پاسخ داد : 

آژخطر نباید ترسید ۰ باید اژ رودخانه گذشت . 

هرسه نفر برخاستند وقدم ز نان 

مار کس که نگران توافت 5 

- لعنت برشیطان ! 


ت بخ دا بطور وحشتنا کی باخودش 


باتاق خواب مجاور وسیدند . ۱ 


۷۸ات 






















7 کلبه عمو تم 


ت ‌ 
باه دم پنجره رفت و گفت: 
۱ 8 روزء کرک سیام است و بعلاو» م۰۰ 
وب بابا ! پس بگوئید که میتر سید» اما مار کس‌من نمیتوانم از قولی که‌داده‌ام 
وش کنیم شما یکی دوروز اینجا توقف کنید و در ایسن فرصت زن پیش از 


موضوع سر گشتی اسلت «شما میبینید که کشتی تست 7 
انیم مپما نا نهچی گفت امشب وا کشت میا رده مردی میخواهدازرودخا نه بگذرده ی 
با هم برویم با اورا هم زمیگذادیم برود ! 
هال یگفت : 
ان میکنم شا تاک خوبی دار بد ۰ 
ای ما از اعلاترین نژاد هستنده اما 
نشانه یی زد|دی د که بدهیم‌سکپا بو یبکشند ۳ 
هالی پیرو زمندا نه گفت : 
شال اواست 


حه فا بده دارد ۵ را ازاین‌زن کمترین 


بل کر ۱ این که رعلت عجلهو شتاب روی تختخو اب فر اموش کرده‌است. 


به به و چه شانسی؛ خوب؛ به پوش! 


ط بدون پیش بینی و احتیاط سکپ راوحمله کنند . سالم نخواهد ماند" 


۳ مار کس, جواب داد : ۱ 
نکته را باید مراعات کرد . چندی پیش ناما برسیم سگپا سیاهی را قطعه 
کردند . 


هالی گفت : 

می‌بینید ! براک دستگیری برده‌ایکه همه‌قیمتش بخاطر زیبائی‌اش میباشد این 

کی نیست ‏ 
مار کس گفت : 

ارت و ب‌لاوه | گراووارد خانه بی شده با شد دیگر سک بیفا بدههستنه ۰ 

آ نجا که برده‌های‌سر گر دان‌چون هنوز پناه‌نیافتها ند سعی‌میکنندخودشان 


پان کنند سکپا بکار میاًیند ۰ 


ب درست 


تا از مرد متصدی پیشخوان اطلاعاتی بدست آورد 
ات 





صیادان | اسان 


ن‌ها 











رسید کت ۲ 

ی حاضراست ۰ دیگر مار کس .۰ 

مار کس باین‌پناهگاه آسوده‌یی که میبایست ترك‌بگوید نگاه تأسف باری| نداشت 
وآنگاه براک اينکه اطاعت کرده باشد با کندی آزجابرخاست ۰ آخرین کلمات مر بوط 
بختم معامله‌میان [ نپار دو بدل‌شد وهالی باا کر اه پنجاه دلار به تم دادو این جلسه‌شر افتمندا :ه 
سه نفری بایان یافت ۰ 

ا ۳ از خو اند گان‌متمدن‌مار اسر ز نش میکنندازاینکه چراآ نهارادر اینگونه 
جلسات‌و در صحیت| ین‌چنین اشخاص وارد کردم باید بکو شند تاباعقاید باطل‌قرن‌خودشان 
مبارزه کنند . 3 4 

«صید سیاه‌ها« که گوشه‌بی ی ۱۳ تشریح کردیم چنان بیشرفت کوده 
است که کم کم بصورت بك‌حر فهٌ قا نو نی ددسمی و میهن پرستانه درآمده است ۰ و۳۹ 
سرزمین وسیعی که میان رودخانة میسی‌سی‌بی وافیابو ی کیرفرار دز 5 بازارروح وجسم 
شود » ۳۹ در قرن ما برده ذروشی باترقی شریع صنعت هم آهنگ شود » صیادان و 


بازر گانانان برده بزودی در ردیف اشراف امریک چا خواهند گر فت ۰ 

هنکامیکه این صحنه در مهما نخازه میگذ شت ۰ ساموئل و آ ندره سنوی خانه روان ۱ 
بودند و بیکدیگر تبر يك میگفتند . ۱ ۲ 

سامو ئل دچار يك هیجان فوق الماده بود . شادی و -شاطش را بو ۸1 انواع ۱ 
فریادهای وحشی وژوزه‌ها و اطوارها وبا پیچ وتاب دادن بهمه بدنش آشکار میساخت . 

گاه نا گبان میچرخید و روی اسپ وارونه مینشست ورویش را بطرف ‏ ۳ ِ 
متکرد ۰ ازترقت با بت معلق وبايك جست بحال اول بر میگد ۳ یا اینکه بالحن‌غیلی 
جدی و باجملات قلنبه و پر طمطراق بموعظه میپر داخت مانی هم برای خنداندن | ندره 
ادای دیوانه‌ها را درمیآورد .وصدای قهقهه هایش در سراسر جنکل طنین مینداخت 
با وجود این سرخوشی و بازیگوشی اسبها را سخت میتاختند چنانکه میان‌ساعت بازده و 
نیمه شب صدای سم اسبپا روی شنهای حیاط . پای پلکان عمارت مادام شلبی منعکس 
شد . مادام شلبی پروّاز کنان برای دیدن آنها آمد : 

سام آ با شما هستید ؟ خوب . چه خبر ! 

افای هالی درمیخانه ماندند . خانم ابشان خیلی خسته بودند . 

-- سامو ئلازالیزایگو . 

1 !وان هررودع ۰ اردن > (۱) عبور کرد وک تون در سر زمین 


۱3۳۳ 

ِ دودخانة سوریه و فلسطین که از کوههای 1 نتی‌لینان سر چشمه میگیرو و بددیای‌مروهیر ۰ 5 
طول آن ۱ ۲ کیاو عتر است . این دودخانه در تاریخ مسیحیت نقش بزد کی دادد . زیرا در 
۲بپای آن حضر ن مسیح دا عسل ۶ممدداد ند ۰اددن فاس‌طین ر | که درساحل داستش قر اردادد از 
فلات شرقی سرزمین ماو راء اددن جدا میکند .م 


ات 





کلبه عمو تم 































(۲) است . 
نم شلبی که نتوانسته بود ازاین کنایه‌های مذهبی ساموئل منظور درست او دا 
رديك بود ازخودببخود شود فریاد زد : 
مر ؛ ساموئل ؛ چه میخواهید بگوتید ؟ 
له خانم » غدا بند گانش را نجات میدهد ؛ الیزا بطور معجزه آسائی از 
داوهیو» عبور کرد . مثل این بو دکه خدا برای اوعرابه دواسبه فرستاده بود. 
۱ .رحضورخانم احساسات مذهبی‌ساموئل بیشتر بجوش‌می آمدو کنایه‌ها وداستا نپاعه 
را مدام بکارمیبرد . 
۳ آقای شلبی که اوهم از بی‌تابی خودش را بروی پلکان رسانده ود 

۲ ول بيائید اینجا , ببائید اینجا و برای خانمتان نچه را میخواهد بداند 


‌ ودرحا لیکه کش کر زش انداعت کت : 

‌ٍ- پيائید » بیائید امیلی. شما سردتان است . دارید میلرزید . زیاده ازحدخودتان 
سیسات کرده‌اید . 
- ۱۸7 آیا من زن نیستم . 
تیم؟ خدایا + این گناه را بحساب‌ما مگذار ! 

1 ل ی هکناهی امیلی ۵ ما میدا نید که ماممجبور بودیم بچنینکاریک تن دهیم . 
خانم شلبی گفت ۱ 
۳ تا انحال من احساس میکنم که مقصر هستم زیرا در این مورد استدلال 
ستی ندارم . 
ساموئل‌فریادزد : 
8 ره بیا اینجا » غلام با اینجا » این اسیپا دا 
مرا صدا میکند : 
۳ وساموئل درحا لرکه کلاه بر گ نعلی‌ اش را دردست داشت دم در سالن حاضر شد. 
2 [قای شلبی گفت : 
حالا سام درست برای من 
"له آقا .من با چش.پای خودم دیدم که اواز روک 
که چقدر عجیب برد . شبکی ده مره شاد 9 
از کرد و او دا بیرون کشید و 7 نگاه در میان هوای مه آلود 


من مادر تیستم . آیا مادر را حدا مسول این‌دختر 


بپر طویله تو نمیشنوک که 


نقل کن که چطورشد. الیز | کجاست ؟ 
بخ های شناون تور ورد 
من دیدم که ور ان سا 


مردی دست در 


۳ فاسطین 5۳ ادرضش موعود است بوچ 
تحام :تصرف [" نها را 


- سرزمین کنمان نام باستا ب کناب مقدس | نجیل 
ن را خداو ند بقوم اسر‌ائیل وعده داده بودو سرا 
۱ 3 


سس تست سا انا 


صیادان انسان‌ها 





آقای شلبی جو اب داد : 


تّ ساموت .ان میکنم که این معحزه از اختر اعات شماست . ردشدن از روی " 


بخ‌شناور کار آسانی یت . 

- البته آقا ! بدون كمك خدا هیچیکس نمیتواند چنین کاری انجام دهد . داستان 
ازاین قرار است : آقای هالی و آ ندره و من به‌سافر خازه بی نزديك رودخانه زر سیده 
بودیم ۰ من يك کمی جلو تر از | نهابودم (من بقدری هوس دستگیر کر دن الیزا راداشتم 
« که نمیتوانستم سرعتم دا کم کتم ) همینکه بنز ديك پنجره مسافرخانه رسیدم چشمم باو 
افتاد . یقین داشتم که خودش است ودرست رو بروی ما ایستاده است . آن دو نفر بشت 
سرمن بودند . خوب ! من کلاهم را گم میکنم زووهیی مک ۳ ۰ ۱۳ هم سار 
میشوند ... شاید لیزا هم آنرا شنید . اما همینکه [قای هالی‌ترديك دررسید اوعر 
را بتندی عقب کشید و آ ام چنانکه برایتان گفتم از در بپلوی مسافر خانه فر ار کرد و 
بطرف اب سر از بر شد . آ قای‌ها لی‌دید وفر یادزد ۰ - اوومن و آندره بدنبا لش دو یدیم. 
اليزا کناررودخا نه رسید.پس ازساحل بعرض ده‌پا آپ جریان داشت و پس از آن تشته‌های 
عظیم ی مازند جوا رگ شناور بودند . ما درست پشت‌سر او بودیم ومن خودم هم 
خیال میکردم که دیگر البزا را غواهم درفت . اما دراین لحظه او فریادی کشید که من 
هر دز درعمرم نظبرش را نشنیده بودم وخودش را بآ نطرف آب » روی خته های بخ 


انداخت وفریادزنان و پرش کنان بیش میرفت یخ‌ها تق و توق میشکستند ؛ واو ما نتديك . 


ماده آهو ممحمید. 

هنگامیکه شامو ئل این داستان را نقل میکرد خانم شلبی در سکون عمیق روی 
صندلی خاموش نتسته بود ورنگش ازشدت هیجان وتأثر پریده بود . 

وچون داستان باینجا رسید فر بادزد : 

تشر دا ۶۱ نمرده است . اما حالا بچه اش کجاست ؟ ساموثل در حالیکه 
چشمپایش را خیلی زاهدوار با سمان انداخته بود گفت ‏ 

سح[ رک است ۰ همانطور که خانم بما ‏ موخته| ند همه‌کار با «قسمت> است. 
ما آلات اجرای اراد خداو ندهستیم . امروز | گرمن نیودم الیزا ده دفعه گر فته شده‌بود. 
ک آمر وزصبح من نبودم که اسبپا رارها کردم و تا هنکام نهار آ نها را دواندم ؟ وامروز 
عصر کاری بکردم که آاقای ها لی‌را بنج فر سخ‌راه عوضی بردم ؟ گر جزاین بود ما نند 
سک که کوسفندی قا رد او همین امروزصیح الیزا را گرفته بود . راستی که همه 
ایشپا کار تقدیر است ! 

آقای شلبی با در نظر گرفتن کیفیات وثرایط لحنش‌را تا حد لازم سعت وجدی 
ازکراد و گفت 

- سام من بشما اجازه نمیدهم که دراینجا نقش این «تقدیر» ها را بازی کنید . 
من موافق نیستم که شما با جنتملن‌هاي‌که بخانة ما میاآیند اینگونه رفتار کنید . 

۸ 
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بخشم هبان انداژه که درمقا بل کودکان‌کار دشواریست » درمقا بل برده‌هاهم 
و هردودسته از خلال این نقاب ظاهری خشم فوغعضب احساسات واقعی رادرك 
موئل بهیچوجه از این لحن سخت دلسردنشد . با اینحال قیافه حق بجانب 
بعودشگرفت و گوشه‌های ابپایش بنشانة پشیمانی عمیقآویزان شداند. 

ی خق دار ند .کاملا حق دارند . من بد کرده‌ام وازخودم هم دفاع‌نمیکنم / 
و احساس میکنم که آقا و خانم این‌کار ها را تشویق نمیکنند ‏ اما يك سیاه 
مثل من گاه وسوسه میشود و کار بد میکند مخصوصاً هنگامیکه رفتار آقای هالی 
5 آقای هالی جنتلمن نیست وموجودی که مانند من تر بیت شده نمیتواند با 
رد دیدن اینگونة چیزها خودش را نگم‌دارد ! 

7 خیلی خوب ساموثل ۰ | کنون که بنظر میر سد نما بحطاهای خودنان بی برده| بد 
بسراغ عمه کلو ثه برو ید . او بقيهٌ ژامبون (۱) نهارتان را را بشما خواهد داد 
ره ما گرشنه هستید ! 

موئل در حالیکه باعجله خدا حافظی میکرد و ببرون میآمد گفت : 

- واستی که خانم نسبت بما خیلی مهر بان است : 

شما خودتان خواهید دید وما نیز درجای دیکر گفتیم که ساموئل دارای آن‌نوع 
طبیعی بود که در مشاغل سیاسی بو - سبپ پیشرفت سریم میشوند: ایبن 








۱ عبارت ازاين بودکه ذر هر امری آن‌جهتی را میدید که‌بسود پیروزی و افتخار 
بود.سامو ئل پس از اینکه‌درحضورار با بپاتقوی‌و فرو تنی‌خودش‌را عرضه کرد ,۲ نگاه 

ب رگ نعلی‌را بایکنوع بیقیدی و بی‌اعتنامی بسر ش کشید و سوی عمه کل و #رهسپار 

۱ این بودکه درآ شیزخانه آراء انتخاباتی ؛ را بنفع خودش بدست آورد . 

ساموئل میا ندیشید : 

" -حالا میروم برای این سیاه‌ها سخثرانی میکنم . باید آن‌هارا ازتعجب مات و 
ت کنم . 

با پدیادآو رشو که‌یکی از بز رگترین شادی‌های‌سامو نل‌همیشه این بود که‌در اجتماعات 
۶ لبیاسی: همراه ارربا بش باشد . در برچین ها نهان میشد . بالای درخت میرفت 

ینکه با دقت‌کاهل "ییا نات سخنر ان کوش بدهد .تاه بیان برادران 4 کش 

که در همان جلسه حاضر بودند میامد و باتقلیدهای مضحك [نهارا مجذوب میکرد . با 

قیافه جدا » با نشاط و گرمی ودرعین‌حال باخو نسردی کامل سعتر انیها رل ال تفت , 

1 1 شدها هم باشنو ند گان‌سیاه مبخلوط میشد ند ,9 سعتران کی ۲۳ میداد ند در 

۲ یدند و یکدیگ زگاه میکردند . و در اینجا بود که ساموئل خیلی بعق 

نست تا تبریکات خودش را بخودش ابراز دارد . 

با دست خوك یاکراذ که نيك زده با دودی باشد . 

9 ۷ 





صیادان سا نها 

رو یر فته ساموئل فصاحت را استعداداد طبیعی خودش میدا نست وهیچ فرصتی را ۰ 
از دست نمیداد بدون‌اینکه هنز ش دا نمایش دهد . ۱ ۲ 

میان ساموئل وعه کلوته ازمدتها پیش سازش وتوافق وجود نداشت ودرحقبقت 
يك سردی آشکاری‌بیت آ نها موجود بود اما ساموئل که درباره انباد خواروبار سنوان 
پایگاه عملیات آ ینده‌اش طرح و نقشه‌یی داشت مصمم شد که اذاین فرصت برایآشتی 
استفاده کند . 

بنابر این باحالت متأثر کنندة اطاعت و تسلیم , مانند کسیکه برای نجات رفیقش از 
یک بد بختیر نج‌فر او ان کشیده باشد نزدعمه کلوه رفت‌اوا کنونازطرف خانم اجازه‌داشت 
که يك‌غذای فوق| لماده بگیرد- و این‌خود دلیل‌ضمنی‌شناساتی لیاقت‌های‌او بود ت ایا 
همه کار بر وفق مر ام بود . 

از اندازه که سامو ئل‌عمه کلوته را مورد مپربانی وچاپلوسی قرار داد تا کنون 
هیچ انتخاب کننده‌فقیر وساده و پا کدامنی‌مورد توجه و نوازش کاندیدا قرار نگرفته است. 
ساموئل تازه رسیده بود که پس از نازو نوازش فراوان او دا یروزمندانه سر میز 
تشاند ند ه 

کلوه يك بشقاب دوئی دا از بقایای همه‌غذاهائیکه از دوسه‌روز پیش تااکون 
سرمیز رفته بود مقابلش گذاشت ۰ در این بشقاب نمونهٌ همه‌غذاها دیده میشد . يك قطعه 
ژامبون عالی » تکه های طلائی نانپای شیرینی . خرده های پاته بتمام اشکال هندسی 
قابل تصور ‏ بال مر غ ران وسنگدان ۳ 

ساموئل مانند شاه میان کسا نیکه‌دورش کرده بودند » روی‌تعت نشسته بودو کلاه 
رت تخلی‌را هم با نشاط وشادی مانند تاج پادشاهی کج گذاشته بود . طرف راستش 
هم آ ندره نشسته بود وسامو ئل بطورمشهودی از او حمایت میکرد . 

رفقايش که همه از کلم»هایشان شتافته بودند تا ازماجرای اآنرو ز خبر شوزد » در 
آشیز خانه اورا دور کرده بودند . 

برای سامو تل‌هم ساعت فخر وجلال فر ارسیده بود . 

بنا بر این‌هر گو نه‌شاخ و ۳ وبرقممکن را بداستان اضافه مییکرد . 

قبقهه های فر اوان جایجا کلام اورا قطع میکر دزد و کوچو لوهائی که روی زمین 
وه بودندیا ازدروطاقچه آشیزخانه بالارفته بودند این قهقهه‌ها را تکر ارمیکردند 
ومدتی ادامه میدادند. ددیر شورترین لحظات‌اینابر از نشاط وشادی ساموئل همچنان لحن 
جدی و سنگینش را حفظمیکردفقط گاه‌ بگاه نا کهان‌چشما یش را بلندمیکرد؛ می گرداند 
و بشنو ند گان نگاهی پر از شوخی ومسخر گی مینداخت اما این دلیل بر آن 9 ۱۳۳ 
فصاحت ۳ نه‌اش دست بردارد . 

ساموئل در حالیکه يك ران بوقلمون را باقوت درهوا حر کت میداد گفت : 

و سا رد و هموطنان حالا می‌بینید 4-5 این بچه که من هستم بتنهائی برای 

سوم 











۱ کلبة عمو نم 

۸ شما چه کارها کرده‌ام . کسیکه درنجات یکی اژشما بکوشد مانند اینستکه 
؛ گر آلوشده است ۰ 

"ندره جواب داد : ۱ 

پس چرا امروز صبح‌شما میکفتید باین آقا كمك خواهید کرد تا الیزارادستگیر 
من سخنرانی‌های شما واظپهارات امروز صبحتان باهم نمیخوانند ! 
ار تری‌خردکننده‌بی گفت : 

حالاآ ندره برای شما خواهم گفت . از[ نچه نمیدانید صحبت نکنید ! 

ره ؛ بچه‌هائی مانند شما نیتشان خوب است اما نباید بعود شان اجاژه بدهند 
سول بزرگ «سنچش و داوری> اند : 

ره بکلی جا خورد بخصوص ازاین اصطلاح نامانوس «سنچش و داوری> 
اعضاء جلسه مانند خود ناطق بمعنای درست آن واقف نبودند . 






























و 


: ساموئل رشته سین را باز بدست گر فت : 

.. آندره من 7 *اهانه میغواستم بروم الیزا را بگیرم . من خیال میکسردم که 

ی قصد ار باب هم هین است۰ ۰۶ اما همینکه شنیدم خانم خلاف این ام‌ررا میل 
دیدم که وجدانم بیشدر بطرف اوست و گفتم پس با ید طرف خانم راگرفت ۰۰ 


2 فذ چرپتراست. و باین ار ثمب در هردو مورد من باصول وذا دار ماندم و با بند 


موئل در حالیکه تور دن جوجه حملهٌ برهیجانی بر دگفت ! 

9 ! اصول : آخراصول بچه کارمیآیند» ۰۰ گردالمی وثابت نباشند ۰۰ از 
میپر سم ؟ . آندره این استخوان را بگیر بد هنوز دور وبرش کمی گوشت‌دارد ! 
باز بگنتگوهای‌سامو ئل گوش میدا ند واومانند کسیکه نظر یه 
دقیق را موشکافی # گفت : 


هو ندگان بادهان 
- دوستان من » سیاه‌هااین موضوع ثبات"چیز یست که هرگ زکسی نتوانسته‌است 
اردشن ند ! ميفهمید ! هگا میکه شخص يك‌روز ويك شب يك جبمز میخو اهد و 
چیز دیگری البته‌نمی‌توان گفت که این آدم ثیات دارد . 


۰ + + 





ندره این تیکه شیژینی را بده بمن 
موضوع را خوب بشکافيم . ۱ 
1 آقایان؛ وخا امپامر | بخشید ازاینکه محالا مبتذ لی را انتعاب میکنم کوش بشید 
۰ بخواهم بالای یامی بروم. از بکطرف نردبان بگذارم ولی موفق شوم و ناچار 
بان | ازطرق دیکر بگذارم آ نوقت می‌توان گفت که‌من‌ثبات ندارم. نخیر!ثبات دارم 
پنکه می‌خو اهم | زهدا نط رف که نردبانر | گذ اشته!م بالابروم ابا موضوع دوشن شد ؟ 
اکلو که که خشن‌وتندشده . بود زیر لب گفت : 
مداند تنپا چیزیکه شما در بارة آن ثبات 
.۵ب 


دار ید چست ؟ و از تاه با 










صد ای ود 
سس است ! ۳ ات یکی زاس 
بروید بخوابید وتاصبح سرپا نایستید تم : 


لازم نیست که‌هیچ کدام ازاين کوچولوها که | ۳ نفد 


شو ند ۰ ۰ همه‌تان زود «روید بخو ابید . 


سامو ثل درحالیکه کلاه رف نخلی اش را بادقت 0 
د سیاهانی که فرایتجا حضور داربه ذغاک خر من در وه 


بروید بخوابید وهمگی بچه‌های خوبی باشید . 
پس از این دعای خیر موثر » اعضای جلسه متفرق شدند . 


و ۳ 


رم هی ار اس وه 


فصل نهم 


















]"نجا که معلوم میشود سناتورهم بك ]دم است 
رتوهای آتشی شادان روی فرش و پوشش دیوار های يك سالن زیبا منعکس 
د و روگ قوری بلور و فنجانپایش میدرخشید. آقای « برد > سیازور سشدوال ۱ 
کشیدن چکمه هایش بود و آماده‌میشد تاسرپامی تازه‌بی‌را که زنش دراین‌دودة 
بیه سنا برایش تپیه کرده بود بیوشد .خانم برد کسه تصویر زندة شادکامی و 

بود در عین حال که مراقب تر تیب دادن میز خوراك بود مکرر چند کودك 
و پر سروصدا را هم که هرچه از دستشان برمیامد شلوغ میکردند و از هیچ 
نوج" ۲ دون باعث 


ان 


زاری دریغ تست ان اذیت و آزاری که از طوفان 
وشکنجه هرمادری بوده است-- سرژز نش میترد: 

تم دستگیره در را ول کن. خیلی خوب؛ بارك‌اله. 
ماری » ماری دم گر ب4 را تکشد .. حبوان بیچاره ... ژان روی ميز نروید ؛ 
از همه اینپا بالاخره فرصتی یافت تا باشوهرش سخن گوید : 
-- نمیدانی عزیزم چه خوشحالیم از اینکه امشب شما اینجا هستید . 
- بله من فکر کردم که میتوانم امشب را بیایم اینجا بمانم و از 
۱ گی‌محظوظ شوم.. من بی‌نهایت خسته هستم... سر مک 
«خانم برد > بيك بطری محتوی کافور که در گنچه نبمه باز اطان دیده ميشد 
نداخت. و بنظر میامد که میخواهد برود آنرا بردارد که شوهرش مانع شد: 
ما هرچه‌زودتر يك فنجان از آن چائی‌های‌اعلای 


لذت ز ناگی 


-اوه. نه عز یزم‌دو| نمیخواهم! | 
ن بايك شور دی رک بمن بدهید: بر چیزکا لازم ندارم. قانون گذاری کار 
ننده یی است! وسناتور لبخندعا زد چنانکه وی | ندیشه اینکه در راه میپنش 
میکند او را محظوظ ساخته است. 

نگامیکه میز تقریبا حاضر شد و چای را هم راید رتش کفت 

ب! درسناچه کارها کردید؟ ۱ 

ی عحیب بود که این « خانم برد» ملیح و اطیف میعواست بتخاطر مسائل 
سرش را بدرد آورد. او همبثه فکرمیکرد که توجه بمسائل مر بوط بانه 
برای وی کافیست و بهمین دلیل آقای برد از سئوال او چشمهاپش,دا با مجب 
۳ ت۸۷ - 








سناتور برد 








باز ار و 0 

- هیچ کار مهمی نکردیم؛ 

خانم بصحبت چنین ادامه داد 

ببینم! راست است ری در محاس سنا قانو نی ک وا نله بل کوج 
آن غذا دادن بسیاه‌های بینوائی کر اینجامی‌گذر ند منع شده است... من داجم باین 
قانون از همه مس شنیده‌ام اما هر گز خودم نتوانسته‌ام باور کنم که‌يك انجمن مسیحی 
بتواند با تصو یب ان مو افقت اک 

چه! ماری مر خیال دار بد خودتان را در سیاست وارد و 

چه دیوانگی! من این سماست شمارا بشمز عا نمیخر م و لی عقبده دارم که جنین 
قانونی ظا لما 4 و ضد مسیحیت است و امیدو ارم که تصو یب نشده باشده 

-بله‌عز یز م ا ثونی بتصویب رسیده است که مارا از باری کرت ببردگانی که از 
و کی میایند ممنوع‌میسازده این طر فداران‌هار الغای ار بقدری جنجال کر ده | ند 
3 بر ادر ان کتتوتی ما سخحت عصیا نی و متعغیر شده ازد و بنظر مير سد که درعین‌حال 
هم عاقلانه و هم موافق اصول اصول مسبیحست است که بر اک آسایش خاطر آنها ۱ 
اقدامی کنیم ۰ 

-این‌قانون چیست؟ بدون تردیدقدغن تک که شا تکیت در خانه‌تان‌یکی از 
این موجودات یره روز را یناه دهید؟ ]را چنین حقی را سلب میکوای ؟ آیا مد مک 
ما يت غذای خوب)؛ يك لباس 7 با نها بدهیم و باآرامش روانه کارشان کنیم ؟ 

-- عزیزم خودتان خوب درك میکنید , که همه اینکار ها در حقیقت کمك کردن و 
یاری دادن با نپاست . 

و«خا نم برد> ز کرعات و محبوب و خجو لی بود ّ یک جات چشم اس ۰ رگ 
بلطافت شکوفه‌هلوو گر متر ین‌و شیر ین تر بن‌صداهای دنیا راداشت‌واما جر ثتش آن‌اندازه 
بود که مرك بوقلمون ماده کوچو او بانعستین قدقدهایش اورا وادار بفرار میکرد. رت 
تست پاسبان متوسط تنها بانشان دادن دن‌دانهایش او را باسترحام و امیداشت تسام 
دنبای این زن شوهر و فر ز ندانش بودند » و انا را بیشتر باروش مللایست واقناع اداره 
5 تایااستدلال و اقتدار.فقط يك چیز بود که او را بپیجان میاورد: [ نچه بنظرش 
ستمکاری و سرحمی بودچنان ویرا بخشم وغضب درمیاورد که در [ نعال باملایمت و ثررمی 
همیشگی اش يك حالت متضاد غمر قا بل وصف ایجاد میشد ۰ 

او که بطورمعمول‌مهر بان‌ترین وزود گذشت ترین مادرها بود یکروز بسعت‌ترین 
شکل بچه‌هایش راتنبیه کرد زیرا دیده بود که آنها با کودکان و لگرد همسایه انتلاف 
اک ده( ۳ با ضر به‌های تک ركت رک سجاره بی‌دفاع را از بادر ازور 

یکی از بچه‌های خا نم برد در اننمورد مسگفت : 

تامدتها جای کتك مادرم بیدن من ما نده بود۰ او چنان خشمگین بسمت ما میامد 

-۸۸- 
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کلبةٌ عمو تم 








و دیوانه شده است ۰ و بدون اينکه تحقیق کند چه اتفاقی افتاده است 
مفصلی زد و بدون شام ببستر فرستاد و شنیدم که مادرم پشت 
ریه میکرد ۰ ومن ازاین نکته بیش از سای جریان رتچ برد ۰ تق 
نان دهم ه از آن .یس یگ هرا بنگر بابی سک نردم 

9 جد دید 

«خانم‌برد» بااگو نه‌های برافروخته که در عين حال‌برزیبائیش افزوده بودبسو 
رفت و بالحن خیلی جدی, گفت: 

--اکنون «جون» میخواهم بدانم که [با بنظر شما يك چنین,قانونی عادلانه و 
است ؟ 

-. ماری اگر بگویم «یله» مراتیر باران ۳ 


1 « جون > من چنین چیزی‌را از شما باور میدنم 


ی 


۰ ۳1 تجبا| هم باین قانون 


دادید؟ 

اند خدایا؛ رله» سیا ستم‌دار زیبای من * 

ما باید شرم کنید؛ این موجودات بینوای در بدد و بی 
عاطفه‌یی! قبیح ونر ی 


رذاه! + . 


مد «جون> 
اوه؛ چه قانون شرم آوری! چه‌قانون بی‌غیرت و بی 


‌ همینکه فرصت دست داد من این قانون را رس پامیگذدارم. 
کر نمیتواند در خانةٌ خودش 


1 کار چنان بحای آسفنا کی رسیده است که اسان ده 
ون : شت بت ستر ويك شام کرام به بیئوایان گر سنه بدهد برای اینکه‌این 


برده طت یش براگ اینکه نبا در سراسر خیاتقان زجر کشیده و 


بده اند! بدبغت‌ها؛ ۰۰ 
کوش بدهید * احساسات شما درست و انسانی هستند ومن 
ینکه دارای چنین احساتی‌هستید اما عز یزم‌نباید میدان بدهیم 


را دوست میدارم برای ۱ 
صاسات بدون همر اهی عقلمان بهر کنجا میخو اهند برو ندء درچنین موارداحساسات 


3 مطرح نمست منافع نف اجتماعی در کار است ۰ اون در میان مر دم چنان 
شل وخروش بوجود آمده که لازمست مااحساسات شخصی خودمان دا زیر پا بگذار یم 
گوش بدهید چون! «ن از سیاست‌شما چیزی سردر نمیاودم اما کتاب مقدس‌خودم 
نم که با ید در سیر کنم وبرهتکان را لباس بیو شانم 
ن رادلدارف دهم و میدانید که من "کوشش‌دارم از کتاب مقدساطاعت کذم! 
ب اما اگر عبل شما يك بدبغتی بزرگ عمومی تولید کند؛ باز هم بآن کار 


۱۶ مارگ عز دز بعن 


۶ هرگز پیروکه از دستور ی بد بحتی ور عمومی ببار نمیاورد... من میدانم 


چیزی معال استا و همشه صلاح 

۱ کوش بد‌هید ماری برای اثبات نظرم دلیل روشنی برای شما میاورم . 

7 
۸۹ 


در اطاعت از اوامر الپی است. 





سنا تور بر ۵ 


- نه» جون,و گر تمام. شب هم,<رف بزنید باز نمیتوانید مرا متقاعد کنید. فلا 
جون من از شما میبرسم آیا حاضر میشوید موجودیرا که از گرسنگی وسرما درحال 
مک است ویکشب در خاانه شما بناه میخو اهد» از این در بر ا نید بدلیل اینکه او يك 
پردة فراریست؛ آیا چنین کاری میکنید؟ بگوئید: : 

راستش را بگوايم این سناتور ما بدیعتی آنرا داشت که در حقیقت مردگ بود 
با طبیعتی مپر بان و حساس و راندن يك موجود سیپروز بپیچوجه کاری نبود که از 
او بر آید. 

و .اکنون در برابر این استدلال آنجه نا گوار بود اينکه زنش او دا خوب 
میشناخت و در میدانی بوی حمله کرده بود که او جای دفاع نداشت ۰ بنایراین بتمام 
وسائل ممکن متشبث شد تافرصتی بدست آورد و پاسخی تپیه کند. مدتی‌منو! منو! من 
رد وال از جییش بیرون آورد شیشه عینکش را تمیز کرد, دستمال را دو باره 
منظم فا وخانم برد چون دید مج شوهرش باز شده است‌ادله 
وبراهین پرحرادت تری براک کو بیدن او بیان کرد 

- جون دم میخواست. ببینم که شما چطور راضی میشوید مثلا در یسك توفان 
برف زنی را از خانه برون کنید ویااینکه او را بصیادان تحوین دهید ویا فقط اورا 
بز ندان بفر ستید... هان! چنین کاری مسشد؟ 

آقایک برد بالحن غم‌انگیزی گفت : 

- بدون تردید این وظيفةً شا ودشوارست. 

وظیفه! جون؛ خواهش میکنم این لت را بکار نیرید. شما میدانید که این 
وظیفه نیست و نمیتواند وظیفه باشد. اگرمردم نمیغواهند که برده‌ها فرار کنندراهش 
ایستکه با نپا خوب.رفتار کنند, این عقیده من است. جون . اگر من بسرده داشتم 
( که امیدوارم هر گز نداشته باشم ) میدانستم چگونه از فرار آنها از خانه خودم و 
خانه شما جلو گیری کنم ؛ بازتکرار میکنم انسان اگر سعادتمند باشد فرار نمیکند . 
اين تيره بختان هنگامی فرار میکنند که از سرما و گرسنگی و ترس وشکنجه ستود 
میایند. بنابر این قانون هر چه که باشد من دراینموردازآن اطاعت نميکنم. خدانخواهد 
که باطاعت‌چنین قانو نی تن دهم! 

- ماری ماری,عزیزم اجازه بدهید که برای شما استدلال کنم. 

- جون من بیزارم از اینکه در بارة چنین مسائل استدلال کنم شا ۳ 
سیاستهد ار ان بر ای قبو لاندن ساده ترین مسائل مدتپا بحث مستکت اما خودتان درعمل 
همه تئوریها را فراموش میکنید . جون؛ من شما را خوب میشناسم. شما هم مانند من 
نمیتوانید این قانون را عادلانه بنامید و در عمل‌هم بیش‌از من از اجرای آن سر پیچی 
خواهید کرد. 

در لحظه حساس بحث < کوچکس > غلام پیر و هیه کارةٌ خانه سرو کله‌اش را 

هه 

















کلبه عمو آم. 


کرد که فوری بآشپزخانه بیاید. سناتورما که خیلی بموقم 
شرا دنبال کرد . در نگاه او معلوطی‌از 


دور شدن زن کوچک 
تا درصندلی 


ودلگیری دیده‌ميشد پس از بیرون دفتن زنش‌از | 
سر گرم خواندن کاغذهایش شد. 

رعد صد‌ای خانم برد شنیده میشد که با لحن مهیج ومتأثری میگفت: 
معکن است يك لحظه ببائید اینجاه 

تاک تا رز کنار گذاست و با شیزخانهرفت., ازمنظرة که مقا پل‌چشا نش 
ار . تاو حرت کشت زن جوان تراشیده شده‌یی که لباسپای‌باره باره بتتش 
يك لنگه کفش نداشت ويك لنکه جوراب ازپای بزیده وخونینش کشیده 
۱ ر حال غش و وی زکنار [ شیزخانه افتاده_بود باوردو چهره‌اش نشانه‌های 
نواد خوار و منفور دیده میشد اما در عیت حال آنار زیبامی عمیق و غم‌انگین 
بود. 

کی محسیه‌وارومنظره بدن بعراکت ویخ زده 
اء اول انسانرا دچار بپت میکرد . 

کت وخاموش ] تجا ایستاده ود" رش و یگانه تک 
بودند درحالیکه بابا کوجکس 
را برون میاورد و پاهاک 
























او که تلو دارم اک 


| برد نفس زنان» بیحر 
ننه دینا بافعا لیت مخغول هوش آوردن او 


وی زانوهایش نشانده بود و جوراب و کفشش 


9 گرم میکرد. 
دنیا بالهن دلسوزی وترحم گفت. | 
بیچاره! کیست که دلش نسوزد! گمان میکنم گرما حالش دا بهم زد .۰ 
پنجا رسید حالش خیلی بد نمود هت 2 ۳ داکرم 
اش ورسیدم زوا ند ار باتکبان باتمام قد بزمین (فتاد . از 
۲و است: که هر گن کارهاک سعت نکرده است 

هنگامیکه زن جوان چشمهای درشت وسیاهش دا باز 
ر باطراف انداخت.... خانم برد گفت؛ 
اک موجود تیره روز! 
الا رن سرعت نگران و دلواپس 

هانری من. یا او را بردند؟ 

شنیدن‌این فریاد کودك‌خودش‌را از[غوش «کوجکس> پاتین انداخت و بطرف 
و و آغوشش را زز گرد 

! اواینجاست؛ اینجاست! 
متولب دمتصیر خطاب بخانم برد گفت: 
۱ اوحمایت ۱ نگذارید اورا سر ند ! 

۱ب 


اد و نگاه سر گر دان ی 


شد و فریاد زد : 


انم از 








سنا تور بر ۵ 


ب(( ‏ ۰.۳۳ ات 


ه بیچاره زن ؛ اینجا کسی بشما بدی نخواهد کرد و اکنون در امان هستید از 
هچ چیز نتر سید. ۰ ا 

برده فراریک صورتش را بوشاند وزاری کنان کشت ۱ 

خدا عوضتان ,دهد 

هانری کوچكت که مادرش‌دا گرریان دیدمیکو شید تاو راستتر در آغوشش بفشارد 

سر انجام پس از مراقبت‌های ظریف ودقیق وزنانه‌یی که هیچکس بهتر ازخانم 
برد نمیتوانست انجام دهد. زن آرام‌شد . موتعا تختخوابی کنار انش برایش (ماده 
کرد و بزودی در خواب عمیقی فرو رفت در حالیکه بچه را که ۳ از غودش 
فرسوده نبود میان بازوانش میفشرد . اوراضی نشده بودکه هنگام خواب هم کودك 
را اژخودش جدا| کند . با یکنوع وحشت‌عصبانی درمقابل اصر ارآ نها که میخو استند بچه 
را جدا بخوابانند مقاومت کرده بود . حتی‌درعالم خو اب دستمهایش را چنان بدست بچه 
حلقه کرده بود وچنانمحکم‌اورا گرفته بود که بهیچ‌قدرتی نمیتوانست آن دوموجود را 
آزهم جدا کند . 

آقا وغانم برد بسالن باز گفتند و عجب اینجاست که هیچکدام ببحثی که ساعتی 
پیش میانشان در گیر شده بود کمترین اشاره‌یی نکردند . خانم برد مشغول بافتن شد 
وسناتور چنین نشان میداد که مشفول مطالمه کاغذ هاست . ولی بالاخره کاغذها راکنار ۰ ۲ 
گذاشت مرت 1 ۱ 

ب هر که هست وهرچه هسث ؛ من باو مظنون نیستم . ۱ 

- پس ازاینکه بیدار شد و کمی‌حا اش بجا | مد معلوم خو اهدشد . 

«برد» پس ازاینکه چذد لحظه‌یی خاموش ماند وفکر کرد گفت : 

ح عزینزم بگو ببینم ۰۰ 

سب چه و جانم ؟ 

- میخواستم ببینم اگر توی پاک‌دامن یکی از لباسهایت دا باز کنی براگ‌این زن 
انداژه خوّاهد شد ؛ بنظر قدش ازشما بلندتر است . كت بعند تامریی بر ۱۳ 
برد نقش بست وجواب داد : 

۳ 

دو باره سکوت شد اما باز اقا بردسکوت که رس ۱ 


تب بگو کید پیینم 1 
ت بله بازدیگر چست ؟ 
- میدانید يك مانتو ازشال‌هندی دارید که بعداز نپار هنگامیکه من میخوابم روی 
شانه هایم میتد از ید ,.. توا هم میشود باوداد چون لباس لازم دارد . 
در همین احظه دینا ظاهر شد وت کت آن زن دار شده است و میل دارد 
خانم را ببیند . 
تا 
























کلبه عمو آم 
[قای‌برد با دوتا از بچه‌های‌بزر کترشان به آشپزخانه رفتند. بچه کوچکتر 





ر آتش‌اجاق نشسته بود . نگاهش را بشمله‌ها دوخته بود . آن‌حالت‌تسلیم 
که خاص دلپای شکسته است درسیمایش بغوبی دیده میشد * این‌حالتی بود که 
, وحشیانه چندساعت پیش وی بکلی مفایرت داشت . 

برد بالعن سرشار ازمپر بانی گفت : 

چا متوانید برای من صحبت کنید . امیدوارم حالتان بهتر شده باشد. يك آه 
ك لرزش سیعت تنها پاسخ الیزا بود . اما چشمپای سیاهش‌را بلند کرد و آنها 
زن واندوه عمیق وبا چنان حالت منقلب کنندة استرحام وطلب یاری بخانم 
ات که این زن کوچك مپر بان احساس کرد بی اختیار اشگهایش جاری شدند . 
ازهیچ چیز نترسید . اینجا همه ما دوستان شما هستیم ۰ بمن بگونید از 
وچه میخو اهید . 

من [راثناو کی میایم ۰ ۰ 
۳ نم برد که میخواست کار با ز جو ی را خودش اداره کند گفت ۳ 


- ازروی یخپا عبور کردم : 
همه حضار تدرار کردند ‌ 

- از روی یخپا عبور کردید ؟ 

آهسته جواب داد : ۱ 

- پله . عبور کردم . خدا یارم بود . من از روی یخها گذشتم زیرا < آنبا > 


بودند .. خیلی نرديك بود .. خیلی نزديك وراه دیگری نداشتم . 


انم . میدانم ! با اینحال من خودم را روی آن بخها انداختم .فک کردم 
رم... گمان نمیکردم که باین سوی‌ساحل برسم ... اما چه اهمیت داشت ؟ با 
رم یایمیرم . خد| کمکم کرد . 
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ارد 


قا من بیکی ازمردان کنتو کی متعلق بودم : 


انا 
۰ ‌ 
‌ ۲ب 





















سناتور بر 
ت او تست بشما ظلم وستم میکرد ؟ 





9 او اریاب خوبی بود.. 
-- پس خانمتان بیرحم بود ؟ 
م. نه آقا؛ نه ؛ خانم هميشه یامن خوب بود." ۱ 
-- پس چه چیز سبب‌شد كه‌يك خانةٌ خوب را ترك‌بگو نید ؛ فرار کنید وبا | 
مخاطر ات‌رو برو شوید؟ ۳ 
الیزا نگاه نافذ و پژوهنده یی بخانم برد دوخت و متوجه ش د که خانم لباس عزا ‏ 
بر تن دارد ۰ پس نا گهانگفت : ۳ 
تِ خانم آ یا هر کز فرز ندی ازدست‌داده‌اید ؟ ۱ 
پرسش غیر منتظره‌یی بود و زخم خونینی دا تاژه کرد" : هنوز یکماه نشده " 
بود که کودك محبوب‌این خانواده‌را بخاك سیرده بودند . آقای بردیشتش را باینطرف ۱ 
رگد و بسوی پنجره رفت ۰ خسانم برد بگریه افتاد اشا بزودی بر خودش مسلط 
۱ 
- این تجه سو لستت بله يك بچه من مرده است. ٌ 
-- بنا بر این‌دردمر ادرك‌ميکنيد: من‌دو فرز ندم را بی‌دد بی‌ازدست داده‌ام و آنپا را 
بخا کی سپرده‌ام که | کنون از آنسا میایم . دیگر جز این یکی فرزندی ندارم . هنوز 
يك شب دورازمن نخواپیده‌است . این‌طفل همه امیدمن دراین دنیاست» تسلای‌من.غر و ۱ 
من و فکر شب‌وروزمن است . ۲ 
بله خا نم‌میخو استند این بچه را از آغوش من بیرون بکشند واورا بيك بازرگان . 
جئوب بفروشند تا اورا بتنهائی ببرد .. اورا که در تمام عمرش هنوزیکساعت ازمن جدا ۲ 
نشده است ؛ خانم من نتوانستم چنین چیزی را تحمل کنم .من بخوبی میدانستم که اک 
اورا ببر ند من دیگرقابل کار کردن نخو اهم بودوچون اطمینان یافتم که بچه فروخته‌شده 
واسناد امضاء و رد و بدل شده است ویرا برداشتم وشبانه فرار کردم . آزپا .۱ ۱ 
کردند ومن دو کنار رودخانه صدای آن بازر کان و صدای چند تا ازغلامان اربابم را 
شنیدم ! نزديك بود بمن دسترسی یا بند من صدایشان را می‌شنیدم » وجودشان رانزديك 
خودم احساس میکردم... و ناچار روی بخپا برید) ۰ چطور عبور کردم ؛ خودمه 
فقط دیدم که در کنارساحل مردی‌برای بالا آ مدن‌بمن کمك کرد 
او نه گر به میکرد ونه زاری 
امک خشگ مىشو 
. نمایان میساخت . 


یدام 
3 1 
۰ الیزا بان مرحله ازغم ودرد رسیده نود که آچشمه ‏ 


د ۰ امسا مر اطر افش هن ی قلبی اش را بصورتی ‏ 


دوبچه خانم برد پس ازاینکه بمهو ده مدتی درجیبپایشان دستمالی‌جستجو کردند.. . 
دستما لیکه هر کز پیدا نمیشود و مادرها خوب این نکته را مید| نند. سر انجام‌خودشان‌را,. 
و ۷ 


‌ 


آن انداختن کر یه وزارک‌را سردادند وبینی وچشمشانرابا دامن لباس قناك 





















دصورتش‌را بکلی میان دستمالش پنهانکرده بود ودینای پیر که مانند 
بت گفت : «خد| بمارحم کند ! با با کوجکس چشمپایش‌را خیاسی محکم 


میدا لید و لب ودها نش‌را کج ومعوج میکرد . 
ما از[ نجا که جزء رجال بود نمیتوانست مانند مردهای عادی گر یه کند. 


پشت کرد زره وفت» نفس‌طمن میزد * عیتکشور| بسك می‌کر درو 
پی در پی دماغ‌میگرفت‌تا اگردر آن میان کسی باشد که بخواهد ازاوانتقادی 
رای اوهم جای شبپه نباند ومعلوم‌شود سناتورهم گر یه کرده است : 

نا گپان باینطرف چرخیداز تر کیدن بفضی که گلو یش را گر فته بود جل و گیری 


ِ نوطورهم | کنون م ی گفتید اربابتان مرد خوبی بود ؟ 
اگفت: 


فتم» برای اينکه اوخوب بود . خانم هم خوپ بود. اما آنبا مقروض 
! من نمیتوانم حریان را بدقت تشر یج کنم ولی میدن م که مردی بستا نکار آ نها 
1 و میخواست با نپا تحمیل میکرد . من شنیدم کهآ قا بخا نم گفت بچٌمر | 

۷ ان دنام میکرد و بعاطرمن آقادا | ماس میکرد . اما او می فت که 
یست چون اسناد امضاء شده‌ا ند ۰ و بمین دلیل بودکه بچه را برداشتم و 
بقصد ور ترات کفتم بسن خوب میدانستم که اگر بچه را ببر ند دیگر نمیتوانم 
2 برا همه دارائی‌من دراین‌جهان اوست ۰ 


مگرشوهر زدارید ؟ 
خیلی سیعتگد 


متعلق‌بار باب دیگر یست. ار با بش 
شود . و 


مد شوهر دارم ولی اد 

نمی‌شو د که شوهرم بدیدن مایت در ۱ اک 
ید میکند که اورا برای فروش بجنوب خواهد فرستاده » ۰ بت راید نگ 
بد اورا ینم . 
رام الیزا نگام ادای ای نکلمات ممکن بود براک يت شنوندة سطحی این 
آیجاد کند که او زن بیاحساساتیست. اما اگر کسی بچشمان درشت او خیره‌میشد 
ه اینهمه آرامش تس‌يك نا امیدی بینپایت عمیق است : 
با مبربانی گفت : 
ساره زن حالا کجا مبخواهید بروید ! 

رراه را بلد بودم بکانادا میدفتم ۰ 

لیکه با شا داکین واعتماد بخانم برد نگاه میکرد پرسید . 
یاک نادا خیلی دوراست ؟ 


۵ 





وخانم بی‌اراده گفت: / بر 
4 مخلوق بیچاره! 1 ۰ 
ولی خود برده فوری اضافه کرد : 

یله ۱ فان میکنم که خیلی دوراست . 
ب طفلك . خیلی دور ترازانست که خیال میکنید . اما ما میکوشيم که بر 
کاری کنيم. بپینید دینا در اتاق خودتان‌نزديك آشپزخانه برای او یك تختخواب 


تا فردا صبح من ببینم چه باید کرد "وشما ازهیچ چیز نبرسید . بخدا اعتاد دا ۳ 
خودش حفظتان خواهد کرد . 
















خانم برد وشوهرش سالن باز گشتند . خانم کنار آ تش روی صندلی کپواره یسی 
کچکی نشست . 6۱اه برد درطول انا راه میرفت و میا مد وذیر لب می گفت : 
- برشیطان لعنت برشیطان لعنت » چه کار نفرین شده‌یی !.. 


وبالاخره این بار راست بسمت نش دفت و گفت : 


عزیزم او بایدهمین امشب برود ؛ بازر‌گان فرداصبح‌خیلی زود رد اوراخواهد ‏ 
کرفت. .اگرزن تا بود میتوانست تا برطرف شدن‌خطر خاموش بماند . اما يك! 
سو ار و بیاده هم نمیتو | ند جلوی بجه را بگیرد 
خواهد ک 


۳ 
. او ازیشت پنجره یا ازدرز در نکاز ۳ 
رد وهمه چیز فاش می‌قود . وبشما می گویم اگر مرا اینجا با آنهپسا ببینند 
افتضاح خواهد داشت !.. نه , لازمسنت همیت امشب بیرون برو ند . 

- امشب ؛ مگر مسکن است ؛کجا بروند ؟ 

سناتور درحالیکه چکمه‌هایش را میپوشید گفت . 

کجا ؛ من میدانم کجا . 


هنگامیکه یکی ازچکمه‌ها را پوشیده بود, سناتور روک صندلی نشست وچکمة ‏ 
دیگر روی دستش بود و بدقت گلپای قالی را نگاه منک د۱ ۱ 
باید امشب اینکار بشود . 
چکءة دیگررا پوشید ودویاره مقابل پنجره رفت . 
این خانم برداکوحك هميشه بت زن رازداری بود زنی که‌هر گزحتی یکبار کسی 
از دهانش نشنیده بود که بکوید : «منکه گنه بودم :> درمورد حاضر با وجود اینکه 
خوب میدانستتفکرات شوهرش بکجا میا نجامد با این‌حال هيچ‌نگفت ودرس ۱۳ 


منتظر شد تا تصمیم قطعی اورا هر بار که خودش اظهپار-کرد هچ 
- 


0 هید | نید من يكت مشتری قدیمی دارم بنام 2 وان ترومپ » که از کنتو کی َ 
امده‌است وتمام برده‌هایش را آز اد کرده است ؛ او در هفت کیلومتری اینجا منزل‌دارد. 3 
در آن طرف گدار‌جائیکه محل‌عبور هیچکس تست مگر اينکه کسی کاری داشته باشد. 


آنجا محلیست که‌باسانی پیدا نمی‌شود ودر آنمکان آمتی معیت‌خو اهد داشت ۰ اشکالش‌اینست ۳ 


ین .۵ ۹ 



























ین‌ساعت شب هیچکس نمیتو | ند درشکه را با نجا هدایت کند مگرخودامن 

_ اما <کوجکس> که يك درشگه‌چی قا بلست ۰ ۱ 

لته ۷ گذار باید دوبار کذشت . اک کسی زاه وا ماتند مق تشناسه مر 
خطر ناك است . من‌تا کنون صدبار با اسب از[ نجا عبور کرده‌ام ومیدا نم که درست 


تقطه باید بیچید . 

بنابراین جز رفتن خودم چاده‌ی دیگری نیست 
اسبپارا به درشکه خواهد بست ومن اورا همراه میبرم .و بر 
با شد خواهد گفت که مرا باولث میخانه میبرد :| از [نجا درشکهٌ < کولومیوس> 
ساعت سه‌وچپار میرسد سوارشوم . ومردم ال وه رد3 بایندلیل من‌سواد 
۱ شکه شده‌ام . من در[ نجا کارهائی دارم که فردا صبح با ید رسیدگ ی کنم. نمیدا نم بعداز 
مسئله برده‌ها گفته ام وعمل کرده‌ام اینکار براکمن چه‌صودنی بید|خو اهد 


. طر فپای نیمه‌شب «کوجکس > 
ای اینکه ظاهر ام 


من در بارة 
د. فاگ هرچه بیش زا اهمیت ندارد ! 
خانم برد در حالیکه دست کوچك سفیدش 


ازغز تان است 


را روی دست شوهرش گذاشت گفت . 
وید جون 23 قلبتان بهتر ۰ ۳ من سار بهترازخودنان 
اندازه دوستتان میداشتم ؟ 


ختمآیا ه رگز این 
وآن زن کوچك ات بنظزآن انداژه زیبا آمد چشمپای بر 
ن شد ند که سناتور با خودش اندیشید «بطورقطع من مرد خیلی ماهری بوده ام , 
[میعته بشق برانگیزم > 

ستارش کند که درشگه را حاضر کننه ؟ پیدا بو د که 
ااصان توقف کرد» دو باره‌بطرف 


اشکش آنقدر 


ونستا]۲ درز نم چنین تحسینی 
پس چرا منتظر بود و اءیر فت 
تتدری دارد و پحین دلی هنکامیکه دم‌دررسید : 


زنش بر گشت و با یکنو ع‌تردید گفت : 
كت مار 1 نمیدا نم تسا چه تص میکنید اما یک کدو از لیاسپ‌اگ... لیاسم‌ای ۰.۰ 


ن‌ هانرعه 5 بر است ۱ ۰ 
»۳ و بتندی روک با شنه‌هایش چرخید ودررا پشت‌سرش ست ۰ 
خانم برد دزيك اتاق خواب کوچك جنب اتاق خواب نودشان :را باز دس 
میز گذاشت » کلیدرا از جائیکه پنهان کرده بود بیرون آورد و باقیافةٌ متفکر آ نرا 
راخ کشو کرد... 7اه مک کرد .. دو بچه که قدم بقدم اورا دنبال کرده بودند 
: نگاهپای گویائی باو دوختند . 

کر درخانة شما کشویا گنجه‌یبی 


باز مبکنید ؟ خوشبخت. خو شیخت 


۰ ۰ ۰ 


ردند و باوجود خاموشی 
ی مادزانیکه این صفحات را میعوانید آبا هر 
هنگام با زکردن آن شما احساس کنیدقبر کارا 
بتواند بگوید نه ! 

نم برد آهسته کشورا کشید . پیرراهنهای کوچك بهمه رنگ وهمه شکل‌درآن 


فره 


۷ - 

















سنا تور برد 


۱ انواع بیش ندها و توده‌یی ازجوار بپای کوچك درآ نجا دیده ميشد 
کفش هم بود يك‌جفت کمتر پوشیده شده بود . پاشنه يك‌جفت دیگر سا 
چند قطعه اسیاپ‌بازیآشنا ۰ . ارای » اسب " توپ » فرفسره ۲ اينهاهم 
جاءد|شتید . ۳ 

این یاد گارهایعزیز و کوچك باچه اشك‌ها وچه دلسوختگی‌ها در ] نجا گرا 
بودند ؛ مادر داغدیده کناراین کشو نشست سرش را میان دستپایش گر فت واشگ, 
اشکها ازمیان [اکشتیا یش جچاری شد ندودر کشو افتادند . ۱ نگاه تا کان ۲ ۱ 
ده ۰ وبا شتاب وعجلهً عصبانی ازمیان این لیاسپا بچتر ین و محکمتر ین [ ز 
رد وبسته‌یی درست کرد . ۱ 

یکی از بچه‌ها ببازوی او دست زدو گنت : 

- مامان ؛ ۲یا این چیزها را میخواهید بدهید ... 

با صدای نافد ومتاثری گفت : 

بچه‌های من » بچه‌های عزیزم ؛ اگرهانری کوچك ومحیوب شما از آن‌با 
باشد از این من نمی خواستم این اسبا 
جهان ببخشم . اما ] نهارا با کمال بل بمادری میدهم که‌قلیش ازقل 
4جروح تر است .. من این اباسپارا میدهم کاش خداهم یارشان باشد ! ۱ 

در این جپهان موجودات‌بر ؟ 
شادی فوران میکند ‏ امیدهای د: 


تصمیم ما خیلی خو شحال خواهد شد ؛ 
بسعاد تمندان این 


ز یده‌بی‌بافت میشو ند که از غم‌و ا ندوهشان بر ای دیگراز 
بوی شان که مر اه ۰ 
نبدیل به دانه‌هاتی میشو ند که‌از آ نها گلهای 


یره بختی بوجود میاآید . 


داشك بگور سپرده 2 
1 
شفا بخش ومرهم های‌تسلاده برای ازدو 
۱ 
از این دسته است زن‌جوانیکه | کنون کنار مشعل 
وازمیان باد گارهای گر امی فر ژ ندازدست رفته‌اش 
٩‏ سر دردان و تحت تعقیب است » انتخاب مکند ۱ ۱ 
لحظه‌یی بعد خانم برد کنسة لباسهای خودش دا باز کرد یکي‌دو لا ۳ 

آن بیرون آورد مقابل میز خیاطی نشست سوزن وانگعتازه 
شوهر ش‌متند کر شده بود بیلند کردن لیاسپا مشغول شده .او با فعا لیت و جدیت 
تراد تا اینکه ساعت اطان خواب دوازده ضر به تواخت . و دراین هنگام صدای 
چرخهای درشکه که مقا بل در متوقف معشد بگوشش رسد . ۱ 
آقای برد در حال ی که 

شید رک 7 


نشسته است و آهسته اشك‌میر, 
هدايائی بر ای فر ز ند بینوای 


و قبچی برداشت وچنا 


پالتویش را روی دستش انداخته بود وارد ۱" 


-- ماری درو ید بیدارش کنید با ید 9 


خانم برداسیا بهای‌متختلفی را که حاضر کرده‌بود باعحله در جعیه‌یی جا داد 


بست وازشوهرش خواهش کرد که آنرا در درشکه بکگذارد و خودش دوید 5 
- 


کلبه عمو تم 


مت 
بیگانه را بیدار کند , بزودی » الیز | که مانتوگی بوشیده بود وشاك کرد بسته بود و 


1 ینکی از کلاهپای آن خانم نیک وکار را هم بسر شگذاشته بود درحالیکه بحه را در شل 


داشت دم در ظاهرشد . 
۱ آقای بردگفت 2 

سوار شوید ! سوار شوید ! 
خانم برد در سوارشدن اورا كمك کرد .البزا در که کرد ودستش دا دراز 
کرد . دستی زیبا وسفید پیش آمد تا باو پاسخ دهد . برده بینوا چشمپای درشت 
سیاهش را که براز هیجان واحساسات سپاسگزاری بود بچپرة خانم برد دوخت . بنظر 
میرسید که می‌خو اهد سعنی بگوید . یکی‌دو بار کوشش کرد . لبپایش حر کت کردند اما 
کلمه‌یی ازمیان [ نها خارح نشد. نگاهی باًسمان انداعت ‏ از آننگاهپا ن» انساواهر کر 
فراموش تسلکند! نگاه روی صندلی افتاد وصورتش را پنپان کرد و درشکه براه‌افتاد . 
در نظر آورید که این سناتورمیپن پرست درچه موقعیتی بود؛ ا و که تمام هفته با 


. حدن وحرارت غرت نما یند گان کشور ش‌را تحر يك مد :| خشن‌ترین قانون‌ها را 


علیه بردگان فراری و پناه دهندگان آنها تصویب کنند در واشنگتن در سخنرانیهاک 
مهیج مر بوط باین قانون هیچ نما ینده‌یی از این قسانون گذار ما پیشی نگرفته بود . 
دست‌هایش را در جیب مزر آد و با چه رفعت و جلالی ضعف احساساتی آ نها را که 
۳[سایش چدد فراری تبره بت ۳ مصالح عالیه دو لت تسرجیح میداد ند بباد مسیعر ه 
میگرفت ؛ 

در این مستله مانند شبر جسور وبی‌باك بود . او باقوتی هرچه مشش متقاعد و 
قانم بود و این اقناع و اعتقاد را در روج محلس هم رخنه داده بود . اما توافت 
از فراری جز این نام چیزگ نمی دانست وچند کاریکارتور هم در روزنامه دیده بود 
که ببر مرد مفلو کی را با يك بقجه و بك عصانشان میداد . اما نیروی سره یك 
سیپرو زی واقعی وحاضر یك‌چشم ملتمس انسانی " يك دست ارزان ورنگ پریده ۰ 
ندای نومید | نه يك محتضر بی‌پناه ..۰ 

اینها چبزهائی بودند که ارهز تصورش را ویراد 2 ۳۹ فک نکرده بود 
که يك برده فراری ممکن است مادری بر هرو زا کرد لی بدون دفاع باشد » مانندهمین 
بچه که | کنون کلاه فرز ند ازدست رفتهٌ اورا بسرداشت . 

بنایراین از نجا که سناتورخوب ما ازمرمر واز بولاد نیست ؟ از آنجا که ار هم 
يك اسان است بك انسانیکه قلب شریفی دارد " پبس احساسات میپن بر ستانه اش سخت 
مکدر شداند . 

هرچه که باشد [قای برد يك کناهکار سیاسی بود وا کنون با اين مسافرت‌شبانه 
مییخواست کفاره گناهش را سردازد ۰ 

مدتی بود که بار ان میبار بد واین خاك زیبا وغنی «او هبو» که سحت مستعد اگل 

ب٩‎ 

























شدن است در آب بار ان حل شده بود . 


این جاده دارای ردیل هائی نود بسك رو ز کار قدٍ 


م۰ البته مقصود ار ۳۳ 
تخالهٌ چوب‌هستند که از بهنادر 


کنارهم قرار داده شده‌اند وروی‌آنها را از خاک عل 
ازهرچه دم دستشان رسیده پوشانده‌اند وبرانر گذشت زمان وريزش باران این علف: 
خسته میشو ند » چوب‌ها جابجا میشوندگاه مسافت‌زیادی بکلی 
کودالی پراز گل و لجن بوجود می ‏ بد ِ 


سنا توره‌ادرچنین‌جاده‌یی درشکه را میر اند درحالیکه دستعخو ش افکار 
خودش بود ومکرر ناهمو ار یپای راه رشته این افکاررا از هم میکنیعت. 
درشحه مدام‌در دست |نداز میفتاد . بطوررکه شرح‌این مسافرن درا بانقل اصواتی ۰ 
هر » تق « وتون دام دوم میتوان مچسم کرد . سناتور وزن و کودك لاینقطع از 
این گوشه بآن گوشه میفتادند وهر لحظه وضعیتشان عوض میشه ۰ درخارج د کو ۹ ۳ 
دائم پاسبها عتاب وخطاب میکرد چوصله ستاتوو سررفت ۳ 
ادا ور ورفت وزن ومر دوسنا تور روی صندلی جلو افتادزد کم آ قا تاپائین‌چشمها ۹ 
و تقر یباتا روی دماغش پاگین آمد 3 این مرد مجترم بنداشت که مرده است کودك کربه )۱ 
میکرد ۰ کوچکس > دوباره پاسپها که زیر ضر یه شلاق پیچ و تاب میخوردند درشتی ‏ 
رت از جا پلندشد . اینمر تبه چرخهای عقب در کل فرو روتیر۳ 
ما نو روز و کودت ازعقب افتادزی و کلاهپا بسر شان‌فرورفت بالاخره از 5 
| مد ند و کلاهش را باژ یافت 5 
را ید و بچه را مصدا ساخن. و بر ای خطرهای | بنده آماده شد زد . 
مدتی ازدست| ندازها ره و بودند دیتگر از اک۰ *وهوم -- وهوم -- 
خبری نبود . و نزديك بودامیدوار شو ند که ب#ون‌دردسر فراوان بمقصد خواهند رسید. 
اما سرانجام يك پرش بزرگ همه را نا گپان از جا بلند کرد و دوباره سرع ۱ 
۳ ۶ زر جاگ‌نشاند . دره‌که بکلی متوقف شد و کوجکس دم درظام ۲۳ 
- بیخشید | قا .این قسمت از راه بسیارخراب است . گمان نمیکنم بتوانیم عبور 
کنیم مگر اينکه چند ریل بگذاريم . 


سناتور که مأیوس شده بود از درشکه خارج شد . مد ار ه 
سفت ومحکمی پیدا کند وپایش را بگذارد . با ایتحال در گرداب فرودفت وهنکامیکه 
کوشش میکرد تا خودش دا بیرون پیاورد با تمام قدش میان گلپا افتاد . 
0 با اسف انگیزترین وضعی بیاخاست . ما 
را ناراحت کنیم ۰ 


ازمیان میرو ند ودرعوض 
۰ 
دورودراز . 


۳ 


بان دوچرخ جلو در" 


رداب بیرون 
اسیها نقسزنان توقف کردند متا در زن کلاه‌خودش 


٩ 


و براثر جدیت 
نمیخو اهیم بیش از این شوانند کان ۱ 
از نیمه شب مدنی گذشته بود که بالاخره مسافرین از گدارعپو رک 
در ده زو مءو قف شد زد . مد تی‌طول کشید ]1 رسد ساکنین]" 
بالاخره مالك محترم ظاهر شد ودررا باز کرد 


مه 


دنه ودر بر ابر 
نجا را بیدار کنند ۳ 
- اد مرد نیرومتد وقد بلنبی بوديك ۲ 








کلبه عم و آم 



























ی از فلانل (۱) قرمز دربر داشت. موهای شکه بر نگ زرد بی‌نسکی بودند 
| را بیاد جنگل بایر مینداختند. ریشی که چندروز بود تراشیده نشده بود باین‌مرد 
منظ رگ بخشیده بودکه چندان خوشآ یند نبود » چند احظه مشعل بدست‌مسافرین 
مزه تر ین حاات دیا که نشانه تعجب اوازاین پیش آمد غبر مترقبه بود ورانداز 
سناتور خیلی بزحمت توانست باو شهما ند داضعان حست ‏ 
درحالیکه سناتور میکوشد تاموضوع را روش نکند ما بعوانندگان خودمان این 





ای جدیدرا معرف ی کنیم : 3 
۴ «جون‌وان ترومپ» محترم آ نوقت‌ها در کنتو کی مالك ثروتمند يك ده وصاحب 
ازاینکه زمان درازی از نزديك شاهد 
بود -کاریکه درعین حال‌براک 


«۴ 


9 بود."ا و که موجودی‌انسانیو کر یم بود سس 
ثر وماًیوس نتایج غم انگیز سیستم غلط برده فروشی 
و ستمی‌کش شوع‌است - سر انحام نتوانست طافت بیاورد . دل بردردش کت و 

ی زا برداشت اژلوهیو عبور کر وادراینطرف ده وسیعی خرید بردههایش دا 
۱ یاه وا دردر شکه نشاند و سوی ملك جد یدش 


زمرد وزن و کودك ]زادکرد ۲ 
دراين ده‌آمد تا درعا ام 


3 تا | نجا بمیل‌خو دشان کار وز ند گی کنند . وخودش‌هم 
زند کی آرام بگذراند . 

سنامورصر یح گفث: 

گ بپینم آ یا شما مردی هستید که بيك زن‌بیچاره وفرز ندش که مورد تعقیب‌صیادان 
پناه بدهید ؟ 

واین‌مردشر یف با اند کی خودنمامی گفت : 

- بله گمان میکنم که من‌چنن مردی باشم . 

سناتورجواب‌داد: 

- منهم همین عقیده را داشتم ۵ 

مرد دلیر درحالیکه اندام درشت وقهرما نی‌اش‌را نشان میدادگفت : 

ت 8 با بند من‌اینجا هستم ؛ و بعلاوه من شش پر هار که هر کدام‌شش با(۲)قد 
دار ند ومنتظر همین‌صیادان‌هستند! از قو من بآ نپا بگوئید هروقت دلشان خواست بیا یند. 
عال ما فرقی نمیکند . ۱ 
انگفتانش را میان موهائبکه مانشد يك یام بوشالی بود افرو 9۳9+ 
صدائی کرد . 

الیز | که نز ديك بودازخستگی بز مین بیفتدو از فر سود گی نیم‌مر 
خواب را د رآغوش داشت خودش رز تا دراتای دا زد «چون» که حرکاتش تند و خشن 
د مشعل را بصورت ژن‌جوان نز ديك کرد قرقری سای از ترحم وداسوزی برز بان‌راند 
کص تن زازن مجاور به [ شبزخانه زک بود باز کرد ِ دختر را بدا نحا 
۲- مقیاس سابق‌فرانسه و برابی ۲6۸ ۳د.متراست 


۳۱ 


ده‌شده رو ددرحا لیکه بچه 
۰ 5 ۰ 


ق خواب 
۳1 ۱ بارچةٌ ناژك از یشم لطیف ۰ 





7۱۷/۰۵۹۰ 


سنا تور برد 


داخل کرد مشعل را روشن _نمود وروی میز گذاشت و گفت : 
-اکنون دخترم دیگر از هیچ چیز نترسید هر که میخواهد پیاید.. در حالیکه 


دوس رفک را که‌بالای بخاری آو بز ان بود تشان داد‌کقت : من آمادة همه چیز هستم .. 
آ نهارا که‌مر امیشناسند. میدانند ۲ | گز من‌میل نداشته باشم بیرون بردن کسی از خانه ام 


کار بی خطری نیست . و اکنون دخترم چنانآرام بخوابید مانندآنکه مادرتان از شما 
محافظت‌میکند ۰ 

از اتان بیرون رفت ودررا بست و بسناتور گفت : 

-. ژن بسیار زیباییست. افسوس ؛ بسیاراتفاق ميافتدکه این قبیل زنان ا گر نجیب 
و باك باشند بخاطرهمینزیبائی ناچار بفرار میشوند ؛ : 

سناتور بطورخلاصه داستان البزا را حکایت کرد 

ه 7 افسوس ؛ . . اورا تعقیب میکنند برای اینکه از يك احساس ممعی , 
ا طاعت کر ده‌است زن بیچار ! میخواهند ماننديك غزال‌صیدش کنندازیراکاری کرده‌است 
که هرمادر دیگری هم‌هما نر امیکرد اوه؛ این چیز ها هستند که مرا بکفر گو ی وادار 


متسد ۰۰ 


۰ 


وجون چشمهایش را با پشت‌دست‌بهن وپینه‌دارش پاك کرد . 

-م بله آقا ! من نزدشما اقرار میکنم که از کلیسا رفتن خود دارگ میکردم برای 
اینکه کشیش ها در کلیسا موعظه میکردند و میگفتند که برده فروشی دا انجیل محاز 
دانسته .. من نمیتوانستم مطالبی را که آ نان بزبان های یونانی و عبری میگفتند پاسخ 
دهم بنابراین ازانجیل گرفته تا کلیساو کشیش همهراترك گفتم . 

جون در حالیکه این سغنان را ادا میکرد در يك بطری شراب سیب کف دار 
را باز کرد ويك گرلاس بمخاطیش تعارف کرد » وخیلی دوستانه به‌سنا تور کفت : 

- تا فردا صبح اینجا بمانید . من حالا عیالم را صدا میکنم که او با هیچ برای 
شما تختخوابی آماده کند. 

هز ار بار متشکرم دوست.عزیزم ۰ اما من باید پزوم بررای اینکه همین اد 
با درشکه به «کو لومبوسی» بر سم . 

خی اتطور اس پس من بهمراه شما بیایم‌تا راهی بهتراز آنکه هنگام آمدن 
طی کرد ید نشان بدهم . زیرا این راه داستی خیلی خراب است . 

جون‌مجپز شدوفا نوس بدستش گرفت تامهما نش را هدایت کند . سناتورهنگامیکه 
خارج ميشد يك اسکذاس‌ده‌دلدری دردست‌او گذاشت» و بریده ومختصر کفت 1 

- برای او ! 

جون‌هم باهمان اختصار جواب داد . 

كِ خیلی خوب ! 

آنها دست پکدیکر وا فعردند . 

ت۲ا بت 









فصل دهم 


تحویل کالا 















۱ يك بامداد غمگن و تبرة بهجن ماه از بنجره بدرون کلب عمو تم‌میتا بید. 


نهما الدوهیکن و گر فته بود. واین قیافه‌ها مس کنندة حزن‌واندوه 
شکسته بودند. ميز کوچك را کنار آت شگذاشته بودند و بساط اطوروی 
ود یکی» دو بیراهن مردانه ز بر وضمخت اما تمیز و براق را بدسته‌صندلی 
بخاری آو بخته بودند ۳ دیگر روی میز , مقابل کلوئه کسترده شده 
.دفیق هرچینی رابازمیکرد و اطو میکشید و گاه بگاه دستش رابصورتش 
پا را که روی گونه‌هایش میفاط‌ید ند پاك 7 

بود. کتاب انجیل را روک زانوهایش باز کرده بود وسرش 


دمار ز نش دسا 
نمیگفتند . هنوز 


. 4 این و ٩۶‏ آن» هیچکدام سخنی 


کنار هم خفته بودند. 


این آخرین باراست؛ 

وثه بای نداد. اما 

ین وجپی که شاستهً دست 

۶یا کبان نومیدانه اطو دا ذمین 

1 بکربه افتاد. و گفت: 

من میدا نم که با پدتسلیم بود. اما خدایا من میتوانم تسلیم باشم؟ کاش‌میدانستم 

جا میرو ید و با شما چگونه رفتار خواهند کرد؛ خانم میگو ید که میکوشد تایکی 
۲ دو باره شا را بخرد.اما انموس؛ آنپا که بطرف جنوب‌سر از یرمیشونه 

ار باز یگ ردند : در چنوب ار باب‌ها نپا را میکشند! من میدانم که در 

یگونه باآنها رفتار میشود. 

کلوه» خدای [ نجا هم همین خداست. 

۰ باشد, مدهم همین را میخواهم. اما گاه خدا اجازه میدهد که کازهای‌وحشتنا کی 

۷ ین میت سم که نتوانم از طرف خدا تسلا یابم . 


طول و عر ض بیر هن را بالا میر‌فت بائین میامد کف 


يك زن ماهر است هه حای آأن صاف و نرم‌شده 
گذاشت و انزديك میز نت صدایش را 


ر اختبار خدا هستم. بهما نجا خواهم رفت که اراده اوست ۰ من فر وخته 


شتا و بچه‌ها. اینجاشما امثیت دار ید , هر بد بتتی 
ری ۳ 


که در پیش است 








تحویل کالا 
تسپ سا ۱ ۱ 


سس ِ ه 

متوجه من خواهد بود وخدا مرا یارک‌خواهد کرد. بله میدانم که اویار من و9 " ۳ 

اوه : ای مرد دلیر» ای انسان: واقعی و رنج خودت را راحت نشان میدهی ما 1 
۳ که دوست میداووی آسوده خاطر سازی؛ شاید زبان تم کمی سنکین‌شده بود. 1 
صدای دو ر گه‌اش بزحمت از حلقش بیرون میأمداما با شجاعت‌ودایری غیر قا بل تردیدی " 
سخن میکفت در حالیکه لرزه براندامش نشست و مثل اینکه احتیاج داشت که با این 
افکار و ۱ 

- ببخشند فی ومپر بانی خداوند فکر کنیم؛ 

مهر بانی ؛ من در این‌ماجرا مهربانی نمی بینم! اين عادلانه نیست! نه نمیباست 
چنین شود؛ ارپاب نمیبایست راضی شود که قرضش‌را با شیا ادا کند؛ شما چند برابر 
این قرض‌ها برای او کار کرده بودید برعکس حق بود که شما را آزاد کند؛ سالها 
بود که میبایست این زادی‌را بشما داده باشد . ممکن است که او ناراحت و گرفتار 
بوده اما حس میکنم آنچه ار کرد بد بود. هیچ قدرتی نمیتواند این اعتقاد را از ِ 
من بیدون بیاورد. شما همه کازهای او را انجام میدادید! آی شما باو بیش از زن و 
فر ز ندانتان علاقءند بودید . انسان چنین موجود باوفا و از خوذ گذشتهیی را بفروشد 
براک اينکه از چنگ يت دباخوار تجات پابد... خدااز او نخوهد کذشت: 

کلوثه اگر مرا دو ست‌میدارید, اینگو نه سخن نگویید. فکر کنید که شایددیگر 
هر کز مایکدیگر را نبينیم. من باید بشما بگویم حرف زدن علیه او مانند اینستکه 
علبه من سخن بگو کید: هنکامیگه کودك شیر خو اری بود او را در آغوش من گذ ارد ند ۱ 
ومن میباست باو خدمت کنم.این موضوع خیلی ساده است. اما او و ظیفه نداشت که‌به 
تم بدبخت بپردازد: ارباب‌ها عادت‌دار ند باینکه همه‌برای نها هر چه از دستشان‌مباید 
انجام دهند آ نها انتظار دیگری ندار ند..او خیلی ازاربابهای دیگر بهتر است؛با کدام 
بردهیی ٩7‏ کنون باین خوبی رفتار کرده اند. نه اگر چارة دیگری داشت هر کر مرا 
نمیفروخت یقین دارم! 

کلوثه که يكت احساس غربزی برای شخیص حق و عدالت داشت ففت. 

-- بپر صورت تقصير با اوست. شاید من نتوانم درست بگویم براگ چه ۰ 
احساس میکنم که مقصر است ۰ ۱ 

بسوگ اریابی که در آن بالاست --وجه داشته باشد. او مافو همه است ۰ 
بدون اجازه او يك گنجشكت دوی زمين نمیاید. 

-- من همه اینپا را میدانم اما هیچکدام تسلايم نمیدهند. حرف زدن چه فایده 
دارد ؟ بروم شیرینی دا از دوی آتش بردارم و صبسانه شیا را حاضر کنم ۰ از کیا 
معلوم است که یکبار دیکر هم بتوانید از دست بخت من بخوررد 

بر ای اینکه دردورنج سیاهانی را که بیازر گا 

5 


نان جدوب ذر وخته میشو زد بتوانیم 


۳ 





















ید بتخاظر داشته باشیم که تمام تأثرات غریزی آنها داراک شدت و قدرت 
تپایکسا نشان دل‌می بندنده »مپوزو بیبا کی ماجراجویانه ندارند»دارای 

مپرو محبت خانوادگی‌هستند و باین عوالم وحشت ازمجپول‌را هم اضافه کنید 

اشته باشید که از نعستین سالپای وت کر ف-روخته شدن بازرگان جذ‌وب 

ت که بعنو ان‌شدیدتر ین‌قصاص ومکافات مقابل چشم برده‌ها فرارمدهند | نبا 

بشلاق و شکنجه کمتر میپر اسند تااز تهدیداع زامبجنوب ما بیان این‌احساسات 

زدهان خود [نها شنیده‌ايم وميدانيم که فقط زفکررفتن بجنوب چه خوف ووحشتی 
امیکیرد. ما میدانیم درساعتهایی که آ نبا دور هم جمع میشو ند ودرد دل‌میگو یند 

ستاناک هول انگیزی از ماجراهای‌جنوب برای یکدیگر نقل میکتنده 

کشور ناشناسی کهاز ] نجا باز کشت ایست! 

کی از مبلفین مذهبی که مدتها در کانادا میان فراریپا زندگی میکرد براک 

چنن نظری را میان سیاهان تأئید کرد خیلی‌از سیاه‌ها نزد او اقرار کرده 
باایشکه ار با بپای باالسبه‌خوب داشتهاند | گر متعاطرات فراررا برخودهموار 

ند از بیم فروخته شدن باربابپای جنوب بوده است زیرا این سر نوشتی است 

شوهران‌وزنان و فرز ندان‌راتهدید میکند ‏ * تنپا | ندیشهٌ دچار شدن باین‌سر نوشت 

را که در مواقم عادی‌صبور» محجوب و گر بزان ازماجر | هستند» جسور وشجاع 

۲ و ادارم‌کند تا گرسنگی » تشنگی خستکی » خطرات صحرا و قصاص های 

۱ کتری را که سوت دسیگیر شدن در | نتظارشاناست بطیب عاظر استغتا لافس 

ساط صبعانه روگ میز تمآماده بود . و ازغذاها بخار بلند میشد . خانم شلبی 

ز کلومه را ازخدمت‌درخانه معاف کرده بود . ژن بیچاره باهمهٌ قدر تش در آماده 

صبحانه وداع کوشیده بود. بکی‌از بپتر ین جوجه‌ها یش ر | کشته بود . شیرینی 

ت مطابق مذاق تم پخته بود. 

موگیز» کوچك تا چشمش باین میزافتاد ببر ادرش گفت : 

ت ای خدا ! نمیدانی چه خورا کی‌های خوبی دادیم ۰ 

رٍ درهمین لحظه يت قطعه ازجوجه را بلند کزد . 

لوئه يك مشت حسابی بگوشش زد . 

ب اشهپار|ا سنید؛ پرخورها از اي نآخرین صیتجا 
ندو بآن حمله میکنند ! 


نهبی که پدرشان درخانه میخورد 


۰ [ نقدر بدیخت شده‌ام که با همه 
01 
۳ ك ۰ ءِ ۰ 3 َ 
له را ادا درد و صورتش رامیان پیش بندش پنهان ساخت و آدام ادام 

5 و ۱ 




































اشگک رت , 


بچه‌ها آرام گر فتند و بطور متناوب نگاهی در و نگاهی بمادر میند اختند ۰ ک 
و دامن مادرش‌را چسبیده بودوفر یادهای عمدی و آمرانه‌اش بنگوش میررسید. 
کلوثه که چشمانش را باك میکرد بچه را از زمین برداشت » بغل کرد و گفت ۰ 
- خیلی خوب خیلی خوب‌تمام شده حالا چیزیبخورید . تم این بهترین جوجه‌ها ‏ 
بود . بچه‌ها , طفلك‌های بیچازه بشما هم خو اهم‌داد ؛ مامان شماهارا خیلی اذیت کرد ! ۰ 
بچه‌ها منتظر دعوت دوم نشدند و باشتابی هرچه بیشتر بدورمیز جمع شد ند و کار . 
خوبی کردندزیرا درغیر اینصورت ممکن بود آنپادا فراموش کنند . 
کلو4 تاعحله از سرمیز برعاست رک ۱ 
- حالا من جعه شما را حاضر میکنم . شاید هم نگذارد چیزی همراهتان ببرید 
من میدانم اینپاچه اداها دار ند . ینید در این گوشه يك پارچه پشمیگذداشتم براگ ۳ 
مواقعینکه بادردتان‌شدت میکند احتیاط کنیداز بين نرود که دک کی را نداریدیرایتان 
چنین چیزها درست کنذ ۰ اینجا پیرهن کپنه‌ها یتان را م ی گذارم ّ اینپم ببرهن‌های نو. 
دیشب جورابهایتان را دوختم و پاشنه‌هایش‌را وصله کردم . 7ه ؛ ازاین‌بس کی ۳۳ 
وصله خواهد کرد ؟ 
در|ینجا کلو »سرش را روی صندوق کوچك گذاشت‌ومدتی گر به کرد 
ودرضمن می گفت : 
فکرمیکنم که ی دنیا کسی نیست که شمابیرداژد .. 
آه ؛ من احساس میکنم که همه چیزیایان بافت از این بس دیگر من هر کر رو 
خوشی را نخواهم دید . 
کودکان ۰ س ازاا تک همه خورا کیهای روی میز را خوردند آنگاه بتفکر در ۱ 
بارةٌ[ نچه در اطرافشان میگذشت برداختند ۰ وچون دیدند که مادرشان گر به میکند و ۱ 
بدرشان رت آنها هم آه شید ند وچشمهایشان را مالبدند ۰ عموتم ک ولا 
را رویز نویش گرفت و او ببازی محبو بش که خاراندن صورت و کشیدن موهای بیرمرد 
سیاه بود پرداخت درچنین مواقع‌همیشه‌ققهه‌های کودکانه اش را 
کلوثه‌فر باد زد : 
نشند ٩‏ تخند طفلت بیچاره ؛ نوبت توهم خواهد رسد . ۶و ور ۲ 
براگ اینکه یکروز ببینی شوهرت را فروخته‌اند وشاید بب 


سر میداد ۰ 


نی که خودت‌را هم فر وخته | ند 
واین برادرهایت هم روزی فروخته خواهند شد همینکه مشتری خوبی 
میرسند .- آ یا با ما برده‌ها جزاین رفتارمیکنند و 

دراین‌هنگام کر از کودکان فر یادزد : 

- خانم دارد میا ید ؛ 

کلوه بیچاره کفت : 


بیدا شودبفروش 


اه 























ی چه میاید ؟ او اینحاکاری ندارد ۲ ۱ 
م شلبی وارد وه بت کی ترش وعبوس یك‌صندلی پیش کشید. اه 
چنان وانمود کرد که متوجه حالت او نیست . 
نکش پریده بود ونگران بنظر میرسید . گفت : 
- گ آمده‌ام برایک۰ ۰۰ ٍ ۱ 
۱ کپان سکوت کرد . بآن جمع خاموش نظری افکند . بی‌اختیار روی صندلی 
دستمال صورتش را بوشاند وهی هی کر به رگد ۰ 
کلوتهگفت : 
[ه ؛ خانم.. گر به نه..گریه نه .- ۱ 
۱ و خودش هم بههق وهق افتاد ... و لحظه‌یی شات‌کی با هم گر به کر دند 4 
ودراین اشگپاکه باهم مر بختند: او که‌غنی بود و آنپا که فقیر بودند توانستند 
زفعار بآس ودرد تلع ی که دل‌این‌مرد ستندیده را میسوزاند تاآنداژه یی بکاهند 
وه ؛ ای کسانیکه بدیدار بینوایان میرو ید بدانید هر گز ارزش[ نچه باپول شما 
5 له مشود » بو اسر گرا دا نید و بسوی مستمندان پرتاب میکنید با ندازة يك 
لره اشلگی نیست که در لحظات دردنااک زندگی ازروی همدردی واقعی ازچشمهای 


لبی گفت : 

۳9 بیچار*من راکوت دیگن نمیتوانم 
در آهند گر فت . اما خدا را بشپادت میگیرم وقسم میعورم که شمارا ازنظر دور 
همکه توانائی یافتم هیا را باینجا بازگردانم تا آنموقع بدا اعتماد داش 


براعه شما مفید باشم . اگر بول بدهم آ نر | 


1 ۲ بچه‌ها فریاد زدند : 

- آقای هالی دارد میاید ! 

لکد خشنی بدر زد ودرباز شد . هالی با اوقات خیلی تلخ همانجا ایستاد » از 
گیهای دیشب خسته ود وازعدم مو فقبت در صیدشکارش عصیا نی بر میر سید ۳ 
7 بیا ید سیاه ِ آیا حاضر هستید ؟ 

" وچون چشمش بخانم شلبی افتاد کلاهش را برداشت و گفت : 

39 "-خانی چاکرم ۰ 

۱ کلو 4۶ درجعبه‌ر | گذاشت‌ودورآن 
. چنان مینمود که‌اشگهایش مبدل بجرقه شده‌اند ۰ 

بدنمال ار باب تازه‌اش برود . جعبه تن راروی 
بفل کر فت که نا دم‌درشگه شوهرش را مشایمت 


طثاب بیجید . با عصبانیت وخشم بباژ رگان‌نگاه 


۱ 


تم پآرامش ازجا برخاست تا 
بش گذاشت. زن دختر کوچو لورا 
هه گر یه کنان بدنبا لش میدو یدند : 

۱۰۷- ۱ 13 





خانم‌شلبی بطرف‌بازر کان رفت و لحظه‌بی اورا معطل کرد ۰ خانم بانهایت‌هیا 
با وف سجن می گفت . دراین هنکام همه‌اهل خانه سوی درشکه که دم در ایستاده بو 
میدو یدزد . غلام‌هاک بیروجوان دور درشگه جمع شده بودند تا ازرفیق سالخورده‌شان . 
خداحافظی کنند . همه | نپا به تم بچشم يك‌ر ئیس‌و رك معلم مذهبی نگاه میکردند. عزیمت ۱ 
او موجب تأثر وتأسف شدید همه بود و بخصوص زنها ازرفتن تم سخت غمگین بودند ۰ 
کی ازا ها که اشکپایش سر ازیر شده بود باتوجه بآرامش ظاهری کلوه که در کنار 
درشکه استاده بود گفت : ۱ 5 

- اه ! کلوته شما بهتر ازمن تحمل میکنید ۱ 

کلوه درحالیکه نگاهی وحشی سوی بازرگان انداخت گفت : 

.- من اشگهايم دا فرومیدهم . نمی‌خواهم در حضور اين رذل بیشرف گریه کنم ؛ 

هالی درحا لیکه‌ازمیان انیوه پرده‌ها که باجبین گرفته ومغموم اورا نگاه‌میکردند 
عبورمیکرد به تم گفت : 

سوارشوید ! 

آنگاه از زیرصندلی يك جفت آهن سنگین بیرونآورد و بدور قوزك های پاک 
او ست . 

چ و بچ‌خفه‌یی که لحن نفرت و سزاری داشت ازمیان جمعیت برخاست وخا نم‌شلبی 
از بالای پلکان فر بادزد : 

-- آقای هالی من بشما اطمینان میدهم که این احتیاط کاملا بیجامئی است . 

-- هیچ معلوم نیست خانم . من همینجا يك برد پانصد دلاری راکم کردم ت۱۹ 
میل ندارم با ضرر تازةٌ روبروشوم . 

کلوته بیچاره با لحنی که حا کی‌ازانزجار ونفرت بودگفت : 

بت خانم از اوچه توقعی دارد ؟ 

دو کودك که تازه متوجه سر نوشت پدرشان شده بودند گر‌یه کنان وفریادز نان و 
نا له کنان ازدامن مادرشان آوبزان شدزد . 

م‌ قت : 

- افسوس می‌خورم که آقا ژرژ خانه‌یست . 

ژرژ دریکی|زمز ار ع‌مجاور نزدیکی ازدوستانش بمهمانی رفته بود وازسر‌نوشت 
ام بیخبر بود . 

تم بالجن مه ومغمومی ادامه داد : 

- ازقول‌من بآقا ژرژ خیلی سلام برسانید . 

هالی اسپهار اشلان زد وتم پس ازاینکه برای آخرین‌باد نگاهی‌طولانی بشانه نداغت " ۱ 
حر کت کرده 

آقای شلبی درخانه نبود . 

ت۱۰ 

























کلبه عمو تم 


حشکال مردی که خطر نا کش‌مید |نست 


ت‌فشار شدیدترین احتباح و برای دهائی‌از 
یکنوع احساس 


۰ 
وخته بود . و هنگامیکه معامله انتجام شد نغستین احساسش 


بیدا ر کر دند واین حالت تسلیم و 
تتی حاط خودش دردل‌میگفت 


ههمینکاررا 


۲ یاس‌های زنش تاسف‌های نیم خفتةً اورا 
هم‌درداودرا شدایدتر رد و یپوده هر دم بر که 
خلافی نکرده و ان حتی بدون داشتن 
ش را محقاع دکند و برای ۱ 


چنین عفر هم وجم-ی 
بنکه شاهد | خ-ر ین صحنه‌های 


ازباز گشت او 


توانست خود 


او نعی 
بامداد ازحانه بیرون رفته بود 


جداگی نیا شد ی با میدا پنکه بیش 


1 


3 م وهالی در میانگردبادی ا زگرد وغبار پیش میر فتند 5 تمام چیزهائیکه براعه 
پی ر[ شناوما نوس بودند » مانندشیحی |زمقا بل چشمش میگذ شتند . بزودی از آخرین 
شد ند . 


زهاک |ملاك شلبی عبو رکردند وواردجاده عمومی 
ریا پس از يك فرسخ‌هالی مقا بل دکان نملبندی درشگه را متوقف کرد وخودش 


ه شد تايك جفت دستبند تهیه کند . 
1 هالی درحالیکه آهن‌ها را تغان میداد و به نم یداه مر دالفت بِ 


8 | براگاوخیلی کوچات هس : 
2 سا چی ؛ اين تم شلیی است ؛ :! البته که (ورا نفروخته است ؛ ۰ 
۱ 3 هال ی کفت : 
جرا اورا فروخته است . 
غرممکن ات ی , او را کی باود میکرد؛ خیلی خوب پس 
مت که اورا اینطود. ز نچیر کنید . او بهتر ین‌و با وفاترین موجودات است ۰ 
د بله » بله اما دقیتا همین خوب‌ها هستن دکه میخواهند فر ا رکنند . بیشعور ها 
تسلیم هستند و انسان هر جا بخواهد ]نپا را میبرد . بشرطیکه شمشان سر 
ور اتکراتی ناوتب : اما برده های باهوش از تغییر و 
. اگر باهایشان 


ارهستند . زنجیر کردن 


احتباجی 


» براکا چیز 
پل با ندازة گناه متنفر و ببز 
را بازبگذاد یدازآ نها استفاده‌میکنند. 

آهنگ رکه درحین کار حالت متفکر داشت لفت : 

- اما برده ماف ورکیم زادع جنوت را دوست ندارند . میکویندسیاه‌هادر آ نجا 


تنها چارهآ نپاست 


وت 
بله اا وهوا خیلی تاش دارد . البته علل دیگری هم هست ؛ بالاخره همه 

: طرمی بازارجتوب شده است . ۱ 
ند متأثر نباشد ازاینکه مرد شریف و دلیری مانند تم دا 


بپر حال آدم نمیتوا 
۰ 


مر ۲7۳ 
تحویل کالا 


سسسسسس سسسست سس 
بآ نجا میبر ند ؛ ۰ ۲ 
- نه او بختش بلند است ۰ من قول داده‌ام که با وی خوب رفتار کنم ۰ اورا پیک 7 
خانوادهة‌خوب وقدیمی بعنوان‌نو کر خواهم فروخت وا گر از تب واز آب وهواجان سالم بدر 
برد از برده‌ه‌ای خوشبخت خو اهد بود . 





بت الا ززرت و بچه‌هایش که اینجا مانده| ند . 

- باشد . يك زن دیگر 9 خدا میداند که همه جا دن فراوان ۲۰۱ 

در مدتیکه رک میشد تم دردرشکه نشسته بود ودرشکه دم در دکان توقف 
کرده‌بود. نا گپان صدای خشك وتند و کو تاه نمل اسب بگو شش رسید. تم بش از ۳ 
ازحال بت وحیرت‌بیرون آ ید ارباب جوانشژرژ بدرون درشگه پرید دستش دا بگردن 
تم انداخت و فر یادی کشید : 

- قباحت دارد ؛ بله قباحت دارد : هرچه میخو اهند بکویند ۰ اگر من مرد بودم 
هر آ چذین کار که نمیشد ‏ نه ! نمیشد ؛ 

تم میگفت ۰ 
آن ( اقا رز شا حالم را خوب کر دید . من از اینکه نتوانستم شما ر[ ۳ 
از حر کت ببینم خیلی دلتنك ۰ دای شما حالم دا بجا آوردید.. قسم‌میخورم . 

تم اند کی پاهایش را حر کت داد . ژرژمتوجه اهر ۳ 

درحالکه دستهایش را بسوی آسمان بلند کرده ود مور ۱ 

چه نشکی ! من مغز این شرف را خردمیکنم . 

نه اقا ژرژ » نه ‏ حتی نباید اینقدر بلند حرق زد.. ۳ بش ۱ 
شودکارو بارم بپتر نجواهد شد . 

د خیلی خوب؛ نه ! تم باحترام شما من خودداری میکنم ۰ + اما افبوس ؛ راستی 
ازنکرش هم آدم شرم میکند ۱ آنها بمن هیچ نگفتزد حتی بك کلبه و اک 9 
لینکلن نبود من اصلا هیچ چیزرا نمینهمیدم .. ۰1 ؛ در خانه همه شان وا عر ۳ 
کردم ؛ بله همه شان را ؛ 

- آفا زر میترسم که‌تقصیر کر ده باشید .. بلی کار بدی کردید ؛ 

- من نتوانستم خوددارک کنم. اینکار بنظر من شرمآوو است ! و گام درحالیکه 
پشت بدکان کر د وحالت مرمو زی گر فت گفت : 

1۷ راستی با باتم من دلارخودم را براک‌شما آوردم ِ 

تم با هیجان وتأثر گفت : 

9 درد من نمیتوانم ان بگیرم کاملا غیر ممکن ات ۷ 

1 2 

ط چرا بر نگاه کنید کلو ته بمن گفت میان | نرا وداک و نخی از 

ت۱۰- 


کح 
کلبة عمو تم 
بگذدانم وبگردن شماآو یزانش کنم» نر از یرلباسها یتان پنپان کنید براک اینکه این 
مرد پست و بیشرف از شما نگیرد ۰۰۰ تم » بگذار ید بفرن او بکوبم۰۰۰ اینکارمر| 
آرام خواهد کرده 
سس اآزوز نه . نکنید ۰ برعکس چنین کاری‌اسپاب زحمت من‌خواهد شد. ژرژ سکه 
را بر دن تم انداخت و دفت : 
_ دگیه هاتان را بیندازید؛ این یادگارراحفظ کنید و ار ار زگاه‌میکنید 


بیاد بیاوژرید که روزی من‌بسراغ شما خواهم آمد تا دوباره مارا با اون درا نم: 
من به زنه کلو 4۶ قول داده‌ام و گفته‌ام که هیچ رن نبا شد ۰ من‌این مسیو لیت را ده 
م رم وتاروزیکه بدرم این خواهش را بر نیاورد مزاحم و مصدع او خواهم بود ! 

که قاژرژ از بدرتان ابنطور صیحدت نکنده 

_ خدایا ! تم »من نیت بدی ندارم . 

تم گفت: 

وی هار رز شما با بد مانند يك مردجوان رفتار کنید . فراموش نکنید که 
خیلی دلب بشما گرم هسحد دجار خودسری‌های جوانی نشو بد و ازمادرتان اطاعت کنید 
و کر فکر کت کی هیر ۹9 شده‌| ید واین اطاعت لازم نیست ۰ |قا ژر باد 
داشته با شید که خیلی | زسعادت‌ها را مر است خدا چندبار بما بدهد اما مادر را فقط 
یکبار میدهد... گذشته ازاین آقا ژر اگر صدسال هم وک ری سر ای 
او نخو اهمددید . نزداو بما نیدوحالا که کم کم بز رگ‌شده | ید بر ایش بار و بشتیبان باشید . 
فر ز ندعز یزم * یه تفس گرکنست ۰ یا قول میدهید ؟ 

ژرژ با اجن چدی گفت : 

- بله باباتم بشما قول میدهم . 

[قا ژرژ قول هایتان وفادار باشید :۰۰ بعضی از کودکان هنگامیکه سن شما 
میر سند خودسر میشو ند . تقاضای طبیعت براین ات ۱۳2 بحه‌های با ثر ست مانتد شتا 
هرگ از احترام بوالدین کوتاهی نمیکنند آقا ژرژ مبادا ازمن بر نجید ؟ 

نه بابا م راستی شما هميشه بمن | ندر زهای مفید داده‌اید . 

عمو تم درحالیکه 1 دست های بپن و ورزبده‌اش موهاعه قعنگ و محعد ژرژ را 
نوازش میکرد با صدایثرم وملایم ی که شببه صدای زن بودگفت : 

_ اوه ؛ آقا ژرژشما همه چیز دار ید : تر ببت » سواده خط ‏ مقام » امتیاز ! ش 
میتوانید مرد خوب و دلیری شوید ۰ بدر و مادرتان وهمه اهل خانه بوجود شما فعر 
حوهند در 3 : 

مانند پدرتان ارباپب خوبی باشید مانند مادرتان با ایمان باشید و آقا درد 
درروز کار چوانی‌ازخالقتان‌یاد کنید۰ 

بله » باباتم داستی خواهم کوشید که خوب باشم » بشما قول میدهم که مطابق 

۱ ت۱۱۱ بت ۱ 






















تس ۱ ۲ ِ ۲ 
دلخواهتان رفتار کنم» اما شما مأیوس نشویه؛من شما را پاز میگردانم * هیا: 


امروز بعمه کلو ته میکفتم تمام کبه تان را از بالا تا پائینن تعمیر میکنم ۰ همینکه 
شدم يك اتان پذیراگی با فرش برایتان تبیه میکنم ! اوه ؛ دو باره شما روزها" 
خواهید گذرانیده 
هالی ازدکان خارج شد ودستیندی در دست داشت. 
ژرژ با يك نوع بر تری و تفون گفت ۱ 4 
- بدا نید آقا من بخانوادهام اطلاع‌ميدهم که شما با تم چگو نه رفتارمی‌کند ۱۲ 
مالی جواب داد : ( 
تب خیلی هم سلام بر سانید ؛ 
کودك پاسخ‌داد ۲ 


- من گمان میکردم شما شرم دارید ازاینکه زند گیتان دا بتجارت مردان وز نان 
میگذرانید و آنپا را ما نندچارپایان بز نجیر میکشید» ۰ این‌حر فة ننگینی است ‏ 

هالی جواب داد . ِ 

- مادام که‌والدین میتوانم برده بفروشم» * تقریبا ‏ 9 
هردو کار یکیست ۱۰۰ ۱ : و 

ژرژ گفت: 

-- هنگامکه من مرد شدم هيچيك ازاین دو کار را نم 
اهل کنتو کی هستم شرم دارم ؛ و اینجا اینکاررانمیک 
ژر سوار اسب شد وچشمپایش را باطراف چ 
اثررسخنانش را روک استان کنتو کی ببیند . 

پس ات باارظا باباتم؛ خدا حافظ ۰ ۰ وشجا 


تم درحالیکه با 


#حترم شما بر ده مغر ند» منم 


ردزد من افتخارمیکر دم ؛ 
رخا تمد > چنانکه گوئی هی و است » 
باشید! 


با محبتی آمیخته بتحسین اور نگاه‌میکر دگفت 
- حدا حافظ افاژرژ ! خداحافظ ‏ 


حد| خیر تان بدهد .. درتمام کنتو کی شمافر ز ند ۱ 1 ِ 
بی نظیری هستید . 


ژرژ دفت ۰ تم همچنان نگاه میکرد : صدای پاک اسب کم کم درمیان سکونمدو ۱ 
شد دیگر تم نه چیزی دید ونه صدائی شنید که تا باشد و وحن شلبی دا باد او ۳ 
۳ اما هميشه يك نقطه کرم روگ سینه‌اش لحساس میکرد :همانجا که دستهای ‏ 
پسرجوان‌دلاررا بگردن او آو بخته بود .۰ تم این‌سکه دا دوی قلیش فشرد . هالی‌پس ‏ 
ازاینکه‌سوار درش‌که شد ودستبندهارا بگوشه‌یی انداخت گفت , 

- حالاتم بمن گوش بدهید . 

#ن می‌خواهم با شما خوشرفتاری؟ 
یبحم . پیش ازهر چیز *بخواهم بشما بگ 


شم . همانطور که همیشه باهمه برده‌هايم رفتار 
خواهم بود . 


دنم : بامن خوب باشید * منهم با شا خوب" 


۷ سخحت دبیرحم نیستم . هراندازه ممکن باشدباً نپا 
۱ ِ 


من نسبت به پرده‌ها: 











کلب عمو نم 

خوبی میکنم . برسم سیاهان یامن حقه‌بازی نکنید ونیرنك نزنیده اینکارها در مقایل 
من‌بیپوده است . من‌همٌ دستهارا خوانده(م . اما اگر آدم باشید ودرصدد فراد بر تیا ئید 
کارو بارتان خوب است و گنه گناه ازخودتان است نه ازمن ؛ 

این‌تشویقو ترغیبها براگ منع از فر ار دربارة مردی که ببایش آهن بودکار بیپوده‌بی 
بنظر میر سید ۰ تم جواب‌داد که بپیجوجه قصدفر ارندارد . 

این رسم هالی بود که پس‌از خرید برده‌ها آنپا را تحت اینگونه تلقین‌ها قراد 
میداد . هدفش این بود که اندکی اعشماد وشادی دروجود برده تولید کند تا ازهر گونه 
صحنه نامطبوع جل و گیری شده باشد . 

ما دراینجا از عموتم مرخصی میگیر یم برای اينکه بسراغ ماجرا های قپرمانان 
دیگر داستا نمان برویم. 


۱۱۳ 





فصل بازدهم 


طر فهای غروب بك دوز مها لود در شپر ن. از استان کنتو کی مسافری دم در 
دك مهما نخان صحر ای پیاده‌شد. دراتان‌عومی جمعیت ذرهمی دیده ميشد. نام‌ساعدبودن 
هوا هم این 0 پناهی پیابند . سکن کنو کی که 
مردمی بلند قد, نیرومند و استخوانی هستند ومعمولا باو زهای شکاری *یپو شندباسستی 
و کاهلی خاص نزاد خودشان باتمام قدروی زمین میفتند ودست و بای دراز شان مقدار 
زیادی جااشغال میکند. کیسه‌های شکار » دبه‌های پاروت سگپای شکاری و غلامپای 
کوچو لودرهم و برهم در گوشه‌های اتاق پرا کنده بودند. 

مهمانخانه‌چی که پشت پیشخوان ایستاده بوده‌انند سایرهم میپنانش بلند قدبود. 
قبافه شاد وخرمی داشت و روی سر پرمویش کلاه بلندی گذاشته بود . حقبقت اینکه 
در | نجا همه مردان کلاه داشتند» کلاه میان انها نشانة مشخص اقتدار ومردی بود . 
کلاه خواه ازحصیر باشد وخواه از بر گ عل وخواه از پوست راز رد 
خواه از ابر یشم براق » بر صورت نزد این مر دم مظهر استقلال است. کلاه یعنی مرد. 
برخی کلاهشان را مغرورانه کج‌میگذاشتند این روش مردان شوخ و با نشاط و بیملاحظه 
و بذله گو بود. برخی کلاه را تابالای بینی پائین مکش رد اینها مردان رام نشدنی و 
استیرتاپد بر وجبجالی بودند و کلاهشان دا اینطوربسر میگذاشتند برای اينکه دلشان 
هجو است اینطور بگذار ند. دسته دت برعکس کلاه‌ر اعقب‌سر میگذاشتزد اینهپامر دان 
زنده و چایکی بودند که میخواستند همه چیز را خوب ببینند . دیکران, «بیغم‌های > 
و اقعیي‌هر کدام بيك شکل کلاهشان را سرمیگذاشتند. 

و براستی اين کلاهپا شایستةٌ آن بودند که شکسییر در باره‌شان مطا لعه کند. 

سیاهان که شلوار های گشادشان خیلی راحت مینمود ودر عوض بلو زهای‌تنکشان 
ناراحت بود از این سوبان سو در رفت و امد بودند بدون اینکه هدفی جز خودنمائی 
در مقابل ارباپ داشته باشند . آنها میخواستند باین ترتیب پاربا بپایشان و بمپماتها 
پفهما نند که‌حاضر زد همه‌چیز دنبارا درراه خدمت با نها بکار بر زد ِ يك آتش ژ ند ژیبا و 
درخشان که با محفوظ کننده ترین روش دیا در يك بخاری ب#چن و وسیع شعله‌ور 
بود باین تابلو اضافه کنید. درها و پنجره‌ها باز بودند . پرده های چلواری باوزش 
هوای سرد ومر طوب موح ميزدند و باد میکر دند. 

ی شما میتوانید تمام آرایش و تزئین يك میکده کنتو کی را 


سه ۱۱ 
4 








کلبهةٌ عمو تم 

اکتون که ما اين سطور را مینو یسیم سکن کنتو کی برای اثبات اصلی. که بادثی 
بودن غریزه‌ها وخصوصیات مشخ نژادی متکی است شواهد ژ نده‌یی هستند 

بدران‌این مردم‌شکارچیان‌ماهری بود ند درل ت15 1۳ ز ند گی میکردند» زیر آسمان 
مییخو | بید ند و ستاره‌ها مشعل‌هایشان بودند . وا کنون فرزندان آ نپا خانه را همان‌چادر 
مي پندار ند همیشه کلاه بسر دارند» پاشنهٌ‌چکمه‌هایشان را روی پیش بخاری میگذار ند 
همانطو رکه بدر انشان پایشان را بتنه‌های درخت‌ها تکیه میدادند , درها و پنجره‌ها را 
تا بستان و زمستان باز میگذارند تا بریه های و سیعشان بانه‌ازه کافی هوا برسد » و 
بالاخره همه مردم دیگر را بابیقیدی و سادگی «اجنبی> مینامند و گذشته از همه اینبا 
صادق تر ین و خوش روترین و شادترین مردمان‌اند . 

چنين بودوضم جمعیتی که مسافرما با نپا وارد شد. اين مسافر مردی کوتاه قد 
وچاق وخوش لباس بود: بظاهر مردی درست وخوش باطن مینه‌ود ودر عین حال‌برخی 
خصوصیات عجیب داشت: براک چمدان وچترش توجه خاصی قائل بود: هنگامیکه وارد 
شد خودش نپا را در دست داشت و خواهش تمام نو کرها را که میخواستند باو کمك 
کنند مححو با نه رد میکرد. بانگاهی که در آن یکنوع نگرانی خوانده‌ميشد دورسالن 
رورا نداز ککرد آنگاه گرم ترین گوشة [نرا انتغاب کرد . پس از اينکه لوازم را 
زیر صندلی قرار داد وخودش روی صندلی تست و با:شویش ودلوایسی بمردی که‌در 
ان طرف یغاری نشسته بود وپاشنه پایش را بالای سر بخاری گذاشته بود نگاه کرد. 
این مرد بانیرو وقدرتی که بر اک يك‌شهری‌دقیق بااعصاب حساس موجب وحشت متدر د۵ 
براست و بچپ تف میکرد. 

آن مرد بدون تعارف وتکلف تازه وارد وت 

- اجنبی خال شما خوب است؟ 

ودر همین هنگام خلطی که شیره توتون بود از بیخ گلو برون آورد ودرجپت 
او بزمين تف کرد تازه وارد که از این اظهار لطف خطر ناك با وحشت خودش را 
عقب کشید گفت: 

- متشکرم خوب است. 

چه خبرها دارید : این جمله را گفت و بدنبال آن يك هویج توتون (۱) 
ويك کارد شکاری از جیبش بیرون آورد. 

اجنبی‌جواب داد. 

دخیر کا نیست. 


-تونون میچو ید؟ و باحا لتی کاملا بر ادرانه يك قطمه گت او نون باو تمارف کرد: 


۳ .سح 
برك تو تون را که برای جویدن بشکل هویج دود هم می .چند و چتان بر دا بطور غلاصه 


«مویج توتون > مینامند. 
ط9 (گ 


۳ 

























مرد لو تاه قد در حالیکه توتون را رد میکرد گفت: 
- تخیر مرسی! مرا اذیت ميکند. 
باز او خیلی خودمانی گفت : 1 ۱ 
اوه فص رف نت و هی بر گ را در دمان خودش چیاند ۱۰ 
که رفیق جدید بطرف‌او تفی مینداخت مرد چنتلمن ما خودش را اند کی عقب م. 
و او چون متوجه این نکته شد صندلی اش را کج کرد و توبخانه را در جپت د 
بکار |نداغت 1 ۳ 
مردجتیلن همینکه دید عدةٌ انیوهی از جمعت‌سالن بدور ( جمم شده | ند پر سید. 
چه خبر شده است؟ 
یکی زر خوا ان مختصر و خلاصه گفت: 
سیاهی فرار 8 است. ۱ ۶ 
آقای ویلسون- نام مردجنتامن بود - از جابرغاست و پس از اینکه جای در ۱ 
وجمدانش وا بادقت مر تب کرد عینکش دا بیرون کشید و آنرا رو بینی اش کذداشت ۱ ۱ 
و چون این عملیات تمام شد مطلب 7 را باینشرح خواند: ۳ 
« از خانهٌ امضا کنندة زیر بردة دور گه‌بی بنام ژرژ فرار 9 ۳ ۵ ۱ 3 
و ۳ سفید موهای مجمد خرمائی دارد وخیلی باهوش است. 
میز ند خواندن و نوشتن میداند . روگ شانه‌ها و بیشتش 


خوب حرف . 
جاک زخمهای عمیقی دارد. و 

یز ند. روی دست راشتش بااتشس ۳۳ 
«ه» را داغ زده| ند. ۰ ۱ 


براک کسیکه اورارنده بیاودد 2۰۰ دلارمژد کانی میدهم و همین مبلغ بکسی ‏ . 
تعلق خواهد گر فت که ثابت کند او کشته ه أ ۱ 


بیقین خواهد کوشید که خودش‌رابنام‌را سفید جا 


آقاک ویلسون [ گهی را از آغاز تا پایان چنان خواند ماند اینکه 7 نرا مورد 
مطا اعه قر ار داده است. ّ 


زفیی در ما هم پاهای درازشرا از روی میله ها آهن جای هیزم بخاری برداشت 


و درحا لیکه هیکل بلندش را خم کرده بودتابای آوکبی رافت وخیلی دلیرانه تف‌غلیظ ۷ 









روی آن انداخت و گفت: 

-- حقش همین است! 

ودو باره سرجایش بر گشت. 

مهما نعا نهچی از او در سمل 

سب شما چه مد کید 

مرد رلند ود در حا لیکه دو باره بمشغو لیات 
بر داخت و ۲ 
متهم اکر جاک این برده بودم با ۳ همین معامله را میکر دم . کسیکه بردم ‏ 

اک 


قبلی اش که بریدن توتون‌ها بود . 








8 0 ت۳۳ 
چنین باادزشی داشته باشد و نتو اند با او بپتر فا حقش همین اس و اینگو نه 

گپی‌ها تاک نو کی شرم آور ند .ار مخواهید بدا نید اینست عقيده من ! 

من يك گله برده دارم و همیشه پانها میگویم » بچه ها ء هر بار دلتان خواست 
پروید » فرار کنید من رک کب | را بحستجویتان نمیفر ستم ای ترس اس را 
تکپمیدارم . 1 :پارا مطمئنکنید که میتوانند فوار کنند خودشان ازهوس فرار میفتند . 
من حتی نامه 7 زادی‌همة [ نهارا پیشا پیش آماده کرده‌ام . خودشان‌هم میدانند . اجنبی‌قبول 
کنید که‌درحوالی‌ما هیچکس بهترازمن برده داری نمیکند . سیاهان من تا کنون بارها 
با کره اسبپائیکه با نصد دلدر ارزش داشته اند بسن سیذا نی رفته اند و پول را درست 
و کامل باز آورده| ند ۰ من دلیلش را میفپحم با[ نبا مانند ستّت رفتا راکندد سک میشو نده 
بچشم ادم نگاهشان کنید دم میشو ند . 

آقاک و بلسون گفت : 

دوست عزیز گمان‌میکنم حق باشماست. برده‌یی که‌نشا نی‌هایش را اینجاداده| ند 
شیخص جالب توجپی‌است وتردیدی دراینم‌وضوع نیست ۰ شش ماه درکارخا نه گو نی‌بافی 
م کار ورد و بپتر ین کار گر کارخا نه بود - و اژ ان مرد خیلی باهوشی است 5 
اوماشینی برای سا آدر رت نسوج کتان از بوست اختراع کرده است که خیلی عالیست و 
| کنون در کارخانجات مختلف از آن استفاده میکنند و امتیاز این ماشین متعلق بار باب 
اوست. فرو شنداسب(همین‌رفیقی که‌همصحبتآقای ویاسون است) گفت 

انم البته امتیاز دست ار باب است واز ان هم خبلی استفاده تاد با ایتحال دست 
راست‌چنین برده‌ای را داغ کرده است ! اگر بخت باری کند منم روی دست این‌ار باب 
داغ میگذارم . 

مرد بدقیافة که در[ نطرف اتاق نشسته بودگفت ِ 

- این برده هاک با هوش وزيرك هميشه درد سر تولید میکنند و بهمین دلیل 
اربایپا ناجار میشوند یاآنپا خشونت کنند و ببدنشان داغ بگذارند . اگر خوب دفتار 
کتندایکه کسیر بآ نپاکاری ندارد . 

فرو شنده اسب با خشگی‌جواب داد 

ب بگوئی که خداآنها را انسانآفریده‌است وشمامیخواهید بزورحیوانشان کنید. 

مرد اول با جپالت وحماقت برای اثبات نظرش میکوشیذ : 

- برده های برجسته وممتاز برای ارباب فانده تدارند ۱۰ کرراستمداد ‏ تب بکار 
ما نبا ید سس چه فایده ی دارد 0 ۳ ابر رکی و هوششان را براعه امه وسایل فرار 
مصروف مبدار ند. من تر دو نا ازاین برده‌هاداشتم | نپارا در [ نطرف‌رودخا نهفر وختم 
.چون مید| نستم که دیربا زود از دستم خو اهندرفت . 

ب خوب نود براکآسایش خیالتان بکلی آ نپارا تا حون باین ثر تیب لااقل 
روحشان | زاد ميشد ! ۲ 

م۱۷ ۱ 


سسدسا سس سس 





درا ۳۳ تطع شدزیر ادرشکهة تك اسه یی مقابل درمهمانعانه متوقف ۳ 
شد . ظاهر آن خیلی شنک بود . روی صندلی مردی منظم ومر تب وخوش لباس ودر 
کنارش هم يك نو کرسیاه راننده نشسته بود و میتوانید حدس بزنید که يك دسته مردم" 
بیکار که براثر بادان وهوای نامساعد درمپما نخانه جمم شده باشند بچنین تازه واردی 
با چه دقت وتوجپی نگاه میکنند . ۰« ۱ ۱ 

او قد بلند بود . چشمهای سیاه , موهاک مجمد میاه , دماغ عقابی خوش‌تر کیب 
بای ظریف وباريك‌وساقبای متناسب وخوش‌تراش ورویهم تر کیب وقیافةٌاسپا نیولی 
داشت و نحسین‌هم»حضاررا جلب کرد . بدون تردید این مردجوان ازيك طقهٌ خیلی‌عا لی 
وممتاز بود . هنکامیکه وارد سالن شد بآسا نی و باتساط خاصی باحضار تعارف کرد و 
تکوم دستورداد که چمدا نپارا در کدام محل بگذارد آنگاه درحا لیکه کلاهش را در 
دست‌داشت با گامهای آهسته بسوی پیشهو ان رفت. نامش‌رادردفترمهما نخانه چنین ثبت کرد : 
«هانری باتارد واه کلاند»ه [نگاه بسالن‌باز کشت[ کهی را که بدیو ار نصب کر ده بودند 
بابی‌اعتناتر ین حالت دنیا مطالعه کرد و بنو کرش گفت : 

ک نگاه کن ببینم : جیم ! من گمان میکنم در نزدیکی بار نان پسری را دیدی م که 
داراعه همین مشخصات بود . اینطور نیست ؟ 

ب بله_آقا ؛ فقط من متوجه داغ دستش نشدم . 

اجنیی مانند آدم خسته و کسل دهن‌دره پی کرد کت 

ب راست میگ و کی ۰ منهم توچه نکردم ِ 

آنگاه دو باره بسوی مهمانغانه چی باز گشت و از او خواهش کردکه يك اتان 
خصوصی برایش [ماده کند : زیرا همین حالا باید نامه‌هائی بنوسد . 

مهما نضاً نه چی با خر بن‌حدعجله و سرعت‌دست بکارشد تاه چه‌بیشتر نسبت سازه و ارد 
خوش خدمتی کرده باشد ! درهمان لحظه يك گله غلام از پیر وجوان ومردوژن کوتاه و 
بلئد بکار افتادند و جنجال انا مانند صدای .رك دسته جوجه کبك بکوش‌ف سل 3 
شور وشتابیکه برای آماده کردن اتان «]قا> داشتند * بهم تنه ميزدند زمین ميفتادند. 
میز وصندلی را واژ کون مد وائائبه را بهم میر بختند . 

دراین هنگام آقای تازه و ارددرسالنعمومی‌روی يك صندلی نشسته بود و باشذص 
مجاور سر‌صحبت را باز کرده وت 

آقای ویلسن کارخانه‌دار از اجنبی چشم بر نمیداشت . بیکنوع ناراحتی و کنجکاوی 
حریصی دچار شده بود . بنظرش میرسید که آقای «باتلرد» را درجایی دیده است اما 
نمیتوانست بطور دقیق بیادبیاورد که کا اورا دیده است . هر بار که‌اچنیی ۱۳ 
لیعندی میژد یاحر کتی میکردچشمپای ویلسن باوخیره میشد . - | نگاه همینکه نگاهش. 
با نگاه چشمپای سیاه او برخوردمیکرد » فوری سرش وا میچرخاند . 

اما نا گپان بسرعت برق این‌مجهول عذاب‌دهنده برایش روشن شد ازجا برخاست 

۱۸ 











کلبة عمو ام 
وت 7 3 
وباحالتی ها کی از بت و وحشت سوی با تلردرفت ۰ 
« باتارد» با لحن مردیکه با اطمینانکامل طر فش را شناخته است دست دراز _ 
3 و گفت 2 


آقای ویاسن . یکدنیا معذرت میخواهم له نخست شمارا بجانیاوردم .۰ می‌بینم 





45 شماهم 9 فراموش نکرده‌اید : من «باتاردوا و کلند> هتم . 

ویلسن ما که درخواب حرف بز ند گفت : 

- بله ؛ بله! بله! 

در همین لحظه يك بچه زنگی واردشد واطلاع داد که انا «آقا» حاضر است . 

جنتلمن خیلی باسهل|انکاری گفت : 

- جیم » مواظب جمدان‌ها باشید ! 

و[نگاه به ویلسن چنین خطاب کرد : 

- اگر میل:داشته باشید , خیلی خرسند میشوم که چند دقیقه‌ای‌باتاق من بیائید و 
باهم صیحبت کنیم ۰ 

آقای ویلسن باحال گیجی وسر گردانی بدنبال اوراه افتاد . 

در طبقه ی ۳ را حاضر کرده بودند . آتش فراوان در بغاری شعله 
میکشید . مستخدمین بانجام آخرین جمم آو ری‌اتان مشغول بودند . همینکه کار ها بکلی 
تمام شد وسیاه‌ها بیرون رفتند " مرد جوان در راففل کرد وت زا درش کشت (و 
موی مرها نش باز کشت . دست هایش‌را بسینه اش گذاشت و از روبرو بصور تآقای 
ویلسن خیره‌شد . 

_ژرژ! 

مرد جوان جواب داد: 

بله ؛ ژرژاست 

وبا تبسم اضافه کرد: 

و گمان میکنم خوب تنییر لباس داده ام. بصورتم مقدارک جوشاندة گردوی سبز 
مالیدم و باین رنگ سبزه قهنگ در مدم. موهایم راهم رنگ سیاه زده‌ام . وچنا گنه 
می بینید از نشانیهای ذ کر شنه در آگهی اثری نیست ! 

- 7ه؛ ژرژ بازگ خطر ناکی میکنید! اگر از من میبررسیدید چنین کاری را بشما 
تو صیه نمیکر دم 

ژرژ بالبعند غرور آمیزی گفت . 

پنابراین مسولتیش را خودم بعهده میگیرم؛ 

لاز مست در اینجا متد کر شو یم که ژرژ ازسوی بدر سفید بوست بود مادرش 
یکی از آن موجودات تبره بعتی بود که بخاطر حسن و زیبائی شان باید بندة شپوات 
ارباب باشند» و بیچاره‌ها هنگامیکه‌مادرمیشو ندفرزندشان محکوم بآن‌است که هر گز 

۱۱۸۲ 





بدرش | نشذا سد. خطوط چپرهة زیباو ارو پائی‌وخوی مغرور ورام نشدنی ژرژ میراث‌یکی 
از اشرتافی» ترین خانواده‌های کنتو کی بود. 

تبر ی اندكک ر نگ‌وچشمهای سیاهش را هم مدبون مادرش بود. چنا نکه با تغییر 
مختصیی دی ر ناب «وست و مو ژرژ قبانه بك اسیانیو لی واقعی را گرفته بود. 
واز آنجا که رعنائی وموژو نی‌اندام و لطف وملاحت رفتار و حرکات هميشه در وجود 
ژرژ طبیعی وذاتی ود برای انجام نقش ‌متهپورانایی که انتخاب کرده بود جنتامن در 
مسافرت کمترین دشواری وجود نداشت. 
. تا لقلکه ودیلفلون ۱44 موجودی خوش قلب اما پیر مردی محجوب وموشکاف بوددر 
طول و عرض اتاق قدم میزد ومیان میل کمك کردن بژرژ واحساس میهم و تار يك احتر ام 
بقوانین شور دو دل ومردد بود ودر حالیکه همچنان قدم میزد ۳ 

-- پاین ترتیب ژرژ . شما فرار کرده‌اید و از نزد اریاب قانونیتان گر یشته‌اید 
مه ما ان .یه رل لد اطع ها 
ززو انز فلا سکیم آما بعکم وٌظیفهاندوهکین‌هستم! ژرژبا لحن 

- چه چیز سبب‌اندوه شماست؟ 

- اینکه شما وتیل "کفوار تان زا زیر" با گذاشته اید و 
ور ژبافی؛ اکه دوغیل ال تلع بول- فضت: 
ه 7 به کش ووج-کموزغ:: 7 بلافن جوا کی کیوودیگی دارم؟ ایکاش که زودترخدا 
مراب دکهوو زرا نف رزوی رلغال ۰ نام ی ترجه 
۳ 


آرامی پر سید: 


* ات و زووه اوما لمو تسین تاد مدای شور قهمزئید»خلاف کتاب مقدس است؛ 
ژرژ میدانم که ار باب شما [دم بدیست» رفتارش خوب نیست و هر گز نمیخواهم از او . 
دفاع کنم. اما در انجیل آمده است که فرشته «1 گار» را مجبور کردبنزده سارا »> 
بر گردو و مطیع او باشد! 1 بات 

وهای ویلسون خواهش میکنم از کتاب مقبدس براک‌تفن ات نکنید نهر 
نکنید. زن مسیحی است. خودم هم ممکنست‌روزی مسپیی ونیا (شتاهد [ وردن از 
اتجیرب دی ای "که هر ققیتهقن اشملت میت نآ ود جهن متا لک مشتو بات 
تا شتا کف من ای ,قفا لا کیتت: میخوا نم شرس خالم سر بان یکت واز 
او مییرسم [یا کناه من است که مخواهم داز این مد زاف شومهه اجیا لش )۱ میتی ره 
لمش یز هل درمو بال"دو_بجالیکه دلاغ میکگل قات. یش با بلعه قل ره 

پله ژرژ این احساسات طبیعی هستند... خیلی‌طبیعی هستند. اماووظقه- مره 
که شما را در ادامه این راه تشویق کنم . بله راز نوزم خق فلا آنهکین 
هستم.۰ شما درمو قعیت بدگ‌هستید .۱ جیوه بقدبیت امه وو اه امست که «هرا کیان جاید [ نچه 
یا قشلشت صیتیش #کراتبفجین راد » مت با بط تلیغ ا«هتقفی با فیم .یدنا بل +عقی دا نیستید؟ ۱ 
تج ژووویشاه» زبارف بذریشن زوابعب. ماهبا یش ول روک: شبهافرانعنی که لگزا یی 
رده ود .سای آلیجی الا بشرشلا فنقزشن بکرحته اون لزنم لهی لچيی تخل ب‌لی| 
۷ ۱ 














کلبه عمو آم 


< آقای ویلسون من از شما میپرسم که اگر بومیپا شما را زندانی کنند اززن و 
فر ز ندتان جدایتان ساز ند واگر وادارتان کنند و | سا اند » ایا اعتفاد 
خواهید داشت که باقی ماندن درچنین حالتی وظفه شماست وباید بخواست تقدیر تسلیم 
باشید ؟ نه ؛ من یقین دارم در [ نحال شما نخستین اسپی را که در دسترستان سنید 
بعوان‌يك فرستادة تقدیر برای نجات از چنان وضعی‌سواره‌یشوید وفرار میکنید . آیا 
جز این است؟ 
۱ پیرمرد چشمپارا بلند کرد . این طرح جدید مسئله بود گرچه آقای ویلسن از 
علمای ممتاز منطق نبوداما لااقل نسدت تد یل سرگان این بر تری عالی‌راداشت 
که هر گاه پاسخعی نداشت سکوت میکرد . بنا براین در قبال پرسش ژرژ اکتفا کرد 
باینکه چند بار چترش‌را کج ورااس تک ونا دفت‌فر اوان چین‌های نرا منظم کند وروعا 
هم قراردهد .1 نگاه دو باره ازروگ کمال‌صمیمیت دربارةٌ وضم او بدلسوزی برداخت . 

دب یی رن میدا نید که من همیشه دوست سم :وده‌ام .وهرچه گفته|م بر اک خر 
وصلاح سم بوده ات بنظرمن زره شتا باستقبال خطرات بزراکی مرو ید وامیدی 
نیست که بر آنپا چیره شوید ۰ اگردستگیرتان کنند سیه روز تر ازهميشه خواهیدشد ؛ با 
رفتار سیار ستمگرانه شما را بستوه خواهند آورد وس از آنکه نیمه جان شدید تازه 
بجنوب اعزام میشوید . 

ژرژ گفت : 

آقای و بلسن من‌همه ۳ ۳ میدانم ۰ 

دراینجا ژرژبالتویش را عقب زد ودو کارد ويك هفت‌تبر که یکمرش سته بودنشان 
داد وچنین سخن ادامه داد . 

- دیدید ! من با این آماد کی انتظار [ نپادا دارم . - هن هرز بحنوب نخواهم 
رفت‌وا گر کار با نجا برسد من قادر خواهم بود که لا اقل شش با زمین آزاد بدست آورم ! 
نعستین وآخرین قطعه زمینی که میتوانم در کنتو کی صاحب شوم ! 

اد ؛ ژرژ ! شما درحالت عصیانیت و تحر يك ذوق‌العاده‌یی فستید ۰ 

ات هر اترفته است . میخواهید قوائین کشورتان دا زیر 
با بگذارید !/ 

م باز هم ۶و لسن آندور من ! آقای و باسون سماالدوری دار بد اما من و نظایر 
من چه کشدوری دادیم ؟ برای فرز ندان مادرانی که برده بوده‌اند چه قانونی وجوددارد . 
ما درا یجادقوانین کشور شتا چه‌سهمی داریم؟ کجا با این قوانین‌ما توافق کرده‌ایم. آ نها 
پچ و جه مر بوط بما امستد بلکه بر اک در هم 0 و درد درا هازهسبند ‏ ۳ 
سخنرانیپای (۱) ۶ ژولیه شما را من بگوش خودم نشنیدم . آیا سالی یکیار شما بما 

نمیگونید که نیروی‌دولتها متکی برتوافق واراد؛ افراد است ؟ وهنگامیکه انسان‌چنین 
(۱) ء ژوایه سال‌روز اعلام استقلال آمریکا . 
"۳" 









ی ی و اب ۳ 
سغنان را میشنود آیا فکر نمیکند »1یا مقایسه نمیکند ؛ 
دراین هنگام روحبه آقای و یلسون بدرستی شیبه بيك توب شیایی رم ودرهم بر هم 
و ,دون مقاومت بود ۰ دلش سخت برای ژُرژ میسوخت . بطور مبهم وتاريك احساسات 
او را درك میکرد » احساساتیکه ویرا این چنین تحر يك کرده بودند . با اینحال گمان 
میکرد وظیفه دارد که در ارشاد او لجوجانه ایستادگی کند . 

- ژرژ بداست ؛ من دوستانه بشما میگویم . شما نباید این‌افکاررا بخودتان راه 
بدهید ۰ این افکاربرای مردی درشرایط شما پداست ب خیلی بداست ! ۱ 

و اقای ویس ون نار میز نشست وازروی عصیا نیت دسته چترش را گاز میگر فت. 

ژرژ نزديك آمد ورودرروی ویلسن نشست وبا لحن قاطم گفت : 

ببینم آقاکو یلسن »بیتم مرا نگاه کنید لا منهم مانند شما يك انسان‌نیستم؟ 
صورت مرآ[ نگاه کنید ۰ دست‌های مرا کناه نیت * بدن مرا تاه کل 

ومرد جوان با غرور ازجا برخاست . 

۱۳ من انسان نیستم ؛ ازچه کسی کمترم ؟ آ قاک و پلسون گوش‌بدهیدچه 
میگویم: بدر من تک ازاین «آةا»های کنتو کی بوده است این «1قا» تسرت برش ۱ 
ترس لطفی نکرد و حتی چنان مرا ندیده انگاشت که مایم فروختن منهم نشد . . 
مرا با سگها و اسبپایش‌فروختند. بیا دارم که مادرم باهفت فرز ندش‌در «حر اج‌شرم آور 
شر یف» (۱) بمعرض فروشگذاشته شدند . در برابرچشممایش این‌هفت فر ز ند رايك بيك, 
به هفت ار باب مختلف فروختند . من کوچکتررین آنها بودم او بحضور ارباب پیر امد 
مقابلش زانو بزمین زد والتماس کر که او را هم بغرد تا باین ترتیب لااقل یکی از 
فر ز ندها برایش‌مانده باشد اما ارباب باباشنه که سنگینش اورا بعقب راند.. من؟این 
صحنه را بچشم دیدم و آخرین‌خاطره که‌ازمادرم بیادم‌ماند صدای فر باد وهق‌هق گر به‌اش 
بود.هنگامرکه مرانگردن اس دستتید وازاژدور کردند 7 مدتی این‌صدا بگوشم هیر سید ! 

تب و رعد ؟ 

ب صاحب من با ی از خریداران توافق کرد وخواهر بزو کترم را هم گرفت 3 
اومتدس ومپر بان‌وما نند مادر بچاره‌ام ژیبا بود ! تر بیت خوب یافته بودوروشو کردار 
خیلی جالب داشت . ننعست اژاینکه اورا خریدند من خوشحال شدم زیرا باس ۳ 
لاافن يك دوست همراه من بود . اما افسوس ؛ بزودی همین امر موجب غم واندوه من 
شد ۱۵۱۱۰ ۱ هنگامیکه او را شلاق میزدند من بشت دراتاقن بودم . بنظر ممیر سید که همه 
ضر به ها مستقیما روی قلب من‌وارد میشوند برای نجات او کار نمیتوانستم بکنم » هیچ 
همع کار و [ قّا او را شلاق میزدند «رای اینکه هخو است عفف و با کدامن باشد : 

قوانین شما بدختر ان‌برده اجاژه نمیدهد که‌درز ند گی این راه را انتخاب کنند! وبالاخره . 
۱ ۱- صاحیءنصب کشوری نماینده عمده ورسمی دوات دریك استان که مأمور اجرای قوانین 
وانجام کارهای قضالی وا نتخاباتیو کارهای‌گو نا کون دیگر میباشد : ۳ 


رک 





اد تیا 5 
تا ی 
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#۷ 





کلبه عمو تم 





من بچشم خودم دیدم که اورا بادسته از دختران بز تجیر بستند و سوی «اورلان جدید> 
بردند ۰۰ . و دلیلش همان بوّد که برایتان گفتم وان سر ادیار هرد ول چیزی راجم 
بخواهرم شنیدم . من بزرگ شدم . سا لها وسال‌های درازی سبری شدند ؛ نه پدر » 
نه مادر » نه‌خواهر؛ هیچ انسانی وروب ات که شکر من باشد من مشتر ازسگهای 
خاه توجه نداشته . جز شلان وفحش و گرسنگی هر کز نصیبی نداشتم ؛ پله آقا . من 
آن | ندازه گر سنه, بودم که استخوانپای جلوی‌غذای تیا یشان را با خوشها لی‌میخوردم! 
وبا وجود این هنکامیکه کوچك بودم و شبپای دراز بغواب نمیرفتم واشك میریختم این 
اشگپا بخاطر شلاق يا گرسنگی نبود ۰ .۰. یاد مادر وخواهرمرا بگریه مینداخت ؛ من 
وراه میکردم برای اينکه دراین دنیا موجودی نبودکه دوستم بدارد. من تمیدانستم که 
آرامش وسعادت‌چست . تا[ نروژیکه درکارخانه شماداغل شدم هر گز کسی کوچکترین 
کلام خوش بمن زگره بود . [قای ویلسون شما با من بثرمی رفتار کردید » شما مرا 
تشویق کردیدکه‌کارم را خوب انجام‌دهم . بعوانم و بنویسم و بابتکار خودم‌کار کنم. خدا 
میداند چه اندازه سیاسگذارشما هستم ! درهمین دوران بود که باز نم آشنا شدم . شمااو 
را دیده‌اید میدانیدچه زن زیبائیست ! هنگامیکه احساس میکردم او مرا دوست‌میدارد 
و پس از اینکه با اوازدواج کردم . - دیگر خودم‌را درشمار زنده ها نمیدا نستم زن 
انداژه سعادتمندبودم که خودم را در آسما نپامیدیدم ؛ اوهمان اندازه که زیباست‌مهر بان 
هم‌هست . اما بعدار باب من میرسده‌ر| از کارخانه بیرون میکشد , ازدوستا نم جدایم‌میکند 
ومرا درگل واجن میفکند ! وبرای چه ؟ میگوید : براک اينکه توفراموش کرده‌ی ی که 
کیستی ؛ .. او میخواهد بمن بفهماند که من غلامی بیش نیستم . و باین ترتیب همه چیز 
بایان مییابد و بدتر ازهمه اینکه درمیان من وزنم هم جدائی میندازد .. اومیخواهد که 
این زن را رها کنم وزن دیگری‌بگیرم . وقوانین شما باواجازه میدهد که تمام اینکارها 
را انجام دهد ... باوجود خدا و باوجود مردم؛ آقای ویلسن نظائراین‌ماجراها دل مادر 
وخواهر وزن‌مراهم کی زد ۰ وهمه ایتارها با امازه قا نون است ... دد کنتورکی 
هر کسی میتواند چنینکارهائی کند و کسی‌نمیتواند بکوید نه ! آیا شما اين قوانین دا 
قوانین کشور من مینامیده آقا » من همانطو رکه پدر ندارم کشورگهم ندارم ؛ اما بعدها 
صاحب کشوری خواهم شد ... و آنچه | کنون از کشور شما وازشما میخواهم اینست که 
بگذارید من بهآرامی ازاینجا خارج شوم : اگرمن بکانادا برسم باین سرزمینی که 
قوانینش از من حمایت میکنند و بمن نارگ میدهند »۱ نوقت‌کانادا کشورمن خواهد شد و 
منهم ازقوانینش بیروی خواهم کرد . اما ا گر بخواهندمر | توقیف کنند وازرفتن بازدار ند 
خدا بدادشان برسد ؛ زیرا من ازجان گذشته هستم ؛ وتساآخرین نفسی که‌درسینه داشته 
باشم برای آزادی‌مبارژه خواهم کرد ؛ 

ژرژ گاهی کنادمیز سنخن میگفت گاهی میایستاد و گاه‌با گامپای بلند طول اتاق 
را می‌پیمود . چشمهایش برن‌ميزد وپراز اشک بود . 


۱۲۳ 





این سخنان براک پیرمردممعاطب خیلی‌سنگین‌بود. دستمال بزر گی از ابریشم زرد 


از جبیش بیرون کذید و صورتش را خشك کرد .و در يك حملهً نا گهانی خشم و غضب 
. فراوان‌فر یادزد : 

- ارپاب ها بچپنم بروند ! لعنت ونفرین بر آنها + آه ؛ آیا فش دادم ؟ خیلی 
خوب ژرژ » به پیش" به پیش . اما پسرم احتیاط کنید , کسی زا نکشیدمگر اینکه۰۰۰ 
خوب بازهم بپتر است. میدا نیدمن راضی نیستم باحدعا بدی کنیم ؟ 

درحالیکه باعصییا نیت ازجا برخاست ودراتاق قدم میزد گفت : 

- ژُرژ ز نتان کجاست ؟ 

- رفته آقا ؛ رفته . بچه را بغل کرده و معلوم نیست کچا رفته ؟ خدا میداند ! 
راهنمای اوستارهشمال است ؛ چه زمانی یکدیگررا بازمییا پیم ؟ ... آیادواین‌دنیادو باره 
بهم خواهیم رسید ؟ هیچکس نمید| ند . 

- چطور ممکن است؛ شما اشتباه نمیکنيده. او نزد فامیل خیلی خوبی بود! 

ژرز تاکنابه آگفت: 

- خانواده های خوب مقروض میشوند و قانون بآنپا اجازه میدهد که طفل را 
از سینه مادر جدا کنند تااز قیمت فروش او قرضهای ارباب پرداخته شود. 

بر هرد شریف در حاللکه در جیبپایش چیزی جستجو میکردگفت: 

- خیلی خوب! خیلی خوب؛ نه نمیغواهم در این باره بحث کنم. نه استعفر اله! 
من نمیخواهم بقضاوت خودم گوش بدهم. ودر حالیکه اف بغلی‌اش رک بسته‌اسکناس 
مرون میاورد گفت: 

که 

ژرژ گفت: 

- نه اقای خوب وعزیز شما تا کنون براعه من خیلی کارها کرده‌اید وممکنست 
بااین‌کار هم بدرد سر بیفتید. خیال‌میکنم برای اینکه سفرم را بپایان برسانم باندازة 
کافی بول داشته باشم. 

- ژرژ میل دارم که این پول را قبول کنید پول همه جا بدرد میخورد . اگر 
«ول شر افتمدانه مصرف بشود هراندازه که باشد هر گز رقایت ۰ بگیرید فر ز ند 
من؛ بگیرید؛ بگیر ید؛ 

ب ژرژ گفت: 

- خیلی خوب؛ بشرط [ نکه روزی دیثم را شما ادا ک 

واکنون ژر فکر میکنید تاچند وقت‌باین صورت‌سفر خو هید کرد؟ البته‌مدت 
زیادگ باین وضع ادامه نخو اهیدداد. ابنطور نیست ؟ نقشه خوبی مد اید. اما خیلی 
متهورانه است . این سیاه کیست؟ ۰ 

- او امین است. یکسال پیش بکانادا رفت و بعد شنید صاحبش که خیلی غضبناك 

۱ب 
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شده است مادر بیچارهاش را سخت شکنجه مندهد . اون باز گشته تاو سائل‌فر ار ویرا 
هم آماده کند و در امن فرصت مناسب برای ر بودن اوست . 

- یا موفق شده است؟ 

نه هنوژ. اما مر تب دورو بر ان نواحی در کمین است. | کنون تا او هیومرا 
همراهی میکند برای اينکه در آنجا مرا بدوستانی بسپارد که خودش را هنگام فراد 
باری کردند. آنگاه باز میگردد تا مادرش را بر باید. 

سر مرد کون 

-- خطر ناك است, خیلی خطر ناك است 

ژرژ سرش را بلند کرد تبسمی حاکی از تحقیر برلب داشت. وپیرمرد بایکنوع 
تسین ساده دلانه از سرتاپای او دا ورانداز کرد و گفت : 

ژرژ شما بطور عجیبی پیش آمده اید. طرز نخهنداشتن سر رفتارتان وسعن 
«گفتنتان متعلق بمرد تازه‌یی است ژرژ باغرور پاسخ داد: 

- برای اینکه اکنون من مرد آزادی هستم. بله آقاء من برای آخرین بار بمرد 
دیگری «صاحب» گفته‌ام. من [زاد هستم! 

- مواظب باشید؛ شما هنوز نجات نیافته اید. ممکن‌است شمارا دستگیر- کنند. 

س ا گر کار با نجار سید.. آقای ویلسون لااقل در گر همه مردان آ ز ادو برابر ند؛ 

حقیقت اینستکه تهور وبی با کی شما مرا پریشان ومشوش کرده است. چطور 
باینجاء بنزدیکتر ین میکده آمده‌اید؛ 

- اما آقای ویلسون این کار آن اندازه جسورانه است و میکده ۲ نقدر نزديك 
است که تصور بودن دراینجا بمغزشان نمت‌لذرد.[ نما خیلی دور نر بجستجوی من‌خواهند 
رفت... و از طرف دیگرمسگن بود خود شما هم مرا نشناسید. ارباب جیم دراین‌حوالی 
تست او در اینجاکاملا بتکا نه است وبعلاوه | کنون دیگر اورا رها کرده اند و کسی 
دی تیش ایست و کمان میکنم از روی نشانیها اک هم کسی مرا نشناسد. 

ب ژرژ دستکشش دا بیرون آورد جای زخمی را که بتاز کی بپبودی یافته بود 
نشان داد و با نفرت و بیزارک گفت: 

اینها وداع آ قای هاریس است. پانزده روز پیش هوس کرد که این داغ‌را 
روی دست من بگذارد ومیگفت چون میداند که من در نخستین‌فرصت فرار خواهم کرد 
بهتر است علامتی داشته باشم... ودو باره دستکشش را پوشید. 

ب من اقراد میکنم که چون بپمه این مسائل فکر میکنم خونم منجمد میشود 
موفست شم خطرها.. اوه 

- خون من‌درطی‌سا لپادرعروقم منجمد شده..اما| کنون‌همین‌خون بجوش آمده است! 

وس از چند احظه‌سکوت سخنادامه دد 

ب خوب آقاک عزیز؛ من دیدم که شما مرا نشناختید و خواستم کمی با شماصحبت 

۳ 
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کنم تا راز تردید و تعجب بیرون بیایید . اما | کنون وداع میکنم ! فردا صبح خیلی‌زود 
پیش از اينکه هوا آروشن شود از اینجا میروم و امیدوارم که فردا شب در آن ساحل 
«اوهیو» باامنیت کامل بخواب دوم؛ از آن پس روزها سفر خواهم کرد در بپترین 
مهما نخانه‌ها اقامت میکنم و باصاحبان زمین ! سر بت مبز غذا خواهم خورد!؛ خو ب. 
خدا حافظ آقا . اگر شنیدید که مرا دستکیر کرده اند بدانید که من زنده نیستم . 
خدا حافظ . ژرژ که مانند يك صخره راست ومحکم ایستاده بود با وقار و مناعت يك 
شاهز اده دستش را بسوی ویلسون دراز رد پیر مرد خوش قلب صمیما نه این دست را 
فشرد و پس‌از | نکه نگاه محجو بی باو انداخت چترش دا برداشت واز اتاق خارج شد. 

ژرژ لحظهیی متفکرما زد و نکاهش را بدر که سبته میشد دوخت فکری از نظرش 
گذشت. پساسوی در حست و آنرا باز 7 و فر باد زد. 

ب آقای ویلسون؛ نگاه ۳ 

آقای ویلسون باتاق باز گشت: ژرژ در را قفل اکراد نگاه نامص‌معش رالحظهیی 
بکف اتاق دوخت [نگاه پس از يت کوشش ناگهانی سرش را بلند کرد: 

س اقا و یلسون شماً مانند يت مسیحی بامن‌ر فتار 1 من احتیاج دارم که‌باز 
هم يلك ععل خیر مسیعی از شما بواهم: ۰ 

بگوئید ژرژ 

خیلی خوب اقا آ نچه ز۳ فد راست است. من سوق خطر وحشتنا کی 
میروم.. اگر بمیرع.. در این دنیا را نمیشناسم که آزمر ک من‌متأثر شوذ..صدای 
طیش قلب در سینه نس زنانش شنیده مشد وبا کوشش پردرد وزخمتی اضافه رکزاد 7 ۰ 
مرا مانند و دور مینداز ندودیگر کسی بمن فکر نخو اهد ۹ غبراز ژن بیچاره۱م! 

بیچاره؛ او نا امیدخو اهد شد و اشک خواهد ریخت.. خواهش میکنم در آ نصورت 
شما سعی کید این سنجان‌را باو بهید. شب عید تولد مسیح این سنجان وا بس هد 
داد. طفلك عز یز وعزیز؛ این را باو بدهید ویکوید که تا آخرین دم زند کی دوستش 
میداشتم.. قبول منت آ تا ۰ قدول هی آقای ویاسون باچشمان مرطوب و صداعا 
لرز ان گفت: 

ت بله البتهه جوان بیچاره! 

ژرژ ادامه داد 

-- دیگر اینکه باو بکوئید اگر میتواند بکانادا ؛رود این آخرین آرزوی من 
است ۳ فکر نکند که خانمش خوب است ویا اینکه بان خانه علاقه دارد. پایان‌بردگی ۲ 
هميشه تیره زوزست. باو بگو ید کاری کند که ذر ز ندمان انسان آزادی شود.. تااو 
ما نند من دنج نبرد. این حرف‌ها را باو بگوید اتای ویلسون خو اهید کفت؟ 

ت‌ بله ژر من باو خواهم کف اما بقین دارم که شما نخو آهید مر د. شجاع 
پاشید! شما پسر دلیری هستید ژرژ بخدا ایان داشته باشید من از صمیم قلب آرزو 

خا ات 








کابةً عمو آم 





میکنم که شما سفرتان را بآخر.. ,آخر.. بلسه آرزو میکنم ژرژ بالعن چنان تلخ و 
بر کنایه یی گفت: 1 

یا خدامی‌هست تا باو ایمان داشته باشم؟ 

که کلمات روی لبپای پیرمرد خشکید‌ند. 

وژرژ ادامه داد 

- [ه ‏ آنچه من در زند کی دیدم سخت برمنثابت کردند که خدا نمیتواند 
وچود داشته باشد؛ شما مسرحی ها نمیدانید ما داجم باین مسائل حجکونه فکر میکنيم : 
بر ای شما خداهست و برای مانست! 

پیرمرد زاری کنان گفت. 

-- آف فرز ندم‌اینطور فکر نکنید. خدا هست..-هست! دور اورا ابرها وظلمت‌ها 
فرال گنه اند اما تخت او برفراز عدالت وحقیقت جای دارد. ژرژ خدائی هست.اعتقاد 
داشته باشی خودتان را باو سیارید یقين دارم که یار و مدد کار شما خواهد بود . 
هر چیزی بحای خودش نهاده تاه اس هم در این دنیا نشود » در آن دنیا 
خواهد شد! 

تقدس حقیقی وخیر اندیشی این پیر مرد ساده باو متاعت و وقار خاصی بخشیده 
بود. ژرژ که با قدمپای بلند در اتاق گردش میکرد » لحظه‌یی مک استاد و آتگاه 
آهسته گفت: 

-- دوست من» از مطالبی که آگفتد معشتگر م ن در باره آنپا فکر خواهم کرد. 


۱۲۷۵ 















فصل دو آزدهم 
تجار تی که بموجب قانون‌مجاز است 


آقای هالی وتم براهشان ادامه میدادند درحالیکه هر کدام درافکار خودشان‌غرن 

بودند . افکاراین دوشخص که روی يك صندلی و پپلو بپلوی هم نشسته بودندهر کدام 
سشو بهُخو دعجیب و جا لب بود. هردو تفر یکنوع ۳ ۰ یکنوع گوش» یکنو ع‌دست و بالاخره 
یکنوع اعضاء داشتند» اشيائیکه از نظرشان میگذشت‌یکسان بودوبا اینعال چه اختلاف 
عمیقی میان افکار آ نپا موجود بود ! ... 
مثلا قای هالی با ندام تم » بقد او » بفراخی سینه‌اش میانديشيد و فکرمیکرد که . 

اک اورا تاپیش آمدن يك مشترگ‌خوب همچنان چاق و سرحال نگاهدارد بجه بهای‌خو بی ۰ 1 
۳ 


بفر وش خواهد ر سید از خودش‌مییر سید که گله برده‌هارا ازچند نفر تشکیل دهد قیمت بع 
از مردها و زنهپا و کودکان را که میخواست بفروشد تخمین میزد - آنگاه بانسانیت ۱ 
خودش فکر میکرد . میگفت دیگر آن بدست و پای سیاهان غل‌وز نجیر میزنند اما او 
فقط بز نجیر کردن پا ها اکتا میکند و هم اکنون دست‌های تم را باز گذاشته است .. 
اما البته تازما نیکه رفتارش همینگو نه بسندیده باشدباینوضع ادامه خواهد داد .-. آنگاه 
بیاد حق ناشناسی مردم افتاد وازخودش بر سید آبا ح‌ قدر نیکوئی‌های اورا مید | ند... 
با اينکه سیاهان بار ها او را فریب داده اند پاز او باآنها خوش‌رفتاری میکند ... و 
تعجب میکرد ازاینکه با وجود این همه نبرنگ ودغل بازی نسبت به آنها تا این‌انداژه 
مپر بان مانده است !۱ ۲ 
اما تم:جملات يك کتاب بزر گ کهنه که| کنون محتویات آن درمء‌زش تاخت‌وتاز « 
ر نوزم پیادش آمده بود : « ما دزاینجا مسکن دائمی نداریم اما در جستجوی بدست 
آوردن خانهیی هستیم برای ز ند گی‌جاویدا نی که در پیش دادیم ۲ 
این کلمات دريك کتاب قدیمی‌مندرح است این کتاب همواره طرف‌مر اجعه‌پیسوادان 
وجاهلان است ودرتمام ادوار درروحية بینوایان وساده‌دلان‌زودباور نفوذ عجیبی‌داشته 
است . این کلمات روحیه آنهارا ازاعماق گردابپا بیرون میکشد ودر آنچا که دیگر جز 
باس وتومیدی وظلت اثری نیست دلیری و نیر ووهیجان تو لید معکت ۶ ۳ 
هالی چند روز نامه ازجییش بیرونآورد وبا دقت و توجه عمیقی بخواندن 1 کیها 
مشغول شد . این‌مرد درمطالعه قوی نبود . بای مطا لعه کر دن باصدای نیمه‌بلندمطا لب 
دا فرائت میکرد چنانکه کوئی احتياع دارد (نچه وا بچشم می‌بند بو ۱ 
سم ات 





کلبهٌ عمو [ 





آ ‏ ی تروش وا شنود . وبایسن ترتیب آ گبی زیر را آهشته 
قرات کرد 3 

گهی فروش سیاهان بوسیله‌متامات داد گستری 

بموجب‌حکم‌داد گاه روز سه‌شنبه۲۱ فوربه مقا بل‌در کاخ‌داد گستری در 
برد کانی که اسامی ات بشرح زیراست بفروش میر‌سند : 
کت زن شصت‌سا له 
چون - مرد سی‌سأ له 
بن - مر دبیست ویکساله 

کامول : مردبیست و رنجشاله 

اسرزت بسبر چپارده ساله 

این فروش بسود بستانکاران ووراث جمس بلوچنور , اسکوآیر (۱) است : 

امضای نظار : 

ساموئل موریس 
توماس بلنت 

از[ نجا که متعاطب دیگری‌نبودهالی خطاب به‌تم گفت : 

من باید باین حراج سری بز نم . ببینید تم همراه‌شما دستهُ خوبی خواهد بود. 
خودش يك جمعبت حسابی است . میدا نید هیچ چیز بهتر ازهمصحبت ورفیق خوب نیست . 

بنابراین بهتر است پیش از هرکار دیکر مستقیماً بواشنگتن برویم . در آنجا 

هنگامیکه من گر فتارانجام‌کازهايم هستم شمارا به ژزندان سیاهان‌خواهم سپرد . 

تم این‌خبرمطیوع را باملایمت کامل تلقی کرد . فقط درداش میگفت‌چه بسا که‌این 
برده‌های بدبعت ما ننداوژن وفر ز ندداشته باشند. وازخودش مییرسید ایا ] نها نیز باندازة 
او ازاین جدائی احساس غم واندوه مییکنند . وانگهی بایداقرار کرد این‌اخطاری کهبه 
ًِ شد و معلوم داشت که هم و سوی زندان روان است برای کسیکه با اشهمه 
مقاومت ویایداری میکوشیدتارفتارش غیرقابل|یرادباشد چندان‌خیرمهمی نبود ۰ تم باین 
شرافت و نجابتش فخر میکرد باق یکانه چیزی بود که موجب افتخار ومیاهاتش بود. 
| کر تم بطبقات بالای اجتماع لت ات هر شین دیزها فش نسکردا 

روز بپایان رسید وطر فهپای شب بودکه هالی وتم در تک جابحا شده بودند 
یکی بز ندان رفت ودیگری پمپمانخانه . 

فردا ساعت یازده . جمعیت انبوهی پای پاکان دادگاه اجتماع کر ده بود . بر خ 


ی 
و تون میتجو بدند و برخنمس بی خی شایقه هانشان باه 
ِ 1 یی و ول 4و ب و ری اد 2 من 8 


۱- اسکو آ یر: لقبی| ست که دد | نگاستان و آمر یک بد نیالاسامی کسانیکه لقب اشرافی نداشته 
باشند » اضافه‌میشود . 


۲٩,‏ ۱ سه 















تجار تی که بموجب‌قا نون مجاز است 


صیحم بحبت کر د زد 2 


همه منتظر شروع حراج بودند . زنان و مردان فروختنی دسته‌جد| گانه تور 





تک داده بودند و میان هم آهسته صحرت هدوز ۰ ز نیکه موسوم به ۲ کار بود از 
(عاظ شکل وقیافه يكافر بقائی کامل بود . شصت‌سال داشت اما سالخورده بنظر میر سید. 
بیماری وخستگی بیش ازموقم ارات ود ده بود . 1 





این زن تقریبا ناپینا واز شدت رماتیسم زمین گیر بود در کنار 1 کار «آلبر» 
کوچکترین پسرش نشسته بود ۰ او پسریچپارده ساله کوچك اندام اما زیبا وچالاك‌بود. 
لیر خرن فرد خانواده‌سیه‌روزی بود که‌مادرش شاهد فروش يکايك آنها ببازر گانان 
جنوب بودم‌است . پیرزن ببچاره دودست لرژانش دا باین پر تکیه داده بود بر فا ا 
که برای معاینه او نزديت میشد نگاهی محجوب و مضطرب میفکند . سالخورده ترین 
سیاهان گفت ۰ 

کت کر هیچ نترسید با قای توماس صحبت لرده‌ام و اوامیدوار است بتواند 
شما هردورا بیيك مشتری بفروشد . 

بیرزن درحالیکه دستهای لرزانش را بلند کرده بودگفت : 

- آنها نمیتوانند بکویند که‌من‌دیگر نمیتوانم کار کنم - من میتوانم آشپزی کنم» 
کف اتاقپا داوا کس بز نم .. : 

پس قابل خرید هستم و بعلاوه مرا ارژان میفروشند ؛ دراین هنگام هالی جمعیت 
را شکافت و بسوی پیر مرد سیاه آمد . دهانش را باز کرد فکینش را معاینه کرد چند 
ضر به بد ندهایش زد * دستورداد که ازجایش برخیزد باستد » خم شود وحرکاتمختلف 
دیگری انجام دهد تاعضلاتش را نشان دهد[ نگاه بسوی نفردوم رفت وهمین آ زمایشپا 
را بجا آورد و بالاخره بسو ی آلبرت رفت بباژو انش‌دست ژد * پنچه‌هایش را نگاه کرده 
انگشت‌هایش را حر کت داد و ا 

پیره زن بانیروی پرشور وهیجانی گفت : 

- او بدون‌من‌فروخته نمیشود . اوومن یکجامعامله میشویم . آقا من هنوزخیلی 
قوی هستم من کارهای زیادی‌میتوانم انجام بدهم . 

هالی پانگاه نفرت باری گفت : ۰ 

ب درمزرعه ؟ عجب داستانی ! ۰ 

آ[نگاه چون بحدکافیممی‌و آزمایش کرد درحباط شروع پقدم‌زدن کردهر الک 
دستهایش درجییش وسیکار زیر لبش و کلاه‌راتا روک کو شش پائین کشیده بودبراست و 
چپ نگاه‌میکرد. 

مردیکه با چشم مراقب آزمایشهای هالی بود برای اينکه ازمجموعة نظریات او ۰ 
پاخیر شود گفت : ۹ 

- چه نظر دار ید ؟ 


ده 2-۷ 











کلبه عموتم 





هالی درحالیکه بزمین تف مینداخت گفت : 
نظرمن؛ کمان میکنم بچه را سم . 
میخو اهند سر ومادر پبرش را یکجا بفر وشند . 
- انشاءاله ؛ يك مشت استخوان‌پیر؛او با ندازه نمکی که‌میغورد ارزش ندارد . 
- بس شما اورا نمیخواهید ؟ 
- باید دیوانه باشم که‌اور! بعواهم - او نیمه کوراست پاهایش تقر یبا فلج‌شده| ند 
وخودش احمق است . 
مخاطب درحا لیکه‌متفکر بنظر میر سید گفت : 
ب کسانی هستند که این پیر زنان را میغر ند و بیش از [نچه بنظر میرسد ازآنها 
استفاده میکنند ۰ , 
ها لی گفت : 
ب بدرد من امیخورد 2 هم +محا نی بدهند او را زمیخو اهم . من حساب کارم 
را کرده 1 
> [ه بگناه دارد که اورا بایسرش نخرید . این‌زن بینهایت بفرز ندش دلیستکی 
دارد ! یقین دارم که اوراخیلی ارزان میفرروشند . 
تب ااگز پول حرام شود آن جنس قیمتش هر چه که باشد باید گفت که رد 
است . من این بچه را بر ای کار در مزارع خر م نمیتوانم مادر را هم بدنبا اش رم ۰ 
نه ؛ نمیتوانم . 
دلش خیلی شکسته میشود . 
هالی باخو نسردی گفت: 
۱ 
براثر همهم جمعیت این گفتکو قطم شرد . مقوم رسم‌ی حراج که مر دی چان و 
کوتاه قد بودو خیلی گر فتار و مشغول بنظر هیر سید سکمك آرنجهایش ازمیان جمعیت 
راهی باز کرد . پیره زن بیچاره نفس را در سینه اش حبس کرد و باحال تشنج بپسرش 
چسپید و گفت : 
لش پپلوی مادرتان بایستید ۰ آ نهامارا باهم‌خو اهند فروخت . 
بچه دفت : 
ب آه مامان ؛ میتر سم که اینطور نشود . 
زن بجاره با تندک‌هر چه تمامتر گفت 
- نه بایداینطورشودو گرنه من میمیرم . 
| قای مقوم‌دستوردادهمه سا کت باشند و باصدای زنگ‌داراطلاع داد که هم کنون 


مها ۱۳ات 





تجارتی که بموحب قانون مجاز است 





جمعیت اند کی عقب رفت‌و کار شروع شد برده های مختلف بقیمتهائی‌معامله شدند 
که معلوم بود کار رو نق‌دارد.دوتای آنها به هالی‌و| گذارشد مقوم درحا لیکه‌چکشش‌را 
به ۳1 ممزد 4 

س خوب یا اینجا بپینم کوچو لونشان بده که پدنت چه انداژه نرم است. 

پیرژن در حالیکه خودش را بیسرش چسبانده بودگفت : 

- آقا» خواهش میکنم مارا یکجا بفروشید. 

مقوم در حالیکه اورا از پسرش جدا میکرد بالعن خشونت آمیزی گفت: 

دورشوید؛ شما آخرین نفرهستید؛ سیاه , پیر. ودر همين لحظه کودك رابسوی 
تحت کشا ند ۰ 

تال عمیق ودهق هقی گر به بشت سرش شنیده شد. کودت ایستاد, و بعقب نگاه 5 
اما او برای خودش وقتی نداشت... میبایست راه برود. ازچشمپای درشت و درخشانش 
امگت زار ست ۱ 

صورت زیب ریخت وقواره قشنگ‌وپاها ودستپاک نرم وروانش رقا بت‌مشتریان 
راتعر يك کرد.دوازده نفر از خریداران همه باهم نزديك مقوم آمدند ودورشکردند. 

کودك هنگامیکه این جنجال ومیارزه را بر سر فروش خودش دید * نگران و 

وحشت زده بهر سو چشم میچرخاند. 

بالاخره چکش بزمین افتاد" هالی بر نده شد . کودك‌را ازروی تخت بسوی‌ار باب 
جدیدش راندند.راو يك لحظه دیکر ایستاد تا به مادر پیر که پایش میلرزیدودستهایش 
را سوی او دراز کرده بود نگاهی یر 

ب مراهم بخزید آقالشما را بغدا مرا هم بخرید.. اگر مرا نخرید من میمیرم... 
هالی گفت: 
باکر شمارا رم زودنة مسر ید ا 

و آنگاه روی پاشنه‌هایش چرخی زد ورفت. 

کار حراج آن بیرزن خیلی طولانی شد. ان مردی که‌باها لی صحبت کرد و بنظر 
میررسید که ازعواطف انسا نی‌چندان‌بی بپره نیست این زن‌را بعنوان يك بیئوای بد بخت 
خر بداری ۹ 

وجم‌عیت کم کم پرا کنده شد : 

قربانیان تیره روز این فروش؛ سیاهانی که چند سال در يك خانه باهم‌زند کی 
کرده بودند بدور مادر بدبغت وناامیدجمع شدند. غم‌واندوه‌شدید او همه را میسوزاند. 
پالحنی که دلپا را ریش میکرد مر نب تکرار میکرد : 

نمیشد یکی از فرزندانم‌دا براک من باقی بگذار ند. ار باب همیشه میگفت‌یکی 
دا برای من میگذارد, 


ور لد 








کلبه‌عمو تم 





بر تر ین ۳ آهسته گفت: 

کون کار تعدا ایان‌ذاشته باشید 

واو بایس وتلغی گفت: 

-- فا بده‌اش چست؟ 

کودك فریاد میزد: 

ت مادرم! مادرم! این حرفپا را ذز نید, ند ار باب شا خیلی خوب است 

۳ آ لیر ۰ رز ندم صحد آخرین فر ز ندم بر آگ‌من‌چه فرق مک چه فرق میکند! من 
چطور میتوانم تحمل کنم؟ 

هالی باخشگی گفت: 

- بابا , او را بلند کنید ... يك کدامتان اين کار را بکنید. این زاریها برایش 
خوب امست. 

سیاه پی نیمی بعلت ترس نیمی بعلت اقناع این دو موجود را از آغوش‌لرزان 
قمسیع یکدتگر جدا اکرد ودر حا لیکه ببرزن‌را بسوی‌ارابة ار باب جد یدش ک ۱ 
سیاهان میکو شید ند تا اورا دلداری دهند: هالی پس از اینکه سه رس خرید خودش‌را 
جمم آوری کرد گفت : 

تب راه بيفتیم. 

دسترندهارا برون آورد و بمچ آ نها ستت. | تگاه هرسه وستتنن را بر تسس باتدی 
ست و ا نها را چلو انداخت تا رسیدند بز ندان. 

چند روز بعد هالی وغلاما نش صحیح وسالم سوار ت از کی های «اوهیو > 
شدند: از اینجا تشکیل گله شروع میشد: نمایندکان او ذر نقاط مختاف خطسیرانواع 
واقسام ازاین کالارا که همنوعان خوداقای هالی بودند برای افزودن و مک آن 
خریداری وحاضر هرد بودند ۰ 

۳9 موسوم < به رودخانه زیبا» که راستی زیبا و تشگ بوداشادان درز بر 
اسمان شفاف آبپارا می‌بیمود. در جلوی‌آن پرچم امر یکا با خطو طراه راه وستاره‌دار 
در اهتراز بود.درعرشةٌ وج مردان وزنان آ راسته‌وخوش لیا بآ رامی گر دش‌میکر دزد 
واز زیبائی و اطف بك روز صاف ودرخشان محظو ظ همبشد زد , همه‌حا شور وز ند گی‌و 
جشن بود . اما گلة هالی که باکالاهای دیگر در تحتانی‌ترین قسمت کشتی توده شده 
بودند از لطلت وزییائی این‌روز چیزی درك نمیکردند. آنها دایره وار دور هم نشسته 
بودند و [هسته و بی صدا صحبت میک دند. 

«مالی> ناگپان وارد شد و فریاد زد. 

- بچه‌ها امیدوارم خوش باشید؛ شادی کنید؛ نشاط داشته باشید ببینید غم‌و غصه 
بخودتان‌راه ندهید: نشاط؛ نشاط؛ شما خوب رفتار کنید» منهم خوشرفتارگ میکنم! 

پاسخ برده‌ها همان پاسخ تغییر ناپذیر همیشگی بود. 

۱۳۲ 












-ِ بله ارباب ِ 1 

اما این «بله ارباب» يك ۰ اطاعت آمیز ظاهری بود. در ۳ 
۲ نها نمیتو | نستند: شاد باشند. خاطر ‌ 2 آخرین ملاقات مادر و زن و فرزند همه 1 نها 2 
سیعت انحت تأئر داشت که در ی احت عنوان «جون سی‌ساله» معرفی شده بود ‏ 
دستهای زنجیر کرده‌اش را روگ ژانوی تم گذاشته بود میگفت: 

- من زن داشتی اما نفم‌میدم‌چطور شد..! بیچاره ز نم..! ۳ 
و یز ۷ 
کم کجا مسکن دارد؟ 

همین تزدیکی در يك مپمانخا نه. 

واضافه کرد: 





نت آرزو دارم یکبار 19 ر در و دنیا او را ببیةم . 

بیچاره جون! هنگامیکه سغخن 1 اشک‌از چشم‌پایش مير بخت درست مانند 
يك سفید پوست! تم از دل پردردش آهی برآورد وباهمان روش ساده خودش بتسلای 
او برداخت. 

بالای سر آ نپا در اتاقباک کشتی بدر انومادر ان‌و شوهران و زنان نشسته‌بودند 
و کودکان شاد وخندان مانند بروانه‌های سبکبال دورشان میحر خید ند. 

در آ نجا صحنه‌هائی از زندگی آسان ومرفه وسعادتمندبچشم میخورد. 

کا و بالا آمده بود میگفت: 
2 - اوم؛ مامان ؛ در آن پائین » زیر کشتی پكت « سیاهدان » هست یج ۳ ۳ 
| نحا هستند. 

مادر با لحنی که میان خشم و تحقیر بودگفت: 2 

بد بخت ها! 

زن‌دیگری و 


-اچی؟ چه خبر است؟ 

-- برده‌های بیچاره‌پی زیر بای ما هستند. آنها را بز نجیر بسته اند! 

-- این منظره‌ها بای عو رما ننکت است ؛ 
خانبی که دم در سالن خصوصیاش نسسته بود و صحبت میکرد در حالیکه سر ۳ 
کوك و دخترهایش دور وبرش بازی میکردند و 2 
-- ]۱۵ درا این باره نظریات مخالف و موافق فراوان است: من در جنوب سفر . 
کرده ام و باید بگویم؛ ؛ که بقین حاصل کردم در [ نجا ۲ زندگی سعادتتدی دارتد ۳ 
را بودند(چنین ز ند گی‌ها مید | شتد ۱ 
زنی که این ستعنان خطاب باو بود جوا داد: ۱ 

۱ 
ت۱۳ 








کابه ۶و [ 





این بردگی آنچه بنظر من عصیان آور است همین تجساوز باحساسات آنپاست ‏ این 
جدایی بیرحمانویی است که هردم آنها را نیدید هدند اکسا یه کی رد 
میدار زد ه کدام با یداز سوگی برو ند. آن خانم که دوختن يك‌بیرهن زیبای کودکانه راتمام 
رده بود در حالیکه بیرهن را با دودستش در ه وا گرفته بود تا زا[ خوب ماشا 
۳ و / 1 
- اوه ؛ بله. البته این خیلی چیز بدیست .ما فکر میکنم رنه یا 
بندرت ا:غاق میفتد . 

آن در ی باهیحان گفت: 

تن اغلب پیش میاید. من مدت درازی در رک ودر ویرجشاز ددم گی 


ثی‌ها 


کرده‌ام ومکرر دیدهام که ۳ شده اند خانم فرض کنید دوفرژندتان را از 
ایند و آرنبا را پفروشند؛ خانم در حالیکه يك کار بافتنی پشمی را شروع 
مر ۵ کت 
, -- احساسات‌این طبقه را نباید بریايه احساسات خودمان سنجیم 

ب اوه ! خانم ابنطور که شما حرف میز نید معلوم است که نها زا امیدناسید 
من در میان آنپا متولد شده ام ودر میان آ نپا بزرگ شده‌ام و میدا نم اه زانیا اهان 
شور و شدت ما وشاید هم بیشتر از ما دوست میدار ند. 

خانم دهن دره‌یی کر داز پنجزهاتان ببیرون‌نگاهی| نداخت و بررسبیل نتیجه گیری گفت: 

-درحقیقت ... رو مر فته من گمان میکنم اینطور سعاد تمندتر از آن موقعی هستند 
که آزاد باشند 

جنتلمنی که بظاهر خیلی جدی بنظر میامد ومانند روحانیون لباس سیاه پوشیده 
بود کطا 

- بدون تردید ارادهٌ تقدیر بر انستکه افر بقا برده باشد. اکتا مقدس میگو ید: 
کنمان غلام غلامان باشد و بر آن لعنت باد؛ 

مرد بلند قدی که ان بردیکی بود. گفت: 

ومن از شما میبرسم آیا معنی این متن چنین است؟ 

سبدون تردید بعللغیرقا بل کشفی تقدیر خواسته است که از قرن ها پیش‌این نواد 
دچار بند گی شود .ما نبیتوانیم علیه این خواست الهی قیام کنیم . 

۰ب خیلی خوب! باشد. برو یم به پیش(۱ ) حالا که اراده تقدیر چنین است برده‌ها 
۳ بخریم... اینطور نیست آقا؛ و کسی که‌سخن میگفت رو به‌هالی کرد. هالی جلوی در 
استاده بود.دستهایش را در جاک ده بود و باین صحبت‌سخت باتوجه و دقت گوش‌میداد 
مرد بلند قد ادامه داد 





0 060 
این جمله برای آمر یکائیبا شعاد بی پروای ودلاود یست 


ج ۱۵ ند 














۶ 





تجار نی که بموجب قانون مجاز است 





ما باید بخواست های آسمانی‌سرتسلیم فرودآوریم... سیاه‌ها را باید فروخت 
در مضیقه گذاشت , وشکنجه‌شان داد . [ نپا برای همین ساخته شده اند اینست يكت ‏ 
طریقه اطمینان بخش براک روبرو شدن بامسئله. ۱ 

-اینطور نینت اجذبی؟ 

این بار نیز مخاطیش آرفیق ما هالی بود. 

هالی جواب داد: 

- هرگز دراین‌باره فکر نکرده‌ام؟ و نمیتوانم راجم باینموضوع اینهمه سعنرانی 
کنم ...من معلوماتی ندارم. و این تجارت را انتعاب کرده‌|م برای اینکه پتوانم نان 
بخورم . میدانید» آتکر بداست من سعی خواهم سرت همینکه وقتش شد تو به کنم و 
دست بردارم! ْ 

ب اما حالا سعی میکنید که راجع بآن فکر نکنید» آهان؟ معپذا بروید ببینیددر 
کتاب مقدس چه نوشته است. اگر شا مانند این جنتلمن شجاع فقط انجیل راخوانده 
بودید حتی لازم نبود بعدها... یکروز فکر توبه کردن داشته باشید. کافی بود بکوکید: 
لعنت بر .. نمیدانم» آن اسم را فراموش کردم بپرحال لعنت میکردید وباخیا ل آسوده 
بکارتان ادامه میدادید 

واین مرد بلند قد که همان‌فرو شنده‌شر افتمند اسب‌بود که ما درمهما نتخانه کنتو کی 
بشما معرفی کردیم" روی صندلی نشست ومشذول سیگار کشیدن شد. تبسم طعنهآمیزی 
در چپره دراز 3 دیده میشد. 9 

مرد جوان‌قد بلند ولاغری که ازقیافه‌اش درعین حال حساسیت وهوش هویدا بود 
وارد صحت شدو گفت: 

- «هرچه میخواهید در بارءٌشماانجام‌دهند نسبت بدیگران یزهمانرا روادارید» 
واضافه رد 0 

ف فان میکنم در کتاب مقدس این جمله هم امه ات همچنا کی بر کنمان! 1 
شا هم آمده است! 

مرد دوان احظه‌یی ست‌کوات وراد ها اند زاگنه از خودش مییر سید آبا لازه‌ست ۰ 
تشر توب اس او ان کی توقف کرد وهمه روی عرشه رفتند تاببینند در کدام 
سانعل لشگر اساشته است» ۱ 

درست در همان لحظه بی که کشتی توقف کرد يك زن سیاه خودش را روگ 






خته‌های مخصوص بیاده شدن ان-داخت جمعبت را شکافت و تاانیار برده ها پیش رفت 
ودستهایش را بدور آکردن آن کالائی که تحت عنوان «جون مردی سی‌ساله> آفروخته 
شده بود حلقه کرد و ناله دلغراش او آميخته با اشک وزاری بکوش همه رسید. 
آنها زن وشوهر بودند. 

اما چه سود که داستان آنها را حکایت کنیم» از اینگونه داستان‌ها که هرروز 
ب۳ ۳ 
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کلبه عمو نم 








اینبا بو ندهای قلبی هستند که بازه میذوند و کته میگردند! 
بله ضمفا گی‌هستند که بسود اه عونت وتا ورد مککردند. لارم 9 این چیزها 
شود زیرا هر احظه زند کی‌خود بسیار از این داستان‌ها میگوید. 

مرد جوانی که از حق انسانپا دفاع میکرد دست بسینه ایستاده بود و این‌صحنه 
9سا متیر د . هالی هم در کنار او ایستاده بود . جوان سوی بازر گان چرخید 
و گفت : 

ب دوست من! چطور رت مستکنید» چطور میتوانید بحنین تجار تی بر داز ید؟این 
موجودات بدبعت را ببینید! ۰7 من شادم از اینکه بااین کشتی بدیدار زن وفرز ندانم 
خواهم رفت وهمین صدای رارکت که اخطار تزديك شدن من باانپاست 1 براءه این‌زن 
و شوهر بدبخت اخطار جدائی ابدی است.. درست ۳ تن خدا باتوجه باین جریان 
در تارة شما داوری حواهد کرد. 

بازر کان برده ببصدا[ وساکت از نجا دور شد. 

نوقت مرد اسب فروش باآدنج بآن حوان‌ضر به «زد و گفت: 

او از آن بازر گانان کم ظر فیت نیست که شکار بگو ید: لعنت بر کنعان! 

هالی متفکر با نسوی کشتی رفت در حالیکه در داش میگفت : 

- اگر در فرروش‌دوسه کلةٌ آینده سود کلانی ببرم آ نوقت از این‌کار کناره‌میگیرم... 
این تجارت چندان برو باء قرصی ندارد ! 

و از جییش يك کیف بغلی‌بیرون آورد و بنوشتن حسابپایش مشغول شد.نظاثر 
هالی هم.ما نند خود او باینوسیله در آرام کردن وجدان ناراحتشان میکوشند. 

در این هتکام کشتی از ساحل جدا شد ومغرورانه امواج را شکافت ودو باره‌ما نند 
ساعات پیش‌از توقف صحنه‌های شادی و نشاط تکرار شد 

مردها صحبت میکردند؛ میخوردند؛ مطالعه میکردند ورس ترا مت‌کشید ند . زا 
مشذول دوختن بودندو کودکان‌دور و بر[ نها بازی میکردندو «رودخانه زیبا» براه‌پیمائی 
آرامش ادامه میداد. 

و بت شبر کوچك کنتو کی ساحل گرفت. هالی براک رسید کی 
بکارها یش پیاده شد. 

بای که با داشت میتوانست برحمت کمی داه برود. . بیندر 
نزديك شد وبا گیجی و بیحواسی نگاهی باسکله |نداخت پس از لحظه‌یی متوجه شد که 
هالی باقدمپای سر یم باز رد يك اه که بچه بیغل داشت همراه او بود.زن 
ظاهری بسیار آراسته و متين داشت. باشادی و نشاطراه میرفت و بامردی که‌چمدا نهایش 
را حمل مراد سجن میگفت. 

زن‌ازروی تخته ورد وسوار کشتی شد. زتی بصبد | در [ مد» بخار سوت کشیده 

۱۳۷ ۱ 








تجارتی که بموجب قانون مجازاست 


























ماشین نعره زد و کشتی دو باره براهش ادامه داد . ی 
زن.از روی جعیه‌ها و سته‌هارد شد در قسمت‌جلوی که عجا کرافت 9 : 
آآسو ده نشست وبیازی کردن با بچه‌اش مشفول شد. هالی پس از اینکه در کشتی 
دو دوری زد کذارزن آمد و نشست وبا لحن بی‌تفاو نی سر صحبت را باز کرد : 
تم دید که غبار تاریکی چپرهٌ زن جوان را فرا گرفت .وباهیجان اما بالم 
موقر پاسخ داد ۱ ات 
-- ته! من‌حرف‌شما را باور نمیکنم! پاور نمیکنم! شما میخو اهید مراببازی بگیرید.. 
هالی گفت: ۱ ۳۳۳۹9 
2 اکر ناور ک ی کنید و کاغذیازجییش بیرون آورد. اینست سندفروش ‏ 
وامضای ار باب شما در بای آن دیده میشود » من پول هنگفتی پر داخته‌ام.. له هدگفت ‏ 
زن جوان باهیجانی که هردم افزایش مییافت گفت: 
- نه نمیتوانم باور کنم که اربایم اینگونه مرا فریپ داده باشد 
- ازهمه کسانیکه میتو انند بخوانند بر سید. 
و بمردی که‌از [ نجامیگذشت گفت: ۱ 
هه کنید!... ممکن‌است این کاغذرا برای ما بخوانیده... [یامیتوانید؟ ‏ 
آنجه را که من میگویم این زن باور نميکند. ۱ 
- بله؛ این يك سند فروش است بامضای «جون‌فوسديت» که زنی بنام اوسی‌و 
فرزندش را بشیا واگذار میکند. سند درست وقانونی است» ۱ 
ابراز تعجب‌وحیرت شدید و پرشور زن سبب ایجاد از دحام شد و بازرگان علت 
تعجب او را "وضیح داد 1 
-اویمن میگفت که من به‌شهر « لو ئیزویل > خواهم رفت تا بعنوان آ شپز در مهما نها نهیی ‏ 
که شوهرم [نجا کار میکند خودم را اجاره دهم ۰ اربابم بزبان خودش این حرف را ۱ 
زده ۰ من نمیتوانم ناور که او بمن دروغ گفته است؛ 
مردی که قیافه خبرخواه داشت وسند فروش را مطالمه کرده بود گفت: ۲ 
- دختره بیچارة من او شما را فروخته اشت! جای هیچکو نه تردیدی نیست مسلم 0 
است که او چنین کاری کرده:۰۰ 2 
آنگاه زن که‌نا گپان آرام شده بودو فرز ندش راتنگتر در آغوش میفشرد گفت : 
-. در اینصورت دیگر حرف زدن بیپوده است» 
روگ جعبهاش نشست» بجمعیت پشت کرد وبا بیحواسی بتماشاک‌رودخانه پرداخت» 
ها لی 07 ۱ 
ب تمام شد» اینطور که معلوم است‌دیگر آرام شده ۲ 
ودرمجموع زن‌آرام بنظرمیرسید . يك سم نیم گرم وملایم تاستاتی» ما تند دم 
دوست پیشانیش را نوازش میداد ۰ برای این نسیم ملایم تفاون نداشت این پیشانی 
۲۸7 ۱ 
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کلبه عمو لم 


۳ ۳7 دب سب سس 
که نوازش میدهد از عاج است با از [ بنوس ٍ آخرین پرتو های آفتاب مغرپ مانند 
شیار های دراز طلای درسط حآب مد ر خشید زد . وزن صداهای‌شادمان و لبر یز از ققپه 
و تعاط را مشنید . اما سینه اش دیگن رات تتترد کویی سنی سنلینی روک 
قلیش نهاده‌اند ! ۱ 

بچه برخاست ‏ روپرویش ایستاد با دست ماو تسش بگونه‌های او زد و با 
ت بدن و فرباد زدن وحر کت کردن» میخواست مادرش را ازاین حالت بهپت و گیچی 
ببر ون آورد. 

مادر ناگهان او را اززمیت بلندکرد باحال تشنج در آغوشش فشرد ؛ آنگاه به 
افتتگی و يك بات ار ات اشتش روی این صورت شیرین وبی گناه ومتعجب فرو 
سس بار دیکر آرامشش را باززیانت و بثیر دادن و مراقبت از کودك 
مشغول شد ۲ 

بچه ده ماه داشت اما سالم وقوی بودودست وپای نیرومندی داشت ! دیگر مادر 
جز باو بچیز دیگری توجه نداشت ومراقب حرکات وبازیپایش بود . 

مردیکه نا گپان مقابل مادرو فر ز ند و قف ور داگقت 3 

چه سر تن ؛ چندوفتش است ؟ 

مادر جواب داد ِ 

- ده ماه و نیم . 

مراد سوت زد کودك سرش را بات آب نبات بلند باو داد 
کودك دست دراز کرد و حر تصانه ای تفت و فوری بهما نجا برد که همه بچه ها 
هیبر ند : بدهانش . 

بدذات! میداند که‌چیست ؟ 

مرد بار دیتبرسوت زدواز | نجا دورشد و ازمقا بل‌هال ی که‌روی توده‌یی از مفررش‌ها 
نهسته بودوسیگارمیکشیدعبو ر کرد 2 

" اجنبی کبر یت کشید وسیگاراو را روشن کرد . 

- این زنیکه خر بده‌اید چه بانمك وملوس. است ! 

هالی درحالیکه يك دم‌دودبپوامیکرد کفت : 

- بله خیلی باین خرید فخر میکنم : 

- برای جذوب‌است ؟ 

هالی باسراشاره مثبت کرد و سیگار کشیدن ادامه داد . 

ق بر ای کاردرم زار ع؟ 

تب بله . من‌سفارشی دارم که گمان میکنم اورا تحویل دهم . بمن اطمینان داده‌ا ند 

که آشیز خو «.ست بپرحال میتو | نند هم درآ شیزخا زه هم‌در پاك کردن یه از او استناده 

نت دراینکارهم دست دارد بپرصورت فرو شش رشان است ‏ 
۱-2 






وهالی دوباره سیکارش‌را بدهان برد . 


- درمزرعه که بکودك نیازی ندارند ؟ 


ها لی‌درحا لیکه‌سیگاردیگری آ تش‌میزد گفت: ۳ 
- در او لین فرصت اورا خواهم فروخت . ح 
مردهم روی توده چمدانها رفت وراحت و آسوده کنارهالی نشست , 
۳۹۵ میکنید(ورا کر ان خواهید فروحت ۲ 
سح معلو نیست + * امید| نم‌شاید ۰ بچه قشنگ وصاف,چاق و قوی است و گوشتم‌ایش 
مب تک سفت زست ۱ 
راست است . اما بزد گ کرآدنش چه خرج وچه دردسری دارد ! 
- به ؛ به ؛ اینها خودشان بزرگ میشوند . اینها باندازه توله سگها هم مراقبت 
لاژم ندارند تا یکماه دیگر براه خواهدافتاد . 
- من برای بزر گ کردن اوجای مناسبی‌دارم . فکرمیکردم اورا از شما بگیرم : 
انز ما هفته گذشته يك‌همچه بچه را ازدست‌داد . هنگامیکه رختهای شسته را روی بند 
یبن مدرد بچه افتاده بود توکاخم آب وخفه شده بود . بدنیست که این را بدهیم بچای 
ی 
هالی و اجنبی سیگار کشیذن ادامه دادند بدون اینکه کامهیی برزبان ارند چنان ۴ 


بنظر میر سید که نه این و نه آن ‏ هیچکدام نمیغو استند درجز بان موضوع بحث راشروع پ 
8 . سرانجام اجنبی گفت : 3 ۲ 
هد ده دلار بخواهید برای اينکه بپر حال شما باید خودتان را ۱ 
از شر اوخلاص کنید! ۰ 
ها لی سرش را تن داد وازروی تحقیر و تنفر تفی بزمین انداخت : 
باین قیمتهاغیرممکن اسب : ۱ 
وباز سیگار کشیده 
- خیلی خوب ۰ اجنبی ۰ بس چندمیخواهید ؟ 8 1 
حقیقت_اینکه منهم میتوانم او را بز رگ کنم یا بدهم ار کش و ۰ این 3 
نداژه تندرستی وزیبائی چیزی نیست که‌هردم بو ان بدست آورده تا ششماه دیکر و ۳۰ ۰ 
بصد دلارخواهد رسیده‌واگر باوخوب پرداخته شود تا یکی دوسال دی ده ۳ دلار 
ارزش بیدا میکند بثا بر این حالا کمتر از پنجاه دلار نمیده 





۳ 
سجاه دلار رد اک آن است 1 

هالی درحا لیکه سرش را تکان میداد گفت ‏ 

- قیمتش همین است» 


ب هن سی تا میههم و دیگر یکشاهی بالانمیروم۰ 


سوع ات 


۲0 ۹ 
ف ی ح‌ 
۲ 


کلبه عمو تم 











- حالا بشما میگویم چه بکنیم» 

هالی دو باره ی «ز مین انداعت و گفت 3 

_ این تفاوت را قسمت کنیم شراده 7 بالا بیائید منم ده ۳ بائین میا یم *و بیش 
ازاینهم نمیتوانم تخفیف بدهم * 

قبول است» 

سس معامله انجام شد . کیجا بیاده میشوید ؟ 

در لو ئیزویل ! 

به به خیلی‌عا لیست ۰ چون شامگاه بآ نجا میرسیم۰۰ ۰و کودك‌درخواب خواهد بود» 
شما بدون سر و صدا| ۰ دون اینکه فر یادش را هد اورا بر دار بد و برو بد ۰ من 
دوست دارم که همه کار ها بآرامی انجام شو ند» |ژصدا و ازجارو جنحال بدم هیا ید » 

استکناسپاا زجیب خر بدار ,حیب فر وشنده تغییر محل داد ندوها لی دو باره‌سیکارش 
را بلست گر فت : 

شبی آرام ودرخشان بوده» کشتی دراسکله لوئیزویل توقف کرده 

زن جوان نشسته بود و کود کش را در آغوش داشت . همچنان خاموش بود و 
لامش راحفظ کرده بود هنگامکه نام شپر را شید سرعت بحه را در باصطلاح 
کهواره‌یی که‌میان دوصندوق بارخود بخود ایجادشده بود قرارداد. اوقبلاپا لتویش‌را در 
این‌حفره گسترده بودوجای خواب‌فر ز ندش را [ماده کر ده بود ان بسرعت خو دش ر | 
رساند بقسمتی که محل بیاده شدن بودبامید اینکه درمیان بیشخدمتایممما نعا نه که ۳ 
در در رفت و آ مد بودند شوهرش را بیئد . 

بجلوخم شده بود. تمام‌جان وروحش‌درچشم‌هایش‌راه‌یافته بودتامگردرمیان اشهمه 
موجود[ نکس را که میخواست‌بیابد ۰ 

جمعیت میان او و کودکش درحر کت بود . هالی درحالیکه کودك خواب را از 
کپواره‌اش برداشته نود و بصاحیش میداد گفت : 

ب خیلی بموقم است؛ بیدارش نکنید , میادا فریاد بز ند . ض صدایش بلندشود 
خدا میداند که دخترك چه‌غوغای براه خواهدا نداخت ! 

مرد طعمه‌اش‌ر| با کمال احتیاطدرربود ومیان جمعیت از نظر نایدیدشد .هنگامیکه 
کشتی غرش کنان و نمره ز نان ساحل را ترك کرد وراهش دا در پیش گر فت زن بجایش 
ب رگقت . هال ی[ نجا بوداما کودك نبود. زن‌درحا لبکه از بپت‌وحیرت سر گردان و گیج 
شد ه بودگفت : 

چه ! چطور کجا ؟ 

ت‌ اوسی ؛ بچه شما رفت ۰۰۰ میبا بست دير با زود این موضوع را بشما بگویم ۰ 
دا نید که نمیتو استیم اورا بجدوب اور یم ۰ من از يك فر صت مناسب استفاده کر دم اورا 

۱2 ۱- 
















تجار ی که بموجب‌قا نون‌مجاز است 








به يك خانواده خیلی خوبی سپردم و یقین بدانید در آنجا خیلی بهتر از شما ترپیتش 
خواهند کرد . ۵ : + 5 7 1 
هالی به آن مرحله از تکامل مسیحیت رسیده بود که برخی از کشیشها ورجال‌دولتی ‏ : 
رسیدن با نجا را برای همه افرادآرزو میکنند ودرموعظه‌ها بدا نجا سوقشان میدهند . 
آقای هالی بر همه خرافات و ضف های انسانی غالب شده بود . قلبش بجامی " 
رسیده بود که اگراین چنین تعلیم وتر بیت سعادتمندی دوام یابد ‏ قلب شما و منهم 
آ نچنان خواهدشد؛ آن‌نگاه وحشی‌ناشیازغصه ودردءی ویأس علاج ناپذیررا که لوسی 
بصورت هالی انداخت هرمردی را که دلش با ندازه اوسنک‌نبود مغشوش ومنقلب‌میکرد. 
اما بحال آقای هالی کمترین فرقی نکرد . او تا کنون صدبار باچنین نکاهپا برخورد 
کرده بود . و شما هم خواننده عزيز میتوانید بچنین وضعیت روحی برسید ! ۰ 
برای هالی این عمیق ترین درد ورنج انسانی که موجود سیاهی را شکنحه میداد 
این نفسی که درسینه خفه شد ‏ این دستها که منقیض شده بودنده ۰ * جزء جریا نات‌عادی 
کارهای تجارتی بودند . هالی دراین فکر بود که میادا او جنجال کندودر کشتی آشوب‌و 
جنجال ببا شود ۰ ۱ 
زن فریادی بر نیاورد . ۵ 
ضربه خیلی مستفیم بقلبش اصابت کرده بود برای اینکه بتواندکلمه‌یی اظپار کند 
یا اشگی تت نت سل 
روی صندوقپا نشست چنانکه گومی دچار سر گیجه شده است . 
دستپایش بیحس و بی‌حر کت کنارش آ و یز ان‌شد ند صد |ها و همه ها در گوشش و وو ژ 
مر مانند صدائیکه درخواپ بگوشانسان برسده ۰بدون فریاد. بدون ات ۳۱ 1 
آنحالت نشسته بود تا ناامیدی و یأسش دا بیان کند» او آرام بود ؛ 
بازر گان که بالاخره مانند | کثرمردان سیاسی‌ما احساسات|نسانی داشت‌میخواست 
درچنین شرایطی اورا دلداری دهد ! 1 
- لوسی‌من میدانم که در دقایق اول خیلی مشگل است! اما دختری بباهوشی و 1 
عاقلی شما چیزیاظهار کر 9 لازم بود۰۰۰ نمیشد ازاینکار اجتناب ۱9٩‏ ً 
- اوه ؛ اقاه»*اینحرفپارا بمن نز نید اوه ! نه ۰۱ 
ولی اوهمچنان ادامه داد : 
لوسی شما دختر لایقی هستید؛ من میخواهم با شما خوشرفتاری کنم و درپائین 
رودخانه جای خوبی برایتان پیدا کنم* ۰شما بزودی شوهر دیگری خواهیدداشت» زنی 
بقشنکی شما زود شوهر میکند! ۲ 
زن گفت َ 


آه ! آقا : اقلا بامن حرف نز نیده * 








ذابه عمو تم 


۱۱ ۱ ۱ میتسه 

در لحن صدایش‌چنان عم جانکدازی 0 بود که رن بخو بی فهمید تسلای 
چنین دردی خیلی از قدرت او خادج است ۰و باخودش گفت : 

- خیلی سخت گرفته است۰ ۰ با اینحال مثل‌اینکه آرام است . 

تم همه چیزرا دیده بود وهمه چیزرافهمیده بوده بنظر او دراین‌عمل‌شناعت وقباحت 
غیرقا بل وصفی وجودداشت وشاید علتش این بود که روج ساده و نادان و جاهل‌ای روح يك 
سیاه «وست » نیاموخته بود که مسائل‌را عمومیت دهد واز بالابا نها نگاه کندا۰ ۰ وت 
از کشیشان‌حضرت مسیح‌آوراتعليم‌داده بودندافکارسا لمتری پیدا میکردا کنون و میتوانست 
درك کند که‌اين واقم» جربان ساده وعادی وهرروزی بك تحارت قا نو نیست ۰ 

اما تم فقر و بیچاره وجاهل و عوا نس با چدین افکار بلندی خودش را تسلا دهد 
وروحیه‌اشتقویت کند ازدیدار این «شیی > تبره ید مقایل خمممایش مات بت کاه 
پژمرده‌روی تلی ازچمدانها افتاده بود دلش‌ریش میشد وجانش‌میسوخت؛ بگذاریدقا نون 
اساسی ای‌ریکا با خوسردی تمام میان سته ها و صندوق های‌کالا يك چنین جنسی 
را هم بپذیرد ! 

تم باو نزديك‌شد. کوشید تاچیزی بگوید ۰ 

اما باسعش چز نالهیی نود ۰ 

با اینحال تم[ هسته ودرحالیکه هم صدایش وهم گونه‌هایش اشک آلود بودندباوی 
از آن کسیکه‌در | سما نهاست وهمه‌اورا دو ست میدار ندسخن گفت #ت ازاین‌مسیح مر بان 
وازاین‌میپن‌جاودانی ۰ ۰۰ اماغم گوشهای‌اورا کر کرده بود وقلب فلچش دتکر نمتواانست 
چیزی احاس کند. 

شب فر | رسید»شبی آرام " صاف » ببروژه» باشکوه ودرخشان در بر تو ستار کان 
یشمار ‌ ستار گانی که بانگاه وتان سوی ز من میبا شند شبی تا بناك و خاموش 
بود ؛ اما؛ این آسمان‌خیلی بالاست ؛ نه صدای لرژزان ؛ نه ستخنان شیرین‌نه دست‌دو ست» 
هیچ چیز از [ نجا بزمین نمیرسد۰ ۰۰ یکی پس ازدیگری صداهای کار و تفر پح‌درفضای کشتی 
خاموش‌شدند ۰ زمزمهةٌ ناشی از شکافتهشدن آب بوسیله کشتی‌خیلی و اضح بگوش‌میر سید ... 
تم‌روی‌صندوقی‌در از کشیده بود و گاه‌یگاه صدای ناله یازاری خفه‌یی شش مبر سید . 

- خدایاچه کنم! اک‌خدا؛۰ ۰ ۰ بدادم برسید۰ ۰ ۰و کم کم‌حتیاین‌صداهم‌خاموش شد. 

طرفهای نیمه شب تم از خواب پر ید « سرش را بلند کرد.جای زن خالیبود» برخاست 
وجتدو برداعت۰ اماجستجویش بیپوده بود زیرا آن دل‌سوخته | کنون دیگرسوده بود 
رودخانه آرام‌وصاف ودرخشانه,جنان‌جاری بودچنا نکه گوئی آنمو جودسیه روزرادراعمان 
ورطه هایش فرونبررده است * 

صبر؛ صیر! اکا کسانیکهازشنیدن اینگونه داستانها قلبتان فشرده میشود واحساس 
نفرت میکنید» ناله های دردمندان" واشکهای ستمدید کان بیاثر نیستنه وسرانجام روز 
نجات و آزادی فر امیرسد ۱ 








آجارتی 4۶ بموحب قانون محاز است 


هالی خیلی زود ازخواب پیدارشدو بر ای‌بازدیدا زاین کالای انسانی بسراغ او آمد. - 
این نار تو بت او بود که نگران ومضطرب شود. از تم برسید : 
ار ره 
تم که به‌ارزش رازدارک واقف بودگمان کر که نباید ازدیده‌ها و اژحدسیاتش با 
او سخن را وا کتفا کرد باینکه در پاسعش یک راک : خبر ندارم . 
عبر ممست که امشب از کشت پیاده‌شده باشد.. بپرایستگاهی که رسیدیم من 
بیدار بودم ومر اقبت میکر دم . من کارمر اقبت را بپیچکس وا گذار نمیکنم . 
هالی خطاب به تم‌این سغنان را بطور محرمانه بیان میکرد وهدفش این بود که 
اورا هم بدرددلپایمحرما نکن 
امانم چواب‌نداد: : ۱ 
پارنکن کت را ازسر تاته کاوش کرد میان صندوقپا وچليك‌ها بارها و ماشینبا 
حتی دواد رکش بخاری را ندیده نگذاشت . اما کوشش اوبیپوده بود . 
ببینم تم . صادق باشید . شما میدانید چه‌شده‌است ! نگوئید نه ؛ من یقین‌ميدانم 
که شما میدا نید ۰ ساعت ده من‌خودم دیدم که آن ژن همینجا خوایده بود .. در نیمه شب 
هم اورا دیدم وحتی مبان ساعت مك ودوهم اینجابود. ساعت چپار دید وا » شماهمه 
همین کنار خوابرده بودید .۰ ببینیدیقین‌شما میدانید؛ شما نمیتوانید انکار کنید 
۳0 تم گفت ِ : : 
- خیلی خوب آقا . ميگويم ۰ امروز صبح نزديك من صدایی آمد . .من نیمه 
بیدار بودم . گمان کردم صدای برخورد امواج است . - آنگاه بکلی بیدارشدم . - زن 
را نجا ندیدم .. اینست [ نچه میدانم ۰ 
بازر کان نه‌مشوش شد و نه متعجب ! حتی رو برو شدن با مرگ يك اسان 
دراو احساسات فوق|لعاده‌یی بیدار نکرد۰ مر گ؛ او مر گ‌را بارها دیده بوده درکن 
یکی از پیش آمدهای عادی کار تجارن اوست . هالی بامر ک انسو آشنائی داشت ۰ لوسی 
بر اع‌اوجز يك‌صندوق بارچیزدیگری‌نبود۰ وخبرمر گ‌این‌زن‌را فقط بعنوان ك بدشانسی 
خودش جالب بود وفکر میکردکه اگروضع این چنیت ادامه یا بد ازاین نوبت بار گیری 
یکشاهی عاید او نو اهد شد ۰ وخلاصه خودش را مردبدیختی میدید اما علاجی نبود ۰ ۰ 
زن‌بکشوری رهسپار شده بود که‌هر کز فراری‌ها را را از نجا باز نمیگردانندو لواینکه 
همه مقامات امر یکائی خو استار استر دادشو ند. 
بازرگان با خلق خیلی تنگ بکناری رفت‌و نشست دفترچه محاسباتش را بیرون 
آورد ودرستون زیانها نام اين زن‌را ثبت کرد؛ این‌بازر گان برده خیلی آدم خشنی‌است! 
اینطور نیست! کمترین احساساتی ندارد.. راستی خیلی نفرت انگیزاضت ؛ 
ابا در عوض باو کسیاحتر امی هم مت‌گذارد ۰ تحتبرش میکنند ودر مجامع بر جسته 
وممتاز راهش نمیدهند . 
سع اس 








ی ت هت 


۳۳ ۹ 





کلبةٌ عمو تم 

درست ؛ اما چه کسی این بازر گان را بوجود ماورد وه کسی بیش قابل 
سرزنش است ؛ مرد باهوش و تربیت شده‌یی که مدافع قوانینی است که باز رگانلازمة 
آن است باخوداین بازرگان بیچاره شما هستید که افکار عمومی را بوجود میآورید ‏ 
افکار عمومی که شريك جرم برده فرو شی است ۰ شماهستید که این مرد را منحرف و پست 
ساخته‌اید» شماهستید که اورا چنین فاسد کرده|ا ید که دیگر از کارهای‌زشتش‌شرم نمیکند۰ 
ازچه‌رو گمان میکنید شمابپتراژاو هستید ٩‏ 

آیا بر اک اینکه شما عالمید واوجاهل؛ برای اینکه شما درر آس نردبان اجتماع‌قر اد 
دار بدو ودرا نعپای‌آن؟ آیا برای ایت‌که‌شما محصول يك تمدن لطیف‌هستید و اومردخشنی 
بیش بست ! براع) ایتکه شما هنر وقر یحه دار بدواوازایشها بی بپرهاست ؟ 

باور کنید که درروز داوری این دلایل بسود او و بزیان‌شما اقامه خواهدشد 

پس از نمودن * نمونه‌هاتی ازاین‌تجارت قانونی‌بایداز شما خواهش کنیم که تصور 
نکنید همه‌قا نون گذاران‌امریکائی بکلی ازعواطف انسانی محروم هستند* «زیر| باتوجه 
بکوششی که‌درحه‌ا یت وحفظ اين‌قا نون بکارمیرود بر استی‌جای چنن فکزی‌است. 

هنگامیکه رجال ما علیه برده فروشی ۰ علیه برده فرروشی‌در کشورهای‌خارجی 
سیعنوری میکنند راستی شایسته تحسین وتمجید هستند» البته برده فروشی در افر یقا کار 
نفرت آوریست؛فکرش راهم نباید کرد۰ ۰ اما برده فروشی‌در کنتو کی !۰۰ اوه ! 


۰۰ این 
اد نگی بنست 1 


بد۶۵ ۱ 








درخا زه «کو]کر»‌ها («) 


کنوژن صحنه آرام وسعادت باری از بزاانک دید گان‌مامیگذرد: در آشیزخا نهوسیم 
وجاداری وارد میشویم. دیوارهاالوان متخوعی دارند. روی آجرهای زرد کت اتان که 
صیقلی وسائیده هستنديك‌ذره گردو غبارهم دیده نميشود. تلی از ظروف روئی‌درخشان 
که خورا کهای خوب‌را بیاد شمامیاورد ند شتهایتان را تحر مك من رد سیاه‌برق 
میز ند صند لیم اک‌چو بی یاو سکن هم برق میز نند. يك صند لی کوچكت گپوادهبی 
هم دیده میشود تشک‌روی آن وصله دار است۰ خیلی نزديك بان صند لی بزر گییافت 
میشود که در حقیت عتیقه است و چنان مینماید که دسته های پپن و باز آن شما را 
بگرمی وملایمت دعوت میکنند تا از مپمان نوازی بالشهای پری و نرم آن برخودار 
شو ید۰ این صند لی‌جادب وفر سنده وراحت در ساعات شادی‌های شر افتمد اه و باك‌محیط 
خانوادگی باندازة دوازده صند لی محمل وزر شفت سالنهپای آخرین مد شما ارزش‌دارده 

روی‌صندلی که آهسته آهسته تکان میخورد دوست قدیمی ماءلیز اگ‌فر ارگ اسسته 
و چشمپایش‌را بکار خیاطی اش دوخته است ۰ بلی » هم اوست که اینجا نشسته منتهی 
از آنزمان که او را در کعر اک میدیدیم اکنون لاغرتر ورنگ پریده‌تر است از بشت 
مژه‌های بلند ودر چین‌های دمانش وجود يك غم عمیق و آرام آشکار دیده‌میشود» این 
قلب جوان تحت انضباط حتف شدت بل سل ۳۰ ومحکم شده‌است ۰ گاه بگاه 
چشه‌پایش را از روی کار برمیدارد تا بجست و خیزهای هانری تکاه ین ۰ کودك 
سیکبال ودرخشان مانند يك پروانة مناطق حاره دور مادرش میجرخد و بازی مکند 

مج ۰ بچرخد و بازی مء 
در سرتاپای وجود این زن نیروی اراده‌و تصمیم رازن ناپذیری خوانده‌میشود که‌نظائر 
نها معمولا در آین‌سنین پر نشاط جوانی نایاب است ۰ 
کگ ی 9 تک هم« ءِ تا ۰ 

در ونارش‌زن دیکری نشسته ويك بشقاب روئی‌سیید روی زانویش گذارده‌است و 
مقداری بر که هلو را در آن تمیزمیکند*مسکن است سن این زن میان پنجاه و پنج و 
شصت باشد اما قیاقه اش از 1 نهایی است که‌بر ار گذاشت زمان پیوسته زیباتر میگردنده 
رودوش اطلسی او که مانند برف سیید است ماند رو دو شی همه زنان اک زر است 
این رودشی ودستمال نجی سفید و ساده‌یی که‌روی سینه اش که زده است؛ پیر اهن او 

(۱) ددقرن هفدهم شخصی بنام «ژرژفنس» يك| یمن مذهبی ماسیس کرد که دو فقره‌از 
مراءآ نبا ترویج سادکی پوذاك و سادکی کفتار یعنی حذف |لقاب بودم‌طر فدادان این فرقه که پیشتر 
دد انتناستان و آمر یک هستند < کو [ کر» نامیده میشو ند. 
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کاء4 عمو تم 





اد وتان ال تن این زن از کو] کرهاست» گونه‌های گردش ۳ ۳ 
دارد واز کرك اطیف و نرمی که هلو های رسیده را بیاد میاورد بوشیده شده است 
موهایش را که براثر سیری شدن سالپهای جوانی بارشته‌های نقر یی مخلوط شده اند 
بیشت سرريخته است و پیشانی بلند و نجییش بعوبی نمایان است از گذشت زمان براین 
پیشانی رد واثرگ نما نده‌است منتمهیٍ یات کر سس فیتوانند بر زهته ساف و درخمان 
ان بخو | نندر دراین دنیا صلح و ارامش باد کت نیکه همت‌و اراده دار ند>.چشمپای 
درشت میشی رنگش تابناك وسرشار از احساسات راستی ودرستی هستند بايك نگاه‌از 
رو برو اسان احساس متکنند که تااعماق قلب دوشن وصاف‌او رخنه کرده‌است. دربارة 
زیبائی دختر ان جوان چه شعرها سروده اند وچه نغمه‌ها ساخته اند اما چرا زیبائی يك 
زن سااخورده را مد و ثنانکر ده‌انده [ برای این موضوع وین نبازی بالپام 
دارد دوست غزیز ما « راشل‌هالیدی > را که اکنون در صندلی کوچك گپواده‌یی 
نشسته است تماشا کند. صندلی‌ترقو ترن‌میکندوباحر کت وی ناله‌اش در میامد.شایداین 
صد| | زهر صند لی‌د یگر که بررمیخا ست‌غیر قا بل تحمل بوداما «سیمتّون‌ها لیدی» پیر همیشه‌میگفت 
که این صدا را باندازه يك نوای موسیقی دوست دارد و بچه‌ها رسک که بیج قیمتی 
در عالم حاضر نیستند از لذت شنیدن صدای صندلی مادرشان محروم شوند ... برای 
چه؟ بر اک ينکه از بیست‌سال پیش تا کذون‌از این‌صند لی | ندرژ های شیر ین‌ومپر و مست‌های 
مادرانه بکوششان میرسید» چه روح‌ها وچه دلهای بیماری‌درمان یافته|ند؛ چه‌دشواریها 
حل شده اند؛۰۰۰ وهمه اینها باچند کلمه که از دمان يك زن خوب و مپربان برون 
آمده است. 

خدا نکپدارش باد؛ 

در حالیکه ببر که‌های هلو نگاه میگرد باصدای گرمی گفت: 

خوب البزا همچنان مصمم هستی که بکانادا بروکا؟ )۱( 

البزا باعزم جزم گفت. 

لت بله خانم باید بروم* ح جر ات نمیکنم اینجا تما نم 

ت واکر بکانادا رسیدی» | نجا چه خواهی کرد؟ دخترم باید بیشاییش در این‌باره 
فکری کنیم! 

دخترم کلمه‌یی بود که خیلی طبیعی بر لبان راشل هالیدی جاری میشد زیر اقیافه 
و خطوط صورش مدام آن تصوبر زساو مپرانگیزی را بیاد میاورد که در هرخاطر 
تجسم واقعی مادر است ۰ ۰۰ 

دستم‌ای البزا لرز پدند وچند قطره اشک روی گو نه‌هایش جاری شدند»۰۰ اما 
خیلی ی پاسخ داد 
- هرچه از دستم بر [ ید میکنم » امیدو ارم بتوانم کاری پیدا کنم * 
(۱) کوا کر ها همیشه بمغاطب « تو> میگو یند. 


۱6۷ 
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7 در خانه«کو]کر»ها 
سس ما تا 5۳0] 
راشل آگفت: 
- میدانی هراندازه دات بخواهد میتوانی اینجا بمانی* 
الیزا که 


- اوه؛ متشکره؛ (و نگاهی بپانری انداخت) من شبها خواب ندارم ۰ باز دیشب 


خواب میدیدم که آن هرث داخل این حباط شده است »۰۰۰ 
واندامش بارزه در |مده 
راشل در حالیکه چشم‌پایش را پاك میکرد گفت: 
طفلت؛ نباید این اندازه نگران باشی » خدا نخواسته که تا کنون حتی يك 


فراری هم در این ده دستگیر شود ۰ بایبد امیدوار بود که این کار بادستگیری نو ۱ 


3 تشوده ۰ 

در باز شد وزن اد قد وچاقی که درست مانند يك اک ی سنجاقی بود در 
آستانةٌ در ظاهر شد» تابنا کی سیمای کلر نگش دا بهیچ پرتوی نمیتوان تشبیه کردجز 
آنکه بگویم صورتش ما ننه يت سیپ‌رسيده بود طرز لباس پوشیدنش ۰ ۳ 
کی پیرهنش دودی سنکین ويك چارقد مامل سفید سینه برجسته‌اش را بوشانده‌بوده 

راشل درحالیکه باشتاب بطرف وی میرفت گفت: 

روت استدمان؛ حالت چطور است روت؟۰۰ 

وهر دو دست تازه وارد را گرفت 

روت در حالیکه کلاه کوچك کوآ کریاش دا از سر برداشته بود ۲ ۳ 
ک دور خاکش‌را میگر فت: گفت 

خیلی عالی» 

برخی از حلقه‌های مجعد موهایش را باد باینطرف و آنطرف پرا کند و بااینکه‌او 


میکوشند ۳ را بجایشان باز گر دا نداما باژ هم‌چنان جا رجا مسشد ند ۰ سرانجام تاز هو ارد : 


ازمقا بل آئینه‌یی که درآ نجا بکلاه و بموهایش این دست کاریپارا میکرد دور شده بنظر 
میرسید که از خودش خیلی راضیست ه" 

هر اکس دیکر هم بجای او بوداز خودش راضی میشد زیر بر استی زنی کوچك 
وزیبا بود که سیمائی کشاده » صورتی نورانی داشتء از آن صور تها که قلب مرد را 
شاد وم‌حظو ظمساز ند 

ب روت! اینست دوست ماالیزا وپسرش هانری که راجع باو باتو حرف زده بودم 

روت دست الیزا را آ نچنان‌میفشرد که کو نی بايك دو ست قدیمی که‌مدتپامنتظر ش 
بوده است بر خورد کرده» 

۳ از دیدار تو خر سندم خیلی خر سندم! این سر عز یز است؟- برایش بك 
شیرینی آورده ام 


و بپانری بك نان ثیریئی بشکل قلب تعارف کرد و کودك در حالیکه از پشت . . 


۱2/۸ بت 
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کلبة عمو تم 
حلقه های بلند مو های مواجش بر تاه مدرد .۲ خسالت دست درااز کرد و 
آنراگرفت : 
راشل گفت : بچه ات کجاست؟ 
: واهدامد . مازی کوجولوی تواورا ضبط کرده است. وحالا او را بده 
بر ده است تابکودکان نشانش بدهد . 
درهمین لحظه‌در با ز شد وماری‌باصورت سرخ وجشمهای در شت‌میشی- در ست نصو بر 
مادرش - با بچه وارداتاق شد . 
ال اه بچه کو و لوگ سفید و گوشتالو را در بذل گررفت گفت. : 
۱( ! چه قفنگ است ۰ چه خوب بغلم 7" امد ! 
روت گفت : 
> زاست مینگوگی رات میتخوتی 
آنگاه بچه‌را گرفت رو پوش ابریشمیآبی دا از تنش بیرون آورد. وشالی که بچه 
را در آن پیچیده بود باز کرد ودستی بسر ورویش برد » مرتب ومنظمش کرد » تلنگری 
بصورتش زد » سپس نوازشش کرد و ازصمیم قلب گو نه‌هایش را بوسید و بعد بچه‌را روی 
تخت بحال‌خودش گذ|اشت . بدون تردید کودك‌با این‌طر زرفتار عادت‌داشتز بر بلافاصله 
کباش را دردهانش فرو برد و درافکارخودش سخعت غرق شد. مادرش هم بالاخره 
روی يك صندلی نهست ويك لنکه جوراب درازر نگی ۲ و سفید را برونآورد و با 
حر ارت ببافتن مشغول شد . 
راشل با صدای شیرین گفت : 
- ماری ديك را پراذاب کن ۲ 
ماری سوک چاه رفت و بزودی باز کشت و ديك را روی اجان گذاشت ۰ ۳9 م کم 
ازديك بخار برخاست و آوازشاد ومهمان نواز آن بگوش رسید . بنا بسفارش راشل‌همان 
دستهای کوچك بر گه‌های‌هلورا روی‌در بشقاببزر گ روتی گذاشتند وروی[ تش نهادنذ. 
آ نگاه راشل قالبی را که مانند برف سفیدبود برداشت» پیش بندی بست وشروع 
بتهیه نان رایس زکرزد و بدخترش گفت ۰ 
او : بجون بگويك جوجه حاضر کند . 
ماری اطاعت کرد . 
راشل در حالیکه خمیرش را قالب ميزدگفت . 
- احوال «بیگائیل پترس» چطوراست ؛ 
- اوه » خیلی بهتر است . امروژصبح7 ازجا رفتم . تختتخو ابش را مر تب کردم واتاق 
را جمم آوریگ ۰ «هاو» هم امروز بعدازظهر میرود و بر ای‌چندروز نان وخوراك میپزد 
ومن قول دادهام آمشب‌هم بروم راشل گفت 
- من فردا میروم لباسپایش را میشویم و وصله میکنم 
َ ت۱4 
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واضانه کرد . 
ِ 1 نا ۳ ناخوش است . دیشب جون نزداو 
خواهم رفت . 














راشل گفت : اگرتمام روژرا آنجا ی پس جون بیاید اینجا مت 

-متشکر مر اشل,فردا قرار کاررا را سیئیون هم آ مد 

« سیمتون هالیدی > بلند قد * نیرومند بود و کت وواری ازيك با 
دربر و کلاه لبه بلندگ بسرداشت ۰ همینکه واردشدگفت 13 

نک احوال روت چطور است ؟ جون چطور اتب دست بپنش را بطرف 
گوشتالوی اودراز کرد. ِ 

ب روت بالحن شادی چواب داد : 








- اوه ! جون خوب است همه اهل خانه هم خوب هستند : 
راشل درحالیکه شبرینی‌هارا در کوره میگذاشت گفت : 
- چه‌خیرها بدر ؟ 
سیمئون درحا لیکه دستپایش را زیر روشوئی قشنگ بی در يك" اتاق کوچك مجا 
میشست با صدای معذ ی‌داری گفت : 1 
ب پتررس استبلین ده امشب با چندنفرازدوستان‌باینجا خواهندآمد. " 
راشل با قیافه متفکر و درحالیکه زیر چشم نکاه ی لالز انداخت گفت : 
راستی ! 
ح سیمئون هنگامیکه دستهایش رامی. تک 
تب تویمن نگفتی که «هاریس > نام داری ؟ 
راشل نگاه‌تندی بشوهرش ا|نداخت والیزا ) 1 
چرا؟ 
ترس ووحشت فراوان ودائیی سبب شد که ۱۱ 
ی کر ده ند 
سیمئون ازته‌اتان کوچك فربادزد : 
نماد ر ۱ 
رل ۰ راشل دستپای آردی‌اش تفر کردو سنوی انا رفت . 
- پدرچه میخواهی ؟ 


رژان‌جواب داد : 


هو اکن بیقین در بارٌ فرار او 


93 شوهر این‌زن| کنون‌میان‌ماست و امشب بخانه 0 

راشل با قيافهٌ بقاش گفت : : پدر چرا زودتر نسیگویی 

سومئون دو باره‌ادامه‌داد؛ 

- او اینجاست . پترس دیروز با ارابه بانتجا رفته است . دو مردو يك 
ِ سره ۳۳ 


دس سس 











کلبه‌عه و ام 

بوده| ند ۷ یکی ازمردها ژرژ هارس نام کاود ۰ واز | نچه در بارهاش حکایت میکنندهمن 
بقین حاصل کرده|م که شوهر این زن است» بسری زیبا ومپر بان‌است : 

و 

ب ایا همین حالا باو بگو تیم ۶ اول بروت بگویئیم را 

روت بافتنی راکنا رگذاشت ودو بد. 

بت بدر متکو ند که شوهرالیزا با آخرین دسته اینجا آمده است و امشب بخانهة ما 
خواهد مد تومی‌کویی چه کنیم ؟ 

کو[ کرس (۱) کوچك ازشادی بی‌تاب شد وجمله اودا قطع کرد از حاجست و 
کف زد . دوحلقة تابدار اراوان زیباش رو سر بند سفیدش ریخت . 
ر|شل آهسته با و گفت: 
آرام شو عزیزم آرام شو روت ۰ بییثم صلاح است که همین حالا موضوع‌را 
وئیم؛ 
1 - بله! البته. حالا همین حالا؛ خدایا؛ اگر او جون من بود چه حالی میشدم ؛ . 
همین حالا باو بگو! 

سیمتون درحالیکه باو نگاه مگگراد گفت. 

۱9 تو فقط اسان خودت فکر مک خیلی خوب! 

- خوب» کر ما برای همین ساخته نشده‌ایم؟ اگرمن جون و کوچواو را دوست 
نداشتم.. هر گزدردهای‌دلاین‌زن‌را درا دمس‌در دام 


باوت1 


بیین» حالا بیابااو حرف بزن: 

ودستپایش را بیشت راشل گذاشت تابر اهش بیندازد. 

- اورا باتاق خواب ببرید. منهم میروم جوجه را حاضر کنم. 

راشل واردآ شیزخا نه شد الیز ادر آنجا مشغول خیاطی‌بود. دراتان‌خواب کوچکی 
را باز راد و بملایمت آگفت : 

بیا دخترم بیا. خبرهائی برایت آورده‌ام. 

خون صورت وک پریدة الیزا آمد. متوحش ومضطرب از چابرخاست تشعچی 
ناشی از عصبانیت بدنش را فرا گرفت ونگاهی بسرش انداخت. ر 

روت وچك از جابرخاست وفست اویاادر فت و گفت: 

بت 4 ها ها هر گز؛ هیچ نعرس. الیزا خبر خوش است , الیزا نترس .. 
برو! برو! 

واو را بطرف در راند و [آنگاه دی را هت شرش ست. سپس بچایش رکشت ۲ 
هانری کوچك را در آغوش گرفت و بوسید. 

ب‌ کوچولو پدرت را خواهی دید! میدانی ؟ بدرت حالا میاید؛ و مرتب این جمله 

۱ - ذنان عضو جمعیت کر آ کودا کو [ کوس مینامند . 
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درخانه « کو ] کر»ها 


را تکرار فیک ۵ کودكت مات ومبهوت باچشمپای کر نگاه میکرد, 

در این هنگام در اتاق خواب صحنه دیگری میگذشت. 

راشل البزا را بطرف خودش کشید و گفت: 

سر دخترم. خدا بتو رحم کرده است‌و شوهرت را از بند گی نجات داده است . 

موجی از خون صورت الیزا دا فرا گرفت ۲ نگاه همین موح بقلبش فرو ررخت . 
و اسان وی‌صند لی نشست ور | شلدرحا لیکه‌دستش راروی‌سر | لیز اگذاشته 
بود گفت: 

فرزندم جرئت داشته باش! جرثت! او میان دوستان است. همین امشب..همین 
امشب باینجا خواهد مد 

الا تترار کرد 

‌ آمشب!امشب! 

در نظر او کلمات‌معنایشان را از دست داده بودند درسرش افکار ما نند يك‌خواب 
اازشفته در هم و برهم بودند وفکرش را هاله‌ئی اس ور گر فته بود. 

هنگامیکه الیزا بپوش آمد؛ خودش را در تختعواب دید؛ پتویی رویش انداخته 
بودنده دوت کوچك در کنارش نشسته بود و دستهایش دا با کافور مالش میداد ۰ 
شمش را با سمتی و بیحالی لذت بخشی گشوده مانند کسی که‌مدتها بار سنگینی 
پدوش داشته است وا کنون آن بار رابز مین‌نپاده است احساس سیکی وراحتی‌میکرد ۰ 

اعصایش که از نخستین ساعت فرار مدام در حال تحريك و .یج بودند 9 
آرام گرفتند + جات تازهیی از اسایش او رل اد ۱۳ همچذان در بستر 
افتاده بود,چشمهای سیاه ودرشتش باز بودندومانند کسی که خواب خوشی می‌بیندحر کات 
۳۹ رکه دورش بودنددنبال میکرده مد د که در آن یکی اتاق باز است » مید رد 
که میز شام آماده است و سفرهٌ سفیدش مانند برف است» زمزمه‌ها و آواز قودی را 
میشنید میدید که روت باقدمپای کوچکش در رفت‌و امد است شیر ینی وخوداکی سر مرز 
مرت و اه بگاه در میان راه توقف میکند تايك نان کلوچه در دست هانری 
.بگذارد ویاموهای مجعدشرا| نوازش کند و حلقه‌های ژلفش را دور انگشتهای سپیدش 
پیچید اندم باابپت وحالت‌مادزانة راشل‌را میدید» میدید که گاه رگاه بکنار تعتغواب 
میاید و بتوی او را صاف و مرتب میکند بنظرش ميامد که از چشمهای قهوه‌بی رنگ 
ودرشت این زن مانند پرتوهای فتاب نوری ساطع است ۰ دید که شوهر رون 
وارد شد۰ دید که روت بسوی او دوید وباحرکات مکی یز درا گوشش ستخنبی هیسگو ید 
و اتاق اورا نشان میدهده دید که روت سرمیز چای نشست و بچه کوچو اویش را در 
آغوش داشت ۰ دید که همه سر ميز جمع شدند وهانری کوجكت او در صندلی بزر کش 
بپلوی راشل, درست زیرساية پروبال او جا گرفت و[ زگاه صدای زمزمة ملایم صحبت 
وصدای بهم خوردن قاشق وفنجان و نعلبکی را و 

- ۱ 





سس 


و کلبه عمو تم 





آمیز بود؛ الیزا بخواب رفت اه پس از آن نیمه شب وحشتناك که کودش‌را 
بن لگرفت وزیر پرتو سردویخ بسته ستاره‌ها فرار کرد؛ دیگر هرگ[ نچنان نخوابیده بو" 

کشوری زیبا اس رسیم یدام یب باسو |حل‌سبزو خرم وجزاید دلکش و بپائی 
که‌زیر پرتوهای آفتاب شفان و درختان بودند ۰ آنجا و انز که یت صداب 
7شنا میگفث خانةً خود اوست؛ میدید که بچه‌اش بازی‌میکند, بچه‌یی, سعادتمند و آژاد؛ 
مدای کامپای شوهرش رامشنید» دس میزد که هم| کنون وارد خواهد شد با زوانش 
بدور گردن او حلقه میشدند و افتگای زرد برچپره.اش مین بشته" . .و در اینجا 
بیدار ,شدد* 

اما نچه آو دزد خوان ورویا نود 

مدتها نود اکه شب شده بوده فرز ندش در کزارش بعواب آرامی فرو رفته بود 
و ور سسش رز در انا سیم اد وژرژ بربالین او اشگ میر بخت* 

فردا بامداد در خانهةٌ کو[ کر روز پرسعادتی [غاز شده مادر از سحر بر خاسته بود 
و بسرها و دخترهایش-ت که دیروژ فرصت نکردیم ۲ نپارا بعوانند گان معرفی کنیم 
دورو برش بودند و باعشق وعلاقه ازاوامر کوچت زو اطاعت میکردند ۰ راشل با جدیت 
بآماده کردن صیحانه مشفول بوده در این دره حاصلخیز وخرم‌«ایندیانا» تهیهٌ صبحا نه 
کار بغر نجی است که بکمكت چندین دست نیازمند است* ۱ 

در این هنکام چون بسوی چشمه میدو ید۰ سیمتون کوچك رد ذرت لك میکرد 
تا باآن شیریثی درست کنند ۰ ماری‌مآمور [سیا رد قبوه بوده راشل همه این‌کارها 
را نظارت میکرد ودر عین حال شر بی مییخت» حجوچه حاضر م‌کرد کرام حضورش 
مانند برتوهای شاد آفتاب امش ۰ ان خدمتکار ان جوان خود بخود 
چندان منظم وسر براه نبودند اما < زودباشیم! زود باشیم ! »ها و تشویق های ما در 
همه را آرام مدرد وسرذوق میاورده 

هنگامیکه این‌دسته مشغول ندارك صیحانه بودندسیمون بز راک( بدر) [ستینمایش 
را بالا زده بود وریش میتراشید! 
0 در شوها نه کارها چنان با نظم و باملایمت و آرام پیش میرفت که ۳ از 
[ نچه انجام میداد راضی و خرسند بنظر میر سید ۰ در محبط چنان مپر و محبت آمیخته 
باعتماد حکفرما بود که حتی روی میز از اصطکاك کارد و چنگالپا بیکدیگر صدای 
,موژونی بره‌یخواست وژامبون ذراکوزره‌سرودمیخو[ند ند واز اينکه در این‌محیط 
بخته میشد زد شادی میکردنده هانری ات وژرژ والیزا هنکامیکه وارد آشیزخانه 
شدند چنان بااستقبا ل گرم و برشور ودوستانهیی و يك لحظه رد نت 
در عالم خواب سیر میکنند ونه در بیداری* 

بزودی همگی دور میز جمع مره فط ماریکنار آتش ایستاده بود ونان‌هاگ 
مربائی داسرخ مدرد ۰ وه رکدام که رنک طلائی مطلوب را منگرفت از ماهی تا به 

ت۵۲ 





ذرخانه« کو ] کر »ها 


بیدون میأوردوسرمیز میبرده 


داشل نیز هر گز باین عمیقی _وباین کاملی سعادتمند نتطر تن‌سیده بودء در تمام 


حر کاتش؛ در تعارف کردن يت شر یی » درر بختن يت ننحجان چایاز اومپر با 


ای و صهعمعت 0 


مادرانه دیده میشد چنانکه و در همه خوراك‌ها و آشامیدنهپا که باطر افیا نش قسمت 


میکرد دوح وجان میدهد. 
این نخستین بار بود که 


ژرژ بعنوان انسان آزاد باسفیدها سر يت میز نشسته 


بوده نخست اندکی» نار احتی و تردید احساس کرد اما پزودی در قبال ابر از محبت و 


مر بانی این خا نواده همه نار احد 


سم 
افتابمجوو نا بودشدنده 


اینجادرست يت خانه بود ؛ 


ی هایش مانندشبنم صبگاهی در برابر پرتوهای گرم 


خانه باهمه معنای انسانی آن؛ کانون خانواده بود ۰ 


ژرژ هر گز معنای این کلمه را بدرستی درك رده بود» برای نخستین بار بر توهای 
امید داش را دوشن کرده و آن یس تلخ‌وجانکاه از وجودش رخت ست ۰ 


سیمتئون کو چك در حالیکه 
بدر اک بفهمند وتراد 


بدر بارامی جواب داد 


روی نان شیر ینی ۳[ ای کمیتر 


ستگیر کنند» 


جریمه را خواهم پر داخت ۰ 


اما اک ترا بز ندان بیندازند؟ 


سیمتون بالبعند گفت؛ 


-- تو ومادرت نمیتوانید ده را بگردانید؛ 


کودك‌جواب داد 


سب مامان همه کار میتو | ند 
تساط واقتدار گفت: 


بکند. » اما يك چنین قانونی شرم آور نیست؟ پدربا 


- از قانون گزاران بد گوئی نکن* اگر قانون بخواهد بخاطر اعمال‌نيك‌ما را 
جر ٩۰۱‏ کند با کمال مبل این جر مه را میهر ازیم! 


کودكت ۳ 


-- من از این صاحبان و اربابان برده‌ها بیزار ومتنفرم 


- پسرم* از نو تعجب میک 


نم این درسپا را از مادرن سبر نبسمند! اگريك صاحب 


برده بپنگام اضطر ار در خانةٌ من بیاید بااوهم ما نند خود برده‌ها معامله میکنم» 


سیمئون‌ر نگش سرخ شد اما مادر لیخندی ژد وک 


سیمتون پسرخوب من است او وقتی بزراگک شد مازند بدرش مشوده 


ژر بانگرانی ودلواپسی 
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-- میژ بان عر ار امیدارم وجود ما برای شما اسیاب در سر نشود 
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۷ 
۱ و 
سح 
شایلتگی نام مردی را نداریم* 


سس 


حاضر ستحمل دردسر نباشیم 
ورژ گفت: 

که شمارا بزحمت بیندازم* 

و کاری نمیکنم 

بمان* |مشب‌ساعت ده « فیتناس فلیچر > 


ت- اما مب حاد دهمنسد: 
1۳ 
اهر قدم ی که بر میدارم بخا طر 


6 نترسن ۰ من‌براءه 


ام روزرابآرامیانجا 
مگر ان با عجله بد نبال توهستندو نمیخو اهم 


ژرژ دوست من 


دا و بتعاطر بشر یت است ۰ ۰ ثم 
شما را بنعستین | یستگاه هد یت خو اهد کرده ست 
ژزیاد ایتحا بمانیده 
ژرژ گفت: 
سپس چرا تا امشب صبر کنیم ؟ 
ی داری ۰,در میان ما همه 


در ی روز ابنجا امئیت باوفا ودلیر هستند» و بء‌لاوه 


ااست ‏ 
براست 


بر اک نو سفر کردن در شب مطءتن 


هه ۱ 





او انز این 


ار ان بر و هایک آفتاب مغر ب بر سطح رودخانه عظیم  #‏ بر که مانند 
دریا وسیم و کسترده‌است؛ میلرز ند" ني‌های ارزان وسروهای بزرگ سیاه که خزه‌های 
ار حاشیة عزا بر آن آو یشته| ند دزروشنامی طلائی رتک شفی مب ۲ 

دشتی یتحار که بارسنگینی دارد بر اهش ادامه میدهد . پسته هاگ بز رگ پنبه‌در 


انبارها ‏ وراهروهاوروی عرشه همه جا توده شده‌اند ! و يك تل عظیم خا کستریر نك 


بوجودآورده| زد وما بر ای‌پیدا کردن دوستمان تم باید بدقت کاوش کنیم. بالاحرهدروست 
جلوی کشتی اورادر حال 


سفار شات ا قای شلبی سشیحه ر سید ند » و بعلاوه خو دها( 


بی می یا بیم که مبان بسته‌های پنیه چمیا تمه نشسته است ‏ 
لی هم بآر اش و ملایمت 
این طبیعت بی زیان بی برد و هم اون تم اعتماد اورا جلپ کرده است : اعتماد مردی 
نظیرها لی‌را ؛ 

نحست ها لی‌دد طی رو زهم اور | بسختی مراقبت میکرد وشب اورا از تجیر مییست ۰۰ 
وبعد کم کم آر امش و حالت تسلیم تم دراواثر کرد از آن مراقبت شدید دست برداشت و 
بگرفتن يك قول شرف اکتفا کرد و باو اجازه‌دادممطا بق‌میلش در کشتی رفت و امد کند 

تم که‌همیشه نسبت پمر دم‌مساعدو مپر بان بو دوهمو اره برای باری دادن کار گر ان آماده 
بنظر میر سید احترام همه را جلپ کرده بود زیرا با همان حسن نیت وهمان صداقتی که 
در کنتو کی کار میکرد بهريك از آنهپا کكت کرده بود۰هنگامیکه مید ید دیتکر کار ین ۲ 
که انجام دهد در گو شه‌یی میان سته‌های پنیه می نشست و بمطا لمه انجیل میبر داخت ۰ 

وا ماتم را درچنین حالتی‌غاقلگیر کرده‌ایم : 

درصدوچند میلی پیش از «اورلتان جدید» سطح رودخانه از سرزمیتی که بر ان 
مر فخیلی بالاتراشت و بنا بر این تودةعظیم آ بپای آن درمیان سدهای نیرومندی ببلندی 
بیست پا عبورمیکند . مسافر از بالای عرشه کشتی ما نند کسیکه برفراز يك برج مواج 
قرار داشته باشد تمام آن سرژزمین را تا فاصلةً بی‌بایا نی ز بر چشم دارد» تم که میدیدم زار ع 
تس بس از دور عه از مقابل نظذرش عبور میکنند در حقیقت با نققه ز ند گی که در 
بیش داشت دو بر و شده بوده 

درآن دوردستها غلامان را مشغو ل کار میدید * کلبه‌های [ نها را که درطو ل‌خطو ط 
منظم دور از خانه‌ها و باغهای اربابپا ساخته شده بودندتماشا میکرد و بتدریج که این 
مناظر از نظرش میگذشتند دلش بده قدیسی کنتو کی که زیر شاخ وبرك درخت‌های‌قاین 
۱ ۷۳ 


نا یی اک ی 


کلبةٌ عمو نم 
کت * تا نه شابی» بعمارت‌وسیع و خنك و بکلبه کوچک خودش که‌هلال 
ها شسترن ب رآ نآو يخته بودوازعط رگلپای اطلسی معطر بودبازمیگشت 7 بنظر ش 
میرسید قيافة با توس رفتی که از کود کین با او بزرك شده بود برابر چشمهایش قراد 
واره رش | میدید 45 مشغول تدارك شام است خندة با زشاط کودکان و چه چه بچه 
کوچو لورار وگ زانوهایش میشیند او واه هه حر نا یدید ميشه وجز تشکر وسروهاک 
مزارع‌درخشان اچیزی نمیدید * جز ثرق آتری وعرش ماشین که برایش بپیجوچه‌شاطره- 
نبودچیزدیگری نمیشنید ۰ افسوس؛ که خیلی و اضح و [شکارتمام آن عوالمز ند گیی اش 
بر اک همیشه نا بدید شده بودند: 
در چنین مواردی ما » ما مردم "زد لااقل شادی تلخ در یافت نامه را داریم ! 
وا ست مان نامه میدوسیم؛ برای فرز ندا نمان پیغام میدهیم * اماتم نمیتوانست بو سد ۰ 
برای او پست وجود زداشت۰ نه يك دوست ونه يك اشاده‌یی وجود داشت تا روی این 
درة هو لناك جدای پلی بیفکند / 
پس عجیب نیست اگر برصفحات انجی ل که روی يك بسته پنبه نپاده است و باسر 
انکشت برصبر وحوصله بکندی از کلمه یی یکلم دیگر بیش میرود وازخلال آ نها بوعده‌های 
خداو ند که بالاترين امید ماست[گاه میشودگاه چند قطره اشگی بریزد ! ۱ 
تم ما نندهمه کسانیکه در بزر گی باسوادمیشو ند بکندی‌میخوا ند» خوشبختا نه کتابی 


که اومیخواند از آن کتا بهاست که باید بکندی خواند» زیر | هر کلمه [ نر| مانند شمش‌طلا 
با ید جد| گانه‌توزین رد تا معنای واقم ی آن‌درذهن بما ند ؛ 

پ سگوش بدهیم ببینیم چه‌میخو | ند وچگونه روک هر کلمه مدتی‌مکث میکند وآنگاه 
باصدای بلند [ نا قرائت میکند : 

« - میادا - بردل شما - اضطراب ب واه - یا بده در خانه بدارم - مد ت 
های - فراوان ب یافت میشود * من - مکانی برای شامادهات خواهم کرد ۰۰ 

هنکامیکه سیسبر وال یکانه دختر مورد برستشش را بخاك سیرد ‏ باندازة تم غم‌و 
اندوه داشت نه بیشتر ! زیرا این هردو موجوداتی هتند نظیر یکدیگر ؛ اما سیسرون 
۳ مک جملاتتسلیت آمیزی دلگرم باشد زیر | او نمی‌توانست توجهش‌رابجهان 
| ینده معطوف دارد» وتازه| گرچنین کلماتی ز برچشم داشت آنپا را باور نمیکرددربارة 
راستی و درستی و مطا بقت آن نسخه‌ها با اصل هز اران تردید در فکرش راه مییافت و به 
وفاداری مترجم شك میکرد۰اما براک ثم هرچه لازم بود دراین کلمات ۳ 
چنان آشکار والپی بودکه امکان تردید هم‌درمغفز ش کمترین رخنه ای نداشت! ۱ 

میبایست که این سغنان راست باشند ۰ زیرا کر | نبا راست نبودند چگونه او 
میتوانست بز ند گیادامه دهد ۰ 

درانجیل ۳ نه حاشیه نویسی‌وجودداشت و نه تفسیراتی ازدا نشم‌نذان اهل تفسیر ۰ 
با اپنحال گاه در آن برخی نشانه‌هاو علاماتی که ابتکارتم بودند دیده ميشد واین‌نشا نه‌ها 

ب ۱0۷ 





اوانزاون 

بیش از همه تر جمه و نفسیرهامعنی‌داشت تم عادت‌داشت که پسر ار باب‌ها بجصوص ۱ قا ژرژ را 
وادار کند تابر ایشا نجیل بخو اند وهنگامیکهآ نها کتاب دا قرائت میکردند او بايك قلم 
ودوات بحملات و عباراتی که گوشش را محظوظ ودلش را تحت تاأثر قرار داده بودند 
علامت‌میگذ اشت ۰ 

باین تر تیب سر اسر انجیل او علامت گذاری شده بوده 

ودر يك لحظه ‏ بدون اینکه لازم باشد کلمات دا هیجی کند قطعه مورد نظرش 
ار * بهسیندلیل این‌انجیل که مظهرز ند گی گذشته او بوده اینافجیل که مسا 
ز ند گی‌خانه وخانواده‌را بیادش میآورد و بالاغره این تجیل برای او یاد گار گرامی‌این 
ژ ند و او کرو کان امید یز ند گی دایکی برد 1 

درمیان مسافرین کشتی يك جنتلمن‌جو ان و نجیب و ثرو تمندی بود ازسا کنین‌اور لعان 
جدید بنام «سن کلار »۰ دختر پنج شش‌ساله اش را همراه داشت. زنی که بنظر میر سید 
آزمنسو بین اوست از دختر مراقبت میکرد 

تم مکرر متوجه این دختر شده بود . از آن بچه‌های متحصرك وزنده بود اگر 
پرتوی آفتاب پانسیم تا پستان را بتوان متوقف کرد او داهم میتوان برجای‌نشاند. 

همینکه یکیار انسان او دا میدید دیگر هر کر نمیتو انست فر امو شش کند. 

بدون اینکه گو نه‌هایش برجسته وصور تش پر باشد دارای زیبائی کامل کودکانه 
بود. درسر اسر وجودش یکنوع لطف آسمانی دیده میشد ودیدارشموجودان افسانه‌یی 
وخدایان باستا نی‌را بيادمیاورد. درچپره اش[ نچه‌ازز یباتی خطوط جالبتر بود یکنوع‌حالت 
خاص رویائی و تفکر عمیق بود. انب که در جستحوی آرمان هستند بمحض دیدارش 
تکان میخو ردند. دیکر ان افراد مبتذل وخشن. خود را متاثر میدیدند بدون اینکه دلبل 
۳ دریابند درشکل سرش, زیبائی رنه » ودرخطوط نیم‌تنه اش | ثار نجابت‌خاصی 
دیده میشد. 
: موهای بلندش که رنگک خرمائی طلائی داشت دورصورن و گردنش مانتدابری 
لطیف موح میزد. چمپایش که آبی تبره بو دندر ز هی عمیق: باهوش و متفکر داشتندز بر 


سایه‌های يك پردة ضخیم از مژ گان قهوه‌یی رنگ بیش از همه چیزدیگر اورا ازسایر 
9 متمایز میساختند وهنگامکه رک فراد از میان مسافر ٍن میلفز یدهمه‌نگاهها 
را خوه میکرد . 

باایتحال‌مبادا فکر ند که او کودکی جدی واندوهگین بود. برعکس یك‌حالت 
سمادتمندی معصوم مانند. سایه شاخ وبرگ درختها در تابستان برچهره‌اش موج‌ميزد . 
هميشه درحر کت بود» روی لیپای سرجش لمچت پروار مود ۱۱0 میخو اند میدو ید 
ویر قصید. پدرش و آنز نی رها رش بود مدام بدنیالش بودند و هنکامیکه 4 
میسکر د زد او دا بچنگ آورده| ند کودك ما نندابر بپاری فر ارمیکررد. واز آ نجا که‌هر کز, 
هر چه هم که ازاو سرمیزد سرز نش و درشتی نمی شنید بدو ند گی دوی کشتی 

ت۵۸ اب 


کلبةً عمو آم 

هت با مت سفید در برداشت ومانند شبحی آذاین سوبآن سو میرفت بدون اینکه جائی 
آرام وقرار گیرد وبدون اينکه لحظه‌یی توقف کند خواه در طبقهٌ بالا خواه درپائین 
و نیود که نشناسد و کناری‌نبود که بان سرنزده‌باشده پاهای سبکش اودابهه 
جا تا 

گاه ماس ی چشم از کارش بر میرداشت وچشمپای درشت اورا که دراعماق 
کودهة‌یر تلاطم آتش فرو رفته بود مشاهده میکرد: این چشمپا بخاطر او پراز ترس و 
ترحم بودند چنانکه وی مکانسین را با خطر موحشی مقابل میبند. باردیگر علامتچی 
ی در حا لیکه‌چرخ دردستش بود تبسم کنان از کار دست میکشید چون متوجه‌شده بود 
آن قیافهٌ شیرین که مانند تابلوی نقاشی ژیبا بود بشت پنجرء اتاق سرت 
هزاران بار صداهای خشن اور| دعا کرده بودند وقیافه‌های سخت وجدی محض دیدار 
یدنه شیرینی وملاحت بوجد آمده بودند. هنکامیکه متهورانه تاجاهای خطر ناك پیش 
میرفت دستهاعه سیاه و پیته‌دار بی‌اراده برای نجاتش دراژ ميشد ند . : 

ب 3 بشدت | زحساسیت خاص نز ادش برخوردار بود وهميشه متی اد واد و۱۹ 
بود.این موجود کوچك‌راباعلاقهیی روژافزون‌دنبال میکرد.تم دراو يك اثرخدائی‌میدید 
هربار که میان دوبسته پنیه باروی تلی‌از بسته‌های تجارتی این موهای بود وچش‌پایآبی 
را میدید وان یداو نی از آن وتا ۳ است که درانحبل نام میبر ند. مکرراتفان 
میفتا د که 7 میومتف‌تر از کناد کلهٌ مردوزن بز نحس کشیده عبورمیکرد. وازمیان نبا 
مبلغز ید و باهمدردی ودلسوزی نگاهشان میکرد. گاه سعی اک 
آهن‌هایشان را بلند کند. وچون موفق نمیشد آهی میکشید وفرار ميکرد. امابزودی‌با 
دستهاف پراز شیرینی و گردو و پرتقال بازمیکشت وباشادی خودا کیها را میان سیاهان 
قسمت میکرد وسیس بسرعت مر اجعت ود 

تم پیش از آنکه بعودش جرئت وم سعت را بازوباز کند بارها تکاهشس 
کرده بود امااوراه رام کردن وجلب کردن کودکان را میدانست وبازیر کی دست بایتکار 
میزد. تم میتوانست باهستةٌ آلبا لوسبدهای زیبائی بسازد ويادرميوة نار گیل تصویر هاک 
مسخرهومضحك نق شکند. انواع‌واقسام سوت سوتك میساخت. جیبش پراز اینگو نه‌اسباب 
بازیپا بود. در گذشهه‌باساختن این‌باز بچه‌ها سر ار با ش‌ را مشغول مدرد وا کنون‌برای 
جلب دوستان ود یل از آ نها استفاده مکی در 

۲و دك از نزه‌يك آمدن خودداری مد آد . بدام انداختن وجودبرحر کت او کار 
آسانی نبود. نعست نزديك تم میامد ومانند يك پر ندة جزیر«کاناری» رو کجعبه‌یی خم 
ميشد و باز یچه های کوچکی را که س باوتعارف میکرد باحجب وخجالت میبذیرفت ۰ و 
بالاخره روابط تقر یبا صمیما نه بر قرارشد. 

ممِ هنگامیکه موقع را برای شروع کار مناسب د رد گفت: 

اسم این دخترخا نم کوچو لوچیست؟ 

7۱۵4 


۳ او انز این ۱ 3 

او لس سر کر ۱7۳ بایا وهمه مرا«اوا» مینامند وشما اسستان‌چیست + ح 

- اسم من تم است. اما | نجا در کوک بچه‌های کوچك عادت داشتند که‌مرا 
عموتم بنامند. 


اوا گفت: 
-- سس مدیم بشما عمو ام خواهم ک نا شید «ر ای ور من شا ۱ دو ست‌دارم 





خوب» عمو تم شما کجا میر و بد! 

-- میس اوا من نمیدانم. 

ب چطور؛ نمیدانیده 

- ه . نمیدانم میخواهند مرا پفروشند . اما نبیدانم به کی ؛ 

اوا باهیجان گفت. 

- پاپا میتواند شمارا بخرد . ا گر شمارا بختردشما خوشیخت خواهيدشد. من‌همین 
امروز از او خو اهش‌میکنم : 

مرسی . دختر خانم کوچولوی من . 

کشتی بر ای چوب گیری دريك ایستگاه کوچك توقف کرد . 

اوا که صدای پدرش را شنید بسوی اودوید : نم هم برخاست تا سراغ کار گران 
رود وا نپارا باری دهد . 

اوا و بدرش کنار دیواره کشتی ایستاده بودند تا جر کت کرفن بر ۱۰۲ 
چرخ دو سه گردش کرد . کودكت تعاد لش را از دست داد و باب افتاد ۰ پدرمضطرب و 
گیج میخو است بدنیال او در اي شرد دود . اما شخصی که متوجه شده بود كمك 
موّثر تری برای نجات طفل رسیده است بازوی پدرراگرفت ومانع ازپریدن اوشد. 

درآن لحظه که این حادثه روی داد تم نزديك طفل بود وافتادن اورا دید ۰ برای 
سینه‌فر اخ و بازوان نیرومند او اسان بود که لبعظه‌ای درمقابل امواج توقف کندتاهمینکه 
طفل دو باره روآ بآمد اورا بر باید . 

و بالاخره همینطورهم شد . بچه را ازروی اب گرفتء طول کشتی داشنا کرد واو 
را بآغوش‌صد دستی که بر اک گر فتنش کشوده شده بودند سپرد این دستها چنان صمیمانه 


دراز شده بودند که گوئی همه متعلق‌بيك وجودبودند ۰ لحظه‌یی بعد پدرش اورا باتان 
خانمپا برد ودر آنجا همانگونه که انتظار میرفت ژنها پاتمام وسائل مسکن در ۱۳ ۲ 


آوردن این بچه تلاش رقابت آمیزی میکردند . ۱ 

فردا طرفهای عصر یکروز خسته کننده کشتی بخاری بشهر اورلثان جدید نزديك 

مد در کشتی صداهاو غوغاهای عجیبی‌ شنیده میشد هر کس اسیاب‌هایش راجمع آوری 

میکرد وخودش را برای پیاده شدن مپیا میساخت . خدمتکاران و مستخدمین با غسله 

کشتی را میشستندتمیز و براق میکردند و آنرابرای ورود مسافرین تازه [ ماده‌میساختند. 

ی دست بسینهدر قسمت جلوی کشتی نشسته بود نگران‌ومضطرب 
پات 





کلبه عمو آم 


ی و گاه سوی دسته‌یی که درطرف کدرا کی قرارداشت نگاهی‌مینداخت. 

اوانز لینز یبا درمیان این جمع دیده میشد رت راو ز کی رنک بر بده‌تر بوداما 
اثر دیگری ازحادثه دراو دیده نمیشد . مردیکه هنوز جوان » زیبا وخوش‌اندام بوددر 
7 قرارداشت و آرنجهایش را با بی‌توجهی بيك بسته بزرگ پنبه تکیه داده بود. 
يك کیف بزرگ مقا بلش باز بود . 

نپا با همان نگاه اول‌هر بیننده تشخیص میداد که این مردیدر اوانژلین است . 

همان تراش‌صورت همان چشم‌پای‌دزشتآبی همانموهای قپوه یی طلائی ر اداشت. 
[ما حالت صورتش بکلی‌متفاوت بود . چشمپایشکه‌ما ند چشم‌های فخترش ای در تب 
ودرشت بود آن حالت تفکرعمیق را نداشت ۰ تمام خطوط صورتش واضح . درخشان 
و بررجسته بود اما با ایتحال روشنائی سمانی در [ نپا دیده نمیشد . بردهان خوش‌طرج 
و ظریفشگاه بگاه حالت غرود و تسعر و کنایه نقش میبست . يك احساس برترک 
طبیعی بحررکاتش کبر و نخوتی میبعشید که در عین‌حال خالی از لطف‌هم نبود ٩‏ : 

باشادی اما ازرویسپن‌انگاری و بی‌اعتناتی ببیانات هالی گوش میداد. بازرگان 
با نپایت چرب زبانی جزئیات صنات کالای مورد معامله دا براک وم 

هنگامیکه سخن گفتن هالی‌تمام شدا و گفت : 

رویپم» اگرهمه این‌صفات اخلاقی‌ومذهبی را با ین‌تیماع‌سیاه بچسبا نیم»| گرضرری 
را هم که برد کی کی بشما وارد شده است بحساب آودیم قیمت او چقدر میشود . بشرط 
7نکه دیگر خیلی بالانر وید ! 

هالی گفت : 

خوب اگر هزاز وسیصد دلار بگویم درحقیقت از کسه چیزی نداده‌ام . 

رات جوان درحالیکه بگاه نافذ ومسعرهآمیزش را به‌هالی دوخته بودگفت : 

طفلك بیچاره :۰۰۰ و تازه او"را باین قیمت وا گذار میکنید برای اينکه بمن 
لطف دارید ؟ 

- بله. بنظر میرسد که دخترخانم‌شما بخریدن این غلام علاقمند است .۰ وددءم 
این امرخیلی‌هم طبیعی است . 

_ بله در حقیقت ما از اینهمه نیک وکاری و مپربانی شما استفاده میکنیم ؛ حالا 
بعنوان يك انسان‌مسیحی و بر ای ممنون ساختن دخترخان مکوچولوتی که باین غلامعلاقمند 
است چه تخحفیفی اککنست فراعت اند ِ 

باز رگا نگفت : 

ی ما خوب نگاه کنید این دست ها وباها این سینه فراخ را ببینید .. او 
مانند يك اسپ نیرومند است ! سرش را نگاه کنید ... این پیشانی بلند نشانة هوش و 
وذکاوت این برده است . هر کاری بخواهید میتواند انجام دهد . من خودم متوجه این 
نکته شده‌ام . سیاهی با این هیکل وقواره و با این استحکام وقدرت خیلی ارزش‌دارد 

اه 





و لو اینکه اف اش اما کر ۳۳۳ کش را هم بحساب آو دید همه صفاتی 

را که توت بر ای شما شرج داد آ نوقت قیمتش خیلی بالا مت 2 براطا رسید کی 

بکارها لیاقت عجیبی‌دارد . او بتنهاتی‌ده ار باب سابقش دا اداره میکرد. 
مرد جوان درحا لیکه همچنان ایخند تسخر آمیزرا پر داش وت ۱ 


بت بچمنم ۲ بجهنم * لباقت او خیلی هم زیادی است ‏ آاشهمه لباقت بچه درد ۳ 
میخورد ! این سیاهان باهوش همیشه اسبپارا میدز دزد وفر ار مک و بسر آدم کلاه 
۱ ۰ من عقیده دارم که بخاطر هوش وذکاوت زیادی او شما دویست ذلدر از 
قیمتش کم کنید . 

هالی بدون اینکه ازرو برود گنت ؛ 

- شاید شما درس متیو ند اما من‌میتوانم سفارشان ار باب سابقش و :و صیه‌های 
اشخاص دیگر را هم نشان بدهم تا تابت‌شود که او راستی مقدس دهومن‌وفرو تن است..: 
و بپترین موجود دنیاست . ور را کت او را خر یدم همه این -رد رآ واعظ و 
خطیب میخو | ندند ؛ 

مرد جوان باخشکی و تندی جواب داد . 

-د! پس من‌میتوانم ارت ی خانواد کی کنم . اینپم ند و۳ 
مان افر اد خانهة من ازمذهب چندان خبری نیست . 

- شوخی‌میکنید ؛ 

- شما این جزئیات را از کی میدانید ... بپینم آا اودا بعنوان يك واعظضیانت 
م۳ از طرف انجمن کشیشها کسی از او از ماشی در ده است!؛ اسنادش را 
نشان بدهید ! 

راوگان برده از برخی چشمك‌های مشتری حدس نزده بود که ها 
شوخی است وپایان آن انجام معامله خوبی بنفع اوخواهدبود بدون شك ازاین حرفها 
حوصله اش سرمیرفت . 

اما اکنون نه تنها ک‌ صیر یا نکرد بلکه بر عکس کیف کئیفی را باز کرد روی 
مك «سبته پنده گذاشت و با دقت »ءطا (عه از کاغذ‌ها پرداخت ۰ مرد جوان همچنان با 
حالت بی اعتنا وبی تفاون ودرعین حال [ میخته بتحقیر اورا تماشا میکرد : 3 ۱ 

اوانة لین درحا لیکه بالای يك بسته بندی بز رك آمده بود و از پشت‌دستهپایش رادور 
و بدرش حلقه کرده کون 1 

پابا پر قیمتی شده او را بخر بد ۰ من میدانم که شما خم ی بول دار یده ۰ من 
اورا میخواهم ۰ 

را من میخواهی چه کنی او بازیچه است ؟ اسب چوی است ۰ ۳ 
بگو بمینم ! 

تم میخو اهم اورا خو شیخت کنم ۵ 

ت۱۲ 











۷ ۹ 


کلبه عمو تم 


خیلی خوب اینهم دلیلی است. خوب دلیلی پیدا کردی 1 

درهمین لحظه‌ها ل ی گواهی‌نامه یی بامضاء شلبی بمردجوان داد. مشتری‌با انگشتهای 
بلندش[ نر | گر فت واز روی بیحواسی نگاهی بآن انداخت ۰ 

- خطش خوب است. املارش هم ؛ اما این قضیة مذ‌هب مرا ناراحت کرده است.. 
دراینجا [ثار نارضایتی درچشمپایش هویدا شدو گفت : 

کشور ما دا این مقدسین تا ۰۱ اند . نامزد های انتخا بات[ بنده هم این 
هستباه ۰ ۹4۸ جاآن |نداژه مذهب فراو ان شده است که انسان نمیداند بچه کسی 
اعتما دکند ...من از نرخ مذهب در بازار خبر ندارم . مدنهپاست که روزنامه نخوانده‌ام 
3 اینکه نبیتم تج ان در چه حدود است ؟ . شما بر اعه مذهب ان حًم چه قیمتی 
منظو رکرده| ید ؟ 

هال ی گفت: 

ی میکنید . معپذا در آنچه میگوئید تا اندازه‌یی حق باشماست بایدقدرت 
تشخیص داست ٩!‏ اجتماعات 0 مر اسم و سرود هائی میان سقید ها و سیاه ها تن 
مشود که همه توخالی هستند ! اما تقدس این مردواقعی و صمیمانه است . من در میان 
سیاهان افر اد شر یف منظم ومقدسی را دیده‌|م که ار دزیاهم جمم شو ند نمیتو اند 
آنپادا ازراه‌راست مرول که تمیند دراین نامه ار باب سا بق ام نظرش‌ر|در بارة او 
نوشته است ۰ 

مرد جوان با لجن تجدی گفت 

ت ااکر رای بتو نید تقدس اورا ایتک و آنرا بحساب شخص من دردفا تر 
آن دنیا ثابت کنید من پرداخت يك فوق العاده بپا را قبول‌میکنم . از این بابت 
جقدر بدهم ؟ 

- شا باز هم مسخر گی‌میکنید . من نمیتوانم ضانتی بکنم . درآن بالاهر کس 
حسا بش جد است ۰ 

مرد جوان پاسخ داد : 

کی سگرن است ؛ شما بخاطر تقدس این مرد مقداری بر قیمتش افزوده‌اید 
اما عقیده دار بددر ان بالا » درست در | نحا که کالای :قدس خیلی رونق داردمن نمیتوانم 
با ان معامله کنم»* یعنی چه !۰ 

۱ و در حال سجن گفتن يك ستّه بول ببرون آ ورد ودرحالیکه آن را به بازرگان 
می داد گفت : 
خوب رفیق پولپایتان‌را بشمارید : 
هال ی که چشمپایش از خوشعالی برن زدگفت : 


خیلی خوب ! 


1۳ 

















و یك دوات قد, 
خر بدار داد . 
سن کلار گفت ِ ۱ ۱ 1 
باکر صورت دیر.دا هم بهسین ترئیب تیه که پیز ۰ ۰ ۱۳۱ 
سرمیز نه: قیمت تو کیپ‌سر) قیمت پیشانی بلند » قیمت دست ها , بازوها ساقپا» : 
ثر بیت وعلم و استعدادقیمت فرو تنی وقیمت مذهب. لعنت بر شیطان قیمت این آخری‌خیلی ‏ : 
کم خواهد بود.‌راستی اوا ! بيائیده ۳9 
ودست دختر راگرفت وبا اوتا انتبای کشتی رفت » نوك انگشته دا زیرچانه ام 
گذاشت وبا خوش‌خلقی با و گنت : 
- م بپینید ازاین ار باب تازه خوشتان می‌آ ید ؛ 
تم چشمپایش را بلند کرد . 
ممکن نبود که‌این انسان صورت زیبا وجوان سن کلار راببیند واحساس خوش آیند 
نکنده تم احساس کرد که اشت بچشمپایش آمد وازاعماق قلب فر یاد زد 
- ارپاب » خدا شما را خیردهد ! 
- امیدو ارم که چنین کارگ بکند ؛ اسم شم 
اسم مرا بپرسید ۰ تم » میتوانید اسب برانید ؟ : 
8 هت : 


می از جیبش بیرون اورد سند فعروش دا 


۳ 








| چیست ؛ تم » آهان ؟ شما هم میتوانید 











من باسب عادن دارع» درخانه | ای شلبی خیلی اسب بود ! ۱ 
- خوب پس من شما را درشکه ح میکنم* بشرط ۲ نکه‌هفته بی یکبار بیشتر همست 
۳ اینکه جشنهای بزرك.... 
تم #تعجب‌ودلگیر بنظررسید . 
- ار باب من‌هر گز مشروب نمیخورم» 
- بله بر اکمن این‌داستان مارا گفته|نده بعدها معلوم خو اهد شد. ۰ خوب‌چه پتر. 
وچون دید تم هنوز از آن تذ کر تاراحت است گفت : 
تم متأثر نشوید» میدانم که شما اینکاررا تخواهید کرد ۳ 
| وه ار باب شما قول هیدهم ۰ 
او انز لون گفت . 
وشتما سعاد تمندخو اهید 
می آ ید که ءردم را مسخره کند. 
سن کلار درحالیکه میخندید گفت . 
مباازاین ی عاعا ۳۰ 
ااسگاه روی پاشنه‌اش چرخید و از | نجا دور شد. 


۱ 


شب پایا ناهمه عیلیمهر بان الست ‏ را يك کمی‌خوشش . 





فصل بانزدهم 
ار باب تازه عموتم 


از | نجا که تارو بود زنه ی محقر قپرمان ما باسر نوشت مردمان بزرگ | ميخته 
است بثایراین لازم است که ماهم اند کی باین مردمان بزرك بیرداز یم 

«او گوستن سن کلار> فرز ندیکی ازصاحبان رو تمند مز ارع شهر « لوئیز یان» بود. 
خانواده‌اش در اصل کاناداگی بود. ازدو برادر که خلق وطبیعت سای داشتند یکی‌در 
ده حاصلخیز ور مو نت سکنی گز رده بودو در لاب زیان مز ادع و سیعی تهیه 
کرده بود. 

مادر او کوستن يك زن برو نستان مسیحی بودکه‌دردوران نخستین مم‌اجرت‌در شهر 
او ئیز بان‌مستقر شده بود. اروت و برادرش‌تنپا فرز ندان وا لدینشان بودند. وس 
را که مزاج بینپابت حساسی از مادرش بارث برده بود بنا بتجو یز پزشکان مدن‌درازی 
به «ورمونت> نزد عمویش فرستادند وقسمتاعظم(دوران کودکی‌اش در[ نجا طی‌شد . 
کمان متکردنداکه‌آاب وهوای خشك وسلامت | نجا مزاج این بچه را تقویت اهنت کر در 

ازهمان اوان کودکی حساسیت فون‌العاده اوگوستن توجه همه را جلب کرد این 
حساسیت بیشتر بملایمت ز نانه شیاهت‌داشت تا بخشونت خاص همحنسان خودش. امازمان 
برراین‌ملایمت قشر سختی پو شا ند. اومردشدمنتهی تعداد کمی‌از اطرافیان در ک کردند که‌در 
روج او نپال آن حساسیت ناچه اندازه تازه وباطراوت باقی مانده‌است. اورا مردلایق 
و شایسته بی‌میدا نستنداو گوستن برای مسائل مر بوط بزیباگی و احساسات ناشیا ز آنو بر اک 
ارمان‌هارجحان شکاری قائل بود از همین نظرما زند همه همفکر | نش از تجارت‌ودر دسر ها 
معاملات نفرت داشت ۰ تقر با تازه از دییرستان برون آزامداه بود که دچار رت ماجراءه 
عاشقا نه افسانویی شد. آنچه اواحساس میراد عشق بود عشق باهمه شوروهیحان و با 
همه شدت وحدتش؛ ساعتش فرار رسیده بود. ساعتی 45 فقط یکبار فرا میرسد.ستاره‌اش 
درافق طلو ع کرده بود. افسوس! چه بسا که این ستاره بیپوده طالم میشود!. ۰ و بعدها 
مانند يك خواب‌ورژیا پیاد میاید» برای اوهم این‌ستاره بیپوده طلوع کرد ؛ دچارعشق 
دختر جوانی شد که درعین زیبائی‌ممتاز و برجسته بودء [ نپا نامزدشدزده ق در کر 
ار اتعاتیاق شمال مارا برد وا گوستن ناجارمیبایست بجئوب بر کردد تاآغرین امور 
خانوادگی را تنظیم کند» یکروز ناتکپان نامه‌های اورا پست باز گرداند» نامه‌یی از 
قیم دخترضمیمه آنپا بوده درآن نامه کوتاه‌قید شده بود پیش از آنکه این نامه‌ها بدست 

۱9اب 








ار باب تازخ آم 


او بر‌سند نامزدش باشعص دتکری اژدواج کر ده‌است» 
ادوس مت و دیوانه خواهد شد ۰ آنگاه مانند بسیاری دیگر تصور 


وا ی دا از قلبش بیرون بکشد۰ ازآنجا که خیلی مفروربود. 


برای اینکه التماس کند, خیلی متکیر بود برای اینکه توضیحی بخواهد ناچار خودش 


را ی گردباد تفریح‌و لذات کرد ۰ ,زودی طرف توجه همه دختران واقع کت 


وسائل کار بسرعت جور شد 

واو بايك صو رن زیبا و يك‌جفت‌چشم سیاه و صدهز ار دولار مپر به ازدواج کرد 
چقدرهمه و برا خو شدخحت مییند اشتند 1 

عروس وداماد ماه‌عسل را در يت محرط محلل ودوستا نف در ویبلای باش‌کوهشان 
واقع در کتار دریاچه«پنت‌شار ترین> بسر آوردنده روزی براک‌داماد جوان‌نامه‌پی‌رسید 
که روی ان رك خط خیلی آشنا دیده مشده 

نامه‌را درسا آن در حضو ر جمعیت به دستش دادند ۰ صحبت گرم و بر شور و با نشاط‌بود 

اماهمینکه خط بش باکت را شتاحه تک مانند رنك‌مرده سقید‌شد ۰ با اینحال 
خودداری کردو بشوخی و بذله گوتی ادامه داده اما دراو لین فرصت از سا آن تیر ون ۱22 
وهمینکه باتاقش رسید وخودش را تنپا یافت نامه راکشوده. + دیگر این نامه نما ۶ 
بود! افسوس؛خیلی هم بیفا یده بود. نامه ازاو بود بتفصیل ت ۳ خانواده قیمش را 
نقل کرده بود. | نها هدفشان این بود که دختررا بسراین مرد شوهردهند پس پیش از 
هر کار دیگر نامه‌های او گوستن‌را از بین‌میبر دزد»  *‏ بااینحال اومدتها بمکاتبه اشادامه 
داده بوده۰ آنگاه کم کم دچار اندوه و تردید شده بود ودر کشا کش این تور ۳ و 
دلواپسی زجر دهد ه ات شد وسرانجام وجود تو طعه را کشف کرد + ۰ تامه‌حاوی 
این داستان بودو در بایان وفاو پایداری‌عشقش‌راباو اطمینان داده بودواز آمید وارزوهایش 
یو ستن رشته‌یی که بظاهر 7 است. سخن کفته و3 ۰ این نو شته‌ها بر ای‌جوان 
بخت بر گشته ازضر بهمرك یس آودتر بوده 

بلافاصله بر ایش چنین پاسخ نوشت: 

«نامه‌شمارا دریافت کردم ۰ اما دتد خیلی دیر شده‌بود؛ [ نچه را بمن گفته بودند 
باور کردم ودچاریآس وحرمان شدم۱۰ کنون ازدو اج کرده‌امودیگر همه چیز بایان یافت 
فرآم‌وشی؛ یتست تنها علاج درد شماو من؛» 

باین آر تیب افسا نه و ارمان در زند کی او کوستان سن کلار برای همسشه بایان 
یافت ۰ براف او و اقعیت برجای ما رد - واقعیت بعنی گل و ای و اجن سیاه و بد بو و نبوع 
آوری که‌جزر دریا برجای میگذرد در حنا لیکه آنطرف‌تر امواج ی میدر خشند 


زورق‌هایزییا باچادرهای کستر ده‌شان کهما نند با لپای‌سفید پر ند گان‌میبا شند آرام آرام بیش ۰ 


مبر و ند و باروهای قایق باحر کاتمو ژون در سطح دربا میلغز ند و زمز مه شاد ات بگوش 


میرسد ۰۰۰ و آنگاه همه اینها نیز از نظر ناپدیدمیشو ند, درورط فراموشی میفتندو برای " 


۳ 


(ْ 











کلبه عمو آم 
ما براگ ما شوریدگان و آشفته‌حالان .. همان گلو لجن؛ همان واقعیت برجای میماند؛ 
حقیقت اينکه در داستان‌ها | گردل‌عاشق‌رابشکنند معشوق را بدست مرك‌میسهار ند 
وباین ترتیب داستان را جالب ومپیج میساز ند. اما دریغ؛ که در زندگی واقعی بامرك 
آ نچه مسبب جلوه وتابنا کی زندگی بوده است ما نمیمیریم: قاری ی ی او یه 
دردسرها وضروریات آن‌ادامه میدهیم. میخودیم میاشامیم؛ لباس میپوشیم » ر دش‌ميکنيم 
ما نی میر و یم» سجن میگوتيم؛مطا له میکنيم میفر و شیم ومیخر یم! واین همان است که 
معمولا زندگی نامیده میشود. 
از آن پس اگوستن درچنین‌وضعی زاند کی مک در ۳ لااذل زن ااکوستن راستی 
زن‌خوبی بود میتوانست- زیرا يك زن واقعی همیشه میتواند- تارو بود لزهم گسته‌اين 
ود کی را دوباره پیوند دهد وقطعه‌مرمت شده را ۳ ورنگهای ژیبا بکلی مستور 
سازد و کمترین اثر [نر| هحو کند... اما ماری سن کلاد ی یواست درك کند اه 
این تارو بود کسسته| ند ما درجای دیگر گفته‌ایم که خانم شن کلار صور تی ز بیاوچشمپای 
جذ اب و صدهزار دولار جپز به داشت. اما هيحيرك از آنها نمیتو | نند يت روج مار را 
درمان کنند. 
هنکامیکه دک متوجه شدند که او ستن روی ۳ دراز تن است‌واز 
صورتش مک میبارد واظهار میتکند که دچار سردرد شدیدی شده‌است [ نوقت مار 
هم بشوهرش سفارش کرد که شاخ آهو بو اکند تاسرذردش برطرف شود و اما بعدها 
هنگامیکه درطی روزها وهفته‌ها این‌سر درد همچنان باقی ات کی روی او گوس 
بجا نیامد [ نوقت خانم میگفت: که کر فکر نمت‌درده است که آقای سن کلار این 
|ندازه علیل باشد... اما حالا می بیند که او دائم دچار سردرد است‌واین موضوع برا 
وگ خیلی نا گوار ومشکل است زیرا از یکتاه پس از عروسی همواره باید تنهابماند. 
او گوستن در اعماق قلبش از اينکه بازنی ازدواج کرده است که این‌انداژه از 
روشن بینی محروم است شاد وراضی بود اما هنکامیکه جشن‌ها ومهمانیپای ماه عسل 
بایان یافتند س نکلاد متوجه شد که زن جوان وزیباگی که در تمام ژ ند گی ناز برورده 
بوده است و پیوسته اطر افیان چاپلوس تملق اورا میکفته‌اند. در زند کی ز ناشو ئی‌ودر 
محیط خانه موجودی بیرحم ویر است. ماوی هن کز بکسی کی نیافته بود: و 
درواقع‌چنداناحساساتی نداشت وهمان میختصر احساساتش هم براثر غرور و خودخواهی 
بی‌بایان خفه شده بود. خود خواهی او از آن‌نوع بود 45جز حق‌خودش » هیچ حی‌دیگرگ 
وا نمشناخت . از اوان کود کی مدام خدمتکاران اطر افش بودند برای اینکه کمترین 
قوش ادا ررض ی او هر کر ددعت اگنان هم ود که مستکین 
است دیگران جزخواست او چیزدیگری بخواهند. 
پدرش که فقط همین يك‌دختررا داشت هر گز کوچکترین خواهش‌اورا ردنکرده 
بود وانجام هر تقاضای دشوراری را ممکن ساعته نود هنامیکه دو وتو سید که 
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۱ ۱۳ 
میتوانست در اجتماعات ومجالس شر کت کند. از آ نا که زیبا و ترو تمند بود مردان 


جوان بیشمارکد لباخته اش شدند» ودرمقا بل‌او بزانو در آمدند... بااینحال پس از ازدواج 
مادک پی‌برد که او گوستن از انتخاب او چندان راضی نیست. ۱ 

نباید تصور کرد که ز نان بیدل در میادلةٌ محبت بستا تکار رام وملایمی هستند... 
هیچکس باندازه يت‌زن خودخواه محبت دیگران دابااین تحکم و ادعا توقع کر مج 
منتهی‌هر | ندازه تو قعش درمحیت بیشتر است همان انداژه مهر بانی خودش کمتراست. 
هنگامیکه سن کلار کم کم از انجام ظرافت کاریپا و خوش خدمتیها و آداب داینها دست 
از سخت گیری برداشت و دراین باره بسّهل انگاری پرداخت متوجه شد پا سلطانی 
و بهیچ قیمت حاضر نیست بنده‌اش را ازدست بدهد ! ناچار دوران‌اشگهای 
فراوان قپرها وجنجال‌ها آغازشد . [زگاه نو بت نارضایتی‌ها و تندیپاوخشم و غضب‌های 
سنگین فرا دسید.» سن کلار که طبیمتی مب بان وملایم داشت‌میکوشید تا با تقدیم‌هدایا 
و باچاپلوسیز نش دا آوام کنده ماری‌فقط هنکامیکه مادردختر زیبا تی‌شد احساسی کرد که 
چیز ک نظیر مت ده وت مار وه ای 

مادر سن کلار ذنی بود که‌طبعی پا کیز * وبلند داشت . وپسر نام مادورا بردخترش 
نهپاد و ارزو داشت که این دختر علاو ه بر نام»خصائل مادرش راهم داسند باشد . ز نش 
از این آمر حسادت شدیدی احساس‌میکرد وعشق عمیق او گوستن نسبت بفر ز ندش دراو 
نارضایتی آمیخته با سوء ظن ایجاد کر ده بود و هر محبتی که در نسیت بدختر ابر از 
میداشت بنظر اوچنان میا مد که از سهم‌وی دش ات از تو لد کودكت سلامت 
مادر بشدت روبافول گذاشت . ببکاری و یکجانشینی دائمی » سستی و لختی‌مدامی‌روحو 
جسم واثر یکنوع کسا آت‌و بیجوملگی همیشگی آمیشته باضعف وخستگی عادیاین‌دوران 
ماددی بزودی آن‌زن‌جوان شکوفان وزیا دا بزن نگ پر یده وعلیل و بژمر ده‌یی تبدیل 
1 پیوسته بفکر دردهای خیالی بیشمارش بود وخودش دا بدیعت ترین و قابل 
ترحم ترین زنان میدانسی » ۱ 

آه وتا اه هایش هر گز بایانی نداشت. از شش روز لااقل سه روز بخاطر سردرد 
از اتاق بودون نمیا مد 22 براین اداره کلبه امور خانه مپده‌ی مستخدمین محول شده 
بود.. وسن کلار درمحرط خا ه گوچکترین آسایشی نداشت . دخترش مزاج بینهایت‌حساسی 
داست و با اینحال مادرش نسبت باو کمتر ن توجه و مراقیتی نمیکرد وپدر نگران بود 
که مبادا این بی تفاو تی مادر نه‌تنها سلامت کودك بلکه همه زند کی اورا بمخاطره|نداژد. 
بنابراین دختررا با خودش به « ورمونت > برد و درآ نجا ازدختر عمویش میس‌افلیاسن 
کلار خواهش کرد که‌با آنها با قامتگاه‌جنوب بیا ید هنگامیکه‌ما آنپارا در کشتی ملاقات 
کردیم ازورمونت بغانه اور لتان جدید میآمدند : 

اما | کنون که کنبدها وعماراتایی‌شهر درمقایل چشمپا نما یان شده|ندهنگام [ نست 
که میس افلیارا بخوانند کان معرفی کنیم : 

۱۱۸ 


تسس ۳ 
کلبه عمو نم 
5۱۳111۵۹ 
ط فا سوه بایکشتان جدید سفر کرده اند بیاد دارند که در هر آبادی سبز و خرم 
يك ده‌و سیم جلب‌توجه [ نپار | کر ده‌است. 





این‌دهات‌همه‌دار | محوط یبا ئی‌هستند که سط حآن از چمن تمیز که بوشیده شده‌است 
وشاخو بر کانبوه‌درختان افر| بر آن‌سایه افکنده|ند. [ نها آ رامش کاملاین‌محیط ره ۹ 
فراموش نینک هیچ چیز نامرتب وناقص نیست. همه چیز برجاست. يك چوب چپرهم 
افتاده يا کج نیست. روی فرش سبز حیاط يك پر کاه هم دیده نمیشود. بته‌های باس‌زیر 
پنجره‌ها شاخ ویرک کسترده اند. در داعل بنا همه اتاق ها وسیع ,و تمیز هستنه . هیچ 
اسبابی نابجا نیست. هیچ کار نا تمامی‌وجو دندارد. هر چیز درجاکهمين خودش قراردارد. 
همه کارهای خانه باهمان دقت ونظم ساعت دیواری‌قدیمی که در بك کوشه اتاق بذیرائی 
قرار دارد انجام میشود. در اتاق نشیمن خانوادگی کتابعانةٌ قدیمی و مورد احترام با 
درهای شیشه دار قراردارد. ببشت کمشدة «میلتون» «سفر ژاثر> از برنیان> با تعداد 
کر دیگری از کتابهاک مهم وباشکوه پانظم ابپت انگیزی کنار هم چیده شده‌|ند: 
چز کدبانوی خا نه‌خدمتکار دیگری دراین محیط و جود ندارد بااینحال همه کارها بام‌داد 
بیایان میرسد و بعد از ظپرها مادر با کلاه سفید و با عينك میان دختر انش می نشیند و 
بدوخت ودوز میبردازد هیچکس نمیدا ند این کارها کی وچگونه انحام میشو ند. زیرادر 
هرساعت روز که وارد خانه شوید همه چیز منظم است - در آشیزغانه وسیع يك لکه 
,ايك ظرف کثیف دیده نمیشود. گوئی بظرف‌ها وصندلی‌ها هر گز کسی دست نمیز ند 
درحالیکه روزی سه چپار بار درهمی نآ شپزخا زه غذاصرف میشود, همه اباسپا وملافه‌ها 
را همینجا میشویند و اطومیکشند» کره و پنیر را در همین محل تهیه میکنند منتبی همه 
این کارها با نظم وسکوت‌مرموزی انجام میشود 

میس‌افلیا چپل و بنحجسال عرش را در يك چنین ده و در چنین خانه و میان چنین 
خانواده‌یی بسر آورده بودکه پسرعمویش بسراغ او رفت وویرا برای‌بازدید وتماشای 
املاك جنوبی اش همراه آورد. 

میس‌افلیا برای بدر ومادرش هنوز هم در صف «بچه‌هایشان > جاداشت و بهمین 
دلیل بیشنهاد مسافرت باو رلتان جدید بنظر آنها مسئله جدی و قابل مطالعه‌یی بود . 
پدرش باموهای خا کستری رنگ کتاب اطلس مورس>را از کتا بعانه برون. آورد 
طول وعرض جغرافیائی این منطقه را بادقت خاص معین کرد آنگاه برای اینکه‌با این 
نواحی بیشتر |شنا شود داستان مسافرت « فیلات > را بجنوب ومغرب معطتالمه ۱6رد 

مادز مپربان که خیلی نگران بود مییرسید مبادا آنجا يك شهر شیطانی باشد 
وا بدون اینکه تردیدی کند | نجارا با جزایر < ساندوئیچج> و سایر شپرهائینکه محل 
سکونت مشر کیت و کفار است مقایسه میکرد. 

بزودی در خانهٌ کشیش و بزشك و نزد«میس رابودی> فروشنده اشیاء و لباسپای 
مد" همه میدا نستند که میس افلیااسن کلارخیال دارد باپسر عمویش به «اورلثان» برود. 
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آنگاه این مسئله مهم موضوع صحبت همه اهل ده شد. کشیش که بطور محسوس نسبت 
به طر فداران الفاء بردگی تمایل داشت‌اظهار نگرانی میکرد که مبادا این سفر یکنوع 
همکاری‌باما لکین برده‌ها تلقی شود.د کتر که بر عکس ازطر فدار ان استعمار بود از این‌سفر 
حسن استقبال کرد زیر | معتقد بود که سفر میس افلیا باورلتان جدید سبب خواهد شد 
که برادران جتوبی بدانند که شمالیها آن اندازه ها هم باآنها معالف نیستند . دکتر 
معتقد بود که باید باجنو بیها همکاری کرد! 

هنگامیکهتصميم مسافرت علنی شد مدت‌پانزده روز تمام هرشب برای صرف‌چا 
در خانه یکی از همسایکان یا دوستان از میس افلیا دعوت میکردند . در این مجالس 
طرح و نقشه‌های او مطرح ميشد ومورد بحث قرار میگرفت: 

«میس موزلی > که مأمور شده بود لباسپای سفر میس‌افلباراتکمیل کند بچشم 
عموم اهمیت خاصی یافته بود . ودر ضمن همه فهمیدند که « اسکوآیرسن کلار > میلغ 
پنجاه دلار بمیس افلیا داده و توصیه کرده است زیباترین لیاسپا را برای خودش تهیه 
8 وحتی م۹ دو دست لباس ابر یشمی‌و يك کلاه از شهر « بوستن »برایش 
خو استه اند واما اینکه تحمل چنین مخارجی درست بوده است یا 4 دراین باره دو نوع 
نظر به وجود داشت: عددیی معتقد بودند که بتکبار در زند کی این چنین خرج‌ها اهمیت 
ندارد دستهٌ ۳ بر عکس ماک ککسه حق این بود که بو لها دا برای انجمن ها 
خبر به میفر ستاد ند. 

از اینپا گذشته همکی متفقاً بحراین عقیده بودند که تا کنون هر گزپچتر باین 
آگرای تیه ند و لباسابر یش‌ی میس‌افلیا باندازه‌یی رک خود بخود بدون 
اينکه بتن کسی باشد» هیکل دارد. در بارة دستمال جیب خیلی اظهار نظر میشدم‌گفتند 
که دورش تور دارد و گوشه‌هایش دا آدست دو زی کر ده| ند. اما این ادعای اخبر هر گز 
تائید نشد واین نکته حتی امروز هم تاريك مانده است! 

اکنون که ما میس انلیارادر لباس سفرش که از بارچهٌ قپویی رد نگاست‌می بسنیم 
اوزن بلند قدیاست که‌شا نههای بپن دارد. صورش لاغر و تمام خطوط آن نوك‌دار و 
ز ننده‌هستند. ما نند کسانیکه بر ای‌اجرای تصمیمشان بامانمی‌رو برو هستند هميشه لبپایش 
را بهم میفشارد. 

چشم‌های سیاه و نافذ وعمیق ومکارش همه جا را بادقت تفحص و کاوش میکنند 
چنا نکه مدام میخوهند چبزی را برجای بگذار ند. 

همه حر کاتش‌مصمم خشك, وشدید هستند میس افلیا زیاد سجن مت 9 اما ۲ نچه 
مد درست است. 

او فقط | نچه را میخواهد. برزبان میآورد. 

نظم» ترتیب » روش و اصول شکل گرفته, اینپاعادات مشخص او بودند - مانند 
ساعت منظم و مانند لکوموتیو رقیت نایذیر بود .و بعلاوه از هرچه باو شبیه نبود. 

۱۷ات 


1 1 


تنفر دارد . 
بچشم وک رن کناهان» عصاره همه دردهن سیکی وجلفی بود. 2 
هنگامیکه کلمه «بی‌ثبات» را با آن لحن خاص ادا میکرد در حقیقت اتمام‌حجتی 


براک تائید نظر تحقر آمیزش اسیت ره بود ...۰ . در باره کسا نیکه کارگ احد. برد زد 
با "۳ نند حچه میکنند و با اینکه کار را بطور دقیق و مطا بق دستور متظور انجام 
زمیدادند نفرت و بیزاری شدیدی داشت واین نفرت را باادای کلمات‌بیان میک ردچنانکه 
و وحشت داشت که اک در باره چنبن مردمی کلامی سل بان ورد او هم تحقس 
5 ۶ ین جپت احساس. نفرتش را بايك نوع خی و بایات ی و درد 
محصوص | شکار ممساخت. 

از نظر معنوی» دارای فکری روشن, قوی وفعال بود. 

تاریخ و کتا بهاگ کلاسيك ی را خوانده بود. اتکارش در حدود معین‌دور 
میزد و در آن حدود بطورکلی قوی بود اصول وعقاید مذهبی اش درفورمول‌های صر بح 
وروشنی متمر کز و سته بندی شده بود! در اینم‌ورد بکرشته حسابهای کلی را پذیر فته 
وه ر گز هم درصدد نبود ثرا کم و زباد ند در باره امورمر بوطزند گی روزانه ودر 
روابطش بادوستان و هم همینط ور بود اما بالاثر وبا ئین تر از هر چه برای 
او عشق بوظیفه» یا وجدان‌قرار داشت در هیچ جا مانند انگلستان جدید وجذان تاباین 
حد ز نان را حت سلط خود نباورده است. براک] نما وجدان تیف خارائی است که 
پی‌و بنیاد جپان بر آن قرار گر فته. دراندرون زمین نیزرخنه دارد وقلل کوهپارا هم ز بر 
ساط کشیده است. افلیا بنده وظیفه بود. 

باو ثا بت کنید که باصطلاح خودش کوره راه و ظیفه در فلان جم.ت ادامه مییا رد 
[ توقت دیگر ه آبونه آتش ؛ هیچ نیرو لی نمیتوانداین زن دا از آن راه‌منعرف‌سازد. 

بخاطر وظیفه افلیا میتواند خودش را درچاه بیندازد وجلوی دهان توپ برود - 
اما این عشق بو ظیفه [ نقدر مساط است * ۲ نقدر تکات در بردارد 3 ار اندازهُخرده بین 
ودقیق است و بقدری‌نسبت بنا استوارگ‌هایانسان کم گذشت است که میس افلیا باوجود 
شش های قپرمانی اش بازهر گز سیر حبد ارمان تمیر سید - وازذاین رو بنظر میا مد 

که زبربار این نارسائی قدرت وضعف اراده‌اش ستوه | مده و فر‌سوده است . 

واما این میس افلیا چطور میتوانست با او گوستن سن کلار ازروی صلح و صفا 
ساز کاری کند ! با این مرد شاد و سك و نا منظم و شکاك که همه اصول و همه عقا بدی 
را که مورد احترام او بود باآزادف وقیحانه و با حد اعلای سهل انگاری وت ۳ 
گداشته بود ! 

مت ای تس افلیا او گوستن‌را دوست میداشت.هتکامیکه مر آمر وز کودك 
بود دختر عمویش باودرستعلیمات دیثی میداد و ازوی مراقبت میکرد . در | نزمان‌هنوز 
در درون قلیش کرما و حرادتی وجود داشت ۰ وا گوستن این قسعت از قلب اورا اشغال 

۱۷۱ 








۱ ْ ار باب تازه تم 


۱ 
کرده بود. وهمان معامله‌یی‌را که بعدها باخیلی ازمردم دیگر کرد با میس انلياهم کرده 
بود . اورا درا نحصارخودش در [ورده بود. و با اک باین نفوذ گذشته بود که اکذون 
توانسته بوداورا متقاعد کند که کوره‌راه و ظیفه‌درجپت اور لئان قرار دارد و باید بپمراه. 
او بیاید برای اينکه ازاو نگاهداری کندومانع از آن شود که درخانه اگوستن همه‌چیز 
بسوی انهدام وویرانی دود فکر خانه‌بی که هیچکس بآن نمیپردازد مانند تیری به‌قلب 
میس افلیا اصابت کرد - و بملاوه اوا کوچولو را هم دوست میداشت ... کی این دختر 
زیبا وجذاب را دوست نداشت ؛ ... و گرچه افلیا باو گوستن بچشم يك کافرو بیدین نگاه 
میتکر دبا اینحال همانطور که گفتیم اورا دوست میداشت از شوخیها ومتلك‌ها بش‌میخندید 

وعفوواغماض نسبت‌باورا بحدشگفت‌انگیزی رسانده بود . 

در دنبا له این داستان میس افلیا خودش را متیر ماه تا ۱۳۹ 

ااکتون اور دراتاق کشتی‌مییا بیم‌درحالیکه دراطر افش توده‌یی ازجعبه‌ها و بسته‌ها 
و کیسه‌ها انباشته است واوبا عجله لباس میپوشد » زینت آلات دا بخودش وصل‌میکند 
وباشتاب وبا یکنوع‌نگرانی آماده مسعواد ۶ 

- خوب ‏ اوا؛ آیا سته هایتان را شبرده‌اید : شاید در اصل فکرش راهم 
نکر ده‌اید ؟ بچه‌ها اینطور هستند ؛ کیسه لباس‌های شب از کر 5 خالدار و جعبهٌ کوچك 
آبی جایآن کلاه قشنگت . اين میشوددوتا . جعبهٌ کائوچ و کی . اين سه تا . جمبةٌخیاطی 
من . چپارتا . لوازم شخصی من . پنج تا . جعيةٌ یقه‌های من . شش تا بك‌چمدان کوچك 
چرمی . هفت تا ۰ چترتان را چه کردید ؟ بدهید دورش کاغذ بیندم و با چتر خودم یکجا 
بکذارم ۰ خیلی حوب درست شد 

- اما دخترعمو فایدهٌ اینکارها چیست ما که بخانه میرویم ؛ 

ب برای نظافت"فرزند من . اگر انسان بغوأهد چیزی را نگهدارد باید از آن 
مر اقبت کند. انگشتا نه‌تان را چه کردید ؟ 

تمیدانم ! 

بای بابا . پس من جعبه خیاطی شما را بگردم . يك انگشتانه دو قیچی * 
يك چاقو وسوزن ۰ خیلی‌خوب همه را درجعبه بگذارید ! 

فرزندم وقتی شما با بدرتان سفر مارد چه ميشد ! لابد همه اسیاب ها را 
ک میکردید ؟ 

بله , دختر عمو خیلی چیزها گم میکردم ۰ اما وقتی بشهری مر سیدیم پایا 
عوضش دا برایم میخرید ؛ 

۵۱ ! عز یرم ..- چه رسمی ! 

- خیلی خوب رسمی است ؛ 
- تخیر این" بی بندو بارک غیر قابل بخشایشی است ؛ 
- خوب دختر عمو + حالا چه کار مبنیند ؛ چمدان خیلی پرشد و سته نمیشود . 

: ۱۷۲ 
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افلیا با لح نآمر انه‌ای کفت : 
بایدسته شود ! 
و اسباب هاارا فشار داد و در چىدان رااکشید . : ۰ اما هتوز ی درز کوچلت 
باز مانده بود . 
میس افلیا خیلی مصیم گفت : 
اوا ؛ بروید دوی درچمدان ای تا درش سته شده است پس تاودیکر 
هم با ید سته شود . باید دراین چمدان را زگرد دیگر حرف تاره ۱ 
چمدا ن که در برابر اینیمه تصمیم از رورفته بود تسلیم شد ؛ منزی کوچك وارد 
قفل شد و «ترن>‌صدا کرد میس افلیا کلید را در آن چرخاند ودو باره پیرو زمندا نه کلید 
را درجییش گذاشت ۰ 
_ حاله ما حاضر هستیم . پدر بان کجاست ؛ گمان میکنم وقت [ نستکه اسبابپا را 
بیرون ببر ند ۰ وا زنگاه کنید . سینید پدرتان دا پیدا مکنید ‏ 
-بله , او[ نجاست, درآ نطرف‌اتاق مردها . داردصحبت میکند و پر تقال‌میخورد. 
0 نمیدا ند که رسیده‌ايم . بدوید باو بگویید . 
اوا گفت : 
یابا هیچوقت عحله ندارد و بعلاوه ما که هنوز سارانداز و اسکله نر سیده ایم 
هد دخترعمو خانه ان کوچه است ۰ 
دراین هنگام کشتی بخاری با ناله هاک سنگین مانند غول عظیم و خسته ازمیان 
1 کت های متعدد دیکر راه ودرا باز مسکرد . اوا شاد وخوشحال برج ها و فنند‌ها 
و بازارهای شپرموطنش را با انگشت نشان میداد . 
- بله . عزیزم ؛ خیلی قهنگ است ؛ خیلی قشنگ ! 
اما پدرت کچاست ؟ استغفر الله ی ایستاد » بس او کجاست ؟ 
[نگاه مانند هر باردیگر که کشتی‌میر سد صیحنه هاگ برهیاهووهمهمه تجدید شد . 
پیشعدمت های مهمانخانه بانسان تنه میز نند ؛ میاآیند , میرو ند مادران کودکان دا صدا 
میکنند مردها بسته‌ها را میبندند وهمه مردم وی رتاک کشتی را بخاك متصل میکند» 
9 میورند . 
افلیامصمم ومحکم روی چمدانیکه هم اکنون براآن چیره شده بود نشسته‌است و 
دیگر بسته هاوجمبه‌ها را با قرینه سازی نظامی جلویش بخط کرده است و آمادة دفاع 
سخت از | نپاست . 
خانم چمدان شما ... 
۱ -خانم اسبابهای شما ... 
خانم من باید بارهای شمارا بیزم ! 
نخیر ! من باید ببرم ! 
ب ۱۱۷۳ 


: ۲ 
ار بات تازه تم ۱ 
سس ۰ ۰ ۰ج ۱ تِ ۳ 
افلیا همچنان نشسته بود .عزم و اراده‌اش درچپرهاش منعکس بود مانند سوزن 


صاف وراست نشسته بود ودريك‌دستش چترهای بهم بسته‌را گر فته بود وچنان نیرومندا نه 
ازخودش دفا ع‌میکرد که میتوانست كت در شکه چی راهم بفر ار وادارد و گاه بگاه‌خطاب 
به اوا با نپایت اعجاب ددرت رسد پدران چه فو ۳ . « امیدوارم دراب 
نیفتاده باشد ۰ لا ید بلاگی سر شآ مده است .. من کم کم دلواپس شده‌ام .. :> 

درهمین لحظه او گو ستن ظاهر شد درحالیکه با ملایمت و بیقیدک همیشگی راه 
کف ۰ 

ای و میکنم که حاضر هستید ؟ 

- یدساعت است که من حاضرم ومنتظر شما هستم . نزديك بود تب دراک شا 
دلواپس شوم . 

- خوب , درشگه منتظر ماست ۰ جمعیت هم متفرن شد . حالا میتوانیم آهسته راه 
برویم بدون اینکه بما تنه پز نند و فشار پیاورند - . . و بدرشگه چی که پشت سر او 
ایستاده بو د گفت : 

تک با ئید ایحا بارها را بر دار ید ِ 

هو میروم که‌پبينم بارها دا چطور میگذارد . 

ات ۳۲ ! دخترعمو.. براک چهة ؟ 

میس افلیا درحالیکه سد تا ازجعبه ها را بر میداشت گفت 1 

پس اقلا این و آن واین یکی دا هم من بردارم ... 

دی یه ۳ سیتوانید. در لین شب ۳ 
« کوهستان سبز »>ادامه تهید .۰ بایت روش درو دا تا حدی قیول کنید ودر کوچه‌ها 
بسته وجعیه بدست رد ۰ #ردم شما راعوض کلفت میگیر ند ۰ همه.را باین پسر بدهید 
او آنپا رامانند چندتا تخم مرغ برایتان خواهدآورد. 

میس افلیا به پسر عمویش که این‌چنین گنجپای اورا ازدستش ربودنگاه مأیوسی 
انداخت . امالااقل‌دردرشکه ازاینکه در کتاراسپاب‌ها نشسته‌است محظوظشد. 

اوا گفت : 

ِ تم کچاست ؟ 

.- روی صندلی است . ملوس من ! میخواهم بجای اینمرد دائم الخمر که [ نروز 
ما را سررنگون کرد هم را درشکه چی کنم ۰ او دا بمادرتان هد یه خواهم کرد ۰ 

آوا گفت 2 

-- اوه تم درشکه چی خیلی خوبی خواهد شد . او هر گر مشروب نمیخورد ؛ من 
رن عاایم) .۱ 

در شکه درمقایل رك خانه قدیمی که سبك ساختمانی آن مخلوطی ازسبكت فر انسه 
واسپانی بود توقف کرد . هو زدر اور ائان جدید از این تمونه ساختمان چند تائی وجود 

ت2 ۱۷ بت 
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دارد. کا لسکه از سر در مسقفی گذشت و وارد حیاطی شد که دور آن ساختمان‌بود . راهروهای 

طوبل دور عمارت امتداد یافته بودند جرز ها وستون های باريك » شاخه‌ها کر و 
اشکالی زینتی سك عرب و همه نکات ۳9 ساختمان دوران درخشان تال سرت زرا 
دراسیانی افسانه‌بی بیاد میآورد . دروسط حیات فوارة آب امواج نقره‌یی خود را بهوا 
میفرستادواین آ بها بصورت شرا به‌های کف[ لوددر حوض بز رگمرمری سر نگون‌ميشد ند. 
8 رش را حاشیهبپتی از گلپای بنفشه احاطه کرده بود . در آب حوض که مانند بلور 
شفاف بود صدها ماهی طلائی و نقره‌یی ما نندجواهرهای ز نده میدرخشیدند . راهروهای 
اطراف حوض از آجرهای موز ائيك باه راان نقش دل انگیز مفروش شده بودند . پس 
از آن سطح چین مانند فرشی از مخمل سبز و لطیف گسترده شده بود .کالسکه از 
رآهر رها گذشت دودرخت رت نار نج در فضا سایه وعطر بر| کنده بودند . دورچمن 
در گلدان‌های مرمرحجاری ور انا در ین کلبای مناطق حاره دیده میشد. درختمای 
بزرگ انار با بر گهای براق و گلها یآ تین یاسین های عربی با بر گهای تیره و با 
ستاره های نقره بی شلات و کلسرج هاگ انبوه که زير بار خرزمن گل خسم شده 
بود زد » یاسین‌های زرد وشاه سندهائیکه زیبائی عطر وتان بهم آمیخته بود . 

راهروهائیکه حباط را دور میزد با پرده هائی از پارچه افر بقاگی زینت شده 
بودندو براع حفظ عمارت از گرمای | فتاب میتوانستند برده‌هارا بائین بکشند و خلاصه 
این حیاط واین خانه مظپر کامل يك تجمل افسانه‌یی بود " 

درشکه وارد شد. او| که دريك حالت شوق وشادی آمیخته باجذبه آمادة پرواز 
از قفش بود . 

بافلیا گفت : 

اوه : آیا خانهةٌ من . خانه‌عزیزمن زیباوجذاب نیست ؟ 

راستی قتشنگک نیست ؟ 

میس افلیا درحالیکه پیاده میشد گفت : 

له جای قعنگیست . اما بنظرمن يك کمی قدیمی است وهیچ روحانیت ندارد. 

تم پیاده شد و نگاهی حا کیازرضابت آمیخته بآرامش باطر اف افکند ۰ با پدبیاد 
داشته باشیم که سیاه‌ها از زیباترین و باشکوه ترین سرزمین‌های جهان بکشورهای ما 
میا یند . ودراعما‌و جودشان‌بر اک‌هرچه زیبا وغنی ودرخشان و خیال انگیزاست يك‌عشق 
واقعی حفظ کر ده| ند . دور ازانتقاد وتفتیش يك سلیقه سخت کی آنهاتسلیم این عشق و 
علاقه هستندودر نشبحه‌مورد سر و ادن به و نیش زبان سفیدها قراد مک ۲ 

سن کلار که داراک طبیعتی لذت پرست وشاعرانه بود ازشنیدن نظر انلیا لبخندی 
زد وچون تحسین و تمجید را در سیماءا شکفته تم کت 2 

- سزم شما ازاین خانه خوشتان آمد ؟ 

۳ بله [ قا همینطو رکه هست خیلی خوب است. 


ص ۳ 





همه این جریانات دريك چشم بهم زدن گذشت‌درهمان هنکامیکه بارها را خالی 
ردنر بو درشکه چی را پرداختند . انیوهی از خدمتکاران » از مرد وزن و کودك ‏ 
بلند و کوتاه » پیر وجوان ازبالا ویائین وازهمه جابسوی| نپا میدو یدند تا شاهدورود 


ار باب با شند . 

در پیشاپیش همه آنپا يك‌دور گه جوان‌دیده ميشد که در لباس پوشیدن و آرایشش 
رعایت افر اط آ میز نکات‌مد بچشم مبخورد . ودرحالیکه بخودش خیلی حالت لطف وملاحت 
داده بود بك دستمال معطررا تکان میداد . 

این شخص براگ راندن گروه مستخدمین بانتهایر اهروفعالیت زیادی بخرج داد, 

با لحن مقتدر کامیگفت : 

- ژود همه ان عقب بروید . آقا هنوز از راه ر سیده درد سرش ندهید و 
مز احمش نشوید . 

سیاه‌ها که از شنیدن این جمله واز احن وحالت ادای آن گیچ ومات شده بودزد 
بی‌اختیار عقب رفتند و پس از آن همواره‌احتر ام آمیز را حفظ کر دزد ۰ تنها دو برده 
وی و یرو مندبارها را باتاقپها میبرد زد . 

هنکامیکه سن کلار حساب درشکه چی را برداخت و سرش را بایشسو برکودا ود 
براثر دستور آقایآدلف- آدلف‌نام آن دور که سیاه بود - دیگر جز خوداو کسی [ نجا 
نبود . این مر دای ازاطلس سیاه وشلوار سفید یوشیده بود » زنجیر طلا انداخته بود 
و باملاحت‌و بان وصف نابذیری بار باب سلام کرد 7 

ار باب درحالیکه دستش را بسوی اودراز میکرد گفت : 

ین ار شما هستید: خوب پسرم چه خبرها هست ؟ 

آدلف بامطالبی که ازپانزده دوز بیش درذهنشآماده کرده بود با چرب زبانی 
و سلاست هرچه تمامتر بسخنرانی پرداخت ! 

سن کلار با همان‌حالت بی‌قید واطعته آمیزش گفت : 

خیلی خوب » خیلی خوب . ادلف بس است . پروید مراقب اسیاب‌ها باشید . 
من يك دقیقه دیگر بسراغ اهل خانه میاآّیم ِ : 

میس افلیا را بسالن بزر گی که درش دردهلیز وسیعی بازميشد هدایت کرد . 

دراین هنگام اوا از پنجره سالن و ارد اتان کوچك زیبائی شد که در آن نیز در 
دهلیز باز میشد . 

زن قد بلعد وتف بر یده و سیاه چشمی رو تیسکت استراحت نیمه خیز شد اوا 
با یکنوع شادی وسرمستی خودش را به آغوش او افکند, دستهایش را دور گر دنش حلقه 
رد وهزار بار صورتش را بوسیدو گفت : 

مامان ؛ 

مادر جواب داد . 

۱۷ 





و / 


کافست ‏ دخترم » سرم را درد[ وردک : 


1۳0 
کلبه عمو ام 


۳ 








| نتگاه با ضعف و سستی دختر را دوسید ‏ 
س نکلار وارد شد ۰ بر حسب مسمول زندگی زتاشوئی زنش وا وت نام 
دختر عیو یش بای او ۰ ماری چشمپ‌ای درشتش را سوع دخدر عمو گردا ند و 
با کنجکاوی باو نگاه کرد . وبا ادب و نزاکت آميخته کات وسستی زو سم 
ر 3 . دراین هنکام مستخدمین پشت درجمع شده بودند سر نپا یا در حقیقت جلوی 
: همه آنپا يك زن دو رکه چپل ساله دیده میشد که حا(ت انتظار آمخته با شوق و 
شادی داشت - 
اوا درحالیکه ازاتاق بیرون میم دگفت : 
۱ مامی. شما هستید ! 
وخودش را به [ عوش‌مامی | نداخت وبا ساده دلانه ترین مپرومحبت‌ها اورابوسید. 
مامی‌نگفت که «سرم را دردآوردی> بلکه درعین حال با خنده و کر یه دجدر | 
روی‌سینه اش فشارمیداد... بطوریکه یرت. تک بو رمت‌ترت ان زن‌عقل درستی ندارد ... 
۲ بالاخره اوا را رها کرد و کودك ازاین سیاه بسوگ ان سیاه صیرفت , بیکی دست‌میداد 
ودیگری دا مییوسید . 
میس افلیا پس از تماشای این ریعنه گفت که اینهمه ابراز احساسات قلبش را 
فشار داد واضافه کرد: 


ب این بچه‌های‌جذوب رها مسنند که من نمیکنم؛ 


۰ 


سن کلار سا 

مقصودتان چیست؟ 

و با همه خوب هستم» سکس بدگ) نميکنم.. با اینهال بو سیدن.... 

- بوسیدن سیاه‌ها ... 7 شما با ینکارعادت زدارید ‏ اینطور نیست ؟ 

ت راست میگومید! حطور او میتوا ند و 

س نکلاد در حالیکه میخند بل بدهلیز رفت. 

۳ 
نزد بکايك رفت و یمه نپا دست داد. ودر حالیکه بابا یکی از زنگی کوچو لو هارا 
که در آن میان چپاد دست ویا میلو اید عقب زد گفت: 

مواظب بچه‌ها باشید: اازط یکی را لد کردم خبرم کنیده 
۱ از همه سو مدای خنده ودعا بلند شد لد سکه‌های بول کوچك میان[ نها 
فلت ورد 
7 سب وحالا دخترها و پسرها پی‌کارنان‌بروید ! 
۱ 1 و آن‌جمم سیاه و براق بر| کنده‌شد همه از یکی از درهای دهلیز ببرون رفتند و 
ب۱۷۷- 


ب خوتب خوب. زیائید؛ مامی. جیمی» پولی* سو کی» ازدیدن ار باب خوشحال‌هستید 








ار باب تازه تم رون 


اوای کوچك هم با كيسةٌ بزرگی که در تمام‌طول سفرءاز آپ بات و ۰ ۲۳۳ 
ورو بان و توری واسپاب بازی پر کرده بود بدنبال [ نپا راه افتاد. 

سن کلار چون سر پر گرداند متوجه شد که تم آنجا ایستاده‌است وخیلی ناراحت 
گاه روی يك با و گاه روی پای دیگر میایستد در حالیکه آدلف بابی اعتنائی بستو نی 
که داده‌است و از پشت يك‌عينك اپرا باحر کت و حالتی که ممکن بود مورد دشک و 
حسد بیروان برشور مد قرار گیرد" ِ را ورانداز میکرد 2 

سن کلار گفت: 

ت خوب. ای مرد ست 
روگ کت اطلس دست دوزی شده گذاشت اضافه رد 

آدلف بنظرم این کت مال من‌است 

- اوه! اقا پراز لکه های شراب بود. يك جنتلمن در موقمیت اقا تیور 


* بارقیقت اینطور ممامله ۳ ودر حا لمکه دستش را 


| نرا موشد... این رک برای سیاه فقمری مانند من خوب است: 

وادلت سرش‌را تکان داد وانگشپایش دا با ناز در میان موهای عطر زده‌اش 
فرو برد : 

سن کلار کف 

خیلی خوب حالااین دفعه بروید. کنون میخواهم تم را بیخا نمش نشان بدهم. پعد 
او را بآشپزخا ه میبرید و سعی کنید برای او از اين اداها در [نیاورید تم باندازهٌ دو 
مرد سبك ویوج مانند شما ارزش دارد 

ادف اه 

ها هميشه شوخی میکنند . من حظ میکنم از اينکه فا را انقدر خوش و 
و سرحال می‌بینم. 

سن کلاز گفت: 

ام بیائند. 

تم وارد سالن شد. خاموش و ساکت فرشهای مخملی واين شکوه وجلالی‌را که 
هر گز بخو اب ندیده بود آئینه‌های نقاشی‌ها و تا بلوهاومجسیه‌ها وپرده‌ها را تماشامیکرد 
ومانند ملکه صبا در پیشگاه سلیمان « دیگر از خودش عقل و فکری نداشت> او حتی 
جرلت مر د دوی فرش‌ها راه برود. 

سن کلار 9 

ماری می بءنید. برایتان بالاخره بك درشگه‌چی خوب آوردم. همان اندازه که 
سیاه است صیود و ملایم میباشد و اگر دلتان بعواهد در که دا مثل عماری میبرد . 
چشمهایتان را باز کتید و او را نگاه کنید.. باز هم بگوتید هنگامیکه از اینجا دور 
میشوم بفکر شما نیستم ؛ 

۱۷۸۲ 








ی 
که عمو نم 


۳۳۳۳ 
مادک چشمپایش را باز 8 و نها را به تم خیره ساخت و گفت 


یقین دادم که مشروب میخورد. 


سیرده اند که این مرد موجود متدس وصبوریست ؛ 


نه بمن تضمین 
-- امیدوارم اینطور باشد اما خیلی باور نمیکنم! 
]دلف تم را ببر ید پائین... وسفارشی را که کردم فر اموش نکنید 
آدلف بیرون آمد وتم باقدمپای سنگین یدنبا لش براه افتاد. 

مار 6 

- این مرد درست يك ماستودونت(۱) است 

سن کلار در حللیکه روک عسلی 1 کار تسکت بت تب 


5 یمه ماریآ خر ی 


مپربان سر باشید . باین شوهر بیچاره دو کلمه حرف 
محبت آمیز بز نید... 
- شما بانزده روز بیش از موعد مقرر در سفر ماندید! 
دار مرت است. اما میدانید که من دلیل این تخیر را برای شما نوشتم 
در يك نامه کوتاه وسرد! 
-_ آه؛ عزیزم مسافر میعو است حر کت کند یانمیبایست چیزی بنویسم یامیپایست 
بپمین نامه مختصر قناعت کنم. 
ک هه همینطور. است. شما مردها راه طولانی کردن سفر وراه کوتاه کردن 
نامه را خوب بلد هستید هد 
سن کلار درحا لیکه از جییش يك لو لهمخملی ز یباوظر یف بیرو نآ ورد وباز کر دگفت 
- ببینید» این سوقاتیست که از نبویورك برای شما آورده‌ام. 
جمبه محتوی يك عکس روشن و دقیق از او اوپدرش بود در حالیکه دست در 
دست هم داشتند 
ماری تصو بر را باقیافه‌یی نار اضی نکاه و و گقت: 
ب چه حالت چلمئی گر فته |یدو 
-- خداو زد ؛ شما ازحالت هیک صحرت کید( از شباهت بدر ودخترچه‌می بنید؟ 
زن در حالیکه اوله را بست گفت 
کن اک در يك مورد بنظر من اهمیت نمیدهید ال میکنم در مورد رک هم 
این نظر برایتان مهم نباشد 
س نکلار در دلش آگفت: بلا به این ژنها! 
ودو باره بصد که بلخد گفت: 
بینید! مارگ. عاقل باشید؛ راستی شیاهت ما بنظر تان چه اندازه است؟ 
)۱ نوعی اذپستا ندادان دوره سوم وچپارم طبقات‌الادضی شبیه بفیل و بکسی گفته میشود 
که جثه خیای درشت داشته باشد 


۱۷۹ 





ار باب تازه تم از 

سسن کلارخیلی بداست که میخو اهیذ با این اصرار مرا بحرف‌زدن ونگاه و قر 
و ادار 1-1 میدا نید که از صبح‌سرم‌درد مکید وازهنگامیکه شما و ار دشده ایدیا ندازءیی 
سروصدامیکنند که من بحال مردن افتاده‌ام... ۱ ۳ 

میس انلیا از ته صندلی داحت بزرگی که تاکنون ارام و پیصدا مانند اتائیه , 
اتا در آن فرو رفته بود قدراست کرد کته ۰ 

س خا نم‌شماسر در ددار ید؟ 

خا نم سن کلار گفت: 

- سردرد؛ چه دردی که مرا مدام دنج وعذاب‌میدهد! 

میس افلیا رن 

دم کرده سرو کوهی بر اک سردرد خیلی خوب است ۰ ی او گوستن ذن 
« دا کون براهام پری» که پزشکیار خیلی خو بیست این عقیده را دارد . 

سن کلار 8 

- من دستور میدهم که از درختهای باغ که در ساحل داریم بچنند و آنگاه 
زک رد ِ 

ب دختر عموپس از این مسافرت طولانی لابد میل دارید حالا باتاقتان بروید و 
استراحت کنید. 

ت‌ ان بکو مید مامی تیا ید . 

دور که‌یی که اوا هنگام رسیدن از سفر با | نهمه شوق وشادی «وسیدش ازدر 
وارد شد در حالیکه يك سر بند زردو قرمز که هم ااکنون اورا بعنوان سوقات باوداده 
بودند سرش بسته بود سن کلار گفت: 

سمامی»خا نم را بشما میسیارم خیلی خسته‌هستند ومحتاج استر احت.ایشان راباتاقشان 
هدایت سعی همه وسایل آسایش فراهم باشد. 

میس اقلیا بجلوومامی از دنبال او براه افتاد. 


۱۸ > 








خاام ار باب 1 وعقابد او 


سن کلار گفت 

ط سا ماری وهای ای شما طلو ع کرده‌است . من دخترعدویم را کهزنی 
کاردان است از انگلستان جدید همر اه آوردهام اودوش شما را از بارفکر وخیال خانه 
سبك میکند وشما فرصت‌کامل پیدا میکنید بر ای‌اینکه دو باره جوان وزیبا شوید ودیگر 
دردسر ضبط کر دن‌دسته کلیدها را نخو هید داشت ! 

این موضوع سرمیزشام » چند لحظه پس ازورود میس افلیا طرح شد . 

ماری درحالیکه از دوک ی کات تا نت سل تکیه داده 
بو دگفت ۰ 

- خانم خیلی خوش آمده اند . اما ایشان بزودی متوجه این نکته خواهند شد که 
دراین خانه خانمپا برده هستند . 

سن کلار گفت : 

- اوه ؛ بله ؛ این نکته وخیلی چیزهای دیگررا متوجه خواهند شد ۰ 

ماری گفت : 

ی کایا زا زانش مب‌ننند که جر( اینیه,برده نکه‌میدار یم ؛ مثل‌اينکه 
این برده‌ها پرای ما فایده‌ای هم دارند . اگر منظور فایده بود میبایست همه را یکجا 
یرون کنیم . 

اوانژ لین چش‌بای درشت و جدی‌اش را بمادرش دوخت ۰ مثل این بود که معنی‌این 
جملات را درست نفممیده است‌وخیلی تاد کی اففبت ۱ 

بس مامان چرا آنها را نگهمیدارید ٩‏ 

نمیدانم ۲ از یی ... زیرا آنها درد و عدان زند کی‌امن| شبات سس 
از هرچیز این سیاه ها سیب وعلت یمادی من هعند ... سیاه های ما بدترین برده‌های 
دیا هستند . 

ماری باز امروز شما ازدنده چپ بلند شده اید. مثلا مامی‌شمارا رنج میدهد و 
خیلی بداست ۶ ... اگراونبود چه میکردید ؟ 

خانم کت 

- مامی‌خیلی عالیست . با ایتجال‌مانند همه سیاه های دبگر خیلی‌خودخواه‌است. 


-۱۸۱- 





۳۳۲۲... (۰(۰(چچ‎ ۹ ٩ 
خانم ار باب تم وعقاید او‎ 
_ _ ِ ۳ 
2 سن کلار حبلی جدف گنت‎ 


2 اوه؛ خودخواهی چیزوحشتنا اکی است : 

ماری ادامه‌داد ء 

- مثلا این خودخواهی نیست که آدم خوابش انقدرسنگین باشد ؟ ... اومیداند که 
هنکامیکه من‌دچار بحر ان میشویهرساحتباید کسی‌پس‌مر بر ندومرزز ۱ ۳ 
اورا بیدار کرد ! دیشب از بس پر ای بیدار کردن او کوشیدم ام وزصیح اینطور خسته و 
ضیف ازخواب برخاستم 

- مامان آیااین شبهایاخیر خیلی بالای سرشما بیدار نشسته است ؟ 

ماری با تروشروئی گفت 

ح 0 حر فهارا کی ۳ زدهاست ۶ لاید حو دش شکایت کر ده ؟ 

- نه مامان شکایت نکرده است بلکه او بدون اینکه مقصودی داشته باشد برای 
من نقل کرد که این شبهای آخرشما خیلی ناراحت بوده‌اید . / 

سن کلار گفت ِ 

- چرانمیخواهید یکی دو شب جین با رزا جای او بخوابند . باین تر تیب او هم 
اند کی استراحت خواهد کرد : 

- سن کلار چطور چنین پیشنهادی بمن میکنید ؟ داستی که آدم بیفکری هستید ؛ 
منکه اینقدر عصیانی هستم ازصدای کوچکتر ین نفس میمیرم . آنوقت اگر يك آدمتازه 
بخو اهد شب دورو برمن باشد حتما کش خواهم کرد ۰ زک بقدر کافی یمن توحه‌داشته 
باشد خودش بپترازهمه بیدار میماند . من میشنوم که خدمتکار های مردم انقدر فدا کار 
هستند ..: اما من هر گر اذاين بخت واقبال‌ها نداشتهام . 

و ماری آهی کشید 9 

میس افلیا با متانتی آميشته با خونسردی باین سغنرانی گو ش میداد اما در من 
لبپایش را فشارمیداد مانند کسیکه میخو اهد داهی رابشناسد آ ثوقت در آن گام بگذارد. 

مارگ کشت ۰ 

- المته مامی خو بی‌هائی دارد . اوملایم دموّدب است اما نه داش خودخو|هاست. 
از اظهار تأسف کر دن‌مدامی و از طلب کر دن‌شوهرش‌دست بردار نیست. من‌هنگامیکه|زدواج 
کردم اورا باخودم اینجا آوردم ۰ اما شوهرین را پدرم نک ۲ او نعلیند است و 
بالنتیجه وجودش درآ نجا خیلی لاز ) میباشد من همانوقت گفتم حالا که تمیتوای ۳ 
ز ند گی کید پس بپبر است بکلی از یک تک دست بردارید . حق بود که اصر ارمیکردم 
ومامی را شوهر دی میدادم . اما اینکار راهم نکردم : بر عکس ضعف نشان دادم 
وخیلی ارفان کردم . اما بماری گفتم نباید توق داشته باشد که بیش ازدوسه بار دیگر 
در عمرش شوهرش را بیندچون آپ‌وهوای ولایت پدرم :من نمیساژد و نمیتوانم با نجا 
از گردم ۰ بنا براین خیلی نصیحتش کردم که همینجا یکی را به‌سری انتخاب کند اما 

-۱۸۲ 











کلبه عمی آم 


نه ۱ او نمیخواهد که نمو |هد مان مامیگاه لحاجت هاعی"دارد که هیچکس غبر از من 
متوجه ثیست . 

میس‌افلیا پر سید: 

- [یا بچه همدارد ؟ 

ت‌ بله,دو تا 

سس این جداگی براش خیلی دردناك ااست ۰ 

ِِ بله ۰ شاید . اما د میتوانستم بحه ها را اینجا بیاودم ۰ نپا دو بحه تکیت و 
کثیف بودند ومن نمیتوانستم تحملشان کنم . و بعلاوه بچه ها همه وقتش را میدر فتند . 
من فکر میکنم که مامی بهحین چپات دویمم زن سا و دی شده است ۳۹ 
نمیخو اهد سی را | تیا تکند و خیال میکنم با وحجود اینکه مید | ند وجودش بر اکه من 
لازم ارست با ارنحال زک دورد همین فر دا حاضراست نزد شوهلس رد بله» مان 
میکنم ان برده ها بقدری خودخواه شده‌اند .-. حتی همان خوب هایشان هم 
خودخواه هستند! 

۱ سان کلاد با لحن حشتکی گفت 2 

راستی دم ناراحت مشود . 

میس اقلا نگاه نافذی باو اتداحت و متوحه ش د که او برای بنپان کردن 
عصبا نیت و ناراحعی اش چه کوششی مکند و دید که آن خنده کنا به دار روک لپا شش 
نمودار شده ازست . 0 

خانم س نکلار ادامه داد : 

تِ ماءی موه دو کلی‌من بوده است . دلم‌میندو است گنج لباسپای اورا «مستخد همين 
شمالی ۳ نخان بدهم ِ لیاسپهای ابر یشمی 3 نتعی واز پتر ین و اطیف تر ین بارچه ها ۱ 
گاه من يك بعدازظپر تمام وقت صرف کرده‌ام | براک | و کلاه"درست کنم که سرش 
بگذارد و مهمانی برود . هميشه با او خوشرفتاری شده‌است ۰ درعمرش بش از ۳ 
دو بار زیر شلاق نر فته است . هرروز چای با قپوه لبط با قند سفید دارد را 9 
افراطکار بست ۳ ار میخو اهد که در خانه اش باسیاه ها اینطور رفتار شود . 
آنپا هر کاری داشان میخواهد میکنند . اگر برده های ما خود خواه هستند تقصیر از 
خودمان است [" نپاما نند بچه‌های نتررفتار میکنند : ۲ یرو این‌موضوع را بسن کلار تذ کر 
دادهام که رک خسته شده‌ام . 

سن کلار درحا لیکه روزنامه صبح را دردستاد فتآففت ِ 

هت 

او اوای زیباء با آن حالت خاص بخود فرو تافتی عمبق وصوفی منشانه | هسته 
تا کنار صذد لی مادرش پیش رفت [نگاه دستپای کوچکش را مور او حلقه کر د. 

- خوب ۰ اوا بازچه خبر است ؟ 


۱۸ 


هت 5-۰ 






خانم ار باب نم و عقاند او ۱ 9 
- مامان آیا یکشب » فقط یکشب من میتوانم برای مراقبت ازشما بیدار پم نم 


یقین دارم که اعصابتان را نار احتنمیکنم وخوایم هم‌نخواهد برد من انقدر شبها بیدا 


میمانم..! من فکر میکنم.. 

چه دیوانگی هائی ؛ بچه ؛ شما موجود عجیب وغریبی هستید ! 

- مامان اجازه‌میدهید ؟ 

و باخجا ات وحجب افزود : 

۳ خیال‌میکنم مامی حالش خوب نیست او بمن میکفت چند وقت است که‌همیشه 
سرش درد میکند... 

اوه اینهم یکی از کارهای عجیب مامی است. مامی مثل همه سیاه‌های دیگر 
ری با رش درو درد سروصدا راه میندازد! نباید باینها روداد. 
هر گز؛ ودر حالیکه بمیس‌افلیا توجه کرد گفت: این موضوع برای من اصل است.شما 
خودتان هم بزودی ازوم رعایت این اصل را احساس خو اهید وه ۳ بیر ده‌هارو 
بدهید که برای هیچ وپوج اینطور آه وناله کنند دیگر گوشتان دا کر خواهند کرو 
وهی کز شکات ها ۱۳ نمیداند من چه عذابی میکشم. من عقیده دارم 
که دج بردن و کلامی نگفتن یکنوع وظیفه است و بهمین دلیل خودم چنین ميکنم. 

از این نتیجه گیری غير منتظره در چشمهای گرد میس‌افلیا چنان‌حیر تی نقش بست 
که تتوانست ۲ نرا مخفی بدارد.. واما سن کلار بی اختیار خندة بلندی سرداد. 

ماری باصدای يك مظلوم محتضر گفت: 

-- هروقت من کوچکترین اشاره‌یی بدردهایم میکنم سن کلار میخندد!.. امیدوارم 
این دردهاروزی بسر خودش نبایند؛. 

ماری دستمالش دا روی چشم‌پایش گذاشت 

يك لحظه بسکوت ناراحت. کنندیی گذشت . سن کلار از جابرخاست . بساعتش 
نگاهی کرد و گفت که باید از خانه بیددن برود. اوا هم بدنبال او رفت و خانم‌سن کلار 
ومیسآفلیا تنپا سر میز ماندزد. 

ماری در حالبکه دستمال را از روی چشمپایش برمیداشت گفت. 

-- نله سن کلار همینطوراست. اف ستیمد وهر گز نخو اهد فهمید که سالپاست 
من چه د نجی میبرم.۱ گر من اهل‌شکایت بودم وازخودم حرف میزدم آنوقت معلوم‌میشد... 
اما من تصمیم گر فتهام که خاموس بما نم و تسلیم درد شده‌ام.. تسلیم! و سن کلار کمان 
میکند که من در بارة همه‌این کارهای او اغماض خواهم کرد. 

میس اقلبا, هیچ نمیدانست چه باید چواب بدهد. 

هنگامیکه او فکر میکر د ماری اشگهایش را پاك میکرد. 

آنگاه بامیس‌افلبیا در باره امور مر بوط بخانه شروع بصحبت کرت از ۳ 
چینی» ازاتاق‌ها" از آذوقه وازتمام مسائل دیگری که میبایست تحت ادارة آو قرار گیرد 

-۱۸5- 
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کلبه عمو تم 


سس 
حری زد . ماری بقدری سفاشاوت کرد ود فرات داد که درهر فکری جز فکر منظم 
وساژمان دار میس افلیا همه فراموش مشب ند ۰ 

مارگ گفت: 7 

ك | کنون کی دما میکنم همه جبز را گفته‌ام وحالا هر بار که من دچار بحران 
شوم شما میتو | نید کارها را دون مر اجعه بمن اداره کنید فقوط مراقب اوا باشید. بایداین 
بجه را مواظب بود! 

میس‌افلیا گفت 

- اوا بنظر من بچه خیلی خو بیست من تا بحال بپتر ازاو بچه‌ای ندیده‌ام ! 

ت‌ِ او خیلی عجیبب است! عجیب ! اوا راستی کار ها غبرعادی داد .۰ این بچه )| 
شیاهتی بمن ندارد.- 

در اینجا ماری چنان آاهی ۲ص کل واقعست دردنا کی را بیان دواست: 

و میس افلیا بسهم‌خو دش دردل‌میگفت:«امیدوارم که بشماهیچ شباهتی نداشته با شد. > 

سس اوا سوسته همنشی؛ی بااین سیاه ها را دوست داشقه ااست + خداو ند|! من‌خوب 
میدا نم که همه بچه‌ها ابنطورهستند.من خودم هم با کاکا کوچولوهای بدرم‌بازی میکردم تب 
و این کار هر گز در من اثری تا شت ۳ اوا نات بااین سیاه‌ها خودش وا برآابر 
میکند ۱ :. من هر گز نتوانسته ام این وی مش بت وم ۰ ,کیان میکیم که 

۱ سن کلار با ینکار نشو «قش میتکند... سن کلار درخا ناش همه را ناز برورده ه‌کند هت 
زنش را! میس | نیا همجنان عمیق تر ین ستکوت‌ها را حفظ مت دراد وماری ادامه داد 

س براک حوظ تساط بر بوده ها يك راه هست : با ید زیر دست بودن را بر آنپا 
نابت کنیم و با کمال قدرت باطاعت و ادارشان سازیم! ازهمان اوان دوران کود کی‌براک 
من عملی کردن این طرح همیشه آسان بوده ات . .ما کون اوا سای دراک 
را درادن تمام اهل خانه کافیست‌معلوم نیست هنگامیکه خودش صاحب خا نه‌وزندگی 
شد چه میکند؟ من معتقدم که باید باسیاه‌ها مهر بان بود. خودم‌هم با نها مپر بان‌هستم. 
اما در ضمن لازمست که موقعیتشان از یادشان نرود. واین کار بست که اوا ذراموش 
میکند. غبر مک است در اس واراداکمترشن حرفی کی برود.میشنید ید که ه.ین‌حالا 
پیشنهپاد میکرد شیپا در اتان من کشيك بدهد برای اینکه مامی بتوانط بعوا نت ۱۱ 
|ختیارش دست خودش باشد این يك نمونه از کارهایست که انجام خواهد داد . 

افلیا باتندی گفت: 

لت شا مرل دار ید که برده‌ها یتانانسان مد او تا هم هگا میکه خسته 
میشو ند با یداستر احت کنند؛ 

- البته البته. من میخواهم هرچه عادلانه وشایسته است در حق [ نها نجام‌شود..! 

1 مامی‌هروقت بیش | ید میتو اند بخو ابد. بر اه او دراین مورد اشکالی ندست. هن را 
۱ آدمی باین خوش خوابی ندیده|م! نشسته, ایستاده. سر کار همه‌جا فوری میخوا بد؛خطر 
۱۸6 





سردا «ح«حح(حححسسسس۳۳] 
خاام ار باب ثم وعقاید او 
نس سر( ۰ ۱۰ سس 
اینکه مامی خوایش کم شود بپیچوجه موجود نیست؛ آخر تصدیق کنید که نمیشود از 
این سیاه‌ها مانند گیاهان غیر بومی یاما نتد ظرف چینی مراقبت کرد. واستی مضیرگ | 2! 
ماری پس از ادای این سخنان سرش‌را دريك بالش بزرگ فرو کرد ودرضن 
بك جبت ودک دی از زیر ان تاش ۳۰ 
باصدائی ضعیف‌وملايم مانند نسیسی که از میان یاسین‌هاک عربی میگذر ند گفت: 
- ببینیددختر عمو که من از خودم زیاد حرف نمیز نم اصلا این عادت راندارم . 
اما نکاتی هست که سن کلار ومن در باره نپا توافق نداریم.سن کلار هر گز مر ادرك 
نکرده است وهر گر قدر مرا ندانسته است. و کمان میکنم این امر معلول وضم‌مزاجی 
من بانشد. سن کلار نبت‌های خو بی دارد. من این مطلب را قبول دارم. اما مردها خود 
خواه هستند: این خود خواهی‌جزء طبیعت | نپاست : آنبا منویات ز نهارا در 
بالااقل احساس من چنین است - 
میس افلبا که ۳ ند همه سااکنن انگلستان جد رد موجود با احتیباط بود و بعلاوه 
نفر ت ووحشت خاصی از اختلافات خانواد گی‌داشت دراینجا پیش بینی کرد 5هچه سر نوشتی 
او را نهد رد ۳ قیافهیی سخت و حدی گر فت ويك لرکه جوراب دراز را که علیه 
خطرات بیکاری ذخیره کرده دود ببرون کشید و باسر عت و ذعا لیت بیسابقه‌پی » درحا لیکه 
ببافتن شرو ع کرد لبپایش‌را چنان میگز یدما نند اشکه هیگفت. «میخو اهید ازمن حرف 
تشد تعیر» من احتیاجی تدارم که خودم را واردکارهای شما کنم.> در چهره‌اش‌همان 
اندازه علاقه ود اسو زی‌دیده‌میشد که در يك‌قمافةٌ شیر سنگی دیده میشو د! 
اما ماری متوجه نبود. او دا پیدا کرده بود که برایش حرف بز ند.احساس میکرد که 
باید حرف بز ند.همین بر ایش کافی بود. دو باره در شیشه بلوری را باز کرد. محتوی | نر | 
استشمام نمودتا تجدید قوائی کند وباز بسن ادامه دهد : 
توجه دار ید؟من‌هنگاء که باسن کلارازدو اج کردم‌ثروت و برد گانم دابر ایش‌هر اه 
آوردم. بنا بر این‌حن‌دارم هرطور دام بخواهد از آنها استفاده کنم . سن کلارهم بهم خودش 
هم ثروث دارد وهم برده. هرطوردلش میخواهد با آنپا رفتار کند. اما بمال من‌کاری 
نداشته باشد!.. اور اجم بخیلی از مسا ثل افکار نامر بوط و بر تی‌دارد.- اما بخصو ص‌در بارة 
رفتار با برده‌هاخیلی بیر بط حرف میز ند [ نهاراآزاد میگذ ارد که هر کاردلشان میخواهد 
تک وا نگشتش‌راهم بطرف این سیاه‌ها بلند نمیکند ! درمورد برخی چیزها سن کلار 
وعشت اتکی است.. اوحتی مرابوحشت میندازد.. ک ‏ در ظاهر بنظر میر سد که آدم 
خوش باطتیاست ۱ تصمیم گر فته است که هر گز در این خانه يك ضر بههم بکسی 
زده نشود حتی بادست خودش یادست من و او هراتفاقی بیفتد؛.. ودر حفظ این تصمیم 
چنان بافشاری دارد که‌حتی منهم جرئت نقض آنرا ندارم. بینید کار بکجارسیده‌است.. 
اگرروی سرش هم‌راه برو ند بازدستش‌را بلند نمیکند. این تقاضا که‌چنین تصمیمی | زطرف 
منهم رعایت‌شودر استی ظلم و ستم است... آ خر این سیاه‌هادرست‌ما ند بچه‌های بزرگ هسیند و 
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مسجت بت تسه 


میس افلیا گفت : 

- الحمدالله که من ازهمه این عوالم بکلی بیخبرم . 

کی اما شا با خر خواهه شد و اکر اینجا بمانید این با خبر شدن 
بات در ان تمام میشود . شما نمیتوانید کرک ات نواد بینوا وتیره بت تا 
چه اندازه احمق وحق ناشناس وفتنه‌انگیز است ! 

ماری چون باین‌طلب‌رسیدبطرز معجزهآسائی‌نیروهایش را بازیافت. چشمهایش 
را بکلی رد وهمه سستی و کسالت و بیحالیش از بین دفت . 


- هید | نید هرروز وهر ساعت بسرخانم خانه چه بلاها هیور ند !.. چه فایده که 


" انسان بخواهد تردسن آکللار شکایت کند . اوچنان جواب‌های عجیب وغر یبی میدهد !... 


و آنیارا ما باینکارها وادار کر ده‌ايم وحالاهم خودمان با ید تحمل کنیم «میگو ید 
کناهان[ نهاازماست بنا براین تنیبه کردنشان کاری شتمکرانه است . میگوید | گرما هم 
بحای | نها بودیم بپتر اژزاین نمیشدیم ات مثل | بنکه میشودآ نها را باما مقاسه کرد ؟ 

انلیا باخشکی کفت : 

2 اماگتر ینید یه خد| درعروق آ نپا همان خون بدن مارا جاری کر ده است ؟ 

- نه مطمتناً من چنین فکری نمیکنم . این نژادپست وخواداست ! 

دختر عمو با لحن ی که تحقبر ازان میبارید ادامه داد : 

بت نکر نمیکنید که [ نپاهم دی جاو بدان دار ند ؟ 

ماری درحالیکه دهان دره منکرد.گفت 1 

ت نمیگویم که ن» ۰ درانمورد هیچکس تردیدی نداردواما اینکه روحآ نها رابا 
دوع خودمان مقا یسه کنم 7 تخیر ابن ۳0 غبر ممدست * سن کلار مدعیست که‌جد| کردن 
مامی از شوهرش درست مذل تاکن من ازاوست !۰ من هرچه میخو اهم باو بقهما نم 
دراینجا خیلی تفاوت هست او نمیخواهد بفهمد .-. مثل بجو تیم مامی بجه‌های 
ککلیش را همان اندازه دوست میدارد که من‌اوارا دوست دارم ؛ س نکلارخیلی جدی و 
وخیلی خو اسرد بیشنهاد میکند که من با اتحال بیماری وضءف ما می را نزد شوهر و 
بچه هایش بفرستم و خودم سیاه دیگری‌رابجای او بیاورم ... امااین‌بار آخر دیگر من 
ازجا دررفتم هی »واوهم درک و راجم با بدء‌طاب چی زک نگفت .منتهی از همان زمان من 
از برخی نگاهپا وحرفپایش میفهدم "که همچنان برسرهمان عقیده‌اش ایستاده است۰۰* 
این‌مردبقدری لجوج است ؛ چنان بنظر میر سید که میس‌افلیا میتر سد چیزی بگوید . اما 
حرکات میلپای بلندش را چنان با خشم و عصبانیت سریم کردکه اگر ماری س نکلاد 
میتوانست چیزی نفبمد " آن‌سرعت خیلی معنی‌ها داشت . 

رن شمامتوجه هستید که‌|داره‌چه محیطی را بمهده گر فته‌اید ... يك خانه بی‌قر ار 
و قانون ‏ خانه‌یی که در | نجا برده ها هرچه میغواهند دار ند و هر کار میعواهند انجام 

ت۱۸۷ بت 


از لیا دح 1[ 
مسر سس سس سس ۱ ۳ 


میدهند .. مگر موقعیکه حال من دوبراه باشت وقوتی داشته باشم ۰ هوو توف ات 
که شلاق را برمیدارم ۰۰۰ و اینکار خیلی بمن صدمه میز ند ؛ اگر سن کلار مثل همه 
مردهای دیگر بود ! 

- آنوقت چه میکرد؛ 

- ای بابا ؛ آ نپا را ار مخصو ص‌شلاق زدن میفرستاد . چارة ددرگ نی ۱ 
اکرمن تا این اندازه ناتوان‌نبودم * باقدرتی دوبرابر سن کلار اینجا را اداره‌میکردم. 

- اوچه میکند ؟شما که میگومیدهر گز کنكت ذمیز ند ؟ ۱ 

- بخدا مردها روش خاصی برای تحکم کردن دار ند .. اینکاربرای آنهپا آسانتر 
است ؛! و بعلاوه اک خوب درچشمپای سن کلار نگاه کنید متوجه میشوید که‌قو»عجیبی 
دارد ؛ ه: گامیکه جدی سخن‌میگو ید ازچشمپایش برقی‌میجهد که منهم از آن میتر سم و 


سیاهان هم میدانند که درچنین مواقم باید مواظب خودشان باشند ؛ آن‌کاری راکه 
سن کلاردرهنگام عصیا نیت بايك چشم بهمزدن انجام میدهد من با توفان لکد و کتك هم 
نمیتوانم انجام دهم + هنگامیکه سن کلار خانه است » هیچ سروصدا نمیکنند ی 
همین است که او داش بحال من نمیسوزد ؛ ۰ . اما هنکامیکه شما ادارة آ نها را شروع 
و خو اهید دید که بدون خشونت کار از بیش میروده ۰ ۰نهابقدری موذی » قدری 
تنیل و بقدر ی گو لزن هستند؛ 

سن کلار که نا گپان وارد شد گفت . 

تِِ آه ؟ همیشه همان ه قدیمی ۲ این سئوابان دوزقيامت چه حساب وحشتنا کی 
باید پس بدهند بخصوص بخاطر تنیلیشان!۰۰۰ می‌بینید که‌ماری ومن. بر اک آنهاسمشی 
تنبلی نیستیم ؛ 

سن کلار پس از اداک این جمله با تمام قد ووی نیمکتی مقایل نیسکت ژ نش 
دراز کشید . 

- سن کلار شا خیلی ندش هد ۰ 

- درحقیقت ؟ ومن خبال میکردم خوب گفتم وحرف‌هاگ شما را تأئید کر دم ۰۰۰ 
هما نطور که‌همیشه میکنم 

سن کلار خوب میدانید که اینطور نیست ؛ 

پس اشتباه کردم»۰ * عز بزم متشکرم از اينکه هرا متوجه ار دیط ۱ 

سید ۰ 1 حالا میخو آهیدمر | عصبا فی کیت ِ 

- ببینید ماری . خیلی گرم است . من تازه يك دعوای مفصلی با[دلف کرده ام ۰ 
او مر اخسته کر ده 0 اجاژه بد هید در کنار لرخند شیر ین شما اند کی استر احت کنم. 

اک بازدیگر آدلف چه کرده است : وقاحت اینمرد احمقزیاده ازاندازه شده‌است 
من دک نمیتوانم اورا تحمل کنم ۳ ؛ دم میخواست چند وقت [زادانه باو امر و نپی 
میکردم۰ ۰ *خوب میتوانستم وادار باطاعتش کنم ‌ 

ت۱۸۸ب 


19 


سس سس 
کلبه عمو ثم 

ع ترام نچه شما گفتید مر بوط بذظریات هیک خودتان است . اما ]دلف 
چه کرده ؟ جریان از این قرار است : او باندازه بی در تقلید کار های من کوشیده است 
که حالادیگر خودش را بجای |ربا یش گرفته است» ۰ ۰وعاقبت‌امروز من ناچارشدم باو 
گوشزد کنم که خودش را عوضی گر فته است ۰ 

- چطور؟ 

هیچ! باو فهما ندم که منهم میل دارم چند دست از لیاسپهایم را برای خودم نگه 
دارم ۰ »و نیز مجبور شدم براک مصرف بی‌ریای اوازادو کان‌های خودم حدی قائل‌شوم 
ویر عمی را با نجا رساندم که فقط دوازده تا ازدستما لهایابر یشمی جییم وا باووا کذار 
کردم۰۰ ۰و آدلف ازهمه این لوازم من چنان بالاف و کزاف استفاده میکند که ناچار 
با نصا یح پدرانهام اورا برعابتاعتدال دعوت کردم ۰ 

آهبراستی اینپمه ارفان واغماش ازطرف شما قا بل گذشت نیست . پس چه‌وقت 
شما دهم رفتار را یاد مییگیر ید ؟ 

حالا که‌خودما نیم | گر سیاه‌بد بختی بخواهد خودش را شبیه اربایش بسازد اينکه 
ویک بدبختی نیست ۰ *! | گرمن‌اورا[ نقدر بد تر بیت کرده‌|م که خو شبختی را درمصرف 
اودکلن ودر دستمال ابر یشمی میداند چرا اینها را ازاو مضایقه کنم ؟ 

افلیا خیلی متهورانه برسبی لکنایه گفت : ۱ 

چرا یا دا چتر تربیت نکردید ؟ 

اوه دختر بت عی ۱ دم خسته میشود . نمیدانید ازتنبلیچه بلاها 
بر مرت »مین خودم اگر تنبل نبودم مانند فرشتگان آسمان بودم . من باین عقیده 
رسیده|م که به قول«دکتر بوترم> درورمونت شما «تنیلی عصارة همه دردهای‌روحیست > 

افلیا گفت : 

- منکمان میکنم که شما مالکیت بزده‌ها مسئولیت وحشتنا کی دارید ۰۰ من به 
قیمت هزار دنیا هم حاضر نبودم این مسئولیت را برعهده بکیرم ! شما باید برده هایتان 
را تربیت کنیه‌باید با[ نها مانند موجودات باشعورمانند دارندگان ارواح فنا نا پذیررفتار 
کنید . و بنظر من يك روز در آن بالا. باید بخداوند بزرگ حساب این‌کاد ها 
را س بدهید ؟ 

میس اقلا که درتبام این مدت سکوت کرده‌بود بالاخره غير تش بجو شآمد . 

سن ,کلار درحالیکه ازجا برمیغا ست گفت : 

غوب » خوب وبا شا مارا میشناسید ؟ 

ومقابل بیانو رفت بك |هنتی‌شاد نواخت . 

سن کلار يك موسیقیدان حقیقی بود . پنجة دوشن و گیرائی داشت . انگشتهایش . 
روگ جا انگشتی‌های پیانو مانند پر نده‌سبکبالی پروازمیکردند ودرعین حال‌دستش‌قوی 
ومسلط بود . ازاین قطعه بآن قطعه مییر ید ما نند کسیکه هیجان روحی دارد . آ نگاه 

هت 


۳ ۳9 20 
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خانم ار باب تم وعقائد او 


نان توس زاره ۱۳ روک صندلی برخاست وبالحن پر نشاطی گفت : 
دخترعمو ! من‌عقیده دارم که‌شما در سفتید و گل گفتید ٍ راستی که احتر امم بشما 





پیشتر شد. شا هما کنون گوهرحقیقت را بیا نمودیده ۰*راستی که این نور حقیقت‌چنان 


مر اخبره کرده ۰ که نخست نمو|نستم درست بارزس‌آن ۳۳ 

ماری گفت: 

- اما من نفهمیدم کجای نظر دختر عمواین اندازه مفید بود... اگردر دنیا کسانی 
هستند که متر ازما بابرده‌ها رفتارمیکنند... خواهش میکنم آنپا دا بمن نشان بدهید. 
منتهی سیاه‌های ما از اینهمه خو بی استفاده نمیکنند.. بر عکس روز بروز بدتر میشو ند راما 
آنچه لازمهةً حرف زدن و نصیحت است من کوتاهی نکرده‌ام آ نقدر بآ نها حرف زده|م که 
دیتکرعسته شدهام. وظایفشان را ك۳ گوشزد کر دهام... بااینکه از و عظ و موعظهركت 
کلمه هم نمیفهمند اماهردم که «خو اهند میتو | نند یکلیسا برو ند؛و لی چنا یه می بینید نشستن 
پای موعظه هم در آنها اثری‌ندارد... پااینجال_مر تب بکلیسا میرو ند. ببینید تمام‌وسائل 
بمتر شدنو اصلاح‌شدن‌در اختیارشان هست.منتهی‌هما نطور که برایتان گفتم این نژاد دراصل 
پست و خواراست. علاجی هم نیست... بر اک | نپا هیچ کاری ازدست ماساخته نیست! ببینید 
دخترعه‌و من دراین راه وشش کرده‌ام اما شما هنوز کاری نکر ده‌اید . من درمیان آنپا 
پدنیا آمده‌ام وهمین سیاه‌هامر| بزر گ کرده|ند | خیلی خوب میشناسم؛ 

افلیا فکر کرد که هرچه باید بگوید کفته است ودیگر جوابی نداد 

سن کلار آهنگی را سوت میزد: 

ف سن کلارخواهش میکنم سوت نز نید. سرم درد میگیر ده 

ب چشم. دیگر سوت نمیز ام ۰ یا امر دیگری هست که اجرا کنم تاسیب رضایت 
خاطر تان شود؟ 

- کاش يلك کمی عاطفه داشتید؛.. شما تا کنون کمترین احساساتی. نسبت, بمن 
نشان نداده‌اید.. 

(() فرشته عز یز تهمت‌زن! 

بفرمائید» اینطورحرف میز نید که مرا عصبا نی کنید.. 

خوب پس چطوربایدصحبت کنم. بگوئید چطورء راستی میخواهم بدانم! 

صدای قهقبه‌های شادی که ازحیاط برخاسته بود از پرده‌های اپریشی رد ۳ 
باتاق رسید. 

سن کلاردر با لکن دفت پرده‌ها را باز کرد و اوهم خندید. 

میس‌افلیا درحالیکه نزديك میشد گفت: 

- چه خیراست؟ 

درحیاط تم روی کندة کوچکی نشسته بود. درهر يك از سوراخ د گمه‌های لباسش 
بك کل یاسمن دیده ميشد . اوانژ لین خوش وخندان حلقهٌیی را که از گل سرخ درست 

۹ 





کلبةٌ عمو تم 

ود بکر تشن آویخت وچون‌کارش تمام شد همچنان‌خندان وقهقم» زنان ما ننديك 
پر ندةٌ دست آموز رویزانوی تم‌نشست: 

"۷ اج تم چه بامزه شده‌اید! 

تم که لبخند آرام وملاطفت آمیز متی را داشت چنین‌مینمود که‌خو دش‌هم 
با ندازه دختر ار باب‌جوانش محظوظ است. هنکامیکه س نکلار را ماه 5۳۵ د موش | 
سوی او لد کرد و بانگاه عذرخو است. 

افلیا گفت: 

- چطورمیگذارید که این کارها را بکند؛ 

- چرانکند؟ 

ب چرا؟.. نمیدانم..مثل اينکه من وعشت میکنم! 

- شما خوب‌میدانید که بچه میتواند بدون‌هیچ خطری يك سک بزرگ‌رانوازش 
9 حتی اگراين سک سیاه باشد!.. وحالاا گر بجای‌سک موجود ز نده‌یی را که‌عقل 
دارد فکرمیکند» احساس دارد وروحش فنا ناپذیراست نوازش کند چه میشود؟ بدن شما 
و شده‌است. دخترعمو اقرار کنید. من شماهارا خوب میشناسی شما امر یکائی‌های 
شماشمالی‌را. این‌خودستائی نیست‌اما باید بکویم که عادت نزدما همان‌کاری را میکند که 
بااعتقاد بمسیحیت‌عملی‌میکنید.عادت‌خر افات‌را مقهور میکند .. من در مسافر تهایم بشمال 
مکررمتوجه این نکته شده‌ام۰ شما باسیاه‌ها مانند مار وخرچنگ دفتار میکنید. اما از 
طرف دیگرازستمی که با نپا مشود عصبابی هستید ؛ شما نمیخواهید با آنها بدرفتاری 
شود اماخودتان همحاضر نیستید که حتی با آنها همکلام شوید؛ شما دلتان میخواهد نهادا 
بافر یقا باز کشت دهید برای اینکه دیگر چشه‌پایتان سیاه‌هار انبیند ووجودشان‌رااحساس 
آنوهت یکی دوتن مبلغ‌خواهید فرستاد :اانهارا بدین مسیح‌دعوت کنند..دختر 
عمو ایا این درست است ؟ 

افلیا درحالیکه سخت متفکر بود گفت: 

- شدایا؛ همه اینپا که میگویید يك کمی درست است 

س نکلار درحالیکه بیالکن تکیه داده بود واوانژلین راتماشا میکرد که خودش 
میدود و تم راهم بدنیا لش میکشد گفت : 

- اگربچه‌ها نبودند این بیچاره‌ها چه میکردند؟ کودك خردسال تنهادمو کرات 
واقعیست.. بفرمائید اوراببینید؛ برای‌او تم يك قپرمان است؛ داستانپا وقصه‌هایش برای 
اوا جالب وشکفت‌انگیزاست آوازها وسرودهای تم برای اوانژلین ازاپراهم محظوظ 
کننده تر است !جیپ تم» با سوت‌سو تك ها یش بر ای او بزر کتر ین مغازه‌های‌اسب بازک فروشی 
است‌واوجا لب‌ترین تمی‌است که‌نا کون دريك قالب‌سیاه دیده شده‌است؛بله اوایکی‌اذاین 
کلپای سرخ با غ بپشت است که خدا بزمین‌میفر ستد تابنوایان وافتادکان راداشاد کنند... 
این‌موجوداتی‌را که بقدرکافی خار درومیکنند ۱ 

۰۵ ۱ ٩۱ ۱ 


رصسصسصوثگشي_۶آد<د<د<د<دً << << 





خانم ار باب آیم وعقاید او 


میس افلیا: متعحب ومبپوت گفت: 

- واقعاً پسر عموشما مانند يك میلغ سخن میکو تید؛ 
له میلغ؟ ۱ 

ت له يك مبلغ مذهب! 

ب نخید من تبلیغ نمیکنم ۰۰ . و بدتر اینکه میترسم خودم هم اجرا کننده این 
نظر یات نباشم. 

2 ی | نه‌سخن میگو تید؟ 

ب چه‌کاری ازحرف زدن آسان‌تر است. کیان میکنم شکسپیر از قول یکی از 
قهرما نانش مینگو ید. « برای من آسان‌تر است که به‌بیست نفر وظیفه وراه درست رانشان 
دهم تااینکه خودم یکی‌از آن بیست نفری باشم که باید اندرزهايم را بکار بندند؛> کار 
ها خیلی خوب تقسیم بندی. شده‌است: کمن حرف ,زدن است. ودخیرعر کل ۱1۳۳ 
ان باشد! 

تم ازه‌وقعیت مادی زند گی جاک هیچگو نه شکایتی نداشت. 

يك هوس اوای کوچك و یادرحقیقت حق‌شناسیو لطف محبت آمیز و طبیعت‌شر یف 
این‌دختر اور او ادار کرده بودتااز پدرش بخو اهد که‌تمر امستتخدممخصوصاو کند. بنا پر این تم 
دستور گرفت که همه کاردیکر را ترك کند و فقط درخدمت اوا باشد تاهر بار که احضارشد 
آماده باشد. 

تم اذاین دستور خرسند ومشعوف بود. برای تم لباسهای خیلی‌خوب تهیه کرده 
بودند. تهیه لیاسهای خوب برای مستخدمین از تجمل‌های زندگی سن کلار بود. مستولیت 
اصطیل براک تم جزعنوانی نبود زیرا اودراین مکان کمترین کاری انجام نمیداد و بلکه 
برای اداره کارها چند سیاه ز یردستش کار میکر دند و تم فقط ببك بازرسی ساده ۱ کتقا 
مدرد اراک سن کلاراخطار کرده بود که‌خوشش نمياید تم هنکامکه وارد اتأق میشود 
بوی طویله بدهد. ابر این دستورداده بود تم را از انجام کارهامی که ی عواقب 
آنپا روی دستگاه اعصاب اثر کند معذوردار ند زی را بپیچوجه طاقت و تحمل چنین 
ناراحتی‌ها را ندارد. ويك بوی تهوع آوره‌مکن است چنان باوصدمه بز ند که حیاتش 
بخطر افتد! 

تم در لیاسپای ماهو تی تمیزو کلاه بوست بیدستر وچکمه‌های برقی وسردست و 
یه سفید و تمیزوصورت سیاه وملاطفت آميزش چنان ظاهرمتین ومحترمی پیدا کرده بود 
که برای احراز کررسی‌اسقفی < کار تاژ> درافر یقا مقامی که در گذشته متعلق بافرادی از 
هم نژادان‌او بود سخت شایسته بنظر میر سبد. 

اودرتنزل قشنگ ودلکشی‌مسکن‌داشت.واین مسکله‌ایست که اقر اد حساس‌هم نژاد 
او نمیتوانند نسبت بان بی تفاوت باشند. 

تماز تما شاک بر ند کان‌و گلهاو فو اره‌هاوعطرهاوحتی از تماشاکاروشنامی‌وز یبای حباط 

سا ۱ات 








کلبه عمو ثم 


رس 





لذت میبرد. پرده‌های ابر یشمی نقاشی‌ها» چپلچر اغ‌ها مجسمه‌ها ومطلا کار یپا که درسالن 

یافت میشد چنان آ نجا دا بنظ رش شکوه.ند رو مجلل ساخته بود که تصور میکرد در يك 
قصر واقعی شاهزاده «علاء| لدین > ز ند کی میسکند. 

اگرروزی نواد افر یقامی از تعلیم وتربیت برخوردار گردد- و بیقین زمانی خواهد 
سید که |فر یقا نیز در پیشروکمداومقا فله ترقیات بشری موقعیت‌ومقامی بدست خواه دآورب 
وان کی در آن قاره باشکوه وجلالی جلوه گرخو اهد ش دکه برای قبائل سرد غرب ما 
با [شنا و" نازه خواهد بود . در این سرزمینی که مظهر طلاست و جایگاه مروارید و 
[بو به‌های تند و تخلهای مواج و گلپای تفت انگیزورطوبت زامحدود است» هنراشکال 
تازه‌بی | یجاد خواهد کردو شکوه وجلال در خشش نو ینی خو اهد یافت. ناد تک 
و" خواروحقیر نخواهد بود و لکدمال سفیدها نخ و آهدشد تازه‌ترین ومجللترین 
عظاهرات ز ند گی! نسانی را نمایش‌خواهد داد. بای سیاه پوست‌هادر سا یه ملایست.فروتنی 
درسابه صفای کودکانه محبتشان , در فرآموشی آوهین‌ها و ناسزاهای گذشته و قدرت 
استفاده از معلومات افر ادبرتر»دوع مسیحیت واقعی را درعالیترین شکلش ز نده خواهند 
ساحت: هنگامیکه‌درروزقيامت دادرسی عظیم آغاز شود این بتیکشیده‌ها عزت خواهند 
سافت وستدکران ذلت خواهنب دب 

در آن بامدادرو ز یکشنبه هنکامیکه ماری سن کلار لباسپای مجللی در بر کرده بود 
وزروزیود کامل زده‌بود و بالاک پلکان کاخش | یستاده بوددستبند| لماس را بمچپای‌باریکش 
قست نا يك چنین افکار ی |زسرش میگذشت؟ شاید هم‌چنین افکاری .۰ یالااقل چیزهائی 
مشابه آن درسرش بود.. زیرا ماری ازامورخیر یه سر برستی میکرد و هر روز یکشنبه 
بالباسپهای فاخر ابر پشمی وتوری وباالماس وجواهرهای دیگر بیکی از کلیساهای دایچ 
ومد روز میرفت! دررواق کلسا ماری بااندام کشیده ورعنا و با لباسپای زیبایش مواجو 
آسمانی مینمود. تورها وحریرها بزحمت مانند ابر و بخاری بافته شده بدنش را مستور 
میکردند.اوموجودی دلکش وملیح بود؛ بیقین | فکارش هم بخودش‌شبا هت داشعند.میس افلیا 
در کناراین‌زن جوان نقطهٌمقا بل او بود. نه از [نرو که آنچنان لیاسپای ابریشمی زیبا * 
ورودوشی فاخر ودستمال حریر نداشت بلکه از[ نجهت که هیکلش چپار ؟وش.خشک و 
استخوانی بود... اوهم بر اک خودش دنیاتی داشت که در آن محذوب بود و گرچه این‌دنیا 
بچشم ظاهر دیده نمیشد اما وجودش مانند زیبائی و ملاحت آن زن مسلم وقطعي بود » 

مار گفت: 

او| کجاست؟ 

درراهروست میخواست بمامی چیز که بگوید .. 

اوابمامی چه میخواست بکوید؟ خوانندگان گوش بدهید,‌شما | کنون سعنان [ نپارا 
خواهید شنید, گرچه خانم سن کلاد [ نبارا نمیشنو 

_مامی خوب بن؛ #یدانم که سرتان درد میکند. 


-۱٩۹۳ب‎ 





- میس اوا شما چقدرمپر بان هستید؛ چندوقت‌است که‌من هميشه سرم درد میکند... 
اما عیب ندارد؛ ‌ : 

- اوه؛ مامی حالا که ازخانه بیرون میروید شاید بهپتر شوید!.. و دختر دستهایش 
را کر دن او حلقه کرد و گفت۰ ۰ م بکیر ید مامی آین شيشةٌ عطرمر | مکی ید 

چی؛ این شیشه قشتلی را که طلاو الباس دارد؟ 

ب چرا 4؟ بدرد شما مییخورد امامن | ترا لا زم ندارم. مامان وقتی‌سر ش‌دردمیگیرد 
هميشه ازاین شیشه بومیکنده۰ » لاید برایک شماهم خوب‌است» خوب مامی زک 1 و مرا 
خوشحا لکنید؛ ۱ 

واو انژلین شیشه را ازيقة لباس مامی میان‌سینه‌هایش گذاشت اورا بوسید و پله‌ها 
دا چپار بچپارپائین آمد 

مادرش گفت: 

چرا معطل شدی؟ 

شیشه‌ام را دادم بمامی که بیردیکلیساه 

ماری درحا لیکه پایش دا بزمین میکوفت گفت: 

چی‌اوا؛ شیشه طلا دا؟۰۰ بمامی‌دادید. پس شما چه‌موقع تکلیفتان دا میفهمیده 

برو ید[ نرا مس بگر ده 

او انز لین‌چمشپایش دا پائین‌انداخت ماه ترحم انگیزی پیدا کرد و آهسته بسوی 
پلکان‌باز گشت. 

سن کلار گفت: 

ت آخرماری این بچه راآزاد بکذاریده ۰۰ بگذ ار یدهر چه دلش میخو اهد ند ۰ 

- ماری گفت: 1 

| سن کلار پس چطورمیخواهید اوراه زندگی را یاد بگیرده 

- خدا مندا زد اما بپرحال درآسمان راهش را بپتر از شما دومن بازخو اهد کرد 

دختر کوچولو درحالیکه آهستهآر نج پدرش راتکان میداد گفت: 

ساوه؛ پاپا این حرفپارا نز نید مامان‌را ناراحت میکنیده 

میس‌افلیا رو بسن کلار کردو گفت 

ب خوب پسرعمو برایآمدن‌پکلیسا آماده هستیده 

تخیر سن‌ نميایم » 

ماری گفت: 

۳ من آرزودارم یگبار سن کلاررا در کلیسا ببیثم ۰ او اعتقاد و ایمان ندارد ۰۰۰ 
راستی که اینکارش ناشایسته استه 

-- من میدانم شماخانم‌ها کت میروید برای اینکه راه ز ند گی را یادیگیر رد 
تقدس و ترحم شمار نگ ودوغن‌است من گر یکلیسابرومبکلیسای مامی‌میرم۰ ۲ نجالااقل 

۱ب 


1( تارباخم 
س ع تج ۳ 
کلبه عمو نم 
چیزهائی هت که انتان را بیدارمیکند ِ 
-[ه؛میخواهید برو یدجنچال وغوغای این‌متدیست(۱) ها راگوش بدهیده ۰ اه » 
تف من از | نجا بیز ارم ! 
ماری عز بزم راست میکو ید [ نجا با محیط پرهیجان کلیسای شما تفاوت دارده 
لها بر اک يك‌مرد[مدن بکلیسای‌شما تکلیف سنگینی است ۰ 


سببینم | وا[ یاشماخوشتانمی | یبد بکلیسا بروید؟|ینجا نما نید ما باهم بازی‌ميکنيم ۰ 

- آخربابا بهتراست بکلیسا بروم . 

- اما آ نجا حوصلهً آدم خیلی سرمیرود * 

وا گفت : 

ند بله راستیآدمکمی کسل میشوده من‌خوابم میگیرد» اماخیلی‌سعی میکنم که‌خودم 
را بیدار نگپدارم* 

- چه‌کار می کنید که خوابتان نبرد ؟ 

خیلی بو اش گفت ۳ 

-مید | نید پا پادختر عمو را 9 ید که مابتعاطر خدا یکلیسا میرویم * مید| نید؛خداست که 
همه چیز بما میدهد» ۰ پس حالا که خدادلش میخواهد با یدهر طورشده بکلیسا برویم» راستی 
رو بممر فته خیلی۵ حوصلهمن سر نمیرود 5 

سس لاردرحالیکه اورا موس رگفت : 

فرشتةً ءز پزوزیبا»حالا که میل‌دار یدبروید؛ ومراهم‌دعا کنید " 

بچه گفت : 

ت_ | لبته بابا ۰ من هر دفعه‌شمارا دعا میکنم* 

وفوریک توی‌درشکه حست و بپلوک مادرس نشست م 

سن کلار لحظه‌یی پای‌پلکان ایستاد و تادرشکه از نظرش ناپدید شد بادست برای 
دخترش بوسه میفرستاد ودراینحال احساس کرد که چندقطره اشک درشت درچشم‌ایش 
حلقه زده است و باصدای بلند گفت 2 

۱ ای اوان لین چه نام بجائی داری ؛ (۲) تو راستی | نجیلی‌هست ی که خدا براءه 

من ذر ستاده است ! 

يت احظه دچار تأثر وهیحان واقعی بود. آ نگاه سیکازی کشید و بء‌طا لمهرو ز نامه 
«پیکایون» مشغول شد (۳) واوانو لین عز پزش را فراموش کرده ۰۰ چه بسیارمردم که 
چنین میکنند : 

درراه مادر بدخترش گفت : , 

)۱ عضو یکی از شمب مذهب پرتستان که اصول آن سیار سخت است وددقرن هیجدهم 
و«جون و یسلی > ترا برای بیداد کردن حس مذهبی تأسیس کر ده است ۰ 

۰۱ - اوانژیل بععنی | نجیل کناب مقدس آسما نی است که کاههی او انژ این اد آن»شتقاست, 

۲ - روزنامه شهراودلان جدید 


م9 ۱ 








خانم ار باب تم وعقاید او 


- پنید اوانولین " مبربانی کردن با فا زر ان ۱ ۳ 
نپایدبا آ نپا مانند دوستان و آشنایان »مانند افراد طبقه خودمان رفتار کرد! ا گرم 
ناخوش شود نیاید اورا در تخت خودتان بخوابانید ! 

اوااکیت 0 

- چرامامان . ا گر در تخت من بخوابدپرستاری کردن از او آسان‌ترمیشود و بعلاوه 
تخت من ازمال او خیلی راحت‌تراست ! 

مادام سن کلار اژ این‌جواب دختر که بنظرش‌حا کی ازضعف قوه تشتیص او بود مت 
نا امید اش وت ۰ 

- معلوم نیست من بچهزبانی باید نظریا تم را باین بچه بفهمانم ؛ 

میس افلیا با لحن معنی داری گفت : 

ِ عیرام‌تکدست ‌ 

اوا لحظه‌یی مغموم ومایوس سنظر ر سید . اماخوش‌ختا نه کودکان مدت زیادیا تحت 
تأثر بت احساس نمی‌مانند و بزودی از تماشای هز اران منظر هٌ عجیب وغر يب یامضحکی 
که از پشت شیشه کالسکه تماشا میکرد قهقپه زد وخندید . 

وج ‌ 

سر میز نهار سن کلار گفت ۲ ۱ 

ب خوب خانم‌ها امروز بر نامه لیسا چه بود؛ 

- اوه ؛ دکترژه ۰موعظه‌ی سیار جالبی کرد یکی از آنموعظه‌ها که شنید نش 
برای شمالازم بود. هرچه بیان کر ددرست باافکار من‌مطا بقت داشت ‏ 

پس موضوعمفصل بوده‌است! 

- تمام نظریات مر ادر باره جامعهٌ اوهم تأئید کردو ثابت کرد که چگونه همه‌طبقات 
وهمه امتیازهای‌اجتماعی ازجانب‌خدا تعیین شده است او گفت عادلانه و شایسته است که‌در 
اجتماع قوی و طعیف » بزرگ و کوچك و جودداشته باشد و دسته‌یی با لطبیع برای دستةٌ 
در نا [ من اند و بافصاحت و تسلط کامل بهمه‌ایر ادهاتی که امروز باصول بزده‌فرو شی 
وارد میکنند پاسخ های دندان شکن داد ؛ او ثابت کرد که مسلماً کناب آسمانی با 
ماست ‏ ۰ من آ رزوداشتم که شمام و عظهً اور امیشنیدید و 

خیلی‌ممنو نم‌خا نم؛ اما از [ نچه‌من درروز نامه‌ام خواندم همین |ندازه محظو ظشدم 
و بعلاوه سیگارهم کشیدم ودر کلیسا نمیتوانستم چنین کاری کنم ! 

میس افلیا گفت 1 

تص ی شا با این دکتر همعقیده هستید ؛ 

س چی ؟ من ! شما میدانید من عاصی بیچاره بی‌هستم که رحمت خداو ند شامل حالم 

۱ -- منظور از ]دما خدمتکادان خانهاست و نظیر این اصطلاح میان طبقه‌یی ازفادسی , ۰ 
زبانان نیز متداول است . 


ات 





اس سیب 


کلبه عمو ثم 





نشده است ۰۰۰۱ من نسبت بجنبه مذهیی اینمسائل ست بی تفاوت هستم! اگر قرارباشد 

۳ در باره برده‌فروشی اظهار نظر کنم خیلیو اضح و [شکارخواهم گفت : برده فراوشی بسود 
۳ ماست واین‌قانون باکارماجوراست ودیگرهمین! نه موضوع را درپیچ‌وخم میندازم ىِ 
[ ایتکه آ یات وروایات مذهبی را شاهدمیکیرم۰ گمان‌میکنم که‌حرف مرابهمین صورت همه 
عالم میتوانند بفم‌مند . 

خانم ۳ . کلار گفت : 

تَ ۳ و اک هن براین عقیده هستم که متا بیج چیز احترام زمیگذ ار بد 
۱ بنحر فپای‌شما آدم را بیز ارمیکند ! 

و میس افلیا گفت 

بالاخره سن کلار شمابا برده‌فروشی موافقید یا معا لف ؟ 

سن کلار خندان و شوخ گفت 

شما در انگلستان جدیدتان منطق وحشت ورگ دارید اگر باین سئوالتان 
جواب بدهم شما شش تا جواب سخت تر بمن خواهید داد ۰۰۰من خیال ندارم خودم را 
گر فناد کنم 9 

کشت 1 

۳ تییئید او همیشه اینطور است -< عبر تت دبس بتوانید غا فلگیرش کنید ه ۰ ۰ و همه 
اینها برای اینستکه‌اودین ندارد . 

سن کلار با لحن ی که بشتیدن آن گوش این هردوزن مذهبی تيزش. گفت ۰ 

- مذهب! از مذهبی صئعصت کید کته درکلیسا بشما تعلیم میدهند ؛ درا نج 
اعتقادات مذهیی خم‌ميشود :1 تامیشود» رم مشود ِ بالامیرود بائین می [ ید ۳ بتو | ند از 
هوس‌های بك‌طبقه مغرور وخودخواه اجتماع دنبا لهروی کند ! اینشت مذهب شما از و۱ 
مذهب ازوجدان شیطانی و کود من بمرائب نادرست‌تر ونابیناتر و بیغردتر است ! 

افلیا گفت : 

پس شما اعتقاد ندارید که انجیل بر برده فروشی هگلااشته است و 

س نکلار جواب‌داد ۲ 

انجیل کتاب مادرمن بود او با ایکیوا ین وت درد و تا اشکتا اژ جهان 
رفت۰۰۰وهنوز یادآوری این واقعیت براک من غمانگیز است +۰۰ درست ماننداینکه‌من 
فک رکنم مادرمعرق‌خور نود ۵ و تونه یحو ید وفحش میداد ۰ ۰ حالا اگر ارنکارها بظر 
در ست باشد من میتوانم‌قبول کن که لاز مست از مادرم پیروگ کنم! 4 4 » چون اینکارها 
بنظر من درست نیست منم حاضر بتقلیدرش نیستم و تجدید خاطرات ن احتر ام مادرم 
را ازچشمم میکاهد ۰ وهید | نید حفظط يك خاطره با واقعیت قابل احترام ازسمادتم‌اعه 


زندرگی ات ۰۰ 


۱٩۹۷ 





خانم ار باب تم وعقاید او 


سس ۰1 


تکاه دو باز ۵ تکیت مان وک و و گفت ِ : 
4 مس مدا 

-سازمان اجتماعی‌در امرریکاو ارو با گاه‌ازعناصری تشکیل شده است که از انتقادان 
جدی وسخت میتر سند» ۰ آنها بعدالت ومطلق فکر نمیکنند» » بلکه | کتفاميکنند باینکه 
کاری بل ثر ازدیگران | نحاع ندهند 2 حالا ان دمن ریبد . رده فر و شی برای 
ما لازم است ‏ ما نمیتوانیم از آن بگذریم ۰ با با ید بر ده داشته باشیم یا دچار فقر و فاقه 
میشویم ۰ آ نوقت این سخنانمطا بق باحقیقت بنظرمن درست وروشن ومشت هستند ... اما 
باقیافةً حق بجا نب‌و باسا لوسی‌و تزویر بکو شند تا بگفته کتاب مقدس‌اینمطابرا بمن 
ثابت کنند نه ؛ نه 1۰۰1 نوقت هر کز گفته های‌آ نها را تأئید نمیکنم ؛ 

مارگ گفت : 

سس شما انصاف ندارید ! 

سن کلار سخنش را ادامه داد : 

-فرض کنیم بپای شه در باز ار پات تبر لودید 3 آ نوقت دتدر نکه داشتن بر ده 
برای ما" سودی‌ندارده کر تک در آن‌زمان جعلات اکتا مقدس بصو رن دیگری 
تعریر خو اهد شده ۰ وامواج نورانی کلیساهای‌مارا فر اخو اهند گرفت و همه کش ها براعه 
آزادی برده‌ها دلسوزی خواهند کر ده ِ 

ماری درحالیکه با کسالت وسستی ببالشتکیه داد گفت : 

-- بپرحال من محظوظ هستم ازاینکه دردوران برده فروشی بدنیا امده‌ام چون 
کات میکنم که بر ده‌داشتن کار سیارخو بت ۰ احساس میکنم که این قانون با ید 
بما ند بطو رقطع بپیچوجه نمیتوانم از آن بگذرم ؛ 

اوا واردا تا‌شد کی دردست داشت پدرش بر سید : 

- وشما دختررملوسم . نظر تان چیست ؟ 

راچم به‌چی پابا ؟ 

کدام را بیشتر دوست دارید ؟ درخانه‌یی مانتد خا نه عمویتان درورمو نتز ند گی 
اک یادرخانه‌یی پرازسیاه مثل‌اینجا ؟ 

اوا گفت : 

- آوه‌خازه ماخیلی بپتر است . 

سن کلار درحا لیکه دمشا ثی دختر را نوازش‌میکرد گفت ِ 

ِ چرا ‌ 

ادا چشمهای پرحالتش دا بسوی پدر بلتد کرد و گفت : 

-- برای اینکه درایتحا جمعیت زیادتری دور ماست که میتو انیم همه شان را 
دو ست بداریم 2 

ماری گفت ۳ 

1 ؛ اینپم مال او۱ ۰ بازهم‌یکی از آن‌جوابپایاحمقانه‌اش ؛ 

- ۱۷۸2 





کلیه عمو ام 


تست 


اوانژ لین درحالیکه روی‌زا نوک پدرش مینشت گفت 

3 با با | رنحرف بداست ؟ 

میرن کلار گفت 

بله , باراهی که اینمردم دنیادر پیش گر فنه| نده حرف‌شما بداست خی فتاه 
نپاردخترمن کجا بود ؟ 

- دراناق تم بودم. او برایمآوازمیخواهد؛ + زره دیناه‌نپارمرا | وردا زحا ۰ 

كت آوازتمرا گوش ملد |د ید ب« ءهان ؟ 

تِ- بله اوراجع به پیت | لمقدی نووداجع به ستکان شاد وخر سّد درسرزمین کنعان 
آواذخیلی قشنگی میخواند! ۰ ۰۰ 

- بگوکید ببینم این آوازهای‌تم ازاپر اقشنکتر است ؟ 

- اوه؛ بله » اوهبهآنپا را بمن یادخواهدداد ؛ 

ِ 1 ِ پس‌درس مو سیقی متگر فتید ؟ 

بله تم بر اگم ن آواز میغواند من از کتابا نجیل‌خودم برایش‌حکایت میخوانم و 
اومعنی‌حکایتها را براکامن می‌گوید 1 

ماری در حا لیکه‌قاه‌قاه مر تارکفت : 

ت‌ واله بنظرمن در ین مسر گی‌هاست 1 

مس نکلار گفت 5 

ش من‌شرط می بندم که تم انحیل‌را خیلی‌خوب‌معنی کند ۰ این غلام نبء غ مذهب درد 
من آمر و زصبح‌زود اسبلازم‌داشتم * »رفتم‌باتاق تم که‌رویاصطیل است ۰ ۰ اومشدول نماز 
خواندن بودهء۰۰من هر گز نمازودعائی‌این انداژه متقلب کننده نشنیده بودم۰۰۰باغیرت 
واعتقادی براستی‌روحا نی سفارش‌مر | بتخد | میدرد . 

طخ شاید میدانست که سا صدایش را میشئوید ۰۰۰ من ازاین حقه بازی ها 
خیلی دیده‌ام ! 

نا با ید گف تکه تم هیچ قصدتعلق نداشت چون نظرش را دربارة من ز ادا نه 
برای خدا شرح میداده » ۰ اواز خدامیخو است که‌مر | بیشترهدایت کندو بخصوص‌دعامیکرد 
کهاعتقادممحکم تر شود . 

میس افلیا گفت : 

خیلی خوب. بس لاقل خودتان‌هم همتی کنید ُ 

من کلار گفت : 

ب میدانم که نظر_شما هم‌همین است ۰۰۰ خوب ؛ يك کاری ميکنيم ۰۰۰ اینطور 
ثیست اوا ؟ 


-۱۹۹ب 





فصل هفدهم 


بك مرد ]اد چگونه از خودش دفاع میکند 


اکنون دو باره بخانهٌ ک و[ کرها باز گردیم . شب نزديك است . در خانه اند کی 
هیچان دیده میشود . 

راشل هالیدی از این اتان بآن اتاق میرود . خوارو بار موجود در خانه را ژاتر 
ورو میکند تابرای دوستانی که‌عازم هستند توشه راهی گر دآورد ۰ درافق ۰فتاب سرخ 

فام متفکر و عمیق توقف کرده است و برتوهای آرام و طلائی‌اش را در اتاق کوچکی 
میر یزد که | نجا ألیزا وژرژ کنار هم نشسته| ند ژرژ کودك‌را روی زانوهایش نشانده‌است 
ودست ز اش‌را دردست دارد . هر دوغمگین ومحزون بنظر مبرسند وروی گو نه‌هایشان 
اثر اشك دیده میشود . ۱ 7 

ژرژ میگوید ؛ 

ب بله الیزا میدانم هرچه: امس‌دواید در . شما هزاران دفعه از من 
لایق‌تریده۰۰ من سعی میکنم هرچه‌شما میخواهید انجام دهم ۰۰ فیکوشم احساسانی 
شاسته رك مردا ز ادداشته باشم ۰ ۰ خدای توانا خودش میداند که من همیشه میخو استه‌ام 
کار نيك کذم»»حتی‌در آنزمان که‌همه‌چیز علیه من‌بودبازمن با تحمل‌زحمت ودشواری زیاد 
میکوشیدم که خوب باشم !... واکنون گذشته را فراموش میکنم .۰ همه احساسان تلخ 
ودردناك را از خودم دور میکنم ۰ انحیل خواهم خواند و سعی میکنم که‌راه خوب ‏ 
شدن‌را بیاموزم . 

الیزا گفت : 

تکام که و ارد کانادا شویم من برای ادارة زندگی بشما كمك میکنم . من 
میتوانم لباس بدوزم » اطو کشی کنم و پارچه‌های لطیف وظر یف را بشویم ۰۰۰ 

ما بکيك هم خواهیم توانست آسوده زندگی کنیم . 

بله » الیزا مادام که هر کدام ازما دیگری را دارد و هردو این بچه را دازیم 
خوشبخت خو اهیم بود ۰ 

اوه؛ البزاکاش این ارپاب‌ها میدا نستند که برای‌مردی احساس اینکه زن‌وفرز ندش 
متعلق بخودش هستند چه سعادت وتات ۰ من همیشه ازخودم‌مییر‌سیدم‌این‌مردانی 
که با اطمیئان خاطر میتوانند کر «زنم و فرز ندم> دیگردر دنیا چه کی دار ند و 
دنبال چه میگردند ؟ 


۱ 


تسه " 
۱ کلیه عمو [ 


سس سس 





ما جز زور باژویمان چیزی نداریم بارال من اعتاس ماک توانگر و 
۳ نیر و مندیم حمال میکنم ب ند بالاتر از این سعادتی تسس له از خدا بخواهیم ... 
بله من تا بیست اتکی شب وروز کار کرده‌ام 2 یکشاهی ندارم ۰ ۰يك بام 
پوشالی ندارم که بزیر آن پناه برم ويك وجب زین سک بتوانم بگویم مال معست.۰ 


1 
1 تال کرمرا ارام بگذار ند بازسعادتمند وسپاسگذارم . من‌کار خواهم کرد و بهای 
2 شا وبچه را برای آقاک شلبی خواهم فرستاد ... واماتا کنون صدبرابررقیمت خودم را 
3 بار باب سایقم پرداخته ام ۰ باو کمترین دینی ندادم " 
الیز | گفت : 
- ما هدوز از خطر نجسته‌ایم هنوز بکانادا نر سیده‌ایم ! 
۱ - راست است .اما من ازذهم اکنون هوای آزادی دا تنفس میکنم وهمین خود 
پثیرو یم میفزاید ! 
1 دراین لحظه آز بیرون صداگ حرف شنبده‌شد. در زدنده ۰۰ الیزا لرزان‌ونگران 
در را باز کرد ۱ 
سیون ويك کوآ کر دیگر پشت در بودند . سیمئون این مردرا وارد اتاق کرد 
و او را بنام فینثاس فلچر معرفی کرد ات قد بلند مانتدو نی‌لاغر بود موهای قرمز 
وقیافهیی سرشار از حساسیت وتيز هموشی داشت ودرمجموع میان او وچپرة ارام و 
ساکت و بی‌اعتنا بدنیای سمیتون هالیدی‌شباهتی وجود نداشت . برعکس اومردی ز نده 
و بیدار ووارد بود و براک اطلاعا تش ارزش واهمیت قائل بود وهم| کنون شما ازط-رز 
حرف ژدنش بیشتر بروحیه او بی خواهید برد ۰ 
سیمگون هالیدی گفت : 
- دوست ما فیناس برای تو و کسانت قضيةٌ مپنی کشف کرده است . 
خجوب گوش‌بده ببین چه می‌گوید . 
فینئاس گفت : 
ب راست میگوید بعضی وقت‌ها صلاح است که آدم‌فقط بايك گوش بخواب برود. 
دیشب من در يك مسافر خانه دورافتاده نطرف جاده‌توقف کردم . سیم‌تون بادت هست ؟ 
هما نجا که بارسال ما بيك زن چاق و گنده که کوش اره‌های درازی کین بودسیب 
فروختیم ؟ 
راه زیاد رفته بودم وخسته بودم . در يك گوشه روی کیسه‌های بار دراز کشیدم و 
يك پوستین هم رویم انداختم تا تعتخوابم را حاضر کنند .۰. چه کنم ؟ خسته بسودم .. 
و کم کم خوابم دراد 2 
سیمئون خیلی بآرامی گفت : 
َ - اما فینئاس یکی از گوشهایت باز بود؛ 
۳ که 














بك مرد زا ۰ 
سر رت سب" ...۳ ۳ سس _ ۰« 
0 2 دوساعت با هر دو 5 شم خوابیدم . خیلی خسته بودم . اما وفتی يك 
اک بخودم آمدم دیدم چند نفر در همان اتاق دورمیزی نشسته| ند ۰ < رف مر ند وا 





مشروب می‌خورند»۰۰ وچون یك کلمهٌ کو آ کر شنیدم منهم حرفهایشان‌را گوش دادم ۰ 
از شماهاصعبت می کرد ند . من همه نقشه‌های | نها را شنیدم ۰ ژرژ را ۳ بر اع 
از بایش پس میفر ستندتا | نجا اورا بعنوان نمونه برده‌بی که قصد فر ار داشته است | نقدار 
شکنحه دهند که موجب ترس ووحشت سایر برده‌ها شود . دوتاک [ نها میخو اهند الیزا 
دا پاور لئان جدید بیر ند و بفروشند و امیدوار هستند که از فروشش ه-زاروششصد ۱ 
هز ار وهشتصد دلار بدست تفر ند ۰ وبچه را هم بباز رگا نی که اورا خر بده‌است پبس 
می‌دهند . 

جیم ومادرش را هم به کنتو کی برای ادبابشان میفرستند آنها می گفتند ازشهر 
مجاور دوپلیس میگیر ند تا براک تعقیپ فراری‌ها همراهشان باشند ... و ژن جوان را 
بداد گاه خواهند فرستاد ویکی‌از این مردها که قد کو تاه است وصدای ناز کی داردقسم 
میخو رد که از آنزن نو اهد گذشت ۰ بعلاوه | نپا راهی‌ر| که ما باید طی کنیم شا سدد 
و برای ساعت هفت وهشت بته‌قیب ماخواهند آمد . 

حالا چه باید کرد ؟ 

درطی مدتی که او اين اطلاعات رابیان میکردشنوند کان حالت وقیافه‌بی داشتند 
که شايستة نقاشی بود . راشل هالیدی که پختن نانپای شیرینی را متوقف کرده بود 
وباتان آمده بود تا ازجریان با خبرشود دستهای آردی‌اش را بآسمان بلند کرده بود 
و نگرانی شدید در چپره‌اش خوانده میشد سیمتون درفکر عمیقی فرو دفته بود. الیزا 
دستش را بدور کمرژرژا نداخته بود وچشم از او بر امیداشت ۰ ژرژ مشتهایش رای ه در ده 
بود واژ چشمپایش برق‌میجست» ۰ .حالت ووضم مردی را داشت که میدا نست‌مییدو اهند 
فر ندش را بر بایند و بز نش تجاو ز کنند ۰ وهمه این کارها زبرسایه قوانین بك ملت 
مسیحی انجام میگر فت ؛ 

الیزا با صدای گرفته‌یی گفت : 

- ژرژ چه خواهیم کرد ً 

ژرژ در حالیکه باتان خواب میرفت تا طبا نچه هایش را آزمایش کند گفت : 

- نمیدانم چه خواهم کرد . 

فینتاس درحالیکه سرش وا تکان میداد به سیون گقت : 

ب به ! به ! بمین چه‌کارها درپیش است ! 

- میبینم . وامیدوارم که اینجا نبایند . 

رژر دعت : 

- من نمی‌خواهم هیچکس را در این ماجرا گر فتار کنم ۰ فقط خواهش صمی کنم 
در شکه را یم اما نت دهید و راه را هم معین کتد 4 میدانم که جیم با ندازه يت 


ن 
۱ 


سح سح 
کلبة عموتم 
سس ۱ 

غول قدرت دارد ومانند مرك ویأس نیرومند است ومنهم همچنین ! 

فینعاس گفت ّ 

خیلی خوب رفیق ۰ با همه اینها و هم جچیزهائی لازم داری و هم کسی با بد بحراعا 
راهنائی همراهتان باشد . جذك وجدال باتو . این کار کامل مربوط بعودت است . اما 
دراین راه دوسه چیزهست که تو بلد نیستی . 

ژر ژ گفت : 

ت‌اما من نمی‌خو اهم شما را بخطر بیندازم 

فینتاس با قیافه‌یی که دراان شنطنت و مک خوانده میشد گفت : 

- بخعلار افتادن ! خوآهش‌می کنم بکوچه خطری ممکن است مرا هدید کند ؟ 

سیمئون هت : 

- فینعاس عاقل وزرنك است ۰ ژرژ تو می‌توانی بقول‌او اطمینان کنی . 

ود را روی شانة ژر ژگذاشت نگاهی بطیا نچه‌ها انداخت و گفت : 

- اینپا را زیاد بکار نبر ؛ شون جوان خیلی گرم است . 

ژر جواب‌داد : 

دامن حمله نحواهم کرد و[ نچه از این سرژمین می‌خو اهم انستکه بگذار ند ۰ 
بگذار ند بی دردسر و آرام ازاینحا بیرون بروم ۱ 

در اینجا سکوت کرد » قیافه اش گ-رفته شد و برق وحشتنا کی از چشمهایش 
بیرون چست . 

يك خواهر مرا در بازارهای اورلءان جدید فروختند ... خوب میدانم برای چه 
کر ۱ | با می خو اهید هنکامیکه ذنم را مبر با یند تا اورا بفر و شند باژهم ارام و نسلیم 
باشم و درحا لی که خداو زد این بازوان نیرومند ودلیر را من داده املی 7 از اودفاع 
کنم ؛ نه ؛ خدا نکند ؛ دورازمن باد ! 

پیش ازاینکه بگذادم زن وفرزندم را ببررند تاآخرین دم خواهم‌جنگید . 

ایا در چنین وضعی تصمیم من جای سرز نش دارد ؟ 

- هیچ مردی نیست که بتواند ترا سرزن شکند ؛گوشت وخون راهی‌جزاینانتخاب 
ات ۱ کت برجهانی که رن اب ناه میخود اما بحصوص مرك بر کسانیسکه 
بانی این گناهان هید ز 

هاش ار جای من بودید همین کار را ادگی دید ؟ 

سب‌یوان.گفت : 

> هن آرژو دارم که ,بای آزما یش نر سم . این گوشتآدمی خیلی ضعیف است . 

فینثاس‌درحا لی که دستپای درازش رامانند با لبای آسیای بادی بحر کت در آورده 


: بودگفت‎ 
 ( 











بك مرد ]راد 


۰۳۳۳۳ ____(_ ---- 


سب من گمان می کم که درچنین موقعیتی گوشت من خیلی سیخت ومحکم است ۰ 
دفیق ژرژ بقين دارم که اگر با اینگونه پیش آمدها رو بروشویم من‌می توانم شر 


ی ار اشخاص را از سرتو کوتاه کنم . 


ار انسانی حق دارد بزور توسل یابد همین‌مورد 


است . بیقین نو چنین اجازه ی داری ِ.. اماک ۱۳ ها دما راه پتریا ان مدهند , 


خداو ندی از راه خشم وغضب انسانها بمرحلهٌ عمل درنمیآید ۰ برعکس عدالت 


خداو ندی زمانی نصیب ما موه بتوانیم غر بز ه‌ها بمان‌ر | مطیم ورام سازیم ۰ سس 


ازخدا بخواهیم که در اصل‌باچنین آزمایش‌ها رو برو نشویم . 


باشنده کی 4 


فینتاس گفت : 

ت منم همین را می‌خو اهم ۰ ۰۰ اماا گر خیلی مزاحم ما شد زد مر مر اقب‌خودشان 
ن غیر از این چیزی نمی گویم ؛ 

۳ فینتاس, خوب معلوم است که تو درمیان کو | کرها بد نیا نیامده‌یی ۰ دروجود 


تو ‏ همیشه آن مرد بی پروا چیره و غالب می‌شود ؛ 


لاازم آست بادآور شویم که فینثاس زمان درازی درجنگلپا می گشت شکارچی 


ی بود و بلای جان شکار های بز رك : ۰۰۰ اما عاشق يك کو ‏ کرس ژز یبا شد 
مفتون دار بائیپای او گشت وبراک ازدواح با این زن عضو فرقه شد . و کرچه تاکنون 


همو اره عضویلایق وغیرقابل ایراد باقی مانده است اما اعضای متعصب فرقه گاه اورا 


سرژنش می کنند ازاینکه هنوز بقایائی ازخوی دنیای گذشته‌اش دراو باقیست: 


راشل تبسم کنان کگفت ؛ 


-- رفیق فینتاس‌هميشه کارهای مخصوص بخحودش دارد ۰ اما برویهم ما میدانیم 


قلش صافت و ناماس ز 


ژرژ گفت: 
ارت انسست عجله کنیم ‌ 
فینثاس‌جو اب‌داد : 


- من ساعت چپار برخاستم وخیلی‌با عجله آمدم . اگر نقشه شان را اجرا کنئد 


ما دوسه ساعت از آنها پیش هستيه 4٩۰‏ وا 3 ۱۳ دورازاحتیاطاست که پیش از 
غروب کامل [ فتاب برون برویم ۰ در دوسه جا آدمپای نا بابی‌هستند که ممکن است مارا 
معطل کنند و کارمان را بعقب بینداز ند» من میروم رفیق «میکائیل کر دس» را پیدا کنم 


واز او خواهش کنم که با اسب کوچکش دنبال ماحر کت کند ومرتب مارا از جریان با 


اطلاع سازد ۰ این اسب کوچو لو خیلی خوب راه مبرود 12 خطری باشد او میتواند 
ب-وقم :۷ خبر پدهد . در ضمءن میروم نجیم ومادرش وا هم خبر کنم که ای ۱ 


ما شا 


س‌ این‌را داریم که بش ازاینکه مورد حمله قرار گیدیم بنخستین ایستگاه بر سیم 
ت۲۰ 3 


یت 


۱ تست هت میت تسس ۳ 


کلبه عمو ئم 


بس رفیق ژرژ ‏ جرثت داشته باش 1 این نخستین عبور خطر ناك من نیست ۰ 

فینعاس بیرون رفت‌ودررا پشت سرشبست ۰ 

ون اگفت , 

فینتاس از هیچ چیز نمیترسد و برای ژر همه‌کار می‌کند . 

ژر ژگفت 

| نجه باعث تأثر من است » اینکه براک همه شما خطراتی ایجاد کرده‌ام* 

-- رفدق ما ممنون میشویم اراک در تو این سین را تکار تتکنی 5 این کاری 
را که ما ميکنيم بحکمو جدان بانجامش موظفیم . من نمیتوانم جز این بکنم . 

ودرحالیکه بسوی راشل چرخید گفت : 

_ و اکنون مادر تو زود باش تدارك بیین . نباید دوستانمان را کر را روانه 
ی 

هنگامیکه راشل و بچه‌هایش نان شیر ینی‌ذرت را تمام می کردند وجوجه وژامیون 
مییختند ژرژ و زنش درسالن کوچك نشسته بودند . باژو دربازو | نداخته بودند وفکر 
میکردند که شاید تا چند ساعت ۳ بر ای همیشه ازهم چد| شو ند . 

ژرژ می گفت : 

- الیز امردمیکه خانه وزمین و پول ودوست دارند نمیتوانند یکدیگردا مانند ما 
که جزهم چیزی نداریم دوست بدارند. الیزا تا پیش‌از اینکه من‌شمارا بشناسم‌هیچکس 
در این دنیا مرا دوست نمیداشت رک خواهر ومادری۰۰۰ این ذن ببجارة دلشکسته!.. 
یادم میا ید بامداد روزی که این < املی > عزیز را بازر گان میخواست همراه برد . 
بگوشه‌ای که من خوابیده بودم آمد ومیگفت : «بیچاره درد این آلعرین دوس( 
که مبرود ؛ چه بسرت‌خواهد آمد طفلك بیچاره :> من برخاستم داست کر دنش انداختم 
زار میزدم۰ ۰ گریه میکردم»۰۰ اوهم گر به میکرد واین‌جملهٌ او آخری ن کاماتمحبت- 
آمیزی بود که بگوشم رس ۰۰ دوسال کشت وقلب فن مانند گل بژمرده ومانندشن 
خمك شد ۱:۰۰ اينکه شمارا دیدم ۰۰۰ عشق شما برای من رستاخیزی بود ۰۰ شمامرا 
از میان مرده‌ها ببرون کشید ید و براعه ز ند کی پسیج کر دید .ار انس من مراد ای 
شدم » وا کنون الیزا خوب بدانید شاید تا آخرین قطره خون من ريخته شود - اما 
آنها شما را از چنکال من نخواهند ربود ۰۰۰ برای اينکه بتوانند شمارا بپرند باید 
ازروی کشته من بگذر ند ۵ 

الیزا دفت < 

اوه ! خدا بما رحم کندء کاش م ی گذاشتند که ما فقط از این کشور 
این تنبها چیزی است که از "نما میخواهیم . 

ژرژنه براک اینکه الیزا شنودبلکه برای اینکه انکار تلخ خودش را ببرونر بشته 


خارج‌شویم 


۳۹ ۳ 








بك مرث ]راد 





۳۳۳ ۰" ۷» (  ت‎ 

- ]یا خدا طرف [نهاست؟یامی بینید که آنپا چه میکنند؟ چکو نهاجازه میدهد 
که چذین‌جنا بت‌ها صورت کیرد؟..میکو بند که نجیل بر ایآ نپاست! نه‌قدرت بر ای آ نپاست. 
۳ غنی و سعادتمند ند وهرچه در دنیا بخواهند دراختیاردار ندومسیعیان دیکر که‌شریف 
وباوفا ومپر بان وخیلی بپتراز آنها هستند روی خاك وزیر پای آنها میخوابند ؛ آنها 
میخر ند ؛ میفرو شند با خون دل و باآه و با اشگک سودا میکنند و خدا باز هم اجازه 
مد هد ! ۳ 

دراین لحظه راشل وارد اتاق شد دست الیزا را گرفت وسرمیز آورد. 

ضر بهٌ کوچکی بدر تواخته شد وروت آمد و گفت ؛ 

من ازخانه تااینجا دویدم, برای اینکه بتوانم این‌سه‌جفت جوراب‌رابتو برسانم" 
جورابهاپشمی و گرم و تمیزهستند. میدانی در کانادا هوا خیلی سرداست...؛ جر تجرثت 
داشته باش. الیزا! 

این را بگفت وسرمیز کنارزن‌جوان نست درحالیکه ازروی کمال محبت دستمایش 
را میفشرد. 

ويك شیرینی هم‌دردست هانری گ‌اشت 

ودر حالیکه درجیبپایش کاوش میکرد گفت: 

ت بازهم بر ایش آورده بودم... میدا نی بچه‌هاهیمشه‌حوصلهٌ خوردن دار ندر 

البزا گفت: 

اوه؛ چقدرشما خوب هستید؛ 

راشل گفت 

خوب روت بنشین و توهم شام بخور- 

ب غیرممکن است؛ فکر کن جون را نزد بچه گذاشتهام ۰ و شیرینی‌هم توی کوره 
است. اگريك دقیقه دیگر تما نم جون شیرینی‌ها را میسوژاند وهرچه شکر درخانه‌داریم 
بخورد بحه میدهد! وک درحا لیکه مخند ید 4 

اخلاقش اینطوراست. پس باید بروم الیزا خداحافظ ؛ زر خدا حافظ ! خدا در 
این سفر بپ‌راه شما باشد!.. 

وازدر بیرون پرید و نابدید شد. 

يك لحظه بعد درشکه بزر گک سرپوشیده‌یی مقابل در توقف کرد. شب زوشی‌بود 
وستاره‌ها چشمك میزدند.فینگاس بسرعت بان برید تاجای مسافر ین را مر تب کند. زار 
خارج شد. بايك دست بچه‌اش وبادست دیگرز نش را گر فته بود. قدم‌پایش محکم 91 
قیافه‌اش سرشاراز شجاعت و تصمیم بود. 

راشل وسی‌ون هم بدنیا لش [ مدند. 

بانبا که در کالسکه بودزد فینعاس گفت. 

ب شما پیاده شوید تاصندلی عقب را برای ز نها و بچه درست کنم. 

ت ۲ات 


ی مس سل متسیس 


کلبه عمو نم 


سس 





راشل گفت: 
دو پوستین را بگیرو بینداز روی نبسکت. تکان کالسکه خیلی زیاد است. 

زعست چیم بیاده شد ان مادرش را در بیاده شدن 1 این سر توجه 
ون یی زسدت بمادر برس مبذول میداشت. زن ببچاره همه سوتگاهپای نکر ان 
میشکندها رید اینکه درهر احظ» | نتظاررسیدن تعقیب کنند گان را داشت. 

ژرژباصدای [هست هگفت: 2 

۳ طا نچه‌ها بت کجا هستند؟ میدانی اگرحمله کنند چه خواهیم کرد... 
1 درحالیکه سینه‌فر اخش را نشان میداد ودلیرانه نفس میکشید گفت: 

رله میدانم 1 

هگا میکهای نگفتکومیا نآ نهامیگذشت الیزاازدوست مپر بانش راشل خداحافظی 
مبدرد. شیمتون اورا سوار کرد والیزا وبچه درعقب درشگه نتستند وپبرژن هم پپلوگ 
۳ قرارگرفت. ژرژوجیم هم رو بروعه آنپا روی دترت تا لهیی زشستندو فینتاس هم 
روی صندلی درشد»چی نشست. 

سیمتون لفت : 

ر. خد| حافظ دوستان! 

وا جواب د|دزد. 

_ خد| خبرتان دهد! 

درشکه ح رکت کرد درحالیکه چرخپایش‌روی زمین‌یخ بسته ترق‌وترق میکردند. 

تست و کت و امکان نداشت. ۰ 

ازمیان راهپای جنگل نیمه بایرعبور کردند ازدشتهای وسیم ذشتنت ازتبه‌ها بالا 


هیچ نتر سید من نمیگذارم مادرم را 1 


فد وک دره‌ها بائیت | مدند وساعات طی میشد ند. 

کودك بزودی‌خوابش برد و بسنگینی‌زوی اسینةً مادرش افتاد پیرزن بیچاره ترس 
زر |فر(موش کردو نزدیکهای‌صبح| لیز اهم‌چشمها یش‌را بست.فیزتاس سرحال‌ترین 
فرداین همسفران بود . برای اينکه راه کوتاه بنظ رآید برخی آهنک‌ها را که براک 
دک کل در غریب و بیگانه بودند سوت‌ميزد. طرفپای ساعت چپارصدای خشگ‌وسر یم 
سم اسب‌بکوش ژرژ رسید. با آرنج به فینئاس ضربه‌بی زد ادهم درشگه را متوقف کرد 
تادرست گوش بدهد: 

بدا باید میکائل باشد من صدای سم کرةاورا میشناسم. 

ازجا برخاست وبااند کی نگرانی اطراف دا نگاه کرد. 

آنپا دیدند که در قلهٌ تیه باالنسبه دوری مردی با سرعت سوی آنها میاید . 

_ خودش است! 

ژرژردج:م پائین جستند بدون اینکه بدرستی بدا نند چه میکنند. آنها خاموش و 

و 


سس رت ص«ص«سس 
با مرث رز اد 


بیصدا وی مردی که میدانستند. پیغام معلوم را برایشان میاورد چرخیدند. اوهمچنان 
پیش میامد. لحظه‌یی درپس یکی از ارتفاعات پنهان شد اماآنها همچنان صدای تندسم 
اسب را ميشنیدند. بالاخره اورا درقلهً نزدیکی دید ند که درصدارس آ نها بود 
- بله؛ میکائل است. آهای! اینجا؛ ازاینجا بیا؛ میکال! 2 
- فباتاس توهستی؟ 
»۳ 
ب چه خبر؟ میایشد؟ 
| پشت سرمن‌هستند» هشت یاده نفراند! عرق خورده‌اند وسرشان گرم هد 
است) فحش میدهند وم گر 5 ده‌:شان کف کر ده‌است. 
بزحمت سخنان میکائل تمام شده بودکه موجی از بادصدای سم اسپم‌ایشان را .تا 
نجا آورد. 
فنیاس گفت: 


11 
- سو[رشوید! زود) زود:زود. ۱ در متوآهید زدوخورد کنید صبر کنید تاجایش‌را 
بر ایتان انتخاب کنم... 

آنها دو باره سو ار شد ند. فینثاس اسیها را چپار نعل ناخت میکائل بپاوی آنها 
کت میکرد. ژ نهاميشنیدند...وازدور يك‌دسته مر در امیدرد ند که سایه‌های تیر»ر نگشان 
نوار های سرخ ان صبحگاهی را بر یده بریده مککر د : ۲ بك تیه د۳۹ را 
می‌پیمودند. تعقیب کنند گان میتوانستند درشکه آنها را ببینند بعصوص که رو بوش سل 
آن خیلی مشخص بود . فریادی وحشی و حیوانی بعلامت پیر وزی شنیده شد ... الیر| 
آماده رو «روشدن باخطر بچه را در آاغوشش میفشر د. ببر زن حرف میزد و اه مک 
ژرژدجیم بادستهایمر تعش ۳ نچه‌ها را برداشتند. 

دهسان بسرعت پیش میامدند. درشگه با حر کتی شدید وتند نزديك توده‌یی از 
صخره‌های پرشیب که در میان زمینی نرم و یکدست ارتفاعی تك افتاده و مجزی ایجاد 
کرده‌بودندتوقف کرد. ان هر ممنزویک»غول | ساو تیره» زیر اسمان درخشانء بك بناهکاه 
سخیر نا یذ بر بنظر میامد. 
فینئاس این نقطه را خوب میشناخت در دورانی که شکار چی بود. بارها اینجا 
آمده بود وبرای رسیدن‌بهمین نقطه بودکه بااین سرعت اسپپارا رانده بود. 

در حالیکه توقف کرد وازصندلی بائین پر ید کفت: 

ب خوب؟ رسیدیم» زودباشید همه بيائید پائین و پشت‌سرمن ازاین صخره‌هابپائین 
بغزید! میکائل اسب را بدرشگه بیند وبرو نزد« آماریاه» اورا باچند نفراز کسانش 
بیاور تاباین احمق‌ها يك چیزی بگویند؛ 

دريك چشم بهمزدن همه بپائین رسیدند 

فینتگاس بچه را از شل مادرش کشید و 

اه ۲ 








کلبه‌عمو تم 





كِ افراینجا؛ ازاینحازن‌هارا بفیر ید. | گردویدن بلد که بدوید؛ نشویق او 
کار بیپوده‌یی بود. در کمتر اززمانی که بتوا نیم وصف کنیم از برچین گذشتند ودسته کوحكت 
بسوی صر هاروان شددرحا لیکه میکائل بنا بدستور فینئاس بسرعت از[ نجادور ميشد. 

درروشنائی آمیخته خو رشید وستار کان ۳ تو انستند رد يك کوره راه بر شیهی 
لب صتعره‌ها منتپی میشدببینند۰ فینئاس گفت: ۱ 

سراز یر شوید) اینجایکی ازغارهای شکارما بود.. بيائید! 

فرثناس از جلومیر فت ومانند بزاز نوك این وت بنوك ارت سک میچجست و بچه 
را در بل داشت. پشت‌سر اد جیم میامد که مادرش را کول کرده بود ۳ هم 
بدنبال آنها بودند. 

سوارها مقابل برچین رسیدند واز آنجا سرازیر شدند فریاد میکشیدند وهزاران 
بط بزبان میاوردند آنها خودشان را برای تعقیب فراری‌ها آماده میکردند امااینان 
پس از چند بالاروک ببالای تل‌سنگها رسیدند. از آن پس درکوره راه میبایست يك بيك 
پیش بیایند. اما پس از آن‌ناگپان رسیدند بگودال یکه‌تقریباً سی‌با عرض وسی‌پا گودی 
داشت و توده‌صتره‌هارا بدو تقسیم‌میکرد بدو پرتگاه پر نشیب و تقر یبعمودی‌ما ننددیوارهای 
قلعه‌های‌قدیمی فینئاس بآسانی از گودال گذشت و بچه را روی فرش ضخیمی ازخزه‌های 
سفید گذارد. 

رو 1 شماهاهم زود بیرید ! زند گیست که و عحله کنید. وت 
بس ازدیگری پر یدند. چندقطعه ی بت در آمدکی بلندی | بجاد کر ده بود زد 
آ نما را ازنطر مپاجمین پنپان داشتنده 

فینئاس در حالیکه سرش را از این سنگرطبیمی بیرون آورده بود تا حر کت 
دشمنان را ببیند گفت: 

خوب, همه‌سالم باینجا رسیدیم. 

دشمن میان صخره‌ها دراک راودا بیش روگ بوده 

حالا | کر میتوانند؛ بمابرسنده آنپا محبور هستند ازمیان این صیعره‌ها که در 
تیررس ماست يك بيك بگذر نده ۰ خوب می بینید بچه‌ها! 

ژر ژ گفت: 

-. بله خوب می‌بینم اما چون این دیگر کار شخصی ماست بگذاریدما جلو برویمو 
ما تنها بجنگیم تاخطرمتوجه شما نشوده 

فینثاس درحا لیکه چند بر کت درخت توت وحشی را مجو ید کف 

- خدایا؛ ژرژباخیال آسوده بجنگ» و بگذارمنهم بآدامی کارم را بکنم» آ نها 
را ببین چطور پاهم‌مشاوره میکنند وسرشان را بالا گرفتهاند مثل مرغهائیکه میخواهند 
روی نشیینگاهشان بپرنده کمان نمیکنی بهتراست پیش از آنکه بالا بیایند چيزک 
بعنوان اخطار با نپا بکوئی:۰۰ فقط بکو که تیر برویشان خالی خواهی کرد؛ 

- ۲۰۹ 











دسته‌بی که اکنون بکمال وضوح تشخیص داده‌میشد تشکیل یافته بود از آشنایان 
قدیعی مانم لکرومار کس ودو پلیس‌ويك کمکی او باش که‌در میکده با چند گیلاس‌عرق 
خر بده شده بوده 

یکی از آنها گفت: 

- خوب تم» خر گوشپایتان خوب بدام افتادند» 

- له !انبا در ان بالا هستند» ۰ «واین است کوره‌راه۰ ۰ باید پیش رفت ۰۰ 


آنها نمیتوانند آزارن بالا بپائین پر نده خوب گیرشان انداختیم! 

اما تم همکن است از پشت صخره ها یما تیراندازگ کنند و این دتی ‏ 
مطبوعی نیست! بل 

ب تم با لعن مسخره آمیزی گفت: 

- اه؛ شما همیشه فکرجانتان هستیده خطری نیست. سیاه‌ها خیلی ترسوهستنده 

مار کس گفت. 

۳ نمی‌فهم چرا فکرجانم نباشم ۰ مگر چیزگاهم بهتر ازجا ‌ دارم؟۰ ۰ ۰ گاهی‌سیاه‌ها 
مثل شیطان ازخودشان دفاع میکنند ۰ 

دراین لحظه ژرژروک‌صخر ه ظاهر شد و باصداتی رودشن وآراءٌ گفت : 

-- آقایان کی‌هستید وچه میخواهید؛ 

کر گفت: 

ِ آمده‌ايم يك گله سیاه فراری را دستگیر کنیم ۰ ژرژوالیزا هاریس و پسرشان؛ 
جیم سلدن و بك بمرژن ۰ پلیس همر اه ماست وحکم داد گاه هم داریم ۰ ۰ و هم اکنون 
نبارا میگیر یم * می شنو ید؟ آ یا شماژرژهار یس‌متعلن بآ قای هر پس‌درعا کم نشین شلبی 
از استان کنتو کی هسنتد ؟ 

- من ژر هاریس هستم» يك آقاک هر یسی ازاهالی کنتو کی میگوید که من مال 
او هستم ۰ اما اکدون من مردی | ز اد دوی زمین ازاد خدا هستم! وزن وفرز ندانم را که 
اسان خودم هستند همر اه دادچیم ومادرش‌هم اینجا هستند ۰۰ مابرای دفاع ازخودمان 
مسلح هستیم ۰ * ۰و قصد داریم‌دفاع کنیم ۰ از دار ید یغرمایید بالاه ۰۰ نخستین کسی 
که سرو کله‌اش در تیررس ماظاهر شود کته خو اهد شد؛ دومی‌هم* سومی هم* ۰ تا 
نفر آخر » ۱ 

يك شخص قد کو تاه که‌نفس نفس میزد درحالیکه اب بینی اش را پاك مییکر دجلو 
آمدو گفت: 7 ۱ 

- خوبءخوب جوان» این‌سخنر انیها برای دهان شما زیادی‌است» می‌بینید که‌ما 
صاحبمنصمان داد کستری هستم * ۰ در کنارما 5 نون وقدرن همه چیز هست بپترین کاری 
که میتو ا نید کر اینستکه بی سر و صد | تسلیم شو رد ه ۰ زرا دیریازود ناچار میشو یبد 


که همین نتمحه در سید ! 
6 ۱ ات 





کلبه عمو [ 


<< 


ژر بالحن تلعی گفت: ۱ 

ب خوب میدانم که قدرت وق نون بشتیدان شاه شا میخو آهید زن مر ادحد ِ 
آوربد تا اورا دراوراثان جدید بفروشیده شما میخو اهید سبر م را مانند کوساله‌در باغ 
بك بازررگان رها کنید؛ شما میخواهید مادرجیم را بان حیوان دو نده‌پی که او را شلاق 
میزد وشکنجه میداد برا اينکه دستش به جعم نمیر سید تحویل دهید * جیم و مرا هم 
میخو اهید به شکنچه گاه بفر ستید * * مبخواهید مارا ۳۹ نیکه‌عقیده دار بدار با با نمان 
هستید که بنیداز ید وقو انین‌شما ازشما حمایت‌میکنند» ۰ باشد ننک برشماوقوانین شما؛ 
اما هنو زمارا دستکیر نکر ده | بد! مانه قانون ۳3 میشناسیم نه کشور تان‌را! ما اینجادر 
ز یز [سمان خدا هستیم‌ومانند شما آ زاد میباشیم و بعدای بزر گی که خالق ماست‌سو گند 
میعورم که تا آخرین نفس برایآزادی مبارزه‌خواهیم کرد 

ژرژدر حالیکه |علامیه آزادی را بیان میت دراد روی صخره در روشنائی ایستاده 
بوده برتوهای صبحدم چپرة فتاب سوخته اش را روشن کرده بودند ٩‏ تال نفرت و 
یس درچشمپایش آتش افروخته بود و هنکام سخ نگفتن دستهایش را روباسمان بلند 
میکرد چنانکه گوئی این آدم‌ها را بدادگاه عدالت الپی دعوت میکنده 

[» ؛ اگرژرژيك مجار جوان بود که در میان کوهپا ازمحکومین یاعدامی که‌از 
اطر بش فرارمیکردند :اخودشان را بامر یکا بر سا نند دفاع میکرده ۰ همه کاراورايك 
عمل‌قپرما نی بز رگوادا نهمینامید ند؛اماچون‌ژرژيك‌جوان افر یقائی بود واز يك‌دسته‌محکوم 
بیردگی که از امریکا بکا نادافر ارمیکر دنددفا ع‌میکرد ما که‌مردم‌تر بیت‌شده ومیهن پر ستی 
هم دراین‌عمل اوهیچگونه‌قپرمانی نمی‌بینیم* اما| گر برخی ازخوانند کان‌مامیخ و اهند 
علیر غع این نکته اوراقپرمان بنامندخطرات ناشی از ابنکاررا خودشان کرد بگیر ند! 
بلههنکامی 
ودولت امریکا بافتغار | نها شییور پیرروزی میز نند و بایشان خوش آمد میگویند۰۰۰اما 
هنکامیکه برده‌های فراری هحین کار را می‌کنند* ۰ این * ۰ بله * ۰ این چیست؟ 


که‌محارهای نو مید ازچنگ مقامات ۳ نونی کشورشان میگ یز ند مطیوعات 


هرچه هست ! آنچه | کنون بقت است این‌که روش نگاه » صدا وسرایای وجود 
ناطق‌مادستة تم لکردا بسکوت واداشته بود. درشجاعت ودلاوری نیروئی هست که حتی 
خشن ترین طبایم راو لوبرای چند لحظه خیره میسازد امیس سساززکسی اون کههیچج 
هیجانی احساس نکرد . با تصمیم راسخ طبانچهاش راپر کرد ودرطی آن احظه سکوتی 
که بدنمال سعنرانی ژرژ ایجاد شد بسوی ژرژآتش کرد . 

ودرحالیکه طبا نچه‌را با آستینش پاك‌میکرد کفت : 

کت مید| نید 44۵ اجرت تحویل دادن مرده وز نده او یکیست ۱ 

ورز اجستی بعقب زد . الیزا فریاد وحشتنا کی کشید. گلو له ازمیان موهای شوهر 
گدشت وبا گونة زن تماسی یافت و آنگاه دردرختی فرو رفت . 

ژرژ فوری گفت : 

۲۱۱ 











بك مرد آز اد 


سا ۰ ۱۰۱۰( ۱۳۳۳۳ 


- الیزا جمزی‌نیست. 

فینتاس گفت : 

سح اینها دست ورذل|زد ! متر بود بحای سخنرانی کردن درستیر بناه میگرفد ۱ 

ژرژ گفت : 7 

ب جیم مواظب باشید . طانچه هایتان را پازرسی کنید . ممر را ۱ ۲ ۶ 
کنیم نحستین کسی که بالاآمد مال من دومی مال شما ۰۰۰ دو گلوله را برای یکنفر 
حر ام نکنیم ۰ 

ترش خطا کرد ؟ 

ژرژ با اطمینان گفت : 

من خطا نمیکنم 

فینثاس ازمیان دندانپایش زمز مه کرد 1 

اینء‌رد عجب استخوان‌داراست ؛ 

در اینپنکام مپاجمن پس از تیر | ندازی مار کس همح:ان بی تصهیم ایستاده بودند 
و بمار کس گفتند: 

-گمان ميکنيم تبرت اصا بت کرد چون صدای‌فر یادی شنیده شد . 

تم گفت تیردیگر دا من‌میندازم . من تا کنون‌هر گزازسیاه‌ها نتر سیده‌ام ؛ وامروز 
هم نمیتر سم ۰ ی ندال من می | ید ٍ ِ 

وخودش را روگ صخره انداخت . 

ژرژ بطورخیلی واضح همه اینسخنان راشنید و نوك طبا نجه را رو بنقطه ی کرد 
که نخستین مهاجم ناچار میبایست از آ نجا ظاهر شود . ۱ 

یکی ازشجاع ترین افر اددسته بدنبال تم‌بود ۰ دیگران پشت‌سر آ نها بودند و آنها 
که عقب بودند نفرات جلو دا یا سرعتی بیش از آنچه خودشان مایل بودند ار 
وا میداشتند . آنها نزديك میشد ندو بزودی هیکل درشت تم در کنار کودال‌پیدا شد. 

ووو اش در دون وارد بپلوی نم شد . اما تم باغرش کر نر"دیونه 9 
فضای‌خالی پرش کر د و افتادروی‌قسمت مسطح صخره . 

فینتاس نا گهان‌خودش‌را بجلوی دسته کوچکش رساند و پادستهای درازش تم را 
متوقف کردو کفت ‏ 

رفیق مااینجا تورالازم نداريم ؛ بر گرد ؛ 

لکر افتاددرصغره. ازمیان‌درختهاو بو ته‌هاو سنگها | نقدر غلطید تانا له کنان‌و مجروح 
باعماق گودال رسید. اگردرمیان راه بشاخه‌های درختان گیر تک اد واز سرعتش کاسته 
زمیشد بیقین دراثر این سقوط مرده بود ۰ با اینجال و ضعش تعر یفی نداشت . 


مار کس کفت 
۱ ۲ 


اه 
کلبه عمو آم 
سس سس ب هس 


۷ - پسم ای ؛ اینهپا شیطان واقعی‌هستند ؛ 
ودرحال ی که دسته دا بعقب نشینی دعوت میکرد؛ باعجله‌بی بیشتر از [آنکه حماه را 











شروع کر ده بود ایا بائین میآمد ۰ 
چاق چنان میدو ید که نزديك 


۱ 


همه افر اددسته باشتاب بد نبال اوروان‌شدند . یلیس 
بود نفسش بندبیاید. 
1 هل لس گفت 1 
- رفقا دورعا بز نید و ام را پید| کنید و بیاوربد. من‌سو ار اسب میشوم و مبروم 
و 
و بدون اینکه بپووجنجال ومتاك‌ هاگ سایر ی نگوش بدهد مار کس عمل‌را بدنیال 


اه 4ص مد 


7 حرف‌شروع کرد و پا بفرا ر گذاشت : 
1 یکی از آن‌مردها گفت 1 
- چه‌ادم پستی ؛ ما بر ای‌کار او آ مده‌ایم وحالاخودش فرارمیکند ! 
یکی‌دیگر گفت : 
ببینید برویم آن مر درا بیدا کذیم . براعه من‌فرن ندارد که‌مر ده است یاژ نده ۱ 
بم‌دایت‌صدای ناله‌های تم و بکمك شاخه‌ها و بوته ها تاته گودال پائین رفتند.[ نجا 
قهرمان رویز مین‌افتاده بودنا لهمیکرده آه میکشید ومر تب‌فحش میداد . 
ام خیلی‌دادو فر یادمی کنید . لا بدخوب خردو خمیر شده‌اید ؛ 
ب نميدانم . بلندم کنید ! می توانید. لعنت بر کو آکر ها ۰ اگر او نبود من به 
اینجا نمی‌افتادم ۰ 
تم را کمك کردند تا ازجا برخاست » شانه‌هایش راگرفتند و باینشتیب اورا به 
اسب رساند ند - 
ار تواندسرا بمیما نعانهبی که در يك میلی|ینجاست بر سانید. يك دستما ل بدهید 
بگذارم روی اینزخم که خو نش بند بیا ید ! 
ژرژ از بالای‌صغره نگاه‌میکردودید نها میکوشند تا اور | سواراسب کنند. پس‌از 
یکی دو کوشش بیپوده تم تلوتلوخورد و بسنگینی‌رویزمین افتاد . 
الیزا که با دیگررفقا یش‌مر اقب ین‌صحنه بود گفت : 
ت_ِ امیدو ارم که نمرده باشد . 
ب چرا نمرده باشد؛ این‌ردسسزاوارم رگ است ! 
آخرپس ازمرگ » نو ت‌داوری‌است . 
گ پیرزن که درطول اینچر یان بر سم متدیست‌ها فریادمی‌زد و نا لمیکر دگفت ۱ 
بله بله» روج اینه‌ردبیچاره خیلی‌درعذداب خو اهد بود . 


ب۱۳ ۲ب 








سس( نآ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳۳۳۳ 
: + مردآز اد 0 
۱ فینعاس گفت : 
- بخدا مثل‌ابدستکه میخو اهنداو را بگذار ند و برو ند . 
راست می گفت 0 بس از اینکه آنها لحظهیی فکر کر دند و بمشاوره پرداختنداسیهپا 





راسو ارشدند و رفتند . 

هنگامی که بکلی نا بد ید شد ند فینثاس کم کم بجنب‌ و جوش افتاد . 

- خوب)؛ حاله پائین بيائیم وراه‌برویم ۰ من بمیکائل گفته ام بده برود برایمان كمك 
بیاورد ودرشکه را بر گرداندحالابايديك کمی بطرف او پیاده‌روی کنيم » خدا بیخو اهد که 
۳0 ترس * هنو زصیح زو داست و چیزی‌طو ل نمسکشد که ماباو مير سیم یشتر از 
دومیل باستگاه نمانده است . [ کرام راه این اندازه بد نبود می‌توانستیم با آنها 
برخوردنکنيم ِ 

فینثاس درحالیکه ببر چین نزديك می‌شد مشاهده کرد که درشگه دوستان سوی 
آنهامی [ بند وشادی کنان فر یادزد 1 

- خوب ؛ میکائل استفن«و آماریاه»رسیدنده ۰۰ حالادیگرما آمنیت دار یم‌دررست 
ماننداینکه با نچارسیده‌ايم ؛ 


ار 

ون يك کمی صبر کنيم برای‌این مرد بیچاره‌یی که ایذطور نا لهمبکند کار ک کنیم 

ژرژ گفت : 

- وطظیفه ۳ ایجاب‌میکند که اورابردادیم وهمر اه ببر یم ۰ 

فینتاس گفت : 

وما کو آ کرها ازاو پرستاری خواهیم کرد خیلی‌خوب ؛ من مخالف این بیشنهاد 
نیستم. بسر آغش برو یم 1 

وفینثاس که در طول ز ند کی گذشته هنگامیکه میوه دزدی‌میکر دیاشکارچی لوات 
بر خی اطلاعاتاو لیه‌جر احی‌ر | کسب کر ده بود کنارمجروحزا نو بز مین زدو بمعاینه برداخت. 

تم باصدای ضمیفی گفت : 

مار کس۰۰ آیا مار کس‌هستیده 

فینئاس گفت : 

- آرفیق اونیست . فینثاساست ۰ مار کس بر ای جان‌خودش بیشتردلش‌می‌سوخت 
تا برای‌تو» * خیلی و قت استکه اوفرار کرده ۰۰۰ ؛ 

تم گفت : ۱ 

سگمان میکنمکارمن‌تمام‌است» سک لعنتی‌مر | دممر گ‌تنها گذاشت مادر بیجاره‌ام 
همیشه‌میگفت که توچنین عاقبتی خواهی‌داشت . 

بهمزن‌سیاه گفت ۳ 

-ع۲۱ 











کلبه عمو تم 
[ه گوش بدهید این بدبخت مادرش را صدامیکند " من نمی‌تو انم خوددارک کنم 
دام برایش می‌سوزد : 
فینعاس گفت : : 
- آرامآرام ؛ شلوغ نکن* اگرجلوی خون رانگیرم میبیری . وفینثاس بکمك 
همسفرهایش عملیات جراحی را شروع کرد. 
تم بامدای‌ضعیفی گفت : 
- شما مرا از بالا ببائین انداختید ؟ 
- فرنگاس‌درحالیکه رویزخم‌را می بست گفت : 
و ترا نمی انداختم , توما را پائین مینداختی ! خوب خوب حالا بگذار 
زخمهایت را ببندم. ما بدچنس نیستیم «خو بی تر آمی‌خو اهیم.حالاتر ابخا نه‌یی‌می برم که در آ نجا 
از توچنان‌برستاری میکنندهثل اينکه نزدمادرت رفته باشی* 
۱ تم آ هی کشید وچشمپایش را بست ۰۰ ۰درمردانی نظم تم شجاعت یك امر کاملا بد نیست 
همینکه از بدنشان‌خون بر وداز شجاعتشان هم‌کاسته میشوده ۰دم دلش‌باین ع وال مد وات 
فر اموش‌شده می سوخت دراینپنگام میکائل ودرشکه با نجارسیده بودند نیسکتهار ابیرون 
آوردند پوستینهاراپپن کردندوچپارمردباز حمتز یادتمرا بلند کر دندودردر شگه گذ اشتند 
واو بکلی ازهوش‌رفت 7 پیرزن‌سیاه که سیخت ما بود عقب در شه نهست وسرمجروح را 
ور و هایش گذاشت: الیز اوژرژوجیم بپرز حمتی بودخودشان‌راجا کردندوراه افتاد ند 5 

ژرژبه فیتاس که ری صندلی کناراو نشسته بودگفت : 

در تار هایندر داچه‌فکر مینکنی؟ 

ب بف شت . فقط گوشتش زخمی‌شده است . اما بدطوری‌سقوط کرده بودو خون هم 
خیلی‌رفته قوت و روحیه اش را ازدست داده است . دو باره بحال خو اهد مد وشاید از 
این‌جریان درسی بکیرد. 

ژرژ گفت : 

4 تِ خوشحال مکه نظر شما اینست. زد کت همیشه فکراینکه مردی را کشتهام بدوش 
من سنگینی‌میکرد .. و لواینکه برای دفاع اذحق مالمی بود ؛ 
فینئاس گفت 7 
+کشتن کار بد پست بسن صورت که باشد خواه آدم وخواه حیوان .. من در 
جوانی شکارچی ماهری بودم .. يك روزدیدم گوزنی افتاد ... حبوان داشت می‌مرد .. 
مرا باچنان چشمی‌نگاه کرد :که فهمیدم کشتن این بی‌گناه چه کار بدی بوده است !کشتن 
آدم دیکراخیلی بدتر است چون‌ههما نطور که ز نت گفت « بس ازم کت » نو بت‌داور یست!> 





ژرژ گفت : 
- این شیطان بدبعت را چه کارش کنيم ؟ 
8 





- اورا بخانه آماریا می‌بریم ؛ مادر بزر گ 
۰ پرستار است۰۰۰درعرض پانزده روزحال تم‌را جا میاورد. 
یکساعت بعد مسافرین پده ژییائی‌رسیدند» يك نهاراعلا 
م را با احتباط روی تخت واب گذاشتند , تختی بمراتب رم تر 


تم‌رویش می‌خوابید . آوزث : 

زخمش را تمیز کردندو بستند .ما ننديك کو دك خسته ‏ تم چشمهاب 
می کرد و بپردة سفید پنجره خيره می شد درحالی که دوستان شاد يك 
او می آ مد ند ۰ 


1 
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رفیق‌ما تم 3 روباهای ساده دلانه موقعیت خودش را بعذو ان يك بر ده‌خو شبغخت 
با بوسف مصر متا سه مک رن هر چه زمان متاست وراستی ودرستی س ۳ ش‌ 
ثابت مشد بپمان اسععمت فص او بپبودی می با فت .. 

س نکلار با الطبع مردی‌سست و بیحال بود وهیچوقت غم پول ومال را نداشت. 
۲ او خر دد و خظخو ارو بار عهدة |دلف بو د اما او هم با نداژه ار با شش بیقید بود 
و کارهای عجیب وغریب میکرد . بنا بزاین اسراف وتبذیر درخانه دواع داشت . تم که 
در طی‌سالها عادت کرده بود دارائی ارات تا سس فالی که باوسیرده شده نگاه کند 
مت و انست نار احتی اش را ازاینهمه خرحج اد و زیاده 2 در خانه مىشد بنپان 
کند و بهمین دلیل با کنایه ودر لفافه گاه بازخواست ۱ 

زخسمت سن کلار فقوط بر حسب تصادف با و کارهائی مر اجعه ماکیراد ۰ اما چون بتددیج 
متوجه عقل و هوش‌تم‌در اجر ایکا رها شد بیش از بیش باو اعتماد رن تا ۱ نچا که کم کم 
ًم درحکم پیشکار سن کلار محسوب میشد . 

بك روز بآدلف کته شکایت میکرد از اینکه اختیار از دستش گرفته شده 
است گفت : 

نه ؛ نه ! بگذارید تم کارش را بکند ؛ مافقط احتیاج را می‌شناسیم » تم قیمت‌را 
هم در نظر می گیرد 1 ا کر جل و گیری نکنیم؛ کم کم همه بول ها تمام می‌شود م 

تم که از اعتماد بی‌بایان يك ار باب سپل‌انکاروسست برخورد دار بود » ارباب ی که 
باو بول میداد بدون | ینکه اسکناس‌ها را بشمارد و بول می گر فت بدون اینکه مارش 
کند . میتوانست باسانی‌دست تبزرگو نه سوء استفاده ز ند و تسلیم وسوسه‌های شیطانی 
شود . اما نجابت داتی وساد گی‌ودرستی طبیعی تم‌هميشه اورا برای نجات از چنین‌دامها 
باری میکرد.و بعلاوه اعتماد اربابٍ خودرشته تازه‌تری بو دکه هرچه بیشتر تم‌رابدرستی 
وامانت مقید میدرد - 

درحالیکه ال بر بان درست بعکس این بود . اینمرد سبك و بی‌اعتنا 
درمقایل ار با اه سستی و تسلیم را بر کم و ستتدبری تر جیح میداد بحای استکه 
احساس مسوالت [وید باندازه بی سهل انکاری رد و آ نقدر میان ار باب وخودش 
«توومنی>را فراموش کرده بودکه کاه سن کلارهم باهمه بی اعتنامی‌اش ازو لغرجی‌ها و 
زیاده رویپای اووحشت میکرد وعقل سلیم باو گوشزد میکرد که ادامه چنین روشی 


کت 





آزمایشها و عقاید میس افلیا 





نادرست وخطر ناك است . 

من کلاز هر کر ان اندازه قوی نبودکه خودبخود بتواند اینوضع را تغییر دهد . 
اما با اینحال همواره‌یکنوع پشیمانیو ناراحتی احساس مییکرد , گواینکه باز عکسالعملش 
اغماض وچشم پوشی بیشتری بود شدیدترین خطاها را خیلی سهل وسرك میکر فتز یر 
با خودش میگفت|گرمن بخواهم برده‌هايم وظایفشان را بهتر انجام دهند , نخست‌خودم 
با ید از آ نپا بهتر باشم ۰ : 

تم نسیت بار باب جوان وزیبایشاحساس درهمی ازاحتر ام وفداکارگ ودلسوزیپای 
بدرانه داشت ۰ تم متوجه شده بو د که سن کلار ۳92 انحیل نمحواند : اند کل | 
نمیرود » همه چیزرا بسره میگیرد وحتی یکشنبه‌ها بکلیسا میرود . در باشگاهپارفت‌و 
آ مد دارد وحتی‌مشر وب‌میخورد : تم باین نکات توجه کرده بود» دیکر ان هم ایثمطالب 
را میدانستند, منتهی او اعتةاد داشت که اربایش مسیحی نیست . و تم تمیخواست این‌اعتقاد 
را بکسی اعتراف کند اما همینکه دراتای کوچکش تنپا مبشد ار ای ۳۳ 
غصه میخورد . 

با اینحال تم با آن‌مهپارتی که در سن گفتن بکنایه ودر لفافه داشت. گاه نظر باتش‌را 
بیان میکرد. يك شب بعدازشر کت درجشنی که مهمانهایش انتخاب شده‌بودند «سن کلار 
باحا لتی بخانه باز گشت که‌معلوم بودتها یلات‌شهوانی اش بر مقاومتپای روحی‌چیره شده‌اند. 
تم‌ و آدلف اورادر دو تخت خو ابا ند ند للع ازاین‌جریان شاد ومحظوظ بود وعقیده‌داشت 
که مهمانی خیلی عالی بوده است... و باندوه‌ساده‌دلانة تم که تمام شب بیدارمانده بود 
وار با بش رادعا میکرد از تهدل میخند ید . 

فردا سن کلار درحالیکه با لباس خانه و کفش سرپائی در کتابخانه نشسته 
کته 

تم چرا دیشب نخواسدید وچون دیدتم همچنان خاموش اس ۰ 

21 ی دار ید ؟ 

زیرا بیاد شآمد که باومقداری پولو بعضی دستورها داده است . 

تم باقیافه‌یی ناراحت گفت : 

- ارباب من میترسم . 

سن کلار روزنامه را کناژی انداخت فنجان قپوه را زمین گذاشت به تم نگاه 
رت رای 2 ْ 

ببینم » تم چه خبراست ؟ چرا عزا گر فته‌اید ؛ ۱ 

- بله ارباب من بدبختم ؛ من همیشه فکرمیکردم که ار باب بر اک همه خیلی‌خوب 
ومپر بان است . 

خوب , آیا ۲ ببينم چیزی لازم دارید ؟کاری را فراموش کر ده‌ایده ۰ چر | 
مقدمه چینی میکنتد ۰ 
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کلبة عمی آم 


۱ رسب دس 





ار یاب همشه بامن خیلی خوب‌بوده اسب * چیز گم نمیتخ و اهم ۰ ایشحرف ها 
ثمسمت ۰ تنب در يك مورد ار باب‌من‌خوب تیست ۰ 

نم و چه فکری سر‌تان زده ات :خر تحرافت یز نید ۶ بگوتید ببینم چیست ؟ 
حه خیر است ؟ 


- دیشب کی 


دوساعت با خودم فک میکر دم 3 میگفتم ار باب برای همه خوب 
است‌غبر از بر ای‌خودش . 

ًمِ س از (دای اینکلمات بسوگ درچرخید ودستش را روی‌دستگیره گذاشته بود 
که دررا باز کند و بیرون برود. 

سب کلاو احساس کرد که‌صورتش‌سرخ‌شداما بعدخنده راس داد و باهوشروی کت 

۳ 1 تم اهمین.۰.دیگر حر فی ودار ید ٩‏ 

تم گفت : 

همین 1 

0 دو باره بسمعت ار باب چرخید حلورفت وخودش را باه او انداخت . 

طای ارات عرن مرس + میترسم که شما همه‌چیزر | ازدست بدهید ! همهجیز 
زا ؛ روح و جسم را بکتاب مقدس میگو ید + وگناه مانند مار گاز میگیرد و مانند 
افعی میگزد ۰ 

صدای تم درکاو یش میلرز ید واشك‌رویگو نه‌هایش جاری بود. 

س نکلار هم راز در حشمانشن احاس میکر دهکففت : 

- دیوانهٌ بیچاره ؛ برخیز ید تم برخیز یا من شایستة آن نیستم که برایم بگر یید . 

اما تم ازجا بر نمیغاست ... وهمچذان تضرع والتماس میکرد. 

کل خوب نم »من دیگر با اینموجو دات همنشینی نخواه کرد ! نه بشر فم‌قسم 
دک ازمماشرت با این ز نپاخوددارک‌میکنم . خوب تم , اشگهایتان راباك کنید و دنبال 
کارهایتان برو بد. مدتبا ست که من از[ نما بیزارم وازخودم‌هم بخاطر [ نها بیز ارشدهام.. 
خوب. خوب ‏ مر ا دعانکنید.. هنوز آن |زدازه که فکررمیکنید خوب نشده‌|م ..؛ و آهسته 
تم دا ازدر کتا بعانه بیرون گذاشت ۰ ولاد گفت: 

-- تم قسم مییعورم که دیگرشما مرادر آن‌حالت تن و اهیددید ! 

تم درحالیکه چشمپایش را باك‌میکر دو دردلش احساس‌رضایت وشادی مگورد از 
۳ دورشد ! 

س نکلار که باچشم تم‌ر | نعقب میکر د گفت : 

ك بقو ل ی که باودادم وفاخواهم کرد ۳ 

و براستی باین‌قول و فاشد 

ز برا سن کلاره رگز دراینگو نه شپو ترانی‌های مبتذل و بست لذت و شادی عمیق 


| حساس‌نمیکرد 
-۲۱۹س 





تا ار 
آز ما؛ذهاو عقاید میس افلیا :1 


واما اون دی میتواند انواع و اقسام سختی ومحنت دوست مامیس افلیارا که . 
مأمور ادارة يك خانهٌ جنوب شده بودبدرستی بیان کند ؛ 

در جذوب میان برده های خانه‌ها تفاوت های عمیق دیده میشود . واین‌اختلاف و 
تفاوت همیشه بالیاقت و دار خا نمپای خانه 9 مستقیم دارد . 

درجذوب وهمچنین درشمال برخی ازخانمها برعلم فرمانروائی وهثر تر یت برده 
تساط کامل دار ند . به آسانی وسپو لتی‌مشهود » بدون توسل بفشار وسیعتگیری سیاه‌ها را 
وادار باطاعت میکنند » آنها توانائی واستعدادهای مختلف برده‌ها را چنان سنجیده و 
هشیارانه مورد استفاده قرار میدهند 45 درمجمو ع کار یکنوع نظم وهم آهنگی «وجود 
می [ ید . تنلی یکی رابازرنگی دیگری ‏ کندی اینرا باسرعت آن چنان جبر ان‌مرکنند 
که در نتیجه تعادلکامل برقر ازمیشود - 

مثلا خا نم شلبی اه زنان نود : 

و اک کدنا نوهائی درو ۱0۹ هستند » در حقیقت با ید گفت که نظائر آ نپا 
درسرا-رجهان کمیاب است , 

ه ماری سن کلار » نه‌مادرش * هیچکدام ازاینها را نمیتوان درصف آن زنان با 
:د بیر و مقتدر قرار داد . 

ماری زنی سست , عاری از تصمیم » درمردم‌داری سخت ناتوان ودررفتارو کردار 
از هر گونه سیاست وتدبیر بی‌بپره بود.برده های خانة اوهمهٌ معایب مشتر کی‌داشتند . 
و تصویری که از اوضاع‌خانه‌اش برای میس افلیامجسم کرد سیخت صادقانه و بروفق‌حقیقت 
بود . منتهی ماری علل این اوضاع را نا گفته گذاشت . 

در نعستین روزشروع‌کارمیس افلیا ساعت چپار بامداد ازخواب برخاست و پس 
از اینکه اتاق خودش را تمیز ومر تب کرد - از آن‌زمان که بخا نه سن کلار وارد شده 
بود هرروژ اینکارر| انجام میداد وهمین خودسیب بهت وحیرت فراوان خدمتکاران‌شده 
فد اناد بیازرسی خیلی‌جدیا نبار و گنجه‌های که کلیدهایشان را باو سیرده بودند 
اآعار درد ۳ 

۲ بدارخانه» صندوی‌خانه . ظروف چینی . اشپزخانه , انبار شراب را همان‌روز 
سان دید . چه رازهای پنپانی فاش شدند ؛ همه وحشت کرده بودند . مضطرب شدند و 
ءایه روش این خانم شمال زمزمه‌ها شروع شد . دیناه سالخورده ماهر ترین آشیزخانهو 
ومدیر عمومی بخش آشیزخانه ازاین تجاوز و تخطی نسبت بقدرتش سخت خشمگین شد . 
امرای فئودال درزمان انتشار گر اندشارت(۱) بخاطر حقوقی که ازدستشان رفته بودباین 
اندازه احساس بغش و کیته نکردند «دیناه» شخصیت خاصی بود. وا گر تصویردرستی از 
او بر ای خوانند کان ايجادنکنيم حقش را ادا نکرده ایم . او هم مانندکلوثه آشیز بدنیا 


(۱) فرمان بزرك تاریعی که بموجب آن آزادی مردم انگلستان نیان کز اری شد ودرسال 
۰ بوسیله پادشاه انگلیس مقلب به ژان بدون زمین صادد گشت. 


۳ 


‌ 





سس تسس بیستمه. 


کلبهٌ عمو تم 








آمده بود . استعداد[شیزی در نژاد افر یقائی‌حکم يك نوع هنر بوه‌یر ادارد. اما کلو ه 
را خانم مسلطی اداره و راهتاتی میکرد . او در سلسله مراتب جاي مشخصی داشت 
«دیناه» برعکس نا پذه‌تی بو د که زود تصمیم‌میگر فت و بیدر نك اقدام میکرد ومانندهمه 
نا یفه‌ها بطورکلی پر‌شور ‏ لجیازو پیروی هوس بود . دراین مورد دیناه مانندبرخی‌از 
فلاسفهً نوین منطق واستدلال را دراصل‌قبول نداشت وبرای شناسائی محتاج باستدلال 
نیو د وتابع احساسات غر بزی بود . 4 

غر یزه برایک این زن قلعه تسخیر ناپذیری بشمار میامد . نه باعلم وه نه بازود 
وقدرت ونه با استدلال با هیچ وسیله‌یی نمیشد باو قبولاند که درجپان روشی هست که 
با ندازهٌ روش او با ارزش است ویا و ادارش کرد که درساده ترین جز :بات طر ز کارش 
را عوض کند ۰ 

خانم سایق «دیناه» باین حقیقت تسلیم شده بود ومیس‌ماری‌هم -خا نم سن کلاررا 
پس از ازدواج هم او همچنان میس ماری مینامید - ترجیح داده بود بای مبارژه 
کردن با دیناه با او بسازد. باین ترتیب دیناه قدرت مطلقه داشت او ازهنر برجسته 
تفسیر و تشر بح‌وهمچنان از استعداد عذر وبپانه تراشی بخوبی برخوردار بود . بنظر این 
زن‌کارخودش هر گز نادرست وقابل ایراد نبود و بنظروی این نکته یکی از بدیپیات 
پشمار میامد . 

لازماست یاد آورشو یم که در يك خانهٌ جنوب همیشه دورو بر آ شیز تهدادکافی کار گر 
بزرگ و کوچك وزن ومرد ودختر و بسروجود دارد تااو بتواند همه گناهان را ور 
آنپا بیندازد وبا کی و بی تقصیری خودش را حفظ کند . برای هرخبط و خطائی‌دیناه 
پنجاه دلیل خارجی‌میشمرد و براک هر تقصیر پنجاه مقصرمیسافت وهمهٌ آ نهارا با شدتی 
هرچه تمامتر مجازات میکرد . 

اما با همه کاوش ها هر کز کسی نمیتوانست مچ او دا درکاری بگیرد . 

شیزخانة دیناه همیشه درحالتی بودکه بیننده تصور میکرد برقراری‌نظم [ نجا 
را بعپده يك توفان بیرحم محول کرده|ند... هرچیز بتعداد روزهای سال در آشیزخانه 
چاهای معتلف داشت ... و لی بکارش کار نداشته باشید؛ عجله نکنید ۰.۰ بگذاریدبهوای 
خودش غذائی درست کند ..۰ بدون تردید این غدا سخت کیر ترین اشخاص را راضی 
خواهد کرد .. 

ساعتی بود که تدارك نپاررا میدیدند . ننه دیناه که میبایست با آسایش وراحتی 
فکر کند کر چه اوهميشه‌سمی‌میکر د راحت باشد - روی‌سکوی | شیزخانه نشسته بود ويك 
ه چیقکهنه را دودمیکرد . دیناه باین‌چیق‌خیلی‌علاقند بود ودرمواقعی که درجستجوی 
الپام بود این چیق را مانند عودسوزی آتش می کرد ۰ 

دور اوافر اد متعدد خانواده‌پی که خدمتکاران يك خانه جنو بی را تشکیل‌میدهند 


ب ۲۲۱ 


تا ---..7:" 
: 





روبع خر ررو مر م ن س ۱۳۳ 
آز ماشها وعقاید میس افلیا 
جمم شده بودند . آنها نخود دانه‌میکردند ۰ سیب‌زمینی بوست میکند ند با درا 
را که رعله از نو ددرت مرغ و بوقلمون روی +وست 1۱1 مانده نود نمیز مدرد 0 دیناه 
گاه بگاه تفکراتش‌را رها میکردبرای‌اینکه بمغز یکی از این‌شاگردآشیز کوچولوها 
مشتی بز ند یا به‌یکی درکیر دستوری صادر کند ؛ خلاصه دیناه همه این‌موو ژو زی‌هارا 
تحت يك سلطه آهنبن اداره میکرد . او معتقد بود که همه این سیاه‌ها بدنیا آمده اند 
برای اینکه باو كمك کنند . دیناه با این عقیده بزرك شده بود وا کنون تا آخرین حد 
امکان این‌نظررا توسعه میداد . 
میس‌افلیا سس ازاینکه بازر سی در تقاط مختلف خانه را بیایان رساند بسر اغ 





آشپزخانه امد . دیناه ازمنابم مختلف در باره این تغییر بزرك سازمانی که درشرف نجام 
بود اطلاعات لازم را بدست آورده بود . و تصمیم گر فته بود که سخت در موضع دفاعی 
قرار گیرد ودرمقایل هردستور جدید برای حفظ روش‌ها و اصول گذشته‌اش مقاو مت کند 
آشپزخانه وسیم و کف آن آجرفرش بود . يك اتاق بزرك برسم قدیم يك بدنة آنرا 
اشغال کرده بود . سن کلار بارهاسعی کرده بود که این اجاق دا بکوره‌های جدیدتبدیل 
ککند . اما دیناه مقاومت کرده بود . 

و بیج قیی زیر باراین تغییر و تبدیل نرفته بود . 

نخستین پار که سن کلارازسفر شمال‌باز گشت و نظم ونظافت آشپز خان‌منز ل‌عمویش 
سخت اوراتحت‌تأثیر قرار داده‌بود اوهم درآ شیزخا نةٌ دیناه انولع گنجه‌های جای ظرف 
و طبقه بندیپای مخصوص لوازم آشیزخانه وتمام دستگاهپایموجود ومورد نیاز راقرار 
داد و امیدو ار بودکه باین ترتیب نظم و تر تیب درمقر فرماندهی دیناه بوجود آید . اما 
این‌کار ار باب درنظر دیناه چنان بود که گو ی اواز سفرشمال يك کلاغ یا يك سنجاب 
سوقات آورده است . هرچه گنجه و طبقه و کشو بیشتر شده بودهمان اندازه دیناه سوراخ 
وسببه‌های بیشتری برای پنپان کردن قاب دستمال » کپنه » شانه شکسته » کفش باره ۰ 
گل‌مصنوعی و لوازم تجمل دیگری که مایه نشاط روحش بودند تعبیه کرده/بود . 

هنگامی که میس افلیا واردآشیزخانه شد دیناه ازجایش بر نتغاست . وبا آرامش 
وبی اعتناتی بچیق کشیدن ادامه داد رح بظاهرچنن مینمود که مراقب کارشا کرد 
آشیزهاست اما درواقع از زیرچشم جزئیات حر کات اين پیرد ختر تازه وارد را ازنظر 
دور نمنداشت * 

میس‌افلیا یکی از کشوها دا کشید . 

5 دراین کشوچه میگذار ید ؟ 

دیناه پبر جواب داد : 

ب میس * همه جور چیز آ[ نحا میگذارم ۱ 

پاسخ او درست بود . در 5شوهمه جورچیزی دیده میشد . نعست میس‌افلیا يك 

7۳ 


اسآ سس .رصم 
سفرة گلدوزی شده قشنك دید که پراز لکه‌های خون بودومعلوم مبشد که‌در | ن گوشت‌خام 





سح مد نیج اس هی موه وه هتتترس بت دج مب هه 


کلبه عمو نم 


پیچیده | ند ۰ 
تب دیناه این چیست ؟ یعنی‌شما در زباترین رومیزی خانه ار با بتان گوشت‌میبیچید؟ 
- اوه ! نه خدایا ؛ آ نروز دستمال نداشتم این‌سفره را برداشتم چون میخواستم 
ال حتذوتی بدهم ... بایندلیل سفره اینجاست .۰ 
میس ‌افلیا در حالیکه همچنان در کش و کاوش دس خوای و باخودش حزف میزد گفت: 
بت گیج ! 
] نچه در این کشودیده میشد عبارت بود ازيك رنده دوسه‌جوز » يك کتاب دعال 
سفر ه باره 1 کر اک بافتنی » توتون » چیق,» دو سهتا بول‌خورد * دو ترشی خوری طلائی 
ر نك بر از اد وروغن کفش های ظر یف وقشنكت کهنه : يك قطعه بارچه ژیشمی دست 
۲ و مان آن ندیازچه سفید بیچیده شده بود, سفره‌های قلاب دوزی وقاب 
دستمال ومیل بافتنی و چند باکت باره که هر کدام محتو ی يك 2 از گیاهپای معطر 
رو دندء ازهما نگیاهپای معطری که فقط زیر برتوهایآ فتاب جُوب پرورش‌میبا ید , 
میس افلیا .با لح ن کس ی که ازدر گاه خدا صبر و حوصله خو استه است گفت : 
1 جوزها یتان‌را کجا م یگذار ید ؟ 
ب همه جا خانم دراین فنجان ده هم هست * در آن گنجه‌هم 
میس افلیا در حالیکه جوزها ال وی رنده برداشته آ بودافت : 
_ روی رنده هم جوز دارید . 
بله ! اینها را امروز صیح اینجا گذاشتم ۰ من دوست دارم همه چیز دم دستم 
باشد . جك ؛ برو دنیال کارت ۰.۰ چرا اینجا ایستاده‌یی ؟ 
صیر کنند : 
وتر که را بسمت گناهکار بیچاره اد ۰ 
میس‌افلیا درحالی که تر شی خوری برازضمادرا برداشته بود گفت : 
ب.این چیست ؟ 
.. اوه ! این ضماد است .۰ اپنجا کذاشتم .که دم دستم باشد .. 
ب [۰؛ ترشی خوری‌های طلائی را برای این‌کارها اینجا می‌گذارید ؛ 
_ واله ؛ [ نقدر عجله داشتم ۰ ۰ میخواستم همین روزها ازدم دست جمعشان کنم. 
این‌ها رومیزی هستند ۱ 
۱ |اینجا گذاشته‌ام که بدهم ... همین‌رو زها بشو بند ! 
کر ما براعا لباسپای شستنی جای معین ندارید ؟ 
[قای سن کلار می گو ید ابن صدوق را برای همبن کار خر بده است . اما درش 
سنگین است و با سانی نمی‌شود 7 نرا برداشت ودیگرراینکه من‌هرچه دستم برسد روی 
این صندوق م ی گذادم وخمیر هم هما نجا میکنم 1 


(7۲ 








/ ۹ ت 0 ِ 
لیا 


آزمایشها و عقاید میس ا 








-- شما باید ظر فپایتان را بشو تید وازروی صندوق بردار ید 

دیناه در حالیکه از خشم وغضب صداهای زیری از گلویش بیرون میآورد و ادب 
عادی‌اش را از دست داده بود گفت : 

- ظرفهایم را بشویم ! خانم‌ها چه حرفها میز نند : میخواهم بدانم ؛... اگر من 
وقتم را بظرف شوئی وجمع کردن‌ظر فا بگذرانم آ نو قت‌موقم نهار وشام آقا چه‌بخورده 
میس ماری هر کز ازاین حرفها بمن نمیز ند ؛ 

- این پیازها برای‌چیست ؟ 

- بله ‏ من آ نهارا آنجا گذاشتم ۰ میخواستم توی خوراك بیندازم , یادم رفت و 
ماند میان این پارچه کر کی کپنه . 

میس‌آفلیا پا کت گیاههای معطررا برداشت ولی دیناه با لحن مصسمی گفت : 

ت خانم خواهش میکنم دییر نات ۳ دست نز نید . من دوست دارم هرچیزی را که 
لازم دارم بدانم جایش کجاست . 

تک ۳ می بینید که کاغذدش باره شدّه (ست . 

-- وقتی با کت پاره‌است از توی‌آن راحت تر چیز برمیدارم . 

نت رکه همه سبزی‌ها در کشو و لو شده است . 

-- بله اگرخانم همه را آ نقدر دراواز واکتد ‏ 

ودیناه خیلی متأثر وعصبانی نزديك کشو آمده ۰ کاش خانم برو ند بالاتامن‌همه 
را جمع آوری کنم ۰ ۰ وقتی خانم‌ها توی آشیزخانه باله سرمن ایستاده‌اند من هیچ کار 
نمیتوانم بکنم ۰۰ آ کسام ؛ ... قندان را دست این بچه ندهید ۰۰۰ الا درسیتان 

ی 

میس‌افلیا گفت / 

- دیناه همه جاگ آشیزخا نه را من مر تب میکنم ۰۰ و امیدو ارم که بعد شما آن 
را همانطور مر تب کح ۲ : 

- آه ؛ خدایا !میس‌افلیا این دیگر کار خانمپا نیست . نه من‌هر گز ندیده‌ام‌خانمها 
همچه کارها کننده ۰ نهخانم قدیمم نه دخترش میس‌ماری .. نه ! مذکه ندیده‌|م و 

ودیناه فیظ کرده وعصبانی باقدمپای بلند ازاینطرف باً نطرف میرفت ومیس‌افلیا 
با دستهای مرس جمم آوری مت رد » مر تب میکرد » میبست * میشست ء ات 
اسیایپا را جور میکرد و همه اینکارها را با سرعتی انجام میداد که چشم دیناه خیر ه 
شده بود , 

هنگامیکه‌میس افلیا [ نطرف ترایستاده بود وصدای حرف رادر این‌طرف نمیشنید 
دیناه بیکی از برده‌ها که جزء اقمارش بودگفت : 

ت اگرخانم های شمال اینطور هستند ‏ که هیچکدام خانم نیستند ! وقتی موقع 

ترا 








سس 


کلیه‌عمو تم 


جمم آوری باشد من خودم بپترازاین جم عآوری میکنم اما خوشم نمی‌آید که خانمها 

خودشان را داخل کنند و اسیابپا دا جائی بگذار ند که بعد من نتوانم پیدا کنم 1 

براک اینکه حق دیناه ضایم زشده باشد لازست یاد آورشویم که هرچند وقت 

۱ -یکبار بطور منظم وثابت دیناه بجمع آوری و برقراری نظم اقدام متی اد رت در 

روزهای بزرك بود که همه کشوها را خالی می کرد گنحه‌ها را برون میآورد ودراین 
مواقم شلوغی هفت برابر مواقع عادی میشد .آ"نگاه چیقش را[ تش‌میکرد تا سر فرصت 
عملیات را تیمت نظر بگیرد . سپس بچه سیاه‌هارا بکار میکشید و بطور قطع نتیجة کار 
آنپا جز افزودن به بی‌نظمی‌ها وشلوغی‌ها چیز دیگری نیود باین تر تیپ کارجمم آوری 
و نظافت ۲شیزخانه انجام‌میشد . دیناه هميشه براین عقیده بود که‌خودش مظیر نطم‌است 
وعامل شلوغی‌ها وریخت وپاش‌ها اینغلام بچه‌های تورو او رهستد . واسا مامت 
ديك‌هاخوب پاك و براق شدند میزمایند برف سفید شد وهرچه تمیز و نامر تب وز نده 
ود از جلوی چشم دوررفت ودر سوراخی پنپان کشت دیناه سرو روئی میشست يك 
پیش بندسفید ويك سرد بلدار و رتکن میبست و بعد همه برده کوچولوها دا بزور از 
آشیزخانه بیرون میکرد تا همه چیزهمچنان تمیز بما و ی هراشا و شمه الا 
عرات (دواری دنیاه دربارة نظافت مقرراتی هم داشت . او نسبت بديك های براق و 
تمیز چنان عشق‌میورز ید که دیگرحاضر نمیشد کسی, بپردلیل که باشد ‏ از آنهااستفاده 
ناد واین ممنوعیت [ نقدر ادامه می‌یافت تا حرارت دیناه برای نظم‌و پا کی گی آ شپز خانه 
خود تخود سرد می‌شد . 

میس‌افلیا درطی چند روز درهمه خانه اصلاحاتی بوجودآورد . اما تلاش او در 
جلب همکارگ مستخدمین نظیر تلاشهای «سیسیف ودانائید» (۱) بود . یکروز که‌سخت 
ماأیوس شده بود سن کلاررابکمك طلیید: 

- غیرممکن است ؛ این آدم‌پا نظم بردار نیستند ! 








(۱) پسر,ئول پادشاه دود بت نه موجودی راهزن وسددگر بود و بمین دلّل*95] 
بدان بود که پس مرك درجمنم سنکی دا برقله یی کوهی قرار دهد .۰ اما سنك همینکه درقات* 
نهاده میشد سقوط میکرد واو دو باره میبایست سنك‌دا بیالا بر سا ند و مدام این کار ادامه داشت . 
واکنون در زبان وادبیات منظور|ز دیسیف يا سنك سیسنیف |شاده بکاد بر مشقت و پایان‌ناپذیر یست 
که بیوسته تکر ار مشود و یا منظور هدفیست که انسان بخیال دسیدن بان مر تب لاش میکند واین 
تلاش را هرروز باید از نو آغاز کرد . 

دا ناگید - نام‌پنجاه دختر دانا/وس‌است که بنا بدستور پدرشان درشب زفاف هءسر‌ها یشان 
را کشتند مکر یکی از آ نها بنام هیپر منستر به از کشتن شوهرش لینسه خودداری کسود ۰ واین لینسه 
بعدها با کشتن دا نالوس و دختررنش انتقام خون براددانش ر| ستاند . دختر ان‌دا نا؟-وس‌محکوم 
بدان شدند که دراعماق جپچنم بشکه بی کفی داپراز آب کنند (رز افسانه های خدایان) و اکنون هر 
خاطرهبی را که اثری برجای نگذارد هر قلبی که هر کز :ها یلا تش بایان ندا شته باشد و یاهر و اضر جی‌دا 
که هرچه بدستش مر سدمصرف میکندباین نام‌میخوانند . 


۲۵ات 


((ح(ح(ح سس 


سس 











آزمایشها وعتاید میس افلیا 

تِ راسشت مي کوایند ۰ 

.. من هر گز این اندازه حماقت و گیجی » انقدر اسراف و انقدر شلوغ کاری 
ند یده|م ! 

- من‌هم باشما هم عقیده ام . 

باکر مامود ادارت جانه ود ۳ با این‌همه خونسردی موضوع دا تلقی 
رد ۰ 

- دختر عموی عز ین بگیار براک هميشه بدانید که ما اریاب ها بدو دسته تقسیم 
شده‌ايم : يا ستمگریم ویا ستمکش . ما که خوب ومپر بانیم وازسعتگیر بودن بیزادیم 
ناچار با یدمقداری‌مشکلات‌وزیان راتحمل کنیم وچون ميخواهيم‌يك دسته آدم رذل وشرپر 
را درخانه نکه داریم بس پایدیع و اقب آ نهم تن بدهیم . خیلی نادر است که کسی بتو اند 
دون خشو نت و سختگیری نظم را برقرار کند و بیقین برای‌چنین موفقیتی استعداد وذوق 
خاصی لازم است. من بهیچوجه‌چنین استعدادی ندارمبهمین سبب مدتهاست تصمبیم گر فته‌ام 
که در خانه پیش بیاید من‌کاری نداشته باشم من راضی نیستم این موجودات 
بدپخت زا زیر شلاق خرد کنم .. آنها خودشان باین نکته واقنند ... از آن‌سوء استفاده 
مد 

سامااین‌دیگرخیلی بی‌معنی است که درخانه‌یی نه نظم وجود داشته باشد نه موقع 
شناسی و نه اینکه چیزی جای معینی داشته باشد ! 

- ورمونت عزیز شما مردم شمالی «وقت»> را موضوع مضحکی ساخته‌اید . ۳ 
برای کسیکه در برابر کارش وقت‌دارد ۰ دیگروقت چه اهمیت دارد ؛ و اما در بارٌ نظم 
و ار ایب اگر آدم جز امیدن روک نیمکت کار دیگری نداشته باشد چه اهمیت دارد که غذا 
تشاعت رود بر با کات دیرتر حاضرشود ؛ دیناه راستی که برای ما ضیافت تر تیب 
میدهد "شم زا کوه‌کیان» دسر کرم » بستنی . وهمه اینها را درهمان شلوغی که‌شما 
دیده‌ایذ تهیه میکند ... وخدا نکند که ما بآشپزخانه برویم و طرز تدارك این غذا ها 
را پپيشيم ... لا بددیگر نخو اهیم توانست بچیزی لب بز نیم ؛ دخترعموی عز یز این‌غصه‌ها 
را ازدل بدر کنید . چنین خبالات ازریاضت کشی توليك ها (۱) تجهت توب ندز را 
پیفایده‌تر است ۰ شما هم‌خودتان رنج میبرید وهم‌دیناه را کیج میکنید . بگذاریدهرجور 
دلش میخو اهد کار کند. ؛ 

مر او گوستن تمتر دنه من در آشیزخانه چه وضعی دیده‌ام ؟ 

ب شماءگمان کید من نمیدانم که‌تیرك خمیر زیر تخت اوست ... ور نده و توتون 
درجیبش ٩‏ .. وشصت وپنج قندان را درشصت وپنج سوراخ گذاشته .. و ظرفپارا بت 
روز بارومیزی وروزدیگر بابك قطعه دامن کهنه‌اش خشك‌میکند ؟ . . اما شگفت اینست 


(۱) خانم بیچراستو ه.ءسريك کشیش پرو تستان بود . 
سا ۲۲ات 





+ سس -<۱جع__ 








کلیه عمی آم 


که براک ما شام ونپارعالی تهیه میکند وقپوه‌اش اعلاست ... چه قوه‌یی ! 

- اما این اسر اف وتبذین این مخارج ؟ ! 

باشد , همه جیز را درانبار بگذارید ودر را قفل کنید .. وهرچه لازم دار ند 
خودتان بدهید اما دیگر بکم وزیادان کار نداشته باشید .: این بهترین اواه است . 

۲ ار او گوستن‌هین موضوع برای من نگرانی‌دارد .. من نمیدانم که آیا اینها 
براستی درست و پاك هت ۰ کی (مت نم میتوان زویشان ساب کرد ؛ . 

اک سل ازاینقیافه جدی و ناراحت میس افلیا قاه قاه خندید . 

دحتر عمو راستی که خیلی سبخت گر فته | ید ٍ خیلی سخت ؟ ! مثل|ینکه میشود 
۳۰ چنین| نتظاری‌داشت... و چر ادرست باشند ؟ ماچه کرده‌ایم براک اینکه] نپادر ست 
بمانند ؟ 

- چرا آنها را تعلیم نمیدهید ٩‏ 

- آنها را تعلیم بدهیم ؟ عجب ! چه تعلیمی میخو اهیدباً نها بدهیم ؟ "یمن که خیلی 
له گی واستادی‌می آ ید ؛ٍ ماری راهما گر آزاد بگذارید راسا س میتو | ند جان همه برده‌ها 
رابگیرد اما بیقین يكك کدامشان را نمیتواند ارشاد کند ۰ 

درمیا نآ نبا هیچکدام پاك و نجیپ نیستند ؟ 

‌ راستی که چرا[ ؛ٍ گاه‌بگاه طبیعت تفر پحش میگیرد ویکی از آنها را چنان‌پاك 
وساده دل و و فادار میکند که شیطانی تر ین نو ذها نمیتواند دراوتأثر سکیا | ۳ 
ند این سیاه‌ها از زیر ستان مادردرك میکنند که‌جز ازراه‌های مخفی نمیتوانندیانجام 
مقاصد شان‌مو فق‌شو ند. با پدرومادر با اربا بپابا بچه‌ار باب‌ها و باهمیا ژی‌هایشان جز از اینر اه 
وت لیتوند ]1 گری و دروعکونی عادت ولجپ وی قابل احتراز آنها مشود" 
از برده هیچ ار دیتری نمیتوان داشت وحتی آ نپا را بخاطر اینگونه جرمها نباید 
تنبیه کرد . ما برده‌ها را همیشه درحالت نیمه کودکی نگاه میداریم و این حالت مانع 
از آنستکه نما تشخیص دهند مال ار باب مالآنها نیست .. و ا کر پتوانند اینمال را 
9 میشوند ... من ه رگز نمی‌توانم بفهمم چطور مسکنست از برده توقع درستی و 
اما نت کرد ... وموجودی مانند تم بنظر من يك‌ممجزة روحانیست ! 

فك وسر نوشت‌روحآ نپاچیست ؟ 

چه میدانم این‌دیگر بمن مر بوط نیست ! هیچ خبر ندادم. من فقط با این‌دنمایشان 
سرو کار دارم . 

افلیا گفت: 

آه این بی اعتنائی نقرت انتگیز است . شما صاحیان برده‌ها باید ازخودتان 
" شرم کنید. 
من امیفهمم چرا ؛ همه جا همین داستان است . دوع و جسم طبقه پائین فداک 

ب-۲۷ ۲ 








آزمایشها وعقاید میس افلیا 
۱ 
طبقه بالا میشود در انگلستان! و همه جای دیگ ر همین اوضاع است وبا اینحال همه 
دنیای مسیحیت علیه ما قدعلم کرده است ومارا تحقیر میکند برای اینکه ماهم‌همان کار 
۳۳ مت م » منتهی بصودتی ۳ 
- درورم‌و نت چنین چی زگ نیست . 
- بله قبول دارم اما حالا زنك مب میز نند و نپار حاضر است » عقاید و نظریاتمان‌را 
کنار تکدار یم و برویم غذا بخوریم . 
طرفی‌ای شام بود. ومیس‌افلیا با شپزخانه آمده بود. یکی از بچه سیاه ها فریادزد: 
«ننه‌پرو> غرغر کنان آمد .> 
يك زن سیاه قدبلند و استغوانی که روک سرش يك‌سیدنان شیرمال گرم بودوارد 
آشیزخانه شد . 
که : 
- خوب <«پرو> آمدیده 
برو » قیافه, روک فنه وصدائی کلفت داشت . 
سید رازم کر * جمباتمه ندست آر نجهایش را رویزانوهایش گذاشت‌و گفت 
ح دلم میخواهد میرم . 
میس افلیا گفت : 
- چرا ؟ 
ذن بدون‌اینکه چشمپایش رابلند کند گفت . 
ت برای اینکه از بد بختی نجات بیدا کنم 
يك اطاقدار دو 3 1 9 موم حرف زدن گو شواره‌های و را 
تکان‌میداد گفت : 
سس چرا| نقدر مشر وب میخورید که مدام مسبت اکتید ‌ 
«پرو> نگاء‌وحشی و کرفت‌یی تاداع ی 
ِ یکرو ز کار خودنان‌هم بهمینجاها میکشد ومن دلم خنك میشود که شما رادرآن 
حالت ببینم ۰.۰ نوقت‌شماهم مانند من سمادت را دراین می بینید که‌مست کنید تا بد بختیها 
از و 
ده ۱ 
- «پرو» بیائید نان شیرمال‌هایتان دابینم . أیو ن خانمب پولش را میدهند ۰ 
میس افلیا دودوجین نان‌برداشت . 
- گمان‌ميکنم حوا له ها آن‌بالاءدر آن کوزءتركت داراست.جك بیر بالا و | نهارابیاور 
میس افلیابر سید 


مه حواله ؟ حواله بر اک چه ؟ 


روص 


کلیه عمو تم 





1 
۰ تال جوا( ها را بار بایش می‌دهیم و او درعوض بما نان می‌دهد . 


فت : 






















امی که بخانه بازمی گردم ار باب پول وحوالههارا می‌شمارد وا گر پاهم‌مطا بقت 


تشر | کنت می‌زند ؛ 
بر آن اتاقدارقهنگ گفت : 
۱ حقتان است . چرا بول‌های اوراصرف‌عرق خوری میکنید ؟ ا گرخانم‌هم 


1 
‌ همین کار امیکرد 1 
باشد با ایتحال بازهم اینکاررا میکنم . من‌طوردیگر نمیتوانم ز ند گی کلم 
بئو شم وفراموش کنم ٍ 
- خیلی بد است که شما پول اربابتان را می دزدید و آنر | صرف مگ کردن 
دتان میکنید . 
قوال دارم ۰ اما بازهم میکنم و بمدهاهم خواهم کرد 4 دلم میخو اهد بمیرم و 
مه‌دردها خلاص‌شوم . 
و بیرزن بآهستگی بازحمت اژجابرخاست وسبدرا روی‌سر شگذاشت اما پیش از 
‌ شدن .ك بادبه آن دور که که همچنان با آویز گوشواره هایش بازی میکرد » 
- خیال میکنید با اين زلمب وزیمبوها یتان‌خیلی قشنگ شده‌اید » سر تان‌راتکان 
دهید ودنیارا از بالانگاه میکنید خوب ؛ وب ؛ یکروزمانند من موجود مفلو کی 
شد. امیدوارم :1 نوقت می بینید که چقدردلتان می‌خواهد عرق بخورید. بخورید 
ور ید . درانتظار آن‌روزباشید ؛ هی؛ هه ؛ . 
ودرحالی که زهر خندیوحشی‌میزداز در بیرون‌رفت ! 
آدلف کهآمده بودبرای شستشوی دست وصورت ار باب آب ببرد گفت : 
آب حیوان ناننتجیب ! اگرمال من بودخیلی بیش ازابنها کتك میخورد . 
دیناه گفت : 
تب دیگرجای کتك خوردن ندارد. همه پشتش زخم است . بزحمءت پیرهن می 


۷ 


بو 
چین دفت : 
"من خیال میکنم تباید بگذار ند موجودات باین مفلو کی در چنین خانه ها 
آمد کنند . و باهز ار عشوه و نازخطاب به آدلف گفت : 

آقای سین تاذرشتا حه عقیده دار بد 
# ۰ ۰ 1 ۷ 7 

تس سب و ۱ رمن کاملا باشما هی سود ۵ ۳ 3 
دنواره نام دختریا خا نم سن کلار بود وجین که کلفت مخصوص اناق او بود باین 
۳ ۷ 


۵ هي شد ر 


ت۱۹ 





.21 ۸ ل ۱ 


7۳۳۰۰" 5 جر ۱ ۳ 











آز ماشها وعقاند میس اوایا 





- میس بنوآر بفرمائید. ببینم این گوشواره براک مهمانی فرداست 5 راستی که 
خی همست ات 

جين درحالی که رت را تکان می‌داد و و ۳ صد | میکر د گفت : 

- راستی کار وقاحت مردهای امر وز بکجا رسیده است . اگر بخودتان اجازه بدهید 
که بازهم ازاین سئوالات بکنید فردابپیچوجه باشمانخواهم‌رقصيد . 

( 1 » شما انقدر بیرحم نیستید ؛ راستی من دارم می سوزم هرای اینکه بدانم 
آیا فردا آن‌بیرهن ناز کتان‌را که برنگ میخحك قرمزاست خواهید بوشید؟ 

رزا » يك دو رکه سرژزنده وجاذب درهمین لحظه وارد شد و بر سید : 

چه خبر اس ٩‏ ۶ 

- آه ؛ آقای سن کلار خیلی پرروووقیح است ؛ 

- بشرفم قسم ؛من میس رزارا قاضی می کنم - 

- ررا درا ل ی که روی باهای کوچکش برش کرد وبا مودک در نگاهی بادلف 
اک ۲ 

بل بلف او خیلی برمدعاست . مر اهم همیشه عصبا 9 مت ۰ 

- [ه! خانمپا خانمها شما دوتائی می‌خواهید قلب مرا بشکنید . بالاخرهیکی 
ازاین صبح‌ها مر ادرفختشواب مرده خواهید یافت وخونم بگردن شما خواهد بود ؛ 

هردو زن درحالیکه بقهقهه می تک 

- گوش بدهند ؛ این غول چه حرفپا می‌زند ! 

دیناه فرباد زد : 

- بس است ‏ یا ال » بروید پیرون ؛ من نمی خواهم در آشپزخانه ام انقدر 
مز خرف بشنوم . 

رزا گفت : 

ب ننه دیناه » قرقر میکند برای اينکه بمجلس دقص‌نمیآید ۰ 

آشیز گفت : 

- من لازم ندارم به مهمانی شما بيایم ۰ شما مانند میمون ازسفیدها تقلید ميکنيده 
اما چه فایده هرچه باشد باژهم مانندمن سیاه هستید ؟ 

س زنه دیناه بموهایش روغن میمالد برای اینکه وزوزش را صاف کند . 

رژا. با شطنت کفت - 

- چه فایده که با زموهایش مثل پشم است ! 

دیناه گفت ۰ 2 

.- بچشم خدا مو وپشم یکی است . دلم می‌خواهد خانم بگوید آیا دوتا مثل‌شما 
بقدد یکی مثل من ارزش دارد ؟ خوب » میمون ها از اینجا بیرون بروید . لازم نیست 
شماها اینحا باشید ۰ 


۱ 


و 





کلده عمو [ 






















نپا بدوعلت قطم شد : یکی اینکه آقای سن کلار از بالای پلکان صدا 
[یا[ دلف تمام شب اودا با نتظار آب خواهد:گذاشت ‌ دی که میس‌افلیا 
غداخوری خارج‌می‌شد گفت : 

0 

9 جین 3 رزا ۷ براکه حه اینجاها وت تلف م ی کنید 0 

این هنگام تم که درطی رفت و مد «زنه پرو> در آشیزخا 
۰ ًم درد که اینژن مر آب زا له ها خفه بی از دل یرون کم ۰ و رالاخره 
پای دری زمی نک اشت وشال «منهاس را روی شانه"هایش صاف کرد . 

تم که دلش باینزن سوخته بودگفت : 

9 بگذارید يك مقدار راه من سپدرا بیاورم ۰ , 


نه بود تا کوچه بدئبال 


- چر | ؛ لازم ی دسی ی اکن : 


شا متل اینکه بیمار هستید, متاًثرید » غصه‌یی دارید ۰ 


/ زن باخشونت جواپ داد : 

* ی بسا نیستم ۰ 

ًم درحالیکه تناس باو نگاه میکرد گفت : 

از شماغو اه شکنم که ازمشروب خوردند ست 


اوه ؛ اگرمی‌توانستم ! می‌خواستم 
منپدم میکند ؟ 


+ ,دار ید ۰ می‌دا نی د که اینکار جسم وروحتان را 
زن با صدای غضینا کی پاسیخ داد : 

- می‌دانم که‌راه جهنم را در پیش گر فته (ع۰ ۰ ۰من‌موجود وحشتناك » موجودشر ورد 
و بدذاتی هستم ۰ حق است که بجهنم بروم ۰ چقدر دلم میخواست که تاحال مرده بودم 
نم رفته بودم* 1 
تم از شنیدن این کلمات وحشتنا ک که باخشم و نومیدیک اداشده بود نتوانست‌ازلرزش 


موجود ببجاره! خد | بشمارحم کند. ۳1 ۹92 انم حضرات عیسی را شنیده | بد؟ 


توت عسی؟.. ود کر ست؟ 
-. او پیغمبر است! 
ک مان میکنم که زاجم به پیشمبر داو رک و جهنم...حر فها نی شنید»۱م..۰ چرا.حرفش 


ی که‌مارا.ما گناهکار ان پیچاره را دوستهیداشت 


-پس راجم به حضرت عیسی پیفدبر 
اطرما ی برای شما سین نگفته است؟ _ 
من ازاین حرفها چیز که ذشنیده ام فقط میدانم از [ نزمان که شو هر بیچاره ام 


-۲۳۱ت 





فا ار تشر ار زا ار 
۹ ۳( 



























۱ آ نجا مردی مرا خریده بود برای اینکه کود؟ 
بزر ک کردن میفر و خت نگهداری کنم. آخرهم خودم را ببازر گانی 
کنو نیام مرا از اوخرید . 

-- چرا باین عادت وحشتناك دچار شده‌ایده ۱ 3 

- احتیاج بفراموش کردن بدبعتیها مرا باینکار واداشت ؛ پس از اینکه باشحا 
آمدم صاحب یك اولاد شدم . امیدوار بودم که این بچه را از من نگیرند چون اربابم 
بازر گان نبود خانمم اول بچه را خیلی دوست داشت آخر او زیبا تر ین بچه‌ها درد 
گریه نمیکرد. خوشگل وچاق بود اما خانمم ناخوش شد. من پرستار او بودم. خودم 
مبتلابیمان تب‌شدم... شیرم خشك شد. کم کم از بچه جز پوست واستحو آن‌چیزی باقی نما 
خانم داضی نمیشد برای او شیر بعرد و میگفت بپتر است هر چه آدم‌هامیخور ند ببیچ ۷ 
بدهم... بچه شبوروز گر به مبکرد. خانم ازدست‌او عصبانی‌شد میگفت که این بچه‌دیگر 
غیرقایل تحمل شده است.. وداش میخواهد زودتر بمیردوهمه ازشرش خلاص شوند. 

خانم میگفت که دیگر نباید بچه پیش‌من بما ند.چون او تمیخوابد ومرا هم نمیگذ 
بخوابم و آدم بیعوابی کشیده دیگراروز بدردکار نمیخورد . خانم مرا مجبور کرد" 
اتان خودش بخوابم. من ناچار شدم بچه را ازخودهٌ دور کنم ۰ شبها اورا دريك | 
میخواباندم.۰ و از آ نجا یکشب[ نقدر گریه کردتامرد..- ومن براک اينکه صدای فریاداو 
را که مدام در گ 
خورد... تا آن روزیکه بمیرم و بچهتم بروم! ار باب‌میگوید که یقین من بجهنم میرومو 
باوجواب میدهم که حالاهم در جهنم هستم. ۳ 

پساکا موجود بدیعت؛هیچکس تا کنون بشما نگفته اشت که حضرت مسیج 


را دوست میدارد و بخاطرشما مرده‌است؟ بشما نگفته‌اند که او کمکتان خواهد ۲۷ 
میتو نید باسما 3 


وشم رود فر اموش کنم مشروب خوری را شروع کردم... و بازهم خواه 





نها بروید و بآرامش و آسایش برسیده ۰ 1 
- بله گاهی من فکرمیکنم که خوب استآدم,آسمان برود.. اما آیا سفیدها بانج 
تمیر و ند هان؟... زیراا گر برو ند نجا ده 
بروم که از ار باب وخانمش دورشوم. بله اینط ور بیشتردو ست دارم!.. 
ودرحالیکه همان نالهً عادع‌اش را سرداد سبد را دوباره روی سرش گذا 
اآهسته راهش‌را گرفت ورفت. 


‌ مر آخو اهند خر بد! من سشتر دوست دارم بح 


م‌ مغموم ومحز ون بخا نه باز گشت ۰ در حیاط اوا را دید که چشمپایش از شو 
میدر خشید وروی سرش تاجی از گلپای مر یم گذاشته‌است. 2 

۵( تم [ مدید چقدر خوشحالم که شمار ادیدم. پا پا کفته‌است که کره‌ها را 
وچو لوی‌تازهمن بیندید ومرا کر ببرید.. و اوا دست تم‌را گر فت.. 
میشود؟ خیلی غصه‌دار سظر میائید 


؟ 


۳ 


" 


باتأثرفراوان همه داستان از ند کی آن زن بینوا را برای اوحکایت 
ان دیکر گر 4 وزاری رن ۳ وی ره پر ید و آیر. 
اش (رالا فا 


گرفت . هر دو دستش را روی سینه‌اش گذاشت و اه 

















باز هم در بارة جر یات و عقایدمیس افلیا صحبت میشود. 
او انژ لین کفت: 1 ۱ ۳۳۵ 3 ۱ 
ت تم سمخو د اسیپا را بدر شکه تمد بل . من نمیخو اهم پگردش بروم ‏ 
میخواهید بروید میس‌اوا؟ ۱ ار 
-- نه‌این‌صحبت‌ها روی قلیم سنکیتی میکند ودو باره بااندوه فراوان تکر 
- ام این صحبت ها روی قلبم سنیکنی میکند . امیخواهم :رود رو 
بخا زه باز گشت ۱ 3 


چندروز پس از این‌ماجرا زن‌دیگری‌بجای ننه‌پرو نان آورد: میس‌افلیادر ۵ 
ان کی مه بروچطور شد؟ 

ژن باحالتاسرار آمیزی گفت؛ 

نت پرودیگر تمیا ید 

چرا؟ آیا مرد؟ 

-- ماهم درست نميدانیم. اورا بسیاه چال برده|ند.. 

وذن نگاهی بمیس‌افلیا انداخت. 
میس‌افلیا نان شیرما ل‌هارا بر داشت. درناه 


سب و 


تادم دردتبال زن رفت 
ینم پر وچطورشد و 
بنظر میا مد که ذن درعین‌حال هم 
خیلی آهسته و باصدای اسر امیزی کفت. 
خوب» پس بکسی 3 پرو بازهم هت کرد واین باراو را سیاه < 
فرستادند ... یکروز تمام اورا ] نیجا گذاشتند و من شنیدم با خودشان میگفتند که 
مرده‌است ؛ ۱ : 
دیناه دستهایش ر | بسوی آسمان بلند کرد..وهنگامیکه بازمي‌گشت» اوانژ لین کوچ ۱ 
را مانند دوحی در کنارش‌حاضردید. چشمپهای درشتش از و حشت آ نچه شنیده بودباز 
بودند. دیگرحتی يك قطره خون‌روی گو هه و لبپایش دیده نمیشد ۱ 
-- ای‌خد|!؛ 


میس ‌اوا عش کرت نیا ید بچه این حرف‌ها را بشذو د؛.. پدرش‌دیو نه 
خو اهد شد! 
ادا نژ لین باصداکمتا ثر و محز و نی گفت: 
سع 2۱۳ 


ممخو اهد وهم نمیخواهد سخن بگوید. سر | 






















۱ کلبه عمو تم 
۳ نکرده|م... اماچرامن این حرفپا رانشنوم؟:.. بیچاره پرو این‌دردها 
حرفش را نشنوم۰۰ اوازمن بد بخت آر است! 

خترهائی حساس و مپر بان مانئد 


.است ۰۰ من 
۵ ان خداگ مپربان! شنیدن این‌ماجراها بر ای د 
شما خوب‌نیست۰ ۶ شندن ۱2:۱۱ ممسکن است بجان شما صدمه بز ند 
7 اوان لین بازهم [هی کشید وبا قدمپای محزون واکت از بله‌ها بالارفت افلیا که 
٩ 1‏ ود هم کیان نود دا 
۷ کرد تم نکاتی‌را که ازخود آن زن شنیده بود بداستان دیناه‌اضَافه کرده 


لاس تکارت 
۲ ۳ ار 7 1۳ 
بکه و ارداتاقی شد که سن کلار آ نجا روز نامه میغواند فر یادزد. 


کیان برورا اژدیناه برسید واوهمه چیزرا باشرحکامل جز بات 


میس ‌افلیا درحال 
بت وحشت آوراست این رفتار نفرت ات ااست 

۳ دیگرچه خبر است؟ 

دب چه خبری باشد! آنها این بروگ پیررا نقدر شلان زده اند که مرده است ۱ 
(ستان را باز گو کرد درحالیکه روی غم‌انگیز تر ین ککایت آ سعد( 


ومیس‌افایا د‌ 
تا میراد 


س نکلار در دو باره بخو | 
۰ ۱ من فکرمیکر دم که سرانحام کار بهمینجا خواهد رسیده 

۳ --[۰! شا این فکررا میکردید واگ جله سرق از آن اقدامی نکردیده ۰یا 
0 ای پا کس ی که بتواند در این موارد مدا لکد دردستگاه شما وحجودندارد! 
0 معمولا بنظررمیرسد که مالك باید منافم خودش دا درنظر بگیرد واگر کسانی 
هتتند کذباین تر تیب بخودشان‌ضررمیرسا ند تمیدانم چه بایدکرد» گمان‌میکنم آن‌موجود 
امیدی نبود که در بارة وی بتوان نظر مساعدی 


ندن روز نامه مشغول شدگفت. 





بدبخت دزد ومیخواره بود ۰ بنابراین 
9 جلب کرده 
‌( _ ای وای ا و گوستن؛ این حر فهاو حشتناك است. شما را بفضبالپی‌دچارمیکنده 
30 ت دختر عمویعز بز,منکه این‌کار را نکردم ین کش از آنهم از عهدة من‌خارج 
3 بوده» | کگرمیتوانستم‌ما نم نه رفتار میکنند چقدرستگدل 
وختن هستند؛ نپا قدرت مطلق دار ند ومسئو لیتیاحساس نم‌یکنند * ۰ هیچکس بر کارشان 
اک چنین مواردما قا نون مو‌ثری ندار بم‌هر 


میشدم۰۰ ۰ اینها که چنین پیرحما 


نظارت نمیکند ۰ مداخلهً منهم بیپوده بود بر 
چه میخواهند میکنند* ۱۰ ماحارة دیگری نداد یم 
- بگذادبم هرچه‌میخواهند بکنند! چشم و 


گوشمان را ببندیم آ یا اين کار ازشما 
ساخته است؟ 

سك دخترعمویءز بز ممیخو هید چه کنم؟ما بايك طبقه فاسد بی تر بیت وقیح و فتنه | نگیز 
۰ واین طبقهدر بست و بدون هم فد وشزط حور بل طبقه دیگری داده شده 
نمیتر سند بلکه آنا ندازه‌هم‌روشن نیست.45 من فع و اقعی 


۳۵ ۲ب 


۳۳ 
۳ که نهنسادردنباا زهیج نظاد: 
ی 








خود را تشخیص دهند» * یقین داشته باشید سر نوشت یی از مردم جپان مین صورن 
است . دراجتماعی که چنین سازمانی دارد اک شر اقتمند | زه وانسانی‌داشته 
باشد چه میتواند بکنده اگر چشمها بش دا ببندد وقلیش را سنگ زکند س چه کند ؟ 
من تمیتوانم. هر تیره روزیر | که می‌بينم خر بداری کنم * مممتر ین کاری که من میتوانم 
انجام دهم اینستکه لااقل خودم دراین راه گام نگذارم. 

صودت زیبای سن کلار لحظه‌یی گرفته شد اما بزودی لبیعندی شاد بر آن نقش 
بست وافز وق 

خوب دخترعمو مانند يك‌بری در اینحا راست نایستید » شما ازسوراخ بر ده 
مختصر ی آزعوالم ات ۵ را دیده‌اید. این تنها نمو نه وچکیست از آنچه با ینصورن 
با بصورت‌هاک‌دیگر درجهان مامیگذرد : ای ی بد بختیهای این ز ند کی را در نظر آوریم 
دامان از آن بهم میخورده درست مانند آشیزخانة دنباه. 

و سن کلارروی نیمکت دراز کشید وروز نامهرا بر داشت میس افلياهم نشست و بافتنی اش 
دا از مسه برون آورده قیافه خیلی جدی گر فت و بافتن راشروع کرد, مدتی بافت و بافت 
وبافت. اما آتشی که در افروخته بود نا گاه شعله کشید. 

- ببینید او گوستن میکنست‌شها جهتتان را انتخاب کرده باشید. امامن نمیتوانم 
مانند شما باشم. راستی نفرت انگیزاست که شما از يك چنین سیستمی دفاع میکنید 

هئ دفاع؛ کی ک است که من از آن دفاع میکنم؟ 

- پدون تردید شمااز آن دفاع میکنید, شما وهمه ساکنین جنوب... پس بر اکچه 
برده دارید؟ 

ک یا را آ نقدر معصوم و ساده‌داید که تصور میکنید در این دنبا هیچکس جز 
باعتقادا تش‌عمل نمت‌کند؟ آیاش‌اهر کز کاری تمککد یالااقل کارگ نکز ده| ید که بنظر تان 
درست نبوده‌است؟ 

چیزگ‌هم برایم اتفان‌افتاده باشد بعدها از آن پشیمان شدم 

میس‌افلیا پس از اداک این جملات حر کت میل‌ها بش دا سریم تر کرد. وسن کلار 
درحالیکه پر تقالی را پوست میکند گفت. 

- دهن هم همیشه بعه پشیمان میشوم. 

- پس چرا دو باره ۲ن‌کاررا میکنید؛ 

دختر عموک عز یز 
تکر ار نکر ده‌ایده 

- چرا؛ فقط هنکامیکه بشدت و سو سه‌شده‌ام۰ ۰ ۰ 

سن کلار گفت: 


- ها منهم بشدت و سوسه‌شده ام واشکال کار در همینحاست. 


1 


با خودتان بس از احساس پشیمانی دیگرهر کر آن کار »را 


ب من لااقل تصمیم‌میگر فتم که دوباره دست بآن‌کار نزنم وترك عادت کنم 
سب ۳ 


۰۰ ى_س سب نس نع_س» 9۳»:_  _‏ ۲ 
باز هم عقابد میس افلیا 


ریا ی ی داتس سس متا 


کلبه عمو آم 


ار سس سس سنسبسب 


تارکفت : 

همم دوسال است که مشغول تصمیم گر فتن هستم اما تا کون موفق نشده‌ام 

دخترعه‌و ]یا شما میتوانید همه کناهان را ازدامنتان باك کنید؟ 

افلیا درحالیکه بافتی را کنار گذاشت با لحنی‌خیلی جدی گفت: 

و گوستن داستی بجاست که شما مرا (رشاد کنید و !کر انجراف و کمراهی 
دارم گوشز دم کنید .من قبول دارم هرچه شما بگوئید راست است ... هیچکس بپتراز 
من این حقیقت را درك نمی‌کند بنظر مر میان‌شما ومن تفاوتی هست ! من ترجیح 
می‌دهم که دستم را ببرم و آن را درامریکه خطا میدانم بکار ثبرم ... با ایتحال اعمال 
من با کردارم چنان دوراز مطابقت است که من این سرز نش های شما را قبول دارم ۰! 

اوگوستن درحالیکه بزمین‌نشست وسرش وا روک و نوی افلیا کداش تفت « 

- خوب, دخترعمو|نقدر قیافةً جدی ‏ تکی رید ۰ شماخوب میدا نید که من هميشه يك 
آدم بدرد نغور ويك موجود «دو پول سیاه گران> بوده‌ام .گاه خوشم می آید پا شما 
و اکنم و براعه اینکه اوقاتتان را تلخ کنم و مقصود دک ی ندارم . اما عقیده ام 
اینستکه شما خیلی و هد و کر نه تنپا فک ر آزردن مردم وناامید کردن‌اشخاص 
مرا آن اندازه دج میدهد که میخواهم بمیدم ! 

افلیا دستش راروی پیشانی مر وان کداعت ولفت : 

كت لک نت » فرزند عز بزم ... این‌وضوع خیلی +م وجدی است ! 

ك راست یکه زیادی جدی‌است. وقتی هو| گم است‌من‌دوست ندارم واردموضوعپای 
جدی شوم . با گررماو بشه که آدم نمی تو اند وارد میاحت اخلافی ومعنوی شود؛دراینپنگام 
نا گهان ازجا برخاست و گفت : ۱ 

ب. اما راستی من حالا می فبدم چرا ملل شمالی هميشه از جنوبی ها باوساتر و 
با کدامن‌تر بوده| ند . 

وستن لسن است . شما همیشه آدم بی‌مغزی خواهید بود . 

ند درحقیقت؟ خوب» میکنست !اما اکنون براک‌اولی بار و آخرین بارمیخواهم 
چدی صحبت کنم * اول آن سید پر تقال را بمن‌بدهید: ودرحالی که‌سبدر| گرفت وجلویش 
گذاشت گفت : 

حالا شروع‌میکنم:| گردر نتیجه برخی وقایم دنیائی , لازم باشد که یکنفر بتنهائی 
دویا سه دوجین ازهمنوعانش را دراسادت نگاهدارد .. 

تا ۱ کمان نمیکنم که شما توانید جدی شوید . 

صبر کنید ... حالا خواهید دید ... هم | کنون بنتیجه میر سم . 

ودراینیحال قیافه ژزیبایش حالتی جدع) و یرشو گر فت : 


در بارة مسئله برده فروشی تنها يك زظروجود دارد . مالکیت مزارع که از برده. 
ورزر 


‌‌ِ 4 
پر ۱ 








فروشی سود میبر ند» کشیش‌هائی که‌میخو اهند مورد خوش آیند این مالکین قراز رن 
سیاستمدارانی که میخو اهند حکومت کنند چنانژ بان‌و کلام را دراختیار میگیر ند که‌دنیائی 
را ی درم ورن را وطبیعت وانجیل دا کواه‌کارهایشان قرار میدهنددرحالی 
که درحقیقت بهیچکدام از آ نپا کمترین اعتمادی ندارند . برده فروشی يك‌کار شیطا نی 
است !و نمونه گویائیست از آ"نچه شیطان درقامرو حکومتش میتواند انجام دهد . میس 
افلیا بافتنی را بز مین نداخت‌وبس کلار نگاه کر داوهم که از این‌حیرت و تعجب دخترعمو 
خوشش آمده بود بسخن ادامه داد 

۱ بگذارید روشن و صریح برایتان حرف بزام ۰ پیرایه ها را از 
روی واقعست کنار بز یم ... آنرآمورد تجز یه و تحلیل دقیق قر ار دهیم ۰ چیست ؟ چرا؟ 
براگ انکه برادر سیاه وست من ضعیف و جاهل است ومن تحصیل کرده وقوی‌هستم ۰ 
برای اینکه من میدانم وميتوانم حق دارم این برادر را ازهرچه متعلق باوست محروم 
کنم وفقط آنچه را خودم هوس میکنم برایش باقی بگذارم ۰ انجام کار هائی که برای 
من خیلی پرزحمت . تنف رآنگیز ودشواراست بسیاه‌ها وا گذار میکنم . من دوست ندارم 
کار کنم, سیاه کار خو اهد کرد؛ آفتاب مرا می‌سوز | ند؛|ما سیاه‌در آفتاب بماند . سیاهزحمت 
بکشد تا پول بدست آید و پول دا من‌خرح کنم . سیاه در لچن و گرداب فرومیرود برای 
اینکه من روی جاده‌خشك راه بر وم :۰ 

سیاه درتمام روزهای کشنده‌اش بمیل من کارخواهد کرد وهر گزمیل خودش‌حساب 
خواهد بود . برده تنها بجائی می‌تواند برود که میل من باشد : اینست معنی ومفهوم 
واقعی رد کر بریش هر کسی که ادعا کند دربرده فروشی جزاین منظوری هست من 
می‌ختدم ۰ بر خی از اجحاف‌در کار برده‌دارک صعیت‌میکنند. من با این نظرهم بکلی ما لف 
هستم زیر[ نس عمل اجحاف است . 

سن کلار از جا برخاسته ود و برحسب عادت همیشگی اش » چون دچار هیجان و 
احساسات بودطو ل اطا‌را باقدمپای بلند *ی ,یمود . درصورن نجییش که دارای آ ثار 
زیبانی کلاسيك مجسه‌هاکبیونانباستانبودآ تش پر‌شور احساساتثر دید میشد. |زچشمهای 
آبی ودرشتش بر می‌جست درحر کاتش نیروی‌فونالعاده‌یی دیده می‌شد ۰ ادلیا هر ٩‏ 
اگوستن را دراینها لت ندیده بود وا کنون پاسکوت عمیق‌اودا نگاه میکردو بسخنا نش 
"کوش می‌داد . 

اگوستن درحالیکه مقابل دخترعءو یش توقف کرد گفت ۰ 

یل هنکامی که من در یلاقان ومز ارع بسفر میروم یا درخا نه‌های شپری امد ورفت 
ميکنم ومی‌بینم که اشخاص احمق وخشن و نفرت انگیز درپناه قوانین‌مانسیت ببرد کانی 
که با پولپای دزدی و کلاهبرداری و تقلب خر یداری شده| زد چه سشمی .روا مي دارازد؟ 
وهنگامیکه من‌فکر میکنم اینها مالکین زنان و مردان ودحتر آن‌جوان هستید ... ٩! ۵٩|‏ 
که هما ندم‌بر کشورم لمنت هیفر ستم... نژادا نسانی را نفر ین میکنم ۳ 

۲۸۲ات 








جسسی ییا 
کلیه عمو تم 
۲ آوکوستن ۱۰,کوستن؛کافیست !کافیست! من هر گز اینگو نه بی پرده سعنی نشنیده 
بودم . حتی درشمال‌خودمان ! 
سناکلار نا ان قیافه اش را ءوض کرد و لحن دیق هت دی را کگرفت 
و گفت 3 
در شمال ؟ ای بابا + شما مردم شمال خو نسرد هستید , درهر کاری خونسردی 
ات رما ختی هر گز لعنت‌و نفر ین‌هم نمیکنید ؛ 
( حرف سراین ثمست ۰۰۰ 


- باه حرف سراینست با این نظریات پس چگو نه من خودم من باینغظا و گناه 
میدهم؟ | ینگنا هکاری بارث بمن رسیده است ۰ عده‌یی از برد گان متعاق بدرم وقسمت 
اعظیشان متملق بمادرم بوده‌است که بمن بارث رسیده‌|ند که (ولاد واعقا بشان هم با نها 
اضافه شده است و ا کنون عده کثیری دا بوجود [ورده‌اند بدر من ازا نکلستان جدید 
[مده بود.. او بکلی با بدرشما تفاوت داشت مردی متفرعن و نیرومند بود و اراده‌یی 
آهنین داشت . پدر شما درا نگلستان جدید باقی ما ندتامیان سنگها حکومت کند وطبیعت 
را وادارد که وسایل‌تغذیه‌اش را فر اهم کند. بدرمن به لو ئیزیان آمد تا برمردها وزنان 
بو مت گنه و[ نهارا وادارد تا برایش کار کنند . مادرم ... 

سن کلار ازجا برخاست ومقابل تصویری رفت که بدیواراتان آویزان بود. احترام 
و تحسین درخطوط صورتش خوانده ميشد . 

- مادرم موجودی, آسمانی بود . افلیا اینطور نگاهم نکنید . می دانید چبه 
می‌خواهم بگویم بدون تردید اواززادگان بشر بوداما من‌هر کز کمترین اثری ازضه‌فها 
وخطا های شری دروی ندیدم همان کساشنکه او را بخاطر دازند از مردم آ زاد 5 
زرخر بدهاودوستان و خدمتکاران وقوم خویشان و [ شنایان‌همه بر همین‌عقیده هستند. دختر 
عمو چه بشما بکویم ؛ ۱ 
زمان‌درازک‌اینهادرمیان‌من‌دیر باوری و سس.ت و اعتقادی ما زرد سدی | سنتاد. او بچشم 
من‌مظمن حقیقت بود ای‌مادر ؛ای‌مادر ! 

وسن کلاد دریکنو ع‌حالت هیحان وتا سل دستپهایش‌ دا بهم ما اک اد آنگاه 
نا کم‌ان آرام:شد ودو باره کنارافلیا آمد وروی مخده‌یی نشست ‏ 

ِ بر ادرومن دوقاو بودیم . می گویند دوقلوهاشبیه بهم هستند درحالیکه برادرم 
ومن دو موجود متفاوت بودیم . برادرم چشه‌پای درشت ومغرور داشت موهایش مانند 
و و بوستش سیز ه بود وروی هم شکل رو داشت ۰ من بوستم سفید ۰ چشمم‌ايم 
[بی؛ موهایم بورطلائی وقيافةً یونانی داشتم. اوفعال ودقیق وکاری ومن سست و بیقید 
و پیوسته درعالم خیال بودم . برادرم نسبت بدوستان‌وهم‌مسلکا نش بخشنده و کریم اما " 
نسبت بز بر دستان خودخواه ومسلط بود ودرمقا 9 میخواست مقاومتی نشان‌دهد 
ی دحم و ظالم بود . ماهردو بقو امان وفادار بودیم او با طر غرورو شجاعت من بخاطی 


۲۳۹ 
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آرمان‌هائی که برای خودم ساخته بودم. یکدیگر را ما نند کودکان دوست داشتیم: گاه 
زیاد گاه کم. او محیوب در من سو گلی‌مادرم ود . «روجود من برای هرچیز يك 
حساسیت ناشی ازعلیلی و يك نوع لطافت احساسات دیده میشد که پدرم و برادرم هر گز 
آنر | درك نکردند و برعکس همان سبپ محبو بیت‌من نز دمادر بود. هنگامیکه آ لفردومن 
دعو امیکر دیم و پدرم باغضب بمن نگاه میکرد من‌با تاق مادرم هیر فتم و کنار آو مینشستم 
آوه؛هنوزدر نظرم ءجسم‌است.پیشانی سفید نگاه موقر دعمیق‌وملايم و پیر اهن‌سفیدش: 
همیشه جامه سفید در برمتگر دا وهنکامیکه‌در کتا بپا از فرشت‌کان که جامه‌هاوچادرهای " 
سفید و بلند در برداشتند سخن میگفنند من اورا مجسم‌میکر دم: ذنی لایق وموسیقیدانی 
هنرمند بود. اغلب مقابل ار گش می‌نشست وسرودهاو آوازهای قدیمی مذهب کاتو لیکی 
را باصدائی که بیشتر صدای يك فرشته بود تاصدای یکزن زمز مه کر ۳ من 
سرم را دوی زانوهایش میگذاشتم گر یه میکردم و بعالم رویاها میر فتم ... ودچارهیجان 
و میشدم.. آوه‌چه‌هیجانپای عمیقی ! هیچ زبانی قادر بوصف آنها نیست! 

در | نز مان راجع بسئله‌برده فروشی بحث نمیکردند. کسی در آن عیی ۳۳۱ 

پدر طبیعت اشر افی‌داشت شاید درز ند گی‌پیش از این‌جهان» بطبقه اشر اف‌بزرگ 
تعلق داشته وغرور وتکبر طبقةٌ قبلی اش را باین دنیا همراه آورده بود . مردی ازخود 
راضی ومتفر عن بود. و برادرم تصویر دقیق او بود. 

میدانید افراد طبقه اشر افیت چه موجوداتی هستند . تمام محبت و عاطفه‌شان در 
حدود معینی که محیط طبقه اجتماعی خودشان میباشد متوقف میگردد . از این طبقه 

ذشته دیگر برای آنها کسی در شمار افراد پشر نیست. حالا این حدود درانگلستان 

بك نقطه درامر یکانقطهٌدیگر در بر مه حد دیگری دارد... اما بهر حال هميشه اشر افیت 
حدود خاصی دارد واشراف از آن حدپاپائیت تر نمیگذار ند ۰ آنچه در طبقه ۲ نها بد بیختی 
ومصیبت و بیعدالتی عظیم است بطبقهٌ دیکر که میرسد بنظرشان امری عادی و بی تفاون 
است. برای پدرم علامت مرزی رنگ پوست بود. او برای هم نزادانش مردی درست و 
غاد بودردر عالد سیاه‌ها را بچشم موجودانی حد فاصل میان انسان وحران ۳ 
دبک در و نظریاتش دربارهٌ عدالت وجوانمردی بااین اصل هم آهنگی داشت: من بقیت 
دارم اگر بطور غرمترقبه از او میبر سید ند که « ]یا سیاه‌ها هم روح دار ند؟» پیش از 
آنکه جواب مثبت دهد مدتی تردید میکرد. و بخصوص اینکه پدرم بدنیای ماورای این 
زندگی چندان توجهی نداشت. هیچگونه|حساسات مذهیی نشان نمیداد وخدا درنظرش 
رئیس طیقات بالای‌اجتماع بود . 

پا نصد غلام متعلق بپدرم بودند و برای او کار میکردندم در کارها مردی دقیق وپر 
توقع وسخت بود . همه‌کارش میبایست در کمال نظم و ترتیب انجام شود و هیچ مانمی 
امیتوانست این نظم را برهم ز ند. : 

اکنون ۳۹ فتکرا کت که تمام اين کارهای سنکین و دقیق میبایست توسط يك 

معا 
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کار کر تنبل» مپل‌ولابا لی‌و گیج که در همه‌عءرشان جز خوردن چیزی نیاموخته| ند 
|نجام شود 7 نوقت بسا نی‌میتوانید دربابید که در مزارع ما چه صحنه‌های وحشتآوری 
میگذشت ودروجود کودك حساسی مانند من چه ار اتی‌میگذ اشت. بخصوص اینکه‌مباشر 
پدرم در این مزارع و املاك يك مردقوی وخشنی بود که مدنها بتمر ین‌خشو نت و سیختگیرک 
۳ پرداخته بود و آنگاه بااین سوایق درخشان مسئولیت کارهای یدرم را بعهده 
گرفته بود . ومادرم ومن هر گز نتو انستیم بااو اد پياگیم. او در این مقام بی‌| ندازه 
اعتماد پدرم را جلب کرده بود. در تمام مزارع مانند ظالم بیرحمی رفتار میکرد. در 
آنزمان من بسرك کوچکی بش نبودم‌اما آنروژ هم مانند امروز بمطالعه عالمبشر یت 
ونسبت بپرچه انسانی بود عشق وعلاقةً فراوانی داشتم: مکرر مر( در کلبه های دهقانان 
بادر میان کار گران مزادع مییافتند. 
من محبوب سیاه ها بودم 
همه شکایت‌ها بکوش من زمزمه ميشد. من آنها را برای مادرم باز گو میکردم 
وما دو نفر برای جبران وتلافی تقصیرها يك کمیته دو نفری تشکیل میدادیم. چ» بسا 
ظلم وستم‌ها را که جلو گرفتیم و بالااقلتعدیل کردیم. رد رت نه من دراین زمینه‌غیرت 
وحدت فراوان مشهود میداشتم ززهمت رو مباشر بادرم شکایت کرد و گفت که‌بااین 
وضم دیگر نمیت وا ند از عهدة ادارة امور مزادع برآاید. یدرم شوهزی رام ومهر بان بود. 
(ما در مورد آنچه بنظرش درست ولازم میرسید هیچ قدرتی پوت منصر فش 2 
سس او میان ماو بردگا نی که در بیلاقات کار میکردند مانشد سدی معکم بیاخاست .۰ 
با لحنی پراذاحترام اما آ نچنان که معلوم بود جای اعتر اض و بحث ندارد بمادرم گفت 
8 اد امتیاز مطلق برده‌ها ئیست که در خانه‌کارمیکنند اما در بارة آنچه مر بوط 
ردان مزارع است حق مداخله ندارد . پدرم بمادرم پیش از هک دردنیا احترام 
میگذاشت اما ا گر جضرت مر یم‌هممیخو است در کارش مداخله کند همین باسخ‌رامیشنید! 
گاه میشنیدم که مادرم میکوشید برایش‌استدلال کند واحساسات رحم‌و عطوفتش 
را نسبت بیرده‌ها بیدار سازد. ولی او ترحم انگیز ترین تذ کرات را باادب و نزاکت و 
بابی تفاوتی واقعا بأس [وری گوش میداد. ومیگفت: «همه این مطالب را میتوان در 
يكت یه خلاصه کرد استوی( میاشر ) دا نکه دادیم یابرون کنیم؟ استوب مظهر 
نم ودقت است. او نجیب لایق با نجر به است... ءواطف انسانی هم دارد. [ نقدر که 
میتوان ازوی انتظار داشت. ما نیا ید توقع کنیم که استوب موجود کامل و بی نقصی‌باشد 
خوب » پس اگر قرار است او را نگه داریم باید از روش ادارة این مرد حمایت هم 
بکنیم.. گر چه گاه بگاه جز یات قا بلایر ادی‌هم‌داشته باشد... درهر حکومتی‌خشو نت هائی 
واجثب ولازم است . گاه بکار بردن قوانین عمومی در عءل سغعت و مشکل میشوه . > 
همین جملةً آخر برای‌پدرم بها نة دست زدن‌بهر گونه ظلم‌وستم و بیرحمی بود. هنکامیکه 
سخنرانی تمام میشدواین جمله راادا میکرد ]اکن باهایش را روعه نیمعکت میگذداشت 
ساع ۲ 





باز هم‌عقاید میس افلیا 


ومانند مردی که کار بزر کی را بپایان رسانده است » یکساعت استراحت میکرد یا 
روز نامه میتخو |زد. 

پدرم دارای تمام مشخصات يك دجل سیاسی بود. او میتوانست لپستان را مانند 
پرتقالی قسمت کند باتأثر ناپذیری يك ماشین. کشور اير لند را تحت فشار قرار دهد. 
مادرم که ناامید شده بود دست از تلاش برداشت... هیچکس نمیتواند بداند این‌طباه 
حساس وشریف که‌در ورطه‌های بیرحمی و بیعدالتی گر فتارمیشو ند در حالیکه کی 
دضوح زشتی وقبح آن ستم‌ها را در مییابند چه اندازه رنج و زجر میکشند و | نهادر 
این دنیای جمنمی بقدر فرن‌ها دردسو زان تحمل فینند مر[ مادرم‌جز تر بیت‌فر ز ند| نش» 
بروراندن دوحی نظیر روج خودش در وجود ۳ دت چه دلدوشی وجود داشت ؛ 
باوجود [ نجه که در بارة اثر تعلیم و تر بیت‌میگو یند بچه‌ها برحسب طبایع خودشان‌بار 
میایند و نمیشود طبیعت کود کی را عوض کرد ؛ [ لفرد ازهمان دوران کمواره طبیعت 
اشرافی داشت وتمام تشویق وترغیب‌های مادرم برای تغییر روحيهةٌ او برباد.رفت . در 
حالیکه برعکس تمام گفته‌های مادر در قلب من حك ميشد. هر کز داضح و آشکار از 
بدرمبد ثوئی نمیکرد وهر گز چنان وانمود نمیکرد که بااو اختلاف نظر اساسی دارد. 
اما پاتمام قدرت طبیعت رحیم و پرشور و کریمش میکوشید تاعقایدش را در من رسوخ 
دهد. در اموش نمیکنم شمها من با چه احترام مقدسی «صور تش تاد میک دم‌هنکامیکه 
ستاره‌ها دا بمن تشان میداد میگفت « ببینیداو گوست, دوح جاهل ترین ومفلوك‌ترین 
برده‌ها پس از خاموش شدن همه این ستاره‌ها «درخشان همعچنان ز نده خواهد ماند... و 
تاخدا هست‌اوهم هست > چند تا باوری نقاشی قدریعی وزیا داشت یکی از آنها بنام و مسیح 
تیا ی را شفا میدهد)»همیشه جلب‌نظرش را میکرد و بمن میگفت: ببینید | گوست این 
فقیر بیماری بوده است کثیف وژنده پوش... با اینتحال حضرت مسیح نخواست اورا از 
دورشفادهد. بلکه نز دیکش ‌خواند دست برضرش گذاشت و شغایش داد .. فرزندم این را 
بخاطر داشته با شید ه ۰۰ : 

[ه اک من نحت سر پرستی مادرم بزز گ میشدم ؛ چه شوری در دلم بوجود 
میاورده ۰ من چه موجودوارسته‌یی میشدم۰۰ اما انسوس که درسیزده سالکی از او 
دور شدم»۰ ۰ ودیکر هر دز ندیدمش!> 
سن کلار سر شرا دردستش کداشت‌وخاموش شد ۰۰۰ پس از چند لحظه‌چش‌پایش 
را پلند کرد و بسخن ادامه داد: 2 

بپینم راستی این فضیلت انسانی چیست ؟ 
آیا يك مستله مر بوطبطول وعرش جغرافیاتی » مر بوط بموقعیت ارضی یامی بوط 
به آب وهواست . شاید قسمت اعظم آن نوعی عارضه باشد ۰ بمینید مثلا بدر شما رادر 
نظر بکیدیم . اودرشهر ورمونت مستقر شده است در شپری که عملا همه مردمش از اد 
قباس رهستند . .کم کم طر فدار الغاء برد گی‌شدهاست‌و با پیشرفت زمان ما را بچشم 
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ت۳۳ زب 1 
۱ مردم مشرك‌یا چیز ی درهمین ردیف‌نگاه میکند . وبا اینحال در موارد مختلف اینمرد 


" جلد دوم پدر من است . همان روحيهٌ قدرت طلب و متفرعن و تسبلط جورا دارد . شما 


توت مید| نیددردهکدهتان گروه زیادی ازمردم هستند که‌شما قبول نمیکنید « اسکوآیر 
" سن کلار» باآنها دريك مقام قرار گیرد . حقیقت اینست که با وجود اینکه او در عصر 
دم و کراسی ز ند گی‌میکند وافکاردمکراتيك را پذیرفته است اما دراعماق قلیش‌با ندازة 
پدرمن که پانصد با شعصد برده دراختیار داشت هوای اشرافیت دارد . 
میس افلیا تصو بری‌را که او گوستن از پدرش ترسیم کرد مطابقو اقعیت نیافت .۰ 
و بافتتی را کنا رگذاشت تا باو پاسخ دهد اما سن کلار وی خر فش وا گرافت 3 
-- میدانم چه میگ وید . من ادعا ندرم که این دومرد در عبل اسان هه وی 
از اب در شرا بط و کیفیتی قرار گرفت که همه جبز علیه تما بلات طمیعی اش میارژه 
ورد . اما دومی درمحیطی بود که همه چیز از اینگونه تمایلات اویشتیبا نی میکرداو لی 
يك دمو کرات مغرور ومتکیر و اجوج شد ودومی يك ستمکر مفرور ومتکیر و لجوح . 
[یاغبر از اینست . هردوی آنپارا در لوئیزیان مالك مزارع کنید مانند دو گلو له که در 
يك قالب ريخته شده باشند شبیه هم متیر داند « 
افلیا گفت: 
- چندان بچه موّدبی نیستید ! 
- من نمیخوانم باو بی‌احتر امی کنم .. اماخودتان میدا نید که من‌اهل ادب واحترام 
- زیاد هم نیستم .! خوب حالا داستان خودمان را ادامه دهیم . 
پدرم مرد وثروتش را باقی گداشت تا بر ادرم ومن مطابق میلمان‌تقسیم کنیم. 
هیچ موجودی دردنیا بر سس مسائل مادی بانداز[ لفرد کر یم و بلند طبیع نیست ۰ 
بنا بر این‌تمام اینسمائل مادی کمتر ین اختلاف ودلتنگی‌میان ما بوجودنیاوردند وماتصیم 
گرفتیم مزاع دا بطورمشترك حفظ کنیم ۰ 
[لفرد که درز ند گی‌فعال ودرمیدانءعمل با ندازة دو برابرمن ارزش داشت بزودی 
در کارمز ارع بارضایت و سعادت کامل تسلط یافت. |مادوسال تجر به‌ثابت کرد که‌من نمیتوانم 
باین زندگی ادامه دهم . داشتن يك کله هفتصد نفری از غلاما نی که شعصا آ نها را 
نمیشناختم غلامانی که میخر یدند » میفر وختند و مانند ستوران بکارشان وا میداشتند ؛ 
کمترین و داچیز ترین لذدتز ند کی حقیر وحشن‌دا ار آ نهادریغ میکردند: شلاق ساده‌ترین 
وله تحیل زو ن وظلم‌با نها بود ... ؛ همه اینپا براک من شکنجه های غیر قابل تحمل 
۱ بودند , . . وهنکامی که بکعته های مادرم در باره اینموجودات سیهروز فکر میکردم 
بدنم مپلر ز ید ! 
میس افلیا کفت ۱ 
ب من هميشه فکر میکر دم که شمامردان جنوب هبل برده‌داری را مه 
: وعقیده دارید این تجارت عادلانه بروفق‌دستورات انجیل است ! 
4 س(ع ۲ 
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نه ما هنوژ باینمر حله‌ترسیده‌ايم . حتی آ لفرد که موجودی سخت مستبدو استیلا 
طلب است باینتر تیب از برده‌فروشی دفاع نمیکند: اومعتقداست که صاحبان مز ادع‌امر یکا 
در عالم خودشان مانند اشراف و سرمایه داران انگلستان رفتار میکنند ۰ منتهی برا 
آنها غلامان همان افراد طبقات پائین هستند .. ؛ آنپا چه میکنند روج وجسم گوشت 
و پوستشان را صاحب می‌شو ندو کار کردن‌رابرای منافع خودشان بکارمیکشند... و آنااز 
این رفتار با دلایل حقیقت نما دفاع میکنند و می کو ند بدون برد کی توده های باس 
نمی‌توان درجاده تمدن بیشرفت کرد . حالا ایثعمل را برده‌داری یاجیز دب ر مینامند 
دراصل موضوع چیزی عوض نمشود . مککون که باید طبقه بائین تری محکوم با نجام 
کارهای بدنی باشد وسطح ز ند گی اش تاسطح ز ند گی حیوانی تنزل داده شود تاطبقه 
بالاتری که مالك ثروت ورفاه است بتواند دانشش دا توسعه بخشد ودر پیشاپیش قافلهٌ 
ترقی حمر کت کند و بقیه جهانیان را راهنما باشد . برادرم ایتعونه استدلال م5 
زیرا اواشرافی بدنیا آمده‌است ... من برعکس این استدلال را ردمیکنم زیرا باالطبع 
دمو کر ات‌هستم ۰ 

میس افلیا گفت : 

- من این مقایسه را نمیپذیرم . زیر| بالاخره‌کار گر انگلیسی‌مورد معامله‌و تجارت 
قرار نمیگیرداورا ازخانواده‌اش بزورجدا نمیکنند وشلاقش نمیز نند . 

- اما این کار گردرنپان آن اندازه بکارفر مايش محتاج ووابسته است که‌د رحقیقت 
مانند اینست که باوفروخته شد ... ارباب میتواند برده را تاسرحدمر ک کتك بزند .. 
و سرمابه‌دار ات ناسر حد مک می‌توان-د باو گر سنگی بدهد؛ واما دربارة امثیت 
خانواد گی‌اش راستی من نمی‌دانم در کچا خانواده‌یی بیش ازاینمورد تهدید است - گر 
ژرخرید بچشم می بیند که فرز ندش را میفروشند این‌کار گر بچشم می بیند که فرز ندش 
از کرسنگ »ب‌یرد ! 

- اما شما نمیتوانید با اثیات اینکه برده‌داری‌درجهان کار یست که نظا تری‌هم دارد 
آنرا موجه جلوه‌دهیدو تا ئیدش کنید 3 

من ادعا ندارم که اینکار موجپی است ۰ من بالا در میروم من می گویم که برده 
فروشی ما متهورانه رین تجاوز بحقوق انسانیست . خریدن انسانی مانند يك اسب » 
نگاه کردبدنپایش ۵ حراکت دادن‌مفاصلش دواندن وخم وراست کردن او و آنگاه‌پول 
دادن... بازر گان انسان,دلال آدم » فروشنده روح وجسم موجودات بشری ۰۰۰۱ بله‌همه 
اینبا عواملی است که اینعمل را بچشم موجودات متمدن قبیح و شرمآور جلوه میدهد 
حال ‏ نکه درخود امربکا وانگلستان چنین عملی درجریان است و آن استمار طبقه بی 
پتو سططبقةدیگر است , 

میس افلیا گفت : 

- من هر کز باین روی مسئله توجه نکر ده بودم , 

سو ی ات 
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1 باتدلستان‌سفر کردهام و اسنادومدارك زیادی در بارة زندگی طبقات‌پائین 
مم آوری کرده۱م و کیان نمیکنم ۳۹۹ 7 لفر دمدعس تکه شراب رن برده‌های او 
رآززند کی قسمت اعظم کار رن | تکلستان استآنسی بتواند این گفته اودا 
کیب کند 
میس افلیا گفت ۲ 
- شما چطور از مزارعتان دست برداشتید . 
- خست تامدتی توافق داشتیم اما بعدها [ لفرد متوجه ش دکه من اهل‌مزرعه‌دارک 
نیستم ,و پس ازاینکه برای خوشآیند من‌درمز ادع اصلاحات کرد و بپبودی دراوضاع 
| یجاد نمود ودید بازمن راضی نمیشوم آن وقت دا نست که ادامه همکاری من وت 
حق هم بااو بود زیرا من نها زطر ژ کار [ لفردبلکه ازاصل‌کار نفرت داشتم . ژیرا اینکار 
ادامه داتمی ححونت وحپل وسواگی همیشکی سیاه‌ها بود . حقیقت آن بکاد واداشتن این 
گروه مرد وزن برای کسب پول جبت من بود ؛ و بعلاوه من بیپوده مدام در جز؛یات 
دخاات میکردم واز آ نجا ک+ خودم تتبل تریسن مردها بودم به تنبل هائی نظیر خودم 
علاقه داشتم 
هنگامیکه سیاه هاگ بد بخت سست و گیج در کسه هاگ بنبه سنعک متگذاشتند تا 
آنهارا با هدیامی که بهپمین منظور بنبه هارا باخاك‌فراوان در کیسه‌میر بشتند 
بقدری بنظرمن‌کار طبیعی مینمو د که خودم هم بجای] نپا همین‌کارها را میکردم و ببحین 
دایل‌حاضر نبودم که باین جرمآ نها راشلا بزنند» ۰۰ بزودی انضباط ءزارع از بین‌رفت 
وروابط آ لفرد ومن بپانجا رسید که چندسال پیش روابط من بایدرمرحومم رسیده بود.. 
۱ آلفرد میگف ت که من حساسیت ز نپا را دادم و هر گز نمیتوانم با برده ها کاری از پیش 
ببرم ؛ اویمن وه کرد که درخانه بدریمان در شپر اور لثان مستکن کم و قذر ازجا 
شعر بسازم*۰۰ و اداره مز ادع را او مپده بگیرد» ۰۰ بنا براین ما ازهم جدا شدیم و 
من با ینجا آمدم : 
۱ ب پس چرا همان‌ژزمان برده‌ها یتان‌ر۱آ ز اد نکر دید ؟ 
ب من چنین شجاعتی نداشتم + ازطرف دیگر نمیخو استم [نها دا بفروشم ووسیلهةً 
, کسپ پول قراردهم ۰ واما اینکهآنپا دا نگپدادم ودر آمدم دا باآنها خرچ کنم این 
دا« برایم قابل تحمل بود وعلاوه برخی از آ نها | زغلامان خا کی بودند و سیعت با نها 
3 انس وعلاقه داشتم .. وجو ان‌ها فرژ ند سا لخورده‌ها بودند . خودشان هم ازاینکه نز دمن 
ما تن راضی بنظر میر سیدند . 
ٍ دراینجا سن کلار احظه بی خاموش دا و متفر و گرفته دراتان بقدم زدن پرداخت 
" اما بزودی دنبال حرفش راگرفت . 
۱ ب ورد کی دوره‌یی رشید که طنی آن من نقشه‌ها وامیدها داشتم۰ ۰ در آنزمان 






میخواستم دست بکارگ بز نم واینگونه خودم را رها نکنم :| چر بان و امواج مرا همراه 
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باز هم عقا ید دوس افلیا ف 


بر ند. يك الپام مبهمی داشتم که باید مانند يك ناجی دامن کشورم را ازا 
این لکه بشویم... و گمان میکنم همه جوّانان لااقل یکبار در زندکی به‌تب 
هیجان‌ها دچار میشو ند. ۱ , 
سپس چرا اینکاررا نکردید» چرا شما که بك کام بجلو برداشته ۶ ٩‏ 
پعقب بر دشتید؟ ۱ 
- وقایع آنچنان که من انتظار داشتم روی نیاوردند ومن مانند «سلی. 
تساو جرمان زند کی شدم! شاید این حالت برای من مانند او شرط لازم عقل بو 
بالاغره بپر دلیل که بود بجاگاینکه‌درجهان جائی"بگیرم ودر رونق آن‌بکوشم 
تخته چوب مواجی در آمدم که جزرومد مرا ازاشه با سوم دا ۳۳ 
مرا می‌بیند بمن حمله میکند. وبآًسانی مرا معکوم میکند . زندگی او نتبجهٌ 
معتقداتش است در صورتیکه درمورد من زندگی دريك جپت واصولاعنقاد اتم د 
دیکر سیر می‌کند. ۱ 
- افسوس؛پسر عموی عزیز چطور شما میتوانید اززندگی لذت ببریده ۱ 
- لذت ببرم؛ من اززندگی بیزارم؛کجا بودیم؟ [ه شما راجم بآز اد کردن‌برد 
ستوال کر دید کسان نميکنم. که احساسات من در بارةٌ برده فروشی خاص شود بش۱ 
من خیلی از مردان دا می‌بینم که دراعماق قلبشان مطلقا مانند من فکر میکنند... ز 
از این عمل شرمآور زاری میکند واما زمين هرچه دلش ببرده‌ها سوزد برای اربا 
تاد تشر ماش باشد زیراما ار باب‌ها درمیان‌طبقه‌یی از انسان‌هاژ ند کی میکنیم که‌تذه 
عیب وانعطاط را در وجودآ نها بچشم‌می بينيم.. سرمایه‌داری واشرافیت انگاستانلا 
دارایاین خوشبختیاست که باطبقه‌یی که خودش باعث انعطاط آن است زندگی م 
دارد... اما, در آمر یکا این طبقه درخانه‌های ما ز ند کی‌می‌کنند بافر ز ندان ما یکجا 
وشاید هم در آنها بیش از خود ما نفوذ دارند . بچه‌های ما باافراد این طبقه دلسة 
پیدا میکنند وهمواره میخواهند از آنپا تقلید کنند. اگر اوانة لیت يك کودك عادی؛ 
واین خوی خصلت فرشتکان رانداشت تابحال ازدست رفته بود. 9 
تماس وهمنشینی فرژزاندان ما بااین‌طبقه‌وعدم تصور اینکه همه جهل وحیون 1 ْ 
بایثان سرات عوهت ٩۶‏ د درست ماننداینستکه مبتلابان با بله در مبان فر ز ندان‌ما باشند. 
وفکر کنیم.بیماریشان با نها سرایت نخواهد کرد . قوانین ما با هر کونه اقدامی جهت 
تعلیم وتر بیت سیاهان مخالف است وحق هم همین است زیرا کافیست افراد يت نسل 
تعلیم دهیم‌تاخودمان بکلی ورشکست شویم... گر بچنین نس لآ زادی ندهیم خودش آنر 
خو اه گر فت: 
- وبنظرشما بایان همه اینپا چگونه خواهد. بود؟ : ۱ 
ب نمیدانم» اما [ نچه مسلم است اینکه امروز يك خشم نهانی ازسوی توده هاگ 
سراسر جهان کم کم شعله‌ور شده‌است:من احساس میکن که این شمله بما خواهد رسید.: 
تساو ات 











است. مادرم از يك هزارة صحبت: میکرد که کم کم فرا خواهد رسید وشاید فرمانروائی 
هسیح و ["زادی وسعادت همه انسانپا خواهد بود هنگامیکه کودك بودم بن میاموخت‌تا 
برای نزدیك شدن این تاریخ بزرگک دعا کنم ۰۰۰ اکنون گاه بنظرم میرسد که این 
زمزمه ها ان ناله‌ها این خش وخشی که مبان استخوانهپای خشدیده تگوش میت رسد 
نزديك شدن این دوران دونق و و بش وی دما کی وه ااست رکه 
۳( دیشد ؟ 
افلیا در حالیکه نگاه نگرافی بپسر هر خر گفت: 
کار وستن احظانی هست که من گمان میکنم شما آنقدر ها هم از خسدا 
برخبر نیستید! 
ک ع دی ار ابن حسن‌ظن شما متشکرم.. من نشیب و فرازدادم ؛ در نتوری سس 
و رتم۰ اما دز عمل پاعاك یکسانم +* 
مثل اینکه زنگ چا را میز نند.. بیائید دختر عمو ۰۰۰ امیدو ارم دتگو کرت 
که من حتی یکبارهم در زند.گی جدی صحبت نکرده‌ام* ٩۰‏ 
سر مبز راجغ رات برو اشاره شده 
خانم سن کلان گفت: 
- دختر عم و گمان میکنم هیا اعتقاد بافته اید که همهٌماو حشی‌هستیم* 
افلیا جواب داد: 
- البته من عقیده دارم که این کار وحفیتگری است اما عقیده ندارم که همه شما 
وحشی هستید* 
مارگ آگفت: 
سبیاهانی هستن دکه ه گر درست نميشونده آنها با ندازه‌یی بدوموذی هستند که 
پاید بمیر ند ۰ من بر ای این موجودات ار ردخم ندارم؛ لابد اتگر رفتارشان هت 
باشد این بلاها سرشان نمیاید» 
آو! کوچولو گفت: 
آخر مامان او بدبخت بود و بایندلیل مشروب میخورد؛ 
بس است؛ این هم بپانه شد؛ من هم بدبشت هستم و بعد با قیافه متثکری 
اضافه کرد: چه بسا که من ت" میکنم رد بعتی های خیلی وحشتناك‌تری دارم ! بد بعتی 


سیاه‌ها حاصل موذیگری و بدطینتی خو دشان است ۰ بعضی از آنها را باوحشتناك‌ترین 

سعتگیریپای دنا مشود رام کرده ۰ من یادم میاید [ نوقت‌ها ندرم غلامی داشت که از 

شدات اعبایی فرار کرد برای اینکه کارنکند. 

م ی در دفت‌ها وت هاا سرا گردان بود؛ دزدی میکرد» شرارت میکرد. سرانجام‌این 

مرد را دستگیر کر دند و شلاقش زدند» دو باره فراد کرد و دوباره شلاقش زدند ولی 
بت ۷ وه 









باز هم 

چه سود؛ عاقبت بااینکه‌بزحمت میتوانست راه برود یکبار دیگر کوش دا بنزدر 
کانادا رساند ودرهما نحامرده ۰ ومتوجه باشید که هیچ علتی وجود نداشت که‌او | 
ذراری باشد » زیرا درخانه بدرم باهمه‌غلامپا خوشر فتاری مورا :1 

سن کلار گفت: 

-- یکبار من‌توانستم مردی را که هم ارباب‌ها وهم نگپبانان را ناامید ک 
باسانی‌رام کنم* 

ماری گفت: ۱ ۱ 

شما؛ ۰۰ ۱۵ خیلی دلم میخو اهد بدانم چطور همچه کاری کر دید؟ 






رس برع 


- او يك افریقائی يك هر کول ء يك غول بود ۰ نميدانم در وجودا ۳ 
غر بزه آزادی‌با چه یرو ی احساس میشدء ۰ من هر گزمردی رام نشد نی تر از او ندیدم + 
این مرد يك شیر واقعی افر بقا دود وهمه اورا «سیبیون »> میشاهید زد ۰ ۳ او ۳ 
از آین‌مز رعه بان مزرعه میفروختند ۰ بالاخره ۲ لفرد اورا خرید و خیال مکی اد ممتو | ند 
رامش کند» اما يت رو این‌غول» نگهیان را چنان زد که مپوش شید وخودش سوی 
جنگل فر ار کرده ۳ 
من‌ببازدید مزارع [ لفرد رفته‌بودم وایناتفان‌مر بوط بعداز جدا شدن ماست* نفرددچار ۴ 
عرظ و غضب وحشتنا کی بود من باو کفتم تقصیر از خودش است و من باسانی میتوانم ۶ 
این طاغی را مطیم کنم قراد براین شد که اگر موفق بدستگیری اش شدم او مال 
من باشد تابتوانم رویش کار کنم» باسک‌ها و تفنگ‌ها شش هفت‌نفری بصید او رفتیم ۰ 
میدا نید که شکار انسان‌هم ممکن است با ندازة شکار ک 3 برهیحان باشد و | لیته همه 


۰ 


آینپا مر بوط دعادت است منم خودم ۲ اندازیی تهیج شرد ه دودم 23 انکه من بظاهر 5 ۲ 
نقشی نداشتم وقرار شده بودکه اگر دستگیرش کنند من نقش میانجی را داشته باشم ۰ 
اسیهارا مییافتم » سگپای روی ردیای‌او میر فتند و بارس‌میکردند. ما توانستیم باصطلاح . 


شکارچیان اورا رم بدهیم» مانند يك بٍز میدوید ومیجست ومدتی ما دا عقب گذاشت و 
سرانجام در يك جنگل انبوه نیشکر گیرافتاده برای مقابله باما بر‌گشت وباید بگویم 
که ی اشحاعانه ار فقط باضر به‌مشت دو سه‌سك را از بای در آورد اما یك 
۰ - 2 سوم 0 ۳ ۰ ۰ 3 
مر منك او را «ز مین انداخت و خو نین نزديكت بای من افتاد ۰ مرد بچاره با 
چشمپهائی بمن تست که در آن درعین حال شجاعت و نومیدی خوانده میشده م۱ 
و آدمپائی‌را که‌میر فتندتا باو حمله کنند فرا خواندم و مسئولیتش را بعنوان ز ندانی‌خودم 
بمهده گر فتم واين تنباکاری بود که برایش انجام دادم یعنی درحقیقت مانع از آن شدم 
که صیادان در مستی بروزی اورا اتتکشند د من با آ لفرد گفتگو کردم و او را خر یدم ۰ 
پس از بانزده روز اینمرد. را مانند بره یی ملایم ورام کرده بودم . 
ماری فریاد زد : 
۸ات 








ی نز کار کردید ؟ 
یل ساده بود, او را در اتاق خودم خواباندم . يك تخت راحت برایش ثبب" 
فم.. زخمپایش ات را وتاروزیکه توانست از سش برخیزدو براه افتد 
خودم از او پر ستارک میکردم .. 7نگاه آزادش کردم و باو گفتم هر چا میل دارد 
میتواند برود... ۱ 

میس‌افلیا گفت: م 

و با رفت ؟ 

نه؛ احمق‌نامة ["زادیاشرا پاره کرد ووگفت از نزد من هیچ جای دیگر نمیرود.. 
من هر گز خدمد ی زاری باین باو فائی نداشتم... راوفاو صدیق.. چندی بعد مسیحی شدو 
مانند کودك هرروز نرم‌تر سید خانهیی واا که دز جزیره آداشتم تکبان متگراد 
بطر ژ کارش کمترین ایسرادی وارد نبود,. اما بیماری وبا دچار شد .. و من میتوانم 
بگویم که ز ند گی اش را در راه من داد من بطوری بیمار بودم که نزديك بود بمیرم۰۰ 
وحشت هیه زا گرفته بود تمام اطرافیان مرا ترك کردند. طون کواشش عجیبی کردتا 
۲ نجا که می| دوباده بزنبدگی, باز گردا زه... اما آن مردیدیعت خودش بوبا مبتلاشدو 
من نتوا نستم نجاتش‌دهم وا سااکنون من‌ازم رگ کسی با نداژه‌سیپیون |فسوس ندورد۱) 
هنگامیکه ا گوستن این داستان‌و| تمر بف‌میکرد افا: کم کم باو نزديك شده دهانش‌نیمه 
بان جششپایش گشاد ودر چپره‌اش آثار يك توجه مجذوب دیده میشد. 

هنکامیکه‌سن کلارخا موش‌شد, دختردستهایش رابگردن پدرا فک د رها بش 
سرازیر شدند ولرزان ومرتعش هق‌وهق گریه کرده 

س نکلا رکه دید این موجود تن ان سل ود کش 

اوا: دختر عریزم! چیست؟ دیگر نباید درحضور او از این صحبت‌ها کرد * اين 
بچه خیلی عصبانیست! ۱ : 

اوا با قدرت و تم که در چنین کودك خرد سالی عجیب مینمود . بر خودش 
وااطا یافت و گفت : 

- بایا من عصبانی نیستم؛ اما این چیزها بقلیم فشارمباور ند!۰ ۰ ۰ 

- اوا چه میخو اهید بگوید؟ 
1 ب نمیتوانم برایتان بیان کذم۰۰ من خیلی فکرها میکنم ۰۰ شاید یکروز بتوانم 
آنها را براک شما بگویم* 

فک رکن فک رکن هميشه عز یز ! اما گر یه نکن و بدرت را غصه نده؛ اوا 
ببینید چه هلوک قشنگی برای شما چیدهام! 

وا لبیعندی‌زده هلو راگرفت۰ اما در گوشه‌های لبش هنوز يك لرزش عصبانی 
د رده هدشد ۰ 


7۷ - 











سن کلار دستش را گرفت وبظرق حیاط برد و دق 


بات یبن ماهی های قرمز دا ستید . > 


بزودی صدای قهقپه های اوا شنیده شد لوا و من کلار ام کل ۱9۳۳۳ 


مگ ان درراهروهای باغ دنبال هم میدو ید ند . 
ون میکنم تم گرامی ما* در برابر ماجراهاک‌این‌شتجصیت های شریف , در ورطه 
. فراموشی افتاده است ۰ ما ا گر خوانندگان میل داشته باشند میتوانند بهمراه مابیایند 
تا باتان کوچکی که‌رویاصطبل است داردشویم واز نزديك شاهدکارهای او گردیم . 
اتاق اراسته است ۰ در ان يك تخت و مرك صندلی ويك میز نعاله دیده 
میشود ۰ کتاب انجیل و کتاب‌سرو دهای مذهبی‌ر وک میز قرار دارد . تم اکنون درمقابل 


ابن هدن‌نشستهاست لوحش را جلو یش گذارده ومشغول کار ست که سخت فکروتوجپش ۰ 


را جلب کر ده است . 

یادو غم خانواده چنان در دل تم شمله ور شده بود که ازاوا يك ور کغذ نامه 
گرفته بودو اکنون بمغزش فشار می‌آورد تا هر معلوماتی راعه از اقا ژر در باره 
زوشتن کسب کرده است بیادش [ورد, تم‌با کمال تپور تصمیم گر فته بود که ناههیی بئو بسد... 
ولی نخست روگ (وحش مسوده میکرد ۰ تم با گر فتاری های بزد گی رو برو بود. 
زیرا نوشتن بعضی از حروف را یکلی فرام‌وش کرده بود و انها که بیادش بودند 
صدایشان را فراموش کرده نود : هنکامتکه تم با زحمت زیاد نوشتن کلمات را تمرین 
مس رت اوا مانتد بر نده سیتکبا لیو ارد انا شد و امد دشت صندلی نم انسعاد واز بالای 
شانه‌هایش اوح اورا تماشا مت ِ 

- اوه ؛ بابا تم چه‌کار پامز‌یی میکنید ؛ 

و + مبخواهم شاید بتوانم برای ژن بیچاره و بچه هاک کوچکم نامه بی 
بو یسم ِ نم پشت دستش را «چشمه‌ایش ما لد واشکهایش‌را باك کرد و امامیتر سم 
نتوانم بنویسم . 

تم من میتوانم بشما كمك کنم . من يك کی توشتن یاد گرفته ام ؛ پار سال بلد 
بودم همه حروف را بنویسم اما میتر سم منهم فر اموش کرده باشم و 

اوا سر کوچولوی بورش را بسربزر گ و سیاه تم نزديك کرد وهردويك بحث 
جدی را شرو ع کردند . هردو با نداژه هم نادان بودند . پس ازفکرو کوشت زیادحاصل 
کار آنبا کم کم شتز خط راگرفت 

اوا درحالی که روی‌کارشان نگاههای محظوظی مینداخت میگفت + 

- آ۰؛ باباتم : راستی خیلی فعنگ شد ... ز نعان چقدرخو شحال خواهد شد .. 
اوه ؛ چه بد است که شما را از [ نجا جدا کرده|ند؛ من ازپایا خواهش میکنم که‌چندوقت 
شم رانردا نها فر ستد . ۱ 
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۰ 
۰ص یی 7 


و کلبه عموتم 


ی تور 


سو ‏ ج سس جا یسم مت 

ب خانم‌قدیمم وعده کر ده ا(ست هننتکه ول دارشد مرا خواهد خرید . امیدوادم 
بوعده‌اش وفاکند . آقاژرژ جوان 2 اک وت مان ون درد 
را بعنوانگوو کان بمن داده است . وتم دیدر کوک را از سینه‌اش بیرونآورد . 

اوانژ لین گفت : 

- اوه ؛ بس اوخواهد مد . یقین است که می | ید۰ .من خیلی خوشحاام ز 

بت می بینید * پس لازمست که من برایشانکاغذد بو یسم ٩-5‏ بد] ززد کجا هستم و 
کلو 47 عزیز هم بدا ند که حال من‌خوب ات ان زن‌بیچاره بقدرگ برایم نگران بود! 

سن کلار که درهین احطله وارد اتاق شد گفت : 

خوب» تم 1 

تم واوا دريك‌زمان ازجا برخاستند . 

سنکلار نز ديك آنها آمد و بلوح نگاه کردد و گفت : 

- این چیست ۱ 

تم کشت ۲ 

,رات نامه‌است ... 1 باخوب نیست ؟ 

ب من نمیواهم هیچکدام از شیا دو نفر را دلسرد کنم ... اما تم فکر میکنم 
بهتر بودازمنمیخواستیدنا بر ایتان‌نامه بنو یسم ۰ » حالااز اسب سوار ی که بر گشتم بر ایتان 
خواهم ژوشت . 

اوا گفت : 

- پدر خیلی لازمست که تم کاغذ بنویسد . چون خانم اربایش باو گفته که 
براک خر بدنش بول‌خواهد فرستاد . 

سنکلار باخودش فکر کرد که اینهم یکی از آن تول های متپورانه است که اه 
ارباب‌های خیرخواه از گفتنش دریغ نمیکنند تار نج جدامی برای غلامی که فروخته شده 
است تا اندازه‌یی آسان‌تر شود اما البته ازاینکه اندیشه‌اش‌را باصدای بلند تفسیر کند 
خودداری کرد ۰ وبه تم دستور داد که اسب اورا زین کند ۰ 

همان شب برای تم نامه مفصل وجامعی نوشت که فوری بصندوق پست|نداخته‌شد. 

درههءین زمان میس افلیا خط مشی خودش را دنبال میکرد و باصلاحات داخلی 
ادامه میداد در آن خانه ازدیناه گر فته تا مفلوك ترین ز نگی‌ها همه براین عقیده بودند 
که این خانم خیلی عجیب است . این‌جمله‌اک است که بردگان جنوب بکار میبر ند براک 
اینکه اظپار کنند ازخانمشان حواششان نمی | .ید ۲ 

رک تال عم بت [دلف وجین ورزا اطمینان میدادند که میس افلیا خانم 

. نیست زیرا خانمها هررگز اینطوردرهبه کارها مداخله نمیکنند : 
-اوابداً حالت خانمی‌ندارد معلوم نیست چطور باس نکلارقوم وخویش است ؟ 


۵۱ات 


ی ان ای تسا این زاین ی ای ای ینمی یی یس ۱ 
شم اد ات 1101 







2 شم 

ما ۱ 0 خیاط 
وبافتنی را برمیداشت ومیلهایش را حر کت میداد وا جر کت میداد وج 
بله(راستی که دیدن اینهمه‌حر کت خسته کننده بود . 


۳ ت۲۵ 





فصل 
مه 


آپسی 


یکر وز بامداد هنکامیکه میس افلیا بکارهای انه امتغال داشت‌صدای سن کلاد 
راشنید کهاز بالای‌پلکان اورا صدا مکند : 

کت عم تانین بنامدا: میشوآهم چنزی انشا نتان بدهم ۱ 

میس افلیا که خیاطی‌اش را دردست داشت‌پائی نآمد و گفت - 

ب چیست 0 

ضِ بدیشند ۰۰ ۰ این دیدشت رکه امروز براک‌شما کرده‌ام ِ 

ويك دختر کوچولوی سیاه هشت ‏ نه‌ساله را جل و کشید . 

راستی که صورت دختر یکی از سیاه ترین صورت های این نژاد بود . چشمپای 
گردش‌ما نند نگین‌های شیشه بی برق‌میزد ند و نگاهشمدام ,طرفاشیاء مختافی که‌درعمارت 
بودندمی‌چرخید.دها ن شکه از تعجب اینهمه چبزهای تماشای بازما نده بود. يك ردیف‌دندان 
سفید را نشان اکن های نشمیاس‌ر درجند رشته بافته بودواین بافته‌هادور سرش 
و زکرده بودند . درقیافه اش مخلوطی ازحساسیت ومکر دیده میشد ولی چنین مینمود 
که برده‌یی ادها رومشکشن باشکوه وغمآ لود بر این چپره کشیده شده است ۰۰۰ بحای 
لباس وت کونی پاره بر بدنش کشیده بود ودست‌هایش راروی سینه گذاشته بود واینوضع 
را لجوجانه حفظ میکرد . درمام‌وجودش نمی‌دانم چه حالتی دیده می‌شد که اوراعجیب 
وشبیه به پری‌ها می‌نمود ۰ انسان نمی‌توانست بهآسانی قبول کند که او يك دختر است 
بلکه تصور میک ردشبحی از يك‌موجودا نبا پیست ۰ هدس اقلا مات ومتحیر بنظر میر سید.. 
وسر|نحام سوی سن کلار چرخید و کفت : 

ند ااتفوشتن براکه چه‌اورا ابنجا آورده|ید 0 

- برااکا اینکه شما بتوانید اوراتعلیّم دهید و ۲ نطور که دلتان میعواهد تر بیتش 
اک .من فک ر کردم اين دختر یکی‌از نمونه های عالی ناد کلاغ است . و نگاه مانند 
کسبکه میخواهد توجه‌سگی را جلب کند سوتی کشید وگفت : لسسی ! اینجا ! يك آواز 
برای ما بخوان ويك کمی ازرتصهابت‌نمایش بده ۰ 

درچشمپایش يك‌بام ز گی‌شیطنتآمیز در خشید باصدای‌صاف و نا فذی‌یکیاز نغمه‌های 
سیاهان راسرداد . آوازش باحرکات هم‌آهنگ دست وبا همراه بودء ۰۰ دست میزده 
می‌جست زانوهایش دا بهم ميزده ۰ »وزن و آهنگ رقص و آوازش عجیب ووحثی بود.» 

- ۵۳ 


ای تا هی و یی ی سس ی ان 





یی 

ی صدای ر گه‌داروتوی حلقی راکه خاس موسیقی نژادش است بگوش میرساند 
و بالاخره پس از دوسه چرح و جست يك صدای نهائی زیری هم از گلویش بر ون داد 
صدائی که برای کامپای نغمه انسانی باندازة سوت لکوموتیو ناجور وعجیپ بود ۰۰۰ 
ان خودش را روی کف انا انداخت دستهایش را بهم متصل گِد او در قیافه‌اش 
ملایمت وشکوه مرك عالم جذبه‌یی دو باره نمودار شد ... اما همیشه از گوشهٌ چشمپایش 
نگاهپای معفیانه وحیله گر بورون میجست . 

میس افلیا يك کلمه هم اظپار نمیکرده ۰ مات و مبپوت بود » سن کلار ک..ه 
سر شیطان و بدداتی بود» و از این حیدت و تعجب دختر عمویش لذت میبرد به 
کودك کفت 1 

- تیسی این خانم » خانم‌تازه شماست . من‌شمارا بایشان میدهم . دقت کنید که 
رفتار تان خوب باشد . 

تیسی باهمان وقار ابپت آمیز وامادرحالیکه پاقیافه‌شیطانیش چشمکی‌میز دگفت: 

- بله اقا 

- تیسی بایدخوب باشید می‌ شنو ید ٩‏ 


تیسی درحالیکه با پارسامنشی دتهایش را بهم‌متصل کرده بود گفت : 

اوه ؛ بله اقا . 

میس افلیا بالاخره بعرف آمد . 

بت بمینم او گوستن معنی اینکارها چیست ؟ خانه شما خودش پرازاین بلاهاست . 
زیردست و پا میلو لنده . ۰صبح که ازخو اب بدمیخی) می بینم یت بچه سیاه پشت در 
خوابیده است ‏ يك پسر سیاه از زیر میز پیداست۰۰۰یکی دیگرروی حصیر کفش پاك 
تا آ نپادرهمه‌جا میلو لند " فر یادمیز نند » میخز نده ۰ ۰وحالاشما بازیکی 
دیگرهم آورده‌اید. ۰ خدایا خر براک چه ؟ 

رک برای اینکه‌تر بیتش نید . شما هميشه راجع بتعليم و تربیت موعظه میکنید 
من خواستم يك زمینه بکر بدستتان بدهم تا بپینم چه میکنیده» ۰ سعی کنید.. او وا 
آنطور که شایسته است تک َ 

- بخدا من هیچاحتیاجی باینکار ندارم . هم| کنون پیش ازحدمشذول هستم . 

- شما مسیحی ها همه تان همینطور هستید. ». انجمتی تشکل میدهید يك کشیش 
بدبخت را اعزام میکنید تا برای تبلیغ میان کفار ز ند کی کند . اما يك کدامتان حاضر 
تسه کر ازاین بدیغت‌ها را نگاهدارید وخودتان اورا ارشاد کنید؛ نه ؛ هنگامیکه 
کار باینجا هیر سد * ۰ ۰ عقرده دارید که[ نها کثیف و نامطبوع هستند وفلان وبهمان ! 

میس افلیا که لهنش نرمتر‌شده بود گفت ‏ 

2 من‌ازاين نظر گاه بستله توجه نداشتم . خیلی خوب پس دراینصورت مانند 
ایست‌که درحقیقت يك کار مذهبی انحام میدهم . 

سع۵ ات 


1 


۳ 
۱ سح ی یت سس ۱ 


کلبه عمو تم 





سس تست سس 


و بکودك تگاه‌مساعدترعا | تداخت ۰ 

سنکلار دزست به نقطه حساس حمله کرده بوده وجدان میس افلیا همواره بیداد 
کات بود با ایتحال گفت : 

- اگر برای این منظور باشد دیگر خر 
بقد رکافی اژاینها یافت‌میشود» 

س نکلار که از[ نجا دورمیشدگفت : 


د خوب ٍ دخترعمو باشد . ازاين گفتگوها که شد معذرت میخواهم ۰ شما آن‌اندازه 


بدن یك بچحه سیاه تازه لازم نبوده » درخانه 


خوب هستید که از این حرفها نمیر نجید . واقعیت اینست : این کو دك متعلق بيك زن و 
شون میکسار بودکه هر دو صاحب يك میتعانه کثیف هستند .. من هرروز ازمقایل در 
ان نپا عبور میکنم . و آنقدر صدای گریه این بچه و صدای فعش و کتك آن زن 
و شوهر را شنیدم‌خسته‌شدم * ۰ |وشیطان وبامزه است ..من فتکر اذر دم سکن است دمن 
کرد . وغر یدمش براک اینکه بشما تقدیش کنم. حالا سع ی کنید برشم انگلستان‌جدید 
اورا تحت تعلیمات درست مذهب «ارتد کس> در آورید . ببیذم‌کار یکجا میکشد۰ ۰۰ 
من خودم استعدادی برای تعلیم دادن ندارم اما ازاینکه ببیثم شما دست باینکار زده‌اید 
خیلی محظوظ خواهم شد . 

میس افلیا گفت : 

تشن هر کار ازدستم بر آ یدخواهم کرد 

ومانند 1 با حسن نیت رطیل سیاهی د | تماشا کند نرديك این و چو لو 
امد و گفت ۳ 

- این بچه بوضم وحفتنا کی کثیف ونقریبا برهنه است ‏ 

- خوب اورا بفرستید پائیت :| هویش دهند ولباس تذش کنند . 

میس‌افلیا اوراشسمتآشیزخا به‌هدابت کرد . 

شیر با قیافه یی که چندان دوستانه نبود نورسیده دا زین چشم نگاه کرد و گفت؛ 

- میس افلیا این دخترسیاه را میخواهد چه کند ۰۰۶امیدوارم اقلا اورا زیردست 
و پای من ول نکند . ۱ 

جین ورزا با نفرت شدیدی ۲گفتند : 

اه » تف ؛ این دختره‌دم چشم‌ما نیا یده ۰ * نفهمید یم‌چر | آقا باز یکی از این‌سیاه‌های 
نفرت انگیزرابدیگر ان‌اضافه کرد ؟!. 

دیناه که قسمتی ازاین سغنان را کنابه بخودش دانست فریاد زد : 
کر سیاه تر نیست . مثل اینکه‌خودتان 
را خیلی سفید می دانید ۱ خوب , شما نه سیاهید نه سفید ؛ خوبست آدم یا این" طور 
پاشد پا[ نطور " 

میس افلیا دید هیچکس در بندآن نیست که بکاد نظرافت و لباس بوشاندن این نو 


:اس نشد , میس‌رزا ازشما که د 


م۵ 9 ند 








رسیده بپردازد . بنا براین تصمیم گر فت خودش باین کار اقدام کند و از كمك آمیشته با 
شاوی وا کراه میس جين هم استفاده کند . شاید شایسته نیاشد که جز یات داستان : 


استحمام‌و آرایش‌موجودی که راتا باین‌حده‌وردبدرفتاری وسپلانگاری بوده است‌درحضور 
خوانند گانی که طبایع حساس و لطیف دارند شرح‌دهيم۰ ۰۰ 

افسوس دراین دنیاتوده‌های وسیعی ازمردم درشر ایظی زند گی‌میکنند که‌اعصاب 
همنوعان نها حتی بارای شنیدن وصف سادة اوضاع آنپا را ندارد . میس!افلیاز نی 
کار آزموده ۰ مصعم و جدی بود. و خودش ولو بامقداری اکراه و نفرن » همه این 
ناراحتی‌ها را تحمل کرد ...و کارش را انجام داد وهنکامیکه روی شانه‌ها و بشت کودك 
جای زخمهای بزرگ وبینه‌ها و کیر ه‌ها یدید که نشانه روش صاحبان قبلی در تر بیت این 
کودكت بود » احساس ترحم کرد ودلش سوخت . ۱ 

جین جای‌زخمما را نشان داد و تفت ۰ 

بینید آیا اینهپا نشانهآن نیست که بچه شیطان وموذیست‌کاربارما با اوخیلی 
تما شائی خو اهد بود. من اژاین سیاه‌های‌زشت بدم می ید ۰ پیف! دل آدم بهم‌میجورد.. 
تعجپ میکنم که آقا اورا خریده است . 

تبسی با همان حالت شکوه|مبزومتار باین بحثی که مر بوط بخودش بود کوش 
میداد. منتهی نگاهپای ژنده و نافذش مرتب بآویز گوشواره هاک میس جین متوجه‌بود. 
هنکامیکه تمیزشد و لباس بالنسبه خوبی پوشید وموهایش چیده‌شد میس افلیا احساس 
رضایتی کرد و گفت حالابیش از اول‌قیافه مسیحی‌دارد وحتی‌در بارة طرح يك نقشه‌تر بیتی 
شروع بفکر کرد 

مقابل برده کوچك نشست وسئوالات را شروع کرد ۲ 

تیسی چند سالتان است ؟ 

تیسی شکلی در آورد که درخلال آن همه دندان‌هایش پیدا شد . 

نمیدانم خام ... 

- چطور نمیدانید چندسالتان‌است ؟ هیچکس بشما نگفته است ؟ مادرتان کیست ؟ 

کودت ا(طوار دیری دروزو رد ۱۳۹ 

من هیچوقت‌مادر نداشته‌ام . 

- مادر نداشته اید » مقصودتان چیست ! کجا متو لد شده‌اید ؟ ۰ 

تبسی با اداهائی چنان شیطنت آمیز پاسخ میداد که ا کر میس افلیا آدمی عصیانین 
بود تصور میکرد با جن وپری سرزمین خیال رو بروست . 

رم ۹9 متو لد نشده‌ام خام 24 

اما میس افلیا بپیچوجه آدم عصبا نی نبود * ژزنی عاقل » با شپامت و بی باك 
بود» پس بالحن جدی تری پر سید : : 

فر ز تدم » نبایدایتطور جواب دادمن باشما شوخی نمیکنم بصع بکو نید کجا 

س ۵ ات 5 


۱ کلبه عمو تم 
متو لدشده|یدو پدرومادرتان کجا هستند ؟ 

۲و دك باسماجت بیشتر یا بازهم پاسخ داد ِ 

تس متو لد زشده آم 4 بدردارم ون مادر و نه کسی دیگر »۰۰ مرا بایك دسحه 
کودك دیگر يك بازرگان بز راک کراده انست + ۰۰ « نته اسو> ازما نگپداری میکرد ۰ 

کت دراین‌اظپادت صادق بود و صداقت درقیافه اش خوانده میشد. حین باخنده 
تمس ر آمیزی گفت ۳ 

"۳ این‌سیاه‌های بی‌سرو پا را سینید* » هنگا میک کودك هستنده بازر گانان | نپا را 
ارزان میخر ند ووقتی 2 میشو زد آنبارا گر ان معفر وشنده 

جند وقت نزد خانم و [قایتان بو دید ؟ 

نمیدانم* 

ی اهر )دعر 5۱ 

ب نمیدانم * 

باژ جین شت : 

- ببیشید این سیاه های بدبخت جواب دادن هم بلد نیستند ۰ نمی فهمند زمان 
تست ۰ او نمیداند یکسال چند وقت است۰ + ۰سنشان داهم نمیدانند ؛ 

س 0 راجم بخد | چیزی شنیده|ید ۶ 

۴دک متعحب بنظر رسید وهمان اطوارهای هو را در آورد - 

میدانید چه کسی ما را خلق کرده است ؟ 

ان میکنم هیچکس *و | نگاه خنده‌یی سرداد . 

از این برسش خ خوشش آمد ۰ با سرعت بیشتر کا بلکپایش را ب#‌ زد و 
دو باره گفت : 

هیچکس منو درست نکرده خودم ب ز رگ شدم* 

انلیا که اساس کرد با یداز این کودك سئوالات ساده‌تری کند گفت : 

خیاطی بلد هستید ؟ 

٩۱ به‎ 

چه کار میدانید ؟ برای ار یاب سابقتان چه‌کارها میکردید ؟ 

طم میتونم ازچاه اب بکشم و ظرف بشورم »کار دارو بسابم و براعه مشتری ها هم 
خدمت کنم ۰ 

ار با بپا بتان باشما خوب بودند؟ 

از روع کما نی و ای اعتمادی نگاهی میس افلیا | نداخت و گفت : 

ب بله » بنظرم خوب بودند . 

بت میسن افلیا باین گفتکوی یأس آور پایان داد ۰ س نکلاد بدسته صندلی او 
تکیه داده بوده 


۳۹ ( 





خوب * دخترعمو » بفرمائید این يك زمین بکر »هیچ لازم نیست علفی را از آن 
بیر ون بکشید ۰ افکار تان‌رادر آن بکار بد . 


افکار میس افلیا راج بقعلیم ونر مت ما نند همه افکار دیگرش خود بخود معین 
ومعلوم بودنده اینها افکاری بودند که صدسال پیش درانگلستان جدید رای بودند و 
هنوز نیز درآن نواحی که بعات عدم خطوط ار تباطی محزی ودورافتاده هستند بارزش 
خودشان باقی میباشند ۰ این افکاررا می‌توان درچند کامه خلاصه کرده بکودکان یامو ز ند 
که سخن به‌وقع کم ات » بانبا تعلیمات دینی بدهند خواندن و نوشتن بیامو ز ند,و ۳ 
درو غ گفتند شلاقشان بز نند هر اندازه که آمر وز ان روش کهنه بنظر بر سد وهرچه راه 
در ست تر بیت دوشن وهه.و ارشده باشد بازهم اعتقاد | نها بر ات که پدر بزر گ ومادر 
بزر گ‌ها باهمین‌روش» مردان وز نانی تر بیت کرده اند که ارزششان از امروزی ها کمتر 
شور ده است ۰ 

بپرحال میس افلیاروش دیگری نمی‌شناخت وشتاب داشت که هرچه زودتر آنرا 
در باره این کافر کوچو او بکار برد »۰ 

نجست مالك اودرحا نه اعلام شد وهمه دا نستند که تیسی متعلق بمیس اقلیاست و 
چون میس افلیا متو چه شد 5 علامان و از ها ازاو استقبال گر می کرد ند با براین 
مصعم تیه > محیط عملیات نیسی را باتان خودش محدود کند با فدا کاری و گذشتی که 
برخی آز-وانند ان ما بقدر وارزش ان واقف ۳ اقلیا بحای | نذ4 بادست‌های 
خودسب سترش را مر تب کنزد »اتاقش راجارو بز ند و آنرا گرد گیری کند ما نند يك فدائی 
دا وطلب حاضر شد به تیسی بیاموزد که اینکار ها را ون انجام می‌دهند ۰ چبه کار 
دشواری بود ! 

ال گت ار عون ککان ۵ فدا کاری‌را تا با ینجامیر ساندند آن‌و قت ارزش‌این گذشت 
مس‌افلیارا بو ای درك می کردنده 

بنابراین ازهمان نخستین بامداد میس افلیا تیسی را باتان خوابش خواند و با 
تشر یغات تمام‌هنر اسر ار آمیزمر تب کردن‌يك تختخو اب را باو آموخت» تیسی‌را نگاه کنید؟ 
از آن کثافت وفلا کت دیروزدر آمده است؛ آن دم‌های بافته را که‌آن وقت‌ها مایه شادی 
دلش بود بریده‌اند؛ پیراهن ثمیزی پوشیده است» پیش بندسفید [هارداری بسته‌است ه و 
و با قیافهٌ گر فته و معقو ل که شاسته يك محلر ترحیم آاست در حضور مش انلیا عیلی 
موّدبا نه استاده است ه 

۳ تپسی‌می‌خو اهم بشما شان بدهم که تختخو اب‌ر | ت 4 هر اب می کنند » من ببسترم 
خیلی اهمیت می‌دهم بادقت نگاه کنیده 

اپسی 11 عمیقی کشید وبا قیانة که غم وحزن شومی در آن خو | نده می‌شد گفت؛ 

« بله خا نم !۱ 

نگاه کنید تبسی این بالاک‌ملانه است واینجا پائیت آن» این ده وايی بت آی 1 

۸ 9 ات 


1 


کابه عمو نم 


یادتان میماند اینعلور نیست ! 
تیسی باتمام نشانه های توجه ودقت‌عمیق دفت : 
- بله خام ! 
ملافه را ابنطور اتامگکتد ۰ پائین" آ نرا با بدخیلی ز یر بز نید . 
ب بله خام ! 
باد آورشویم | مبکه میس افلیا سوی تحت چرخرد 5 درحین توضیحعمل دا دم 
نان دهد تیسی يك‌جفت درت 1 ورك قطعه روبان را برداشت و بامپادت آ نها رادر 
آستین پرهنش جاداد وتا میس‌افلیا رویش را باو بکند با قیافه‌یی مظلوم وحق بجا نب 
دست «سینه استاده نود . 
/ میس افلیا ملافه و لحاف را ازروی تخت کشیت و گفت : 
- تیسی بییذم حطور درست میکنید ؟ 
وخودش روی صذدلی تشست ۰ 
تبسی بامپارت و درضمن باهتا نت کارش راچذآن| نجام‌دادکه دضایت میس‌افلیا جلب 
۳ را کشید و کوچکترین چین آنها را صااات کطرن وجنان جد بت ودفتی نشان 
داد که مر بی‌ اش را سعت امیدوار کرد اما يك حر کت شوم سیب هد که گوشة رو بان‌از 
آستینش بیرون بیایدو نا گهان توجه میس‌افلیا راجلب کند. : 
- این چیست. دختر رذل و ست ‏ بچه بدجنس این را دزده‌اید ؟ 
روبان از آستین تمسی افتاده با اینحال دخدر خودش را نیاخت و با قیافه بیگناه 
وباحیرت عمیق بیس‌افلیا نگاه میکرد۰ 
- چی ۲ این روبان میس افلیاست ؟ چطور 1 از کجا نوی آستین من مده است ؟ 
- تیسی موجود ناجنس ۰ دروغ و شما | ترا دز ده| ید » 
۲ خام ۰ من بشما م ی گویم که ایداً همچه چیزی نیست . من در این دفیقه بر اعه 
او لین باراست که‌این روبان را می‌بینم ۰ 
- ئسی رن که درو غ گفتن بداست ؟ 
تیسی با وقار ومتانت آدمی صدیق پرهیز کار گفت : 
- میس افیا سرت هر گز دروغ نمیگویم ۰ آنچه بشما میگویم حقیقت است 3 
حقبقت خالص ! 
- تپسی شما هرچه می گو لیددرو غاست:"۰ میدهم شلاقتان بز نند. 
افسوس ؛ خانم ۰ اگسر یکروز تعام هم مرا شلاق بز نید من نمی توانم چیز 
دیگری بگویم : 
ودر حالیکه زبانش.لکنت پیدا کرده بود اضافه کرد : 


پید | 


.من این روبان را تا بحال بچشم زدیده بودم ۰۰ قسمت بود که د رآستین من 
۲۵٩‏ بت ۱ 








شود.. یقین میس افلیا اورا روی تخت گذاشته بودند. ۰ ۰ لابد همینطور شده است این 
دروغ سار چنان میس افلیا را به غرظ و غضب در آورد که تپسی راگرفت و تکان 


سختی‌داد ۰ 

سدیگراین‌حرف‌رابراک من‌تکر ار نکنید؛ 

شدت تکان سیب شد که دستکش‌هاهم از آستین دی تیسی بیرون بفتند 

ب خوب. ۱ بازهم متوو بت که دوبان را نددیده‌اید؟ 

تپسی اقرار کرد که دستکش‌هارا دزدیده‌است اما دزدیدن روبان‌ها را لجوجانه 
انکار مپکرد 

- خیلی خوب اگر همه را خودتان اقرار کنید شلان نمیخوریده ۱ 

تیسی همه چیز را اقرار کرد و نشانه های ندامت‌کامل در قیافه‌اش دیده میشده 

تک زودبا شید حرف دز نود لا" رد ازوقتیکه وارد این خانه شده ید چیزهای دا 
برداشته اید ۰۰۰ دیروز همه جا سر کردیده۰ ی چه چیزهائی برداشته اید 
شلاقتان نمیز نم ۰ 

ب خیلی خوب خانم میگویم. آن چیزقرمزی که میس اوا بگردنش می‌بندد آنر| 
هم برداشته|ع۰ 

بدذات؛ دیگرچه؛ 

تک گوشواره‌های رژار را هم برداشته‌ام میدا نید آن کوشواره‌های قر مز 

ب همین حالا بروید همه اینها را بیاورید»» همه را؛ 

ب افسوس! خانم! نمیتوانم»۰ آنها را سوزاندهام؟ 

ب سوزانده‌اید! چه دروفی؛۰۰۰ بروید. زود باشیده ۰ یاشلاق میز نم؛ 

اد آیسی درمیان اعتر اضات بر سروصدا درمیان اشک وزاری کر ارم ٩‏ 
1 تمیتو اند نبا را بیاورد ژزبرا سوژاندی همه را سوز | نده‌است!.. 

-- س چرا سوزاندید؟ 

براک‌اینکه من شیطان هستم بله خیلی‌شیطان.. نمیتوانم جلوی خودم رابگیرم.: 

درهمین لحظه اوا باقیافه‌یی سخت‌معصوم و ارداطاق شد و گردن بند قرمزهم دور 
برکی دشرا بود. كِ 

او گزدن بندتان را از کجا پندا کردید؟ 

0 پید| کر دهم! نکر ده بودم. از صبح گر دنم بود. 

-- دیرو زچطور؟ 

3 دیروزهم بکر دنم بود. دختر عمو.و بامزه‌اینکه دیشب هم موقع خواب‌فر اموش 3 ۳ 
کرده بودم آنرا از گردنم باز کنم. 

میس ‌افلبا سخت متعجب نظر رسید. اما باز بر تعجیش افزوده شد. زیر | درهمان 
لعظه راهم وارد اتاق شد. يك بسته لیای شسته و اطو کشیده روی سرش نود ... و 

2۹ 





۱ سید 
7 
گوشواره‌ها بگوشش وان بودند وم تب صد میکردند. 
میس افلیا زابرس و ناامید گفت: 
راستی من نمیدانم بااین بچه چه کنم... تپسی چرا بین گفتید که اینها را شما 
برداشة اید؟ 
ی درحا لیکه حشمپایش را میما لد گفت: 
ب خانم شما بمن فت بودید اقرار کن.- من چیز دیگری نداشت م که اقرا ر کنم.:. 
من‌نمیگفتم کارهائی را که نکرده‌یی اقرار کن..- این خودش دروغگوئی است 
تیسی باحالتمعصو می پر سید؟ 
- راستی! اینهم دروغگوتی است؟ ۱ 
رزا در حالیکه بانجوت به‌تسی‌نگاه میکرد گفت: 
ک در این دختره يك خردل صداقت‌هم نیست.. من اکر جاک [قای سن کلار بودم 
7نقدر شلاقش میزدم که از تتش خون بیاید... 7 نوقت آدم ميشد. 
اوانولین بالحن آمرانه‌یی گفت: 
-نه نهاوانژ لین » شما نبا ید اینطور حرف بز نید .من نمیخواهم این حرفها 
را بشذوم 
- [:! میس‌اوا شما ژزیادی مپر بان هستید... شما نمیدانید باسیاه ها چطور باید 
رفتار کرد... جزاینکه آنها را زبرشلان خردوخمیر کنند چاره یی نیست.. من‌خودم خوب 
خبر دارم... ِ 
س‌است رزا ‏ خوب‌نیست. دیگر وراجم بایبوضوع يك کلمه هم نگووازچشم 
رت برن چست ...و بر گونه‌هایش سرخی تبره‌تری ظاهرشد ورزا دام ومطی کشت 
وهنگامیگه از در بیدون میرفت زیر لپ ملگفت: 
مسین اوا از شون پدرش دارد ... خوب‌معلوماست. ازهنمه کس پشتیبا نی‌میکند. 
درست مانند بدرش! 
اوانژ لین به تپسی نگاه‌میکرد ۰ : 
اکنون دو کودك که مظهر دو قطب اجتماع هستند رو بروی هم قرار گر فته | ند. 
(وا کودکیست سفید و متعلق بطبقهٌ اشرافی , موهای بور ونگاه عمیق و قیافة 
باهوش وجذاب دارد و از تمام حر کاتشاشرافیت مشهود است: و روبروی اوتپسی‌ایستاده 
ایرت که موجودی پست سیای مظنون, مار ودرشگوست. بله این دو کودك نمایندة‌دو 
نراد ودو طیقه‌هستند, نژاد سفید مو لد تمدانی است که نان [آن در دل اعصارو رون 
نپفته است ‏ وارث سالیان درازی فرماندهی, تر بیت وبرتری ماذی واخلاقیست اما نژاد 
سیاه فرژ ند قرن‌ها مطلومت و ستمدید کیست, محصول بردکی. جهل وبیتوافی ورذالت 
شایدگو شه‌بی ازاين افکار در مغزاوا رخنه کرده بود. اما افکار کودکانافکارک 
-۲۱۱- 


میهم وزاده غر یزه‌های تار يك‌هستند... بااینحال غر بزه در قلب‌دختر کوچك شر افتمندا نه 
بجنیش درآ مده بود بدون اینکه بتواند کلمه‌یی برزبان آورد. 

هنگامیکه میس‌افلیا دد برابر اين رفتار شیطنت آمیز تپسی‌باءصبا نیت‌وخشم‌اورا 
سخت دعوا میکرد او غمکین ومردد بنظر میرسید وسرانجام باصدای ملایمی گفت: 

- بیچاره تیسی ؛ برای چه دزدی میکنید؛ میدانید که از شما نگاهدارگ خواهند 
کیب من ترجیح میدهم هرچه را که دارم‌بشما بدهم برای اینکه ببینم دزدی کر ده‌اید.. 

یسی این کلمات محبت آمیزی را برای نخستین بار میشنید . گرم این صدا» 
جذا بیت این رفتار دوی قلب وحشی‌ورام نشدة او اثر عمیقی گذ |شتند . دراین چشمم‌ای 
دو نافذ وزنده چیزی مانند اشگک درخشیدن کر ۳-9 یاه نم خشتکی شنیده شد 

و نیسی هماناطوارعادی اش را راد کر ۱ گوشی که‌هر گزجز کلمات میت ۳ 
چرزی نشنیده است بالطبم هنگامیکه برای نجستین بار کلماتی میشنود که ازسر چشیه: 
اسمانی محبت و نیکو کاری برخاسته. بی‌اعتقادو دیر بار میشود ؛ آنجه اوانژلین گفت 
براک تیسی مطا لبی بامزه اما غیر قابل درك بودند. تیسی نها را باورنکرد؛ 

امابا این تپسی‌چکونه باید رفتاز کرد» میس[فلیا از این مسئله غام ۰ ۰ ۳ 
نمیاورد. طرح و نقشه‌اش قایل اجرا نبودند ... لازم بود سرفرصت روی این موضوع 
فکر کند... و برای اینکه چنین‌فرصتی بدست آورد تپسی را در يك گنجه تاريك حبس 
و میس ‌افلیا شاین که تار يک درروحیه کودکان اعتقاد داشت! و بسن کلار گفت: 

- من هيچ‌نميدانم چطور ممکن است این بچه را بدون شلاق زدن رو براه آورد. 

-, هر انداژه دلتان میغو اهداورابز نید.: دراین باره آزادی کامل دارید؛ هرطور 
صلاح‌میدا نید عمل کنید؛ 

میس افلیا گفت: ۲ 

- هميشه باید بچه‌ها را کتك زد من تساکنو ن نشنیده‌ام که ممکن‌است کودکی 
دا بدون کتك زدن تربیت کرد؛ 

سن کلار که دردلسص ندید کت 

-- معلوم است؛ هر طور مبد | نید ۳ ۱۳۳ بدنیست که منم این تد کر ساده 
را بدهم. من بچشمم دیده‌ام که این بچه را باخاك انداز داغ کتك زده‌اند.. من‌دیدم که 
زیرضر به‌های انبر اژحال رفت . با هرچه بدستشان مر سید اورا میزدند.. او بهعه اینها 
عادت دارد . و باید اورا خیلی سبخت کتك بزنید تادر بدنش اثری داشته‌باشد . 

0 

بت میبخل4 مهم است... من میل دارم خودتان بان پاسخ بدهید. باموجودی که ۳3 
ضر به‌های تسمهٌ چرمی رام نشود چگونه باید رفتار کرد 

ب تميدانی من تا کنون چنین بچه‌یی ندیده(م! ... 

حا ات 





یم 


3 - درمیان ما مردها وزنها چه سا مو جودانی یش از او ارزش ندارند؛ پس 
چه تاند کرد: 
من باین پرسش هم نمیتوانم پاسخ بدهم 
گ س نکلا رگفت منم باسیعی ندارم. این سیر نبا وحشت‌انگیژ» این جور و 
طلمی که بز بر دستان رو| میدار ند وشرح[ نهاراگاه در روزنامه‌ها میعوانید مثلامر تب 
پرو چه دلیلی دارد ؟ دلیل همه سا بظاهر رفتار زشت وغیرقا بل تحمل|ایشان است ۰۰ 
وان نسی تکه بیختگیری ار باب (ضانه میشود برده هم پوست کلفت تر منود شلای 
وشکنجه مانند «لودانم> )۱ ار میکنند. هنکامیکه ور ود ریت 
پاید اندازء[نرا مضاعف کرد.. من که عیعصا مالك برده شدم این نکته رادریافتم 
وتصمیم گرفتم دست بقلان نبرم زیرا ااگر چنین کاری را شروع میکردم معلوم نبودتا 
بکجامیبا بستی پیشروی کنم...ز یر | بخاطر خودم هم که بود مییخو استم دست از خوشرفتا ری 
وخوش اخلاقی بر ندارم..باین دلیل برده‌های خانةمن مانند بچه‌های ندر رفتار میکنند.. 
ان میکنم بر اعه ۳ و بر اعه من این وضم هش از اه منک رگ کذم و 
بتدر یج هر دو طرف معط تر وفاسدتر شویم . دختر عموشما از مستولیت مابر ای‌تعلیم 
و تر بیت خیلی سیخن میگفتید... ومن راستی نیاز داشتم که میم شه توت که‌اوهم 
نظیر هزاران دیتگی است چگونه رفتار میکنید 
میس‌افلیا گفت: 
کش دیاست که چنین کودکانی تضویل میدهه 
- «ن قبول‌دارم. اما اینکاریست که شد او جع دوک نی بوجود آمده اند؛ دراک 
اصلاح آنپا چه باید کرد؟ 
| کنون مادرمقا بل‌وظیفه قراد دادیم در بمتکارابعرج خواهم داد و میکوشم 
تاهر چه از عهده‌ام برمیاید انجام دهم* 
میس‌افلیا باعزم راسخ دست بکار شده باجدیت وغیرت ساعات کارش را تنظیم 
گاگر اد وقرار گداشت که به تیسی خواندن وغیاطی کردن بیاموزده کار آموزش‌خواندن 
بام و فقیت بیش میرفت ۰ ۰۶ (بسی حروف را یادگر فت» ۰ و بزودک‌خیلی روان میخوانده 
اما کار خیاطی مشکل‌تر مینمود. تبسی که مانند يك گر به نرمش داشت ومثل يك‌میمون 
متحرك بود از کاری مانند خیاطی که مستلزم وش بود خوشش نمیامد.. 
سوزن‌ها ی آنها را از پنجره بیرون مینداخت با میان درزها و شکاذم‌ای‌در 


۱ ودیوار فرو میدرد. تخپاراباره میرده گرم مینداخت با اینکه در عکس با کمال‌چالا کی 
: و بيك چشم بپءزدن بدون‌اینکه ی ببیندتمام قرقره را باز مد 3 سر عبت انکشها بش 
/ ما نند شعیده بازان بود و باقدرت وممارتی باور رای حالات قیافهاش را تغییر میداد 
۱ )۱( دوای مایی که اساص آن تر ياك است 


-۲۳- 


۱ م ۰ و ۱۳۱ 
ای ان انا تا تن یف تسش ابص 








میس افلیا هید انست که چنین وقایعی خودخود اتفاق نمی افتند اما باوجود مراقت دقبق 


و شدید هر گز نتوانسته بود تیسی را در مین عمل غافلگیر کند 

بزودی تبسی جایش رادرخانه باز کرد و برای اینکار ازسرچشمه‌های‌پایان‌ناپذیر 
استعداد هایش استفاده میکرد ۰ تقلید اشخاص را درمی آورد , ازهمه چیز تقلید میکرد » 
شکلكت میساخت. میرقصید » میپر ید میچرخید , سوت میزد . تمام صداها وتمام آهنکها 


تمام لهجه‌هاو تمامآوازها را تقلید میکرد ۰ در ساعات تفریح کو دکان خانه دورش جمع ‏ 


ميشد ند و بادهان‌باز, متعجب ودرعین حال غرق درتحسین اورا تماشا میکردند. میس‌اوا 
هم باین‌شیطنت های خیره کننده مبهوت می‌شد ۰[ یاچشم سحرانگیز مار کیو ترر امچذوب 
و مفتون نمیکند ؟ میس‌افلیا متأسف بود ازاینکه اوا اینپعه شیفته محالست تبسی است 
وازسن کلار خواهش مت‌کر د9ا41 جلوی اینکار را کرد ۰ 

- 1 ۱ مچه ها راآزاد بگدار ید " همنشینی تیسی بر اف او فایده هم دارد. 

- همنشینی چنین بچه ضا یم و فاسدی ؟ فکر تتیکني مکش هبه یگ هل ۱3 
باوا بیاموژد ؟ 

ی مکست + شاید برای يك کودك دیگرخطر ناك باشد. اما بدی روگ 
قلب اوا مانند شبنم روی‌گل است ۰ بر آن می‌نشیند بدون اینکه در آن نفوذ کند ۰ 

هیچ معلوم نیست:] نحه مسلم است » من راضی نمیشدم بچه‌ام‌همبازی تیسی‌شود: 

ب بچه های شمانه » ولی بچه من چرا؛ اگر اوا خراب شدنی بود.. حالا مدتها 
بود که خراب شده بود . 

نخست ببرده ها تپسی را تحقیر میکردنه و از او نفرت داشتند ۰ امسا بزودی 
متوجه شدند که باید حساب را داشته باشند ۰ زیرا پی بردند تیسی از هل کنینی شکارت 
داشته باشد انتقام بدی در است : يك جفت وشواره يا بك قطعه جواهر مورد 


توجه کم می‌شد یکی اژ لوازم ار هن خانم و ۳۹ دست مبخورد . وغیرقابل استفاده 


می‌شد . يا اينکه برحسب تصادف به يك طشتك آب جوش تنه میخورد وغحتوی آن‌روی 


حاملش میریخت يا اينکه يك سطل آب کثیف مانند بلا بسروروی کسیکه لباس 
ضیافت پوشیده بود نازل می‌شد -. و اگر برقرار بازجوتی می‌شد .: مسکن نبود مسبب 
واقعی شناخته شود ۰ درداد گاه رارکت آشیزخانه همه تبسی رامتهم میکردند اماه‌یشه 
او بی‌ کناهی اش وا پیپترین قح تایت مبکر 3 

اکمتو 9 تردیدی نداشت که کار کار اوست » اما هیچکس هم کوچك ره 
بر گه‌ای برای اثبات این امر در دست نداشت و میس افلیا عادل‌ترازآن بود که بدون 
مدرك و گواه لسی را مقصر بشناسد ومحجازات کند . 


ازسوی دیگر فرصت انجام عمل چنان ماهراته انتخاب می‌شد که محال بودبتوان + 


بزهکار راز کشت زک دا اگر می‌خو است‌ازچین با روزا انتقام بگیرد همشه منتظر فرصت 
ب۳۷۶- 


۱ 


۱ 


کلبة عمو آم 

















ین فرصت اغلب بدست مت آومتر صد میشد که اینپا مورد بمررحمتی‌غا نمواقع 
خانم براک گوش دادن 9 بات ۳ 


5 در چنین مواقم دض روحی 
باید او را آسوده بگذار ند. وه 


بود. خلاصه تیسی بزودی بهمه و 


ن حقیقت تسلیم شد ند 
تیسی دستی کت وفرز داشت . هرچه باو نشان میدادند با سرعت و : چا یکی 


انگیزی میاموخت. بس از < ند جلسه اتاق میس 
آب مک ( ۳ ۳ که ۳ با همه بر توقعی 
ارت کی د با اش را مش 


زقلیا را آنچنان که <لوا*9 
و ابراد ۳ 
گذاشت 


| لمته همه اینها در صور نی 


رد او بود نمیز و مر 
بر در کار نمیدید. ممکن نبود ملافه را بپتر از ان 
بزتر جارو کرد» بت ۳3 سا وجمع آورک نمود 
فتاد که تیسی داش نمیخواست 


.که نسی دش بو اهد و متأسفا نه سیار اتفاق هد 
مییافت ۳7 


3 اک از 3و 4 روز مراقبت دفیق و از نرديك» 0 اطمیسان 
0 و ولورا رهامیکرد تابکارهاک درگ برشد آنوفت در عرظ یی 

رد. بحاعه اینکه تخت 9 مرر تب کند رو بالشی ها 
با اش ها بیرو به‌میما ید وموهایش بر از 
ملافه‌ها را مانند فرش 


تیسی پراه آ 
۱ 8 ی :ان را زیرو دود *- 
را میکشید وآ نوقت موهایو زو زگاشر را روی 
از ۱ ۳ باسر آویزان ماه ۰ 
انلبارا یتکا میپوشاند. ودر میان‌اي ن[شوب 
لته ت۳۹ د و شکلات در میاررد ودر 


: پرمیشد . بالای تختخواب میرفت 
کف اتان پپن میکرد و پیراهن خواب میس 

وا میعواند وسوت میزد وخودش را در 

پاد يك شیطان واقعی میر فت! 

8 را روز معس‌افلیا برائر غفلتی 

دسته کلیدها را روی کشو گذاشت و فراموش گس 

3 باز کشت ت مشاهده آدرت که نیسی شا کرت دوشین قر 

اس ومانند ی رانک هار در حال رین مقابل آئینه راه میرود. 

میس ‌افلیا که بیطاقت‌شده بود فر باد زد. ۱ 

گفته است این کارها را بکنید؟ 
ای اینکه شرطان هستم این‌کار ها را میکنم 


باتو چه پاید کی د؟ 
همیشاه مر ۱ کات مزد. من "با بد شلان 


45 بر اعه زنی زیظ بر او خی بی بعید بنظر مبر سد ۰ 
د که بردارد ۰ و هنگامیکه باتاق 
مزش را مانند عمامه دور سرش 


2 پیچیده 


تب 
3 


سم ب نمیدو ام خام ! شا بل بن 
تیسی 4 دص نمیدا نم 


ت خام 6 ۳ مرا 9 رد ار باب قد یمم 


رم تا کار کنم! ۱ 
-انه پسی من شلاق یز نم 2 دلتان بخواه--د میتو نید خوب باشید 
نمیخو اهید؟ 

۱ ۱ خای من عات نت وردن دادم ره ات میکنم برایم خوب است! 
0 میس‌افلیا کب این دستور را | نحام میداد. نیسی ۵م مر آب جارو جنجال مشدر ۵ ۱ 
‌ بیغ مکشید گر به میکرد زاری میکرد" ی اما نیمساعت بعد از 
۱ ب ۲1۵ 








ذشته بود باتوهين و تحقیر صحبت میکرد: 

-- اه.میس افلیا مرا شلان میز ندا... م۳ هم زیر شلان او نمیمیرد.- کاش دیده 
که ارباب سایق من چطور گوشت تن آدم دا ذیرشلاق له میکرد... او, آن‌ارباب 
من کتكت زدن را بلد «ودا 1 

آنگاه تیسی کارهای مپیب این ار باب را يك بيك تشریح میکرد واز [نهامانند 
كت امتیاز افتخار آمیزه ان مرد سخن مسگفت. وایاد بر ای در کات توضیح میداد 

س بپینید سیاه کوچولوها؛؛ هیچ میدانید که شما همگی کناهکار ید و همه مردم 
چنین‌اند! سفیدها هم گناهکار ند؛ میس افلیا خودش گفته است... اما من گمان میکنم که 
سیاه‌ها کناهگار ان بدتری هستند . هیچکس بیش از من گناهکار نیست ؛ من [نقدر 
شیطا نم که نمیدانند بامن چه کنند؛ خانم سابقم مدام مرا فحش میداد. گمان میکنممن 
موذی‌ترین موجودات جهانم. 

و تیسی سك و جالاك خبزی برمبداشت خودش را روی رده بالاتر مینداخت و 
از ۲ نجا بااداهای تازه‌تری شنو ند گانش را مجذوب میکرد . 

میس افلما هر روز یکشنیه با پشتکار وفعالیت باو درس تعلیمات مذهبی میداد. 

تیسی برای حفظ کل.ان حافطهة عجیبی داشت ودرسپا را چنان دوان پس میداد 
که معلمش محظو ظ میشد 

سن کلار هیر سبد: 

تب نظر شماء این در سا برای او چه فایده‌بی‌دارد؟ 

- این درسپا همشه برای کودکان مفید بوده‌است ۰ میدانید باید این چیزهارا 
ببچه‌ها اموخت. 

ب ویفهمد یانفپمدفرق تمیکنده 

- اوه؛ البته » هیچ بچه‌یی در آغاز کار چیزی از این درسپا نمیفپمد اما بتدر یچ 
که رک شید بیادش میا دید 

سن کلار کضا 

باوجود ایت‌که شما همه اين درسپا را در مغزمن انباشتید هنوز هم هیچکدام 
بیادم نمامده است . 

ور ستن شما خیلی استعداد داشتید ومن بشما خیلی امیدوار بودم ! 

شخوب! [ با... 

ت او کوستن دلم میخو است امر وز هم بخوبی ار باشید, 

ی عمو خودم هم همین‌را دلم میخواست.: خوب؛ مشغول با شید! ادامه بدهید؛ 
به تیسی شر عیات بیامو زرد شاید او چیزی از اس در آ ید 

تیسی که در حین این کفتگو ببحر کت و خاموش مانند مجسمه هر مر سیاه دسی 

سا 


نرده. بالکن آویزان میشد ودر حالیکه بچه سیاه‌ها دورش کرده بودند در بارة آ نچه 


‌ 
۳ 
7 
۳ 





پ۰«۰«ث«۰«ث«۰«۰«پ«پ‌پ‌ف9 ۵ ( 1۳۳۳ 
کلبه عم ق تم 
بسینه نهسته بود بيك اشاره میس‌افلیا بداستا نش ادامه داد: 
عداوند اجداد:مارا از نعمت [زادی بهره‌مند کرد اما آنها ازآن‌<استیت> که 
0 شده بودند» بیدوت [مدند(۱) 
ری را بیان این قسمت تیسی مرنب موه میزاد ومانند این بود که بر سشی داد ۶ 
۳ وت : 
تیسی» چست؟ 
- خانم با این ابالت, ایالت «کنتو کی و1۵ 
کدام ایالت تپسی 
ابالت نخستین ۳ ما رال شانی سس فصتب مه بت که ما از ایالت 
وی [مده ایم. 
سن کلاد بی‌اختیار شنده را سرداد وبمیس افلیا گفت: 
- می‌بینید و براک اوچیزی‌میگوتید؛ او چیز دیگری میفیمد. در اینجا مسئلا 
مپاجرت مطرح است 
و و ستن ی بش وا 2 شیا میخواهید شوی کنید من جطو رکار کنم؟ 


۱ 


قول میددم 7 مزاحمتان نشوم ۰ 

س نکلاد 3 را وت #گرافت ف ساکت و خاموش بگوشه‌یی نغست . منتهی 
کاه بگاه برخی کلمات ممم جایشان در جمله بطود رم 
چه ۲ فلا اصراد میکرد تبسی همچنان دسا بردن نها سماجت داشت وسن کلاد 
باوجود قولی که داده بود از این اشتیاهات بامزه 7 چنان کیف مر د که با وجود 
سرژ نش ها واععراضات میس‌افلیا نی و ۹( د و باشادی ولذت [مخته باشیطنت 

تیسی را #ردتکر ار نپا میکرد. 
ار شا ابنطور رفتار کنید پس تا بچه را چطور درست 1 
بل راست میگونید. من سر 2۵۵ در کن تجواهم کر ما ۳ 
۳ ننظر مُن خیلی مضیحك است که می‌بینم پاهای تیف این بچه زیر باد این ۳ 
| ینور کر میخور ند! 
شما سیب مشوید که او اشتباهاتش را تصحیح تکند 
چه اعظار دارید ؟ براک او ارزش بر لیات ات۱ جوا معنای آ نها 
را 0 
/ - من چه کاری میتوانم بکنم؟ خوب:نناد بیاورید که او موجود باشعور بست.:.و 
اد 4 مد دراو نان کنید: 
(۱) ۶1216 بز بان انگلییسی در عین حال دادای دومعنای متفاوت است یکیو ضم وحالت 
ودبیگری؟شود وابالت واستان میباشد . در ا یبدا تیسی معذی دوم کلم۹ دا در نظر میگیرد درحاای- 


۲ مود میس رفلبا معنای تست است ۰ 


-۲۷- 


7 


آپسی با 


درست است... اما بقول تپسی ؛ « من عد۳۹ شیطان هستم> 
ی دوسال تعلیم تیسی ادامه یافت. و کم کم میس افیا باوخو گرفت [ نچنان 
که انسان‌با لاخره بيكت بیماری مز من سر درد و یادرداعصاب انس مییگیرد. سن کلار از این 
جریان هما نطور تفریج میکرد که برخی از يك طوطی يايك‌سک‌شکاری تفر یح‌میکنند 

هنکاميکه زپسی کناهی میکرد واز یافتن پناه ناامید میشد, انوقت مامت ۰ ۳۰ 
صند یی ار باب بنهان میشد وسن کلار همیشه واسطه میشد و او را از تنبیه شدن نحات 
میداد. تپسی اه ول در آوردن از ارباب را بلد بودوهر بار که میخواست موفق 
میشدرو ل‌خردی بگیر د وبا آن گردو يا آب‌نیان بخرد وهمهربااسخاو ت پایان ناپذیری میان 
بچه‌سیاه‌های خاثه قسمت کند.زیر| ا گر بخواهیم حق او دا ادا کنیم باید بگو تیم تیسی 
موجودآزاده‌بی بود همتی باند داشت..وجز بخودش بکسی بدی کرد 

وا کنون که‌این در جر ء هت ال ما است» بنوبة خودش بعدها در کنار 
سایر قهر مانا نمان باز ظاهر خو اهدشد ۲ 


۱۸ ات 


فصل بیست و یکم 


کنتو ای 















زن دگان میل داشته باشن د که نگاهی بعقب بیندازیم» بسوی ده کنتو کی 4 


ی ۳ 
هکلب عمو تم باز گردیم و بپینیم کسا نی که مدتی است وموشتان در ده ایم درچه حالند 
ی ۱ 
است. عصر بکروزتاستائی .۰ پنجرهها ودرهاء‌سالن بزرگ بازهستند... 


ظر ند که نسیم خنکی پوزد : آقای شلبی دراتان بزرگی که باسالن ارتباطدارد 
يك صندلی |قتاده است و پاهایش را روی صند لی دیگرعه دراز کرده ارت - ود 
کش ده خانم شلبی ترديكت در اتاق نشسته ویگل دوزی قشنگی مشفول است . 
م است که چیزی در و دارد و منتظر فرصت مناسب براک اظهار 1 نست . وسر 


ید : 
میدانی د که کلوثه نامه‌بی ازتم دریافت, داشته است ۲ 
* ؛ راستی ؟ معلوم اس ت که در ] نجا دوستانی پید| کرده است 
حالش چطور است ؟ 
- يك خا نواده خیلی محتر اورا خر بده | ند ۰ 
ِ وکازش همز یادنیست ۰ 
آقای شلبی ازروی صداقتگفت : 
( چه, بهتر بٍ چه بپتر ! خیلی 
پید| کرده است یکی فیگن باز کشت 
برعکس؛ با شوری هرچه بیشتر پر 


3 اینکه اورادو باره بخریم. ۰ 


۰۰ با بای ببچاره 


. .گمان میکنم با تم خوشرفتارک 


خوشحال شدم لابد حالا تم با خانه‌های‌جنوب 
"9 


با ینجا را ندارد . 
با ما بقد رکافی پول دار یم بر اک 


سیده است 


[قای‌شلب یگفت : 7 

ب هیچ رکمان نمیکنم 1 هنکامیکهآدم درکارها بد میاورد هیچ معلوم نیست وضع 

اکی ادامه پیدا میکند . ما نند اینکه انسان در جنگل انبوه یگیب کند و ازاین منجلاب 

دآن منجلاب شود ۰ بایدازیکی قر ضکردو بدیگرگ پرداخت؛ زاین پول گرفت و 

۲ نی را رد کرد .. قاس ب کرد انیدموعد پر ات ها رسیده است. 7ه ؛ امان 
صورت حسا با ؛ تمدید مهلت‌ها ! وت یل‌ها ! 

و اما عزیزهگمان میکنم که‌بالاخر با یدیا اسپم‌ارا بفروشید. یا 9 |زدها سان 
ت۲۹ 


وی رش 





را واین ذر ضها را پرداخت کنید ۰ 1 
- امیلی حرف مضحکی میز نید + گرچه شما دلر با ترین ژن کندو نی هید اما 
در اینگونه مسوارد درست نظیر زن های دیگر میباشید ۰ ۰ . از معاملات سر 
در تی هرید ۶ ا ِ 
مر نیست مرا درامور مر بوط باین معاملات‌يك کمی وارد کنید... مثلا ‏ 
از بدهکار یاو پستا نکاد یها یتان‌صورتی من بدهید ... من خواهم کوشید که‌درصورت‌امکان 
بر اک شما مقداری‌صر فه‌جو ثی کنم 1 1 : 

س اذیتم ۰ من نمیتو انم ارقام‌در ستی بشما بدهم میم خودم هم بط ور تقر یبی 
چیزهائی میدانم .: و لی‌مسلم اینست که داد و ستدها مانندخوراك با 4 عمه کلو 4۶ زیستند ‏ ۱ 
۹ بتو آن با سا نی سر وصور تشان داد .. داجع‌باین مسئله‌دیگر صحت نکنیم زان وتکرار . ۳ 
میکنم که شماازمعاملات‌سر رشته‌بی ندار ید . , رم 

واقای شلبی که‌و سیله دیگری بر اکمنطقی نشان دادن نظر یا تش نداشت صدایش 
را کلفت کرد. براک شوهری که باژ نش جرو بحث میکند »این تغییر صدا و لحن آ خر ین‌و 
قطعی تر ین‌منطق است. 

خانم شلبی ساکت شد واهی کشید : با وود اوه بقول شوهرش اوز نی بیشتر 
نبود ‏ باایتحال خا نمی باهوش » دوشن بیت واهل‌عمل بود و تصمیم و اراده‌اش هم از آقای 
شلیی محکم تر و استوارتر بود ۰ دبرویمم خانم شلبی خیلی بیش از | نچه‌شوهرش تصور 
میکرد .لایق و با کفات بود ‏ اوباتمام دل‌وجان میکوشيد تا بوعده‌یی که به تم و کلوئه 
داده است وفا کند وا کنون ازاینکه میدید اینهمه موانم پرسر راهش قرار کرفته است 
تب رواد 5 

- یال نمیکنید که‌بالاخره روزی بتوانیم‌این وعده هارا عملی کنیم ؟ این کلو 7 
بچاره جزاین فکری ندارد ؟ 

- خیلی متأسفم " این قول‌ماخیلی متهورانه ار 
اطمینا نی ندارم . اما بهترین دراه اینست که بکلوته اطلاع بدهیم.... تا اوهم تکلیفش را 
بداند . تم تا یکی دوسال دیگر دو باره زن خواهد گرفت.... و کلوثه هم تِ دیکر را 
پیدا .میکند . 

- آقای‌شلیی من يادمهايم آموخته‌ام که ازدواح آنهاما ننداز دواح ما مقدساست 
من هر کز چنین نصیحتی یکلو :4 نمیکنم ر 6 

- عزیزم خیلی جای تأسف است که شماا نها را بقیودی‌پا بند کرده‌اید که تیوه 
باوضعشان جوردر نمیا ید . همیشه اعتقاد من‌چنین بود . 

آقا ۰ من فقط قوانین اخلاقی کتاب مقدس را[ باثبا آموختم 

خوب ؛ امیلی ! دبکتو از ایموضرع صحت نکنیم . من خودم را در افکار 

ت۷۰ 





۷ 1 


9 


۲ ۶ ۳ 
کلیه عمو ام 


مذهبی شما داخل نمیکنم ... فقط همحان اعتماد دارم که این قوانین با شرایط ۵ 
برده‌ها جوردر نمیا یند ۳ 

‌ بله حق‌باشماست ...با اینشر| بط جوردر نما یند. و پعین دلیل من‌از این <شرایط > 
| اعلام میکنم که من خودم را تقو که باین بد بخت‌ها 
بول بیدا رش مه ۰ با شد ۰۰ 


۰ بول‌کافی بدس تآودم 


نفرت دادم ودوست عر یز نشه 
داده‌ام بای رند میدا نم .۰ 1 راه دیگری براک فراهم کردن 
من درس مو سیقی خواهم دار ۲ شی میکنم بتوانم ازا شرا 


و کسری آنرا هم خودم تکمیل میکنم . 
م کرد. امیلی به یقین" شه 


من ه رکز بااینکارتوافق تخو اه انا اینعد دچاراتحطاط 


زخواهید شد ! 
_ شما عقیده دار ید که این 
ایتکارقا بل سرزنش نیست ؛ 
رد نما ه جید و افکاد فپرما 
1۳ و رد و۶۱۳۹ ی 


|زحطاط است ! ۰. در یش کرادت | زحاط است با بوعده 


وفا نکردن ؟ ( هه سقین 
خوب !+ خوب ؟ شما همیشه درعالء‌ی مافوق | 
دار ید و ی هش است بیش از اینکه با تا( دن سوت ماب(۱) دست بزنید" کی 
تام ل کنید .۰ ۰ 
ان و با ظاهر شدن عمه کلو 4۶ مقا بلآلاچیق قطم شد . 
خانم | ینحوجه هارا سننید ؟ 


خانم شلبی نز ديك رفت * 
نب نمید| نم [ یاخانم مبل‌دار ند 
_ عم کلو مه ! بخدا برای من‌خیج 


کل وه جوجه‌ها را با حواس برنی 
۱ است و بالاخر 


باآنپا پاته جوچه درست کنم ؟ 

جح ان 
وی دردست داشت وخیلی خوب معلومبود 
۰ با آن‌خنده کوتاه و که خاص‌سیاهان 


ناوت ندارد هرچه مبخواهید درست 


که موضوع باته حوجه بم 

است وهنکام |براز مطلب تردی دآمیزی بان متوسل میشوند گفت 

تک خدا با 1 چرا ۳11 وخا نم | زقدر بشکر بول بیدا کر دنهستند تاو ۳۹ لیکو سیله 
اینکاررا در دست‌دار ند؟ 

با ز کل و4 خنده خشکی کرد . 


مادام شلب ی که از ظاه رکلوثه فهمیده بود همه صحت میان او وشوهرش‌را بو بی 


شنیده است دفت ‏ 
1 - مقصودتان را نمیفحم ٍ نمیفهمم ! ۱ 
9 ب ای خانم ! مردم ۳۹ برده‌ها بشان‌را باجاره میدهند و بول درم یآور ند.. شخ 
۱ چرا | نقدر نان خور درخانه کید | شته‌اید ؟ 
۱ - د نکیشوت قمرمان رمان معروف سروانتس نویسندة اسپانیولی است و بکسی اطلاق 
۷ می‌شو د که همیشه درصدداست با اعمال قمرمانی ءطای دیکران را جبران کند ۰ 


۱ 4 





















کنت و کی 7 

- خوب » کلو حرف پزنید » پیشنهاذمیکند کدی 1( ۳112 ۲577 

- پیشنهاد میکنم ؛ خانم من هر کرچیزی دا بشما پیشنهاد نمیکنم . ز 
مییگفت که در اوتیزویل کارخانه چی هاغی هستند که کار خانه شیرینی سازی دار 
بکسی که بتواندبر ایشان نان‌های شیرینی بیزد بخوبی هفته‌بی چهار دلار مززدمید 
بله خانم چپار دلار ! .. 

- خوب ‏ کلو مه ٩‏ 

- خانم من خیال میکنم‌حالا دیگ 
شالی همیشه زیر +ست من بوده‌است م خودنان می‌بینید که حال ۱ 
گرفنه است . وا گرخانم اجاژه بدهند من برومآ نجا میتوا 
شیر ینی بزی من‌ازهیچ « کارخا نه چی> نمیتر سم . 

- کارخا نه چی کلو ه ! .۰ کارخانه چی ! ۰ 4 

- بله » بله کارخا نه تن این لغت ها عجیب وغریب هستندمن هميشه اشتیاه‌میکنم . ۲ 

- و پاینتر تیب راضی میشوید که از بچه‌هایتان جداشوید ؛ ۰ 

دوتای آنپابزرک هستندمیتو اند کار کنندو از بچه کوچك‌هم سالیمواظبت خواهد 
۹ ۶ وولو مب وا تا ؛ وهیچ‌کاری به‌کار آدم ندارد . 

- لوو ئیز یل ازاینجا خیلی دوراست. . 

- ای خدا ؛ من‌ازاین‌چیزها نمیترسم ! پائین رودخانهاست ... بنظرم از شوهر کم 











ر وقت آن شده است که «سالی> حسابی کار 
من آ شبزک‌باد 
نم پول بدست بیاورم.. برای ‏ 


خیلی دور نیست ٩‏ 


اینقسمت آ خر بالحن سوّ الاداشد و چش‌های کلوئه بصورت مادام شلبی دوخته شد ؛ 
ِ انسوس ؟ کلو 4۶ شش از صدمیل با او فاصله دارد ؛ 

کلو 4 ازاینعرف یکباره سرت و ناامید سد . 

مادام شلیی ادامه داد 


اهمیت ندارد کلو یه » هرچه هست بازهم باو نزديك 
کی من برای خر یدتم کنارمیگذارم . 

گاه ناگ ره دا دوشن میکند وصورت سیاه کلو ه هم از ِ 
شنیدن این سحن بهمین نر تیپ دوشن شده؛بله ۲ راس رز ۳ ۰ 
اس امن خودم هبین فکردا میکردم .۵ کت و ۱۳ 3 
دیکر ؛ میتوام همه مزدم را جیمککم ان ۵ ۱ ۳] ۳ 
- پنجاه و دو هفته کلو که. 


تر میشوید ۰ و هرچه مزد 


ان پر توی درخشان ابر 


پزجاه ودوتا ؛ ازقرار هفته‌اک چپاردلار » دريك سال چقدرمیشود ؛ 
- سالی دویست وهشت دلار . 
کلونه خیلی محظوظ وراضی شد و گفت : 
آ ؛ راستی؟ وچند سال لازم است تابتوانم . 
سر و و 5 





کلبهعد وم 

























۳ پنج سال» * اما لازم نیست اینهم4 | نتظار بکشید منهم دوع بول تا 
رده ۰ ۰ با کار درک یر قبول کند» ۰ 


۳۹ نم درس 
فامی ل کارش با ینجاها نرسد* ٩‏ 


+ من واضی نیستم 
ٍ همچه چیزگ نمیشود* » آمیدو ارم‌هیچک سا این 
هستم ودست دارم.. 
تس لیخند ز نان گفت : 
3 میج نگران نباشید . من مر 
دار ید بروید ؟ 
من هیچ خیالی ندارم * » فرط سام 
كِِ حاضر است مرا هم باخودش بر 
فردا صبح باسام میروم ۰۰ فقط اگر خانم 
نامه بو یسید . 
باشد ! اینپارا مر له بشرط[نکه] قاک شل ۳ مخالفت نکند. 
و وت کنم» 
9 خا نمشلبی با تاق با ز کشت و ماو رمک ۰ ۱ 
یکام وارد کلبه شد و مشاهده کر د که کلوئه لباسپای کوچو لو دا 
آوری‌ميکنم. ۰ 


میکنم همه چیزرا جمع ا 
هفته یی چپاردلار * وخا نم‌پولبارا کنار 


اقب[ بروی خانواده هستم ۰" کو ۱ 


میخوآهد کره ها را ببائین‌رودخانه یرد * 
ده ۰ من‌اسیا بهایم را بسته‌ام ۳ خانم اجاژه 
(طف کنند برایم اجازءٌ عبور و يك 


پاید با 


پسرشلبی دراینم 


8 ها زرژخر ندارید ؟ 
۲ فرداحر کت کنم. [قاژرژمیرد؟ ..میروم ۰ 


بقجه سوزت‌رادرست 


اردومردم رامیتعرد. 
9 خوب,کارخو بیست" کی حرادت میکنید ؟ 
با وا و الا[ قاررژا بنج بخشیشیده و بر 


نقل کنید. قبول‌دارید ! 


فردا صبح اک مرد بیچاوه|م کاغذ بو پسید. 
مه چیز دابرایش 
زرژ گفت: 


‌ البته ‏ با با تم |زدریافت نامه ما خیلی خوشحال خواهد شد ۰ من میروم دوات و 


کاغذ را باودم . از کره تازه وازهمه چیز برایش خواهم (وشت ! 
1 بله[ قاژزد. بروید.. ۳ع میروم بر ایتان يك‌تیکه‌جوجه یاخورا کی‌دیکری 
م. شما دیگر با بیچاره زده کل وه حالاها شام نخ و اهیدخورد؛ 


۲۲۷۳ 





















فصل بیست ودوم 


درخت میخشگد - گل پزمر ده میشود 


زندگی روز بروز در گذر است . و باینتر تيب دوسال ازعی تم ما پر ند 
مرو ۳ وهرچه دوست میداشت جدا شده بود .. بخاطر آ نچه پشت سر 
میکشید وحسرت میخوردبااینحال نمیتو انیم پگو تیم که| 5 
احساسات بشریژه‌ها چنان کشیده‌شده اند که اک به و 
باوجود همه ناملایمات بازمقداری خوش آهشیی وهمازی ۱۳ 

اگر نگاهی بگذشته اندازيم ؛ دورانآزمایش‌های سغت وتیره روژکها را بیاد 
آوریم خواهیم دید که هرساعت با گذشت خودمقداری ازدردهای مارا سيك 5 
و آنپا را ملایم در ساخته است و اک هر گز سماد تمند کامل 
هم نبوده‌ایم 4 ۲ 


مون‌مردگ‌بد بخت بود . درچد 
ی همه | نپا را بکباره باره‌نک 


ر ده است ض 


نبوده ایم » بد بخت کال 


تم آموخته بود که ازز 


ند گی بهر صورت که‌پیشآ بد راضی باشد . این اصل‌را کتاب 
مقدس باو تعلیم داده 


بودو تم آ ثرا عادلانه ودرست میدا نست . بخصوص اینکه باتمابلات 
۱ روج متفکر و اندیشمندش :وافق داشت . / 
جتاتکه درجای دیگر گفتیم ژرژ با انشاء وخط زیبای دانش آموزی که برای تم 
خیلی خوانا بود بنامه‌اش پاسخ‌مفصل نوشت " تم عقیده داشت خط نامه با ندازهای‌خوب 
است که میتواند آنرا در آن طرف اتان بگذارد و خودش اینطرف بایستد و بخواند " 
این نامه حاوی اطلاعات جالبی بود از جزئیات زندگی خانواد گی » از جزئیاتی که 
خوانتد گان ما ۱ کنون برآن واقنند . نامه خرمیداد که کلوته در لو یزویل تاجارم :۳ 
است ودر [ نجا بعلت استادی و مهار تش در شیرینی بزی پول خوبی بدست می آورد .. و 
برای تم نوشته بودند که این پول برای خریداوجمع خواهدشد ۰ موئیزوپیر کارمیکنندو 
تور تحت نظارن سالی بخصوص ومر اقت عموم درخانه مییلکد / 
3 کلبة تم را موفتاسته‌اند وژرژ درباره نقشه‌یی که جهت بزد گ کر دنو ترتین‌این ّ 
کلبه پس ازباز کشت تم‌در نظرداشت بتفصیل قلمفرسائی کرده بود . بقیه مکتوب مر بوط . 
بکارهای تحصیلی ومدرسه ژرة بود. ذرژ درهرسطر ودر نجستین حرف نقش و کارا 


انداخته بو د و هم<: 


نين نامچپار کرهای‌ر| که سس ازرفتن م‌ بد نیا [ مد 


بودند نو شته بود. 
و یاینمطالب اضافه کرده بود که ۱ 


بدر ومادرش سلامت هستند سك نگارش ررژ دوشن ۱ 
وجامع :< ۰ بچشم نم این نامه زیبا ترین نگارش زمان حاضر بشار میآمد هن 
هب ( 1 


9 ۲۰ 
2 کلبه عمو آم 
بسین و تمجید آن خسته نمیشد : حتی با لوا معورت کرد که چطود میتواند [ثرا 
4 بدیوار اتاقش بیاویزد. و برای انجام این نقشه اشکالی جزاین نبود که در 
اقا آکردن زامه نوشته های صفحهٌ پشت چه خواهد 1 
او وی مدق ۱ ۱ 
در دل اس مر تارت عدمیگذدار باوفایش چه جائی 
رف که دنیاگی دوست میداشت ودر عين حال‌بوی 
و آسمانی‌احتر ام میگذاشت[ نگو نه که يك ملوان ایتالیاغی بعکس 

ام مینگرد تم هم او را تماشا وتحسین میکرد . 

های‌دل انکیشق لو دا داضی کند و خواهشهاک . 
مانند رنک‌های رندینت کمان‌محاصره 
بسوکا 
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موجودک الچی 
در ۲ود کی بادیدة محبت و احتر 
ره شادی‌اش در این نودربه هوس 
کانهر | که دل‌های جوان ومتحرك ار[ 
اک بامداد برای خرید بباژ اد 


دسته گل ها درشت ترین هلوها وخوشر 
ارت ماما این سراوطهوط ی 


ا یستاد وچون چشمش به م 


مر وت وت ۱23 جش 
دن بن رقا ل‌ها 
بودبکه 
میفتاد 


برآورده ساژد . 


فروشی بود. زیباترین 
اک او میخو ات و[ نچه بیشتر مفتونش 
وز در متا ندر بانتظار باز م وف ار از 
ده_دلی میپر سید: 

ی خوب؛ باباتم برایم 
محبت | میخته بحقشناسی او هم 


نگ از 


چه آورده‌اید؟ 

بنو با خودش کم حرارت‌تر از مخبت ع 9" 
بااینکه کود کی بیش نبود برای خواندن کتاب وداستان استم‌داد سرشاری 
باچنا نگرمی‌وخوش اه میغواند که تم هر کز آ نچنان 
رب حتیرش انجیل مینواند ولی کم کم 


بخ وا ندن کتاب 


اوا 
وانجیل را برای تم 

نشنیده بود. و ات لت رضایت 9۳ 
های کتاب‌مقدس رم وبرشور اورا مجذوپ کردند واوا 
اتکی بیدا کرد زیرا از ریالم آن یکنوع هیجان و رحساس تاريك و عمیق 
لت راءمییافت,ودنیای نصورآت کودکان همیشه تشن این نوع احساس است 1 نچه 
بیشتر بنظرش جالب بود پش‌آکوتی های کتاب بت‌ود و هزاندازه کنایات واستعارات 
راجن پرشور انجیل برایش نامفهوم‌تر میشد بیان (ندازه بیشتر بآن‌علاقمند میگردید. 
[ نچه اوفم‌میده بود اینکه کتاب رز شادی بزدگی که بدها شیل اسان ۱ 


9 را خرندد خواهن کرد ستتن 1 
. شادی از کجا و چگونه خواهد [ 


بااینحال مرک تمد نست این 

واستعارات‌مانند طلسم ها تی هستد هت آن نقش شده‌است ومعتقدین 

"نوا بگردنشان اون تیدا وادر اهتیار خی کب تاک این عطوص 

" کنو نکه داستان 

رین ال از اید . کرمای تایست 
۲۷۵-2 


هت ۰ 


مد این کنایات 


ِ 


ما باینجا رسیده است تمام اهل غانه س کلار ببا غ پیلاقی‌جز برة 
ان همه کسانی را که برایشان امکان 


تسس 





در خت میخشگد ف 


داشته است از شپر بر درد وخاك وسوزان کی اه های در باچه رانده است زیر اهوای 


اتسار دم نسیم‌های دریائی خنك ومطیوع است. 
و بلای س نکلار يك خا نه یبلاقی بود نظیر آنچه در هید خاوری درده مسو د عمارن 
ازهر سو رو بباغ بنحجره داشت ودور آن را آلاچیق‌هائی از نی ما نزد راهروهاک‌خنکی 


دور ميزد . ساان بزرگ بر باغی‌مساط بود که از رابحهٌ ماهان کرام ی و انواع 
درخت‌های ك معطر بود. وراههای باریکی که مار پیچ از میان باغ میگذشت تا کنار 


دریاچه امتداد داشتند. دریاچه ما نند سفر یی سیمین زیر برتو های آفتات میدر خشید و 


منظر د بو جود میاورد که همشه متععر وهمشه دلانگیز بود! 


سس 


اکنون در این سیل طلای مواج افتاب غروب مت و آب‌ها را صسبورت اسان 


در خشان‌دیکری درمیاورد را ارغوانی‌و طلائی در دریا تلو لو دا شیر واینجاو | نجا 


بالپای سبید ناوهاما نند 


اشباحی درحال گذردرد میدرخشید نددیدم چشم ستار گان کو حک 
* ی ی 0 ۰ جسم م4 


زیر پلکهای زرینشان میدرخشید و آنپا همچنان اصوی رشان را در ۳۱ ۳ ۳ 


تماشا میک ردند. 


او انژ لمنو تم در باغ نشسته بودند. غروب یکروز اه بود. تایب دوی‌زانوهای 


اوا باز بود وچنین میخو | زد 
«ومن دریائی ازشيشه آمیخته باآ تش دیدم» 


ک 


اوا کتاب دا بست ودر حالیکه دریاچه را نشان میداد کفت. 


- تم درست ما نند همین در یاچه! 


- چیست میس او ۱؟ 
- نمی بینیدو آنجا 
و باانگشت آبهای 


را نگاه کنید. 


بلورین را شان میداد که جلو میامد ند وعقب میر فتندو بر توهای 


اسان را منعکس متکر دند.: 


منت خوب! ‌ حالا 


دیدید همين است يك دریای شيشه آميشته باآتش؛ 


- میس اوا راست‌میکو کید. و تم‌اين آواز را خواند. 

او مر ال ای ارغوانی وطلائی داشتم» 
(ز ان بسوی ز ند گی جاویدان ميشتافتم» 

و فرشته‌های تا بناك مرا در این برواز هدایت میکر دند 


اعه ست | (مقدس, سوق شهر نو ین تو! 


و ۰ : ۱ 
انوفت میس اوا گفت؛ ۳ 


_ م‌ خیال‌میکنرد مت لمقدس وین در کجا واقم شده‌|است؟ 


سا ان بالاه درابر 
او انز ان گر فت . 


-- اوه! پس من خ 


ی 


ها میس او ا! 


یال میکنم ۱ باین ابرها نگاه کنید 7, 
۱۱۳ 


2 کلبه عمو تم نت 
.. خیلی دورترهمه چیزما نگ 


. بررك مرو ار ید نیستند.. و هی بینید» ان دورار 
این اشعار را که متعلق . 


در بارة فرشتکان تا بناك شعری بخوانید .و نم 





















تم 
ود مشپورمتد یست بودخواند: 

29 1 کر 

من و سادنند فرشتکان آن بالا دا می‌بیتم 

۲ که از پیروزی سر مست شده | زد 
[نپا پرتوهای تابناك در بردار ند 

وعلهای پیروزگ را بدست گر فته| ند 

اوا گفت: 

۱ س پابا نم من ۳1 را دیدم! 

بزای نم جاعه کمتر ین تردیدی‌نبود. واز ادعای اوا حتی 

در اوا باو میکفت که بآسمان رفته است ‏ این و ۳ 


نعجب هم مره 
امکان 


بذایر میدا نست. 

گاهی این فرشته‌ها رامن در خواب می ::2م 
نها , رتوهای‌تابناك برتن " 

ونل پیروزی در دست دارند 

۴اه لامش گفت: 

تک با با تم من با نجا میروم!۰. 


تِ ] زجا!.. کحا میس او ا؟ 
ان رلند صت: برتوهای 


مدز د زد 


اک 5 را سوع) ]۳ 
کر دند..و بر و نه‌هایش در شش قح ی 


با تساحت شتا نات بر بآسمان دوخته 


ِ آوانو لین برخاست و دستم 
معرب در موهای طلائی‌ اش بازی هد 
بنظر ذمیر سید... و چشمهایش 


نود 
4 [زجا» سوک آن ارواج درخشان! تم خیلی طول زیخ و اهد کشید 


1 +من با زجاخواهمر فت! 
1 1 ی ۰ ۳ 
۳ دل غلام تیر باوفا سرعت کان خورد.. و" 
که دستپاع) کوحك اوانژ ادن روز بروز ضعیف تر میشو ند 
کوتاه تر میگردند.. تم بیاد آورد هنگامیکه اوا درباغ 
شنیده بودکه میس‌افلیابارها از این 
که باهیچ شر بتی معا لحه نمشود.. وهم | کنون دستها 
وند ۹٩-5‏ گوئی در تب میسو ز ند... و با | ینحال 1 
گز بفکر وی خطور نکرده بود؛ 


ریخحاطر آورد که از شش ماه پیش 


(۳ بارها متوچه شده‌است 
بوستش شفافتر و نفس‌هایش 
" ودرحیاط با و نحل ز ود خستهو سسبت میشود... تم 
مر فه اوا صحبت میکند» سر فهیی 
گونه‌ها برافروخته‌اش چنان بو 

اندشه د بر که در اظپارات اوا نپان بود هر 
از در دنا رد ام مانند اواوجود داشتهاست؟ بله* |لبته. اما نام این موجودات 
کاهشان نمیتوان دید. لبخندهای‌شیر ین 


‌ 1 وه‌پر بان را اکنون جزروگ سنگهای آراه. 
م۵ 


ی 


۶ 
1 


آسمانی و گفته‌های عجیب و شگفت انگیزشان درقلبهائی که در فران نبا 
میسوژند مدفون شده‌اند + ... شما در بسیاری از خائواده ها افسانة این کود کان را 
که سراپا لطف و نیکوتی بوده| ند شنیده‌اید..اين موجوداتی که زنده ها در کنار آنپا 
ارزیی ندارند: آیا آسمان دسته‌یی از فرشتگان را مأمور کرده است که چند فا 
میان مااقامت گز ینند, تادل سخت انسانها را نسرم کننله هنگامیکه شما در چشم این 
ود عمیق روبرو میشوید. هنگا میکه از دها نشان کلماتی عاقلانه‌تر و 
شیر ین 1 ت 
ین موجود عزپز زنده و پایداز باشد... اما مپر اسان برپیشان ا نها زده شده است 
واين برق چشمپایشان برق ابدیت است! و تو ای اوانژ لین محبوب ستارة زیبای خانه 
میخواهی ناپدید ومحو شوی؛ و آنکسانیکه‌تورا خیلی بیش از من دوست میدارند غافل ‏ 
و بیحیر ند! 

گفتگویتم واوا ناگهان با صدای میس‌افلیا قطع شد: 

-- اوا؛ اه ! عزیزم چرا هنوز در باغ هستید ؟ .. ببینید شبنم نشسته‌است... نیاید 
دیگر بیرون ماند؛ 

اوا وتم باعجله بعمارت باز گشتند. 

میس‌افلیای با تجر به و. کاردان در مورد بیماری خیای هشیار و حساس بود . او 
نعستین [ثار این بیماری خاموش و شوم را که دسته دسته موجودات عزیز و زیبا را 
میر با ید بچشم میدید. 

باین سرفه های کوتاه وخشک و گونه های قرمز او توجه داشت . برق چشم‌ها 
و هیجان تب‌دار قیافهً کودك همه علائمی بودند که از دید موشکاف این زن هشیارو 
«گوش بز نك دور نمانده بودند. ّ 

میس‌افلیا چندبار کوشش ک 3 59 از این نگرانی باسن کلار سخنی ۳ 

سن کلار اشاره‌ها واظپار نظرهای دختر عمویش را که در لفافه بیان میکردبا 
همان شوخی و بیقیدی همیشگی رد مک 

دخترعمو تفال شوم نز نید. من بدم میاید؛ فک نمیکنید اینها- نتیجه رشد است 
همیشه بچه‌ها هنگامیکه رشد میکنند ضعیف میشو ند 

اما این سرفه‌ها چست؛.. 

-- چیزی نیست لارد سرماخورده است... 

- افسوس؛ الیزا جیمسء هلن و ماریا ساندرس هم بهمین تر تیب میتلا شدندو از 
دست رفتند ه ۲ 

- بس است» ودیگر این‌سغنرانیهای شوم را کوتاه کنید» ۰شما پیرها بانداژه‌یی 
عاقل و باتجر ب» میشوید که | گر بچه عطسه یاسرفه کند فوری نا امید میشوید و دم از 
مردن میز نید ۰ من فقط از شما يكت خواهش دارم از اوا خوب پرستاری و مراقنت 

۲۷۸ات 


ار از آنچه از دهان همسالا نش شنیده میشود, رس شما میرسد آرژو میکنید - 





۱ 


خنك عصر محفوظش دارید نگذارید هنگام بازی ال رش ۱۳ 
۰۰ بوودی حالش خوب خواهد شد. " 

ون بنگرانیهای میس‌افلیا پاسخ داده 

ر ته‌دل مط‌طرب و دلواس شد ۰ روژ بروژ بادلواپسی 
فت ومکرر باخودش میکفت : ِ دال او خیلی خوب است ۰۰۰ ان بر 
تقر یبا دیکر احظه‌یی از او دور نمشد بیشتن اوقات در کردش‌هاعه 


د.» هرروز يك شر بت تقویت بر 




















وت 
تب لودی او را 


قه 


سواری او را بپمراه میبر ایش میاورد با سحه 
تپیه میکرد و اضافه میکرد این دواها نه از نجپت است که بچه بدانها نیاز 
۱ وتان ضرریندارد.! 
حقیقت اینکه نچه در دل س 
رس روز انزون عقل واحساسات این بچه بو 
عالم کود کی دراین طفل وجود داشت .اما کاه هم بدون اینکه خودش‌توجه 
باشد چنان حرفه-اءه عمیق ومنطقی ازدهانش بیرون میآم د که انسان ناعار 
| لپام‌حمل کند . دراین (حظات سن کلاد دچار ناراحتی درو نی 
2 را چنان در اسینه رش ماد ۳ 
نوقت یك میل و آرزوی وحشی 
ویو دود او شا 


ن کلاد دلوابسی‌واضطرابی عمبق بوجودآورده بود 


د . . البته تمام لطف و زیباغی ها 


4 بایستآ نپا را بر نوعی 

1 رزشی. بن‌بدنش وه 
۳ این‌فشار مطبوع میتوا نف اورا نحات دهد .. و[ 
جدا نشمدن از این‌موجودعزیز اورا فرا میگرفت 


آمیز ومپر انگین اندك اندك حل 
د اما همه اینها حاصل يك نوع قوه 
| کنون محبت و عاطةً اندیشیده و رقت انگیز اوا نظیر 
داشت با تبسی و بچه سیاه‌هاک‌دیگر 
کت کند تماشا گر بازیپایشان بود. 
مه[ لود میشدند .. و 


نآ ید . 

با اینحال دل و جان کودكت در جملات محبت 
۲ . الیته اوا همیشه دحیم و رخشنده و مبراتان وا 
۶ بت رود ند . دردورتی 42 
سات راك زن‌کامل وبالغ بود . هنوزهماودوست 
بازی کنداما کنونبیش از آنکه در بازی با آ نها شر 
با بان اید تبرهبی قیافه‌اش را فرا میگرفت :۰ چشمپا یش 

‌ 2 


ده‌ها خواندن باد نمیدهیم ؟ 


تِ_ مامان چرا ما بر 
| رنکاررا ی 2 


3 ۳ هیچکس 
۳ کت جرا | ینکاردا نمب‌کنند ٩‏ 
1 ۷ بای آنکه دواندن بدرد "نها همیخودد ۰ 
دِ وسیاه‌هافقط برای‌کار کردن خلق شده| ند . 
9 اما مامان نپا لااقل باید بتوانند انجیل دا بخوا 


, شوندد ۰ 
۱ -۳۷۹- 


. وسیتب نمیشو د‌ که بمشار و بهتر کار 


1 


نید تا ازارادة خداوندی 











در خت میحگشد ۱ 





- نقدر که برایشان لازم باشد دیگران جهت آنها مبخوانند . 

مامان من گمان میکنم کتاب مقدس بر ای‌این نو شته‌شده‌است که هر کر خودش 
آن دا بعواند ۰۰۰ چه بساکه انسان بمطالعه اینکتاب محتاج باشد و کسی نباشد تا 
یا اش وان 

طراها شا عجب بچه غرییی هستید ! 

- میس افایا به تیسی خواندن یادداده‌است ! 

- بله وشما می بینیدچه فایده‌یی بر ای تیسی دارد ! تپسی‌ناجنس ترین‌موجودیست 
که من‌ذر عم م ندیده‌ام . 

- اما این مامی بیچاره‌هم خیلی دوست دارد انجیل بخواند ؛ اگرمن دیگر نتوانم 
بر ایش بخو انم‌چه خو اهد کرد ‌ 

خانم سن کلار که سخت مشنول کاوش در کشوهایش بود ازروی بیحواسی جواب 
داد : پله , بله , البته ۰ امایزودی شما باید بسائل دیگری توجه کنید .. شما نمیتوانید 
همه عبر برای برده‌ها انجیل بخوانید* البته اینکار بدی نیست*من خودم هنگامیکه‌حا لم 
خوب بود همین کاررا میکردم ۰۰ اما وقتسی شما مجبور شدید لباس بپوشید و بمهمانی 
بروید دیگر از اینوقت‌ها نجواهید داشت» ۰ ۰ نگاه کنید » وقتی بخواهید بمهما نی بروید 
من این جواهرات را بشما خواهم داده* ۰ منپم هنکامی که باو لین مجلس رقص رفتم 
همین جواهر ات‌رازده بودم» اوا » میتوانم بشما بگویم که آن‌شب خوشگلی من‌میان‌مردم 
سخت‌غوغا کرد ۵ 

اوا صندوی‌جواهرات را گرفت ويك گردن بند الماس را ازآن یرون آورده.. 

ای درشت و متفکرش لحظه ای روی گردن بند متوقف شده ۰۰ اما فکرش جای 
دیگر ترچ 

- فرژ ندم » چرا انقدر متفکر بنظر میرسید ! 

- مامانآیا قیمت این گردن بندخیلی زیاد است ؛ 


2 
نب 
1 


البته » پدرتان دستور داده | نرا از فر انسه فر ستاده| ند ۰ این خودش رو تست . 

یپ دلم میخو است قیمتش را بدا نم بر اک اینکه ببینم باآن چه کارها میشود کرد ‌ 

- مثلا چه کار میخو اهید بکنید ؟ 

۰ دریکی از ایالات آز اديك ده خر یداری کنم و همه برده‌هایمانرا با نجا بیر و بر ایشان 
معلم بگیرم تاخو | ندن‌و نوشتن بیاموز ند. 

سخن اوا را قپقپه‌مادرش قطم کرد 

- ويك پانسیون هم درست کنید. 2۶۰ ۱ وبا نها نواختن پیانو و نقاشی کردن 
روی مخمل را هم بیامو ژزید ؟ 

من خواندن کتاب مقدس ۰ ۰ نوشتن وخواندن نامه‌هارا با نپا خواهم آموخت ۰ ۰ 
مامان هن میدانم 3 ازانکه تعیتو | نند بخو | نندو بنوسند چه در نحی هبیر ند ۰ * از تم بیر سید؛ 

۸ات 






۶ که باه گر ند : 1 


ب» پس است ۰ شما هنوز بچه هستیده ۰ و از ایطالب چیزی سر 


۰ سرمرا هم بدرد میآورید ۰۰ ۲ 
ارو بر براءعه آآرق هنکا م که صحیت مطایق ذدوقش نود يك سردرد 


لحظه بیعد باجدیت بیشتری‌بمامی خواندن م یآموخت * 


-۲۸۱ بت 4 








هنر دك 
حوالی همین زمان از داستان مابود که لفرد بر ادر سن کلار باتفاق فر ز ندش 


که سر دوازده سا لوییی بود بو بلای بو نجاتر ین | مد ۷ ت دوروزی را تحابگذراند. . 
هیچ چیز عجیب‌تر و جالب‌تر از این دو برادر دوقلو نبود . طبیعت بجاگ اینکه 


آنپا را شبیه سازد کوشیده بود تاهرچه بیشترميانشان تفاوت های فاحش: بوجود آورد. " 


ض ۰ 

آ نپا عادت داشتند که بازودر با زوی هم|نداز ند ودرراهروهای باغ گردش کنند ۰ 
در اینپنگام بود که بخوبی مقایسه میان ایندو بر ادر دوقلو امکان داشت . ار ۳ 
چشه‌پای آ بی موهای بورطلائی . خطوط زنده وهیکلی مواج وسبك داشت .1 لفردسیاه 
چشم بود » نی‌رخ رومی‌ومغرور . دست وبای قوی داشت‌و سخن گفتنش متهورانه وخشن 
بود هر گز ایندو برادر با هم توافق نداشتند و لی هیچوقت هم از بودن با هم 
خسته امیشدند . شاید هم همین اختلاف میان آنها پیوند وعلاقه ایجاد میکزد . 

هبر‌يك پسر ارشد | لفرذ ‏ همان چشم سیاه و روش اشرافی بدرش را داشت 
تازه وارد ویلا شده بودند که اين پسر مفتون جاذبه های معنوی دختر عمویش شد .۰ 

اوانژ لین يك کره کوچك سو گلی داشت که مانند برف سفید و مثل يك گمواره 
راحت وچون صاحب زیبایش ملایم ورام بوده 

تم پشت آلاچیق اين کره را گردش میداد که يك دور گه جوان دوازده سیزده 
ساله اسپ عربی کوچك سیاهی‌را که بامخادج ستکین تا | تسا آورده بودند برای 
هنر يك آورد. ۲ : 

هنريك از این خرید تازه مغرور بود وهنگامی که افسار اسب را ازنو کر 
کوچولویش میگرفت آنرا با دقت ورانداز کرد وقیافه‌اش گرفته شد . 

خوب ۰۱ دودوی ۳5 تنیل ؛ امروزصبح اسب راتیمار نکر ده‌اید ؟ 

دودو با لحن مطیم ومودب افت : 

- ببخشید آقا :»ءلابد دوباره خاك گرفته است ۰ 

هنريك درحالی که باعصبانیت شلاقش را بلند میکردگفت : 

خفه شوید رذل»۰»»چطور بخودتاناجازه میدهید که دهان باز کنید ؟ 

بادو کوچو لو » دور که زیبائی بود که چشمهائی درخشان داشت و درست با ندازةٌ 
هنر يك بود موهای مجعد برپیشانی بلند و پراز تپورش ساية انداخته بودند . خون 

۱۸ 


"7 


اص ۳ ۲ 


کلبه عمو تم 
ش جاری بود: از برافروختگی ناکپان ی گونه‌ها و آتیری شوش 


























۵ باشلاق ضربة محکمی بصورتش نواخت » بازویش را گرفت وروگزانو 
آنگاه تا نفس داشت اورا کتك زده 
سک پررو و بیحیا ؛ حالایاد بگیرید چطور بءن 

ارشتد ۰۰ هن , شما را سرجایتان می نشانم ؛ خیلی ز بان 


جواب مید‌هند ! این اسب را 


با دقت تیه 


هنگامیکه از طویله 


چه مییخو است بشما بگوید اسب 
۰۰ ۰و بر ای 


- ای جوان‌من ۰ میدانم 
یآ مده 3 زمین خورده تست « این اسب با نداژه‌بی زد و تبزاست 
.که دو باره بد نش خاک گرفته است ۰ ۰ ۰وقتی تما و من[ نجا بودم* 
399 ۲ کت باشد: کی ازتان سوال‌نگرده بوده 

۳ 1 ۳ سم رابت 9 ص99 

هنريك روی باشنه‌ها بش حر خید وحند قدمی سوعا اوارفت *اواهم اباس‌سو اری 
بده " بود ۰ 

دختر عمو متأسفم که پسرة احمق سیب شد شما معطل شویدء ۰خواهش میکنم 
۲ حالابرمی کردده ۰»دختر عموشماراچه‌می‌شود؟ مثل‌اینکه غمگی هستید ! 
- چطور شما میتو انید نسبت باین دودوی بیچاره اینقدر سخت و بین‌حم‌باشید ! 
کودك با تعجب ساده‌دلان؟یی کرک 3 


ٍ او ایءز یز ! مقصودتان از انعر 


سیخت! برحم فپا چست ؟ , 

- شما که رفتارتان اینطوراست » نمیخواهم بمن‌اوای عزیز بجولید* : 

- دختن عموی عز بزشما دودورا نمی‌شنا سید ! چارة دیگری براک‌درست کردن‌او 

بقدری درو غگووحقه باز است!۰ با یه پیش از آنکه دهانش را باز کندخوب خردش 

پاپاهم همینط ور میکند. 

اماباباتم میگو ید که اسب زمین خورده آس 
نادراست 


تب ۰و ام هوبشه راست می گو ید ۰ 


تب پس او درنوع خودش از نمونه های ۰ دودو تا دهان باز کند 
میگوید ۰ ۱ 

شما با این طرزرفتارسیب میشوید که اوازو 
| به‌دودوخیلی لطف داربد وهن حسادت مییکنم * 


که درست موده 


حشت دروغگو ترشود ۰ 


1 ۱ - خوب؛ او | »معلوم است‌شه 
ِ ]خر شما اور | کتك زدید. درصو رنه 
. خوب؛ مهم نیست * این کتك بیجا در بآن موقم آکه حقش کنات خوردن است و 
نمیر نم * با دودو هیچوقت کتك حرام نمیشوده نمید نید چه شبطانیست ! اما اگر 


میشوبد, دیگر اوراجلویچشم شما نمیز " 
۲۸۳ 





هنر يك 
آلبته اين وعده‌یی تبود که‌اورا راضی کند اما بزودی متوجه شد که صحبت کردن 
اژاحساسات با این بسرعمو کار بیپوده‌ایست ۰ 
بزودی سرو کله دودو با اسب ظاهرشد . 
وهنر يك بالحنی که در آن احساس لطف میشد گفت : 
7 خوب دود ایندفعه خوب تیمار کردید ؟ حالا بيائید اینجا اسب میس اوا را 
بگیر یدتامن اوراروی زین بگذارم . 
دودو نزدیكث شد و کنار اسب میس اواقرار گرفت . قباف هاش منقلب بود و از 
چشم‌پایش معلوم میشد گر یه کر ده است هنر يك که از درسپای آداب معاشرت اشرافیت 
و ازچالا کی‌و نزا کت‌های‌قپرمانی اش‌خیلی مغرور بنظر میر سید بزودی دختر عمویزپبایش 
را روگ زین گذاشت وافسار راجمع کرد و بدستش داد . 
اما اوا بسمت‌دیگر اسبباً نس و که غلام کوچولو ایستاده بودخم شد و گفت : 
دودو شما بسر شجاعی هستیدومن ازشما تشکرمیکنم 
دودو مات ومتعجب نگاهش را باینصورت آرام ومپر آمیزدوخت »۰و احساس کرد 
که اشك درچشمپایش حلقه زده‌است و گو نه‌هایش سرخو بر افروخته شده‌|ند . 
هانريك با لحن آمرانه‌ای فریاد زد : 1 
- دودو بیائید ایحا ! 
دودو خودش را نزديك اسب انداخت و آنرا نگاه داشت تا ار بایش‌سو|رشود . 
- این پول دا بگیرید و آب نبات بخرید . 
و پشیزی بسوی‌وی پر تاب کرد . 
هر دو کودك دورشدند . 
,. دودو باچشم آ نپارادنبال میکرد : یکی‌ازآنها باوپول داد ...آن یکی باو...باو 
چیزی داد که ازصمیم قلب خواهانش بود :ٍ کلام‌خوشی که ازروی محبت گفته شده بود ! 
چندماهی تممر نبود که دو دوازمادرش جدا شده بود . 
ار باب ازيك انبار برده فروشی او را بخاطرصورت زیبایش خریداری کرده بود 
این بچه با کرةٌ قهنگک هنريك خوب بهم می آمدند ؛ ودودو تحت اوامر هنريك کار 
راآغاز کرد . 
هر دو برادر که در باغ گردش میکردند شاهد این صحنه بودند او گوستن خیلی 
خشمگین شد اما | کتفا کر دباینکه باهمان لحن کنایه‌دار همیشگیاش بگوید : 
ض امیدو ارم | لفرد] نچه‌مامیتو انیم «تر بیت جمپوریخواهی > بنامیم همین با شد ۱ 
آ لفرد باطعنه متقانل گفت  :‏ 
- هانريك وقتی خونش بجوش میآید درست مثل شیطان میشود . 
او کذافت باخشکی گفت : 
- خوب. لابدشماهم کاراورا تأئید میکنید . 
۲۸۶7 - 






















کلبةٌ عمو نم 
د میکنم با نسیکنم. ال یرام جلو یش‌دابکیم ۰ هرادا ماوت 
ت که مادرش ومن اورارها کرده‌ایم ۰ امااین دودوخیلی عجیب‌است.تا نفس 
کیک بز نید بازهم دردش نمیا ید ؛ 

» بدون تردیداین کتك‌ها برای [ نست که‌شما نستین تهلیمات جمپوریخواهی 
5و زآمنگر نه اينکه ما ميکوئيم: هیه افرآد تشر [زاد و ترا تناما ده 
!اینهم یکی از آنمز خرفات احسا ساتیست که جفرسن(۱)درف رانسه تبلیغ کرده 
حالا با یداین نظر یه را ازجر یان‌خارج کرد» 
سنکلار پا لحن‌معنی‌دارگ کفت: 
منهم همین نظر را دارم . 

[فرد ادامه داد : 


مادر کمال وطوج می بینیم که همه افراد بشر 
از نیمی حقیقت وجود ندارد ؛ البته‌مردم 


[زاد و برابر بدنیا نمیا یند ... 


ن‌دداین 0 جمپوربخواهی بش 
داشته باشند . 


بر است شده ‏ متمدن وبا علم با یدمیان خودشان حقوق برابر 

با اراذل نمیشود کوی متافگ داشت ۱ ۰ ۱۱ 

- خیلیخوپ است ۰*۰ بشرطآنکه توا نیداراذل راهم متقاعدساز بد.درفر انسه نو بت 

۳ بنا براین باید مدام و بدون‌سستی توی سر | نها رد . 

1 و آلفرد درحالیکه بایش را روی زمین فثار میداد چنانکه گومی کسی زیر باعه 
فه کرد : 5 

- ومن اینکار دا میکنم . 

" - اما اگریکبار ازدست در برود وشل بدهید ‏ نوقت حسابی 

مسن دلینگ ! 

در این کشور ما میدا نیم جچطو 

طبتعلء‌مات‌سیاهان که شنیده میشود 5 

با سواد شوند . 

- حالا دیگر زمانه‌یی نیست که بتوان اینطود سخ نگفت .. آنها بپر حال نت 

درمیاآً یند ۰ .منتهی ما نمیدانم چگونه تعلیماتیست . طرز کار کنو نی ما خشن و 

یانه است - همه پیو ند مای انسانی را قطم‌ميکنيم وبا افراد بشری ما نتبچپار پایان 

میم ,.. گر نوبت با نپابرسد ... باماهمان خواهند کرد که ما با آنها کرده‌ایم؛ 

"اما هرگز نوبت با نبانمیرسد ! 

جفر دن ۳ ۶ ۸۲-۷ ۱سومین دلیس جمپودا 

در سالپای هیان ۱ 


میلفز ید ؛ مثلا مثل 


ر مواظب باشیم با میدا نیم از این وسوسه‌های 
چگونه باید جلو گیری کرد . نتعیر ؛ سیاه ها 


ت‌ 


بالات متحدة امریکا یکی‌اذ بنیان 


اس 
۱/۳۰ - ۱۸۰۹ سفیر اعر یکا درد 


هبران زب دموکرات امریکا . 


هت 





وه 


هنر لك 


ص ‏ اد 
۱ سن کلار گ ۰ 1 


هت : 
- درست‌است؛ ماشيت را گرم کنیدودریچه اطمینان را باز نکنید وروی آن‌بنشینید, 
خواهید دید کجا پرتا بتان میکند . 
- بله خواهیم دید. مادام که من از استحکام ديكت بخارو ازطر ز کار ماشین اطمینان 


دارم از نشستن روی دریچه بیمی ندارم . 

تن در بایان و نحبای زمان لو ئی شانز دهم هم چنین میبنداشتند ,.. ودراتریش‌هم! 
وپاپ پی نهم هم ... اما یکروز بامداد .. هنگامیکه ديك بخار بتر, کد » همه اینها را 
درهو | خواهید دید ! 

رن ادامه داد . 

-خوب‌من بشما بگویم| گرا کنونو اقمه ای‌درشر ف ین است .و اقء*یی که نشانه‌های 
حقیقت: بارز وغیر قابلانکاردر آن نهفته‌است» همان بیش بینی‌قیام توده‌هاست... پیش بینی 
پیرو زی‌طبقه پائین است که منجر بیر قر اری آن در محل‌حکوهت وفرما نرو ائی‌خو اهد شد . 

خوب » او 1 اینهم از آن حماقت های جمم‌وری‌خو اهان سرخ است من که 
امیدوارم پیش از آن تار یخی که دوران حکومت این یقه چر کین های شما ف-را رسد 
مرده باشم ٍ 
و کت با باك؛ این‌افراد روزی بئو به خود بر شما حکومت خو اهند کرد اف 
همانطور که شما نماینده وقا نون گز ار میساختید» این بار نمایند گان‌از آ نها خواهند بود: 

نجبای فرانسه ملتی را با دست,خودسرویا برهته کردند وروزی با ۳ 
همان با بر هنه‌هارا بذیر فتندو در «هائی تی >.. 

99 او گوستن لطفاً ازاین‌هائی‌تی» صحبت نکنید ؛ اها لی‌هائی‌تی آ نگلوسا کسن 
نبودند ... ا کر نگلوسا کسن میبودند ... وقایع پاین‌شکل در نميآمدند ؛ انگلوساکسن 
نژاد مساط جهانست . چنین است وچنین نیز خواهد بود ! 

- بله؛ ولی میدانید که‌درخون این برده‌های ها بانداژه نی حون انکلر ۳ 
مغلوط شده‌است ؟ .. خیلی از آ نپا | کنون دیگر از افر یقا چیزی‌ندار ند» ۰ ۰ مکرمقداری 
حرارت‌وتند و تبزی که برای افروختن شعلهٌ تصمیم درخوی آرام وغو نسردآ نگلوساکسن 
بسیار لازم است ... بلفت اگرتافشس طوم م۳ ساعت شوم را درک و ما اعلام‌دارد . 
بر‌استی شود |نکلوسا کون ها انقلاب را اداره خواهند کرد : فرزندان سفید پوست‌ها؛ 
آنهاکه خونشان احساسات تکیر آمیز مارا درعروق سوزانشان جاری میکند, نها که 
د ت و (ه خر یده‌و فروخته شونده ۲۰۰ نهاقيام خواهند کرد ... وافراد نوادمادری 
را دم باخودشان بقیام و امیدار ند ؛ 

ب همه ایتحرفهپا حماقت ودیوانگیست ! 

او کوتر کشت : 

مدنپاست ابر فبا را میز نند . در زمان نوج هم اوضاع چنین بود .. و همیشثه 

۱ -1۸1- 


میبخوردند » مینو شید‌ند » مبکاشتند ومی‌ساختند... وه 


امواج بالا میا یند و آنها راغرق مکسد ۱ 
‌ 



















شا براگ تبلیغ اس تاد خو بی دار بد ۰ ما لکیت‌ماتضمین شد ه 


وا وب ؛ 
.ما زور داریم » ۰۰ وبار درک بایش را بزمین ذغار داد تشاک کرام د 
این نژاد خوار است ۰ ۰ وخوار خواهد ماند ؛ وما با ندازه‌کافی نیروداد یم براک 


ز باروت‌هایمان استفاده کنیم 
بله ؛کودکانی که مانند هذر يك فر زند شما پرورش مییا ند نگهبا نان خوبی‌براک 
آرام هستند ! .۰ هم تملاك نفس دار ند! 


نبارهای باروت خواهندبود ۰۰۱ هم خیلی 
رد بر نفسشان حاکم باشند 3 بردتگز ان 


> المئلی هس ت که میگوید : کسانیکه نمیتوا 
نمیتو|نند حکومت کنند : 
- بله ؛ این نکته اشکالاتی بوجود میآورد : روش درکن 
1 این سبك پرورش برای هوی وهوس نپا راهی باز میکند . بخصوص هانر يك 
گاه مر | سخحت نگر ان‌میکند۰ اودححم ومپر بان‌است وت کر ۱ دارد ۰۰ اما هنکامیکه 
۲ شته‌میشو ورا رن مگ و گلوله‌نند وتیزاست گمان:میکنم بهتراست. اورا بشمال 
ستم زیر در [نجا براک اطاعت اهمیت بیشتری قائل هستند و بعلاوه دز شمال بیشتر 
با همردیفان خودش تیاس دارد و کمتر باز بردستان : 
8ات ا گر اعتقاد دار ی دکه تر بیت کودکان مهمترین 
ا بت میکنید که روش ماروش غلطیست . 
۲ این روش هم منافع دارد و هم مضار۰ ۰ از یکسو فرزندان مارا شجاع و 
مردبار میآورد و عازسس نو|دیست سیب میشود که خصائل و صفات متقا بل 
هانر يك از آن زمان که متوجه مده نی دروغتکومی و 
ی بای بند 


کار بشر بت است » س با این‌اقر اد 


وجود آنپا تقویت شوده : 

حیله گری خغوی مسلم دانان است » خودش بدرستی 

شده استه ‏ 

9 - اینبم راهی بر 
_ دراین جپان اغلب مسبائل 

س نکلار گفت : 

ب ممکنست ! 

9 او اوستن | 


و صداقت مشش 


ای روبروشدن باقضایاست ! 
بپمیث صورت‌ها استدلال مشود ! 


بذحرفپا بدرد نورد : پنجاه دفعه این خیابان دا بالا و 

ن رفتیم چه میگونید برویم يك دست تخته‌نرد بازی کنیم ؟ 
لهردو بر ادر بز یر آلاچیق دفتند و برابد میزی از خیزدان نشستند : جعبه نخته نرد 

ابلآ نها باز , هنگامیکه هر کدام خانه‌ها یشان رامیچید ند[ لفردگفت ۲ 

درواقم و فوستن اگرطرز تفکر من‌مانند شما بود اینکار را میکردم . 

1 -۲۸۷آب 


هدر راك 





باه 0۰ را خوب میشناسم . شما هميشه میخواهید يك کاری بکنید 
خوب؛حالا آن کارچیست؟ 

-- میخواهم بگویم‌شا برده‌هایتان‌را بعوان نمونه تعلیم دهید و تر بیت کنید ۰ 
و تبسمی حا کی از تحقیر بر لبانش نقش ست . 

بمن پیشنهاد می کنید برده هایم را بتحصیل وادارم درحالیکه زیر فشارسنگین 
اجحاف های اجتماعی آنپا راخرد کرده‌|ید ! این درست بدان میماند که آتشفان عظیم 
«اتنا» را روی آنها بگذاديم و بعدبگوئيم بپاخیزید ؛ يك فرد علیه اجتماع هیچ‌کاری 
نمیتوا ند انجام دهد» برای اینکه تعلیم و تر تیب به نتیجه برسد باید این تعلیم و تربیت 
از جانب دولت اجرا شود ۰۰۰ یا لااقل لازم است که دولت دربرابر آن موانعی 
ایجاد نکند ! 

آ لفرد گفت : 

طاس‌ها مال‌شماست ۰ 

ودو برادر باخاموشی وسکوت پیازی ادامه‌دادند تا اینکه صدای باز گشت اسبپا 
بگوششان رسید. 

اورکوش ار ۱ 

-- بچه‌ها برمیگردند بر ادر ببینیدآیا هر گز منظرهیی باین زیبائی دیده‌اید ؛ 

راستی که ایندو کودك زیبا و تماشائی بودنده هانريك باحلقه های سیاه وبران 
موهایش. باچشمای‌درخشان و با خنده‌ای شادسرشرابسو عادختر عمو کپ[ یبایش خم کرده 
بوده اوا کلاهی آب و لباس سواری بپمان رنگک در برداشت » سرخی گو نه‌هایش که بر 
ورزش بیشتر شده بود ۰ رنگ‌شفاف پوست وبوری گیسوان‌را که‌ما نندما له دورد رش 
رااجاطه فده بود تالا تما 

آالقر داکفت ِ 


۰ 


- خدایا ؛ چه زیبائی خیره کننده‌ای»۰ ۰قول میدهم که دوزی خیلی ازدلپا را 
بدامش گرفتار سازد و آ نپارا نومید گردا ند ؛ 

سن کلار باصدائی که‌نا گپان گر فته‌شد گفت : 

ت بله ‏ تومید ... ؛ خدا میداند چقدر ازاين نومیدی میتر سم ! 

و و راجلو انداخت تا اوا رادر پیاده‌شدن ازاسب کمت کند ودرحالیکه کودك 
را در آغوش میفشرد گفت 

اوا چان عزیز ؛ خیلی خسته شدید و 

- نف بایا 
اما سن کلار نفس‌های مقطع و ناراحتش را میشتید واو نگرانی میلر وید .. 
- عزیز چرا اینطور تند کرده بودید میدانید که,برانتان خوی دتت ‏ 
۳ 5 


بیس ۳۰۰ 

























خوشم میاآید ؛.. انقدر تفریح داشت۰ ۰۰ که فراموش کردم* 
ار دعدتر را در آعوش 7 آمدووی راروی ره نا 


يك ؛ شما میبایست مراقب اوا باشید و همراه‌او اینطور چپار نعل نروید 

يك کنار نیمکت نشست » دست‌اوانه لت را گرفت و مت * 

من مر اقبش بود) . 

تا ثم بچتز شد دو برادر بازیشان ادامه دادند و بچه ها را تتبااکد | شید 

۷ اوا میدا نید که من خیلی غمکینم از اينکه پابا دو روز بیشتر اینحا نمیماند ؟ 

علوم نیست چند وقت دیگر با ید شمارا نبینم ؟ من‌ا گر نزد شما بودم سعی مبکردم خوب 
ودینگر دودور | کتك نز نم ۰ من هیچ نیت ندارم که باو بدی کنم۰۰اما میدانید من 

تند هستم ؛ بقین داشته باشید که براک او اریان ی تا ۳ 

بوعه میدهم ۰ ۰۰ و ببینید که لباس هاگ خوب وش مکسم لو رو هم دودو قدر 

بی خوشیخت است . 

کر دورد بر شما هیچکشل وه شما را دوست بدارد » آ یا شما خودتان‌را 

بخت میدا| نستید ؟ 

۲ من ؛ الته که نه ؛ 

بدا نید که شماهم دودو را از کسان ی که دو ستش میداشته| ند گر فته| ید. 


- خوب پس 
به بزرگ را شما زمیتو | نید 


اد نگ هیچ محبتی متوجه او نیست ...این سرما 
پس بدهید . 

9 - ۵1 ! خدایا نه ؛ نمی‌توانم .. من نمیتوانم اورا دوست بدارم . نه,هیچکس در 
انه ما اورا دو ست زدارد ! 

اوانو لت گفت : 

8 چا شما نمیتوانید اورا دوست بدارید ؟ 
دودووا دوست بدارم ؟!.. اوا مقصودنان چیست ؟ م 
ده‌ها یتان رادوست دارید ؟ 


س از او سط خوشم میا بد ّ 
دوستش بدارم شا بر 
ب البته 

8 دبوانکی 1 ۲ 

بات مقداس الکو بد که بایدهمه مردم رادو ست داشت ؟ 

کتاب مقدس ؛ البته کتاب مقدس خیلی چیزها میگوید . . اما میدانید ۰۰ 
طها هیچکس عبل نبیکند ! هیچکس اوا۱ 

وا پاسخی نداد ...چشمها یش‌خیرهو پر از اشگ بودند ودرعالم دورودراز| ندیشه‌ها 
دند و بالاخره جواب داد : ۷ 


بپر حال پسر عموگ عزیز دودو را بخاطر من دوست بدارید و بسا او 


+۲۸۹ 
۱: ۹ 7 











خوب ۳ 

۱ ها ی ۳ 
موجودگهستید که من‌درعمرم دیده|م : و 
هدر يك این سخنان را چنان با شور و هیچ 


زیبایش آمد ۰ وا وعدهة او را سا 
جواب داد : 


3 
















نشانه های شوم 


دو روز بعد از این صحنهٌ کوچك لفر د واو گوستن اذهم جد| شدند ۰ اوا که از 
بت بسرعمو یش اند کی بهیجان آ مده بود دراین دورو ز بیازی‌هاوورزش‌هائی پر داخت 
ز قدرتش بالاتر بود . و براش همان افراط بسرعت ضعیف شد . سین کلار تصمیم 
گرف ت که با پزشکان مشودت ند. اوهمیشه ازاینکار گر يخته بود . زیرا مگر نه اينکه 
رت حقایق را بانسان تذ کر میدهد + با ایتعال چون حال اوا آن اندازه بد بود که 
ید ناچار طبیب را بخانه آ وردند ۰ 
لام و دواد خر ۳ توجپی نکرده بود. زیرا 
ش‌ سخحت غرق مطا لعه در باره یکی‌دو بیماری از بود که صور متکرد با نپادچار 
است و هر هم گمان نداشت میت ده بشترار اقا بت و فکر اینکه 
"1 ۳ زرف او کس دیگری بیمار باشد موجب غیظ و نفر تش ميشد وهمیشه یقین 
8 دبگران بیمار نیستند بلکه از تنیلی یا از سستی اظپار کسالت میکنند و 
: ار ککبار همه دردهای مرا می کشید ند | توافت میدانستند بیماری چیست ؟ 
اقلا چندین بار کوشید تا احساسات مادری این زن را بخاطر فرز ندش 
با خبر سازد اما همیشه 


روز نتوانست ازاتاق بیرون بیا 
ماری سن کلار باین افول سریع 


ری 
ورد وازتگرانیپای خودش در بارة سلامت اوا اودا هم 

گوشش بیپوده بود. وماری جواب میداد : 

من ابداً دی درحال او امی بیتم بچه 

اما سرفه‌هم میکند ! 

- سرفه ؛ اوه ! ازسر فه بامن صحبت نکنید . همه عبرم سرفه کرده‌ام هنکامیکه 


۱ اوا بودم همه خیال میکردند قواک من بکلی تحلیل رفته است . مامی هرشب‌بالای 


بدار مینشست .. اوه ! سرفه (و| که چیزی نیست : 
1 لا خر ان ضشعف ۰ *این نفس‌های مقطم 1 
منهم سالها و سا لپا همینطور بودم ۰ این 


بازی ميکند .. میدود .-. 


سرفه های عصبانیست » صرفا 


من خودم دسال هرشت عرق کردم .. اغلب ملافه‌هایم خیس‌خیس میشدند : در 
آهن خوابم يك نخ خعات نسیماند ؛مامی مجبور آمیشد ملافه هایم را روگ بند 
1 ۱ -۹۱٩۲ت‏ 


شوت ۱ ۴ ترنق 


شا نه‌های شوم 


ی تاخشك بشوند . عرق اوا پیش عرق من که چیرگ دس ؛ 

میس افلیا چندروزی سکون کرد . 

هنکامیکه بیماری اوا خیلی آ شکارشد ‌ هنگامی که بزشك تسایس مد 1 آنوقت 
ماری بآن رو افتاد ؛ میگفت که من خودم میدا نستم من بد لم افتاده بود . من میدانستم 
55 مقدرم ابست که بد بخت تر بن مادرهای دنبا باشم اشهمه یمارگ خودم کافی زیست 


که حالا باید ببینم یگانه دختر) پیش ازمن ازدنیا میرود ماری تمام شب مامی داآزاو ‏ 


میداد رو زهاهم در بارة این بد بختیی وتات کر با وزاری مدرد : 

سن کلار میگفت: 

-- ماری عز یزم , اینحرفها را نز نید » نیاید فوری ناامید شد ! 

- آه؛ سن کلارشما از قلب‌مادرچه خبردارید؟ شما نمیتوانید درك کنید ... نه‌هر گزا 
شما درك نخواهید کرد ؛ 1 

فث آخرماری درد وا بی‌درمان نیست . 

-- ,سین کلار من نمیتوانم مانند شماخونسرد باشم :۰ اهر هنکام که و ۱۵ ۳ 
اینعال است فرقی بحال شما نمیکند من‌نمیتو انم‌مانند شما باشم ؛ بعداز اینهمه بدبختیها 
که من کشیده‌اماپن در ی خیلی سختی است. 

سن کلارجواب میداد : 

- راسشت سک کر مزاج اوا خیلی حساس‌است . من‌هميشه متوجه این نکته بودم. 
اوچنان بسرعت رشد کرد که این رشدزیاد سلامتش را بمخاطره انداخت ...و ۱ گنون 
دوران خطر نا کی‌را طی میکند ... اماآ نچه اکنون بیشتر ناراحتش کرده است کرمای 
تاستان است و علاوه این دوسه روزهم خودش را با پس عمویش خیلی خسته کرد . 
طبیب موو رن که هنوز خیلی جای امیدو ار ست . 

- خوب» خوشا بحالتان که میتوانید این اندازه خوش‌باشید ! جای خوشحالیست 
5 همه مردم مانند من حساس نیستند ۰ . خیلی دلم مییخواست که منهم حس نداشتم ؛ 
چون اینهمه حساسیت‌جز اینکه بدبخت‌ترم کند نتیجه دیگری ندارد ۰ منهم دلم‌میخواست 
که خیا لمآ سوده بر 


وهمه اهل خانه ارزو داشتند که ماری خاش سو ده تاش وتا بدینتر تیب مدام 
بد بختی‌ها یشر | نشمارد و اطرافیانش راشکنجه و آزار ندهد . هر کس‌هرچه م۳ 
هرچه می گفت بعقيده ماری دلیل بر آن بود که همه دلشان سنگ است, همه خو نسرد 
هستند وهیچکس دلش بدردهای‌او نمی‌سوزد . طفلك او گاه این سخنان رامیشنید 
دلش برای مادرش می‌سوخت و گریه میکردو ازایتکهتا این اندازه اسباب غصه اوشده 
اشت دس سرد - 
پس از پانزده روز درحالت ادا بهبودی کلی مشهود گشت و از همه شانه های 
0 





۳۳۹ 























۱ کلبه عمو تم 0 
اوق رت این یکی از آن غقب دهین‌مای موقتی بود که طی آن. 
۱ نا پذیرسل » درآستانه مرگ , براک مد تکوتاهی دل‌فر بانیان و اطرافیان 
سر شار از امید میسازد . اوا باز باقدم‌های کوچکش باغ را زیر با میگذادد و : 
ی عمارت مبدود متنند ۰ از میکند ۳5 وپدرش که مت ازشادیست ‏ 
میگوی دکه اوا سلامتش‌را بازیافته است . تنپا طبیب ومیس افلیا باین‌بهیود. 
ی دلخوش نکرده|ند و کودكت را ازحملهةٌ رت درامان نمیدانند ۰ يك قلب‌دیگر 
1 اشتباه نشده بودوآن همان قلب کوچك خود میس‌اواست .گاهی صدای ملایم‌و 
در گوش جان او میگوی که روزهای زندگی زمینی‌اش بزودی پایان مییا بند.. 
يا این صدای غریزگ‌طبیعتی است که شکستش را اعباس کرده است یا این خبر 
و واشتاب جانیست.که نرديك شدن ابدیت را پیش بینی کرده است ؟ .. چه‌فرق 
رد ارو وا | کنون یکنوع اطمینان آرام ملایم ومقدب نزدیکی اورا بآسمان 
بد میدهد . اطمینان آرام ما نند غروب آفتاب !ٍ ملایم مانند تفا رد ی بك بعداژ 


بائیزی ! و در اید اسان را وا ار حك او را خقط اندیشه عصه ودرد 
س کر 0 


ی که دوستش می‌داشتند تیره میگرد . 
۱ اما خودش بااینکه ازاینپه»مپر ومپبت‌دلفر یب 
ی ااتنده ای درخشان و با رو نق‌وفر بنده در مقا بل 


احاطه شده بوده کر ند کی ۱ 


ح شش قرار داده بود » از 


س م رگ کمتر ین تأسفی‌نداشت ۰ ۱ 
۷ و با اینحال هنگامی که بان موجودات غریزی که میخواست ترکشان بگوید . : 
بخصوص هنکامی که بپدرش فک میکرددلشن از يك دلواپسی تلخ لبر یز ميشد ! اوااحساس 
میکر د که درقلب پدرش بیش ارفاف دیگری جادارد ۰ اومادرش را دوست میداشت.. 
اوا هرا دوست میداشت اماغروروخودخواهی خانم ی تلاو درعین حال‌هم اورا متأثر 
رد وهم تاراحت تاو فقس میکرد [ نچه مادر میگوید با بد درست و بحق باشد ... 
۱ | د رگفته‌های مادرخودش نکاتی بودکه برای وی درست وقا بل درك بنظر نمیر سیدو 
در باخودش‌میگفت 
«چه کنم.. بالاخره مادر است!> وخیلی دوستش میداشت! 

که برای آنپا مانند روشنائی روز و 
بچه‌ها بندر ن نظریات کلی دارند ‏ اما اوا يك 
ودك عادی نبود. درد های جانگداز برده‌ها که شاهد همه آ نها بود يك بيك‌دراعماق 
روح متفکر واندبشمند فرو افتاده بودند , "رزوی مبپم خدمت بآنپا دستگیرک و 
آنپا - نهتنپا برده‌های خانهٌ س نکلاد پلکه‌هعه کسا نیکه ما نندآ نهار نج‌میگشیدند 
تاه نان میا یآ ززوهافابن‌شود اف اب 0 تور تج 


اوا از دور شدن از این برده‌هاکا وفاداد 


رئوی خورشید بود تاسف داشت!..۰ 


ر دل او نهفته بود ۰ واین 

ساخت غم‌انگیز ودرد ناك بود. 

روز هنکامیکه کتاب مقدسی را میخواند گفت: 
-۲٩۹۳-‏ 


سس تست 


نشا نه‌های شوم 


-- پایا تي من خوب میفهمم چراحضرت مسیح خواست‌برای ما از جانش بگذرد 

- برای چه؟ میس اوا 

-- برای اینکه احساس ميکنم‌منپم دام همين را میخواهد. 

- میس وا مقصودتان چیست! من نمیفهمم! 

-- نمیتوانم برایتان‌بیان کنم.اما یادتان‌هست‌هنکامیکه در کشتی بودیم؟ هنگامیکه 
من آن موجودات بدبغعت را دیدم... یکی شوهرش را از دست داده بود یکی‌مادرش 
را... مادرانی هم بودند که از فراق فرزندانشان گریه میکردند ۰-- بعدها که من 
داستان ننه برو را شنیدم... [ه که چه وحشتناك بود.. و بالاخره خیلی جاهای دک 
که من‌شاهداین بدبختی‌ها بودم... احساس میکردم با کمال رضایت وشادی حاضرم‌جانم 
دا بدهم! گر بدانم مر گل من باین تیره روزیها پایان خو اهدداد . 
و باتاتری عمیق دست ظر یفش را روی دست تم گذاشت وت 

سب بلق من میخو اهم بتخاطر آ نها تمیرم. ۱ 

تم بااحتراماورا نگاه میکرد. سن کلار دخترش‌را صدا کرد. واوا از نزدتم‌رفت 
تم او را بانگاه‌دنبالمیکرد و چشم‌هایش را باپشت دست پاك میکرد. 

يك لحظه بمد هشکامیکه‌بامامی برخورد باو گفت؛ 

-- دیگر کوشش بوای حفظط میساوا بیپوده است . خداو ند برپیشانی او نشان 
مک ره ۱ 

مامی که دستپایش را رو باسمان بلند کر ده بود کفت: 

> نله بله منهم‌همیشه همين را میگفتم. او هر گز بکود کا نیکه باید ز نده‌بما نند 
شیاهتی نداشت! همیشه يك چیز عمیق در چشمپایش وجود داشت. 

بارها داجم باو باخانم صحبت کردم .اما حالا دیگر نزديك شده است... همگی 
ما آنرا می‌بیذم ای‌بر همعصوم خداو ند! 

اوانژ لین دوان دوان بسوی در رفت ودر راهروی عمارت باورسید. 

آفتاب درافق پائین میرفت و پشت سرش پر توهای پیروزی ميفشاند. 

اواپیرهنی سفید در برداشت موهای بورش موج میزدند» گو نه‌هایش‌سرخ بو دند 
وتب که جانش را میسوژاند بچشمپایش درخششی مافوق طبیعت بخشيده بود. 

سن کلار او زا مدا کر ده بود تا مجسمه کوچکی زا که برایش خریده بود 2 
تشعان دهد. اما منظرة این دختر او را پیحان و تآثری نا گپانی ودردناك دچار کرد. 
بعضی از زیباتی‌ها در عین‌حال چنان کامل وعالی وچنان سست وفانی بنظر میرسن که 
انسان تحمل‌دیدار آ نپارا ندارد. پدر بیچاره دختر را در آغوش فعردو ف ار ۳ 
که چه میخواست پاو بگوید. 

اوای عریز حتد روز است که حال شما بهتر است... آیا بهتر یستیذ؛ 

اوا بالحن جدی گفت: 

-۲۹6- 








۳۳ 





خیلی وقت است که میخواهم نها چبزی بگویم . میخو اهم الا بیش 




















ضعیف شوم این را بگویم. : 

3 لاراحساس کرد ۵ بدنش میلرزد. اوا روی زانوهایش‌نشست سر کوچکش 
4 پدرش اه داد و گفت : 

پا دیکر بیفایده است که بیش از این بمن بپردازید. لعظه‌یی که من, بای 
ك کنم فر ارسیده است... من میروم ودیگر باز نمیگردم... 
اوانو لین آه کشید 

" س نکلار باصدامی که میخواست شاد نشان دهد اما از غم میلرزید گفت: 
.۰ چطور او ای عز یز شما عصبانی شده | بد؟ شما بخودتان صدمه میز نید! ماید 
. بیینید يك مجسباً کوچك برایتان خریدهام۰ 


ان را تسلیم این افکر شوم کنید. 
اوا م<سه٩‏ را آهسته عقب زد و گفت: 

- نه پاپ نباید خودتان را فریب دهید. من عصیانی نیستم » من خودم را صدمه 
الا تحاطن شما و بخاطر کسا نیکه مرا دوست میدارندنی‌ود خیلی از این دفتن 
ل بودم.! من باید خیلی دور بروم" خیلیدود! 

قلب کوجك راچه ۳ | ینقدر ین کرده 
سعادت ااست میتوانی داشته باشی! 

-- من بیشتر دوست دارمبا وان بروم. با ایتحال بخاطر کسانتکه دوستغان‌میدارم 
ده ماندن راضی هستم. در این دنیا خیلی چیزهاهست که مراغمکین میکند و بنظرم 
۱ ی توبن .۰ من بیشتر د و ست‌داشتم ان بالا بالا باشم"". و بااینحال دلم نمیخو اهد 
ز شما جدا شوم... بله؛ اين فکر قلیم را ميشکند وخرد میکند. 

1 ِ اوا بعن بگوتید حه جر ک) نش مار[ غمگین میکند... بگوئید چه چیزی‌این 





و 


آخر عزیزم تراچه میشود. این 


است؟ . :و در اینجا هرچه مایه 


ب خوب 


ه بنظر تان وحشتناك است؟ 

- خدایا ! چیزهامی که همیشه‌انجام میگر فته‌اندو | کنون نیزهرروز انجام‌میشو ند. 
بدر : مثلا من برای همه برده‌ها یمان غصه میخودع ۰ نها مرا ادرست میدار ند.. 
چا بامن گرم ومپر بان| ند مر ۱زاد باشند ۰ 


[ دلم میخواست [ ذ. 
۲یا[ نها درخانه ماخوشیخت نبستنه ؟ 


اما دخترءزیزم 
.اما اک شما جیزی برسد آنها چه خواهند شد ؟ پابا » خیلی کم 
بائیست » مامان‌هم اینطود نیست.۰ 
دم چه‌کار هاک‌و حشتنا کی مین 


هرا ابا 
# 

باب‌ها مانند شما هستند ؛ عمو؛ 
#9 | گر بدست‌ار باب‌های نذه بر و بیفتند؟ ی اوه هن 


م آلفرد مانند شه 


و ند ۲ .: 
بد نش را فرا گرفت ۳ 
فرزند ۵ شا خیلی حسات هستید ون 


گ شما کاب ت کر ده | ند ۰ 


متأسفم ازاینکه چنین داستان ها 


ت ۲۹۵ بت 


شا نه‌های شوم 


س پله » پدراینها هستند که مرا آزار میدهند ؛ چطور میخواهید سعادت‌ند زندگی 


کم ؟ نه دردی داشته باشم و نه رتجی + ۰۰ وحتی پك دامستان عم ان ۱ ۱۳ 


درحا لیکه همه دورو برم مردم بیچاره بی‌هستند که درسر تاسرز ند گی جز درد وداج چبزی 
ندار ند 4 این بنظر من خودخواهیاست ِ باید که من با این دردها | شنا شوم ؛ با ید با 


شريك وهمدرد این ستمکشان شوم ۰۰ بپینید پدر این چیزها درقلب من اثر میکند و 


تا اععاق انرا می‌سوزاند» ۰ اینپامارا بفکروامیدارند ! پاپا راستی‌وسیله‌ای نیست که 
بتوان بهمه برد گان[زادی را بازداد ؛ . 

فرژند من" این کار بسیار دشواریست» منهم برده‌فروشی‌را محکوم میکنم۰ ۰از 
صمیم قلب ارزو دارم که د-۳۹ حتی يكت‌زرخر بد روی کر ةٌ زمین نباشد ۰ اما راه رسیدن 
باین آدزورا نمیشناسم 1 : 

پاپا شماکه خیلی مپربان و خیلی نیکو کار هستید ؛ شما خیلی خوب میتوانید 
باحر فهایتان شنو نده را تحت تا یر قرار دهید ؛ نمیتوانید يك کمی بخانه های بزرگ 
درو ید ه * و سعی کنید ار باب‌ها را قاد فان ۰ تا ,آن کاری که لازم است دست بز نند ؟ 
بدر > هنگامی که من مردم را بمن فکر خواهید کرده »و بحاطر عشق دمن ایتکاررا 
بکنیده ۰من یاسور 1 

میرگ اوا ۰ *هنگامیکه‌مردی 1 ! اوه 1 فر ژ ندم با س ازاین‌حر فپانزن »۰ ۰ 
یا نه ثروت من دراین دنیانیستی ؟ 

-- فرزندآن ننه پروی بدبخت هم نها ثروت اودراین دنیا بودء»واو یکشب تا 
صبح‌صدای گر به فر ز ندش راشنید بدوناینکة بتواند نزد وی‌رود تااو را آرامش کند۰ بابا 
این موجودات بد بخت فر ز ندا نان را همان اندازه دوست میدار ند که شما مرا دوست 
مندار ید ۰ ۰ او ه 1 براع) آنان فکر کل کنید 1 نمی «در ! این بیچاره مامی‌هم فر ز ندا نش 
را دوست دارد وازآ نپا جد | شده است ۰۰ ۵۱ ؛ بدر» هرروز دیدن این‌و قایم غم| نگیز 
خیلی و حشتناك است۰ 

سن کلار باصدائی سر شار از محبت گفت 9 

- خوب . خوب . فرشته عزیز دیگرغصه نخورید , دیگر زمر دن‌صحبت نکنرد ۰۰ 
بشما قو ل میدهم هرچه میخواهید انجام دهم ۰ 

خیلی خوب پدرعز یز ؛ پس قول بدهید که‌تم‌را [ ز اد کنید همینکه من ۰۰۰ لحظه‌یی 
خام‌وش‌شی |[ نگاه با کمی تردید گفت ‏ 

2 همینکه‌من رفتم ۰ 

- بله عز یزم هرچه بو اهید میکنم ۰ 

گونه‌های سوزاتش را روی گو نه پدرش گذاشت وت ۲ 

- پدر عز یز چقدر دلم میخواست که بتوانیم باهم برويم ؛ 

- کجا عزیزم ؛ 

اس 





۳ 


کلیه عمو م 
سح 
تآجی بز رگ 3 مقر صلح وصفا و مپربانی وعشق .۰ 

با ساده دلی سین‌امی کف که گوتی وصف مکانی را متکند بچشم 















شما میخو اهید با نجا بيائید ؟ 
کلار اورا در آغوش فشراد اما چیزی نگفت : 
تاصداگی آرام اما سرشار ازاستان سفت : 


غلب با این لحن سخن می گفت بدون اینکه در ادای آن تردیدی 


کلار گفت : 
بله » من ازدنبال شما خواه مآمد .. 
1 هنگام شب سا به‌های باشکوهش را بدور آ نب 
ن نبیگفت امااین اندام دلر با وضعیف را روی‌تلبش‌میفشرد . دیگر نگاه عمیق 
ماننت صداعا يك‌روح همحنان در دوه بود و مانند 
و درنظرش نمودارشد . دعاها وسرودهای 
اما وافکارش را بسوی‌نیک و کاری 
هس سال های زندگی اجتماعی 


آه که درچنین اعظات 


من‌ه رگ شمارا فراموش نمیکنم " 
بازوستراده بود.. سن کلار نشست 


میدید اما صدایش 
زداد گاه نپا میا لی هگن شته رز 
۱ را می‌شنید. دو باره آ رژوهای‌جوانی و سیر 
اس میکرد ۲ نگاه‌میان این دوران مقدس و زمان حا 
احلی واه زند کی شایسته و برومند مینامند: بیاد آورد . 
فکار دور ودرازی برماهجوم‌پیاور ند ! 

افکار و احاسات بروع کلار هجوم آورده بودند اما اوکلمه یی 


ولمآورد . 
| رسیده بود . دخترش را باتاق برد . هد م ی که اوا لباس خواب در بر 
کلار زنها را از اتاق بددن کرد یکبار دیگر اودا 
۳ اینکه دخدر باهتی بخواب رفت. 


شب فر 
| ماده دفتن بسن شد سن 


غوش گر فت و برایش لالانی کقت 


۲ -۲۹۷- 


7 ۹ 
۱۳ 


تفر 


7۳ 


فصل ۳ 


)۱ او انز لیست کوچك 


بعد از ظهرروزیکشنبه بود.سن کلار درآ لاچیق‌روی يك‌صندلی راحت دراز کشیده 
بود و سکار مکن ۰ ماری روی نیمکت مقابل بنحر 5 ساان خوابیده بود. و 
برای اینکه از نیش پشه‌ها در امان باشد تور ناز کی روی سروصورتش انداخته بود. 
يك کتاب دعا را که جلد زیبا و نفیسی داشت از روی سستی و بیحالی در درست گر فته 
بود. این کتات رادر دست گر فته بود برای اینکه روز ی بود وماری می بنداشت 
چندصفحهٌ آ نا خوانده است اما در حالیکه کتاب را در دست داشت فقط چن-د چرت 
زده بود. 

میس‌افلیا که پس از کاوش زیاد در آن حوالی بت انجمن متدیست کشف کرده 
بود بر اهنمائی تم وهمراه اوا بآ نجا رفته بود. ۰ 

ماری س از انکه لحظه‌یی در فکر قرو رفت گفت: 

ک او کستن رس بگویم که باید کسی ۳ پشهر بفرستید و دکتر پومی دا خبر 
3 من یقین دارم که بیماری قلب دارم؛ 

ای پابا؛ عز یزم چه‌احتیاجی هست که دنبال این دکتر بفر ستیم؟ بنظر من‌دکتر 
اوا خیلی خوب است! 

درز مر احل جدگ و سعت من باو اطمینا نی ندارم... و با ید بگویم که من در 
چنین مرحله‌بی هستم ... ین دوسه شب اخیر باین موضوع کی میکردم ۰ من انقدر 
در ز ند گی ناملایم دیده‌ام... و بقدری طبیعت حساسی دارم... 

-- مارگ اشها خیال است؛ من ک ۳ نمیکنم شما بیماری قلب داشته باشید... 

- اوه! خوب میدانستم که‌شماباور نمیکنید. همین انتظار را هم داشتم!... شما از 
يك ذکاماوانگران میشوززد... اما من... راعتی که من آخرین فکر شما هستم... 

خدایا؛ عزیژم! ااکر دلتان میتو اهده بیماری قلب داشته باشید» خیلی خوی‌من 
قبول میکنم... فقط باید پگویم رکه تارکتون او این بیمار یتان خبر نداشتم! 

امیدو ارم روزی نرسد که شما ازاین مستر گیپایتان پشیمان شوید... اما خواه 
باور کنید وخواه نکنید نگرانیپای من برای اوا » زحمتی‌هائیکه برای این طفل عزیز 

(۱)۱هل | نجیل-مسیحی 

۱۹۸ 









کلبه عمو تم 


سح 
9 طفه این بیباریر[ که ازمدتها پیش‌دروجودمن بنهان‌شده بودبسرعت پرو دا 


/ 
3 
/ 
1 
؛ 


« خیلی مشکل میتوان زحمتهای ماری را در راه بزد د کردن وان گراد؟ 
این فکری بود که از مغز سن کلا رگذشت واه از جابرخاست وص دور تر 
رفت و درست مانند يك شوهر نامپر بان 7 نقدر دورماند مادرشکه باز گشت‌و میس‌افلیاو 
اوا را در بائین پلکان‌پیاده کرد. 

افیا بر حست بان جودنن د و حاکلاه و شال گردنش دا 


میس 
حکایت کی د که در آن جلسه 


بردارد. اوا هم آمد روی زانوی, بدرش زذست تا برایش 
مذهیی چه دیده است. 
اما بزودی رز انا میس‌افلیا که پنجره اش رو بآلاچیق باز میشد صدای‌اظهاد 
یرت او شنیده شد. میس‌افلیا یراق رش مس 
مرن کلار فت : 
معلوم نیست تپسی چه دسعه گل تازه‌یی ارت داده است؟ ۰.۰ اینهم» سر و صداها 
بخاطر او ست؟ شرط می بندم! 
يك (حظه بعد میس ‌افلیا همجنان خعمکن در آلاچیق ظاهر شد و مقصر دا هم 
بدنیال خودش میکشید و مبطفت: 
- بیائید اینجا؛ باید بار با بتان بگویم. 
او کستن پر سید: 
ب خوب چیست؟ بازهم چه خبر است؟ 
-خبر بت له من دیتکر حاضی نیستم از دست این بلا اذیت و آزار شوم. من‌دیگر 
نمیتوانم او زا تحمل کنم. بیش از این تحمل از قوه ذوشت و پوست دمی خارح‌است . 
فکر کنید؛ من اورا در آن‌باله محبوس کرده بودم ويك سرود داده بودم که روان کند 
اما چه کرده است؛ کفيك کشيده و جای کلیدهای مرا یاد گرفته است و همینکه خاطر 
جمم شده است که من از خانه مرون دفته‌ام گنجه را باز کرده ای ات تور ۳9 
کلاه رابرداشته وقیچی کرده براک‌اینکه ببرهن عروسك بدوزد.ءن در عمرمهمچه‌چیزی 
ند رده بودام ! 1 
ماری گفت: 
حترا من ات که همکن نیست بتوانیسد این معد. وةات را بدون 
بیعتگیری دم کنید. ونگاهی بر از سرزنش بشوهرش انداخت و آنگاه اضافه کرد: 
گر اجازه‌داشتم[ نطور که ضلاح میدانم رفتار کنم» این بچه را بدارالتأدیپ 
میفر ستادم. ومیگفتم زقدر شلاقش بز تند که دیگر نتواند روی با بایستد... 
س نکلار گفت: 
سمن هیچ تردیدی ندارم که شما چنین میکردید . حالا از دل ناز کیز نبا هر چه 
مین واهند بگویندامن هنوزدرتمام ععرم يك‌دو جین‌زن هم ندیده‌ام که ااگر اختبار بدستش 
۲۹۹ات 





او انز لیست ؟ حكت : و 
فد از رو سدن در مغز اسیش» با برده‌اش مضابقه تک 

بسن کلارن بازهم از آن شوخیهاع بی‌مزه: دختر عمو زن عافلیست وا نون هم 
ماه من ضاو ارت فد 

0 از این رفتار تیسی که شاید هرخانم‌دیگری غید از میسافلیا راهم‌عصبانی ‏ 
۳ ی مور 0 خشمکین بود اما این حرف‌ماری که خیلی باحقیقت متباین بود 
بطور عجیبی میس‌افلیا را آرام وخو نسرد کردو گفت. 

- ببیج قیمتی در دنیا من حاضر ننیشوم که بااین بچه اینهمه سختگیری شود.اما 
او وی اقا هیکنم که حوصلهامسرر فته‌است. تاتوانستم‌باو تذ کر دادم نهبیع‌تش کردم 
موعظه کر دم... حتی شلاقش زدم... بچندین‌صورت تنبیهش کر دم... وهیچ! همه بیفایده بود 
امر و زدرست مانید همان روز اول است: 

سن کلار کودكت را صد ار د هو 

-- میمون با اینجا پبینم. 

تبسی نزديك آمد. چشمپای گردو شیطا نش میدرخشیدند وپشت هم موه میزدو 
مخلو طی از ترس وشیطنت در نگاهش دیده ميشد. 

سن کلار که هميشه این قیافةٌ عجیب بنظرش جا لب بود بر سید: 

-- چرا اینکارهارا میکنید؛ 

تیسی جواب داد: 

- بطوریکه میس‌افلیا میگو ید همه اینها از بد قلبی‌مناست . 





- نمید| نید میس ‌افلیا چقدر بر ای‌شما ژرحمت کشیده است - اومیگوید هرچه بنظر ش. 
رسیده برای هدایت‌شما انجام داده است .. 

- سوسی؛ (۱) آتا؛آن خانم قدیمیام هم همین حرفها را میزده :۰ او مر ۳۳۹ 
سخت تر کتكت میْز ده موهایم رامیکند وسرم را بدیو ار‌یکو بید» ۰۰ اما باز چاره‌ام نمیشد! 
کمان میکنم.| گر همه موهایم‌را هم‌یکی یکی‌از ريشه بر ون ساور ند باز فا یده نمی‌کند؛ 
اقا من شیطو نم! 

سوسیی! آقا؛ خودتان میدانید که من سیاه هستم ! آخه ماسیاها اینطوریم! 

میس افلبا گفت: 

خی وت من وش منم مر ای دا بیش از این سل ب ۳ 

سین کلار گنت : ۱ 

ب اجاژه میدهید يك سئوآل کنم ؟ 

۳ چه‌سئو آ لی؟ 


9 این انجیل شما آنقدر قوک نیست که بتواند كت کافر کوجو له شا ۲۱ 








متصود افسوس‌است 
و ات 








یم سوت یسم 





به عموم 

دختری را که دراختیار شماست ارشاد کند پس چه فا یده که دو تن کشیش بد بخت را بمیان 
میلیو نچامو جودی که‌هیچکدام بپتر از تبسی نیستنه رو مک ۱ 
دعوت کنند؟ 

ی نمو نه بی از میلیو نپا چنئین موجود است. 

میش‌افلیا پاسعی نداد اما اوا یمامت انش سرانس این صح بود زا وی ۱ 
ی (شاره کرد که ازدنبال او بروده دریکی از کوشه‌های‌راهرو |تای‌شيشه دارروشنی 
بود که س نکلاد هنگام مطالعه نحا میذشست * اوا و نیسی دراین اناق خلوت کردند۰ 

سن کلاد فت: 

باید ببینم اوا میخواهدچه کند؟ 1 

وروع نوك بذچه‌ها | هسته حلو رفت, کوشه برده را کنار زد ۳ بشت شیشه‌نگاه 
کرد آنگاه انگشتش را بعلامت دعوت بسکوت روی لبپایشگذاشت و بمیس افلیا اشاره 
رل که اوهم جلو بیاید» 

هردو کودك روی کف اتاق» ورو ,در نشسته بودزد »۰۰ تیسی هدان‌حالت برقمدی 
یرای هی را داشت» اما برعکس اوا که مقا بل او نشسته بود سخ ت گر فته و 
متاتر بنظر میر سید وچشه‌پاا درشتش براز اشگک بوده 

- تبسی, چه چیز سبب میشود که شما ابنقدر شیطان باشیده برای چه نمتخواهید 
بکو شید تاخوب شوید؟ تیسی» باشما هیچکس را دوست ندارید؟ 

تپسی ذفت: 

مر هیچکس را ندارم که دوستش بدارم* من آآزت نبات را دوست دارم دیگرا 
هیچ چیز را دوست ندارم» 

بت اما بدر ومادرتان را که دوست دارید؟ 

میدانید من بدر و مادر نداشتم ۰۰ میس اوا یکبار در هم این دا بشما 
گفته بودم ۰ 

-- اوا فمتیین وافسرده جواب داد: 

اوه! راست‌میگوئید۰ اما برادد» خواهر»خاله» عموهم ندارید؟ 

_. ه ! نه ! هیچکس! هیچ! 

خوب» | کر سعمی کنید دختر خوبی شوید»[ نوقت میتوانید ۰*۰ 

.- خیلی سمی کر دم اما نشده بالاخره من سیاه هستم؛ ۰7 ا گر میتوانستم پوستم‌را 
بکنم و سضد‌شوم | نوقت میتوانستم همه کار بکنم!* ۰ 

اما"تیسی با اینکه شما سیاه هستید میتوان شما ر| دوست داشت ۰ اک خوب 
بودیدمیس افلیار استی‌شمارا دوستتان داشت۰ 

صد‌ای همان خند 5 خشکب وخشنی که معمو لا براک بیان بی‌اعته‌ادیاو دیر باوری 

نم 


ی مب دس سم 


نسیت بمطلبی ازدهان تپسی شنیده میشد اکنون نیز بگوش رسیده 


سا 


اوا ادامه داد 
7 باوز نمیکنیده 
- نه! ایدا؛ میس اوا نمیت و اندمراتحمل کند برای اینکه‌من سیاه هستم ه ۰ او تر جیح 
میدهد بيك خرچنگ دست بز ند و یمن دست نو ند * ۰ اهیچکس توا ۳ 
بدارد و محال است سیاه‌ها بتوانند خوب باشنده ۰ بمن‌چه۰۰۰ چه‌ کار کنم» 
وتیسی شروع کردبسوت ژدن. 
«اوا» که نا گپان احساس کرد ندرك است دلش در وود ۱ 
ای طفلكت تیسی! من شما را دوست دارم؛ ودست سفید وظر یفش را روی شانه 
تیسی گذاشت۰ بله من شمارا خیلی دوست دارم برای اینکه نه پدر دارید نه مادرو 
نه دوست! براک اینکه دختر بدبختی هستید که همه پاشما پدرفتاری میکنند» ۰ من شما 
را دوست دارم! ودلم میخواهد که شما دختر خوبی باشید ۰ ببینید تیسی ۰ من خیلی 
ناخوش هستم و گمان میکنم که دییگر مدت زیادی زنده نیستم۰۰۰ و از اینکه می بینم 
شما دختر شیطا نی هستید ناراحتم* ۰ دلم میخواهد بحاطر محیت من سعی کنید دختر 
خوبی شوید » خدایا؛ من دیگر بر ای ز ند گی کردن باشما چندان فرصتی ندارم؛ و از 
چشمهای نافذ دخترك سیاه اشک‌هاسر ازیرشدند ويك بیك, بآهستگی روی گو نه‌هایش 
لغْز بد ند و پشت دستهای سفید میس‌اوا افتادند» بله دراین لحظه بر بك‌اعتماد واقعی» 
پرتوهای يك نور اسما ۳ درتاریکی های این دوح بی‌ایمان بدیدار شد تیسی سرش 
را میان زانوهایش گذاشت و آهسته گریه وزاری دراین هنگام آن کودك زیبای دیگر 
که روی او خم شده بود ما نند فرشته رحمتی بود که يك گناهکار سر نکون شده‌را در 
, داه نحات بارکمیکر ده 
او 
طفلك تپسی!ایا نمیدانید که‌حضرت مسیح همه را یکسان دوست میدارد؛ اوشما 
را باندازه من دوست دارده هما نطور که من شمارا دوست دارم او هم دوستتان‌میدارد 
منتهی چون‌او خیلی از من‌بپتر است شمادابیشتر هم دوست دارده ۰۰ بشما كمك خو اهد 
کرد تا بتوانید ببپشت بروید و برای هميشه فرشته زیبائی شویده 
ای میس‌اوا؛ ای میس اواعا عز یز من سمی خو اهم کرد سعی خواهم کر دا۰ ۰۰ 
تا یال همه چیز برایم بی‌تفاوت بود؛ 
سن کلار پرده راجلوه کشید» وبمیس افلیاگنت: 
-- اوامادرم را بیادم میاورده او هم‌بمن همین‌را میگفت ۰ * میگفت ا کر میخو اهیم 


نابینائی‌ر اشفادهيم با ید مانندمسیح کور دانزديك بخوا نیم و دستمان‌ر اروی‌سر ش بگد اریم! ۱ 


میس‌افلیا گفت: 
ب من همیشه نسیت سیاه‌ها مقداری خرافات وقضاوتپای نادرست در ذهن‌داشتم. 
تا .بت 


۰ 






: فکر نمیکردم که‌خودش 
: ,کنم که یه سا بین‌دست رس( اما هیچ ِ 
تم تحمل ین" نچه سیای ب 
کته شده باشد! 


و ُ : و" اندازه 
۳ ون زد | شحه با شید که بتوانید اینگونه نکات رااز کودکان پنپان کنید هر‌انداز 


-- امید ۱ دزاری 9 
۱ ‌ ۲ و ااسعال امد 
هم که نپا را در اطف ومرحمت ظاهری غرق کنید باایند سای داشته 


0 ۳ را | <ساس‌میکنند محال‌است در برابر 
1 اقلا گفت: 
۱ ۳ کت دازا هه خی ۱۳۰ 
ِ ت نمیدا نم چگو نه خودم رادر بارةایتموضوع و نع کنم وت 

1 و |حساسات را مغلوب کنم؟ 


آن‌محبت‌ها کمتر دن 


بعصوص ازاین بچه.. 
اوارا سنید! ۷ 
رات ر ۳۵ || د فانته مسیح است .۰.۰ 
‌ ۰ ۱ مه 4 ابو ار 2 
اوه! اوا بقدری مپر بان است! راستی #ن 


بت 4۰ راث . درس مبدهد! 
2 م ۱ من *ر 5 
1 |۱۰ دام میخوا مت سل او / او ‌ 


سن کلار پاسخ داد: 


که بات زور دنت خرد سال بيك شا گرد مدرسه سا لخورده 


زنخستین بار نیست 


ص این 






درون : میدهد . 
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فصل داست و ششم 
مر گ 


«ن هر گز تایه کیت ى 
«برمر ک کلی که چیده شده است 4 
«بادای مر گ » در بامداد زندگی.» 


۷۲ 


انا خواب اوا خیلی بزرك بود و مانند همه اتاقپای دیگر پنجره اش رو به 
ات بازمیشد . این اتاق ازطرفی باطاق پدرومادرش وازطرف دیگر باتاق‌میس - 
افلیا متصل بود . سن کلار با تزئیت این اتاق بصورتی که با سا کنش هم آهنکی داشته 
باشد برای چشم ودل خودش شادی و لذتی فر اهم کرده بود . جلو شجره‌ها پرده‌هائی از 
اطاس سقید وصورتی آویزان بود فرشی که طبق نقشه سفادشی درباریس بافته شده بود 
حاشیه‌ای ازیر گ و غنچه‌های گل‌سرخ داشت . ودروسط آن دسته‌های انیوهی از گل‌سرخ 
شکفته‌دیده می شد...روی‌چوب تخت صند لیپاو صند لیر احت که ازخبزران بودند باهز اران 
طرح دلقر بب وساحرانه نقاشی شده بود . 

بالای آختخو اب روی‌مبزی از مر مر سفید فر شته‌یی باحجاری ماهر انه با لپا یش را 
ده بود وتاجی ازبر گ در دست داشت ازروی این تاج بر ده‌های ناز کی از تور 
صودتی ونکت با راه‌های نقر یی آ و بخته شده بود که دراین منطقه گر مسیر وبراز شه 
بعنوان پشه بند مورد استفاده قرار میگرفت . نیمکت‌های زربای خیزران با بالش‌هائی 
از اطلس هاگ گل‌دار صورتی زیت شده بودند ومحسمه های کوچکی که روی دسته 
۳1 قرارداشتند با پرده ها همر نگ‌بودند . درمیان اتان دوک میز کوچکی از را 
بك کلدان مرمر دیده میشد که بشکل گل زنبق با غنچه های سفیدی‌حچاری‌شده بود . 
حقه این گلز نبق همیشه‌پر از گل‌های زیبا بود . اوا کتاب‌ها وجواهرات و لوازمالتعریرش 
را که از عاج تراشیده بود روی این‌میز می گذاشت, هنگامیکه بدرش متوجه شد که او 
بطور جدی میخو اهد نوشتن بیاموزد این لوازم التحریر دا بمنوان هصدیه برایش 
خر یداری کرد ر 

روی سر بخاری يك مجسمه کوچك مسیح دیده میشد که کودکان دا بسوی خودش 
ممتحو | ند ودرطرفین آن دو گلدان مرمر قرارداشت . شادی وغرودتم در اين بود که هر 
بامداد دراین گلدانها گل‌های یا تاره 

در اناق دوسه تاباوی قعهنگ هم دیده میشد که تصویری از کودکان در حالات 
مختلف بود . خلاصه چشم درهرجای این آتاق باتصویری ازدوران کود کی با زیبانی و 

-۳۰- 


"آ# 









کلبه عمو تم 1 1 

تراد و هنکامیکه چشمهای اوا به برتوهای صبهگاهی گشوده 
اشیاء توقفی مدرد اعنایتته (فکار دلفر یب و لطیفی 
(غواگری که بك‌چندزمان [وا را قوی‌تر و بپمودگ‌یافته 
دیکر صدای سبك پاهای اوا بافاصله‌های‌خیلی 
اغلب اوقات » کنار پنجره اتاق وروی صندلی 








با صلح و صفا برخوردم 
میشد , بنویت روی هر يك‌ازاین 
9 باو الپام میک ردند . یرو 
ششان میداد بزودی نا ید ید شد واز آن بس 
زیاد در آلاچیق شنیده میشد ... و بررعکس 


راحت افتاده بود و نگاهپای عمیقش بسطح دریاچه که ات آن نویه بنوبه پائین و بالا 
۰ میرفت» خیره می‌شد . 

اواسط بعد ازظپر بود. کتاب مقدس مقا بلش نیمه باز بوده ۰ انکشت‌های شفافش 
میان‌ورقهای کتاب نت میکردند ... صداک مادرش‌دا شید » صندایکه 


ای "وجبی 


# ۱ با نزدی وعصیا نیت [ میخته بو د ۷ 
1 ۳ با زدیگر چه‌خبر است ‌ بازدیگر بدذاتی وحقه بازی کر ده| ید؟شما گلم اگمر اغادت 


3 کر ده‌اید ؟ هان ؟ 
اوا صدای يك سیل یآ بداد شنید ۱ 

و رنه فوری[ نر | شناخت ودا نس 
! خام ! براکامیساوا میخواستم . 


3 اوا ؛چه‌بهانه خوبی! میس اوا بکل‌های شماشیطان بی‌معنی احتیاجی ندارد: 


ت که از آن تبسی است‌چنین بگوشش رسیه : 


"۳ مس 
0 اوا از نیسکت پائین آمد و بسوی راهرورفت : 
٩ ۱‏ مان امن این کل ها را میواستم ...نها دا بمن بدهید ؛ من آنها 


را می‌خواستم ٍ 
۱ - چطود اتان شما ازاین گلها پراست : 

ِ ۰. ۰ ۳ ۳ 

- هیچوقت گل برای منز بادی مت ۰ نبسی | نپارا بر اک ش بیاور ید ٍ تیسی 4 


صحنه غمکن‌وسر بزیر ایستاده بود نرديك اوارفت و گلها را باو تقدیم 
گاه از وقاحت و 


در تمام‌هدت این 
با نگاهی مححوب و مردد | میخته بود این جنین 7 


گکرید كت گ نش 
شیطنت عادی اوخیلی دور بود ۰ 
اوا درحا لیکه گلپارا تماشا میکرد هفت : 
ب چه دسته گل زیبائی ؛ 
يك گل شمعدانی ارغوانی و يك گل رز سفید 


ودسته گل راستی عجیب‌بود سر 
از تضاد این دورنگ خوش شآمده بود 


با بر گماک سرز براق تشکیل‌شده بود : بسی 
وتر کیب بقیه گلپا دا هم برهمین‌منوال حساب ثنید ۰ 
اوا گفت : 
وا دفت 
چه خوب بلد رددسته گل‌درست کنید. «میثیف |تفاقأدراين گلدا نگل نداشتم.. 
ظ 


- نپسی 
ین گلدان گل بگذار ید... تیسی ازاین سجن محظو 


دام میخواست که‌هرروزخودتان درا؛ٍ 


ده 





خانم سن کلار گفت : 

ب چه دیوانگی ! چه احتیاجی‌دارید ؟ 

-کاری‌نداشته باشیدماهان...آ۰؛ آیاترچیج میدهید که او بررایم دسته گل‌نیاورد؛.. 
کرد ! ترجیح میدهید ! 

- عزیزم ‏ هرطور شما میخواهید » هرطور شما میشواهید ! نیسی شنیدید خانم 
افو تتان جهآدفت: دستورش را انجام بدهید ؛ 1 

تیسی تعظیم کوچکی کرد وچشمها یش دا پائین انداخت و هنکامیکه به۲ نطرف 
چرشند اوا متوجه شد که روی گو نه های سیاهش اشکی میغلطد . 

تب دیدید مامان . میدا نستم که تیسی مبخواست برای من خدمتی انجام دهد , 

ب دیوانه + وغیر از بدی کاردیگر ی نمیکند ۰ * میداند که نیاید بگلها دست اد ۳ 
بهمین ,دلیل با نها دست میز ند ! هیچ مقصودی هم غیرآزاین نداشت .. وحالا اگردلان 
خوش است که بکو کید رای شما بوده .. خیلی خوب باشد ؛ 

۳ مامان گمان‌ميکنم‌دیگر تپسی عوض شده است.. حالاسعی هگید دختر خو بی شود.. 
ماری باخنده‌ای خالی از توجه گفت : 

ب مدتپا پیش ازاینکه دختر خوبی شود این کوشش بطول خواهد انجامید ؛ 

! مادر ؛ میدا نید همیشه همه چیز علیه این تبسی بیچاره بوده است ! 

کت میکنم از وقتی اینجا | مده‌است همچه چیزی نباشد ... بر عک مدام باو 
موعظه و نصیعت کر ده اند .. تحارمه هرچه ممکن بوده در بارة وی انجام داده| ند . 
وهئوز باندازةٌ روز اول بداست ... وهمچنان بد خواهد ماند ۰ بايك چنین‌موجودی 
هیچ کار نمیشود کرد . 

- افسوس ؛ میان پرورش یافتن مانند من , درمیان‌اینیمه کسیکه دوستم میدار ند 
واینیمه چیز که برای سعادتمند کر دنم فراهم است ۰ با پرورش یافتن مانند تیسی تا 
آنروز که بخانه ما امد خیلی تفاوت هست ؛ 

ماری درحالیکه خمیازه میکشيد کفت : 

سس یله همینطور است .. خدایا ؛ چقدرهو | گرم است ! 

مامان بگوئید بپینم » اگر تیسی مسیحی بود میتوانست مانند ما فرشته شود؛ 

ای ؟ چه فکر مضحکی ؛ فقط شماهستید که این افکاررا بمغز تان راه میدهید.. 

نمیدا نم * بله.. شاید . 

ب.آخیر ماما » مکتر خداو ند خالق او هم نیست » مگر مسیح نجات دهنده 
او ثیست ٩‏ 

- بله ممکن است , چرا .کمان میکنم خالق همه خداست ۰۰۰ این شيشه دوای 
من کجاست 0 

اوا در حا لینکه چشه‌پایش را روی‌دریاچه گر دش میداد باخودش کفت + 

کا ٩‏ اس 






- اوه ؛ چقدر دلم میسوزد چه دلسوارگ بزر کی 3 
-_ دلسوزی ! چه‌دلسوزی ؟ 
بله .. دلسوزی اینکه موجود ی که میتواند فرشتهیی شود انقدرسیپروز باشد » 
| نقدر بیچاره که هیچکس نما شد اورا باری دهد ودوستش بدارد . اوه ! 

رای از ما ساخته نیست ۰ هرچه‌ميکنيم زحمت بیپوده‌یی است ! 

اوا من نمیدانم برای اوچه‌کار میشود کرد ... فقط با بد برای نعمت هائیکه نصیب 
خودمان‌است‌شک رگذار باشیم * 

او گفت ۳ ۰ 

- مامان من بزحمت میترانم رگد را باشم وف | هنکامیکه ان تير ه‌روزها 
کم ینم با ندازه‌اک‌غمگین می‌شوم ! 


ت این که بدستور مذهیم با بدهمیشه 


حرف شماخیلی تعجبآود است.. من مید| م‌ 
بر ا۶ا این نعمت‌هامی که از آ نها بر عور دارم شکر گرازی بکنم ۰ 
1 او گفت : 

- مامان من میخواهم خیلی ازموهایم دا ببرم - 

- بر اه چه ؟ 

سس مامان براعه اینکه ۳ خودم هستم ومیتوانم 
تزا دختر عموخواهش کنید بیاید موهای مرا ببرد؟ 

ماری میس اقلما را که در اتاق محاور بودصد |اکر 3 ِ 

هنکامیکه میس افلیا وارد شد تودك ببالش هایش تکیه داد و نیمه خیز شد ... 
۱ و گیس‌های بلند بافته‌اش را دور گرد نش تکانی داد و با لجن بشاش گفت : 

دخترعمو بیائید پشمپای این بره را از ته بچینید ! 

سن کلار از در وارد شد . میوه هائی را که بر اک اوا آورده بود در دست 


» از این مو ها بدوستانم یادگاری 


رد 4۵: 


داشت و بر مسید 5 
- چه خبر است ؟ 
- پاپا ازدخترعمو خواهش کرده‌ام يك کمی ازموهایم را بچیند ... موهایم‌خیلی 
بر بشت وزیاداست .. سرم درد متتته .. ومعلاوه میخواهم | نهارا 

میس افلیا باقیچی و اردشد . 

سنکلار گفت : 
ماظت باشد! خر ان نکنید... ازژیر ببر ی دکه معلوم‌نشود . این حلقه‌هاکموی 
مب رن نس ور بٍن و 


اوامایه‌غرورمن هستند . 
اوا با صبدای شمگینی گفت ۵ 
بت اوه !۱ بابا ۰ 
ت بله » البته * «من میخو اهم هنکامیکه شمارا بیز ار ععمو آ لفرد یبرم تاهنر يك 
مه 


0 





را ملاقات کنید این حلقه‌ها خیلی زیبا باشند .. 



















۱ ۱ 

- پاپ پای‌من هر گز بآ نجا نخواهد رسید .. من بسرزمین بهتری 
بله بدرر است است ؛ می‌بینید که روز بزوز ضعیف تر میشوم ... 4 

وا برای چه میخواهید مطلب باین دردنا کی دا بمن شیولانید و : 

- پدر بخدا این واقعیت است واگر ازهم اکنون آنرا قبول کنید۰ درآ نموقم 
خیلی برایتان | سان‌تر خواهدبود . 

سنکلار خاموش شد و باغم و اندوه باین حلقه‌های پلند و بوری که از گیسوا 
دختر جدا شده‌بودندوروی زانوهایش قرارداشتند نگاه مد اواآ نپارا بر میداشت. . 
پاهیجانو تا ثر تماشایشان‌میکرد حلقه‌ها را دور انگشت های لاغرش می‌ببچید ۰۰ ]نگا 
بیدرش ننگاه متتراد ۰ 7 

ماری گفت ‏ ۱ 

بت هن همه اینهپا را پیش بینی میکردم ۰ همین بود که مانند خوره سلامت مرا 
میخورد همین بود که آهسته آهسته مرایبر ک نودیت مور و که 0 1 


2 بحرنم 
نمید اد كِ بله ۳ بر بش بینی میکر دم 1 سن کلار ۰۰ ۰( بزودی خو اهد دنس دا حق 
با من بود... 


سن کلار با لجن حشت و تلخ وک و : 

ب البته | نوقت خیالتان راحت خواهدشد . 

ماری روی ی افتاد وبا دستمال ناز کی‌صور تش را بوشاند ... 

چشمهای صاف وشفاف اوانژ لین با حزن واندوه از این بان رفت و آمد مک رد۳ 
این نگاه آرام . نگاه کسی بود که درك میکرد اما از همة علائق زمینی چشم پوشیده 
بود. خیلی مسلم بود که او می‌دید میفهمید و تفاوت عمیق میان این دوموجود را درك 
میکند . 

با دست اشاره‌یی ببدرش کرد 1 او آ مد و نزديك دختر نشست 

- پدر قوای من روز بروزتحلیل میرود ۰ میدانم که‌خودم‌هم بزودی خواهم‌رفت  ..‏ 
چیزهائی هست که بابد بکویم و کارهاتی هست که پاید انجام دهم * ۰ بله لازمست ؛ و ۳ 
ایتعال‌شما نمیخواهید گوش بدهید» »دیکر نمیشود اینکار را بتأخیر انداغت ۰۰۰ الا ا 
حاضر هستید ؟ ِ 

سن کلار با یکدست چشمهپا 

س فرز ندم البته حاضرم . 

- میخواهم مماهل‌خانمان‌را یکجا ببینم۰» يك چپزی‌هست که بایدبآ نها بگوم | 

سن کلار باصدای کر فته‌يی گفت 1 ۱ 

تک خللی خوب 


میس افلیا با نا اطلاع داد و بزودی همگی حاضرشدند : 
ره 2 


یش دا پنپان کرد وبا دست دیگر دست‌اوا را گرفت : 





اوا ببالشهایش تکیه داده بود . موهایش دورصورتش پریشان بودند » گو نه‌های 


سرخش باسفیدیعادی بوست وصورت لاغرش تضادعچیبی | بجاد کرده بودند چشممای 
درشت پر از روحش باحالت غبرقابل بیانی بپر يك ازحضار خیره ميشدند ‏ 

برده‌ها دچار را تألم ای شدند ۰ این قیافه ژیباه . این حلقه هاک 

۲ بر بده شده کین و که روی‌زانوهای اوا قرار داشتند ۰۰ پدرش که چشم‌پایش را زیردستش 

۳ پذبان کرده بوده مادر شکه زاری میکرد» «همه این عوالم قلبافر اد این نژاد احماس 

وبا پذبر را بسعتی‌تکان میداد» مگ میکه وارداتاق شدند کت بت نگاهی کردنده 

آهی کشیدند و سرهایشان را بزیر افکندند و سکوتی عمیق ان بصن 

حنیفر ما شده 

دختر جوان برخاست نگاه 

همه بطور عمیقی اندوهگین بودند و بخصوص از این 

بندها یشان بنپان کر ده رود نده 


ای طولاانی وه را دورادور گر دش داد ۰ 
انعظار دردناك دشر 
تاراحت بنظر میرسیدند ۰زنها صورتشان را در پیش 

اوا گفت 1 

_ دوستان من , خواستم دراینجا جمع شوید » برای اینکه هو شها را دوست 
دارم» یله 6 ی شما را دوست دارم و میخواهم حبزی 1 بگویم که با بد ۱ ۳ 
رخا طر داشته با شید * من ازشما جداخواهم شد و بس |زچند روز د۳ بر اگاهمیشه مرا 
نخو اهید داد ۰ 
ناله و گر به وز ار که‌ازهرسو بلند شد و صدای‌ضمیف 


درا بنجا سعن کودك الا 
شده لحظه‌یبی تامل کرد آنگاه با لحنی که همه 


1 اورا تحت الشعاع قرار داد ناجار قط 
3 0 
گر به‌ها وزاربها را خاموش بات حنین ادامه داد : 
1 و مت 


كِ کر مرا دوست دار ید شا بدهید * خوبدق 
اری از شما در با آن اصلا 
ر‌ بر 


ت کنید » ببینید چه میگویم» 











من میخواهم راجع بروح شما سخن بگویم» ۰ افسوس و بسی 
فکر نمیکنید * ۰ شم جز بفکر ایند تیا پیستید» * با ید بیاد داشته با شید که دنبای ژ یبا راکی‌گراک 
هم وجود دارد دنیائی که مسیح در | نجا ست ؛ من با نجا میروم وشما هم مبتوانید با نجا 
ای شما براعته شده است*اما اگر دلتان میخو اهد 
ب ۳ کنید * با ید ایمان ومذهب داشته باشید. 


ٍ باید دعا کنید باید کتاب 


بیائیده آن جهان هم برای من وهم بر 
بآ نجا برو ید نبایدتنیل و بیفکرو بی‌تفاوت ز 
59 هر کدام از شما بمقام وت رسید ...فرشته‌بی جاودانی 
۱ بخوانید در انحاوودت متکت کرد نگاهی برازترحم ودلسوژی ببرده‌ها انداخت و 
باصدای تن بر ی گفت ۱ 
- افسوس ‏ شما بیچاره‌ها نمیتو اند بخو انید . 
7نگاه سرش را میان بالش‌ها بنپان کر دوسنعت گر پست . 
اما داری کسانی که در اتان حاضر بودند او را بخدود آ ورد : همه برده‌ها بزمین 


بیچاره شما ) 


زانو زده بودند . 
۰ب ۰ 


9 


ی 


۲ ِ_ 


سر سس وه 


1 مر سرت 











درحاایکه سرش را بلند کر دودرمیان اشکنا لبیعندی درصور تش میدرخشید گفت: 

۳ اهیت ندارد! من بر اعه شتا دعا کر دهام واحساس میکنم که حضرت مسیح شما 
را باری‌خواهد داد؛و لو اینکه‌خودتان نت | نیددعاو کتاب بخوانید... هرجه مشتر دوس ۳ 
ومن امیدو ارم که همه شما را در ااسبا نهاباز خواهم یافت تم‌ومامی وچندتن از برده‌های 
مسن‌تر که بر وی کلیسای متدست بودند ن لب هد 

وت آمبن! 

دیگران سرها را بزانوهایشان تکیه داده بودند و گریه میکر دند. 

اوا گفت: 

سِ میدانم» میدانم که همگی‌شما مرا دوست دار ید 

بت اوه بله... بله. بله؛ همگی! خدا شمارا خبر دهد! 

این بود پاسخی که ازهمه لبپا چاری شد. 

۳ بله» من خوب ممدانم. که مبان سا 9 حعی یکبار یامن نامپر بان بوده 
باشد. حالامیخواهم شماچیزی بدهم که‌هر بار بان‌نگاه کردید بادی از من کنید..میخو اهم 
بك حلقه از موهایم را بپر کدام از شما بدهم . و هر بار بآن اهر د ۸ فتدر اکن که 
من همگی شمار ادوست داشتم ... و بآسمان رفته ام و امیدوارم در آنجا هبه رادو باره 
باز یابم؛ . 

غیرممکن است چنین صحنه بر از اشگ وزاری را بدرستی تشر بح کرد.زرخر یدها 
بدور نخت این موجودعز یز هجوم آ وردند تااین آخرین مان محبت را از دست‌خودش 
رد۱۰ ۲ بز میت زانو میزدند ک 0 مد ند ودعا میک دند ویائین بیراهنش‌را 
میبو سیدند و قدیمی ترین آنپاه بر حسبمعمول نژاد پرشورشان اورا دعامیکردند وقر بان 
و صدقه‌اش هیر فتند. 

میس افلیا که‌از ار چنین صحنه بی در وجودبیمار کوچكت بخو بی‌معللم بود.همینکه 
طا هدیه‌اش را میگرافت او را وادار ببرون دفتن از اتاق میکرد. 

«ز ودی جز م‌ ومامی کسی دراناق نما ند. 

اوا گفت: 

که باباتي‌اين يك حلقهٌ قشنگ مال‌شما:با بانم اوه! خیلی‌سعادتمندم (زاینکه 
فکر میکتم شا را دو باره در اس ان خواهم دید .. و شما مامی ِ ماعی خوب و 
عز یز ومهر بان.. 

درانعا دستش را بکردن دابهٌ ببرانداخت و گفت: 

میدانم که شماهم بآسمان خواهید رفت؛ 

این‌زن باوفت گفت: 

تب اوه! میس‌اوا حطورمتوا| نم بدون شما زند کی کنم؟ ۳ شم برویددیگر چیز گ 

سا( 





ا نس تست 


کلبةٌ عمو تم 


اه ی سس 





ِ ۰ ۰ س 
دراین ار نمی‌ما ند! مامی‌دیگر نتوانست خودداری کند و سوژ رز دل بر دردس 
تسلیم شد .میس افلما آهسته تم‌ومامی را هم از اتان کون 3 و بنداشت که دیهرهمه 
خارج شده اند... اما بر گشت وتبسی رامشاهده کرد. 

و باخشونت و تندی گفت: 

- شما از کجا سردر آوردید؟ 

تسی|شکهایش راباك کرد و گفت: تن 

-- من ۲ نجا بودم؛ اوه! میس اوا من خیلی دختر شیطانی بودم الا ای 
چیزگ نمیدهید؟ 

-- چرا چرا» طفاك تبسی من...بشماهم يك حلقه از موهایم میدهم. بگیر ید؛هر باد 
که بان مان میکنید کی ای که من شما را دوست داشتم و میخو استم که دختر 
خوبی شو بدد... 

ت اوه میس او امن‌سعی ميکنم... اما خوب شدن خیلی کار مشگلیست . معلوماست 
که من هیچ عادت نداشتم خوب باشم! 

-- خد| | گاه (ست تیسی 


تیسی سرش راباپیش بندش پوشاند.میس‌افلیا ساکت و بیصدا اورا ازاتاق‌بیرون 


. خودش بشما دحم واه زدر اد ویار سان خواهدداد - 


و ی آن حلقه کرانبها را درسینه‌اش بنپان کرد. 
همه بیرون رفته بودند. میس افلیا دررا بست. درتمام مدتی که این صحنه جریان 
داشت دختر خا نم مسن و محدرم مر دب اشگهایش را پاك‌میکرد. واز زحه چنین ۳ 
در وجود اوا سخحت تک ان بود. 
سن کلار درتمام آنیدت همانطور نشته ودستش را روی چهتش گذاشته بوديكت 
حر کت هم نکرد وا کنون نیزهم‌چنان بیحر کت‌درهمان حالت باقی بود. 
اوا دستش را آهسته روک یکی از دستهای بدرش گذاردو گفت: 
سر کلار ار ز ید و يك کلمه هم نیافت تا بدا نو سیله بدخترش پاسخ دهد. 
واوا دو باره گفت: 
مر پا پایعز ی ز! 
سن کلار برخاست و گفت: 
1۹ من نمیتوانم این‌درد را تحمل کنم. آ زان چه بیرحما 4 بامن‌رفتار کرد 
این کلمات را باصدائی ادا کرد که تلخی ور نح صی در ان سس مت ز 
افلیا گفت: 
2 ت 
و۳2۱ بی درد هرطورمیل دارد بابند گانش رفتار کند؟ 
-, بلف‌البته. امااین حرف‌ها بانسان تسلا نممییخشد. 
اوا برخاست وخودش ۳ بآغوش بدرش|نداخت و فت: 
2۳۱۸ 





تست سا 


پابا شما قلب مرا میت‌کنید 
ودخترك پاچنان شدتی گریه وزاری کرد که همگی را بوحشت انداخت. ۱ 
ضس خوب خوب! اولل.. او ای عز دز ..- آرام شو بدی ارام شو ید من تقصیر داشتم مت 


من بد کردم... دیگر نخواهم کرد... غصه نعوره 9۶ نکن! مین من تسلیم شده‌ام ۱ 
من تقصیر داشتم که نطورحرف زدم ۰ 

اوا مانند کیوتری خسته میان بازوان پدرش افتاد سن کلار روی او خم شده بود 
و باشیر ین ترین سخنان دختر را آرام‌میکرده 

خانم سن کلار برخاست » باتاقش رفت و در آنجا دچار آشنتگی و تشنج ماک 
سحت شد. 
سن کلار با لیخندحزن| نهز ی گفت: 

تب بمن مك حلقه از موهایتان ندادید . 

همه اشها بر ای‌شماوماماناست ۰ اما باین دخترعءوی مپر بان هم هرچه‌خواست 
بدهید ۰ ۰ فقطظ باین اده‌پای بد بیخت دلم مبخو است خودم بدهم برای اشکه میادا پس 
ازمن فراموش شو ند و بعلاوه امیدو ارم که باین تر تیب بیشترمرا بخاطر خواهندداشت 

او اسر از یر کر بسر عت‌میپیمود ودیگر جای‌تر دید نبودوخوش‌بین ترین امیدها بیش از 
لش توا نست اور بمانده اتاق زیبای اوا باتاق بیمارتبدیل شده بود؛,‌میس‌افلیا شب 
وروز بامواظبت ومراقبت وطیفه پرستاری را انجام میداد» هر گز این‌زن و شوهرتاباین 
حبل بارزش و لیاقت او بی بر ده بودنده میس افلیا دستی چالاك‌وماه چشمی تیز بين و 
جر به‌های فر او ان داشت! بقدر کامو قع شناس بودء حافظه‌اش با نداز یی محکم بوداهیچ 
چیز را فراموش نمیکرد. در هیچ کار غفلت نمیورز ید و هیچ اشتباه نمیکرد . شاید نپا 
تک در بارة وسواس ها ودفت‌های عجیب این دختر عمو که با بیقیدی و سهلانکاری 
مردم جذوبهءابرت‌داشت بارها بعلامت بی اعتنائی شانه بالاا نداخته بودند و لی درشرابط 
"کنو تی متوجه شده بودندکه نظم ودقت میس‌افلیا تاچهانداژه مفیدومفتنماست۰ 

تم اغلب دراتان اوا بود» » بیمار دچار تحريك‌های عصبی شده بود»۰ ءو خیلی 
خوشش میامد که اورا شل اک وراه بیر ند » واین برای تم سعادتی 9 اوراروی 
یالشی قر ار دهد و با نش را روی دست برد دیاین بر تب اوا را در راهر و یادرا تاق‌ها 
آگر دش دهد ۰ + ه گاه سن کلار خودش این کار را مک ۰ اما اوهر گز سیر و مندق 9 
نود و زود خسته هیشد و انوقت اوانة لین مسگفت 

در تکار 9 مرا ی ۶ نم بیجاره ازاین کار خو شحال مشود اد ۳۳ 
این تنپاکار ست که آومیتواند برای من‌انجام دهد و میدانید که نم هميشه دوست دارد 
کار تک 

صن کلارجو اب‌میداد: 

اوا لول چی3 

۱۲۱-۰ ۲ب 


سا تست تسه 


کلبه عمو تم 


تست 





سس سس 

4 اوه؛ شما میتو | نیدهمه کار بکنید وشما برای من همه چیزهستید۰ ۰ ۰ برایم اکتا 
میخوانید» شبپابالای سرغ‌بیدارمی نشینید » ۰ اماتم‌جزدستها وجزسرودهایش چیزی‌ندارد!؛ 
و بعلاو» اوازشما قوی‌تر است وازاین کارخسته نمیشوده* 

آرزوی انجام کار و خدمتی برای اوادرخانه منحصر به‌تم نبود همه برده‌هاهمین 
احساس را داشتندگوهر کدام نچه از دستشان برمیامد انجام میدادنده 

دل‌مامی بیجاره همیعه بسوی اوا پرواز میکرد ۰۰ اماهر گز فرصت نمییافت تا 
خودش را باو بر سا ند خا نم سن کلار اخطار کرده بو د که چون وضع روحی‌اش‌فوقالعاده 
مغشوش است بهیچوجه نمیتواند شیپا بخوابدء ۰ والبته درچنین شرایطی مامی هم حق 
خوابیدن نداشت ۰۰۰ هر شب بیست‌دفعه را راهن برای اینکه بایش دابما لد» 
روگ سرش دستمال مرطوب بگذارد » دستمالی را پید| کند » بپینید چرا از اتاق اوا 
سروصدا میاید برده را جلو بکشد که نور انا زیاد نباشد یاپرده را عقب‌بز ند براک 
اینکه اتان تاريك‌تر شوده» وروزهاهم اگر مامی میخواست‌نزد اوای محبوب برود 
و باو بیردازد؛ماری باهزاران مپارت او را اینجا وانجا وحتی دور و برخودش مشغول 
میکرده ۰۰ بنابراین دیدارمامی از اوا محدود میشد بیکی دو دقبقه که حین انجام يك 
دستور خانم سن کلار؛ از وقت میدزدید !۰۰ 

مارگ‌میگفت ۳ 

-- | کنون وظیفه من | ینست که‌هر چه بیشتر از خودم مراقب تکنم» چون بااین‌ضعفی که 
که من دارمو بخاطر این بچه عزیز هم انقدرخسته میشوم۰۰۰ 

سن کلار چواب میداد : 

1 عز بزم من کمان میکردم که در برستاری از اوا میس‌افلبا بر اکا شما 
ات بزر گیست؛ 

0 سن کلار شما مردها چه خبردارید۰۰۰ چه کسی مبتواند مادری‌را وم ۱ 
درحالیکه فرز ندش فر زند عزیزش در چنین حالیست؟ هیچکس نمیداند که من چه‌دردی 
دارم خوش بحال شما که‌اینهمه خونسرد هستید؛ من نمیتوانم اینطور باشم! 

سنکلار لبیعندی میزده نمیتوانست‌خوداری کند۰۰ اورا بیخشید ازاینکه علیرغم 
اینهمه دردها بازهم میتوندتبسم کند. 

تسیعی فلایم وعطر آ کین کشتی کوچك زندگی این فرشته را بسوی کرانه‌های 
ای ای زر کت ما که هیعکس نبیتوانستاافکی اکند. مرک با شتا ترديك 
میشود! کودك دردی نداشت ۰ فقط ضعفی آرام وملایم؛ اما بطور نامیعسوس روز بروز 
در وجودش افزون‌میگشت و اوا با ندازه یی پر بان ز یبا و تسلیم بود که‌هر کس‌در کنار 
بستر او احساس رامش وصفامیکرده ۰ سن کلار در بالین این دحدر نازرا نمیا نم چه 
ادا عجیبی احساس میکرده ۰۰ احساس او امید نبود ۰۰+ نمیتوانست امید باشد ۰ 
حالت تسلیم نبوده۰۰ بلکه احساس یکنوع رفاه و بناه درزمان حال بود؛ حالی زیباو 
ت۱۳( 


















آرامی بخش و گر یز از آینده‌بی بودکه تصورش را هم نمیخواست بدا 
بود شبیه پیکنوع سودا. ازآن سوداهاتی که درروز های پائيزی میا 
جتیل درآن زمانی که بر گهای درختان برنک زرد مار درما ۳ 
کنار جو ییاز سر خم هت انسانرافرا مص ۳ ومااز این زساه 
همیشه لذت‌ميبريم زیرا میدانیم که بزودک همه چیز ناپدید میشود فا ن میپذیر: 

تم دوستی بودکه بیش ازهر کس و بهتراز هر از احساسات و پیش بیث 
او اباخبر بود.زیرا اوا آنچه را که ازبيم نگران شدن پدرش باو نمیگفت باتم 
مینهاد... هنگامیکه‌تارهایزند کی برای همیشه کسسته میشوند. گاه انسان‌بط 
.آمیزی پیشاپیش هشیار و آ گاه میشود واوا ازاین احساس هم باتم سخن 

ًِ در راضی نمشد در اتاق خودش بخوابد» شیها را در راهرو 
اوا می‌خوابید تایتواند باو لین صدا پاسخ دهد 

روز مس افلیا باه کشت 

- باباتم» چه عادت عجیبی دارید که مانند سک هرجا برسد مبخواید ۱۱ 
مییکر دم شما آدم منظمی هستید ومیل دارید مانند يك مسیحی در تختخواب ؛ 

تم بالحن اسرارآمیزی گفت: 

یا ند اه با 

ب خوب حالا چه شده‌است؟ 

ت یواش‌تر » خوب نیست آقای سن کلار بشنوده ۰ میدانید میس افلیا باید 
مر تپ مر اقب باشد ۰ 

-- نی مقصودتان چست؟ 

-- میدا نید کتاب مقدس چه میگوید: « نیمه شب فریادی بر آورده شد و. 
نگاه کن,دداماد آمده » (۱) من‌هر شب این ندا را میشنوم» ۰۰ 

من هرشب انتظار دارم» ۰۰میترسم ا گر پشت در نباشم صدا را نشنوم! 

سپاپاتی چه چیز شمارا باین فکرها و امیدارد؛ 

- گفته‌های میس اواه خداو ند برای او پیام‌هاگی میفر ستد ۰ میس‌افلیا من باید 
ایتجا پاش ۱ 
۳ میس او ا فته است 45 دیشب حالش بدتر بوده است؟ 
-- نه + اماامروز صبح بمن‌میگفت که کر ردنت شده‌است ۲ 
میس‌افلیا آنها این خبرهارا بیچه میدهند.- فرشته‌ها؛ 9 
میان ساعت ده ویازده بود که این‌سخنان میان میس ‌افلیا و تم ردو بدل شد. دراین 
(۱) کنایه بتولد مسیح است ومنظود تم اینستکه میخواهد صدای فرشتگانی که مرك 


رت 
دا اعلام میکنند ,شنود . - 


سع ۱ب 








سس 


کلبه عمو ام 


هنگام همه‌کارهای شب بایان دسیده بود ومیس اقلیا میرفت کلون در بزرگ خارج را 
بیندد که دید تم درراهرو درا کشیده‌است .۰ 

میس‌افلیا نءعصیا نی بودنه خیلی حبباس وتأثر پذیر ۰ اما لحن غم | نگیزو با ابهت 
غلام سیاه در اوسعت ار کرراهه تمام بعداز ظهژ انروز اوا يك شور و شادی عبر عادی 
واست مت ز یادف در بسترس واهرات وت وچیزهای نفیسی را که‌درجعبه 
«داشت تماشامیکردودستور میداد که‌هر يك را بکدام دوست بدهند . زشاط بیشترگ‌داشت 
باصداگ طبیعی‌تری سخن میگفت.. وسر شب پدرش گفته بود که در تمام دوران بیی‌اری 
هر او ایو بی امشب نیوده است‌وهنگامیکه او را ممیو سید براعه اینکه باتاق‌خودش 
سس اقلا ات 

سدخشر عمو... شا بد او را نحات بدهیم * ۰۰ حالش پر است! و [ نشب بادل سبك تر 
دعترش را ترك گفت۰ 

اما در نیمه شب!ساعت عجیب؛ ساعت روحانی و لحظه بی‌فر اد رسید که‌حا لگذران 
را از آيندة ابدی جد| ميکند. 

از اتاق صدائی ماد يك صداگ بای آ رام بکوش رسید. این صدای بای‌هیس افلیا 
ب وداک توسيم کوفقه بود همه شب ید ار ما نده ز بر | اعار [ زچه را که "پرستاران‌کار | زموده 
و با نحر به تسیر حاك میدا مند دراوا مشاهده کرده بوده 

در راهرو باز شد وتم که همیشه گوش بر توت بود ذورکه ازجابرخاست. 

دکتر را برسانیده يك دقیقه هم وقت تلف نکند» 

آنگاه بانطرف راهرو رفت ودر اتاق سن کلار رازده 

سیر عموق خواهش میکنم با #بد! 

این کلامات روی قلب سن کلاد مانند خاك‌هائیکه بیل و روی ۱ دوت مرده 
مر تک کرد(۱) 

در يك چشم بممزدن سنکلار از جابرخاست وباتاق اوا رسید ورویتخت کودك 

شد ۰ 

اما چه دی د که ان دلس آرام گر فت؟ چرا يك کامه هم میان نپا رد و بدل 
نشد؟ [ه فقط شما که‌این حالت واین زگاه را در قبافه عز بزعا د رده | بد مىتوانید باین 
پر سش‌ها پاسخ ده ك منظره وصف ناپذیری که امید را می‌کشد؟ ای تردید 
نمیگذارد ومیگو ید که ان وجود نازنین ومحبوب دیگر از آن‌شما. نیست! 

هیچگو نه نشانه واثر وحشتآ؛ ری در قبافه او دیده نمیشده کی حالت‌صها 

)۱ مسیحیان مرده دا باتابوت بعاك میسیار ند و این عبادت از قام ,رك نو سندةٌ مسیحی 

1 خیلی ددست وطبیعی است اما برای يك خواننده غیر مسیحی که متوجه مطلت نباشد در وحله‌اول 
۱ : 1 
۳ ح.له نامفهوعاست. و برای دفع این اشکال ممکن بود بجای تر جمه متن اصلی میذو شتوم:ما زرد سنک ود 

روی سینه میت سنگینی میکرد ۰ بای بندی سذت بوفادادی و امانت کامل دد ترجمه اجازة 


چنین دغل و تصر فی‌د| اه‌یدهد. 


ت۱۵ بت 








م رگ 





و آرامش داشت .مانند پگاه روزهای جاویدان بود ؛ پدر برابردختر ایستاده بود وچنان ۱ 

سکوت عمیق حکمفر»ائی میکرد که تيك و تاك ساعت صدای مزاحمی بشمار میامده ‏ . ۲ 
بزودی د کتر و تم رسیدند ۰ ۰د کترو اردشده نگاهی متعجب انداخت و اوهم مانند 

دا ار تا 1 

د دمر بگوش میس افلیا گفت : 

اين تغییرحال از کی شروع‌شد ؛ 

-- طر فپای نیمه شب. 

ماری که پس اژرسیدن د کنر ازخواب بیدار شد متوحش باتان آمد . 


بت او وستن ۰ ۰۰دختر عمو » »اوه ! چیستت ؟ چیست ؟ 


سن کلار باصدای ر که دارو گرفته‌یی گفت : 1 
ات اوا درحال شک است . ۰ 
مامی این کلمات را شنید . و بسرعت شتافت تا برده‌ها را بیدار کند . بزودگ هه 
اهل خانه بیدارشدند. و ازهرسو روشنائی دیده می‌شد وصدای با بگوش میر سید سیاه‌ها 
باقیانه های نگران درطول راهروی دراز عمارت دررفت و آمد بودند . وبا چشمپای 
براشك از بشت درهانگاه می کر دنده ۱ سن کلار نه چیز کمی‌دید و نه می‌شنیده ۰دیگر جز 
صورت فر ز ندش چیزی را نمی‌دید . 
می کفت ۱ ۱ 
- اوه ؛کاش فقط بیدار شود ویکیار دیگر سعن بگوید :۰۰و آنگاه ردوی بچه 
خم می‌شد ومی گفت : 
اوه ۰«عز یز ! 
چشمپای درشت و آبی اش باز شدند . تیسمی بر لبانش نقش بست سعی کرد سرش ۳ 
وا رف 9 
اوا مرا می‌شناسی ؟ 
جنران 
و با حد اعلاک کو شش توانست دشتهایش را در گردن بدرش حلقه کند . 
تاه دستها از هم باز شدند و پائین افتادند . . سن کلار سرش را بلندکردو ۳ 
تشنج مرکنای احتضار را دید . اوا کوشید که نفس بکشد . دست هاش را رو 
بچلودراز کرد . 
پدر بد بخت گفت 
- اوه ! خداو ندا ؛ چه وحشتناك است ؛ وسر گردان ومتحیر سرش را بر گرداند . ح 
دست ام را گرفت بو کت ۰ 
ده :+ ۰۰دوشتهمن " این درد مرا میکشد : 


حا ۱( 


حح-<- 07 


۱ یو کت باقع امه 

کلبه عمو ثم هفیاط 

تم دست اربابش را میان دستپای خودش نگاه داشت ۰۰ اشك روی صورتش 

چاری بوده 

سن کلارگفت ِ 

۵ دعا کنید ۵ دعا کنید این محنت زودتر بایان یا بد ۰ قلیم باره شد . 

1 بایان یافت ۰ همه چیز تمام شد ۰۰۰ تکاه اند ار باب عز «ز . او را 
از 

سر کودك دوباره روی بالش افتاده بود فرسوده و نفس زنان .گاه پلکهایش 
بلند می‌شدند و چشمها پی‌حر کت می‌ما ند . آه ؟ این چشم‌ها که اغلب با دل آدم‌حرف 
می‌زد ند ااکتون چه می‌خو استند بگو یند ۶ کار ز ند کی زمینی ودردهایآن بایان یافته 
بود. »اما دراین سیما درخششی‌چنان پیرو زمند » چنان اسرار آمیز و باشکوه دیده‌ميشد 
که زاری‌های بأس و نوس نی وا رام مین درده .همه بایکنوع حالت درخودفرورفتگی 
ارام دور تحت جمع شد نذ ‌ 

سنکلار با صدای ملایم ی گفت ِ 

- اوا! 

امااوا نشنید . 

.. ای اوا ؛ بما بگوئید چه‌می بینید ؛ اوا بگوتئید چه می‌بینید ٩‏ 

تبسمی بشاش پر لبانش نقش بست وزمزمه کرد : 

اوه ؛ عشق۰۰۰شادی۰۰ آ رامش !؛ 

آنگاهآه ی کشید واز مرگ بسوی زندگی واقعی شتافت . 

واکنون اک محبوب ما خدا حافظ ؛ درهای خیره کننده » درهای ابدیت بروک 
و سته شدزد» ۰ما دیگر قیافه دلئواز تو را نخواهیم دید ., اوه ؛ ند بحال کسانیکه 
شاهد مر گ تو بودنده بدا بحالآنپاکه بس از بیداری جزابرهای سرد و تیرهز ند کی 
عادی وهر روزی چیزی نخواهند یافت.. زیرا توبرای هميشه غایب هستی . 


۳۱۷نه 





وصرل دست و هفتم 
بایان هر ] نچه د نیو بست 


مجسمه ها وتابلوهای نقاشیاتاق اوا باحریرهای سفید پوشیده شده‌بودند. 

جز زمزمه‌ها و آه‌ها وصدا یاهای] هسته چیزی‌شنیده نمی‌شد.. از پشت حصیرهای 
پائین کشیده‌نور بداخل|تاق‌میلفز یدچنانکه کو ثی میخواهد این تاریکی‌ها وتیر کی هاگ 
باشکوه را روشن سازده 

روی تخت کوچك هم پارچه سفید کشیده بودند وزیر سایه مجسمة فرشته که 
بسوی‌تخت‌خم شده بود دخترك بخوابی‌رفته بود که‌دیگر هر گز بیداری نداشت. . 

اوا آن جامهٌ سپیدی را که درروز های ز ند گی مکرر در بر می کرد | کنون ۳ 
بتن داشت.در ستر رک 2 بوده »رو شنائی که از خلال برده‌های تور اند ورن 
سرخ‌داشت مانند آن بود که بروک صورت سرد مرده پرتوهای کرم میپاشد ۰۰ مو گان 
بلند روی گو نه های صافش سایه انداخته بودند و سرش چنان خم بود که کوتی در بك 
خواب عادی‌فرورفته است ۰ اما روی همه خطوط صورتش يك حالت روحانی و آسمانی 
دیده می شد حالتی که محلوطی از آرامش و جذبه است و نشان می‌دهد که این خواب 
یکساعته نیست بلکه خواب طولانی ومقدسی است ۰ 

- ای‌اواعه عز یز ؛ بر ای‌نظائر تو یستی معتائی ندارد۰ ۰ ظامت هرک وجودندارده 
شاک نی هستید که درمیان نور و روشنائی خاموش می‌شوید»۰ شما مانند ستارصیح 
می باشید که درمیان پرتوهای نیمه سرخ پگاه نا راد بدمیشو ید » * او اپیر وزی‌بدون نبرد وتاح 
بدون جنگ نصیب توست ! 

اینها بودند اندیشه‌های سن کلار هنکامیکه دست بسینه ایستاده‌بود واوا را زگاه 
میگردا. اوه ؛ کیست که بتوانداین اندیشه راباز گو کند؟ٌ ازآن‌ساعت که بر با لین‌محتضر 
صدامی گفت : «تمام شد؛ > مقابل چشمپای او ظلمت وحشتنا کی بدیدار شد از دورو بر 
صداهاتی می‌شنید» ۰ ازاو پررسشهائی میکردنده * با نپا پاسخ می گفت ۰ *می بر سید ند که 
تشییم‌چنازه چه وقت خواهد بوده۰۰ میبر سید ند کجا باید خا کش کرده *واو با یصیری 
پاسخ میداد که‌اين مستله برایش‌بی تفاوت است۰۰ آدلف‌ورزا اتاق را مر تب کرده‌بودند 
کرچه‌هردویآ نبا گیجوسبك بود ندورفتاری کود کانه‌داشتندپا ینجال‌ه ردو پا کدلو بینپایت 
حساس بودنده » میس افلیا بر کار آ نها نظارت عالیه داشت۰۰اما تا و دزن وود در کار 
تنظیم و جمع آوری اتاق يك‌حالت شاعرانه و دلفر یب ایجاد کردند و بالنتیجه منظرة 

۱۸ ات 


۳ 


و و ۱۱۱ .سس ات رم ی اس تست 


کلبه عمو ام 


51711 
اناقست عارکار آآن گر فتکی ودلتنگی و حشتنا کی بود که درچنین موارددر | نگاستان‌جد ید 


بچشم میخورد . 

گلپای خوشو وسفید با بررگپای آوبزان روی همه طاقجه‌ها جاداشت روی میز 
اوا که آنرا هم با سفید پوشانده بودند فقط بك غنچه رز سفید قرار داشت . چینهای 
رو بوش سقید 1۳ بلوها و برده‌های اتاق برائر دقت [دلف وروزا همه داراعه ان وضع و 
قرینه کاملیی بودند که خاص ناد [ نپاست . هنگامنکه سن کلار غرق درافکار خودش بود 
رزای جوان بايك‌سبد گل‌های زرد وسفیدوارد اتاق شد . وهمینکه چشمش بسن کلار افتاد 
با احتر ام قدمی بعقب برداشت و خیلی مودبانه ایستاد . اما چون متوجه شد که ار باب 
حواسش باو نیست بتختتخ و اب ززديك شد رگا را اطراف میت قر اردهد . سن کلار او 
را دید [ نچنا نکه تسا ی را درخواب می‌بیند . درد که رزا کل یاسمن سفید 
دردست‌های کوچك || گذدارد و با سلیقه یی کامل بقیه کلها را روی تحت جحید ۳ 

در بازشد وتیسی کهچشمپایش از شدت گر به سرخ شده بود در [ستانهٌ درظاهرشد. 
زیر پیش بندش چیزک پنهان کرده بود . رزا با اشاره اورا پدید کرد ... با وجوداین 
وارد 
رژا باصدایی آهسته اما بالحنآمر انهای گفت 
- ببرون بروید ؛ شما اینجا چکار دارید ! 
اوه ؛ ولم کنید ۰ يك گل خیلی شنک آورده‌ام ۰۰ ويك غنچه گل جای را که 
حمت نیمه‌شکفته بودنشان داد ۰ ۰ بگذارید من فقط همین يك گل را بگذارم . 

رزا اين بار باعشو نت بیشتری گفت : 


تمسی 


ِ 


بت بیرون بروید ۲ 

سن کلار پایش دا بزمین کوبید و گفت : 

نه ! بماند . بیایدتوی اتاق ! 

رزا عقب‌نشینی کرد . تپسی جل و آمد و تقدیمی‌اش‌را نثار بای میت کرده ۰ آنگاه 
ان فریادی وحشی کشید ودر کنارتختخواب خودش را بزمین انداخت‌و با صدای‌بلند 
گر به وزاری کرد : 

میس افلیا شتا بان آمد . میکوشد او وابلند کند و بسکوت دعوتشمی کرد : 
اما بیبوده ! 

اوه ! میس اوا ؛ کاش منهم میمردم ۰ ۰۰ بله منم مرگ میخو اهم 1 

این ناله وفریاد چنان از سوژ دل و چنان ازروی غم وتأثر بود که صورت سفید 
ومر مر کا رت سن کلار سرخ شد و برای نعستین باد پس از مرک او| اشك در 
چشمپهایش حلقه زد . 

میس افلیا باصدائی نرم وملایم میگفت 1 

برخیزید فرز ندم . میس اوا پآسمان دفت . اوا کنون فرشته است ! 

۱ ۳۱ 





پابان‌هر ۲ نچه دنیو بست 


ببس ۳ «سصسصعسعسع هه" 
- اما من که دیگر نمیتوانم اورا ببینم » «من هر گز دیگر اورا نخواهم دید؛ و 
دوباره زاری میکرد . 5 
يك لحظه سکوت شد . 
تیسی دوباره بسخن ادامه داد: 
یه مرادوست میدارد . بله اومرا دوست‌میداشت . افسوس؛ افسوس! 
حالادیگر من هیچکس را ندارم» ۰ هیچکس ؛ 
سن کلار گفت : 
راست‌میکوید ۰ 
وروبمیس افلیا کرد و انزود : 
ِ سعی کنیداین بد بخت را آرام کنید : 
اپسی میگفت ۱ 
.-کاش هر کز بدنیا نیامده بودم۰ *من تمیخواستم بدنیا بیایم ؛ برای چه‌بدنیا آمدم؟ 
- میس افلیا بامپر بانی اورا بلند کرد وازاتاق بیرو نش فرستاده» ودر حالیکه 
بچه را هدایت میکرد خودش اشک هیر بخت . 0 
میس افلیا تبسی‌رابا تان‌خودش بر دو باو گفت : ۴ 
- ئیسی ۰ ۰ طفلك ۰ ۰ءغصه نخوریده » من 


میتوانم | را دوس بدارم گر چه من 


نمیتوانم مانندآن بچهةٌ عز یز باشم ۰ + بااینحال امیدوارم که‌ازاودرس عشق ومحبت آموخته 
باشم ۰ من می‌توانم شمارادوست بدارم* ۰ من‌شما رادوست‌دارم ۰۰و بشما كمك خواهم کرد 
۷ دختر خو بی شو ید ۰ 

لعن میس اقلیا از سخنا نش کوبا ترانر ۵ ۱۳۵ نچه ازهمه‌اینپا فصیح ثر بود اشکپای 
شرافتمندانه و با فضیلتی بودندک-۱ 
چاری مي‌شد زد * 

از آن لحظه بیعد میس افلیادرروح این کودك بیکس نفوذی یافت که بر اک‌هميشه 
محفو ظ مانده 

را ار 1 

-- اوه اوای کوچکم» ۰ ز ند گی کو تاهت برچه نیکو ثی‌ها دراین زمبن باشید ۰۰ ۱ 
وامامن بر ای‌این‌سا پای دراز ز ند کی امچه خسابی میتوانم بدهم : ۱ 

دیگردراتاق جز کلماتی که بآهستگی ز م زمه می شدند و باهائیکه در سکوت و 
خاموشی حر کت میکردند » فعالیت دیگری نبود + همه آدمپا یکی نس ازادت 0 
بر ای تماشای میت باناق می [ مدزد » ۰نگاه تابون رااوردند 9 مراسم تشییم جنازه 
آغاز شده» کا لسکه‌ها دم درمتوقف می شدند» مهمانان و ارد ميشد ند » همه جارو دوشیپا 
وروبانپای‌سیاه وعزا دارانی که اطاسپهاو بازو بتدهای سیاه داشتند دیده میشدند ۰۰ 

انحیل ودعا مبخواندند ۰۰ وسن کلار ز ند کی مسکرن زود میرفت ! مانند مردی 

رو ور ۳ 


ذ چشمهایش ذرو می ر بختند و روی صورتش 


۰ 


کلیه عمو آم 
بودکه همه اشگهایش را ریشته ات اما بزودی جشمش فقط يك چیزرامی‌دید : 
موهای بود اوا را درتادوت* زار دی د که ملافه‌یی روی او انداختند۰ » ودرتابوت 
رابستنده ۰ سل کلاردرمیان درگران‌راه میرفت۰ ۰ بانتهای باغ رسیدند» ۰ کنارصندلیپا ی 
که اغلب اوا باتم 7 
در ] زجا حفر کرده بودند ۰ سنکلار نرديك آن ایستاده بود و دید که تابوت را پائین 


نجا می نشست وصحبت کرد و کتاب میخو اند . گودال کوچك را 


گذ | شتند: دعاهار اميشنید» می‌شنید که میگفتند : «فن رستاغیز زندگی هستم ؛ کسیکه 
بمن‌ایمان داردا گرهم بمپرد بازز نده‌است! > وخاکها را ر بختند و قدر بر شد ۰ *و امیتوانست 
باور کند این اوای اوست که اینجا دفن شده و باین ار تیب براک همیشه از برادر چشم‌ش 
ر بوده شرده است ۰ 

یکی با تشد و با دلی غمزدهُ بخانه یی داخل شد ند که ۳ 0 روی 
اواران‌یدید . 

اتاق ماری را معکم بسته بودند؛آوروی نیمکتی افتاده بود و با علائم دردی 
شکست نا بذیر نا لو ز اری‌میکر دودرضمن‌مدام از خعدمتکار انش | زحام کاری رامیخواست ۰ ۰۰ 
ماری باتها وافت کر به گر ذن هم نمید|د۰۰ آنهاچه حق داشتند گر یه کنند؟ این‌مصیبت‌مال 
اوبود. و با ایعان خلل ناپذیری اعتقاد داشت که هیچکس نمیتوانست و نمییخواست و 
قدرت نداشت این دردرا بانداژه اودرك کند ۰ 


میگفت 4 


۱ 
ِ سیْ کلار رك اشگک هم نر بخت ؛ اوهمچه علاقهیی با این بچه زداشت ۰۰ 


راسثی 
عحجس است که قلب اینمرد تاچها ندازه خشك وسخت است ۰۰ با اشکه مبد‌انست این بحه 

وس هت ۳ ‌ من 2 بر به 
چه ر نجی مبیرد ! 

ما باندازه‌یی ند دیده‌ها و شنیده‌هایمان هستیم که خیلی از آدمپای خانه بر استی 
وان میکر دند که خانم بیش از | قا غصه میخورد ۰۰ خصوص منکامیکه ماری دچار 
تشنج مىشد و بدنیال طبیب میفررستادوخودشادعامیکر د که دارد میمرد ۰ ۰ چهرفت‌و آ مدها 
شروع میشد ۰ ی بطری آب گر ممی آورده دیگری‌ها اش‌می‌داد * *وبالاخره خا نهدرهم 
وشلوغ ميشد . 

م در اعماق قلیش احساس تأثر انگیزی داشت که هميشه اورا بسوی اربایش 
متوحه 4رد ۰سن کلار خاموش و غمگین ۰ هر کجا که مبر فت نم هم ۳ لش بود * 
هنکامیکه اورا میدید ۲ نطورآدام وانک بر یده‌دراتاق اوا نشسته است اتحتل و جات 
کودك را دردست گرفته بدون‌اینکه کلمه‌یی از کتاب را بپیند ۰ آنوقت پنظرتم در این 
جشمپای دام بیحر کت و بدون اشنگ دردی نمایان می‌شد خیلی عمیق تر از نچه در 
زاری‌ها و گر به‌های مارگ‌نپفته بوده 

خانوادة سن کلار ,ز ودک بشپر باز کشت ۰ برای دج رک و آزرده اگرستن 


م۱ ۲ ات 











بایان هر ۲ نچه دایو است ِ 

یک چنین تغییریلازم بود.‌این تغییر صحنه ها که‌با لطمع جپت‌افکارر| هم تغییر میدهند . بثا 
براین | نها جز بره وباغ و ارامگاه اوا راترك کفتند وباورلمان جدید [ مد ند ۰ سن کلار 
باحالتی‌بپت زده خیابانپا را زیر با میکداشت.. بصدا وهمهمه وفعا لیت احتیاج داشت ۰ 
میکوشید تاخلاء‌بی را که درقلیش ایجادشده است پر کند۰ مردمیکه اورا در خیابان ها 
با در کافه‌ها مد بل زد نها با توحه بروبان سیاه کلاهش ی دنت که این مردعز ادار 
أ ۳ سن کلار حرف میزد ۰ تبسم مد ده روزنامه میخو اند » بحث سیاسی‌میکر د- 
بسائل بازر گا نی توجه داشت. وهیچکس نمیتوانست حدس بز ند که دراین‌ظاهر متبسم 
دلی نهفته که مانند کوز تاريك و خام وش است. ماری با لحنی شکوه ۳ بمیس - 
افلیا می گفت : 

ای سن کلار مر دعجیبی است ۰ بله ۰ راستی من خیال میکردم ۳۳ درد نیا او 
۳ ءرقبند است همین طفلت اواست ۰ اما حالا میب ی ۱۳۳ 
بت نمیتو انم و ادارش کنم که بامن از آن طفلك چند کامه حرف بزند . [ه ! من خبال 
میکردم که احساسات بیشتری نشان خواهد داد . 

میس افلیا با لجن و و اندرز آمیز میگفت : 

در بای آرام عمیق است. 

تدم مبالت که در چنین موردی مفپوم ندارد . انسان ات دل داشته باشد 
نمیتو اندآ نا پنهان کند.. نه نمیتوان [ نراینهان کرد . اما دل داشتن هم بدبعتی‌بزر گی 
است ۱ ۳۳4 دلم میخواست ما نند سن دلار بودم ۰ این‌حساسیت مرا متکهد. 

مامی قت : 

- خام » اقا خیلی لاغر شده است . انکار دراصل غذا نمیخورد . من میدانم که 
میس اوا را فر اموش نکرده است ۰ ۱۵۱۱ هیچکس نمتو | ند این بندة عزبز حدا را 
فر اموش کند ؛ واشگهای مامی جاری شدند۰ 

ماری جواب‌داد 0 

- بپر حال هیچ رعایت حال مرا تمت‌کند. هیچ خرف محبت آمیزی بمن نزده 
است.... او باید بداند که يك‌مردهر گز نمیتواندما ننديك‌مادر احساس داشته باشد. 

میس افلیا باتندی گفت : 

2 هک ازدرددل خودش‌خیردارد ! 

منم همین را ميگویم. من فقط خودم میدا نم که چه‌میکشم 7 وهیچکس‌غر از خودم 
امد | زد ۰ آوا دم مید| نست اماحالا که اقفدست . وماری روی صند لی افتاد و رنای زاری 
را گذاشت ماری یکی از ان موجودات بد بختی بود که تامالی را در اختیار دار ندقدرش 
را نمیدانند. اما همینکه ان مال ازدستشان رت کر‌انبپا ترین چیزهای‌دنیا می شود ! 
ماری برای هر چه که داشت هزاران عیب مي شمارد و برای هرچه از دستش میرفت 
مد یععه سر [ئي‌هامیکر د ج 3 


خعل ۲ (-- 


0 
هنگامیتکه این صیحنه درسالن میگذشت در کتا بخانه صحنهٌ دیگری درجریان بود. 
تم که دیگر اربابش | الحظه‌ای تراك نیتکود مشاهده کرد که او بکتا بغا نه رفت‌مدتها 
در کمت بود که ببیند آیا از آنجا خارج میشود . اما چون این انتظار بنتیجه نر سید 

تیم گر فت خودش وارد کتا بخانه شود . 

[هسته وارد شد . سن کلار در | نطرف اتاق رو تقکت دراز کشیده بود .. 
صو رتش روی زمین بود و کتاب انحیل اوا اندکی [ نطرف تر باز بود . تم چند. قد‌ی 
و رفت ونزديك نیمکت بی‌حر کت ایستاد . مردید داشت. سن کلار نا گهان برخاست. 
صورت نجیب تم چنان سرشار ازمپربانی بود » چنان حالت محبت وعاطفه در آن دیده 
میشد از قیانه اش چنان تینا و التماس میبارید ! که سن کلاد وپر قارب ف لام 
عمیق شد . دستش ار روی دست تم گذارد وسشازی ادن را سوی اوخم کرد : 

- اوه ! تم , دوست من,دنیا مانند يك بوست تم‌مر غ خالیست ! 

تم گفت : / 

ارباب ۰ خوب میدانم ! ها اک استان + بآن بالا با نجا که میس اواک ما 
رفته نظری بینداز ید وخدارا سنید ! 

افسوس ؛ تم » بالا را نگاه میکنم ۰ اما بدیختانه هر چه نگاه میکنم چیزی 
نمی‌بینم ! چه میتوانم ببینم ! 

راستی تم کودکان ومردم بیچاره‌بی مانند شما درآن بالا چیزهائی می‌بینند که 
ما نمیتوانیم ینم » حطوراست ؟ 

تم زمزمه میکرد : 

د«تو از چشم دا نایان وماهران نابدید هستی » و برای کودکان پیدا و آشکار . 
ای مسیح توچنی نکرده‌یی » زیرا بنظر تو این‌درست و نیکو بوده‌است > 

ک - نم من اعتقادی ندارم ۰ نعی توانم اعتقاد داشته باشم + حالا دیتگز شک کر دن 

عاد تکرده‌ام. اوه ! میخواستم باین انجیل اعتقاد داشته باشم اما نمیتوانم . 

کار دار عز یز دعا کنید و بخداو ند بگوئید : خدایا من میخو اهم ایمان داشته 
باشم ۰ من ایمان ارزانی کن 1 

در اوه چشمپایش سر کردان بود وخودش اندیشمند باخود کفت : 

کسی ازهیچ»هرچ نمید| ند . همه این عشق زیبا وهمه این‌ایمان واعتقاد ازمر احل 
نا پایدار احساسات | نسا نی‌هستند ؛ وواقعیت ی که بتو ان روی آن‌تکبه کرد وجود ندارد . همه 
چیز مانند بادی درهواست ۰ هم ااتوت دیگر نه اوائی هست و نه آسمانی ۰ ۹مسیحی ۰ 
هیچ! وشیج ! 

نم بزمین زانوزد و گفت: 

۳ » چرا ؛ ای ارباب ! همه اینها هست من میدانم من بیقین دارم . ار باب 
عر یز ایمان داشته باشید ایمان » ایمان ! 


۵( ۱ ده 





پابان هر ۲ نچه د نیو بست 





سس ۰۰۰( .۰  -‏ « طظ 


سن کلار گفت ِ ِ 

- شمااز وحا مید| نید که مسیحی وجود دارد؛ شما که هر گز او را ندیده‌ایده 

-ایار باب من‌وجود اورا درروحم احساس کر ده‌ام... وا کنون هم احساس میکنم!.. 
ببینید اریاب... هنکامیکه من فروخته شدم از زن وفرزندام جد| 9 لاتوت وقایع 
مرا و وفکر میکر دم در دنبا همه چیز براکمن تمام شد... ودتکر هیچ چیز 
وجود ندارد. اما مسیح در کنار من حاضرشد و گفت : تم هیچ نترس! وانگاه درروح‌يك 
غلام بیچاره نورو شادی آورد.. ارامش آورد. ات من سعادتمندی همه را دوست 
دارم واحساس میکنم که میخواهم بندة او باشم و باراده‌اش عمل کنم و ۳ 
شوم که خواست اوست .. ومیدا نم که‌همةً اینها از من که موجود بد بیختی هستم سر چشمه 
نیافته است همه اینها از جانب اوست ۰و یقین دارم که در بارة اربا بم نیز چنین 
خو اهد اک 3 

تم باصدائی لرزان و اشگ آ لود سخن میگفت سن کلار سرش را روی شانه او 
او تکیه داد ودست خشن و سیاه؛ دست ونادارش را فشرد 

تک مِ ]| مرا دو ست‌مبدار ید! 

اوه؛ بله ومن مشتان روزی هستم که بتوانم جانم رابدهم و شمارا بك مسیحعی 
اعتقاد ینم 

. سن کلار نیمه خبز شد وت 


با 


-- دیوانه بیچاره! من لایق عشق قلبی نجیب وهپر بان مانند قلب شما نیستم! 

- اک ارپاپ ؛ بالاتر از من‌هم هست که شما را دوست میدارد . 

دم از کجا میدا نیدو 

- ار باب,احساس میکنم 

سن کلار چندقدمی زد وزه‌زمه کرد: 

ب عجیب است؛ داستان مردی که هزارو هشتصدسال پیش زند کی ۶ 
است .۰ .. میتواندارکنون در انسانها تا یر داشته باشد .. اما او يك انسان عادی‌نبوده 
است, هرگز يك انسان چنین قدرت زنده و پایداری نداشته است ؛ اوه اگر میتو انستم 
بتعلیمات مذهبی که مادرم میداد اعتماد داشته باشم آرنی اک میتوانستم امر وز هم‌ما نند 
دوران کودکی نماز ودعا بگذارم.. .. 

ب ار باب 1 قبول میک ردید ۰ . میس ادا این را خیلی وب میخو اند .. دلم 
میخواست اربابم لطف کنند واین را بخوانند .. از وقتسی میس اوا رفت مسن دیگر 
چبزی نو اندهام .. 

فصل یازدهم داستان منقل کننده رستاخیز «لازار» بوه سن کلارآنرا باصدای 
بلند قرائت کرد اما گاه مکت‌میکردتا بتوانه برتاً 


ثری که این داستان مپیج درروحش 
ایجاد کر ده دود میتلط شو د. 


تیه ۲ (مت 


ردو مرت۳ 


۷ 


ات 








دا ما وان 1۱۱ 
ناسمه 


" کلبه عمو تم 


۰ (ح سس 





یر 

م زانو بزمین زده بود ودستهایش دا ببم متصل کرده بود و در قيافة آرامش 
حذ به شادی وعشق و برستش دیده ميشد .. 

بت تم همه اینپا بنظر شما حقیقت است 

-بله ار یاب 

بت تم کاش منهم مانند شما میدیدم؛ . 

اباب من بدر گاه خد| دعا میکنم که بشما هم چنین دردی‌دهد. 

ام میدانید که من بیش از شما تعلیم یافته‌ام؟ .. بااینحال اگر بگویم که‌با نجیل 
اعتقاد ندارم؟ ۱ 

تم دستش را بجال التماس بلند کر دو گفت : 

۳ ار باب! 

ب تم» کفتة من‌عقیده شما راست نشخواهد کرد؟ 

ت 1۳1 

ب بااینکه میدانید من از شما روشن‌تر هستم. 

ای ارباب! یقین شوخی میکنید .. صحبنتان جدی نیست .. یقین! 

-- زه تم من _بکلی بی‌اعتقاد نیستم .. فکر میکنم عللی برای ایمان یافتن وجود 
دار ند .. بااینحال خودم چندان ایمانی ندارم .. اوه! نم راستی که این عادت شوم و 
وحشتنا کیست! ۱ 

کاش اربایم فقط گاهی نماژ میخواند! 

سس تم کی بشما گفت که من نماز نمیغوانم؟ 

۱ با 5۳ 

بله تی اگر کسی بود که‌میتوانستم با و خطاب کنم نما ژمیخواندم ودعامیکردم .. 
اما باهیچ ی کت وم حالا شما دما کنید و بمن هم دعا کر دن بیامو ژ ید. 

دل تم پربود و هنگام تاطا نت جشه لب بری (شکش چاری شد دیده‌میشد که 
تم ۱ ارف حاظر با غایب سنتن میکوید سن‌کلار احساس کرد 
که در مقابل این اقیانوس ایمان صادق تسلا یافته است احساس مدرد ۲ دون زرد 
اواست ! 

هنگامیکه تم برخاست سن کلار گفت: 

مر سی دوست *ن ؛ دوست دارم بدعا های شما کوش بدهم اما حالا بروید چون 
احتیاج دارم تنها بعانم يك روز مفصل تر صحبت میکنم 

تم خاموش وساکت از اتاق بییون رفت 


6 | دب 


فصل پیست وهشتم 


وصال 


درخانهة سن کلارهفته‌هایکی پس ازدیکری سیرگ میشدند وامواح زندک سر بان 
ن دادر ی رت سرا 2 ول ۱ یر 


عادی خودرا بار میافتند ۰ و حیف وجود اوا هر چه بیشتر دور می‌شد وه ۷ 





واقعیت های ز ند گی هرروزی » باسر سختی و سردی و بیرحمی و جابری + . احساسات ۱۳ 


قلمیه ما را زیر با میگذار ند ؛ باید خورد و آشامید وخواسد ۰ وحتی با ید ازخو اب بیدار 


شد! با بد خر دد و فروخت و ۳۹ و پاسخ داد ! وخلاصه با ید سا به را دنبال کرد 


درحالیکه حقیقت ازدست رفته است ۰۰ عادت ماشینی وبی شوق و شور زندگی پس از 
دست رفتن خودز ند گی باز همچنان بایدار میماند ؛ 

امیدهای سن کلار علاقه‌اش بز ند گی ۰ بدون اینکه خودش متوجه باشد بوجود 
وت ی داشت ۰۰ بخاطر اوا بودکه ازاملا کش مراقبت میکرد ودرتزئین و 
انیا معوو سد ۳ 

همه و قتش راا مصروف مهرد در اه چیز مال اوا و برای اوا بود! 
سن کلار هر کاری میکرد برای اوا بود ۰۰ وحالا که اوغایب است . پدرش درعین حال 
فکر وعمل را ازدست داده است ! 

وبا اینعال سن کلارمرددیگری‌شده بود +۰ در پارة روابط ارباب وبرده افکاری 
سالم‌تر وعالی‌تریافته بود . و بجائی‌رسیده بود که ازز ند گی گذشته وحال رضایت‌نداشت 
همینکه باور لثان باز گشت دست بکار تدار کات لازم زد تا پس‌ازانجام تشریفات قانونی 
م را آزاد کند . روز بروز باین غلام علاقمند تر میشد . زیرا در دنیائی که برایش سخت 
خالی بود هیچکس باندازه تم یاد اوا را در خاطرش زنده نمیکرد داش میخواست تم 
دائم در کنارش باشد . درحالیکه مسبت اک از احساس نفرت میکرد و با هیچکس 
نمی توانست کار باید » در حضور تم حتی افکارش را با صدای بلند میگفت ۰و اگر 
مید ید رد که تم باچه اعتماد و باچه فدا کاری مدام ارباب جوانش رادنبال میکند ‏ نوقت از 
این رفتار. او تمجب نمیکردند . 

اک ور کت 2 

- خوب ‏ تم » من خبال دارم شمارا آزادکنم اسیابپایتان را جمع کنیدو آمادة 
باز گشت بهکنتو کب شو ید . 

بر شادی چپره تم دا دوشن کرد دستهایشرابآسمان بلند کرد وفریاد ژد : 

۳۳۱۳ 


1 


سس 


کلبه عمو آم 


صص ۰ب رب ۳۳/۰ 

«خدایا شیر !> ودراین شک گزاری چنان شور وهیحان تفه بود که سن کلار 
متحیر و آ زرده شد. خوشش نیامد ازاینکه دید تم جدائی ازاورا با چنین شوقی‌استقبال 
میکند و با لحن ششکی گفت # 

- شما اینجا خیلی بدبعت نبودید , نمیفهحم چرا از فکررفتن اینهمه شاد شدید ؟ 

اوه ؛ ارباب شادی من باین دلیل یست ! از آن جپت که ممکن است مرد 
آزادی شوم اینهمه خرسند شدم ! 

بیینم تم فک کشت که ابنطور سسا ند ترا ات زما نی هستید که أ زادشو بد؟ 

2 بايك قدرن و یروک نا گهانیگفت : 

نهآقای س نکلاد » سمقون نف الیته نه ۱ 

شما با مزدکار نان هک تمتو نید مانند اینحا غذ| بعوریدو لباس بیو شید . 

کت میدانم آ قا 0 میدا نم که آ قای من خیلی خوب ات ۱2 قا من‌لیاسپای مندرس 
وخا 4 محقر و خیلی محقر را که متعلق بخودم باشد بيک ز ند گیعا ی که مال شخعص 
دیکرگ:با شد ت ر جیح میدهم. بله آ قا. آیااین‌طبیعی نیست ؟ 

- راست متگو کی تم* وخیال میکنم تایکماه دات کر ۳ ترك گوگی س نکلار جمله 
آخررا بالعنی نار اضی ادا کرده وازجا بر خاست وباشتاپ درساان قدم زد 


۳ 


- من نجو اهم رفت * مادام که ار با بم در دور نج داردمن ازاوجدا می‌ شوم و هر 


زمان که بمن احتیاح‌داشته‌باشد وتا هروقت وجودم برای‌اومفیدباشد از اینجا نخواهم‌رفت! 

س نکلار از نحره نگاهی به برون انداخت و گفت : 

- تم » مادام که من درد ررنج دارم : وحکونه داش دردمن بایان خواهدیافت ؟ 

هنکامیکه آقا ایمان بیدل کنند. 

س نکلار با نیمه تبسمی گفت : 

وراستی نیت دارید تاآن‌زشان دراینجا بمانید : 

آنگاه از کنار بنجر ه دور شد ) نزديك تم مد ؛ دستش را روی‌شانه او گذاشت 
و گفت : 

آه» تی ایمرد شجاع ولایق, من نمیخواهم‌تاآن‌زمان‌شمارا معطل کنم . برو ید 
نردزن سحاره و بچه‌هایتان . ون یگو ید که من خیلی دوستشان مبدارم . 

دراینجا با ورود چند مپمان مذاا که ]انا فطم شّد ۰ 

ماری سن کلار درمرگ اوا همان اندازه متأثر بود که چنین زنی در چنین مورد 
میتو اند را اب واز[ نجا که این زن بخاطردردها و بد یعتی‌هایش همه اطرافیان را 
بیچاره میکرد. کنیزها وغلام‌هاازمر گ آن‌دختر عزیز که بارها بامپربانی ومداخله‌های 


۳ ۲۷-۰ 





بجایش از ظلم وستم مادر نسپت با نپا جلو گیرگ کرده بود » باین دلیل هم باز بیشتر 
اندوهگین و متأثر بودند مامی بخصوصٌ » مامی بیچاره که از همه مپر و محتهای ‏ 
خانوادگی خودش محرو/شده بود و دل باین اوای مهر بان خوش کرده بود » داش‌بیش 
ازهمه شکسته بوده شب‌وروز گر به مکروده *وازشدت غصه از فرزی و چالا کی افتاده 
بود *واین‌خوددایلی بود که از آن پس وجود بی‌پناه و بی‌دفاعش بیش از پیش مورد طعن 
ودشنامو پر خاش قر ار گیرده 

اش ری برمیس افلیا هم‌اثر کرده بوده اما دراین قلب شریف ومپربان مصیبت 
واندوه هم برای زند گی‌جاویدان‌تمر بش بود* میس‌افلیا ملایم‌ترو آسان گیر تر شده بود 
با اينکه برای انجام و ظایف همان اندازه حدت وغیرت بخرج میداد با اینحال روشش 
ملایم‌تر ومعتدل تر بود* بکار تر بیت تیسی باعلاقة بیشتری میپرداخت » قسمتهائی ازانجیل 
را باومی آموخت ۰دیگر از نزديك شدن بایندختر سیاه چندشش نمیشد* |زاو بیزاری و 
نفر تی نداشت که درینهان کردنش بکو شد؛ اورا ازخلال‌احساسی میدید که او ادرو جودش 
بیدار کرده بود*وفکر میکر دتپسی‌هم يك‌موجود انسانیست که خداوند بوی سپرده تا در 
شاهر اه فضیات ورستگاری هدایتش کند ‏ تیسی نا گپان فرشته نشده‌بودبا اینتعال زندگی 
وک اوا دروجودش تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده بودنده آن بیتفاو تی خشن از 
میان رفته بوده! کنون دروی<ساسیت . امیدو آرزووجودداشت درراه خوب‌شدن کو شش 
مر گرا ششهائی نامنظم . معلق ۰ مقطع که بپر حال تجدید ميشدند وبار دیگرازسر 
گر فته مشد زد ۰ 

یکروزمیس افلیا کسی رابدنبال تیسی فرستاد ‏ تپسی‌هنگامیکه ۱ عحله خارح‌ميشد 
چیزی را درسینه‌اش ینهان کرد 

رزای‌جابرو آمر که آمده بود تیسی را شرات که 7 

پست بیشرف چه کارمیکنید ! قول‌میدهم بك‌چیزی دزدیده‌اید » ودرهمین لحظه با 
خشو نت‌دست بچهر اگر فت 

تیسی خودش را از دست‌او بیرون کشیدو گفت 

میس رزا و لم کنیده بشما مر بوط تیسک 

9 بازهم چه حقهٌ ز ده | ید * من‌شمار | می‌شناسم ۰ خودم دیدم که چیزک‌راینپان کردید» 

رزا دستش‌را گرفت و میخواست اورابگردد 

تیسی ۰ عصبا نی و خشمکین بادست‌ویا اور ادورمیکر دوباشدت مبارزه‌میکرد بر ای 
اینکهآ نچه را متعلق بخودش میدا نس حفظ کند 

سروصدای این میارزه میس افلیا وسن کلارژ! بسویاتباحل مود 

رزا میسکفت ۲ 


ع ورس 





یس 


سس 


تسس 


دزدی کرده است ! 

- آپسی درمیان گر به وژاری‌وختم فریاد میزد : 
۱ 

افلیا ناصدائی محکم وحلی گفت : 


کت تا در را من هیده - 


نت 


تبسی لحظه یی تردید کرد . اما پس از يك امر صریح وقاطع دیگر از طرف 


میس اذلیا ی راک میان رك لنکه جوراب سچیده بود از سینه اش 
1 بیرو نآ ورد 7 

مس اقلا بت ,را بار کرد , ِ 
موی آن کتاب کوچکی بود که اوابه تیسی بخشیده بود اکتا ۳ برای هرروزژ 
سال یکیاز آیات انجیل نو عیه شده بود ودر يك که کاغذ حلقه موی اوا دیده میشد » 
که دراانروز فراموش نشدنی وداع باوداده بود. 0 

این منظره تأثر عمیقی در س نکلار ایج اد گرد . کتاب را در پارچهٌ سیاهی 
پیچیده بود . 

س نکلاد بارچه را باژ کرد و گفت : 

ب‌ِ جر ااترادور کتاب بسته | ید؟ 

- براگ انکه .. برای اینکه .. براگ اینکه کتاب ار وا( 
از , دراهش میکنم ! وروگ زمینه نشست وپیش بندش را بسرش کشید و با 
شدت شروع بز ارگ کر د. / 

و تب ال متظرهیی خنده [ور و مپیج بود ۰ این جورا بکپنه » اینکتاب » 
این بارچهٌ سیاه » این حلقه موی بور ابریشمین ویس خشم[ لود تپسی ! 

سس کلار لبیعندی زد » اما دراين لبعند اشک هم بود : 

خوب » خوب !گر به نتکنید همه را بشما یس میدهند . 

بعد 4 را بکجا جمع کرد وسته کوچك را روی ژانوهاعه اور نات کرد آ نگاه 
کی ای اسان برد و گفت : 

گمان مییکنم که بالاخره اورا يك چیز ی درس کید ؛ هر روح ی که تاش پدیر 
باشد ‏ استعداد خوب شدن را دارد . نباید اور| رها نید . 

میس افلیا گفت ۱ 

- خیلی ترقی کرده است ومن خیلی امیدوار هستم .. اما ا و گوستن ... 

دخترعمو دستش را روی بازوی او گذاشت و ادامه داد : 

- ازشما خواهشی دارم. تیسی رال کت + شمامال‌با من؟ 

ای بابا » متکه اورا بشما هدیه کرده‌ام ! 

- اما نه بطور یی .. میخواهم تیسی بطوررسمی متعلق بمن اشد . 

ت۲۹( 
















- اوه! اوه ؛ دختر عمو ..]ئوقت حعبیت طر 
نس ؛ شما زرخرید داشته باشید ! برای این بر 
روژه محکوم خواه‌نذ کرد !... 9 ی 
-رچه دیوانگی ! من میخواهم تیسی‌مال‌من‌باشد برای اینکه بتوا 
ار و آزادش کنم تا زحمت‌هايم بهدر نرود .. ی 
تاه دی و 2 نقشه هاگ (نقلایی دار ۰ 1 توانم 7 
بدهم ۰ و ۱ 
ون شو خی نکنیم ای صحبت کنیم ؛ 51 من او را از ۰ 
شوم برد کی نجات ندهم همه زحماتم درراه مسیحی کردن اینذختر بهدرفته است .... 
میخو اهید مال من شود يك هیه نامه ... يك نوشته رسمی بدهید ... ۱ 
شن کار نت : 
ب خیلی خوب ‏ خیلی خوب ؛ اینکاررا خواهم کرد بِ 
ورو ک‌صندلی نشست‌ورو ز نامه‌اش‌را باز کرد . 
- همین حالا باید اینکار را بکنند . 
- چه عحله 0 : 
ب «حالا> تنها زمانست که برای انجام کار های مورد نظر دراختبار ماست . 
بفر ما ید ! این وسائل کار : قلم » دوات, کاغذ» بنوسید . ۶ 
سن کلار مانند همه کسانیکه طبایمی نظیر اودار ند حوصلهً حرف وسن نداشت و 
اراین اضر ارسعت میس افلابواصلهاش سوت ۱ 
پاباه خدایا ؛ یعنی چه ؛ آیا قول من‌کافی نیست ... چرا انقدر سماجت‌میکنید. 
مثل اینکه نز دیهودیها درس گر فته‌ابد ؛ 
میس افلیا گفت : 
ب بل برای اینکه میخواهم خاطر جمم شوم .., شایدشما مردید .. ۰ 
شا رد ور شکست شدید ی دیدر دست‌من بیج جا بند نییست و تیسی راحر ۱۳۱ ۱ 
خواهند کرد ۳ 
یلیس خوب . شما همه جارا خوانده‌اید ؛ حالاکه درچنگال يك «یانکی>(۱) . 
گر فتارهستم تهتر نیز راتکه امررا اجرا کنم . 9-9 
سن کلار بسرعت هپه‌نامه رانوشت . او بکار معاملات وارد بود ... و تنظیم این‌سند 


اا۰ا 2۸۱ 
۰ - «یانکی» باهالی «انگلتان جدیدم امر یکا 


7 
اگفته می‌شود و درزمان جنگهای | نفصال ‏ ه 
سر باز ان ایاات‌شمالی دا 


چنین می تامید ند و امروز دراصطلاح ادو یائی‌ها بامرریکائی گفته میشو ت 


و ه.ان ۱425 یست که در زبان ما به «ینگی» تبدیل شده است وچنانکه درفدیم امریکائی داوینگی ‏ 
۱ 
۶ ای زک بسح 


۳۲ 


تسس مسبت 
کلبه عمو آم 
رن هت (مفاه کرد وخط امضاد را تا اتف کید 
- بفرمائید میس افلیا» اینهم سنه ! 
و کاغد را" بدخترعمویش داد . میس افلیا تیسم کنان گفت : 
- آفرین بسر شجاع ! راستی شاهد لازم نیست ؟ 

در خوب ۰ جرا ٍ 

ودر انای زاش را باز کردو گفت : 0 ۱ 

ک ار ی انحاست .. ذختر عمو يك امضای شمارا میغواهد » اسمتان را پای 
ایئورقه بنو سید . 

ماری درحالیکه بنوشته بر نش مسنداشت گفت : 

- این چیست ۶ اوه؛ مضحك است ! من خیال‌میکردم دخترعمو انقدر مقدس است 
که از این حقپا بخودش لا .۱و دلش! اهوای ایندختزه و( دازد با 
ال میبل باو تقسدیش میکنيم , آنگاه از روک سستی و سپل انگاری پای ورقه 
امضاتی کرد 3 

سن کلار کاغذ را بدختر عموداد و گفت : 

حال جسم وجان ابندختر متعلق بشماست . 

میس افلیا گفت : 

- حالابیش از پیش متعلق بءن نیست . فقط خدا میتواند بمن‌نسبت باوحقی بدهد. 
منتپی اکنون بپتر میتوانم [زاوخمایت کنم . 

- خیلی‌خوب بس بموجب خیالبافی ووهم قانون متعلق بشماست . 

وی تا از کشت وناب اش را ده تارف بدست کرت ۰ ۱ 

میس افلیا که بیقیت مشتاق هم‌صحبتی ماری نبوذ بزودی بدنبال اوراه افتاد. در 
سالن نشست و ببافتن هل فد .]ناه نا,کبان کفت:: 

51 او فکر برده هایتان را کرده‌اید که درصورت مگ شما :کلیفشان 
چه خواهد بود؟ 

۱۳۹۵ 

ودو باره بمطا لعه مشنول شلد ء 

اش میکست گذشت واغماض شمانسبت به[ نها روزی بشدید ترین ستم ها 
تبدیل شود . 


سنکلار هم بارها دردلش چنین فکرک کرده‌بود با ابنحال از دوک بی اعتنائی 
و بیقبدی پاسخ داد. ‏ / 


خیال‌دارم همین روزها باینکاد بپردازم ۰ 
۱ 


۳۱-۰ 





















تب تأچندوقت‌دی؟ 
چ شور 
و۹( پیش از آن بمیر رد ؟.. ِ 1 ِ__ 
- ای‌بابا"دخترعمو چه‌حرفها میز نید ؛ 
روزنامه زار اک و بیس افلیا خبره شد - 
5 ۳ علاام کت ررراد در من هی ینید ۳ 
مرا وادار میکنید که کارهای مر بوط بر کم را سروصورت یدهم ؟ 
براگ‌اینکه‌مادرعین ز ند گیی در آستانه مر گ‌هستيم » 


7 1 
نه وبا می‌بینید ؟ چرا با اینهم» ۱ 


سن کلار برخاست . روز نامه دار اداعت و با بیحواسی رفت تا دم در که د 


الاجیی با ز مش معواست با ین صحبت که بر ایش خو ش, 1 مود خاتمه دهد . اما خو 


بخود و بی‌اراده کلمهمر گ ؛ را کر ارمیکرد ۰ روی‌نرده‌های با لکن تکیه‌داد و بتماشای 
فواره درشسازن کاء بالا مر فت وا اه درحوض رککوی ان میشد مش ول سیس مانند 
اینکهم»علرظ و یر یی هو ارا فرا گر فته باشداز خلال آن کلپا ودرختما و کلدان‌های حیاط ۱ 
۰ را مد ید و این کامة مر موز ۰ این کلمه‌یی را که در سر همه زبانپاست بر از مر رت ۲ 
مرگ ! 
۹ 2 حِ 
وبا خودش میگفت : 


ت راستی عجیب است که چنین کامه‌یی وچنین 


چیزی وجوددارد ! و ما همیشه | نرا 
فراموش تک 


یم! امروزژ نده و با نشاطیم جوان وزیا هستیم ‏ دلمان ازامیدهاو آرژوها ‏ 
سرشار است اما فردا رخت می بندیم و می درویم » آنچنان رفتنی که همیشکس 
و باز گشت ندارد! ۱ 

ک از عصر‌های 
سن کلار انترای ,با اک 
انگد 


زیبای جنوب بود هوا معتدل وپراز پرتوهای طلائی بود . ۰ ۰ 
ن‌رفت .. درد تم‌روی کتاب مقدس خم شده تا هر کلمه‌نی را ‌ 
ت بخودش نشان میدهد و باععیق 
سین کلار کنار او نشست‌و کفت ‏ 
- آم ؛میخو اهید بر ایتان بخوانم؟ 
تم باسپاسگذاری گفت: 
و کنند.. آقابانداژه‌یی خوب میعوانند, 

سن کلار کناب دا گرفت و قسمتی را که تم نشانه گذاری کرده بودخواند: 

« هنکامیکه فرز ندآدم باوج پیروزی وقدرت‌رسد بر تخت جاه وجلال تکیه‌میز ند 
وهمه ملل در حضورش کرد میایتد... واوانسان ها را ازهم جداخواهد کرد [ نچنانکه 
چویاد ره دا ازمسش دا مک 


ترین توجه | ثرا زمزمه میکند : 


سن کلار باصدای پرهیجانی بقر ات ادامه داد تا 
« آنگاه خداو ند بکسانیکه ور 


ِ لعنتی ها و ازمن 


بآخر ین آیه رسید؛ 

سمت چپ قرار دار ند ره سب 

دورشوید ویاعماق جپنم ابدگ فرو روید .» 
ت۳۲ ات 


: کلیه عمو نم . 


« زیرا من‌گرسنه بودم وبمن ۶ ندزدید تشنه بودم و اب ترساندید:؟ 
«غریب بودم پناهم نداد ید برهنه بودم تذم زانیوشا ندید > 
و یهار بودم» زندانی بودم؛ باحوالیزسم نیا مدید> 
و وآنگاه آنها باو پاسخ دادند:) 
خداو ند! ما کجا شما را دیدیم که گر سنه بودید » تشنه بودید » بناه نداشتید » 
عریان بودید, ژ ندانی بودید..- و بشه‌ا باری نکردیم؟> 
«واوبا نها پاسخ‌داد:> 
«مر بار که ازیارک یکی از برادران من کوتاهی کردید... از یاری بخود من 
دریغ ورزیدید> انگار سن کلاد آواس قنمت متاثر و ناراحت شد» زیرادوبار آ نرا 
م اند, وبار دوم خیلی آهسته میخو اند چنانکه گوعی بکلما آن میاند بشیدو گفت: 
5۹ تم" این کسا نبکه انهمه‌مورد عتاب ویر قرار گرفته| ند درست اعما لشان 
مانند من بوده ها در [ سایش و نعمت ز نگ ی کر ده ند بدون اشکه کت 
چه بسا از برادران آنها که ی و تشنکی وبیماری و ژندان زیست می‌کنلد!.: 
تم پاسعی نداد. 
سم نکلاد برخاست و بقدم زدن درطول وعرض لاجیق مهغول‌شاه جنا یه کر 
هرچه‌را خارج از |فکارشاست بکدی فراموش کرده ؛ و چنان غرق | ندیشه بود که ناچار 
ًم دو بار بو بادآوری کرد که زنک چای را زده اند. 
هنگام صرف چای‌س نکلاد متختکر رش بود: وس ازصرف آن‌هم‌ماری و 
میس افلیا واو سالن رفتند بدون اینکه کلمه‌یی حرف بز نندد. : 
ماری دوع يك نیشکت و زير يك بشه بند ابر یشعی دراز هی و بزودی در خواب 
عهیةی فرو رفت: 
میس افلیا میبا فت. 
كت سن کلار مقا بل ۳ نو تست وآهنگی ملایم‌وغم | نگیز نواخت.. چنین بنظر میر سید 
که در رژیاهای دور ودرازی‌غوطه و اس از لهظهبی بیکیاازر و۱ 
ی و کتاب کپنه‌یی که گذشت سالپااوراقش‌را زرد وت کرده بود ند برون کشید. 
آنرا بسرعت ودق میزد. 
- میس‌افلیا بشید ! این بای از کتا بپاک مادرم است. این خط اوست بیا کید بییشید! 
آ را از محموعه آهنگهائیکه‌موز ارت براک دعای اموات در کلیسا ودر مر اسم تدفین 
تصنیف کرده است | نتتعاب ,کرده واینجا نوشته! میس‌افلیا برای دیدن آن ازجا برخاست. 
سنکلاد گفت: 
-. اغلب این [هنگ را میخواند" هم اکنون خیال میکنم صدای او دا میشنوم! 
[نگاه چند ضر بهبی نواخت و آن آواز دا خواند. 
حجاب سالجا باره شده بود واو تصء رامت‌گرد هم | کنون مادرش نیز براگک‌هدایت 
۳( 









وصال 





صدای او آواز میخواند سن کلار توقف کرد. لحظه‌یی سرش وا روی دستش تکهداو ۲ 


آنگاه برخاست ودر سالن بقدم زدن پرداخت 

-- در روز قیامت؟ اين داد گاه عدلالهی باید چیز جالبی باشد 

میس‌افلتا پاسج دادز 

- تخر » جبز و خشعیااگسرت ِ ۲ 

بله برای‌من وحشتناك است.امرو ژ ,مد از ظبر در انجیل قسمتی راکه مر بوط 
باین روز است برای تم میخواندم. در من,سخت اثر کرد. انسان خیال میکند برای 
اينکه در بپشت راهش ندهند باید خیلی کناهان‌بزر ک کرده باشد اما نخیر؛ خیلی‌از 
مردم محکوم شده اند فقط بخاطر "نکه ازانجام اعمال خیر کوتاهی کردها ند! 

ب ألبته کارخیر نکردن, بدی کردن است. 

سن کلار باخو دش مییگفت : 

پس‌من چه‌بگویم که‌قلیم تر بیتم» شرایط اجتماعيم مرا بانجام نقش‌شر افتمندان‌یی 
دعوت میکرد..اما در برابرمیار زه‌های بشر یت ۰ خیا لیاف وبی‌تفاوت و بیطرف و بی‌اعتنا 
ماندم... در حالیکه میتوانستم دست بکارهای مفیدز ام ِ 

میس‌افلیا گفت . 

- چنین کسی میتواند توبه کند واز هم| کنون دست بکار شود. 

او گوشتن که قیاقه‌اش بر اثر لبعندی روشن شده بودگفت ۰ 

رای شتا هميشه دستورهای سودمند میدهید, همیشه کره کمای مت ۳ 
باین ترتیب دختر عمو شما هر گر بمن فرصت اظهار نظرهای کلی نمیدهید... همیشه‌مر| 
باو اقعیت موجود رو برو میکنید شما همیشه يك حالا دردهان دارید.. 

- حالا از آن من است.. این تنپا زمانیست که تین دارم هرچه 
طی آن انجام دهم ! 

سن کلار گفت: 

- اوای عزین طفلك من» چقدر روح 
در نیکو کاری ببیند؛ 


بخو اهم میتوانم 


مهر بان وصمیمی اش آرژو مندبود که مرا 


رتاو مت کت و این نخستین بار بود که سن کلار این انداژه راجع باواصحبت 
کرد وت ِ معلوم بود که‌چکو نه‌احساسان دردرو نش‌مترا کم است. اما مکت او طو لی 
شید ودو باره سخن بر داخت: ِ 

من عقیده دارم هیچکس نمیتو | ند ادعا کند که مسیحی حقیقی است بدون‌اینکه 
باتمام قدرتش در برایر سیستم نادرستی که اساس اجتماع ماست میارزه کند.. بلکه يك 
هسیحی درصورت لز وی باید ز ند کی اش‌را فندای مبارزه درراه این‌هدف کند! لااقل من 
نمیتوانم بصورت دنگری ادعای مسیحیت کنم.. اما مسیحیان روشنفکردیکزی‌رادیده ام 
که پامن همقیده‌نبوده| ند... /پرحال اقرار میکنم که بی‌حسی ولاقیدی مردم مذهبی‌در 

س ۳۲- 






۳ 










این مورد» بی‌تفاو تی نبا در برابر ف هی برادرانشان درمن رت ستحتی بر | نگیشته 

و بیش از هرچیز عامل موّثر در ایجاد شکا دی من شده‌است. 
- شما که متوجه این نکته هستید پس چرا دست بعمل نمیز نید؟ 

۱ [ه؛ براگ چه؛ برای اینکه نیکوکاری من محدود بدراز کشیدن روک نیمکت‌و 
باتوی از کلیسا وروحا نیو نی‌است که هرروز باستقبال م رگ و شهادت نمیرو ند . 
افسوس! تماشای شپادت و فداکاری دیگران خیلی کار آسانیست... 1 

وت 7یا حالا خیال دارید طرز عملدان را عوض کنید؟ 

دا میداند؛اما قدر مسلم اینستکه امروژ بیش از هروقت دیگر شجاع‌هستم . 
زیرا حالا همه شوق ورگ را از دست داده ام و کسیکه درزند گی‌چیزی نداردبآسانی 
باستقبال خطر میرود. 

-. وشماچه میخواهید بکنیده ۱ 

امیدو ارم تا[ نجا که بتوانم بدنمال وظیفهبی روم که درمقا بل این تبره روزها 
بعپده دارم.. از برده‌های ببچارة خودم شرو ع‌خواهم مخز ژ را تا کنون برا آ نها 

کاری نکردهام... وشاید هم روزی‌براعه دفاع از حقوق‌همه افراد این‌طمقه قدعلم کنم! 
تا برای نجات کشورم از ۹ که در انظار ملل متمدن بردامنش فشسته است کاری 
انجام دهم!... 

کار نمیکنم که ملتی حاضر شود برای همیشه همه‌غلامان را [زاد کند؟ 

- نمیدانم.. اما ما درزمان وقایع بزرگک زندگی ميکنيم... اینجا و آنجا روگ 
ابن کره زمین قپرما تِ و فدا کاری خودنمائی میکند... نجبا واشراف مجار ستان‌هز ادان 
رعیت را زاد کر ده‌|ند... اینکاد از نظرمالی زیان کی در بردارد. شاید درمیان 
ما مردمان کریمی باشند که موجودات انسانی رابرحسب دلار ارزیابی نکنند 

میس‌افلیا گفت: 

ح باور کردنش برای من مسکل است. 

سك فکر کنید فردا صبح از خواب برخیزیم واين هز اران برده را"آزاد کنیم! چه 
کی تر بت آنبارا بعپده خواهد گر فت؟ چه کسی بانها خواهد آ. _خت کهاز آآزادیشان 
درم (ستفاده کنند؟ آ نپا هر گز نمیتوانندمیان ما ار بز ر کی انجام دهند. ماخودمان‌خیلی 
کاهل وتنبلیم برای اینکه بتوانیم بپدایت و راهتمائی آنها بپرداذیم ,ها برداین زا 
سوی‌شمال روانه خواهند شد. زیر در شمال کار کردن دسم است وهبه کر متس وی 
بگوئید ببینم که انسان دوستی شمالی ها آن اندازه هست که سر بر ستی وادارة امور 
ای این جمعیت را بعهده ۳۹ د؛ درست است که شما میلیو ن‌هادلار برای هیئت‌های 
مبلغیت مذهبی بخارج میفر ستید. اما تحمل‌میکنید» که این کافر ین ومشر کین را بشهرها 


ودهات شما بفر ستند, آیا فک ودقت وپولتان را بنام مسیح صرف این جمعلت خواهید 


۵ ۳( اب 





1 ؟ اینها هستندامسائلی که من میل دارم‌بدانم ! اگرما آزاد کنیم شما تر بیت میکنید ؛ 
درشهرهای شما چندخانواده آماده است که تربیت وارشاد يك خانوادة سیاه را بعپده 
برد ؟ اگرآداف بخو اهدشا گر دتجار تا نه شود جند تا زر کال اورا قیول‌خو اهند کرد. 


اگر بغواهم جین ورزا وا به مدرسه بفر ستم چند مدرسه دراستان های شما انپا را 


خو اهند پذ یر فت ؟ 

ومعپذا آنها مانند زنان شمال‌پاجنوب‌پوست سفیدهم دار ند. می‌بینید دختر عبو که 
حق بامنست "موقعیت ما خراب است . ماستم گران رسمی سیاه ها هستیم . اما خرافات 
ضدم‌سیحی شمال‌هم بیرحمانهبر آ نپا ستم میکند . 

-اراست مود پسرعمو " منهم میدانم . حتی در مورد خود منهم این نظریات 
شا صادن بود.. اما بالاخره من موفق شدم براین انزجاره نفر تم چیره شوم.. و کمان 
میکنم درشمال » کثیر است عده‌ی کسانیکه مانند من ۳ و ظیفه را شداسند بان عمل 
منز ۰ بدون تردید قبول این ی درخانه مامحتاج يك فدا کار بست که به‌ مرآ تب 
مشکل تر ازاعزام میلفین بسرزمین [ نهاميباشند. . بااینعال امیدوارم که‌بتو انیم‌این خدمت 
را انجام دهجم ۰ 

- شمان بله! من‌میدا نم شما در بارة نچه و ظیفه تلقی کنید رک با اد بر 
بخدا من انقدرها هم موجود نیکو کاری نیستم . دیگران هم اگر مانتد من قانم شوند 
و عمل میکنند ‏ من خال دارم تیسی وا نزد خودمان ببرم ۰ البته نخست همگی 
تعجب خواهند کرد اما سر انجام بانظرمن توافق خواهند کرد واطمینان دارم در شمال 
خیلی ازمردمآماده هستند تا با نچه هم | کنون شما میگفتید عمل کنند . 

- له .. بت افلیت ۷ 

میس افلیا پاسخی نداد ۰ چند لحظه‌سکوت شد . درقيافةً سن کلار آ ار درماندگی 
و رك حالت گرفته ومتفکر دیده میشد . 

۴ تمیدانم چه چیز سیب شد ه اس ۹5۲ امشب آاشهمه مادرم در نظرم است. معلوم 
تسفت در تور زدر ون وغمکینم ماننداینکه مادرم در کنارم حاضر است ۰ سخنانش 
بخاطر م آمده است . چه غریب است که گاه گذشته این اندازه در نظر انسان ز نده‌میشود! 

سن کلار بازچند لحظه‌یی‌در اتان‌قدم زد ۲ نگاه گفت : 

بد نیست؛ يت کمی بیرون بروم.. ببینم. امشب چه‌میگو یند! ۰ باید بروم ببینم. کلاهش 
را برداشت وازسالن بیرون مد ۰ 

تم تا دم در بدنیا اش رفت و برسید یا با یدهمر آهش برود. 

نه پسرم تایکساعت دیگر برمیگردم ۰ 

۶ وراج نصت ۱ 2 

شبی زیباو باشکوه بود. تم فواره راتماشامیکرد : آب‌های کف [ لودز یر پر توهای 
ماهتاب نقره فام شده بودند. : 1 

زمزم آبها را کوش میداد .. بخانواده و بغانه‌اش فکرمیکرد . باعودش میگزت " 

0 





کلبه عمو ام 
بز ود آزاد خواهد شد .۰ و جرک نم زده که| نها را دوباره بییند ... در داش متلقت 
که با تمام زیر و کار خواهد کرد ۲ بتو | ندازم زدکارش زن‌و فرز ندانش را بعرد... اژاینه 
اعساس مبکرد عضلات بازوهایش زیر ومند تن و از فکن اينکه بزودی این باژوان 
متعاق باو خو |هند شد ودرسایه و۳ خانواده‌اش را هم آز ادخواهد کرد |حسباس‌وجد 
وشعف میکرد .. ۰ ِ 

نگاه بار باب جوان ومپر بانش فکر کر دوما زد هممشه برای او ,در گاه عداو ند 
دعا کرد ....سیس اوانژ لین زیبارا که | کنون درمیان فر شتگان‌است بیادآ ورد ...کم کم 
سیمای روشن وموهای طلای او ازمیان کف های درخشان ذواره در نظرش مجسم شد. . 
دبری زگدشت که در میان این | زد يشه ها خواش برد ودرخواب درد که او مانند 
گشته چسبت و خیرءکنان بسوی او میآید ۰ . هلالی ازگل باسین روی موهایش نباده 
است. گو نه هایش‌سرخ وچشم‌ها یش ازشادک میدرخشند ,[نگاه هنگامیکه تم اورانگاه 
میکردآهسته ازروک خاك صعودکرد . گونه هایش بیرنك شدند در چشم های عمیقش 
پرتوهای الپی دیده می‌شد وها له بی طلاعی دور سرش را کر هو یفنم کم 
از زظر نا بدیدشد. 1 

تم ازصداک ضر به سعتی که بد|لبابکو بیده‌شد وازصدای حرف و گفتگ و که از 
شب درشنیده میشد نا گهان‌ازخواب پرید . 

دو بد 9 در را باز کرذ .,. جدد تفر مد وا[ردشد ند ات اور دردست حمل 
میکردند ۰ روک آن مردی افتاده بود که بالتوئی رویش انداخته بودند . چراغ درست 
برصورت اودوشنائی انداخته بود ... تم فریاد زافذی کشید .. فر یادوحشت ونا امیدک. 
این فر یاددرسرناسرخا نه طنین | نداخت ... مردان با باری که بدوش داشتند تادم‌درساان 
هما نجا که میس افلیا شس4 و میا فت پیش[ مد ند 2 : 

س نکلاد واردکافه‌یی شده بود ۳۹ روزنامه‌ءعصر را بخو | ند . مبان دو نفر که 
براثر نوشیدن‌مشروب اند کی تپییج‌شده بودند نزاعی‌دو گر فت. س نکلار وچند نفر دیگر 
کوشید ند ۱۳ را ازهم‌جدا کنند : 

کی کار هنکامیکه سعی مکی د کت از آن‌دورا خلع سلاح کند : ا یساس( ۹1۳ 
اند سپلویش ضزبهبی زده شد . 

بزودی درا نه-ازهرسوصدای گر به وزارگ وناله شنیده شد . برده های مایوس 
موهایشان رامیکند زد خودشان‌را بز مین‌میزدنم ودست‌و با گم کرده وحیران از هر طرف 
میدو بدند . ماری دچار حمل4های عصبا یی شده بود . تنها نم ومیس افلیا تا حدی حضور 
ذهن را ازدست زداده بودند : میس افلیایکی از نیمکتم‌ای‌ساان را پیش کشید, محروج 
خو نون دا روگ ان قر اردادند. طن کادد از شدت درد یپوش‌شده بود وازاگت ت حور رگا 
بضعف شدیدی افتاده بود: میس‌افلیامقا بل بینی اوسر که گر فت سن کلا رآ نر| استشمام کرد 


۲ ۷ 























وبپوش آمد ۰ چشم‌هایش را باز کرد و آنپا دا بدوراتان گرد 
خبره شد . 4 و 
پزشك رسیدوهعاینه کرد . بزودی از قیافة اومعلوم‌شد که آمید: + ندارد . 
بکيك میس افلیا ونم زخم‌هاراتمیز کرد و بست . سب +2 غمزده واندومناك 
اتاق جعم شده بودند و گریا وزاری میک ردند . ۶ 
یز شك گفت ۳ 5 713 
با آنها را دور کنید . حالا ۳۹ اومحتاج با رامش و استراحت است 
چشم‌هایش را باز کرد وبه موجودات بدبختی که میس‌افلیا و پر شلف سعی میکرا 
بیرو نشان گنند تفر رم خبره نگاه کرد و کفت ‏ «بچاره‌ها» وسایه ندامت و 
سیمایش ظاهر شد . آن بیجاره‌ها پاصر ار وتا کید میس افلیا تسلیم شد‌ند زیرا و 
بودند که سلامت و نجات اربا بشان بسته بآر امش واطاعت | نپاست ۰ 





2 


سن کلار بز حمت میتوانست ستخن 3 ۰ چشم‌هایش بسته بود ما 

مت رکه افکار تلخی او را احاطه کرده اند . پس از لحظه یی دستش‌را روی دسر 
گذاشت. تم کنار فت بزمین زانو زده بود . ۰ ‌ 0 

- ام ! تم بیچارة من ! 

ک بله » ار باب ؟ 

سن کلار بازدست‌تم‌را گرفت و گفت : 

ب من میمیرم ... دعا کنید ؛ 

پز شك گفت 1 

ی میخو اهید ؛؟ 

- سن کلار اشارة منفی کرد وبا نیروک پیشتری به‌تم گفت : دعا کنید ؛ ۱ 

ونم باهمه قلب و باهیه نیر‌ویش برای این روحی که آماده برواز بود دعا کر د. 
بر اک این روحی که ازخلال نگاه چشم‌های آبی*حزن انکیز محتضرء غمزده و اندوه 
خودنمائی متکرد .2۱ که تم باچه شوری درمیان اشك‌و زاری دعاخو اند . 

هنکامیکه دعاهای تم پایان یافت سن کلار دستش راگرفت بتون ایتک 
ید دو باره چشم‌هایش را بست درحال 
در آستا نه ابدیت دست سیاه و سفید یکدیگررایک 
صدای بریده‌یی‌سن کلار دعائی فان را 

اشماری که سرشب هنکام پیانوزدن برزبانرا 
پودند ... بازهم لبپایش را ازهم کشود و کلماتی از 

پزشك گفت : 

3 دیگر فکرش معشوش شده‌اسی ۰ 

سن کلار با یر ووقدرت گفت 3 


که همچنان دست تم دردستش بو 


سا میفشر دند . دراینزمان آهسته و 


نده‌بود | کنون دو باره بذهنش آمده ‏ 
آن‌سر ودازمیان آ نها جاری شدنه . ۱ 


۲۸2 ست 



















فصل بیست ونم 


بی سر ار ست ه۱ 


در بارةٌ سیه روزی غلامان‌هنکامیکه ار 


باپ خو ای را ازدست هم هی رس 
گفته اند وحق ده 


م دارند. من در این دنیا موجوداتی تيره روژزتر از آنها ندید 
آدم برای هیچکس باندازة لین بد بخت‌ها نمیسوژد. 0 
کود کی که پدرش‌میمیرد لااقل از حمایت قانو 


است... او آدم حساب میشود.. میت و اند کاری کند.. و 


ن واز حمایت دوستانش بر 
وضعیت و موفعیتی دار 
مسلعی برخوردار است.. اما برده .. برده هیچ ندارد! و 
مانند يك بسته‌بندی, ماننديك کالاست... ۳۹ هر گز ِ- برخی از حقون و نباز 
يك موجود انسانی را برای اوقا ئل نشده ,است او آنجپت وه ار ۱۳ 
مسئو لیت ار باب چنان خواسته بوده است. وهمینکه | 

۳ 

صاحب هي وی «سه‌ت ! 
تعداد ۳9| نیکه موفق میشو 


بانون بر ایش حقی نمیشنا سید 


ند از قدرن مسلط و بدون مسئولیت با انشا 

بزر گواری استفاده کنند بسیاو | ندك‌و ناجیز است! هر کس بر این‌حقیقت واقف‌است 

بش زهر رس بر انا کاه ا ۳ ا کر کر فتارشان دردست يك ار باب 

را ده‌بار یقن دارد احتمال‌یافتن يك صاحب مهر بان و نیکو کار یکی 

این مر ک يك ار باب خوب همواره با ژاری‌های فراوان توآم است 
همینکه سن کلار نفس ا-۳ را وحشت و یت زگ سر اسرخانه ر 

اکو ف 29 در بحبوبهٌ نیررومندی دجوانی اين مرد بيك لحظه از 


با در امد. درهیه 
صدای زاری وشمون طنین انداخته بود.ماری که براثر رخو ۱ 


ت وسستی دائمی» |۶ 

واگ ۱ ده بود نعیتو انست يك چنین‌ضر بة نا گهانی را تحمل کند... هنگامیکه‌شو 

محتضر بود او از حال غش بپوش میا مد بر اک‌اشکه بار ۳ مپوش شود...و ] نکس 

که با پیو ند اسر ار آمیز ازدواج بااو یکی شده بود برای هميشه ویرا ترك گفت بدون 
اینکه حتی يك کلمة بد میانشان ردو بدل‌شود؛ ۱ 3 

میس افلیادرساية تسلط بر نفسی که‌صفت مشخص او بود حتی يك لحظه پسرعمویش 

3 ِ‌ 0 

را تما نگذاشت: در ان ساعت‌سر ابا چشم و 6 ودقت شده بود ... وهر کارلازم 
انجام میداد وازصميم قلب در دعاهای پرشوری غلام بیچاره برای آموزش‌روحهحتضر 
بدر گاه خدا برز بان میر اند شر کت میکرد. و ِ_ 


صَِِ_-۳ ۱ ۷ 









۱ کلیه عموی آم 


بدی آماده میکر دزد بگردنش مدالی باتدی ‏ 


۹ او را براگ خواب ۱ 
بود ودرطرف دیگر 




















9 باز منشد. مدال محتوگ تصو یر زن اجب و شر یفی 
ابر شیشه رک حلقه‌موگ سیاه تیه ون مدال را دو باره روی این سینه بدون" 
دی هر ۳ باد گارهایمقدس ومتبرك رویاهای جوانی بودند...روّیاها ئی 


بذ شعه قلب خاه‌وش مونی را باانسمه شور تیش وامیداشتند! 
دوج 7 از افکار واندیشه‌های مر بوط با بد وت سرشار بود وهنکامیکه دسمیت باین 
داد » هر گر از سرش نمیگذشت 4٩‏ این‌ضر به 


روج آاعرن وظایفش را |تحاعه- 
طهور ساخته است... وعده‌های‌س نکلار 


او دا بر اک هميشه دريك برد کی بدون امید غو 
باو اطمینان بخشیده بود. 

ی سن کلاردعامی برژزبان راندتم در قلب خودش صفا و امیدیاحساس کرد 
نپا را پاسخ قبولی خداو ند" باستفاثهٌ اربابش دانست .. در اعماق این وجود مهر بان 
9 ومگر نه [نکه پیامبران گفته‌اند: « کسیکه‌داش 
ایگاه عشق است خدا در او واو درخداست.» نم اعتقاد داشت و در سانه این اعتقاد 
امیدوار بود ودر باطنش صفا وازرامش حکمغرماگی میکرد .۰ 

عزاداری باهمه باژو بندهاو پارچه‌های‌سیاه.. بادعاها و نمازها . باقیافه‌های 
گذار شد..۰ [نگاه دوباره امواج بخ وسرد زندگی عادی در بستر 
غم اتکی و یکنواخترسید: 





سم 
متین و برابهت ۰.۰ بر 
راز گل ولا خود جاری شدند.. سپس نوبت این پرسش 
چه باید کرد 

مارکهم که لیا سای بلند عزادر بر کر ده بود درصند ای نرم وراحتش فرورفته بود 
م ها و کنیزهای‌نگران دورش را گر فته بودند و نمو زه پارچه‌هایاطلس-<ر: و اش 
ارد این برسش را درذهن داشت. 

میس افلیا هم که از هم |کنون افکارش متوجه خانهً شمال بود بهمین موضوع 
گرد 
این بر 
ی میشناختند با وحشت و اضطر اب بهین 


ده‌ها هم که توت ۳ خا نعی را 4 9 سس شده بود زد 
مسکله میاندیشیدند... همگی آنها بتعوبی 


مید| نستند که گذشت ونرمی از جانب خانم نبود بلکه خواست ارباب بودواکنون 15 


بای او ازمیان رفته دید میان آ نبا و توقعات زنی که بر آاثر مصیرت ذر شرو ار هم شده 

9 ج 

" است ار هیچگونه مدافعی وجود ندارد. 

ربا بانرده روز پس ازاین مصیبت میس 

ن دورگة جوان و زیباگ ی که بارها از او سین گفته ایم با گیسوان شفته‌و حشلبا که 
زداخت دامن لباس اورا گرفت 


افلیا در اناقش 3 کار نود...رژا» 


شدت گر یه شرخ شده بودندخودش را بیاعامیس‌افلیا | 
لاعکت : ۳ 

ای میس افلیا؛ اک میس‌افلیا.. برو ید! برو بد؛ براک من اژ خا نم خواهش کنید :۰ 
تا 






بی‌سر بر ست‌ها 

تقاضا کنید! وساطت کنید.. افسوس؛ افسوس! خانم میخواهد مزا بفرستد درخارج‌شلاق 
بز نند.. بفر هید ببینید! و کاغذی را بمیس افلیا داد . فرمانی بود که بادستهاک سفید و 
ظر یف ماری او شته‌شده بود و خطاب بمدیر یکی ازخا نه‌های و3 میثی بر اینکه بحامل 


نامه با نز ده ضر به شلاق بز نند. 

میس افلیا پر سید: 

ك چه کار 1 درد 

ب می‌دانید/.. میس‌افلیا.. من خیلی بداخلاقم... می‌دانم که بد است... يك لباس‌را" 
بان میس ماری امتحان میکر دم.. ب«ءن سیلی زد.. من پیش از اينکه فکر کنم جسارت 
کردم وحرف زدم.. باادب نبودم.. خانم گفت خوب می داند چگونه یکیار براک هميشه . 
بمن بیامو زد که فضولی نکنم.. واین دانوشت و بمن گفت که بآن مر د پررسانم.. من داضی 
هستم همین حالا مرا بکشند و آنجا نروم! 

میس افلیا نامه بدست چند لحظه‌یی فکر کرد 

+ می‌دانیدمیس افلیاءشلاق چندان ی تست کر خودمیس ماری یاشما بمن شلان 
میزدید اهمیت نداشت... اما مرده آنهم آن مرد» باید مرا شلاق بز ند... ای میس اقلیا 
من خحالت میکشم! میس |فلیا بخو بی میات که در جنوب رسم است از نان ودختران 
دا باین دارالتأدیب میفرستند تا پلیدترین مردها بآنان شلاق بز نند.. مردانی‌چنان‌بلید . 
که چنین پیشه‌یی انتعاب می کنندا:. وازننگ وخطرات يك چنین قصاصی واقف بود.. 
بله‌همه اینپارا میدانست اماهر گز آنرا بچشم ندیده‌بود؛ و بنابراین هنگامیکه رزابا آن 
اندام ژییا وظریف, اماخمیده زیر بار ناامیدی ووحشت باو پناه آورده خون این زن در 
عرو قش بجوش آمد..این خون آزاد و بخشندة انگلستان جد رد کونه‌هایش رابر افروخته 
کرد.. آنگاه بافشار بقلیش باز گشت و تیش‌های خشم آلود [ نرا شدیدتر ساخت ۰۰۰ 
اما از ] نج که این زن همیشه محتاط و بر نفسش مسلط بود خودداری کرد ۰ کاغذ رادر 
دستش مجا له کرد و باصدای آرامی گفت: 

ب فرز ندم اینجابنشنید من‌میروم خا نمتان‌ر۱ ببینم ودرحالیکه ازسالن ببرون‌میرفت 
باخودش ممی گفت ۰ ین کار شرم آوراست زشت و وحشتناكاست! ۰ توهین بطبیعت‌است! 
ماری درصندلی راحت ۳ نشسته بودء مامی سرش را شانه میزد وجین پاهایش 
را مالش میداد 

میس افلیا گفت. 

امروزحالتان چطوراست؟ 

آ» عمیقی کشید.چشم‌هایش را هم گذاشت.و این بود نعستین پاسخ او وچندلحظه 
بعد افزود. 

او دختر ععو نمي‌دانم.. خیلی خوب تا بحال باین خو بی نبودهاع...وچشمپایش 

اهب 


کلبه عمو تم 


سا 






















0 23 دور آن حاشیه سیاه دوخته بود پاك کرد 1 
الا س ژواینتکه یکی دوایاسرفه کرد از آن سرفه‌ها که مقدمه طرح يك 
است- فت- : 

دام راجم باین رزای بیچاره صحبت کنم ۰ 
بای »اری ورد شد ند خون بگونه‌های 0 آمد وباصدای ربزی گفت 
خوب؛ چه خی ر است» ‏ . 

0 هش بشیمان گرده انست۱ ۲ 
‌ راستی! بازهم بشیمان تر خو اهدشد. من خیلی وقت است بیحیائی این‌دختره 
بل کرده ام.. حالا میخواهم حسابش را برسم ودرستش کنم. 

. یا ممکن نیست طور دیگری او را تثبیه کنید» تنبیهی که این انداژه شرم 

- برعکس!شرم وخجالت او:.: این‌درست هی تست اه من میخواهم!..دیگر 


رفتن وخانم شدن بس است .۰ راستی خودش هم یادش رفته که کیست .. حالا 


اهم درسی باو بدهم که این باد و کی وا غرور را در سرش بیخو | با ند » 

اما توجه داشته باشید که او يك دختر جوان است واگ ر کاری شود که حجب 
هه ۰ ۰ 9 ۰ ‌ 

ش از میان برود کم کم از واه واست منعرف میشود واخلاقش فاسناخو (هدشد» 


برازندة اوست! من با ید با ین‌دختر 
ب ی گدای ژنده بش کوچه‌ها 
ها نعواهد کرد 


حچب وشرم. تست که این صفات خیلی هم 
باهمه این حجب وشرم وقیافةاز خود راضی‌از پست تر 
بر است.. آآنوقت دیگر در پرابرمن اژاین جسارت 
میس ‌افلیا گفت: 

تدوااب این ظلم وستم‌هارا باید بخد| بدهید . 
من باید بدانم در کجای اینکار ظلم‌وستم است 
.. دیگر کجای این دستور بیرحمی است ؟ 1 


هد یه هر ادن 
0 ۳1 ل‌ِ 


۰ مهن فقط دسئور با نزده‌ضر به 





اق داده‌ام و نوشته‌ام خیلی سخت نز نند 
۷ تیا دراین دستور برجع‌ی نمی ینید 0 خوب ۴ سن 


هلک را برچئین مجازاتی برجم مد هد ! 
شاید با احساسات شما چنین باشد + اما ایموجودات هسگی بچنین مجازاتها 


ارید . براگا آذب کردنآنها راه دیگری نیست ,۰ بگذارید یکبار ازاین‌فضو لیها 
وت ون نوقت دق اس از عپده‌شان بر تساه ۰ ابن کنیزهای من‌همسگی 
9 خو دسر شم | ند ., حالا میعواهم آ نپا را درست کنم بکدا ره اکن 
نتارشان‌را عوض نکنند پدارالتاأًدیب خواهندرفت ۰ 
" ماری باحالتی مصحم باطر افش نگاهی انداغت ۰ 

ب۳6۳- 


۲۶ ۳ 















جین سزش دا پائین انداخت و لرزید . چنانکه درك کرد منظورخانم و 

مس الا لحظه‌ای تهست . کوئی دارو یی توشیده | که خطر اننچار دارد .. 
منفجر شود .. اما بیادش [مد که با چنین طبیعتی هر گونه بحث بیپوده است . 
باز نکرد ودرحالیکه بغکر فرورهته بود ازانای یرون آمد . ۱ 
با وجودیکه برایش خیلی گران بود » با اینحال ناچار میبایست برود و 
بیچاره بگوید که نتوانسته است برای او کاری انجام دهد يك لحظه بعدٍ تس از 
و اردشد کش که از خانءش سور دا رد رزا را بدارالتدیب بیرد و با وجود زا 
مقاومت اورا ازخانه سرون بردزد . 7 


چذد روز پس از این صحنه ی تم متفگ و اند رشمند روی بالک 


ن نشسته بو د. آدلف 
که سس ازمر گک 


اربایش کز کرده وغم‌زده بود نزديك وی آمد . ۳ 
آدلف خوب میدانس که ار هميشه ازاو بدش میاآمد ۰ هنگامیکه اربا 
بود باین احساس خانم اهمیتی تمداد اما اک 
و تمیدانست که سر ش چه خواهد | مد. 


بش ز نده . 
ون مدام در« ترس ولرز» زند کی مب ۳ 


ماری باو کلا ومردهای اهل معاءله چندین جاسه مشورت و گفتگو کرد ویس از 
اه رظ بالاخره تصمیم براین گرفت که خانه وهمه ‏ 


را که‌ازاول ءتعلق بخودش دو ده| زد نگاهدارد و ۳ ٍ 


س بر ادر شوهر ش را هم استغسار کرد 
برده‌ها را بغر وشد ۰ فقط برده‌هائی 
۳ بغا نه پدرش باز گردد ۰ . 

اک ۰ 

- تم میدانید که همه مارا خواهندفر وخت ؟ 

ی نا کفه ۲ 

ِ وفتی ۱ نم باو کیل صحدت مراد من بشت برده بنپان شد ه بودم ,. 8 
روز در همگی ما را حراج خواهند کرد ٍ 

تم دستهایش را بسینه گذاشت و آهی کشید و گفت : 

اشفاء این ۱ 

ااادلف با لحنی ترسان گت : 

ام ره هر اکن عون ار با بٍی نخو اهیم داشت 1 اما با اینعال من ار جیح‌میدهم . 
که فرروخته شومو نزداین‌خانم نمانم ۰ ِ ۳ 

تم سرش را چرخاند .. دلش پر بود " امید و !زد 


فر زندان ارنست ابر ومه تار یکی در نظرش مح 


یک دور نمای دیدار زن و 


سم شد ومانند ملوانی که هتگام د ۳ 
از بندو باردیکر بصلیب کلیسا و بامپای مانوس دهکدء مولدش ازخلال امواج تاريك , 


نظری بیندازد و بار تت" بدرود را دستش را سخت تر روی سبته‌اش فشر ده 
اشکپای تلخش را فروداد و کوشید تا دعا کند ره بت رد چنان میل‌شدیدو 


تهع ۳ب 


ناپذبری‌نسبت با زادی اعساس میکرد که هر بارمیگفت : «خدایا راضی‌امبرضای 


بیشتر یس و نومیدی را درک مکرا د 
افلیا رفت: ره اوا این زن‌هءواره نسبت به تم‌مهر ب 


























م بسراغ میس بانی 
9 مشهود میداشت . 
1 کار بمن وعده ]1 زادی داده بوده *حتی مقدمات کاررا 


میس افلیا ۰ ای سن 
رکرده بود ۰ ۰وحالا میخو استم خواهش کنم میس افلیا ۹ ودراین باره با 
ساند .. بررای‌اینکه 


صحبت کنند » ءشایدخانم‌راضی شود که آن اقدامات را بپایان بر 
ای مبل ودلغواهآن مر حوم‌رفتار کرده باشد . 
ت تم من هرچه ازدستم برآید دربارة شما خواهم 
ار است چندان امیدی تدارم اما باشد باژ دااو صحبت میکنم . 
آين تفتگو چند روز یس ازماجر اک رزا وهنکامیکه میس افلیا تهیه باز کشت بشمال 


۰ ما هید ید اتفان افاد ‏ 


۳ 


۳ ,رد . اما چون کار بدست خانم 


پس ازاینکه میس افلیا در بارة و طرح مسئله با خودش مدتی کر کیرد 

نتبحه رسرداکه در مورد رزا خیلی حرارت بخرج داده است و اینیار 0 

حدت و حرارتش بکاهد وهرچه بیشتر لحن سازش و آشتی داشته باشد . پس‌خودش 

2 تس قو و ردر د 0 بافتفی را کر فت ووارد انا مارگ شد . سیحت مصمم بود 

۰ دوشی مپر بان داشته باشد و در باره کار نم با همه رای و سیاستمد ار یش وارد 

مذا کره ه شود 

ی با تم قد روی نیمکت افتاده بود و [رنحجش را روی بااش تکیبه داده بود 

ِ 3 تازه ازخر بد آمده بود چندقو اره بارچه را که رنگ‌سیاه شفاف ترعه د| شتندمةا بل 

رده بود و [ نها را نشان میداد . رد 
0 ماری بس ات اش راردر دا توت مت 1 

/ 9 این بارچه براک‌آن دوخحت متسیب است ۰ ۰ فقط با رتك الا برای عزا 

مناسپ هست یانه ؟ 

جبن با کرت زنانی گفت ؛ 

_ حااذ م چطور مناسب ثمست ؟ ناستان گذشته خانم ( دار ال دو بر ون س اژ مر 

3 نرال ۳ پارچه بوشیده بوده »وچقدرهم باو میآمد ؛ 

- فیس افلیاشما چه نظر دار بد؟ 

ان مگ نم این‌مسئله مداست ودراین‌مورد شما داور بپتری هستید 

ی 

- حقیقت اینستکه من يك لباس حسا: ی ندارم که بتوانم و هم 

کت خواهم کرد . بایدبالاخره تصیم 99 


هه 






ی سر پر ست‌ها ۱ ۱ : 


7 باین ژودی خواهید رفت؛ 
بله* بر ادر سن کلار نو شته است. او که مردواردیست عقیده دارد اکنون بایداثاه 
و برده‌ها را فروخت وبراعا خانه منتظر فرصت مباعد شد 

میس‌افلیا گفت: ۱ 

فوضوعی هست که میخو استم راجم باه ۳ صیجیت کنم.: او کوسین به تم 
قول داده بود که او را آزاد کند.. و حتی تشریفات او له دا هم شروع و 
امیدو ارم که شما این کار را انجام خواهیدداد. 

خانم سن کلار باترشرویی گفت: 

-- بیقین‌چئین کاری نخواهم کرد .تم چکی از بپترینه یکی از کر ان شرب علام ۶ 
ماست... نه؛ نه؛ و بعلاوه آزادی را میخواهد چه کنده ۰ اینطورهم که خغیلی کارو بارش 
خوب است... ۲ 

-- اوباشوق فراوان مشتان آزادیست واربایش هم باو وعده کرده بود... 

- بلی تم آزادی مییخواهد » همه برده‌ها آزادی میخواهند ... این تواد ناراضی 
همیشه آرزومند آن چیزیست که در اختیار ندارد. . من اصولا در تمام موارد معالف 
آزادی سیاهان هستم. سیاه را نگهدارید, بخوبی کار میکند وسر براه است ۰ آزادش 
اکنید تا تتیل شود کار کید ومدام مست باشد.. و يك فردناراحت گردد. هزاران اژاین 
نمو نه‌ها را بچشمم دیده ۱م.. دلیلی ندارد که[ نپا راآزاد کنیم! ۳ 

- اما تم خیلی سر براه ومقدس ولایق است... ۳ 

لازم نیست که بعن بکو کید صدغلام مانند او دیده‌ام..مادام. که در خانهٌ ار باب 
است ءریف دارد.. اما همینکه رفت: 

۰ آر.. هنگامیکه او را فروختید.. اگر بچنگ ارباب بدی بیفتد ؛ 

-- همه اینهپا حرف است؛ از صداریاب یکی هم بد تمی‌شود. اریاب‌ها خیلی متر 
از آ نند که تصورمیکنید.. من درجنوب بدنیا آمدهام و درجنوب بزرگ شده‌ام هر گز 
اد بابی ندیدم که بابرده‌هایش‌رفتار شایسته نداشته باشد..از این‌جهت هیچ نگرانی ندارم ‏ 

میس افلیاخیلیمصمم و جدگ گفت: 

س باشد؛ امامن میدانم یکی از آخرین آرزوهای شوهر شما آزاد کردن‌تم بود. 
این پیماتی بود که بر با لین احتضاراوای‌عز یز مابست.. ومن فکر نمیکردم که شمابراین 
پیمان تجاوز کنید.. ماری از شنیدن این سعن صوزتش را در دستهایش بتبان کرد 
بس از چند احظه زاری شیشه دوا را مقابل بینی اش برد ومحتوی آنرا استشمام کر 3 

و گقت - ۲ 
-- همه مخالف من هستند.. هیچکس ملاحظةٌ و من 9 نییکر دم که 
شما هم اینطور بی پروا خاطرء بدیختی هاک‌مر | .زنده کنید.. واستی که کسی رعایت 
ساع ۳ 


ط 
8 












کلبه ءمو تم 


رتکد 7 که چه بدبختی‌هادارم. من فعط يك اولاد داشتم-. از دستم‌رفت. 

ساژگاد داشتم و از او گذشته" هیچکس بامی ساز کار نبود لین شزهرهم 

ت وشما هم آنقدر بمن میت زدار ید که‌لااقل بدبعتی‌ها دا بیادم نیاورید۰! 
ِ 4 خودتان می‌بینید که از ۶ ور نج جطود از پادر آمده‌ام.. 1 که‌شما نیتتان 

۶ات اما خیلی بی احتیاط هستید.. خیلی بیاحتهاط . ؛ 

وماری [ نقدر زاری کر دکه نفسش بتنگی افتاد.مامی را صدا کردتا بنجره‌هارا 
۰ شیشه کافور را باو دهد روک برس دستمال آب‌سرد بگذارد بقه لباسش را 
.. وخلاصه شلوغ شدومیس افلیا از فرصت استفاده کردو باتان خودش باز گشت . 
ت دراین‌باره بیفا یده است وخانم سنکلار 
لو‌را رد میکند وهمنکه آرزوهای‌دختر 
س‌افلیا باخرین وسیله‌بی که 


۳3 میس ‌افلیا بخو بی در یافت که هر کوش 
وسل باین حمله‌های عصبی‌هر منطق و استدلا 
بیادش بیاور ند همين صحنه تکرار میشود. مه 


9 شوه رش را 
نامویی بخانم شلیی نو شت ۰ موقعست را 


پنظرش رسید متشبث شد. 
ت تم كمك فوری خواست. 
فردا تم و آدلف ونیم دوجین غلام دیگر بمفازة برده فروشی هدایت شدند تا 


بر چسب میل و نقشه بازرگان ار تیب فروششان داده شود. 


تشریح کرد و براک 


۱ ۳ ۷ 


فصل سیام 


د کان برده فروشی 





بك دکان رده فروشی ؛ شاید تنپا همین چند کلمه درذهن برخی ازتو اک 
۸ مناظر وحشت آو رک مچنم کند و۳ جهنم سیاه و نفرت انگیز ی را در نظر آورند . 

اما نه ای خوانندة معصوم ! مردم امروز خوب آموخته‌اند که تک نه با 9 
مچارت و ار امش‌جنایت کنید و منظر بیدا که‌ز ننده باشد و احساسات موجودات شریف‌را 
تحر يت کنر در برایز انظار نمایش ندهند ۰ این‌کالا های آدمی بپایشان در محل 
فرو ش تعین میشود . بنا براین بازر کانان مر اقب هستند که کاله ها را خوب تغذیه کنند » 
خوب لباس بپوشانند » از آ نها مر اقبت کنند تاتوی وفربه وسرحال ببازار آیند . درشهر 
اورائان جدید يك مناز * ده فرفشی ال ۳۳۱ ظاهر شبیه بهمه مفازه های دبگر 
است خیلی تنمیز و نظیف است ؛ منتهی هرروز ‏ مقایل مغازه ۰ درخیابان ۰ زیرسایبان 
صفو فی آزمردان وز نان فروشی دا بعنو ان نمونه کالاهائی که درداخل مغازه وجود دارد 
۶ ماش متدار ند 

فرو شند گان با کمال نزاکت.و ادب شا را بر ای باز دید کلاهای مرغوپ بداغل 
مغاژه دعون میکنزن . بشما اطلاع میدهند,که مقدارزیادی شوهر وزن ,و برادرو عراه ۳ 
پدر ومادر و بچه ,یرای فروش مار 9 برحسب میل خر بدار [ نپارا یکجا یا سوا 
میفر و شند» این اسان های ژز نده را نقد» تسیف درمقا بل اجناس عطاری ء با خوارو بار 
و بالاخر ه بر حسب میل وصلاح وهوس بازر کان معامله میکنند . 

ی دودوز بسازصحبت و گنتکوئی که میان ماری‌و میس افلیا گذشت تم و آدلف 
و نیم #دجین از برده‌های‌دیگر که‌متعلق بسن کلار بودند بآقای اسککس که در کوچه. ۰ 
مخز نی داشت وا گذ|رشد زد کدرخرانج ف دار رو ۳ 

تم هم مانند دیگران مفر شر 


2 براژ لوازم شخصی همر اه داشت » شب‌سیاه‌ها درا در 
اناق درازی جادادزد. دراین اتاق مردان دیگری آزهمه سن وهمه هیکل‌وهمه ر نككجمم 
بودند واز ] نسا صدای خندة حا کی ازيك شادی احبقانه پگوش میرسیده 

آقای اسککس وارد سر ۳ ِ 

تاه وه خیلی خوب » ادامه بدهید بچه‌ها؛ ادامه‌بدهید» آدم‌های من‌همیشه خیلی شاد 
هستند؛ ۰ ۵ خدایا ؛ سامپواین صداها از کجا میا ید ؟ سامیو رتش وی هیکلی بود که 
۲ شوعی ومنیتر کی میکر دو اسباب تفریح رفقایش بوده 
۴۳۶۸ ِ 


9 کلیه عمی م . 






















انگ نید تور کت تم اکنون خلق وزروحیه‌یی بداشت ٩‏ بتواند در اس 
4 3 4 ون را هر چه ممکن ۵ بود ازاین جمعیت برهیاهو وجنجال 
۳ ی بکار تجارت توا هد با ثبات 9 ار و نقشه‌داری 
شند تا روج تشاط و شادی میان برده ها حکمفرما سازند . و نیت اک 
اوه‌نصرف ساختن ۳ ازغم وغصه‌هایشان میباشد . از نعستین احظه یی کته 
ان برده را دربازار شمال میغرد برای اینکه اورا در بازارجنوب بفروش رساند 
اورا بی‌غیرت » بی‌تفاوت وخشن سازد . بازرگان درشپرهای و برژینی 
ی اس را تکمیل مبکند , آنگاه کروان برده را تقاط خوش آب و 
۱ لک کرو ربارهدایت میکندناز 1 نچا آ نپارا فربه سازد . برایآنها بدلخواه 
دشان خوراك و دای فراوان تپیه میکنند » اکر کسی اندوهگین پاشد » بازر گان 
و اون فر اهم‌میکندو بساط رقص و آوازداثر میشوده»۰و کسیکه با و جود این‌توجهات 
اهد تفر یج اک و بنشاط آید وهمچنان بشکر ژنو فرز ندان اراس اس ۰ اازوافت 
بعنوان بك ناد مورد همه گو نه ستم و آزاری که هدیهةٌ يك ار برحم و 
خود ون مسئولیت است قرار میگیرد . بیغمی . شادی و عر بده جوئی » بخصوص 
هنگامیکه مش مشتری باشاهدی حضور دارد مهمترین توقع ار باب ازغلامان است ۰۰۰ زبرا 
و رتیت مشترگ های خوب جلب میشو ند و خطرزیان‌های ان ازمیان میرود . 
هنکامکه 1 ای ای از انا رون رفت سامبو در-الیکه بسوگ تم 


این سیاه | تجاچکار مسلند ؟ 
سامیو مانند آبنوس سیاه در شت وشاد بود . با روانی تکلم میکرد و هززاران 


اینجا چه‌کار میکنید ؛ .. فکر میکنید ؛ .. هان ؟ 

و بمنوان شوخی مشتی بپپلوی تم زد . 

و تم آهسته گفت : 

۰ فردا درحر اج مرا خواهند فروخت ۰ 

. از فروخته شدن درحراج نارداضی هستید ۱۵۰ ۱ بچه‌ها این یکی شوخی 
میک دره ۰ آی دلم میخواست مر اهم درحراج میفر وختند۰۰خوب بچه ها ابنحرف بنظر 
خنده دار نیست تایه فردافر وخته خواهدشد ۰ 

: اد با ادای ای-ن جمله دستش را با حالتی خیلی خودما ۳ روی شا نه 
کلّاشت 

دن باغرورتمام ودرحالیکه با نهایت نفرت عقب میرفت گفت ُ 

وه راهشن میکنم مر | ول کنید ۰ 

۳ 










مس سس ولد سب سس 
د کان برده فروشی ِِ 
- آه؛ آه ؛ بچه‌ها اين پسره درست يك زنگی سفید است !۰ «سفید مثل شیر » اما 
شیر ترش شده ! ۱ 
سامپو بازهم نزديك‌تررفت و آدلف را بو کرد . : 
- اوه . خدایا » این بسره چقدربدرد يك توتون فروش میخورده ۰ کالای‌صاحبش 
را معطرمیکند ۰ اوه؛ وال دکان را معطر خواهد کرد 1 
آدلف خشمکین وضبناك‌فریاد زد : 
- گفتم مرا ول کنید شنیدید ! 
21 + شما زنگی‌های سفید. چقدر لطیف هستید ! نمیشود بشما دست زد ؛ 
وسامیو بطورعجیب وغریب ومضحك تقلید |دلف را در آورد 
- خوب چه‌اداها وچه ملاحتها ؛ معلوم است که درخانةً خوبی بوده‌ا ند . 
-- بله ۱ بله ۱ من ار بابی‌داشتم که شما وهمه کسانی‌را که اینجا هستند » میتوانست 
باسانی بخرد ! 
- بهبه ! بیینید پاروچه جنتلمن بوده است ؛ 
آداف با جن غرورآمیزی گفت ِ 
-. من متعلق بخانواده سن کلار بودم . 
-- در واقع ۰۰۱ خوب!۰«پس اربایت باید خیلی خوشحال باشد از اینکه‌ازشر 
دم شده است . 
سامتو با اطوارر یشخند [ میزی کفت : 
ولابد تورا با چینی‌های ترك داریکجا فروخته است.. 
[دلف که ازاين توهین ازجا دررفته بود خودش را دوی رقیب انداخت , فعش 
میداد و از راست و ازچپ کتك میزد" جمعیت‌هم میخندید و کف میزد . ار باب از شنیدن 
سروصد با نجا آمد. 
شلاق بلندی را درهوا چرخ میداد ومیگفت ‏ 
- چه خیراست بچهها ؟ آرامآرام ٍ 
همه برده‌ها ازهر سوفر ار میکر دزد بجزسامبو که باتکای شهرت «دلقکی> محکم 
و استوار همان‌میانایستاده‌بود وهر بار که ار باب تهدیدش‌مییکر د سرش را میان‌شانه‌هایش 
فر و می برد . 
-- ار یاب ما نیستیم ۰ ۰ ۰ما نیستیم ؛ ماارام هستیم ؛ این تازه ها هستندک-4 شلوغ 
میکنید د ۰ مزاحم ماشده‌اند هو میم مارا ترس کر 
از باب بسوی تم و آدلف چرخید وبدون اینکه تحقیق بیشتری کند چند مشت و 
للکد به] نها کوفت اد بهمه حاضرین دستور داد که ساکت و بی‌صدا شوند و سپس 
بر ون رفت ۰ 
مه ۳۵ 


























سر کلیه عمو تم 





هتکامیکه در خوابگاه مردان این صحنه میگذشت بسراغ زنها برویم ۵ عنم 
ند 

۶ بخالات بل روک زمین خوایده بودند + هیچ منظرهپی از این زنهاگ 
د» »درمیان [ نپا همه رنك دیده میشدازسفید مرمری تساسیاه آبنوسی 





+3 
آزهمه سن وسال بود » از کودك‌تا بر این یکی دختر ژیبا وشاداب دهساله 
طفلك اشك مر بزد برای اینکه تنها و 


مادرش همین دیروز فروخته شدوا کنون 
از بازوان لاغر و ازانگشت‌های‌پینه‌دارش 


شده است* این پیرزن‌سیاه فر توتیست . 
م است که عدری را بکارهای سعی ودشو ار گذرانده ۰ مافردابرای جوش دادن 
املةٌ شیرین اوراسر |نه‌خواهند دادء این یکی چپل‌ساله و آن‌یکی پنجاه‌سالهاست* 
در گوشه‌یی که دود از جمعیت است وشایان‌دقت میباشد دو زن جلب توجه‌میکنند * 

۳ از[ نا دور گه‌یی‌است که لباس‌های آداسته‌یی در بردارد » نگاهی‌دلپذیر 9 

فهٌ جذابی دارد . سنش میان چپل وپنجاه سال است* 

عمامه‌یی ازپارچه زیبای هندی سرخ بسردارد» معلوم است ازخانه‌یی بیرون آمده 
درآ نجا موردتوجه بوده‌است ۰ ۰ خیلی نزديك او ء دختز پانزده ساله‌اش‌ما نند جوج؛بی 
تمه نسته و کز کرده است ۰ اودور که سفیدیست که محصول آميزش زن دورکگ با 
اد سقید .است * 

۱ خطوط صورتش بمادرش شیاهت فرادان دارد همان نکاه گرم وسیاه مادر را 
دارد منتپی‌مو گانش بلندتر است *موهای مچمدش‌خرمائی روشن‌تر یست* ۰ اوهم لباسهای 
که دستهای کوچك و سفید و لطیفش با کار های خشن 


بلمئی که 


موز در بردارد؛معلوم است 
آشنائی ندار ند این ,دوزن فردا با برده‌های سن کلار فر وخته خواهند شده جن: 
حب [ نپاست و بپای فروششان باوتعلق خواهد گرفت یکی ازءومنین کلیسای مسیحی 
پر نیویورك است بله اوبولرا بجیب خواهدریعت * ۰و آنگاه برای دعا بدر گاه 
دای؟ خودش خواهد رفت ! خدای که فقط متعلق باوست ؛ و دیگر فکر این‌برده‌هارا 
وراه ورد ۱ 

این دوزن که سوزن وامیلین نامیده میشوند مدتا متعلق بزن مپر بان و مقدسی 
رش اورلثان جدید زندگی میکردهاین‌زن بآنبا خواندن و نوشتن [موخنه 
5 بود وبایشان تعلیمات مذهپی داده بودء ومدت مدیدی [" نها دارای سعاد:مندتر ینز ند کی 
دند که زنانی‌در شرایط آ نها میتوانند دارا باشند »اما یکانه پسرخانم نها که صاحب 
اختبار مطلق روت مادری‌بود خواه بعلت بی‌لیاقتی خواه بعلت غفلت با موانعی‌رو برو 
وسرا| زحام بکلی ورشکست گردید » در میان‌طلبکار ان‌فر اوان او تحار نخا نب ۰ ويك 
نی نیویورك پنما پند گا نعان دراورلثان وکالت‌دادند که بابت بستانکاری‌هایآ نها 
ازاموال این بدهکارمو جوداست بوقشت اکبند* 1 این دوزن ويك کروهاز برد کا 0 
درمز ار ع‌کار میکردند نقدتر ین مال برای توقیف بود ۰ نماینده کمپانی نیویورك 
۱ ۱ 9 


دکان برده فروثی 
موضوع را بکمپانی اطلاع‌داد صاحب‌این کمپا نی چنانکه گفتیم مردک‌هسیحی بوده دريك 
اسان اراد سوت داشت و این خبر اورا تا اندازه‌یی ناراحت کرد : تجارت روح 
انسان‌ها را دوست نداشت»۰ و نمیخواست دست پاینگونه معاملات پز ند ؛ اما از طرفی 
صحیت ازسی هزار دلار ستا نکاری بوده صرف نظر از این انداژه بو بخاطررعایت 
اصول‌وعقا ید کار دشواری بود؛ مدتها فکر کرد » با کسانیکه از نظرباتشان مطلم بود 
مشورت کرد ۱۰اه بنما ینده‌اش نامه‌نوشت که هر طور صلاح "وصر فه است عمل کند. 
نامه باورلثان جدیدرسید» فردا املین وسوزان بمخزن فرستاده شدند تادرحراج 
عرصه شواند ۰ ااکنوان در زیر پرتو پریده رنك ماه که از پنجره بدرون انبار میتابد ما 
میتوانیم | نها را مشاهده کنیم» بصحبت آ نها کوش‌بدهیم ۰ هر دو گر به می‌کنید و اما هر بك 
آهسته گر به میکند براک اینکه دیتدر ی متوجه نشود ۰ 
دحبر که مب‌دو شید و دش ارام ۳۳ 
-- مادرسر تان را روی زانوهای‌من بگذاریدو سعی کنید يك کمی بخو ابید ۰ 


6 


(ت » من هوای خواب ندارم ؛ نمیتوانم بخوابم ۰۰ آخرین شبی است 
که ما باهم‌هستیم ۰ : 

مادراین‌حرفها را نز نید » *شایدمارا باهم خر ید ند! ۰ از کیجا معلوم است ؟ 

- املین دربارةٌ دیگر ان ممکن بود چنین فکری بکنم ۰ اما | نقدر از دوری تو 
میتر سم که جزخطر احساس دیگری ندارم. 

ورن هم نگاههای[ نمرد و هم سخنان اورا بیادآورده با دلپره و ناراحتی غیر 
قابل وصفی بیادآ ورد که چقدر آن‌مرد بدست‌های‌سفیدامیلین نگاه کرد حلقه های گیسوان 
شفاف خرمائی رنکش را بلند کرد و نظرداد که اويك‌کالای اعلا ودرجه اول است ۰۰ 
سوزن تربیت مسیحی داشت هرروز انجیل‌میخواند ومانند هرمادردیگر ازا ندیشهاینکه 
دخترش بورطه ز ند کی کی کفردم شود وحشت ععمیق احساس میکرداما او نه امیدی 
داشت ونه پشتیبانی ۰۰ 

- مادرخاطرجمم باشید که‌ماجای خو بی پید امييکنيم»شما رابعنوان آشپز ومرابعنوان 
اتاقدار یا خیاط برای خانواده محترمی خواهندخر ید۰ »اوه ؛ بله حالا خواهید دیدما 
با ید حتی‌الامکان مپر بان وخوپ‌باشیم و همه کارهائیر| که بلدهستیم اظهار کنیم؛ خو اهید 
دید که کارو بارمان خوب خواهدشد ! 

لینا فردا مر و شمارا شانه میکشم وتاب‌های]نرا صاف میکنم ۰۰ 

که را مادر ۱۳۰ نطودمن بهتر نمیشوم 1 

شایده .اما بهتر فر وخته خو اهیدشد ؛ 

دعتن کف 0 

ء نمیدانم چرا 

0۵۲ نم 





کلیه عمو تم 




















ت مناء صن از شما بهتر میدانم» خا نواده‌هایمحترم همینکه ما را ساده و 0 
شن خر یدارتان خواهندشدتا اينکه بنظرشان خوشگل وزیبا جلوه کنید* 

 "‏ خیلی‌خوب‌مادر . پس هر‌طورشما بخواهید؛ 

‌ امیلین| گر مادیگ رهم را ندیدیم وهر کدام دريك طرف‌فروخته شدیم همیشه بیاد 
رید که چطور تر بیت شده‌|یده [ نچه را که خانم شمامیگفت بیاد بیاورید» انجیلتان 
سرودهایتان را همیشه همه جا همراه داشته باشید۰ اگر رتخد | و ند وفادار باشید» 
دهم بشما وفادارخواهدبود» 1 

مادری که بایکدنیا تلعی و ناکامی,ماً بوس و نا امیدشده بوده ژیرا 


ت 
9 ان بودسخنان 
0 در حراج حاضر شود 


ست که ذردا نخستین مرد زشت وخشن و ید ید 
داشته با شد؟ مالك‌روح ۳2 او خو اهد 
بخداو ند وفادار بماند هادر ۶ 


بی 
همینکه با ندازة بهای ایندختر زیبا پول درجیب 
شد ون وقت ]یا ممکن خواهدبود که این بچه نیت 
درحا لیکه دخترك را در آ غوشش میفشرد وازاشمه دلرباگی وزیبا؛ 
10 افسوس ۶ سورد که بااینهمه دس و صفا اورا پرورش داده است 
۱ کرد تاسف داشت ازاینکه ظاهر و با طن‌دختر از طبقه اجتماعی اش خیلی برتر و بالاتر 
است اما | کنون جزالتماس بدر گاه خدا چاره‌بی نداشت ۰« ازانیاد این مغازه های برده 
1 فاوشی تا کنون چنین التماسپا وتضرع‌ها بدر گاه خداو ند فر 

" وشاید روزی معلوم این دعاها نبوده ولی‌اثو نبوده‌اند: ۶ 

۴ ماهتاب » ارام و داپذیر و باصفا سای نرده‌ها را روی بدنماک بخواب دفته دم 
میکرده‌مادر ودختر يك نوحه غم انگیزرا که در حقیقت سرود عز 
زمزمه میکردندء 
کجاست مر ؛ 8 به مسکزد ۲ 
کجاست مر یمی که گریه میکرد : 
دراقامعگاه پیروزی + 
مریم جان سیرد 2 در نپاست 1 
مریم جان سپرد : اودر آسما نپاست ! 
دراقامتگاه «بروژی 1 
این اشمار باصدای که نمیدانم نوایآن چه لطف دانشین و7 
هنگ ی که گوتیآه حرمان زمین مشتاق دربرابر امیدهای[سما نیست درز ندان تاريك و 


ی او تسف داشت » 


باین مسائل فکر 
اوان عرضه شده است*۰ 


ای سیاهان است باهم 


مر انگیز کاداشت با 


13 غم افزاطنین مینداخت ! 

/ 1 سرودبخوانید» سرود بخوانید ای انسانپای سیپروز | شب کوتاه است ۰ «و بامداد 
۳ بر اکهميشه ات هه اور د 1 

اما بزودگ این‌بامداد فرر| رسیدا همه برخاستند و1 


۳۵۳ 


ماده شدزه ه 





آقاي اسککس,این‌مردلایق و باشرف؛ خیلی‌مشذول‌و گرفتار بنظر میر سد. میدو اهد 
بك حراج جالبی تر تیب دهد.. پنابراین باید مراقب لیاس پوشیدن و نظافت و آرایش 
کالاها باشد. ۱ 

قبافه‌ها باید گشاده و آرام باشند.. پیش از اعزام بیاز ار برای آخرین بازدید ۳ 
رابشکل نیم دایر» بخط کرد. 

آفای اسککس که عصای بحیزرانی در دنت وستگا ی زير لب داشت, میان آنها 
کشت زد بر اک آخرین بار کالاهایش را سر کشی کرد؛ اما متا بل سوزن وامیلین توقفی 

رد وک ِ 

- این چیه ؟ فره‌وهایتان چطور شده 

دختر جوان‌نگاه محجوبی بمادرش انداخت ومادر بامکر خاص‌طبقةٌ جودش گنت 

- من دیشب باو کفتم موهایش را صانل کنر واین فرها وحلقه هارا عقب بز ند . 
این‌جور ظاهر شایسته تری پیدا ميکند. 

مرد بالحنی که جای پاسخ واعتراش نداشت گفت : 

ب خوب! خوب! 

ورو بدختر گفت : 

- ژودباشید.. ژودباشید...موهایتان‌راتاب بینهازیدا پروید وفورگ باکر دید . : 
ودر حالیکه عصایش دادر هوا میچر خا ند وبصدا در آورد و بمادر گفت. 

با هم بروید باو کمك ند ۰ این حلقه‌ها و تاب های زلف صد دلار روی 


قیمت فروش مینداز زده 


زیر يك کنید عاش‌دوه رو ۳ مر مر گامجو طی مردا نی‌از ملل مختلف گر دش 
هیکنند در همه سوی محوطلة دایره بی شکل برای حراج کنند ن و برای نظار دولت ۰ 
کرسیهائی قرار داده | :د اراس ار سس ور در دو انتهای محوطه تر 
دارند بوسیله دو سخنگوی ماهر که با زبان فصیح فرانسه و اس کلا ها 
را عرضه میکنند وصفات آنپا را میشمار نداشنال شده است . کر سی سوم هنوز خالی 
و در انتظار آغاز مراسم فروش بود . پرده‌های سن کلان, تم و آدلف ودیکران را ما 
در اين قسمت پیدامی کنیم‌سوزن و امیلین سر بزیروغمگین وغر دریای تشو یش و نگرانی 
در کنار آنپا ایستاده اند.. ومنتظر نوبتشان هستند.. تماشاچیان گوناکون که خواه 
خر یداو هستند و خو |ه‌دست خا سَ پر میگردنددور آن‌جمم گرد آمده اند.. با نپا نگاه‌میکنند» 
عضالا تشانر | !مس میکنند؟ بحث میکننددر ست‌ما ند ینکه‌سوار کارانیکه پدور (سبهاجمع میشو ند 

مرد شبك پوشی روی شانه مرد جوان دییگری که ب-انهایت دفت از پشت عبنكت 
دماغی دستی آدلف را ورانداز میکرد دستی ود کت 

یاالله! [ لفرد اینجا چه‌کار می کنید؛ 

ت۳6 


کلبةً عمو تم 





















ش‌اینستکه يك نو کر لازم دارم وشنیدهامبرده‌های سن کلاررا اینجاحراج 


مان میکنم کی از آنپا بدرد من بخورد.. 


بدور که برده‌های سن کلاررا بخر م۰۰ همه آنها بکلی نثرو بیجیا وحسابی 


آزمن 
سل ۰ 
خیالتان |سوده باشد!.۰ اگرمن [نپارا بخرم بزودی 


خواهند فهمید که 
س نکلار(۱) سر و کار دار ند . حالا خواهید دید! میخو اهم 0 


اوه! 
عیر از مسیو 


زر یعتش خوشم میاید 

0 اورا! او دیوانه است؛ خواهید دید که همه لیاسپ‌ایتان را برمیدارد و میپوشد.. 
هید :د ید 

ب باشد ,ٍ خودش ملاحظه خواهد کرد که در خانه من‌نمیشود از این دیوانگی‌ها 


اصلاح خو اهدشد-. خبرش رابشما خواهم‌داد.. 


۳ ااگرچندبار بدارالتأدیب بفر ستمش 
لش ,و جا میاورم.. خوب» تمام شد. اورا میخرم! 
دراین‌هنگام‌تم‌متفکروا ند بشمندقیا فه‌ها یر اکه‌دور ویرش میچرخیدند نگاه‌میکرد 


از خودش میبرسید آیا کداميك از 7 نها ارباب وصاحب او خواهند شد؟ 


خوانند کان ااگرشما هم ناچار بودید که میان دویست مرد ارباب و صاحب 
خودتان را | تخاب کنید شاید هم مانند تسم تک میکردید که این انتخاب کاری 
شواراست وه رگز از نتیجه آن نمیتوان اطمینان‌داشت.. تم‌خیلی [دم‌ها میدید: کوتاه 
۳ چاق, لاغر» گرد» چپارگوش دزده در آمدی هیه‌جور وهمه شکل.. او ]| 
ردان خشن وعامی را میدید که همنوعان خودشان را جمع میکنند بدون دقت و توجه 
سناتکه کی تراشه های بغاری را برای سوزاندن در سود جمم کند و يك نفر زا 
۳ ندید که س نکلار دوم باشد چند لحظه پیش از غاد فروش هرد بپن ف فتاه بل 
ثیبله‌یی که پیرهنی ریش ریش روگ سینه‌اش‌دهن کجی میکرد وشلوارکهنه و کثیفی با 
۳ باز کرد ی شتاب دنبال‌کاری میرود باآدنج 
داخت ام هدوز درست این مردرا 


درك 


داشت ازمیان جمعیت راه: 
برده‌ها نزديك شد و بیررسی بر 
واحساس کرد.. وهرچه مرد-باو نز 
ميشد این احساس نفرت در ًم اه هیکل درشتی ند اشامت با ایتحال 
معلوم بود زور بپلوانی‌دارد. سرش ما زند کلو له گرد بود وچشم‌پای درشتش 45 0 
یبرع بود ز بر ابرو های انبوه زرد رتیت و موهای سرخ وسیح او بنمان 


شده بودند, 


زدن‌باین و آن بجمم 
قوت میگرفت.. 


د‌ چنانکه توجه‌دار ید باا ین‌خصوصیات ظاهری‌چندان موحجود دلفر ببی نبود.. 
عت و گونه اش برجسته شده بود .. ءصارة توتون دا مرب 
عف میکرد. دستهاک‌پشما لو بینه‌دار و آفتاب سوخته‌اش 


این مر 
۵ مشت توتون دردها نش‌دا 
از دوک تصمیم وبافشار بیرون 
۱-دد مان |نگلیسی نیز دداینجا لفت فرانسه مسیو بکاد دفته است 


(۵ ۵ 


1 ۱ ۱ ت 
ذ کان بر دهة ۱ 
ی 


فر و شی 
ی بیش از حدود عادی درشت ویپن بودند. 
این مرد خیلی بی‌رو دروایسی برده‌های این جمع را معاینه کرد چانه‌تم رک رت 
دهانش‌را باز کرد. دندانپایش‌رانگاه کرد آر تجش دا تا کردوباز کز 


دا ببیند.. دور او چرخی زد ودستور داد ازطول واز ار تفا ع برش کند 
را بیازماید. 


باناخنهای کثیف و نامر تب خی 


د تاقدر ت‌عضلاتش 
تانیروی ساقپایش 


با لحنی موجز برسید : 

- کجا بزر گ‌شده اید؟ 

تم مانند کسیکه التماس کم داشته باشد بدورش نگاهی انداخت‌و گفت . 
- در کنتوکی 

-چه کار میکردید؟ 

ده را اداره میکر دم 
چه قصه‌ها! 
وانظرف پر 
مقابل آدلف‌توقف کرد, روی چکمه‌های وک 


سس زده‌اش يكت غلب شیر 
کرد و 


نمیدانم چه حملةهٌ و هین کت وردشد! 
چلوی سوزن وامیلین هم توقفی کرد دست کین و را جلو آورد و دختر 
ین دست را روی گردن وروی سیه او کذ اشت ۰ بازوانش را 
لمس کرد..دندا نهایش رانگاه کرد و بالاخره او دا دوباره بسوی مادرش هول داد.. 
معلوم است که دفتاد اين بیکانه زشت و نو 
مادر برانگیخته بود. 


۰و تون تف 
جوان را جلو کیان ۱ 


رت آور چه خوف وهراسی در وجود این 
دختر جوان وحشت زده بی اختبار که میکرد : 

مأمور پلیس اگفت: 

ب خوب. خوب زنیکهً شروراینجا زر 
وبالاخره فروش شروع شد. 

آآنااش بقیمت قابل 


از نید.. حالا فروش شروع میشود؛ 


توجهی بهمان مرد جوانی که از آغازعلاقه‌اش‌را 
#درده بود فروخته شد. و برده‌های دیگر سن کلار بخر یدار ان ۵ 
فر و شنده به نم گفت: 


بخر ید اوا بر از 
ر فر و خته‌شد ند. 


باشماهستم پسر! میشئو بد؟ 


ام دوی چپارر پایه دفت و باطرافش نگاههای نگران مینداخت . صداهای در 
وخفهیی شنیده مشد ق از مبان سا کلمات مهف 
مشخصات او دا بز با نهای انگلیسی 


درهم میشاه, 


هم 
وم نبودند زوزة گویندة حراج که 


و فرانسه شرح‌میداد باهمیمه خریداران ملل‌مختلف 


2 ۳۵۹- 


ه کلة عمو ام 
























شره چکش روی و آخرین هجای کلم‌دلار روشن و آشکار بگوش 
! تیام در 7 9 یار فردند. حالا دیکر او يبك ار باب هر 

ار باه بائین آمد مرد کوتاه 9 د. باخشونت دست‌روی‌شا ن» اش 
ت واورا بگوشه‌یی هول داد و باصدای‌خشنی گفت: 

شما همانجا بایستید! 


گر چبزگ ژمیقپمیل. ۰ حراج باهمپمه و سرو صد | ریاد یز بانپبای ور انسه و 


با مخلوطی از هردو آداههدافت:: ازدیتر تککش را زمت گذاشت ایندفعه 
۱ وخته شده بود.. از 9 با ین آمد توقف کر د. رگن کرد .دخترش 
آلاکشوده اون .. درحالیکه 0 در قیافه‌اش دید» میشد او بغعر یدار نگاه م۳ 
دیست نه ی مپر بان است. . بنظ بترم میاید. 

ب اوه؛ ای فا ابا ممکن است دخترم را هم بخر ید! 

" آن مرد نگاهی حاکی از توجه وعلاقةٌ آميشته بتاثر به‌امیلین انداختو گفت: 
"- خیلی‌میل دارم اما میترسم نتوانم 

دختر جوان ن بو ,4 خویش روی چهار بابه رفت؟ خحاات میکشید ومیلر زید. 

موج خون بگونه‌های تک هحوم آورده بود. ی تب در چشمپاش‌دیده 
مادر که مد ده دخترش زیباتر "از هميشه شده‌است زارگ مت د. فروشنده برترکه 
متیاز ات دختر را بخوبی تشخیص میدهد.. او هدفی جر استنمار ندارد رخ هرا 
پسرعت بالا میرود . آن جنتلمن شریف گفت 

تک تا نجا که امکان‌داشته باشم بش مبروم 

اما بزودی دقم حراج بحا؛ ی میرسد که ادامهٌ شر کت در آن .ای وی غرممکن 
شود و ناچار "۳ هیدردد .. لور حراج دور بر داشته است .از تعداد رقات 
کنند گان بتدریج کاسته میشود آخرین مبارزه میان پیدمرد از ازاهالی اورثان جدید 
٩‏ طبیعتی اشر افی‌دارد با آن‌مرد کله گرد کوتو لهاست که تست باو دوامتیاز دارد یکی 
ماجت ودیگری بول. دیگی مبارژه قابل دوام نیست ۵ بزمین میفتد از این بس 
خدا بداد این‌موجودبیگناه نرسد روح وجسمش متلعق باین مرد است اسم ار باب 
ت 2 [فای دلگری> است صاحب مزرعهیی در کرانه رود سرخ است . ودو 
یگرراسوی دسته نزد م میراند ۰ امیلد به کنان براه مسفتد و ان جنتلامن 
ربان ی و مان شده‌است... اما از و جربانات هر روز ۵ رده میشو د. . له ! 
فروشگاهپا مادران ودخترانی دیده میشوند که گریه میکنند و کلمه «هميشه > 
لا نید . امیتوآن ی این رقایم را گرفت. زو اف وان مره تم با 


ش 4 ۳1 و 3 


9 نت 





فصل سی دیکم 
سذر در با 


در ته ای که از رودخانه سرخ بالا میرفت ًِ با دست و بای بسته_بز اجير 
در کنجی نشسته بود... سردی و یس روی قلیش سنکن تر از ز نحیو فشارمی | ورد !:. 

بنظر تم همه روشنامی‌هایآ سمان خاموش شده بودند حتی ماه وستاره‌ها ...۰ و 
تمام آرزوها ورویاها 4 حثی ری ِ زن و درز ندانش 1 ار با بهای مهپر بان 1 خانه 
سن کلار باهمه شوه و جلال وفراوانی و عمتش» موهای بور اوا وتتاهپاک اسطا ۳۳ 
قیافه سن کلار مغرودءسنگین»ژ یبا 7 پیرو ژو گاه بیقید اما قه‌یشه مپر بای ساعات بیکاری 
و استراحت ... همه وهمه برای همیشه وهميشه ادیرایر رگا 7 فرار کرده بودندامادر 
عوض چه‌چیز مانده بود؟ 

ی ا ررکم ان دردها و آلام براخکی درهمین نکته است : سیاهی با ان کم 
ومپر بان ی درخانوادة محترمی وارد مشود و در آ نجا خوی واحساساتی بداست 
می آورد که سیروی از آن محبط تاحدی تجملی واشر افیست ۰ |نوفت تاگپان درچنك 
ار باب خشن و بیر حم مرفتد در ست ۳ نندا نا ثیه که روزی رابت بخش تالا ر مجللی بوده است ۱ 
اماهمینکه کثیف شد و از شکل افتاددر یشخو ان قهوه‌خا زه‌ها و میکده‌ها قر ار م.گیر دیا بازهم 





جائی پست‌تر مییابد +۰ . معپذا يك تفاوت هست میز یاصندلی کپنه احساس ندارد ام 
انسان درك میکند و میفهمد ؛ قانون هرچه دلش میخو اهد رک ۳ تصر ی ح کند که 
برده را میتوان مانندکالا مورد معامله‌قرار داد ۰ ۰ اما آیا هر گز میتواند براستی دوح 
را اژوجوداودور کند , دنیای خاطرات وامید وعشق ووحشت و آرزوهائی را که در دل 
او نهفته است خفه کند . ۱ 
پس ازاینکه آقای سیمون لگری ار باب جدید تم ازاینجا و[ نجا درشهر اورلثان 
جد بد هشت بر ده خر یدارگ کرد [ نهازا با دستبند آ هنین بدا خل کشتی بخاری: «دزددریائی» . 
که درلندار النگ انداخته وعازم حر کت روی رودخانةٌ عرخ بود . هدایت کرد . 
لگریآنها را سوار کرد . کشتی براه افتاد. ۲ 
آنوقت «لگری» 6 ار باب تازه باهمان رفتار و روشی که‌اطلاع‌دار ید از 
برده‌های جدیدش سان‌دید. درمقایل تم توقف کرد . دستور داده بودند تم برای حضور ‏ 
در محوطهٌ حراج بهترین لباسهایش‌را بپوشد. پیرهن زیبائی بایقه آهاری در برداشت ِ 
ت۱9 


کلیه عمو آم 
ی براق وواکس زده بپا کرده بود ۰ 


لگری باو نیون کفبتا: ۱ ۱ 






















نست سر عتی 45۱ او میل داشت ببراهن 


" وچون‌با باتم که بدستش‌دستبدزده بودندنمیتو| 
اهن را بیرون کشید و آنرا در 


برون بیاورد خود لگری در کمال خشونت پیر 


آاگناه سوی حمدان وت ی ان رل بعست با در کرده بود . تست 
بسوی چمدان تم‌رفت. اینج بازرسی : 


وی آذمنه وايك کت مندرس‌را که م هر بار درطو یله کار داشت در برمیکرد» از آن 
برون کشید.. ارباب آهن ها وا دس علام باز کرد ويك پناه کوچکی را که‌میان 
و رها بوبود آمده بود باونشان داد و گفت:  .‏ : 
- روید| تحاواینهاراسوشند! 
تم اطاعت کرد و س‌از احظه بی تزع 
چکهه‌هایتان را هم بکشید! 
۲ چکمه‌ها را هم ازپایش بیرون آورد. 
لگری يك جفت کفش کینه تیعاله بسوی او پرتاب کرد واگفت: 
و - تم؛ اینها را بیوشید ! 

1 تم‌باوجودسرعتی که دراینتغییر لباس میبایست بکار برد کتاب انجیلش رابرداشت 
۰ ودر جیب این لیاسپا گذداشت و بقیه محتوی جمیها را دست نزد" اما دز عوض لکری که 
ببازدسی جیب‌های لباس نو و تمیز تم پرداخت غنائمی از [ن بدست آاررت با را 
ْ ابر یشمی بیرون آورد ودر جیب خودش گذداشت. خردوریزهای میختلفی که روزیاسیاب 
شادی وسر گرمی اوا بودند وا کذون‌تم آنها را مانند کنجی گرانیما میدانست موجب 
1 نفرت وانزجاد لگری گشتند و یکابك آ نها را از یشت سرش در ات انداخت تنم در ان 
شتاب وعجله برداشتن, کتاب سرودهای متدیست را فراموش کرده بود . کتاب بدست 
لگری افتاد آن را برداشت وورق زد. 
بت !]۱۱۵ معلوم است که مردم مقدسی هستید!.. شما مسیحی هستیدهان؟ 
آم با لحن جدی پاسخ داد: 
ب پله ارباب 
ِ خیلی خوب؛ بزودی 3 کر مسیعی زخو اهید بود.. من 
هائی داشته باشم که مدام دعا وسرود میخوانند وصدایشان بلنداست. 
اقب باشید؛ ویس از ادای این جمله لکد سیعتی به تم زد و بانگاه وحشی و بیرحم 
0 ۱ رت ۱ 


خوشم تمیاید از آن 
۰ یادتان باشد 


سذر در با / 


چشمهای خا کستری‌اش‌تم ورانداز کرد .. 
-- حالا دیگر مسیح‌شما من هستم! میشنوید! هرچه میگویم باید عمل کنید. 


غلام خاموش شد. ما در درون او صدائی میگفت: :۱4 و کلمات این آیدیی که 


بارها اوانژ لین پراش خوانده بود در کوش ۳ مینداخت : « هیچ بیمی بدل راه نده 
من‌تر | خر یده‌ای نام خودم دا بررتو نپاده‌ام تواز آن من هستی4»۱ ۱ 

اما سیون لگری این کلمات را نمی‌شنید . او هر گز این صداها را نشنیده بود. 
لحظه‌یی در قیافة غسگین و گرفته تم خیره شد و آنگاه از[ نجا دورشد. چمدان‌تمرا که 
محتوی ذخيرةٌ فر اوانی از لیاسپای زیبا و تمیز بود برداشت و بقسمت جلوی کشتی‌رفت 
و بزودی در آ نجا از طرف کارمندان و کار گران کت۷ محاصره شد. 

آنوقت پس از اينکه مدتی سیاهانی را که میخواهند آقا شوند مورد تمسخرقرار 
داد همه محتوی چمدان وخود چمدان را فروخت و همه خر بداران فکر مب‌کر دنا چه کار 
بامزهیی شده است یااز نگاههای تم بلیاسها وائائیه که دردست این و آن برا کنده شده 
بود تفریح‌میکردند ۰ حراج چمدان بعنوان خوشمزه‌ترین شوخیهای دنیا بر گذار شد و 
حضاو پاین مناسبت چه لطیفه‌هاا که نگفتند. 

هنکامیکه کار خانمه یافت لبکری بسوگ مال‌التجاره‌اش آمد : 

بیینید تم» شمارا از این بارسنگین و بیپوده نجات دادم . مواظب این لباسپا 
پاش باین‌ژودیها صاحپ یکدست لباس‌دیگر نشواهید شد من دوست دارم که پرده‌هایم 
مراقب لوازمشان باشند. من زودتر ازیکسال لباس تمید 

انگاه سیون ری بسوی امیلین که بازن دای ز نجیر شده بود رو ان‌شد. 
ودستی بجا نه اش کشید و 

- خوب. دختر کم شاد باشید! شاد؛ 

امیلین نگاهی براز وحشت و کراهت و نفرت بوی انداخت واین کید از نظر او 
بوشیده نما ند. ابروانش را سخت درهم کشید و کفت. 

-هیدا نیددختر؛ هنگامیکه باشماحرف میز نم‌باید قیاق خوب داشته باشید‌میشنو ید 
س از آن,دور گه‌یی را که پامیلین ز نجیر کرده بود عقب زد و گفت : 

وشما بیرزرد؛ قیافه تگکیر بد؛ میگویم باید شادتر از این باشید؛ ویکی دو قدم 
عقب رفت و 2 

- همه تان بعن نگاه کنید» توک‌چشم‌من‌نگاه کنید. :در ست وی چشمم!وهر کلمه‌بی که 
ادا میکرد پایش را بزمین میکوفت. 

همه چشمپا درچشم‌خا کستر کاو بر اق‌اوخیره شدند چنا نکه گوئی‌همگی 1 نهارااقسون 
کرده اضت: 

الاتا مشت ۳ را که شبیه بتك از مد( بود گزه 9 و که 





۲۳۳ 


کلبه عمو تم 























الا این مشت را ببینید.. ون شکنید: 


شترا روی دست تم کوفت. 
استتخو انپا را ببینید! بشما اطلاع میدهم که این معت ام اند تک" هنین 
است که پاهمان 


ای من‌تا کنون (تفاق نیفتاده 
داد که 


کوبیدن برفرق برده‌هاست". بر 
چنان نرديك صودت تم چرخ 


ولی برده‌یی را از با در نیاورم ومشتش را 

|رابست وعقب‌رفت. [ نگاه چنین|دامه داد: 
من هیچ احتیاج ندارم که برای‌شما وس 
طلاع میدهم که چشیم همه چیز را می بیند هنگا 


باشید. این نها راه است! هک در نرمش وملایمتی 
حم هستم. بیچاره زنها دیگر جر مت نفس دیدن ند شتند. همه برده‌ها روگ‌ژمین 
بان توهم و رکفت شده بود.. ار باب 


ان بگذارم.. من خودم نکپیان‌هستم 
میکه باشما حرف میز نم صاف و 


در من خو اهیدداد.۰ 


ح و دچار وحشت‌وهر اس شده بودند ‏ صور 
۰ورفت يك لاس مشر وب زو شمد! 


پاشنه‌هایش چرخید 
ت‌ودر تمام مدت آن سحنزانی 


بمردی که ظاهر ک‌سنگین و آراسته داش 
بود گفت: 


دا بنیلمن با برده‌هایم اینطور رفتاد میسکنم.. اين روش من است .. در شروع کار 
1 تشد که دارم.. با ید بد| ند چه‌سر وشتی در | زتظارشان است .۰ 1 
آن مرد با کنجکاوی طبیعی دانی که بايك پديدة عجیب رو برشده 


میکرد و گفت: 
: 5 


در کناروی 


باشد به لگری 


" سیبون‌جواب داد: 1 ۱ 
1 در تعقیقت. من از آن صاحبان مزارع جنتلءعن نیستم که| نگشتها یشان مانند 
یا سفید است ومباشرین لعنتی مدام اموالشان را غارت میکنند ومیدزدند. مفاصل مرا 
بد! هان؟ مشت‌مر ا بیینید؛ اینها دا می‌بینید؟ گو شتهای دستم مثل سنگک سخت‌شده | ند! 
گوشتها از فرط کوبیده شدن روک منزسياهان اینطورسفت شدع 


شش را روی نقطه یی ره ‌ 


زد! دست بر مد 


بدا دگذ اشت و د(هت: 


و بعد افزود . 

- لابد این تمرین قلبتان دا هم هیینطور سعت کرده است ۰ 
سیمون قپقهدیی زد و گفت : 

بله » خدایا ؛ می‌توانم باینموضوع فغ رکنم 


1 ( رف 


۰هیچکس را سنگدل‌تر ازخودم 


1 


سش سس ونر 


نمی‌شناسم ۰ . نه » هیچکس را ! واقعیت اینست 


ی ولد ی من نرم نمی‌شوم . 
- برده‌های 9237 52 نی | نتخاب کر ده | رد ۱ 


سمیو ن گفت 5 


- درست است + آن‌تم که [ نجاست گو با فردنادر بست . 


براگ ایتکه درشکه چی یاسر کار گرشود. عیبش | 


رفتار کنند که لازم است با برده‌ها رفتارشود ۰۰ ام 


ی تم بر امافقط‌همان اندازه که ارزش‌دارد بر 


یکی دوسالی دوام داردء «من 
رحمت تر است دهم بصرفه نز ديك است . 

مر داجنیی بر سید: 

- معمولا چقدر دوام میکنند ؟ 

خدایا ! امی‌توانم جواب درستی بده 
اقا وراک در 


وهشت سال دوام مور ند * ضعیف 


سفر در یا 


که نه با داد وفریاد نه 


سم 





: تن 


با چرب ز بانی ۴ 


اورا يك کمی کر ان‌خر یدهم 
بنست که داش 
0 


نمیخواهد بااو آ نطور 
ثیست ۰ عادن میکند 
ایش «ول داده‌ام ۰ + 


عقمد ه ندارم که سیاهان را مدت زبادی ذخیره کنم تن 
عقیده من اینست که آ نهارا فر سوده کنم‌ودو باره بر ده‌های 


تازه نفس بخرم. اینکارهم کم 


بسته ساختمان و مزاجشان است ! 


ها دو سره سا بیشتر دو ام نمی آور ر 


در آغاز کار من چه زحمتها بخودم میدادم یرای ایشکه از ا نپا مراقبت کنم . هنکامیکه 


بیمار ممشد زد » مداو ایشان میکر دم ۰ برایشان لباس 


چه لا ز مه تمد ارع بود انحام میدادم » حاله خواه 


۰ هم بخو دم 


برنامه است. آن سركت بدرد نمیخورد. 


حاله همینکه‌سیاهی میمیردیکی دیگر میغرم دنَ بنظ رم 


تمام میشود .. ودرهرصورن خیلی راحت بر است ؛ 
انم دار بز 


«حقر و نفرن خاصی گوش‌داده بود. مرخ روفت 1 


د او دور شد و کنارمسافر دک 


ویوشاك تهیه میکر 


دم و بالاخره 19 
مار باشند و خواه سا م همیشه همان 


زحمت میدادم » هم خرجم زیادمیشد.. 


نك ایتطو د بیشتر صرف‌داردو ار ز آن تر 


ی نفست که همه این کفتکی ر ۳ 


ت خو اهش میکنم این رد برای شما نمو نه صاحیان مزارع جنوب نبا شد ن 


مردجوان گفت 2 
- الیته نه ! 


ست ! 


مه او موجود بلید وید بختی ۱ 


- بااینعال قوانین شما اجازه میدهند که کر 


و ن‌ حما بت و نظارت قانون حت 
لابد شما ادعا نمیکنید که هزاران نظائر ندارد . 

ِ اما میان‌صاحیان‌مز ارع 
با 


قت میّو ند , 


۱۱ ات 


اطاعت خودش در آورد ؛ و هر 


مردان باهوش که براستیءو اطف انسانی 


وهی از موجودان انسانی را بدون 
اندازه پلید باشد 


دار ندفر اوان 


۰ آنزن 


* 


۳۰۰۱۰) 



















همانها همانها که هوش عواطف انسانی 


- امیدوارم چنین باشد. اما بمقیده من 
. بدون 


ک میشو ندهرروژ این تبره‌روزان دچار چنین خشونتها وتوهینها شوند 

وذ و تن سح گذاری و شما همه دستگاه يك ساعت هم نمیتو اند دوام کند .. 
اگر همه صاحبان مزارع نظیر او بودند ت با انکشت سیمون را نمان داد که بشت با نها 
بده‌ها کرده بود - برده فروشی یکبار مانندگندم زی ی آسیا خرد میشده ۰۰ اما 
افتمندی وانسانیت شماست که ارو نت دا دفاع میکند 1 
مالك مزارع با تبسم گفت : 1 
کی ات شا در بارة خوش قلبی من غبلی حسن ظن دارید ۰( ای 
ز نید سا در کشتی مردم دیگری باشند له با ندازه م نس گذشت نداشته باشند . 
0 بم ارع من که ر سید رد هراندازه دلان حواست ما بدیگو؟ید : 
۹ جوان سرخ شد و لبخندی زد و هردو مسافر بيك دست بازی تخته نرد 
وع کر دند ۲ 
در همین ژمان 
امیلین میگفت : 
2 شما ی بودید ؟ 
[قای الیس بود . او در «لوی استر یت > خا 


میان امیلین ودور گه‌یی که بااوهم زنجیر بود صحبتی شرو ع‌شد: 


5 ‌ زه داشت لابدش ن 
- یاب من 7 اشت لا د شما ان 
خانه را دیده‌اید. 


۱ 
ِ با شتا خوب بودند ؟ 

9 - :ا ناخوش نشده بود بد نبود 

نگ میکرد نمی گذاشت دم بخوابد ... نه روز نه شب ۰ ازهیچکس راضی نبود . دوذ 

مرا بیداد نگپداشت ۰۰ من ازفرط 

ععکن شددکه نم ۳9۹۲ 


۰ اما شش ماه ناخوش بود . ودراین مدت خیلی 


بروز سختگیر تر میشد .. نمیدانم چند شب متوالی 
بی‌اختیار میفتادم و بکروز خوایم برد واو چنان 
بسنگدل‌تر ین اربابپا بفروشد و عال ۲ نکه وعده کرده بود که وصیت میکند پس 


ازه کش‌مرااذ اد 


25 دوستانی هم داشتید ؟ 

ب شوهر داشتم . شوهرم هت بود و ار باب او را اجاره میداد * ۰ +مر | چنان 
عت فرستادند که فرصت نشد اورا ببینم* ۰ چپار فرز ند هم دارم اوه ! خداو ندا ! 
" دراینجا زن‌بادستپایش‌صورنش را بوشاند . 


۳ انسان هنکامیکه چنین داستانهای غم | نگیز مشود میل دارد کلام تسلیت آمیزی 
وادا کند۰ ۰ امیلین‌همچنین کلامی‌جستجو کرداماچیزی نیافت ۰ و راستی‌چه‌میتو| لس 
کی که ناشی ازوحشت وترس بود نمیخواستند در بارة 


و1 هردو براثر توافق مشتر 
و 0 





. ۱ 
ب۰۱۰۰۰(ثح«ح«ِ«ِ 
9 


سفر در ( 
ار باب نازه اشاره‌یی کنند 


من میدا نم که در تیره ترین ساعات اعتقادات مذهبی تسلائی هستند. زن و 9 
از پیرو ان کلسای متدیست بود. البته تقدس‌او آمیخته بافپم و شعءور نیود اماصادقا نه‌بود. 
امیلین تعلیمات دقیق تری دیده‌بود خواندن و نوشتن هم ری خیم بودبا انجیل آشنا بود 
واز مراقبت های خانمی‌مقدس ومپر بان برخوردار شده بود . بااینعال آیا برای دارندة 
استوار ترین اعتقادات مذهبی سخت وبران نس که ببیند لااقل‌درظاه خداهم اور ارها 
کرده است و ارباب و فرمانروای مطلق اوظلم وخشونتی است که ازهیچ مقامی باك 
ندارد ؟ وددچنین موردی این‌اععقاد دردل کسا نیکه جاهل وضعیف هستند تاچه حد ستت 
ولرزان میشود ؛ 

کشتی پیش مر فت واین بار درد وغم را حمل میکرد ؛ از میان امواج متحرك و 
بر از کل ولاک بالاترف کتاردای پیج وخم وهوسباز رودغانة سرخ را می پیمود . 
چشم‌های غمکین‌همه با با این سواحل‌پر شیب وسرح بر حور 1 و یکنواختیابدی 
ووحشتناك آنها این چشمپارا خیره میکرد . 

بالاخره کشتی بخار کنارشهر کوچکی در گر فت و لگری ودسته اش‌پیاده شدند. 


۳ 


فصل سی‌ودو) ‏ 


جاهای تار يك وغم‌انگیز . 
















3 ورفقایش را کرت عقب درش:» سن‌ینی رویمم وان کرت ۱ درجادة 
۱ گبنای پیشروی را گذاردند. 1 

آن دو زن را که هنوزباز نج بهم بسته بودند بابارها واسیا بهادرته اتاق‌انداخته 
اتاق درشکه سیمون لکری نشسته بود . مقصد مسافرین مزرعةٌ لگری 
که از [ نجامقداری فاصله داشت. ۱ 
جاده‌پی‌دورافتاده وخغاوت بود که باهز اد پیچ وخم از میان‌يك 0 کاج میگذشت 
شاخه‌های‌درختان ناله‌میکرد. دردوطرف جاده درختان سرو از میان‌خا کپای 
و چسرناك قد برافراشته بودند و هلال‌های شاخ وبرک شوم وغم انگیز آنها 
سو آویزان بود. این طرف وا نطرف چندمار نثرت ات وچندش آوراز مبان 
لت و ارو نه وشاخ و بر گهای پرا کنده‌یی که در آب رو سیده بودند » باین سو و 
میخز ید ند. : 

۱ گر مردی باغورجین پر و پیمان روی اسبی دام و تیز رو برای انجام کارهایش 
بغواهدازاین جاده‌عبور کند واستی موحش ووحفتناك است پس برای این سیپروژانی 
13 هر قدم با را از همه آرژوها وهمه عزیزانشان دورتر ودورتر میساژد چه‌سخت 





فرشاست؛ 
110 چنین بود |ندیشه‌یی که «معحض دردار اس فان سر 


هر بیدنده‌بی میک شت . 


ش ومظلوم در این‌جادةٌ 
هیو ارو شوم وخفه از مغز 
تنادلگری> راضی ومحظوظ بود. گاه بگاه يك بطری عرقاجییش برون‌میاورد. 

بار سرش را بعقب چرخاند قیانه‌های ماتنزده وحزن انگیز بردگان را که در آن 
یده بودند نگاهی کردو گفت : 
زودباشید.. زودباشید بچه‌ها.. بچه‌ها يك اواز بخوانید! 
" سیون شلا را در هوا چرخی داد وتکرار کرد : 
د.. زودباشید 
تم خواندن يك سرود متدیستی را شروع کرد . 
/ بیت | لمقدس, ای جایگاه سعادت بخش! 

پیتا لمقدس, ای جایگاه سعادت بخش! 
به ۱9 (حه 


جاهای تار بك وغما نگیز 
ک آیا روزی شکنحه‌های من بایان میبذیر ند؟ 
آیا من باید پزودی... 
لگری نعره زد: 
ص خاموش » ای سیاه لعنتی 9( متا من دلم میخو اهد سرودهای ملعون 
شما متدیست ها را گوش بدهم... زودباشید يك سرود شادبعوانید ..زوده 
يك غلام دیگر کی و ای ار های احمقانه را که میان سیاهان رایج است 
سر داد : 
دبروز ار باب در جاده 
بهنگام غروب 
مرا دید که رک را گرفته‌ام 
در مپتاب 
او ه؛ اوه هی‌هی او خندید 1 
اوه؛ اوه هی‌هی اوخندید؛ ؛ 
خو اننده آواز را مطابق میلش تغییر داده بود بیشتر مراعا قافبه را مد و و 
معنی توجپی نداشت . همه علامآان این تر جیم را باهم ممخو | ند زد 
او خدد ید ! 
اوه؛ اوه هی اهی! 
اوه او»! هی! هی ! 
او خندید ! 
همه این آواز را باصدای بلند میخواندند. نها میخواستند شاد باشند . اما نه 
آههای بآس شور نگیز ت ین کلسات يك دعاهيچکد ام نیتو| نستنر پتراز آهنگ وحشی‌اين 
کلمات بیم‌نی‌منمکس کنندء| ندو » عمیق [ نهاماشند دلپای شکنحه دریده تپدیدشده و بز 


جر 
شيدة آنها جوسیفی این (واز د یجان یناه لورده برد 5 


وی موّمنی 
در محر اب بدر گاه خداو ند بثاه آوردهاسی ‏ بله! در این اوازها التماس و تمنائی نهفته 
بود که سیون لگری نمیتو انست ااتر[ درك کند. این مرد فقط آو از پر سر و صدائی میشنید 
که از ان خوشش میامد بر ای انکه کر مد -وجب شادی و نشاط 
خو اهد شد. 

- دد این هنگام سبوی امیلین چر خید دستش را روی شانه او کش ۳ 

- خوب رفیق کوچك بزودی بخانه خواهیم رسید ! 

تندیپا وخشو نت‌های لگری امیلی‌را متوحش میکرد.. بااشحال هنگامکه تماس 
دستم‌ای‌این مرد را که میخو است اورا نوازش ی بابدنش احساس کرد ره ۲ 

ح جقدر در چم میدهم که مرا کتك یز ند , 


سا ۳ 


پرده هایش 



















ود وهمینکه نگاهش باحالت چشم او بر خورد کرد قلبش از تپیدنایستاد 
رن دوه چسبانده آن چنانکه ممکن بود بمادرش بچسیا ند . 
ی باانگشتهای درشتش بگوشهای پر ۵۱ 
هیچوق تگو شواره زداشته | بدر 
که چشمهایش دا بزمین دوخته بود و میلرژ ید گفت : 


بلی خوب» هتکه رسیدیم من رك جفت وس ور بشما خواهم داد بشرط 
4 دختر خو بی باشید.. ببینم..چر | میتر سید؛ نمیخو اهم بشما کارهای سخت‌و| گذار کنم 
پیائیدخوش خواهد گذشت. شما مثل خانم‌هازند گی خواهید کرد اما بشرط اينکه 
وی باشید. 
" لگری عرق فراو نی خورده بود واين مپر بانی هم‌اث رآن سرمستی بود . 

۱ کم کم دور نمای مزرعه نمودارشد. 
ین مزرعه نخست متعلق به جنتلمن تروتمند و باسلیقه‌یی بود که در تنئیب 


ارت 
شیده بود .. 

" آن مرد در عین بدهکاری مرد . لگری خریداد این مزرعه شد و این ملك را 
کت ی بول مورد استفاده قراد داد بثایر ان مزرعه بزودی 


زب جدن 
ویرانه غمزده‌یی را پیدا کرد که همه املاك [باد بس از ۳-9 از دست بك 


دقیق ویاسلیقه بدست مالکی بیقید وسپل‌انگاد بیدا مه 

۱ زمین ی که در گذشته روبروی عمارت چمنی سبز وخرم باانواع کلم و گیاهپای 
تی بود امروز بعلفزاری تبدیل شده بود پوشیده از کاه و کوزه و بطری شکسته 
گو نه ژ باله وخاکروبه. اینجاو [نجا علفها را پیرون آورده بودند و خاك خشكگ 
ه میشد درختمای باسمن غمزده و پژمرده بودند و بيچك‌های زیبا از ستون‌ها کنده و 

یزان شده بودند زیرا امروز بدون هیچ ملاحظه اسبپا را باین ستو نهامی بستند واز : 
ار اسیپا همه ستون‌ها کج و نز ديك بواژآکونی بودند. باغ وسیع را غلف کر فته و2 

از میان این علفبا درختان زیبای گرمسیری تك افتاده وفر آموش شده سر بر 

اشته بودند.. پنجره‌های گلعا نه شيشه نداشتند. روگ طبقه‌ها و طاقحه‌های کيك زدة 

ن هنوزچند کلدان با گلپای خشکیده دیده میشد..|زساقه‌های‌پژمرده و بر گپای پلاسیده 


نود که روزی[ نها گیاه شادابی بودند! 

درشگه در خیا بان مشجری پیش میرفت این‌خیا بان د رگذ شته شن ریزگ شده بود 
زدرمیان دوصف‌انبوهازدرختان زیبای‌چین‌درختا نی که ار باب تازه باهمه ببسلیقگی 
اش نتوانسته بود آ نپارا رام یامنهدم کند انواع علف ها روتیده بودند . این 
همچنان باخرمی وزیبائی پایدار مانده بودند بمثابه‌طبایم شریفی که چنان در 
ونیکی ریشه کرده|ند که در تبره‌روزیها و آزمایشهای سخت نیرومندتر وزیباتر 
۳ رت 





جاهای تار يك وغم انگیز ۱ 
ص7۳ 
رن 7710 ۱ 


خانه بزرک وزیا بود . روش ساختمانی آن همان بود که دراین قسمت از آمریکا 
فراو ان دیده میشود . |زهمه طرف بوسیلهٌ آلاچیق‌های دو طبقه احاطه شده بود وتمام . 
پنجر ه‌های خانه رو باين آلاچیق ها ۱ 

درخانه هم‌همان روح غمزد کی مشهود بود جلوی‌پنجره‌ها را باتخته کرافته رو دود 
بهضی‌ها فقط يك لنکه در داشت وروی برخی از در ها بجای شیشه پارچه‌های رنه 
و ینم بودند.. همه‌اینها حقایق وحشت آوزری دا :۱ کار مساعتند ‏ 

ذمین اذ 5هو ازخرده چوپ واز عرده ها و شا صندوق وچليك مستور 
بود سه يا چپار مقات وحشی که از صدای چرخهای در شکه بیدار شده بودند ناه 
حمله کردن و دریدن, میدویدندی وبا کوشش و تلاش غلامان خانه تم ورفقایش از خطر 
تیکه تیکه شدن ذر امان ماندند. ۱ 

لگری باغرور ورضایتی که انسانرا ناداحت میکرد سکها دا وازشی درد 


1 


و رده ها گفت: 

- می‌بینید چه چیزها درانتظارشماست.. | کر بخواهید درار دنید. اینها هشیار و 
آماده هستند.. این سکپا مخصوص شکار سیاهان تربیت شده اند .. آنها شمارابآسانی 
شام ونهارشان مسبلعند.. پس مراقب خودتان باشید ؛ 

و مرد ژنده بو شی که کلاهش از فرط کهنگی دیگر لبه نداشت ودور و براو 
میکشت ان وروی کر 

ب خوب سامیو؛ چه خبرهاست؟ 

خبری نیست ار باب. همه کارها درست است. 

بسیاه دینگری که سعی میکر د وج اور چا که ۳ 

- کیمپودستوراتی‌را که داده بودم فراموش نکردید؛ 

رازه نمیکنم! 

این دوسیاه مهمترین شخصیت‌های این خانه بودند . لگری طبق نقشه و اسلوب 
خاصی آنهارا تربیت کرده بود و تمرین داه بود.. هدفش متحصی این بود اه این‌دو 
سیاه را هرچه بپشتراششن وت گیل ودر حقیقت مانند همان سک‌ها وحشی بار آورد و 
ودرسايةٌ پشتکار و تمرین با کمال موفقیت باین هدف نائل شده‌بود وسامیوو کیمیومظهر 
و حشیگری و در ند کی بو د ند. 

بتجر به رسیده است که نگپیانان سیاه بمراتب از مها پیر و مره 
جویان از همین نکته بزیان نژاد سیاه نتیجه گیری متکنید. (] ما در حقیقت این واقت 
ناشی از | نستکه از نژ اد سیاه خیلی بیش از نژ ادسفید خواروخفیف شده است . 

لگری مانند بسیاری از فرمانروایان که نامشان در تاریخ ضیط شده است با 

۱۸ ات 

























کلبه عمو آم 


وه دره‌حرط و دشحکومت‌میکرد. سامیوو ,کیمی و گر چه‌ظاهردوستانه 
دیگر سخت متنفر بودند ودرمزرعه»سیاهان ازهردویآنپا یکسان بیزاد 
نار اب سامیو از کیمبیاین‌دو نفر ازهمگی‌وهمه غلامان ازاین‌دو نفرمراقیت 
ند ودر تیحه يك تکپبانی‌مراقبت و کامل بنفع شعص لگری | نام میشد 
از نظر او بنهان نمیما ند . 

کس قادر تسب بدون روابط دوستانه زند کی کند, لکری بای اقمارخودی 
داد که نا حدی با اوصمیمی و خودما نی باشند. امااین‌صمیمیت مسکن بودبرایآنها 
م باشد. انا رن ریت باکر ین اشاره ریات یی ار هی 
دیکری دا مه ککنن وهنکامیکه هردوی آنها نزد لکری بودزد بی‌اختیار 
ود که اسان ستمگر وخشن تاچه انداژه از حیوان پبت تر است. خطوط 
1 وسنکین و سیعت |[ ۳ 5 چشمپای درشتشان که ی ۳۹ بود ند لیاسپای 
ج وتیکه تیکه آنها که باباد بپر سو میرفت..هلسگی اینها بامنظره عمو می‌صحنه یی 

بو سیاه در" آن قرار داشتند هم آهنگی کامل داشت. 

لکری ِ گفت : ۱ 1 / 

نگاه فد سامیو شما این برها را «بمحل؟ بیرید. ۲ 
حالیکه ان زن دور ۹ را از امیلین جدا ردو بطرف سامیو هول 


این زن را هم بر اک شما خر یده‌ام . میدا نید بشما قول داده بودم که يك زن 
یتان بیاودم. 
ن از جا جست و باتندی خودش راعقب کشید 


۱ اوه! ار باب شو هر بد بت من در اورلان حد ید است 


خوب؛ در حالا يك شوهر دیگر زمیخو اهید. خقه شوید وراه بیفتید! 
1 یرت شلاتش را برداشت وبامیلین گفت: 
شا دخشر قعتک» بامن بان عمارات بیائید. 
دز این (حظه يك قیافه سیاه ووحشی از پشت پنجره ظاهر شد همینکه لگری‌در 
دراد دای آمرانه وخشن نی شنیده شد. نم که با توجه ذراوان امیلین را با 
ال میکرد ان صد| را شنید.. لکری ۹ وغضیناك جواب دد: 

تفه شوید؛ باهمه شماه و کار دلم بخو اهد میتوانم بکنم. 7 


بشنود. چون ناچار بود بدنمال سامیو بعحل برود 


۳ 
ت 





توانست بیشتر از این چدذ 
> کوچه تنگی بود که دوطرف آن کلبه‌های کوچك محقر وخرابه‌بی قر ارداشتند 
رت مقدار زیادی فاصله , داشت و منظره ن سین و تفر آور بود . ‌ 
برد که نزديك‌است از بای در آید. زیرا پیش از رسیدن بمحله از اندیشة 
2۳۵ 











جاهای تار بك وغم انگیز 
يك کلبة کوچكث و محقر که تواند دران سوم و آرام باشد وکتار انجباش رال روف 
طبقه بی قر ار دهد وخلاصه گو شا نز وائی‌داشته با شد که‌در [ نجا پس از ساعات کار بتواندآسوده 
فا ۳ سخت محظوظ و شادشده بود. و اردچند کابه شد ۰ * درواقع پناهگاهی بیش نبود ند 
همه اثائیه آ نها محدود به‌يك کیه کاه پراز آشضال و کنافت بود زمیّن آن خاك خشکی بود 
که زیرهزاران یاسعت و سفت‌شده بود ! 

با لجن مطیم از سامیو بر سید ۰ 

- کداميك ازاین کلیه‌هامال من خواهد بود؛ 

ب نمیدانم شاید این یکی۰۰۰ گمان میکنم دراینجا برای یکنفر جا باشد ۰ در هر 
کدام از کلبه‌ها کلی‌سیاه مسکن‌دارد؛ ۰ ۰ نمیدانم‌چطور چندتای دسر را هماینجاها بجیا نم 

مد ۲ 9 

هنگامی که گله کار کر ان مراک از مردان و زنان که لباسهای کثیف وپاره پاره 
دربر داشتند بکلیه‌های تأسف انکو رسک بار باز گشتند» خیلی از شب گذ شته. بوده و 
البته وضم وحال آنها طوری نبود که بتازه و اردین با دوک خوش:در آمد کنند »صدای 
حرفهائی که از محله بگوش‌میر سید چندان‌شوق آورو امیدو ار کننده نبود۰ صاحبان‌صداههای 
بیخ‌حلقی ور گه‌داردور آسیای دستی نز اع‌میکر دند ء دراین آسیا بود که میبایست درب ما | 
فاسد را برای‌تهیه نان که غذای‌ناچیز شام[ نها بودآرد کنند ؛ ازطلوع ‏ فتاب ص۳۹ 
های‌سخت شلان نکپیان برای انجام کار دشو ار پشتشان‌خم بوده است. | کنون‌و حشتنا کترین 


ار ۰دوران فشار کار است و میخواستند اژهر کسحداعلای کار مسکن را رکشت . ِ 


يك دم یل و تکار ه ممکن است بکو ید : خدایا ! باك کردن بنیه | نقدر ها کار سختی 
نیست» درحقیقت همین است ؛ اما اگر يك قطره آب هم روی سر,انسان بچکد چندان 
چیز دشواری نیست ۰ اماحتی «انکیز یسیون» (۱ )هم نتو | نسته است شکنجه‌بی بی‌دحما نه‌تر 
از آن‌پیدا کند که قطر ات مدام و یکنو اخت. دوی نقطه معینی ازبدن فروریز نده ۰؛کاری. ‏ 
که‌خود بخود سهل و آسان باشد براثر درازی ساعات ویکنواختی» * ویعلت این فکر 
وت ور کاراجیاری و اجتناب ناپذیراست سخت دعیپفایل تحیل مر ۳5 

هنکامی که کروه غلامان رژه میررفتند تم با چشم جستجو میکرد تاشارد قیافه‌بی 


شایسته آمیزش و دو ست بیابد » مر‌دها همه گر فته » تبره فحت وخرف بود ده ز نپا ضعف 
غمگین ومایوس. ۰ برخی از آ نها دتر طا الکرر ب تراهم از دست داده بودند؛ اقویا بضعفاء 
ستم میکردند۰ خودخواهی خشن ورمعت بر آنپا مساط بود و ازچنین دوحیه‌یی نمیتوان 
ا نتظار نیکو ی ومپهربانی داشت۰ 
این تيره بعتان که با نها ما نندحیوان رفتار شده بودتا آ نجا که بر اک طبیعت بشری 
امکان دارد خثیف و پست شده بودند » صدای چرخ‌آسیا تا مدنها دردل شب ادامه داشت 
(۱) مکی سابق کشیشان که شکنجه های آن معروف است . 


اه ۷ 








یاها کم رود واز آ نجا که قوی‌ها »ضعیقها را عقب میزدند ۴ نو بت ات ی ۱ 




















بسوی دور که رفت ويك کیسه ذرت جلویش پر تکردو گفت : 
خوب اسم. لعنتی شماچیست ؟ 

۰ 

۲ لوسی‌حالا شما زن‌من هسترده باید این‌دانه‌ها را آسیا کنیدو شام‌مر احاضر 


میشنوید ؟ 

لوسی باشجاعت ناگپا نی و گداز نده نومیدی گفت : 
من زن شما نیستم و نمیعواهم بشوم» |زاینجا بروید ! 

او باحالت نهدید گفت : 

4 تس لکدمیخواهید ٩‏ 

ك ِ - اگر میخواهید مرا بکشیده »هرچه وود بر تکشید بپتر است ۰ ۰من‌دلم میخ و اهد 
. کیمی وکه دوسه زن بد بخت را از کنار آسیا دور کرده بود و حوذش مشغول رد 
ذرت‌هایش بود گفت 

- خوب » سامیو پسآدمپا را اینطور اذیت میکنید »من‌بار با بتان میگو یم * 
وسامیو جواب داد : 

"ای سیاه پیر منهم یاومی کویم که ر 
نوبتتان را رعابت نمیکنید ۶ 

تم بوداز در سنکی‌وخستگی بمیراد واز شدت فرسودگی میخواست بزمین 
ند پیش از آ نکه تو بت آزمسا باو بررسد تم مدتبا ا:تظا ر کشیده وچون بدوژن ضعیف 
وان که بزحمت چرخهارا میگر دا ندند دلش‌سوخت ذرتاسا راارد کرده۰۰ ۱ و 
را که تا کنون‌مقدارزیادی نان پخته بود تند کرد وشام ناچیز شان‌ر | آماده ساخت تمبر ای 
نها کار ساده‌یی | نجام‌داده بودء اما يك کار احسان[میز ؛ هراندازه که کوچك با شد.. 


گدارید زنپاذرشان وا ساکت 


ر‌ 
براکآ نبا چیز نازه یی بوده ءواین نیکو کاری تارحساسی د 
پر سیاس ومحبت درقیافه هایشان خوانده میشد: دوع زنیت دوباره در آنها ز نده میشد.. 
وودشان پیشنهاد کردند که نان تم را خمیر کنند و برایش بیزنده آنگاه تم کنار تنور 
نشست و کتاب انجیلش را برون آورد» ‏ بتسلا ودلداری احتیاج دا 
8 این چیل ؟ 

1 ۳ ۳ 
- خدایا » س ازخروج کته توا من ده هک کتات مقدس زد ده بودم* 
با علاقمندی پر سید : 
9 تشم دیلو کی بزرگک شده‌اید ؟ 
ب بله » بخوبی وخوشیهم بزرگ شدم وهر گز فکر نمیکردم پاینجا بیایم : 
۱ م۷۱ ۳( 


| درقلب آ نها بصد| در آورد. 


شت ۰ 





جاهای تاريك وغم‌انگیز ‏ . ۳ 
بس از ادای اين پاسخ زن بدشک ای کف ۱ 7 

زن دیگر ور سید : 

این چه کتاپیست: 

یات ای ۳ 

سم‌انجیل! انجیل دیکر چیست» 

ژن اول جواب داد ۱ 

3 خداو ند شما هر گز نام این تس مقدس را[ نشنیده اید. هنگامکه من 
کل یواک بودم عادت داشتم که خانم آنرا بعواند ومن کوش بدهم. اما اینچاجز 
فجش وداک شلان چیز دیگری شنیده نورد 

زن 9 دفقت و وجه تم را دریافت گفت: 

اراین کات بخوانید بپینند چه نوشته‌است. 

تم چنین خواند: 1 

« بسوی من بیائید ای کسانیکه دنج میبرید وبارتان کران است من از شما 
دلجوئی و باری خواهم کرد» 

ان زن آگفت: 

- چه حرفهای خوبیم اینها زا کی گفتهاست + 

ًِ جوزاب داد. 

حضرت مسر 

آن زن 0 

دلم میخواهد بدانم این حضرت مسیح‌را کجا میتوان بیدا کرد.. وبیلا ۲ 

افسوس! هر گز اکسر من باری نکرده است 1 


-ن تنم دنحور است. همه بدز 
میلرزد سامیو مدام‌دنیال من است برای اینکه من نمی 


وانم پنبه را بسرعت پاك کنم. 
۳ نیمه شب هم فرصت آسیا ونان بختن بمن امیرسد. و هنوز چشم بهم دا ا۶ که 
شیپور بیدار باش زده میشود. باید دو باره دنبال کار رفت! ۰7 گر 
کجاست نزد او #برفتم وهمه این‌ها دا برایش نقل میکر دم 

تم جواب داد: 


میدا استم این‌مسیح 


مه مسیح اینجاست؛ مسیح همه جاست. 
سامت 
حرفپا را بن نز نید؛ خدا حافظ: من میروم بخو ابم-. شاید يك ۳ خوابم بردا 
ژنها. یکلبه خودشان رفتند و تم تنها کنار تنور ماند و شعله آ تش ان که درا 
حال خاموش شدن بود پر توهای سرخش را دوک صورت تم منمکس ميکرد. ماه نقره 
فام که ازمیان ابرهای سرخآسمان باله میامد. مانند نگاه آسمان بسوی سیپروزی و 
برد کی آراء وخاموش بود وعلام بد بت وبیکس نها راک دست بسینه در کنجی 
15 ۷ مت : 


آ! همچه چیزی دا باور نمیکنم ۰.خوب میدانم که مسیح اینجا نیست ؛ این 


کلیه عمو م 
تست یتسم 













خد| اینجا هم هست ؟ 
9 1 میخواهم بدانم [ با رک است که در برابر رك چنین بیعد | لتی 
بدون قصاص بازهم اعتقاد جاهلان تز ازل ثایذیر بماند ؟ 


ااشتان و 





و 
دردل"م تاار زهسحتی در ثیر 
تورتبای يك[ینده فلااکت بار ۰.۰ سر نگو نی جمیم امیدها و آرژوها ... همه اینها 
برابر نظرش مد ۰ ۱ 


ما نکه گوکی دربرابر دیدگان ملوانی امواج خروشان زن و فرز ندان و 


شده بود. اندیشه وحشتناك اینهمه خسران وزیان... 


استوار بماند ؟ 

2 ت م که دستخوش بآس وحرمان شدیدی شده بود ازجا برخاست و یکلبه ب ی که شین 
3 بودند رفت . 

کف کلبه از خفتگان خسته و فرسوده پو شیده بود . هوای کثیف و سنگین 

وباعش را زد دست وبانش یه وگو هت رواد . خودش در رویوش پاره پاره‌بی که ته 

۳ بسترش بود پیچید وروی‌کاه‌هادر از کشید وخواش برد . 1 

۳ " خوابهای فراوان درد . صدای دلیذیری ی رسید . در با غ کناد دریاچه 
«ین چارتر ین > روی چعن دسنه 4 بود؛ اوا چشم‌های درشت‌وسیاهش را بائین | نداخته بود 

" وبرایش انجیل میخواند : تم میشنی که اوا میگوید : 

و « اگر از میان آبپا بگذری من با تو خواهم بود ‏ و آبپا ترا در کامشان فرو 

نخواهند برد بان[ تش بگذری شعله‌ها تو تخو اهند گر فت و تعواهی سوخت : ژیرا 

من رسول خدای توهستم , خدای واحداسرائیل » ناجی نور! 4 ۱ 

و کم کم کلمات بيك موسیقی آسما نی سدیل شد زد وازان چشم های گیر| برتوهای 

۳ سبوگا قلب او تا بیدند ۰ و تاه اوا روعه بالپاعه درخشانی که از ان جرقه های 

اطلا» بشکل ستاره‌ها ‏ فرومیر بخت بانیروی آن موسیق ی آسما نی صعود کرد و ناپدیدشد . 


ت۷۳ ۳ 





فصل سی وسوم 


کاسی 


من اشکپای اسان را دیدم », آنها و 
۲ پشتیبانی نداشتند۰۰۰ وقدرت‌حامی متعتکرزن ۳ 
زمان درازی لازم نبود تا تم بقهمد که درز ند گی کنو نی چه امیدها وچه‌نگرا نما 
میتواند داشته باشد . درهر کاری که باومر اجعه ميشد مردی‌زر نگ وقابل بود. بناسادت 
و بطور اصو لی تم فعال و باوفا بو ۵ او که مردیآرام ومنظم بود ۲ تصور میکرد میتو | ند 
درسايةٌ کوشش وجدیت لااقل مقداری از ناملایمات محیط کنو نی‌را <ذف کند . با 
ظام و آزار و بیعدالتی‌این خانه مدام اورا غرق غم واندوه مییکر دبا ایتحال تصمیم گرفته 
بود که همه چیز را با صبر و حوصله تحمل کند و قضاون را بعهپده کسی وا گذارد که 
مر عدل وداد است . ودرضءن در داش میا ند بشید که شایذ بت باری کند و او هم 
راه نجاتی‌یاید . 
ری بزودی متوجه خصال تم شد ‏ و اورا درصف غلامان درچه او ل‌قرار 
داد , اما با اینحال نسیت پاویکنوع نفرت و کر اهت احعاس میکرد : و سرچشمه این 
احساس همان تنفروا کراه طبیعی طبایم پلید نسبت به‌نیکان بود ۰ لگرک عصیانی‌میشد 
ازاینکه میدید جور و ستم او فسیت باین صضعفاء و تبره ختان هر گز ازچشم تم معفی ۱ 
نمی‌ماند. نظر یه دیگران حتی بدونابر از کدمه‌یی درذهن مانقوذ میکنند و ازحقیقت | نبا 
باخبر میشویم ۰ والیته نظر به يك غلام برای ارباب ناراحت کننده و مزاحم است . از 
سوک دییگر لگری نسبت باین رافت ومهر بانی ذاتی وحس همدردی نسیت بتیر هبعتال 
که درتم مشاهده میکرد, سخت حسادت میورزید . هنگام خریدتم تصورمیکر که اورا 
بتدر یج بر اک نکهبا نی و نظارت و در حقی:ت بر اکایکنوع مباشرت آماده خواهد کرد . اما 
لکر گ‌عقیده داشت که نخستین ودوهین‌و سومین شرط لازم برای سپردن چنین مسئو لیتبا 
برك لام خشو نت وسنگدلی اوست ۰ تم سخت وّبیرحم نبود . لگری تصمیم گر فت که او 
وا تال سح ول وچند هفته پس از باز کشت از اور لّان جدید دست بکار تر بیت اوزد. 
يت‌روز با مدادهنگامیکه عازم مزرعه بودند تم متوجه زن تازه رسیده بی‌شد که 
ریت وحر کاتش جلب‌توجه اورا کردند. 
ذن کشیده وقد بلندی بود دستها و پاهایش زیبائی جالبی داشتند . لباسپایش 
آمیز و | بر ومید بو دند؛ 


۷ات 
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درحدودسی وپنج وچهل سال بود . قیافه‌اش یکی از آن قبانه‌هائی بودکه 


گاه انسان یکبار میدید دیگر فراموشش تمیکرد , ازآن سیماها داشت که درهمان 
ل ماخراها وداستانپای وت وش را ادر نظرم ی آورد . پیشانی بلند» 
ظر یف داشت . خطوط دربای سر وم 
هاش‌داراع۶ه 


_ 
کیت 
- 


97 ك, ۰ اه 2 ۰ 4 
های خوش طرج دماغ قلمی وصاف ودها ی 
,گواهی میداد ند که [ن‌زن تاچه‌حدز یبا بوده‌است ۰ 


دش 2 
ج‌هاکعمیقی بود که نصا زغم و غصلیی هستند که انسان مغرورا 


اما درعین‌حال چم 
زه دردل بنهان‌میکند : 


ظر بیمار ور نجورم ی آمد . 
ٍ و نه هایش کود رفته بودند وهمه چیز در و خودش گوبای و و ستوهف 
آمدگی بود . آنچه بخصو س و تیانه اش جلب توجه میکرد چشمهای دوشت و سیاهی 
بودن که موگا نی‌سیاه تر بر آنها سایه مینداختند ! 
ها بك حرمان وحشی وتسلانابذیر خوا 
رکت بدنش نمودار یکی از آن‌غرورهای 
ند » اما دلپره و دلوابسی مانثد شب » 


تومیدی ویس با ان بی اعتنائی 


#9 ۰ در اعماق این چشم نده میشد . هريك از 
خطوط چهره‌اش.هرچین لبپای‌حساسش, هر< 
1 ام ند نی بود که دنیا را حقیر وناچیز میشمار 
پیمایش سا استراده بود و این حالت تغبیر نا بذیر 
غرو رآمیزی که درسر اسر وجودش دیده ميشد تضاد عحیبی بوجود میآورد 

وی ۱ ی نیدانست ‏ این تین نا بو دکه او را 
9 درروشنای سی‌ده دم با غرود ویر کار م راه میامد . همه برده های دنر 
3 وا میشناختند . همه چشم ها وهمه سر هامتوجه او بود . بنظر میرگید که وجود او 
میان این بیتو بان گر سنه و نیمه عربان يك زمزمه پیروزی روجود آورده است ۰ 

[ه ؛ بالاخره تفر ادن ! 

س آه ‏ آه خانم خواهید دید چه خوش میگذرد ! 


مانند ما کتدك خواهد خورد. 


بود ؟ از کجا میا مد ؟ تم جبز 


-ِ اوه ! او هم 
و ۱ وی دم که شادی دیدار اوز برضر به هنای 
| و کنایه‌ها توجپی‌کند باهمان حال تحقبر و بی‌اعتنائی 


شلان نصیمان خواهد شد ‏ 

ژن بدون اینکه باین نیشم 
نك ۳ ۲ 1۹ 7 

میخته با خشم بر اهش ادامه میداد چنا نکه گوگی دراصل چبزی نمیشنود . 


۹ تم که هميشه درخانه‌های‌اعیا نی بود و با جماعت شایسته بی همنشینی 
. و اما چرا و چگونه کارش باینجا 


ِ داشت بز ودی 
دریافت که این زن تن طبقه اجتماع تماق دارد ۰" ۰ 
هد »این پر سشی بو دکه تم نمیتوانست بآن پاسخ 
از ده پمزرعه در کنار او راه مرفت . دنل ٩‏ نگاهی به تم ۱ 


یهد با اینکه در تمام طول راه 
زداحت و زه کلامی به وی 


اپ کرد 
فعالا نه شروع بکار #9 اما از ۳1 + زن دور از او نبود میتوانست 
تیاه کدد ۰ تم میدید که ۳ لا کی و مبهارت طبیعی کار را 


از"ژین چتم وی دا 
کار هد اما هنگام کار هس 


او خیلی 7سان ترازدیگران کرده است: . تند وخوب 
و۳۷ 











همان تحقیر وا نزجاردرقیافه‌اش خوانده میشدچنا نکه گو ثی‌هم کار وهم موقعیت کنو نی‌اش ‏ 
را خوار وحقیر میدا ند ۰ 1 

در ًم در کنارآن دور که ی کار میکر د که با خودش خریده شده بود  .‏ 
معلوم بود که[ نزن رنجوراست . میلر زید وهر لحظه چذان بنظر می‌آمد که الان ازبای " 
درمیاً بد " تم می و آ نزن دعا میغواند » نزديك وی رفت و بدون اینکه کلمهیی 
بر زبان آرد چندمشت پنبه از گو نی جودش بیرون آورد ودر گونی آ نزن بدبخت کذاه ۱ 

ذن گفت : 

هه ! نه ‏ ایتکاررا تست . برایتان اسباپ دردسر خواهدشد . 

در همین هنگام سامیو سر رسید . 

سامیو ازاین زن متنفر بود . شلاق را دره وا چرخ داد وبا صدای خشن و 
ار فبه یی کف ۰ 

- خیلی خوب ؛ اوسی محتان ر اک فتم » تقلب میکنید ! 

و لگدی براوزد « کنشپای طمختی ازچرم گاو بیاداشت وصودت تم بیچاره‌رابا يك 
ضربه شلان خونین ساشت . / 

تم بدون اینکه‌چیزی بگویدبکارش ادامه داد . امازن که خسته وفرسوده ومتاثر " 
بودبیپوی شد . 

صامیوانا و بت کت 

- جالا حالش را جا میآورم ۰ من برای ایتکای. وسیله یی دارم 5+( ۱۳ 
بهتر است . 

آنگاه سنجاقی ازیقه کتش برداشت ونر تا ته رت بدن زن بدبعت فرو 
برد ... زن رو تاه ۱۳ 

- حیوان احمق ! برخیزید و کار کنید ! میشئوید ؛ .. با دوباره شروع کنم ؟ 

ذن يك لحظه بانیروی تازه‌یی بکار باز گشت ... قدرتش خارق الماده بود . 
با حرارن وقدرن ناشی از نا امیدی‌کار میکرد . 

سامیو گفت : 3 

سعی کنید کار تان موق نشود و کر قله 9 سرتان میآورم که به مردن 
حاضر شو ید ؛ 

زن زمز مه کرد ۰ 

- خوب میدانم : 

ئم ی را با زر شتند که اکعت 1 

- خدایا ؛ بازهم جند وقت دی ۲ پس نمیخواهید بیاری من بیاشد . 

تم بکبار دیگر خودش را بخطر انداخت وهمه پنبه هایش را در کیسه های آن " 
زن گذاشت . 


۷ 
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! نکنید 3 
شکنجه‌ها دا بیش ازشما میتوانم تحمل کنم . 
بحایش بر گشت . همه اینکارها دريك احظه انجام شد ۰ 


















ان ار تاژه وارد که کارش به نزديك تم رسیده بود و آخرین حملات اورا 
۱ چشم‌های درشت وسیاهش وا ین کراه و احظه‌یی به‌تم خیره شد وچند معشت 
ی زا به‌تم داد و گفت : ‌ 1 
تا تدانید کیها هستید و گرنه این کاررا بسگردید کر تاه اب ان 


ال است کر بقکر باری دادن 9 بیفتید ۰ همین سای خودبان وال فص 


1 
- خانم » خدا نکند که من فقط بفکر خودم باشم . 
تم در پاسخ کنیزهمکار این جملة مدب را که معیط هاگ اشراافی ندشته باه 


آزن با لحنی براز کنایه و تلعی گفت ِ 
- خداوند راز بسراغ برده‌ها نمیا د . 
بسرعت از | نجا دورشد وهمان تبسم تحقیر آمیز بر لبانش نقش بست . 
1 تگهیان اور ا دیده بود ودرحالیکه شلان را درهو | میحر خااند جل و آمد و با لحنی 
۱ 
ات : : 
ِ خوب 1 خوب س هم نا هم تقلب مد اون میدانید که حالا در اختیار من 
. مواظب باشید و گر نه کارو بارتان خیلی خوب خواهدشد ! 
برقیاز چشم‌های نزن جست . لبهایش میلر زید سوراخهای دماغش باز شده بود 
و با سامیونزديك شد و نگاههای سوزانازخشم و نفرت و تحقیر را برویش‌دوخت 
9 سک ! ال در کت داری) بمن دست بزن .۰۰ من زقدر قدرت دارم که پتوانم 
طعه سگپا سازم » قطعه قطعه‌ات کنم با زنده آتشت بزنم بکافی است بك 
م1 
۱ سامیو متوحش وحیرت زده چندقدهی بعقب برداشت و گنت 0 
۱ ای من آمیخ و اهم شمارا اذیت کنم 1 
بر 2 
را ور 9 گمش و ۰۰ 
) دو باره تکار مخدول شد . باسرعت یرت |وری‌کار ۱ م خبره و متحیبر 
نندا ین بود کهآ نزن باسحروجادو کارمیکند ۰ پیش از اينکه روز بپایان رسد 
بود . بطوریکه بنبه‌هار | ددو یم وشرده بود . بااینحال چندبارهم بتکركت 
دِ . مدتپا پس ازغروب فتاب بر ده‌هاخسته وفرسوده سبدها را روی سر‌شان 
ت۷۷ اب 











مه میا ی و ۵ ۱2۳ 
کت و سوق (فارگ که در آ نجا پنبه ها را میکشیدند و تحویل مییگر 
میکرد ند ندنیال هم زرا وان شدند.. ۷ 
لگری بادو نجهیان سر گرمذصحبت پرشوی بودند . 
سامیو میگفت ب 
- تم اینجا اغتشاش با ی ی ی رک در, سید لوسی ۸ 
5 رار باب مراقب نباشد یکی از این روزها به ِِ ۳ دراک با 1 
بدرفتاری میشو . او 
لگری گفت : کر 1 
- این سیاه لعنتی برودگم شود . بچه‌ها اورا سرجایش بنشانید » ملتفت هستید 
هردوسیاه 1 در کرکهدف رکفت ۵ 


ی لگری | است که میتواند اورا آدم کند . و گر نه خودشیطا 
هم نمی تو | ند اور اسر‌جایش شا ند ۰ 


- ابید بچه‌ها پتر ین و سیله براک اینکه اثکار خرابش را ازسر ندر کند اس 


که اورا وادار کنید دیگ ران را شلاق بزند ؛ بروید اودا پیش من یاورید . 
1 ؛ ار باب باید خیلی زحمت بکشد تا آورا باینکار وادار کند . 


لکری توتونهائی را که هجو بل اذاین ی لپ بآن لپ 7 تاد وت 

بسا شا من وادارش میکنم 3 
سامپو باز گفت : ِ اش 
سب واما لوسی,جنایشکار ترین ورذلترین کنیرهاست . 11 


سامیو مواظب با شیدمن کم کم بعلت کینه شما نست به لو 

کِ خوب » س ار باپ بد | نند که او سی 
دشید ۵ مرا شوهری قبول کند ۰ 

لگری تفی بزمین انداخت و گفت 

ب شلاق باطاعت وادارش میکند . ۰ اما حالا بقدری برای تمام کردن کار مزرعه 
عحله دادیم که لازم نبست عجا لح او را از با در آور ید . ۰ زن لاغری است ., اما این 
ز نبای و براعه اینکه‌حرفشان سبز شود ۳ بای جان میایستند . 

سامیودو باره گفت 5 


سی بی برده‌ام . 
اطاعت امرشان را نکرده است و حاضر ‏ 


ب* ر(ستی که لوسی رذل است...تنبل است که نمیخواهد دست بکار زند. ۳ 
تم برای او کار کرد 1 

ات ۱ رتور +۱ س لذت لا زدن باو هم از آن تم خواهد خواهد بود - 
این درس خوبی برایش 3 شد . و بعلاوه لااقل تم بیش از شما عفریت های لعنتی 
ما حظه اورا خواهد کرد ؛ 


اند سراه مسیکین و رذل يت خنده شیطانی سر داد ند . ار باب نسبت خو ب. / 
۷۸۲ ۳ 











سس سس 





کلیه عمونم 
با نها داده بود . 
ار باب سین ادامه داد 
خوب میس کاسی‌هم کارش اه 
- اویکذفری با ندازه شیطان وهمه سیاهش‌کار میکند . 
للگری گفت ۳ 
۲ لاد هیا [نهامت . وس ازيك فحش ست کثیف وخارج از نزا کت وارد 
اتاقی‌شد که در | نجاپنبه‌ها را و زن‌میکر ند ۶ 
ج خ 2 
آهسته ويك بيك فرسوده وخسته ,کار گر ان میرسیدند و باتردیدیآميخته بوحشت 
سید‌ها یشان را تحویل مید|دند . 
لکری لوحی دردست داشت که روی‌آان اسامی کار گران نوشته شده بود . و در 
برابر هر اسم وزن‌پنبه اورا مینوشت : 
سید تم دارای وزن لازم بود. -م بزن بدبختی که کمکش کرده بود نگاه 
تکرانی انداعت ۰ 1 
لوسی ضعیف و تلوتلو خوران نزديك آمد وسبدش را تحویل داد . وزن سبد 
اوهم درست بود . لگری بخوبی این نکته را متوجه شد با اینحال بخشم و عصبا نیت 
تظاهر کرد و گفت : 
- خوب , حیوان تنبل .. بازهم وزن سیدتان کم است ! ۰ بروید| نجا هم اکنون 
خدمتتان میر سم . 
زن|ه بلندی کشید ودر آن گوشهبروی یی افتاد . 
کاسی‌جل و آمد وبا یکنوع #کبر و تحقیر سبدش را جل و گذاشت . لگری درچشمهای 
او نگاه میکرد . این نگاهها مسیعره آمیز ودرعین‌حالآميخته بانگرانی بود . 
زن چشم های درشت و سیاهش رک ی تات فراد ‏ لببلاشن زهسته عر کت 
میکردند وبز بان فرانسه چیزهائی باو میکفت : 
به لگری چه می گفت ؟ هیچکس تمیدانست ۰ اما هنگامیکه سخن میکفت قیافه 
ال موی کر فتا؛ دستش راچنان بلند کرد که گوتی میخواهد اورا کتك بز ند. 
و ما ایتر کت شد . کستاخانه ترین اهانعها را نسبت باو رواداشت و1 نگاه پشت 
پاکراق و | هسته دور شد . 
لگری گفت : 
حالا تم شما بیائید اینجا . 
نم جلو رفت ۰ 
اس تم‌سید| نید که من‌شما را نغر بده ام‌براکاشکه بکارهای زمخت وسخت وادارتان 
"کم من این نکته را بشما گفته بودم" من بشما میدان میدهم که بتوانید ادارة کارها" 
۳۷۹ 


۱ تن سرت تس تسس تسه 


ات سب 





را بعپده بگیرید از امشب شروع کنید. این ذن دا ببرید و باو شلاق بز نید. میداد 
شلان زدن چیست. تا بحال‌بارها دیدهاید: ۱ ۳ 
- ببخشید ار پاب, امیدوارم اریاب‌این کار را سپده من و کدا ۳۳ ۱ 
چنین کاری نکر ده‌ام.. تبزی مود هر کر 1 نخو اهم ۳ غیر ممدن است.. کاملا! 

تدای ۳ 5 


- خیلی کارهاهست که تا کنون نکرده | 


بد واز این سس با ید بکنید .و در حال ‏ 
شلاق جر ی را با شدت «صو رت -م زد و بد نیا ل ان سیلی از ضصر به4 های سحت 


شر و ع شد. ۱ 
ویس از اینکه‌لگری حودس حسته شد لفت ۱ 
-بازهم‌میگو ید که نمیتوانیده 
تم خونی دا که رری صورتش جاری بود بادست پاك کردو گفت ۱ ۱ 
- بله‌ار 


باب.من شب وروز کار خواهم 1 مادام که نفس دارم زحمت میکشم. 


زدن را کار درستی نمیدانم و هر گز چنین کاری نخواهم ورد هر گز نخواهم 
کر نه هر گز 


اما شلان 


صدای تم بینهایت رک ودلبذیر وروش ورفتارشاحتر ام انگیز بود. لیر ۱۱۳۵ ۹ 
مداد که بآسانی ا». را تسلیم خواهد کرد. هنگامیکه غلام این آخرین کلمات‌را ادا 
7" د حضار متعجب را فک ع [ 


برژ و<شت فرا و زن 
3 زک 


بیچاره دستها را بپم متصل ‏ 
« ای مسیح! .. > و همه این بیچاره‌ها بی ار اده تسد و نگاه میتی ۵ و. ۰ 
نش‌شان را در سینه حبس کرده بودند کوئی هم اکنون توفانی با خواهد شد. 

تست لگری #بهوت ومتحیر شد اما بالاخره از جا در رفت؛ 

- چطور! حبوان بد بحت سیاه ؛ دستوری را که من هیدهم شما درست نمیدانید ! 
آيايك له نند تشخیص بدهندچه کاری درست و چه‌کاری 1 
درست نیست؟.. من باید این حرف‌ها را تمام کنم تین ریما خیال میکنید کی هستید؟ . 
مس نملا بدچودتان‌را بجای ی جنتلمن گرفته این زد سا ۱ 
که چه کاری درست 


مو ان مشعور ما نند شمامیتو | 


بار با بتان دستورمیدهید 
ات ۲ پس شما عقیده دارید که این زن را نباید شلاق‌زد؟؛ ۱ 
بت بله ارباب این موجود بدبعت‌ضعیف ور نجور است.. شلاق زدن باو ظلم كت ۳ ۱ 
است.۰ ومن چنین کاری نخواهم کرد.. ا گر مبخواهید مرا بکشید. بکشید. امااینکه ‏ 

دستور بدهید در این خانه من دستم را رو بکسی بلند کنم.. زر ۱ 


که مرا بکشرد! 


تم همچنان با آن‌صدای گرم ودلنوازش سعن میکفت. اما بااینحال بآسانی دیده ‏ 
5 عزم او تاچه اندازه راسخ و تزلزل ناپذیر است. لکری از خشم میلرزید  .‏ 


2 تیستم ۰ همان پتر 


چشمهای سیزش بر ميزدند . اما مانند برخی‌در ندگان که پیش از بلعیدن شکارشان بااو 
بازکا میکنند لگری هم نخست خشم و غضبش را پنهان کرد و بااکنا, ۰۳ ۳ طعته تم دا 
ت۸۶( 











کلية عمو لم 





مسیخر ه رد ۰ 

ب خوب الحمداله که يك سک مقدس و زاهد میان با کخال ک ارم پیدا شد .۰ تم 
امام است .. جنتلمن است .. میخواهد مارا ارشاد کند .. آه ؛ کسی که چنین ادعائی 
داشته باشدیاید خیلی مرد نیرومند وتوانائی باشده. بدیخت؛ شما در اینجا میخو اهدمرد 
مقدسی باشید !. پس نمیدانند که در انجیل آمده است 2 خدمتکزادان ؛ آز اربابتان 
اطاعت کنید!> | یا من ار باب شما یستم ؟ ۳ من برای انچه در این قالب سیاه و 
لعنتی توجای دارد هز ارو دو ست دللار بول نداده(م؟.. كِ حالا 9 دجسم و متعلق 
بمن وا هاگ ست‌کیش لکد سختی به تم زد 

- جواپ بده بیینم! 

9 از شدت درد بحودش‌می بیچید. این‌فشارظا لما نه پشتش را خم کرده بود با یتحال 
از ان بر سش يك برق شادی در روحش درحشید. ناهمه ود برخاست باشور و هیجانی 
شررافتمدا نه ارم را ناه کرد و در حالیکه عون و اشک روع صور تش جاری 
بودگفت: 

- نه! نه!ارباب روح من متعلق بشما نیست...شما آ نرا نخریده اید.. شما نمیتوانید 
| ثرا بر ید.. این راوج بوسیلهً کسی که لاو نگاهداری آشدت قملا خر یده شده‌است.. 
شا دنه انر! تصاحت اکنید 

لکری باطعنه و تهءسغری حاکی از کمال خبائت گفت: 

- [۰! من نءیتوانم؛ حالا معلوم میشود.. سامبو کیمبو بیائید اینجا ۰. این سک 
را چنان بزنید که تایکماه نتواند از جایش بلند شود 

دو غول زنگی تم را [ گر فتند بر چپره هردوی ار بیروزی وح یر ی و سبعت 
نش ستته بود ودر ان احظه آنها مظهر نبروی شیرطا نی بودند همه برده ها در يك 
لصظه از حا بر خاستند. سامیو ویو ‌ را که مقاومتی راگ کر ان باخود همر اه برد ند . 


-۲۸۱-> , 








۳ ح ۱ 9 
شر گد شت زن دور 4۳ ۱ #2 


خیلی از شب شید بود. تم خونین وناله کنان در اتاق مترو کی که جزء ار ۱ 
بود» درمیان اسیاب‌های شکسته وینیه های فاسد وهمه اثاثبه وازده واسقاط غانه انتاده ‏ 
بود. تاریکی محض ومطلق برقرار بود در هواک سنگین آن ده‌ها هزار پشه وز وز 
میکردند.عطشی‌سوز ان» این بیرحما نهترین زجر وشکنجه کاسهٌ صبر تم را لبر یزمیکرد. 

ای خدای‌پزرك» برمن نظر لطف. بیندازید.. یاری کنید تاپیروز شوم برهه" 
این مشکلات چیره شوم!؛ ۷۳ 

بشت سرش صدای پائی‌شنید.. برقی مقابل چشمپایش درخشید.. ۲ 

2-: کیست:.. ایا کت | وه؛ شما را بخداء يك 1 خواهش میکنم ك ۱ 
کمی آب بمن بدهید. ۱ 

کاسی فانوسش را زمین گذاشت‌از يك بطری در جام آب ریخت سر تم رابلند _ 
ری ارت را در مقابل دهانش برد تم با آن تب آتشین بش از يك جام آی را 
تواشید : 


0 ۳ 


و هنگامیکه سیر شد کت 
. -- خانم متشکرم! 19 













یمن خا ىم نگوکید. منم مانند شما برده ید 


| نچه شما بتوانید تصور کنید.. 


و صد‌ایش "گر فته واندو هناك شد.. سوی در رفت حصیری را که روع آن‌پارچه ‏ 
مر طوب آکسترده بود توی انبار کشید و گفت : 

ب سعی ی خودتان دا روی این حصبر خنك بکشید.. 

تم که بدنش زیر ضربه های شلان خرد شده بود و همه سطح آن مییتور اژ . 
زخمپای خونین بود خیلی بزحمت توانست بخودش حر کت دهد.. اما خنکی پارچه‌های . 
مر طوب سوزش‌زخمپایش را آرام کرد . ِ ۱ 

این ژن بارهااز قر بانیان بد بخت برده فروشی برستاری و بود ودر فن‌مداوا - 
و معالجه ماهر _شده بود. زخمهای تم را تمیز کرد و بست و بزودی تم احساس بهبودی . 
کرد ۰ يك لنکه پنبه را بجای بالش زین سر ببیاو گذاشت و کفت: 

س این تنها کاری بود که ازدست من برای شما برميامد. 
لت 





ول 


0 





ت دس تا تسکت سا ات تست سس تا کاس کت ات اس کت تا توت نادنم 
3 کلبه عمو تم 
اس سب کت تحت :72 
تم از او تشکر کرد . زن روی زمین نشنت و ژانوهایش دا بغل گرفت. نقطهٌ 
نامعلومی خیره شده بود. سر بندش باز شد وموهایش مانند سیلی سیاه موح ز نان‌روی 
آگرادن ودور صورت مغمو نشر یختند. 
برادز خیلی بیپوده است.. مقاومت شمابکلی ۳۹93 بیپوده است ؛ شما مرد 
. شحاعی هستید. وحق هم داشتید اما چه فایده.. در اینجا مبارژه ون سودی ندارد ۱ 
باید تسلیم شد ! شما اسر سر بنحه شیطان هستید : اوقوی‌تر است ! 
تسلیم ِ اه که ضء‌ف انسانی و تلخی احتضار هم این کلمه را بگوش او زمز مه 
کرده بود ۰ ۱ 
تسم برخاست . این زن » لین ز نی که وجود راز های تلخی در داش دس 
ژده منی شد ۰ ۳ ‌ 
این زن با ان صدای غم انگیز» با آن‌نگاه وحشی بنظر ‌ مظهر وسوسه نود 
و سوسه‌یی که تم باآن بیکار میکرد ! 
ای خداوند ؛ ای خداو ند ؛ تسلیم ؟ چگونه ممکنست تسلیم شوم ؟ 
زن باصدائی محکم گفت : 
ارت دادن بخد او ند کار سپهوده است . او گوش شنو | ندارد . من گمان میکنم 
خدائی وجود نداشته باشد . اما اگر هم خدائی باشد خودش هم با .ما ضدیت دارد . 
بله همه چیز ؟ ختیزمین و آسمان‌علیه ماست ... همه ما راب وی جهنم میر [نند... دریگ 
چرا ما سخت بکیدیم ؟ ۱ 
تم ازشنیدن این‌سخنان کفر پشتش لرزید وچشمش رابست . 
۱ شما ازاوضاع اینجا خبر ندارید . من میدانم چه خبراست ! پنج سال است که 
روح وجسم من زیر پاشنه این مرد است ومن‌ازاین اهریمن بیزارم . این مزرعه تك و 
دور افتاده است ... با همه مزارع دیگر ده میل فاصله دارد ... و تازه این فاصله همه 
جنگل است . حتی يك سفیدپوست هم وجودندارد که بتواند شپادت بدهد شما راز نده 
۱ سوزانده اند ۰ پوسستان را کنده اند طعمهٌ سکپا ساخته‌اند ویا تا سرحدمر گ شلاقتان 
۹ زده| ند .. اینجا هیچکونه قانونی تسلط ندارد ‏ خواه خدامی ۰ خواه انسانی » قانونی 
نیست که بتواند اژزشما یا ازدیگری کمتر پن حمایتی کند ج ۹ میتوانستم نچه رابچشم 
دیسده ام بسرای شما حبکایت کنم مو بر بدنتان راست میشد . . . با اینحال میارزه 
بیمٌا بده است ۰ 
آیا من راضی بودم با او زند کی کنم ؟ من ذای بودم که ار مت عالی داشثم .و 
او کیست . اي خدای آسمانپا !کی بوده وحالا کیست .. با اینحال من پنجسال با او 
ز ند کی»کر دم درحالیکه شب وروز ز ند کی‌را لعنت میلکر دم الا رن درگ داراد: 
يك دحتر جوانی که با نزده سال بشتر ندارد ! و خودش‌میگو ید که با نقوی و مقدس بار 
۱ ت۸۲ 








س هس 
رت خانم مهر بانش باو انحیل خواندن | موخته و انجیلش را هم باینجا آورده 


آمیت ی وزیا خودش وانحیاش ِ 


ِ 


و آن زن خنده بی وحشی‌ودردناك سر داد خنده بی که نمیدانم چه طنین عجیب و 
غیرعادی درههه آن ویر انه‌منعکس ساخت . 

تسم دستم | یش را هم مر . دور و برش همه جا را ظامت و وحشدت ذرا 
گر فته بود . 

|[ مسیح ایک حضرت مسیح ۱ ۳ سس مخلوقن بیچاره را ی فرام‌وش 
کرده‌اید ؟ خداو ندا ؛ بعن یاری کنید ..هلاك شدم ؛ 

آن زن ادامه داد : ۱ 

- واین سکپای بیچاره » این همنذینائی که میخو اهید بخاطر نها رنج بیرید . 
مر ٩‏ ۳ نیست که دراوالین فرصت بشت با تکیت ۲۱ ۳۱ 
بهآخرین حد ممکن بیرحم وستکار ند ۰ اینگونه تن بشکنجه دادن برای بدی نکردن 






باسها کار بهوده اس ! دست بردار‌ید . 

تم گفت : 

این موجودات بیچاره را چه کسی بیرحم کر ده است ؟ ۳۹ تسلیم شوم منهم 
اندك اندك مانند | نها بیرحم‌خواهم شد .. نه ! نهٍ خانم؛ همه چیز من ازدستم رفته‌است. 
زنم * فر ژ ندا نم خانه‌ام » ارباب نیک و کاری که اگرهشت روز سشتر ژزنده میما ند آزادم 
میکرد ... هر [ نچه دراین دنیا داشتم از دستم رفت ود تک امیدی ندارم ... نیاید حالا 
خداو ند را هم ازدست بدهم»۰ «نه » با اینهمه من‌نمیخواهم پلید ومردمآزارشوم! 

زن گفت 3 

- محال است که خداوند این گناهان را بحساب ما بگذارد ... ما را به اوتکاب 
آنپامجورمیکنند ؛ این کناهان بحساب کسایست که ما زا وادار بارتتا شاه ۱۳۰ 

تم جواب داد : 

بله البته . اما این دلیلی تست که مانع بلید شدن ما گر دد ۰ واگر من 
مانند سامیو بیرحم شوم ۰ ۰«چه اهمیت دارد که بچه دلیلاست ۰۰۰۱من فقط از[ نچنان 
شدن میتر سم ! 

زن نگاهءضطرب‌ومبهوتی به تم انداخت ... چنانکه گوقی انديشة نوی ازمفزش 
گذشته است ... ناه اک زنرد وفرباد کشید ۲ 

- استغغر ال ؛ شما راست میگوئید ...افسوس ؛۱فسوس ؛ 

وچنانکه گوتئی از درد و رن بی‌تاب شده است . روی زمرن افتاد وازدلپره و 
اضطر اب دردی کشنده بخودش می پیچید . . لحظه‌یی سکوت شد ودیکر جز[* ا نبا 
چیزی تکواش نهر بش .ما مِ باصدائی حفه گفت 7 ۱ 

ور . 





: 
1 زن‌جستی زد و برخاست + دوباره همان حالت هپیشگیاندوهنا کی آميخته با غضپ 
را پیدا کرد . 

- خانم من دید م که آنهاکت مرا بآن گوشه انداختند .کتاب انجیل من درجیب 
۲ ار وت نِ لظف کذید و آن کتاب دا بدهید ممتون میشوم . 

کاسی کناب را باوداد . 

تم هدان "باراول که کتاب را گشود وقسعت موردنظررا که مستعمل و نشانه‌دارشده 
۳ و ید | کرد درانجا داستان آخر ین احظات کسانی بو دکه بپپای ر نج خودشان مارا 
نحات داده‌| ند ۰ 

_کاش خانم لطف میکردند و آنر امیخو اند ند؛ اوه ؛ این احسان ازيك لیوا ن آب 
هم بمر اب بپهتر است . 2 

با حالت مغرور و خشك کتاب و و عست شام‌دار تتاهی کرد و 
آ[ زان با صدامی گرمو با آهنگی که زاستی زیبائی عجیب داشت این داستان پر ازدلپره 
ویراز پیروزی دا قرائت رد . فاصله بفاصله صدایش میگر فت .... اکثر بکلی بیرون 
تمد از ظاهر خو نسرد را جفظ قگرد و لحظه‌بی متوقف میشد تا اینکه درست 
بر خو دش‌مسلاط شودواز نو شزو عکند ۰ 

هنگامیکة باین جمله‌رسید: «پدر من » آنها را ببخشید » زیرا خودشان نمیدانند 
چه میکنند.> کتاب‌را پرت کرد وصور تش را درحجاب ضخیم موهایش بنهان کرد وزاری 
وشیون سختی سرداد . 

تم هم ك بگاه گر به مب‌کرد و [ه رواد ۰ 

_کاش میتو انستیم از اوتقلید کنیم ؛ ای مسیح مارا باری کن ۰بدادمان برس. 

- چرامارا بچنین روزی بیندازد که احتراز از کناه برآیمان غیرممکن گردد ؟ 

كت هر از غبر ممکن ذیست ! 

اکا سی | لفت ۲ 

خوب خواهید دید ..مثْلا شما چه‌خواهید کرد 6 فر دا دو باره سر اغتان میایند.. 
من[ نبا را میشناسم ؛ من | نها را درحین عمل دیده‌ام۰۰ »من از فکر ر نج و شکنجه ۳ 
391 خواهند دادمیلرزم» ۰ ۰سرانجام "شما را بتسلیم وادارواهنت کرد 1 

- خداوندا ؛ مرا حفظ کن ونگذار تسلیم شوم ! 

کاسی "گفت ۳ 

- افسوس که هن همه این اشکها را دیده‌|م۰۰ »همه این تضر ع‌ها را شنیده‌ام۰* 
اما سر | نجام‌سر فرودا وردنو تسلیم شدن است ! مثْلا امیلین مانند شما کوشید تامقاومت 
کنده ۰ ۰«چه فایده ! او هم ناچار باطاعت شد»» »و گر نه با ود مرگ تدر یجی را 
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قبول کرده 


1 








سر گذ شت رن دور 4۳ 


ِ > 


ض خیلی خوب نا براین من مر ٩‏ را | نتجاب میکنم ۰ ۰۰ بامر گ موافقم ۰ هر ۲ 
چه شکنجه|م را ادامه دهند سرانجام روزی خواهم مرد وجلوی مرگ پر بو ۱۳ 
پگیر ند ۰۰۰ مرگ ؛ از مرگ بالاتر چه کاری از دستشان برمیآمد ؟ ۱۰۰ باشد » فردا ‏ 


پسر اغم بسا یژد » من منتظر شان هستم ۰۰ آمادهم. ۰ خد| مرا باری خواهد 
داد ۰میدانم ۰ ۱ ۱ 
زن‌پاسخی نداد « ۰ نشست روی‌زمیین وچشم‌های میاه بکف نیارد عش ۰ 
رن پا سحی نز موز و دای و 
آهسته زمز مه کرد ۱ 1 
شاید حق با اوباشده۰ »اما برای کسانیکه یکبار تسلیم شده‌|ند» ۰۰دیکر همه 
چیز تمام شده است .. و دینگر چای شید نیست ۰ نه : 9 امید نیست ..«ثیست ! متا 
زند کی دابخواب‌می بینیم » ۰ براک‌دیگران۰ *و بر ای‌خودمان‌مابه نغفرت هستیم: درانتظار 
مر گیم ۰۰ زير اشجاعت نداریم خودمان‌را بکشیم ؛ دیگرامیدی نیست ۰ * آمیدی نیست.. 
نیست . این دختر جوان درست همسن من درآن زم-ان است ... درحالیکه با ۶ 
تسلط حرف میزد به تم گفت : 
-,مر | می‌بینید ! خوب ! بدانید 4-6 من در يك شا تواده ثرو تمندو پر تجملی بز رك 
شده ام ۰ دردود ترین خاطر انم خودم را می‌بینم که کودك خو شبخت وشادی بودم و در 
سا ان‌های محلل بازی میکر دم ۶ ماد عر و سرك لباس هبو شیدم ما یه نحسین و مر بف 
همه مهمانها بودم . سالنی‌داشتيم که پنجرة آن دویياغ باز میشد می فرز. ۱۳ 
نار نج باخو اهرها و بر ادرهایم‌قايم شد زك بازی میکردم۰ ۰ ۰ مرا برای «حصیل (صو معه 
فر ستادند .. در ۲ نجا موسیقی ‏ زبان فرانسه . دست دوزی وهرهنری که فکر نید ور 
گرفتم . چپارده‌سال داشتم که مرا از | نحا پبرون آورد ند تادرمر اسم تشییم جذازه بدرم 
شر کت کنم ۰ ۰ یدرم بطور تا بای مرده بود . : 
هنکامکه بحساب ما رسید ندمتوجه شدند که بزحمت رون بدرم کفاف برداخت 
قرضهایش را مککید رد بستا نتکارزن صورتی ازاموال بدرم تچیه کردند بر مهتم جزء این + 
این‌اموال بودم . زیر| ماددم برده بود ... پدز همیشه نیت داشت مرل ۰۱7 ۰:۳ ۲ 
هنوز این کار را انجام نداده بسود... من هر گز از این وضع خودم خبر نداشتم .۰ 
هر گر فکرش راهم نکرده بودم ۰.. و بملاوه کسی راک مردی بآن تندرستی و 
نیر و مندی نا گپان بمیرد ۰ پدر)درعر فچپارساعت از بين رفت ... یکی از او ایو باهائی 
بو که دراور لتان جدیدشیوع بیدا کر ده بود . : 
فردای مر گ بدری زنش فرز ندانش را همراه گرفت و بءز ارع پدرخودش‌رفت. 


" میاه یدم که با من بطور عجیبی رفتار میشود ... اما هدوز نمیفم‌میدم چه خبر است ۰۰ 


شا 
و گیل جوانی‌مأمورتصفیه کارهای‌ما لی بود . اوهرزوزبغانه‌ما میآمد همه جا را سرمیکرد 
وبامن رفتارخیلیمودبی‌داشت ۰ یکروزمرد جوانی را,همراه خودشآورد ... من‌هر کز 
هر دی بان زیبائی نه‌یده بو دم . ۰ 
صنا ۸ات 





۲ 





تس و۳ 
یس 


کلبه عموتم 


۱ جات لیر 

اوه هر ور آنشب را پر اموش نحواهم کرد . با او در باغ گردش میکردم 
نها وخیلی غمگیت بودم.. اوهم بامن خیلی گرم ومپر بان بود ؛ 

اه ازایتکه مرا درصومعه بگذارند مرادیده بوده است واز همان زمان 
مرا دوست داشته و همیشه مایل بوده است دوست و حامی من باشد . خلاصه کر چه ن 
گنت که دوهزار دلار پرداخته است که من مال او شوم با اینحال من براستی مال او 
بودم زیر | دوستش میداشتم ؛ 

کاسی در حالتکه اند کی مکت کرد باز گفت: دوستش میداشتم ؛ آه چقدراین‌مرد 
را دوست داشتم چقدر دوستش دارم وچقدر دوستش خواهم داشت ! .۰ . مادام که" نفس 
دارم دوستش میدارم ب آ نقدر زیبا و نجیب و باتر بیت بود ؛ او برایم خانه‌یی باشکوه » 
خدمتکاران واسیمها ودرشکه‌ها و ائائیه و لیاسپای عالی خرید . . | نچه میتوان با بول 
خر ید این‌مرد برای من فراهم کرد .. من جزاودردنیا چیزی را دوست نداشتم اورا از 
خدا وازجانم بیشتر دوست میداشتم وا گر هم اراده میکر دم باز نمیتواستم در مقابل 
او وین هیال و خواهشش مقاومت کنم . .نها يت آرزوداشتم .. آرژو داشتم با 
من ازدواج کند » فکرمیکردم اگر آن اندازه که ادعا میکرد بر ۱۱۹/۱۰ 
راستی بر (ک اوهمان مقامی را داشتم که خودش مدعی بودپس درازدر اج بامن ودر؟ زاد 
کردن من‌شتاب واه در دا 

اما اوالمن ثابت کر دکه این‌کار غیرمیکن است ۰. اومیگفت اگرهردو نسبت بم 
باو فا باشیم بچشم خداو ند چنان است که راستی‌ازدواج کرده‌ایم ۰ 


1۱ اک چنین سخنی راست بود . ۳1 راستی من زنش نبودم ؟ ۰ یا با و فا 


, نبودم ؟ هفت سال تمام .همه نگاهها و همه حرکاتش را مراقب بودم نفس 2 


مگر برای رضا وخوشآیند او ؛ مبتلا به تب‌زرد شد . بست روژوبست شب در با لینش 
بیدارما ندم.. ۰ خودم تنها ۰ برستاری کردم وهمه کارر| بمپده گر فتم.. اومرا فر شته دحعتش 
مینامید ومیگف ت که ز ند گی‌اش رانجات داده‌ام . صاحب دوف ز ندزیبا شدیم ۳ 
بود. اسمش را هانریگذاشتيم .. بچه درست تصویر پدرش بود .. همان چشمپای زیب 
همان بیشانی وهبان موهای محعدحلقه حلقه دورصورتش آویزان بود .. ههء‌چتین دارای 
هوش و استعداد بدرش بود . خودش میکفت که اس هانری دخترمان الیز | بمن‌شبیه 
است ومدام تکر ارمیکر دکه من ژیباترین زن لوئیزیان هستم " 

چقدر بوجودمن وفرژ ندانمان فغرمیکرد! اغلب بمن میکفت نها را میآراستم 
نگاه هیک مارا در درشکه لباز ات فش میداد برای اینکه شنود مردم چگونه 

ن‌ 

اوه ! چه روزهای سعادت‌باری بود ! بآخرین حدی که بر ای‌يك‌انسان ممکنست من کامیاب 


رحسین و مجید مان مستک‌ند. سیس [ زچهر | در باره بحه ها و من‌شنیده بودتعر یف‌میکر ده ۰ 


وسعادنمند بودم. نگاه‌روزهای بدفر | رسید ند : تک از بسر عموهای او که درءین‌حال 
۸۷ات 





سر کذ شت بل ز ن‌دور له 


سس سس 


دوست صمیمی اش بود باورالنان جدید |مد . شوهرم از این جریان مرت خوشعال بود.. ۲ 
اما من۰ ۰ازهمان لعظه تست که آن‌مر درا دیدم ۰۰ از آومیتر سیدم و شا میکردم که 
موچب بد بختی ما خو اهدشد .. اغلب توهر) دا برون میر ۵ دی سه ساحعت رس ۲ 
نیمه شب با ز میکشت من نمی تو انستم چمزی بگویم ۰ اما خیلی میتر سیدم . او شو هر م 
را بقمارخا نه‌ها میپرد من میدانستم هر کس پایش باین مکانپا باز شود دیکر نمیتوازد 
بسلامت بیرون بیاید . ۱ 

پسر عمویش اودا بزنی معرفی کرد ۰و من بزودک احساس کردم که دیگر قاس 
9 هر گزخودش چیزگ نطفت. اما من واقعیت دایخوبی میدیدم . اوه 
میدیدم که دوز بروز ازمن دور تر میشود .. دلم‌میشکست» بر نگ رل باو پیشنهاد 
ار رت و نمیتواند.مطایق دلخواهش ب۷ این زن ازدواح کندس و 
فرز ندا نم د؛ باو بقروشده ۶ وهم قبول کرد ومارا فروخت بمن گفت درده کار دارد دو 
سه هفته‌یی در [ نجا خواهدماند ۰ ازمءمول بامن‌مپر بان‌تر حرف زد وقول داد سر موعد 
مر اجعت کند . 

من احساس کردم که يك ببختی بستردارم . مانند مجسمه شده بودم . نه‌توانستم 
کلمه‌بی بگورم ۰ نه يك قطره اشك ر یختم . مرا بوسید . بچه‌ها را هم چندبار بوسید و 
ازدرخارج شد ۰ اورادیدم که سواراسب شد ه * تاچشم کار میکرد با تا دنبا لش "کر دم» 
وهنگامیکه دیگر از نظر نا پدید شدافتادم وازهوش رفتم . 

آنگاهآن یکی آن‌مرد بست وردل امد ! اما تا مر اما اك‌شود گفت 9 0 
فرژ ندانم را خریده‌است» ۰اسنادمر پوط رانشان داد» ۰من اورا نفر ین کر دمو گفتم م9۹ 
را بر ز ند گی/کردن با او تر جیح میدهم 10 کات «هرطور دلتان میخو اهد :۰ ۰|ما اک 
عاقلانه رفتار نکنید هر دو فرزندتان را خواهم فروخت و شما دیگر نا 
نخو اهید دید > 

بهمن گفت ازهمان نخستین روزی که مرا دیده است عاشقم شده است۰ ۰ بنا براین 
اعتماد شوهرم را جلپ کرده است ول دا بای او را بقمارخانه‌ها باز کرده و کم کم 
مقروضش کرده است» ۰ وسپس وسیله آشنائی‌اش دا با زن دیکری فراهم ساخته واین 
آشنائی دا تا سرحد عاشقی تقویت کرده است بس من باید یقین داشته باشم کسی که 
چنین نقشه‌هارا اجرا کرده است دیگر چندان در .ند اشگهای من ثیست . 

چز تسلیم چارة دیگری نداشتم دست و با لم سته بوده ۰مکر نه اینکه‌فرژ ندا نم 
دراختیار اوبودند ؟ با کمترین مقاومت‌من صحبت فرو شآ نپا دا طرح میکرده *وباین 
۶ تیت هي [ غلام کوچکتر ین هوسپایش ساخت . اوه که چه زند لی وحشتنا کی ! باقلب 
شکسته هایس بز ند کی روی خوش نشان بدهم. من همچنان عاشق شوهرم بودم ۳ 
اما این‌عشق بدیختی بود : زیرا باوجودان ممیایست دوح وجسیم دراختیار مر دی باشد 


ت۸۸ ۲ 





ما ای ی 


کلبه عمو آم 
.۰۰۰.۰ .۰ 


که ازاو نفرت داشتم ؛ من دوست داشتم برای هانری کتاب بخوانم » با او بازی تنم 
برایش موسیقی بنوازم و آواز بخوانم وبا او برقصم۰۰اما آنچه بر ای این‌مردمیکردم 
ژجروشکنحه بودء »با اینحال جر مت نداشتم خواهشپایش را ردکنم» با بچه‌هاجابرانه 
و پاسنکدلی رفتار میکرد.الیزا دختر ك محجوبی بوده اما هانری مانند بدرش متهور 
وعصبانی بود وهر گز تسلیم اراده‌فی لبشده 
الاک ورد هه ازاوابراد کب ومدام با این بچه دعوا میکر د۰روزهای من 
۹ دروحت ودلپره سر میآمدند۰ میکوشيدم بچه را نسبت باومودب‌تر کنم همه سعی من 
این بودکه تماس[ نها را کمترسازم» ۰اما این کوشش‌ها بیپوده بودء » سرانجام هر دو 
بچه را فروخت ؛ يك روز مرا پيك گردش اسب سواری همراه پرده * هنگامیکه بخا زه 
۶ رتم بچه‌ها را برده بودنده ۰ بول فروشآنپا را دمن تشن داده ۰بول خون ۱ نپا 
را ؛ یکباره دابا بچشم من خالی شده توفان سیعتی بیا کردم» [عذت و نفر ین کردم ۰ بل 
خدا و بشررا لعشت کردم ۰ ۰ آن‌روز ازمن ترسیده*اما تسلیم زشد ۰ گفت | ینکه رچه‌ها را 
بازخواهم دیدیا نه؟موضوعیست که بارفتار آتی من را داراده وا کر بدرفتارگ کنم 
۲ نها را شکنحه خو اهندداد» ۳9 تست بز نی که رجه‌ها یش را از او گر فتهاند هرحه 
بخو اهند میتوانند بکننده ۰ «من مطیم و ارام شدم» ۰ اوهم وعده کر د که دو باره روژزی 
آنپا را خر یداری خواهد کرد یکی دوهفته اوضاع بدین منو ال گذشت ۰ بکروزدرحین 
گردش از بر ابر دارالتأدیب میگذشتم ۰ جمعیت انیوهی دم درایستاده بود ی ۳ 
بگوشم دسیده نا گپان هانری » هانری خودم را دیدم ؛ که ازچنگال دوسه‌مرد که اورا 
رفته بودند فر ارمیکرد ۰ میدو بدوجیغ ند وخودش را یمن رساند ودامنمر | گرفت. 
۳ پدنبا لش دو ید ند و یکی از آ نها آه که هر گز قیافه آن مرد را فراموش‌نمیکنم - 
می گفت که ااکنون اورامیگیرد و بدارالتأدیب می برد ر در [رجاجنان تسش می کند که 
هر گز فر اموش نکند» *من ااتماس میکردم »۰ تمنا میکردم» اما نپا میعندیدند ؛ طفلك 
رد بسن جسسیده بودا: بالدغره لناسهای مراز پاره گرد ند 
و اورا جدا کردند و بردنده هانری همچنان فريادمیزد : «مادر ؛ م"در؛ مادر +>مردی 
از تماشاچیان دلش سوخت .. هرچه بول داشتم باو دادم تا وساطت کند ۰ ارس 
را تکان داد و گفت : صاحب هانری حکارت کر ده است از نروز که این بچه را خر یده 
همچنان نافرمان وسر کش است و بالاخره باید اورا اصلاح کرد ..."من دوان دوان از 
آنجا فرار کردم ... اما صدای ناله وزاری فر زندم را ميشنیدم... بخانه رسیدم ... نفس 
ژیان وارد سالن شدم . «بو تلر > شوهرم | نجا یتیک فود ۶ رش ماجرا را حکایت 
کردم ... والتماس کردم که وساطت کند ... اما درجواب من قاه اه ۱ کشت 
همین است که این بحه را اد [دنید ی شاید کم کم درست شود . 
دراین احظه احساس کرهم که عقل ومشاعرم را ازدست داده ام , .سکن و 
تک ان شدم . . یادم هست که در کناری يك خنجو نوك یز مشاهده کر دم راو 


۱ ۱ 
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برداشتم و ان شرت حمله کردم ی ی كت تاريك شد .. ومذنپا در 
درگ ماندم .. 

هنگامیکه بخودم آ مدمدراتاق تمیزی بودم که اتان خودم نبود . يك پیر زن‌سیاه 
ازمن برستارگ‌میکرد ... بر شای هر روز ببا لیتم مس وخلاصه‌همه گو نه آزمن مر اقت 
میشد ا. بزودگ دانستم که « باتلر» مرا ترك کرده است . انوقت "فپمندم چرا انهمه 
ازمن پرستاری ومواظبت میکنند . 

من بپیچوجه میل نداشتم بپیودگ يایم و بزندگی باز گردم . امیدوار بودم که 
بیماری‌ام علاج نیذیرد ... اما با همه امیدو آرزوی من تیم برید و سلامتم را باز یافتم 
و سر عت حالم خوب شد . . . هرروز مراآرایش مککر دزد ومردان زییا و خوش یوش 
بتزد من می آمدند » قبوه میعوردند * سیکار میکشیدند » مرا نگاه میکردند » بامن 
سوّال وجواب میکردند ودرباره قیمتم چانه‌میزدند . اما من چنان خاموش و اندوهگن 
بودم که هیچکدام خریدارم نمیشدند . آن‌وقت متصدیان آن خانه مرا بشلاق زدن تپدید 
میکردند و میگفتند اگر خودم را شاد نشان ندهم و نعندم و با مشتریها مهر بانی نکنم 
شکنجهام خو اهند داد . 

سرانجام جنتلمنی بنام «استوادت> بدیداد من ]بای ۰ معلوم و ده نسبت ببن 
لطف و محبتی احساس کرده است ... بخوبی متوجه شد که من درد وحشتنا کی در دل 
دارم ... اغلب درساعاتی که میدانست تنها هستم بدیدنم میآمد . مرا خرید وقول داد که 
برای خریدن بچه‌هايم تا آخرین حد امکان کو شش خواهد کرد . خودش به هتلی رفت 
که هانری کوچك من درآ نجا بود . ولی باو گفتند که مانری بیکی از صاحبان مزارع 
رودخانه مروارید فروخته شهه است . از آن سس ۳ هیچ خبری از ان طفلك ندارم. 
دخترم راهم پیدا کرد . يك پیرزن ازاونگه داری میکرد با وجوداینکه استوارت‌حاضر 
شد پول‌هنگفتی بدهد |ما پفروشش حاضر نشدند. با تلر فهمیده بود که اورا بر ای‌من‌میخو اهند 
وازاین‌رو بافروش الیزا توافق نکرد و برای من پیفام فرستاد که هر گز اجازه تخواهد 
داد دخترم را ببینم . کاپیتن استوارت با من مهربان بود . مزارع زیبائی داشت 
مرا نحا برد ... همان سال اول بسری بدنیا آوردم ...طنلك بچه ؛ جقدر دوستش‌داشتم! 
خیال کنید تصویر هانری من بود؛ اوه؛ ثه يك فک هکت نایدذیرمةر مرا سر کل 
بود ... »صم شده بودم دیگر بچه‌یی بزرگ نکنم ... طنلك را در آغوش گرفتم تازه 
بانز ده روژ داشت , سر و رویش راغرق بوسه و اشت کردم آ نگاه باو «لودانم» 
خوراندم وهنگامیکه بغواب مرگ میرفت اورا روی قلیم میفشردم ... چه تأسف‌ها و 
چه اشگها ؛ همه تصور کر دند من دوا را اشتباهی بفرز ندم داده ام .. 

تم »راستش اینکه . درسراسرز زند گی این‌یکی از کارهائیست که ازانجام دادنش 
فخر میکنم , [ه؛ لااقل اورا ازرنح و زحمت نجات دادم ۱ طفنلك بسرم ؛چه چیز بهتر 

۳ 





که 


۲ 





کلبه عمو آم 





از مرگ ميتوانستم باو هد یه کنم ٍ بزودی وبا شایم شد .کابیتن استوارت هم مبتلا 


۳ > 4 1 .۰ 9 ۰ ۳ 
شد ومرد وه همه آن کسانیکه مبا یت ز ند کی دند : مردند ورفتند! . ومن .. من.. 


۳ 


بدو قدمی مر گ رسیدم .. وباژ هم نمردم ! یکیار دیکر ما فروختند ... بعد ها بازها 
دست ری فا اینکه بالاخره بژمرده وشکسته ور نجور شدم ات وتان 
لکری ست ورذل مرا خر ید...: اینجا ورد وان باشما رو برو هستم !> 

زن تااکبان مکت کرد ْ اینء داستان را با فصاحتی و[ رک و معدون کننده 
بیان میکرد. گاه مخاطبش تم بود بگاه چنان مینمود که باخودش بسخن میگوید . و در 
گفتارش چنان نیروی نافذی و جود داشت که تم حتی دردهای بد نش را فر اموش کرده 
بود. زوی دو آرنجش تکیه کرده بود و نینه لفیز شده بود و او را که با گامپای بلند 
در اتاقن قدم میزد و در هر قدم مو های سیاه و بلتدش را هرک دص حر کت میداد 
تماشا میراد ‌ 

و س از احظه‌یی‌سکوت گفت ۲ 

شما بمن‌میگو کین خدائی هست وان خدا همه چیز را نگاه میکند ومی بیند. شاید 
چنین باشد ! درصومعه بی که من درس میغو|ندم دختران:ترك دنیا بمن میگفتند روز 
دادرسی البی همه‌چیز | شکار خو اهد شلد وه نز سا آدرازتر وز انتقامی‌هم در کاراست ؟ 
آنها معتقد بودند رنجپائیکه ما ميکشيم وستم‌هائیکه فرزندانمان می‌بینند چندان مهم 


یست ۰ اوه ؛ نه همم نت .. و با ارتحال هنکامیکه من ازخیا بان ها و کوچه. ها 


میگذشتم نتاس میکردم آن ازدازه کینه دردل دارم که حاضرم شپری را منهدم کنم 
بله 1 من‌آر زو داشتم که خا نه‌ها روی سرم فرورایز ند و کوچه‌ها زیر با ئم دهان باز کشند 
بله + در آن روز دادرسی در ۳ خدا با خواهم خواست و عذ,» کسازیکه من 
و فرزندانم را به نیستی و نا بودی کشاندند شپادت خواهم داده ۰۰ ]نپا جسم وجانمان 
راا تا ود دند ۲ : 2 

هنتکامیکه دختر جوانی بو دم بمذهب‌اعتقاد شدید داشتم . خدا را دوست میداشتم 
ومر تب نماز میخواندم .. حالا در وتو کر آهی هستم .. شیطان دردنبال من است و 
شب وروز عذایم میدهد ... مدام مرا در چنگال دارد ... و دائم و سوسهام میکند ... 
همشه مرا تدویق میکندوشرانجام زمانی خواهد رسید که من .. بله ؛ ۰۰۰> 

دستپایش را برانر يك لرزش و تشنج سخت بهم پیوست و سور شومی در 
چشمپایش ظاهر شد . 

- بله بزودی من اورا واصل خواهم کرد ... آنجا که باید و اصل‌شود. بزودی.. 
یکی از همین شب‌ها... بگذار بعاطر این‌کار مرا زنده زنده آتش بزننده . 7 

يك خنده طولانی ووحشی دراتان خلوت وغالی مکش شه و انگاه بفیون و 
ز اری تبدیل گشت... کاسی روی زمین غاطید ودچاريك همله وسرسام شدیدشده بود. 

اما انحالت چندان طولانی نشد. بزودی از جابر خاست وخودش را جمع وجور 

۱ ت۳۹ 


سکس ۳ 


ی سس 





سر گذ شت زن دور 4۳ 
یعس ۲ 


راد و نزدركت تم و 

دفیق بچاره میتوانم برا شا کاری کنم: ؟بازهم 1 هد 

ودر حر کانش مانند صدایش چنان گر می دلپذیر و توجه مپرانگیزی وجودداشت 
که باآن حالت وحشی عادیاش‌شدیدتر ین تضادهارا بوجود میاورد. تم بازهم رت 
و ناهم‌دردی وعلاقم‌ندی باین ژن نگاه مک د 

ت ای ۱2 نم چقدردام میخو است تس باه میبردید که سر چشمه های ات حیات 
دارد! کاسی بر سید: 

باو پناه ببرم ! او کجاست؛ او کیست؟ 

ری و هم | کنون داستا نش دا برایم میخواندید... حضرت مسیح؛ 

بب هتکامی‌به کودك بودم همیشه تصویر اورا درمحر اب میدیدم 

وچشمهای کاسی بیحر کت و ثابت شدند... چنانکه کو, بی درروژیای غم‌انگیزگفرو 
رفته اند . 

تاد فر باد زد 

اما او اینجا نیست؛ اینجا جز کناه وجزحرمان جرک ور ۱ 

کاسی دست روی سینه‌اش گذاشت و نفبی کشید. . مثل اينکه میخواست وزنه‌یی 
داکه بآن فشارمیاورد ازجابلند کند. . تم میخواست سخن بگوید اما کاسی 0 
آمرانه اورا بسکوت 9 

کر حرف نز نید.. سم ی اگننتا کرمتون بخو امد .. 

آب را نزديك دسته تش کاذ یهت" وجمم آوریهای‌لازم در دورو بر يك بیمار راانجا 


درد.. واز آنجا بیرون رفت 


(٩۲2 





گر و ان‌های‌محبت 


سالون‌سی‌ون لکری اتاق ,زر گی بود که بايك بتعاری دیواری وسیم زینت شده بود 
در گذشته دیوارهای این اتاق باکاغذهای خوش طرح ورانما بو شله شنده ابورداندن 
اعد که باره ورنک ورورفته و کرك زده‌بوداتیکه تبکه اژدیوارها آویزان 
شده بود. بوی تهوع آور و ناسالم رطوبت و تک خانه های کپنه و قدیمی که 
مدتها متروك و بسته میمانده در ۲ نجا بمشام میرسید . این‌کاغذها براز لکه‌های آ بجو 
وشر اب بودند ودر چندین جای روی آنها باگچ نوشته شده بود. در بعاری يك قطمه 
ذغال کت دیده میشد. هنوزهو | درست سرد نبود. اما دراین اتان و سیم همیشا 
هنگام شب یکنوع رطوبت ناقذ احساس میشد و بعلاوه لگری همیشه برای اروشن کردن 
سار رم ددرت ات «پونچ> لاش لازم داشت. بر تو سرخ ام ی ذغال اجاژزه 
میداد که منظر ده خالی از لعطف زین‌ها ماهوت پاك کن‌ها؛ دهنه ها ءشلاق‌ها لیاس‌ها و 
لوازم آرایش و نظافت‌را که باحد اعلاگ بی‌نظمی دراتان بر کنده بودند انسان‌بخوبی 
ببیند. سگهای عظیم | لجثه یی" که‌باردیگر صحبت نها را کرده‌ایم‌در [ نجا پناهگاه‌شایسته‌یی 
یافته بودند. 

لکری برای خودش قنداغ حاضر میکرد و ازيك توری تر کیده و لب‌پریده آب 
چوش در فنجان میر بخت و با خودش‌میگفت: 

این سامیوی بیشرف!.. میان من و غلامان جدیدم دعوایبا میکند؛.. حالا تم تا 
یکپفته رتور قا بل کار کردن منوت :۰ آنهم دراین روزها که شور کار است! 

صدائی از پشت صندلی پاسخ داد 

ب حق شما همین است! 

این صدای کاسی بود که سخن لگری را شنیده بود 

۱ شطا نه؛ شما هستید. تن هان! 

ژن باخو نسردی جواب داد: 

- بله اما میخواهم‌مطابق میل خودم رفتار کنم. 

وا شاه تست بر رادال؛ من‌سر قو لم‌هستم؛ یا[ نطور که من میخواهم‌رفتار 


ٍ مت پاباید دو باره بمحل نم ومانند دینگران کار کنید. 


وا ,۲ 


ب من هزاربار تر جیح میدهم که دی کلبه های محله ز ند کی کنم ۷ 
۲ ۱ 








پآ ۳ 





آرو کانهای «حبت 


اينکه در اینجا زیر نفوذ شما باشم. 

لکری باادا واصول تفرت اد ری ۱ 

- شیا همیشه تحت نفوذ من هستید. خوب حالا خوشگلم بیائید روی زانوگ من 
بنشینید واز روی عقل صحبت کنید. 

ف دست کاسی را گرفت و اورا بسوعا خودس کیان 

اما کاسی فریادزد: 

و3 لکری مواظب خودتان باشید! 

ودرنگاهش يك بر وحشی ويك حاات راستی ترسناك نمودار شد. و بالحن 
مصمدی د(فت : 

۱ سیون از من میتر سید! مواظب باشید؛ شیطان در جلد من رفته است. 

اي کلمات آخر را زیر کوش لگری ادا کرد . و لکری او دا عقب اند و در 
حالیکه بانگرانی نگاهش‌میکرد گفت : 

بلی بله؛منهم‌همین اعتقادر | دارم. دور شوید؛ اژهمه چبز گذشته کاسی چرا شما 
نمیخواهید مانند هميشه باهم رفیق باشیم؟ 

باصدای گر فته و تلخی گفت: 

یمتا نند همیشه! 

اما درانحا مکث کرد. بك‌دنیا احساسات درقلیش بحو ش آمد واز میان آن‌توفان 
وعوغا بواست لمات مناس اند 

کاسی همیشه روی‌لگری همان نفوذی را داشت که پیوسته زنان باشخصیت وجدی 
حتی نسیت بیایدتر ین مردها دارا هستند. اما دراین اواخر کاسی بیش از پیش عصبانی‌و 
رف شرد ۵ بود و گاه‌عصبا تیتش «مرحله جنون هیر سید . ولگری اژ این حا لت حون اس 
هم میتر سید وهم اینکه مانند همه مردان عامی وعاری از تر بیت بعکم یکنوع خرافات 
وموهوم پرستی رفتار و کردار جنون آمیز آن زن را بفال بدمیگرفت. 

هنگامیکه لکری» امیلین را رخا 4 آورد؛ م4 احساسات و شخحصیت ژنا 3۹99 در 
قلب خسته کاسی‌خفته بود تاکیان دار شد و پسحان | مد . و بطر فداری از دخترجوان 
برخاست ودر نتیجه جدال سختی بین او و لکری در گر فت. آککرای قسم خورد ۳۹ 
آ رام نگیرد وساکت نشود او را برای کار به‌زرعه خواهد فرستاد. کاسی با کمال وقار 
و بانپایت توهین و تحقیر گفت که ازرفتن بمزرعه بیمی ندارد.. و برای اینکه ثابت کند 
تاچه انداژه بم‌دیدهای او و قعی تک تاره بك روز هم بمزرعه رفت. سٍ 

تمام ۲ نروزلگری ناراحت بود. کاسی دروی‌تسلطی داشت که نمیتوانست از ان 
ور هنکامیکه وله را روعه ترازو گداشت لکری آمیدوار بود که ان ( 
لجوج زمزمهٌ اطاعت و تسلیم داشته باشد. وبا لحنی که نیمی تعسخر آمیز و نیمی اشتی 
طلب بود بااوستن گفت. اما کاسی همچنان باتلخی‌وسردی تحقیر آمیزی پاسخ میگفت: 

عبت 





کلبه عدو آم 




















تا مد که از رفتار مودبانهمحبت میکنید؛ این دیگر چیه کار است. که 
در وا لیافت خودداری کردن ندارید .. یکی از بهترین کار گر انتان را فلج 
۱ در مونمکه فغار کار ریت ۲ همیشه این خشم وءعضب لمنقی ۳ دارخودش 
و میکند! 

"- قبول دارم که کار نا معقولی کردم.. اما از آنجاکه آن غلام میغواست حرف 
" خودش را پیش ببردلازم بود او دا مطیع کنم 

- پشما اطمینان میدهم که نمیتوانید اورا مطیع کنید! 

لگری درحالیکه ازغضب میجوشید برخاست و گفت: 

۹ اورا ۲ من؟ خوب معلوم خواهد شد! این نعستین سیاهیست که در رسای ارادهٌ 
مقاو مت کرده است.. همه استتخوانهای بدنش‌راخرد خواهم. اد و | نجام تسلیم 
اهد شد! 

دراین هنگام در باز شد. سامیو باتاق رد سلاع کرد و جلو آمد وچبزی را که در 


سک باز دیتهر حه خبر است؟ 

ب ار باب يك جادو! 

<-. وك چه؟ 

ِ كت از آن‌جیز‌ها که سیاه‌ها از 2 مکی لاد تاوقتی شلاقشان‌میز نزد) 
هاگ شلات ببد نشان کار کر نشود.. تم ایثراابايك بند سیاه بگر‌دنش او بشته بود, 


سس 


لگری مانند همه مردان بیرحم و پلید خرافاتی و موه-وم برست بود, کاغذ را 
" گرفت وبازحمت آنرا باز کرد. 
ركش دلار قر ه وبك حلقه مو ها طلائی راد و براق در میان آن بافت. این موها 
ما نند يك ات ز نده خود بخود بدور انکشت لگری بیچیدند . فریاد زد " بزمين لد 
۲ و در حالیکه حلقه مو را از انگشتش جدامیکرد چنانکه گوئی اورا سوزانده 
الفیت خدا !این ایکا آمده است؟. ۰۰ کب مبر بد.. اش دینك | ز بدا تا 
دش مورا در بعاری انداخت.» چرا این را برای من آوردید؟ 
سامیومات وهبهوت بادهان باز زجا ابستاده بود واز شدت تمجب برجا خشیکی 
بود. کاسی که »«یخو است از اتاق یرون برود توقف هر واگری را نگاه‌میکرد 
قیقت نمیدا نست چه فکر کند! 
لگری مشت 1 کرده‌اش را سامیو رشان داد و گفت؛ 
دیگر از این چیزها برای من نیاورید. 
۳ ۳9 
۱ ۹( 








گرو کانهای محبت ف ب 
وانگاه دلارر | از بثحره ببرون رت کرد 1 
ما مبو از دیدن آن مشت گره کرده دوشه قدمی بعقب رفت و هنگامیکه از اتان 
خارج شد لگر یا زاین ترس‌شد ید کمی خجل‌شد ۰ باقیافه‌یی که شبیه يك سک‌بو لدو گ 
یش کیره 7 لز 3 بگوشه‌یی نشست و «بو نج > اش‌را سر کشید بدون اینکه کلمه‌یی برزبان آترد 
کاسی از اتان خارج شد و لگری توجهی نکرد»ازهمینجا بودکه‌کاسی بسراغ تم 
بیجاره رفت . و بحال زارش رشدا کر زود : َ 
لیر را چه ميشد ؟ ودراین يك حلقه موی بور چه رازی نمفته بود تامردی ر|۰ 
که باهمه بیرحمی‌ها وستمها خو گرفته‌است اینطور رنگ پریده ووحشت‌زده سازده 
برای پاسخ دادن باین پرسش بایه خوانند گان را بگذشته ببریم ۰ 
این مرد هراندازه | کنون شخت وسنکدل و بلید باشد باژروزی در آغرش‌مهرو. 
معیت »ادری جای داشته است ... وک اودعاها وسرودها زمز مه میک ده| ند ی 
نخستین دوران کودکی زن موبوری روزهای یکشنبه دستش را میگرفت و بکلیسامیبرد 
تا دءا کند و بستا یش خداو ندبیردازد : در | نجا » خیلی دورتر ازاین محل ۰ درانگلستان 4 
جد ید این مادریگا 4 برش را با عشقی نز از ل نابذیر جدیتی مداوم برورش میداد 
یک فرز ند پدرسنگدلی بود وعشق لطیف‌وحساس مادر هر گز نتوانسته بودآن 
شوهر را نرم کند » رد شوم و منحوس پای ,در راگرفت ۹ چنجالیو نامنظم و 
ظالم بود اندرزهای مادررا بسغره میگرفت و بسرزنش‌هاو تذ کرات اواعتنائی نمیکرد. ۰ 
هنو ز خیلی جوان بود که از مآدر دور شد برای اینکه بقصد| ندوختن ثروت سوی‌دریاها 
برود. یکیار که از سفر دور بخانه باز گشته بود مادرش با نیروی قلبی که جو باگ‌محت 
است , و جز مك زقطه برای دلیستن ندارد . او را رها نکرد و با التماس و متا و 
تشویق و ترغیب بترك این زندگی پر گناه و کشندهةٌ روح دعوتش کرد ۰ 
بر اگ لکری آن‌رو زها روزرحمت بود! 
فرشتکان اورا بجا نب خودشان دعون مک دزن ۳ تقر یبا تحت از مادر قرار 
گر فت ۰ وخدای بخشنده دست هدایت سوی او دراز کرد 
با اینحال قلب سختش مقاومت کرد . . مبارژه‌یی در وجودش در گرفت . . اما 
تاه درو زد وهمه نیروهای این طبیعت خشن را علیه اعتقادات وجدانش برانگیشت . 
لگری میخوار گی‌میکرد» فحش‌میداد و ناسزا میگفت وازهرزمان دیگرخشی تر شده‌بود. 
يك شب . در بحران یس وحرمان مادرش بپای اوافتاد . اما پسر مادر را بسختی‌زاند 
و اودا بیپوش‌وازخود بیخود بزمین انداخت و با لعن و نفرین های ناجوانیردانه بسوی 
کشت باز کشت 1 
آخرین بار که لکری خیری ازمادرش بدست آورد درعالم مستی و بخبری يك 
شب پرفسق وعیاشی بود :.. درمیان رفقاک مک ومست نشسته بود .. نامه‌یی بدستش 1 
دادند ., ترا باز کرد ويك حلقه موی بوربلند از آن بیرون افتاد 14 حلقه موهم ‌ 
ات 











کلیه عمو آم 





خودبخود ,دور اتکشمایشن سمچید . 
در آن نامه نوشته شده بود که مادرش مرده است و بپنگام هک او را بخشیده 
ودعایش کرده است ۰ طبیعت یلید وروحیه تامساعد و محرط فاسد ساده رین وانسا نی- 
رین عوالم رابصورت اشیاج وحشت بارو نفرت‌انگیز در درمبآ ورد باد این مادر مپر بان 
۱ "پا کدل که در آخرین دقایق ز ند گی فرز ندش را بخشوده بود و دعای جر ده بود 
۲ 9 1 ۰ # ۰ 2 ۰ 

۳1 دردل آن جوان شبطان صفت جز نفرت و توهین احساس 9 بوجود نیاورد . 
فقط باد او دور نما وحشتنا کی ازداوری ای وخشم خداو ندی را در نظروی مجسم 
ور 12 لکری نامه را سوزاند.. حلقه مورا هم با تش‌انداخت اماهمینکه خوردشدن وترن 
و ترون | نرا میان‌شمعله‌های آتش دید ازفکر آتش ابدی ووزخ تثش لرزید ... آنوقت 
سمی کرد که باز با باده گسارک و مستی برای هدیشه این یادگار مزاحم دا از فکرش 

1 ‌ 

بیرون کند 2 

3 اما چه بسا که شب تا » بپنگام سکوت و خاموشی باشکوه و ابهت , ارواح 
1 شیاطین را کت و با خودشان وادار دنا اومیدید که مادرش بار کی بر بده بالای 





0 1 سرش ایستاده و حلقه بور موهایش هم بدور انکشت او می بیچند ۰ آنگام عرق 
سردی از صورتش جاری میشد  .‏ و از تخت پائین میجست . . وحشت و ترس اورا فرا 

فد گررفته بر با 
شما ای کسا نیکه‌درا نجیل‌میغوانید «خدا عشق است>و کمی دورتر می بینید نوشته 


است «خدا آ تشی‌است که مییلعد > نمی دینید چگونه برای روانهای ناباك وغرقه درفساد 


4 
۱ عشق کامل تبدیل بوحشتناك ترین شکنجه‌ها میشود ! 
۳ 1 لقدری جامش را خالی کرد و با خودش گفت : 
0 ِ لشت و نفرین ! این دیگر کجابود ؟ .. اک ۱ شبیه مود .. اوه ! من خبال 


میکردم که فر اموش کر دهم رانک میرم شود فراموش کرد ‌ 
لعنت خدا ؛ من تنها هستم . باید امیلین دا صدا کنم ۰ این میمون از من متفر 











است ۰ *همیت ندارد ! میکویم نیا ید ۰ 
لکری وارد دهلیز وسیعی شرد که بیلکان منتهی میشد . در گدشته بله‌های بسچ دار 
۳ زیبائی داشت . اما حال درسر ناسر بله‌صندوقپاو تخته شکسته‌ها راه را سدوز ده بو دزد 
"روگ پله‌ها فرش نبود ... وا کنون بنظر میرسید که این‌پله ها درمیان ظلمت وتادیکی 
۳ج "میور ند ومعلوم تست 45 تکحا منتهی‌میشو ند ۰ پر آو رنگ بر بده ماه از شیشه‌های 
بالای درها بداخل عمارت میتا بید .هوای | نحاما نند هوای ز بر ژءین سر دومر طوب بود . 
8 کرش باب پاتان توقف کرد . 
ضصدای آوازی بتکو شش زد .در 42-2 نار احتی اعصاب کمان کرد که در این خا له 
‌ : کبنه وهدیه‌ی اشیاج مد گان اواز هبو | ند : 
۹ فر باد زد ۳ - اوهوی! کیست؟ 
٩۷‏ ۰۰۳ 








آرو کاه‌ای محبت 


آن صدای متاثر وغم انگیز تک ازسرودهای مرسوم‌میان برده‌هارا اداميکرد.. 
صدای دلنشین همچنان شنیده میشد . : 
چه اشکها واشکها واشکپا 
ربخته خواهد شد 
هنکامیکه مسیح برای داوری خواهد آمد ۰ (۱) 
س دخترة لعنتی ؟ خفه‌اش خواهم کرد ؛ 
وبا صدای خشمکین‌فریاد زد : 
الا ۳ ۱ 
بندای او فقط ا کاس صدای خودش با تمسخر پاسخ داد . 
تا ات ۱ 
پدر ومادرها و فرز ندان کدی را ترك خواهند کرد 
بدر ومادرها وفرز ندان یکدیگر را ترك خواهند کرد 
ودیتیر هر گز هم را نخواهنددید ! 
و ترجیع آن دوشن وصدادار درساان وسیع وخالی منعکس میشد.. 
چه اشکپا واشکپا و اشکها 
ریخته خواهند شد 
هنگامیکه مسیح برای داوری خواهد امد ؛ 
لگری بازهم توقفی کرد . خودش شرمداشت که ور * اما قطر ات‌درشت عرق 
برپیشانی اش نشسته بود وقلیش ازوحشت بشدت می‌تید ۰۰ مان میکرد يك چیز سفید 
برخاسته‌وجلوی پای اوحر کت میکند . بدنش لرزید و باخودش گفت شاید سایهة‌مادرش 
جلوی چشمش‌ظاهرشده است . 
دوباره بسالن باز گشت وروی صندلی نشست و باخودش گفت : 
خوب ‏ انقدر میدانم که حالادیگر باید این پسره دا آرام گذاشت» ۰ این کاغذ 
لمنتی بچه دردهن میخورد > کمان میکنم مراچادو کر ده| ند. +درواقع از آن ۱5۳ 
آن سته را دیدم هنوز بدنم مر تعش است ویعتم عرق مینشیند» ۰ این حلقه مورا از کحا 
آورده است ۰۰۶ *لابد مال۰۰ که نیست ۰ اوه ! نهم * من خودم ار سوزاندم * «یقین 
دارم که [ نرا سوزاندم» »خیلی مضحك است که نک رکنیم مو ها خودشان از سر مر ده‌جدا 
شده وراه افتاده| ند . 
بله » لگری این حلقه موی‌بور سحروآفمون داشت! هر تار آن‌در گوشتووحشت 
و ندامت‌زمز مه میکرد» *پس بدان که دست زیرومندی میخو اهد دست های بیرحم ترا از 
آزار وشکنجه‌تیره بختان مانع شود ! 
۱ - دد ترجمه این عبارات قافیه در نظر کرفته نشد زیرا متن اصلی نیز خالی اذوزن و 
قافیه است : 


س۸٩‏ ات 




















و 1 7 بر وم صامرو ۳ 9 ۲ و 
تک یکی از آن 0 ی اين ار شتز | از مغزم 1 


۳ 
لگری هنگامیکه سر دماغ بود این دو دلقك را از روک میل درسالن میپذیرفت 
را با ویسکی کرم مبکرد برحسب هوسش درآن لحظهآنپا دا برقصو 

8 را بکنت‌کاری و کشتی وادارمیکرد . 

میان ساعت يك ودوی بامداد بود .کاسی که از نزد تم تازه با زگشته بود این 
یادها وزوژه‌ها و پایکو بی‌هارا که باپارس 9 توآم بود وخلاصه همه این صداهارا 
که نشانه ها و نمونه‌های يك بزم جپنمی بودند » بخوبی شنید . 

نزديك رفت ونگاه کرد 

لگری ودو نگپیان درحال يك‌مستی تند وخشمگین میخواندند » زوزه میکشید ند 
لها را وارارن متیر دز وسبکدیکر نفرت| تکیز زترین شکلك‌ها را در میآّوردند ۰ 
کاس ی دستهای کوچت وظر بفش را بکوشهة شیشه که داد در ره و خشم و تحقیر 
درچش‌پایش ونم میشد و باخودش گفت ۲ 


۳ 


6 ناه اسّت اگرآدم دنیا را اذاین شر بیشرف رذل نجات دهد ؟ 
با عجله چرخی زد از در بشت خارج شد خودش را بیلکان رساند و بزودی بدر 
ق‌امیلینر سید و بر آن‌ضر یی زد ۰ 


هه 


ی 


امولین و کاسی 


کاسی وارد اتاق شد ومشاهده کرد که امیلینر نکش ازشدت ترس ووحشت پریده 
است و در کدجی ازاتان که دورترین نقطه ازدراست نزشسته . هنکامیکه و اردشد: دختر 
جوان بايك حر کت عصبی وغیرارادی ازجا برخاست *اما چون‌کاسی را شناخت بسویاو 
دوید و باژویش را گرفت : 

-- اوه ؛کاسی یا شما هستید ؟ چه خوشحالم که آ مدید ۰ * ترسیدم میادا که۰ ۱۰۰ 
نمید| نید تمام شب چه جنجالی بیا کرده بودند ۰۰ 

کاسی بالحنی خشت گفت : 

با ید بدا نم ۰ «من متدر و این جنجال‌ها را شنیده ام ۰ 

- اوه؛کاسی بگوتید ؟ آیا ما نمیتوانیم فرار کنیم» هر کجا که‌شد»۰ درجنگل۰۰ 
میان مارها» »هر جا رسید ! هیچ ممکن نیست چائی برویم* ۰ که از اینجا دور باشد ؟ 

- جز بگور بچای دیگری نمیتو انیم برویم ۰ 

شما هر گز سعی نکر ده‌اید ؟ 

دیده|م که دیتیرآن چنین کوششی کرده| ند و نتیجه آ ثرا هم دیدهام ۰ 

- من دام میخواهد درجنگل ها زندگی کنم پوست درختان را.با دندان بکنم» 
ازمار نمیتر سم ۰ ۰ ترجیح‌ميدهم ماری در کنارمن باشده ‏ تا اینکه» »او نزدیك‌من بیاید! 

- دراینجا خیلی‌ها ما مانندشما فکرمیکردنده اما شما نمیتوانید درجنکاپابها نید 
سگپا شما را دنیال خواهند کرد و باینجا خواهند آورد وآنوقت .. آنوقت ۳ 

- چه‌خو اهد کرده 

و دختر جوان مضطرب و منقلب تفس را در سینه‌اش خبس کرده بود و به‌کاسی 
تگاه میراد ۰ 

هت بیرسید : چه نخواهد کرد ؟ او حرفه اش را در میان دزدان 
دریائی هندغربی آموخته‌است . اگر برایتان نقل کنم‌چه‌ها دیده‌ام وخودش برسبیل‌شوخی 


چه حکایت میکند | نوقت برای هميشه خوّاب ازچش‌مهایتان خو اهد رفت ... من در اینجا : 


فریادهائتی شنیدهام که طنین [ نها چندهفته در گوشم باقی مانده است . نگاه کنید !1 نجاه 
طرف محله, درختی‌هست سیاه‌و بی‌ شاخ ویر که . زمین های‌اطر افش بو شیده ازخا کستر 
است . بپر سید در آ نجا چه اتفاقی افتاده است ؟ خواهید دید که کسی جرئت نمینکند 


ده وت 





۰ 

















بشما پاسخ دهد ! 

- او ! خداو ندا ! چه میخواهید بتکوشد ؟ 

چیزی نمیخواهم بگویم فک تن بآنهم نفرت دارم .. فقط خدا میداند 
3 که فردا چه وقایمی بچشم خواهیم دید .. اگر این شیطان پیر بازهم پافشاری کند. 
3 امیلین که ما نندمرده ر نکش بر یده بود گفت: 
3 ب اوه؛کاسی؛ چه باید پکنم! بمن بگوئید ؛ 





همان کاری که من کردم . درحین نفرت و بیزاری با نچه او میخو اهد تن دهید : 
ب میخواست ازیآن عرق نفرت آود بمن بخوراند .. من نمیتوانم ۰ 

/ - بپتر است عرق هم بنوشید . منپم از آن نفرت داشتم اما حالا نمیتوانم 
ت از آن بگذرم 9 هنکامیکه از این عرق بخودیم ذشتی 3 و وا 
۹ کمتر درك ميکنيم ؛ 

3 - مادرم همیشه ,من میکفت که هک نیایدحتی طعم ایطورچیزها را بچشم : 

ح ار مادرتان ۰ 


1 و کاس ۲ص و مادررا باحزن واندوه تماماد| کرد 


۳ ی این 
مادرها چه دار ند و تن .. دنبا چنین است ؛ عرق شوشید ؛ نا میتوانید نوشیدی 
اوضاعتان بپترخواهد شد ! 

بکرنا اوه؛ کاسی «من رحم کنید ۱ 

س بشما رحم کنم اه یا اس [ یا بشما دحم ندارم 9 ت۳۱ منم دختری نداشتم؟ 
خدا میداند حالا کجاست ومتعلق بکیست ۰ بدون تردید او هم ردبای مادرش را گر فته 
همأنطور که فرزندانش ردپای اورا خواهند گرفت. برای این‌نژاد پایانی نیست؛ لعنت 
و نفر ینی که بمارسیده است ابدی وچاو یدانست ! 


امیلین دستهایش را بچم فشر د و گفت 3 


کاسی کفت : 
بت اینهم یکی‌از آرزوهای گذشته من بود .. اکرجرلت میکردم خودم رامیکشتم.. 
ی هاخبره شد . جشمپاش دا خیراگی و ببت نومیدی فراگرفت . کواینکه 
در لحعظات بظاهر ]رام این حالت عادی قیافه اش بود . 
امیلین گفت 1 
ت خود کشی بداست 8 







۱ 
۱ ۱ - اوه؛ کاش شک دنا تیامده بودم . 
1 
1 
۱ 
1 


نِ نمیدانم چرا ؛ هرچه بدباشدازاین زندگی که ما دراین خانه دار یم بد تر نیست .۰ 
در صومعه دختران تارك الدنیا بمن چیزهائی میگفتند که مرا از مر گ میترساندند ., 
0 مر ف بایان زند کی هبه مائیست ... اوه: درایتصورت.: 


و ده 





امیلین و کاسی 

امیلین پشتش را باو کرد وصورتش را دردستمایش شپان ساخت . 

در آ نزمان که دراتان امیلین این گفتکو صورت میگرفت لگری که بر اثر مستی 
رام شده بود ودرسالن بخواب رفته بود. 

لگری عادت بمستی نداشت ۰ ساختمان قوی و نیرومندش بآسا نی‌خطر اتی‌ر | که 
بدن حساس تر را مضمحل میکرد ند هموار میساخت با ینعال احتباط و عاقیت ان‌دیشی 
باین مرد مکار و بد گمان اجاژه نمیداد بتمابلانش فا آنجا تسلیم شود 9 عقل را او 
دست ده( 

اما در ان شب طی تلاشهای تب | لود براگ راندن ندامت واندوهی که نزديك 
بود او را بیلعد خودش را بکلی تسلیم هوس کرد . هنکامیکه دوهه‌صحیتش را مرخص 
اد روک یکی از نیمکت‌های‌سالن افتاد وخواش برد . 

اوه ! در این جهان‌ناشناس خواب دراین سرزمینی که افق‌های نامعلومآن بز حمت 
از قلمروی اسرار آمیز عدل الپی فاصله دارند » چکونه شیاطین جرئت میکننه 
وارد شو ند ! 

لگری خواب میدید . ِ 

در میان این خواب سنگین ناراحت وپرعذاب بزودی زنی حجاب دار در کنارش 
ظاه ر شد ودستی‌مطبوع اماسرد روی او گذاشت . 

ان میکرد آن‌زن را میشناسد.. کرچه حجاب داشت .. و برخودش لرزید .. باز 
هو کمان مکرد حلقه هاع بلند و پور در اننکشتپایش»می پیسند ..] نگاه بدور گردنش 
افتاد نس بهم گره خوردس. تک شدند .آن اندازه تک شدند که 9 بار ای نفس 
کم رت نداشت .. و کمان میکرد صدائی بگوشش زمزمه میکند آن زمزمه ها او را 
از و حشت‌سرد ومنجمد میکرد ۰ وهمچنان بنظرش میآمد که در کنار پر تگاهی‌راه میرود 
ودرد اهر ه و ترس" مبارژه میکند وخودش را"نکه میدارد..۱ ننکاه دست‌های سیاهی اور | 
میگیر ندو از بالدی بر تتگاه آویزان مین .سپس کاسی میرسد : میخندد واوهم هو لش 
میدهد . آن زن حجاب داراز کنارش برخاست ۰ صورتش راباز کرد : 

مادرش بود؛ .. اما لگری ازاو رو بر گرداندو بمیان هاهیو وجنجالی ازصداهای 
درهم آزه و شیون وزاری وخنده شیطان غرق شد . 

لگری بیدارشد. 

پرنوهای سحر گامی سرخ رنگ و آدام بدرون سالن لنز یده بودندر. ستارهصیح 
ستاره پرشکوه » چشم مقدسش را باز کرد وازفراز آسمان رخشان این مرد کناهکارر| 
نگاه میکرد ۰ اوه ! هر بامداد روز با چه شکوه وجلال» با چه‌طراوت وبا چه زیبائی 
ژاده میشود ؛ پندارگ پمر دم غافل میکو بد 1 «نگاه کن ۰ ی فرصت دیگر تدسفت رسید, 
براگ پیروژی جاویدان مپارزه کن ؛ > آه ؛ کسیکه این صدا را نمیشنود » هیچ بیان 
فصیح دیگرری را قادر پشنیدن نیست . . مرد بیبا کت فاسد و هرزه سخنان سبحر گاه و 

ند[ یهت 





کلبه عمو آم 





شتید, .با فحش و نفرین بیدا شد. این‌دنگ سرخ‌وطلاتی »ین‌معحزه‌ها که هرروزباز گشت 
میکنند» » این‌اعجاب و شکفتی‌هر سحر گاه بر اک‌اوچه معنائی دارد ؟ صفای مقدس این‌ستاره 
مداد که علامت وشمعار هسیح است برای اوچه میتواند باشد ۰- این مرد بی‌شمور و 
۰ خشن نگاه‌میکرد بدون اینکه ببیند ۰۰ چند قدمی راه رفت جامی‌را پراز عرق کردو نیمی 
از[ ترا شید .و به کاسی که از دررو برو 0 3 
- شب وحشتنا کی‌دا بسر آوردم ٍِ 
ای بالحنی خشك گفت : 
_ اوه ؛ اوه ؛ چنین شبها سیار خواهید داشت . 
سر احمق‌چه میخواهید بکوئید : 
یکی از این روژ ها خواهید دید . .| کنون سیعون میخواهم نظر خوبی 
بشما بدهم ۰ 
دم شو ! 
و کاسی درحالیکه اتاق را جمع آوری میکرد گفت : 
بت نطر من اینست که‌تم‌را آسوده بگذار ید ۰ 
- بشما چه مر بوط است ! 
وت است. من زبطی نداد ..: که شما غلامی رابه هزار ودویست دلار بخر ید 
ِ ودرست در بحبوحهکان دريك لحظهٌ عصیا نیت وخشم » اورا چنان بز نید که از کار بیفتد. 
الیته بمن مر بوط نیست ؛ امامن هرچه ازدستم برمیآمد در بارةٌ اوانجام دادم ؛ 
بپینم » چراشما خودتان را در کارهای من‌داخل میکنید ! 
درواقع راست میکوئید . براگچه با بررستاری از برده‌هایتان هزارها دلار بشما 
سودرساندم ...چه خوب ازمن قدردانی میکنید ! ار محصول شما اردیتران د و 
شرط بندی را میبازید ... : م کیر یس > ازشما میبرد وشما مانند يك ضعیفه بایدباختتان 
را بپردازید.. گمان میکنم همین انتظاررا دارید ؛ 
لگری مانند بسیاری ازصا بان مز ارع دیکر فقط يك جاه طلبی داشت ۰. و آن 
این بود.که فراوان‌ترین محصول سال را بدست | ورد ۰ ودر همان زمان در شهرمحاور 
چندین شرط بندی کر ده بود ۰ کاسی با 9 ومو قم شناسی بك زن هشیار بتنها تار 
حساس این مرد دست زده بود : 
- خیلی خوب ؛ باشد .. تا همینجا دیگر بس‌است .. اما پاید عذرخواهی کندوقول 
پدهد که ازاین بیعد بپتر رفتارخواهد کرد .. 
- اوچنین کاری نخو اهد کرد ! 
و [ه! نتواهد کرد ؟ 


1 


که وه ۱ 










لگری با لبخند تحقیر 
چراخانم 5 





















انح( اوست ! خودش هم میدا ند و 
او بوده‌است ۰ ی 0 ۲ 

- خوب »این سنگ هرچه داش‌میخواهد فکر کند ؛ اما 
که من میل‌دادم حرف بز زد .. ۳ 1 ۰ ۰ 


ِ با | شرط را ی برای ۳ در فشار کار او را از هز 
اد ابد ! 2 1 ۲ ۱ 

- بشما می گویبا که تسلیم خواهدشد . . آیا من‌نهیدانم سیاه‌ها چطور 
امروز بامدادما نندشیک سر یز لر و تسلیم خواهد شد : ۰ 

ب 4 


1 


۰ سحمون! شما این‌نوع آدمها را نمیشناسیده ۰شماء میتو | نید اورا اندك 
بکشید .. اما نخستین کلمة اقرار را آزدهانش بیرون تخواهید کشید . 
لگری از درخارج شدو گفت : 


خوب؛ خواهیم دید .. حالا کجاست ؛ 
نوت / 
دراتاق بزر گ‌انبار. ۲ خِ_ِِ 


کر با وجود اینکه در ظاهر مصبم و جدی باکاسی سخن می گفت اما در باطن . 
احیانت کنو ع وحشت وهیجان داشت وهنگامیکه ازسالن خارح میشد سخت بیتکلیف 
و بدون تصمیم بود.خو | به‌ای‌د,شب وا ندرزهای کاسی مینی بر احتیاط وذوزاندیه رت ۳ 
ومترل هی ود ۱5 درملاقات اووتم احدی حضور داشته باشد ۰ میخواست 
با مدید وادار بتبلیش کند یالااقلانتقام‌را بعقب اندازد و برای اجرای آن موقم 
مناسب‌تری در نظر گیرد . 1 3۹ 

در پرتو باشکوه سحر گاهی » اشعه مقدس ستاره صبح در پناهگاه ویرانه غلاع ۲ 
بدبخت رخنه کرده بودودرآن آرامش‌باابپت وعظمت؛ بگوش سیاه شکنجه دیده‌زمزمه ‏ 
ما « من زاده داودستارة تابناك سحرم.>|خطارها و اندرژهای کاسی‌روح اورارام 
نکرده بودند .. برعکس مانند نداتی آسمانی حقایق را برايش فاش کرده بودند ۰۰۰ ۲ 
با خودش می گفت‌شایدبرای اواین آخرین روزیست که طلوع میکند. وقلبش باهیجانی . 
پرابهت... پرازمیل و آرزو می‌تپید . باخودش می|ندیشید که شایداین جهان‌سهر آمیزو[ ‏ 
که‌بار ها در خواب دورویا دیده است . این 


تخت بزر گ که از سفیدی موج میز ند با 
رنگین کمانهپای در 


خشان » این‌هز اران سفید پوش که صدایشان مانند زمزمه جویبارها 
مطبوع ودلپذیر است + این تاج‌ها» این‌نخل‌ها این‌چنگ های طلامی‌سرانجام همه‌پیش ‏ 
از با یان‌رو زدر نظرش‌ظاهر شو ند. وازاین‌روهنگامیکه صد ای پا و صد اکاحر ف میر غضبش دا 
شنید نه آرزید و نه هر اسید . 


ِ خه + 0 


























ی 1 یه عمو نم 








لگری از دوک تحقیر و نفرت باب اورا تکان‌داد واکفت 

ت خوب» قندین حالتان چطوراست». هه بودم که رش درس خوبی ۳ 
چطور بود؟.. . هان؟ این درس را بسند ید ید ؟ ۳ هنوز هم مانند دیشب م0 و 
1 هدید ؟ 

9 ً جوابی ود ۰ 

3 سیدون بك لکد دب‌گرا باو زد ِ- 

ِ خوب» حبوان بر خوز ید 

بر آکامردی که خر دو مر شده بود برخاستن کار[سانی هت تم راستی 
له که خنده‌بی وحشی وزخدن سرداد و گفت: 

7 ًم امر و زصبح چالدك پیستید . شاید د مشب ماخورده ایک؟ 

3 در این هنگام تم برخاسته بودو باقیافه‌بی" آرام 9 دغدغه مقابل ار بایش 
3 ستاده بو 

ت[٩‏ ایستاده‌اید!.. نه بابا!..همچومعلوم است که حشابتان را درست نر سیدها| ند.. 


اتید 


مبکوشید 


و حالا تم . ببای من بیفتید واز جوابهای دبروز عصر عذر خواهی 
! تم و کوچکتر بن خر ای تک د. 

۳ شلاقی باو زد و 

بز مين بیفتید ای‌سک؛ 

تم گفت: 

1 ِِ ]قای لگری من نمیتو | نم چذین کاری کم! من ۲ نچه بذظرم درست و عادلان4 
ده‌است انحام دادم. در | بنده هم همیشه همینطور رفتاد خواهم ات هر اکن هیچ کار 
ی نخو اهم 3 هر چه مییخو اهد «شود! 

ب آه! نمیدانید چه خواهد شد استاد تم! یال کیان اش توافت 
آزدند چیزی بود. و اينکه چیزی نبود ! هیچ هیچ .. دلتان میخواهذ پدرختی بسته 
بد ودورتان ش کوچکی رودشن ۳۹ ۰ مم این کار مطبوعی اسمت . هان؟ 

ار باب ۷ که شتا میتو انید کار هاف وحشتنا این ۳۳ اما: : برخاست و 
شش را بمچم متصل کر د: 

ایک کی دیگر کاری ردان در تما ید و س از آنابدت 
اراست. 

بل (ت! ۳ همین م يك کلمه روان بردة بیجاره را نبرومند و نودانی ساحت , 
مار احساس گرا که قلیش را ماری کز ید 2 لگری دندان قروچهیی کرد 
شدن وحشم و عرظ و تلاطم خاموش ما ند. وم ما نتد مر دع) که از راکو فشار 
۱ نحات بافته با شد باصدائی روشن و شاد سبعن میگفت 


قای لگری شما مرا خر بده‌اید ومن براعا شما ۸ خوب و باو فا نی خواهم 
هر ۳۳ 





۳۹۹ 


۰۰ ۰ ححسحسسسسسب ۳۳ 


امیلیی و کاسی 3 / 


بود. من همه نیروی بازوان وهمه وقت وهمهه توانائی|م را در اختبار شما میگذارم... 





اما روانم  *‏ دوانم را نیتوانم بموجود فناپذیری بسپارم.. آنرا براک‌خداوند 
محافظت‌میکنم ..دستوران خداو ندی را برهمه چیز» برمر گ و برزندگی مقدم میشمارم.. 
آقای‌لگری میتوانید یقین داشته باشید که من ذره‌یی از مرگ باك ندارم.. بلکه در 
در انتظارش هستم.. هر بار بخو اهید میتو انید مرا شلاق بز نید از کی کی 
آ تشم بز نید.. همه اینها و سیله‌خواهد شد که هرچه زودتر مرا بدیاری که باید به| نجا 
بروم* روانه انا 

لکری خش و 

- پیش از اينکه بانجا بروید تسلیم خواهید شد 

تسا در این راه موفق نخواهید شد» زیرا بمن باری خواهد رسید. 

-- عفریت » چه کی بیاری یا ۱ 

- خداو زد قادر و توانا. 

تب لعنت خدا 

ولگری بايك ضر بهٌ مشت تم را بزمین انداخت 

يك دست کوچك ومطبوع اما سرد روی شان»ه اش گذاشته شد.. چرخید و تگاه 


9 تترت 5 


وجمله‌های وس انگیزی که نکوشش زمز مه شده بودند در مغزش بحر کت در آ مد ژد 


ی بود.. تذها این تماس مطبوع وسرد او را بیاد خواب دیشب‌انداخت 


وسیپاهی ازهول وهراس شوم وخرین بدنبال آنها براه افتاد . 

کاسی بزبان فر انسه گفت؛ 

بازهم حماقت؛ اورا ول کنید ؛ بگذارید من اقدام کنم. بشما چه ,گفته‌بودم ! 
۳ ید من حال اورا طوری ميکنم که بتواند بمزرعه برود. میگویند باوجوداینکه 
بدن "کر کدن و تمساح را ژرهی پوشانده است که از زاس گلو له هم در امان است 
اما بااینحال | نها نقطه جر احت بر داری هم‌در بدن دار ند نقطه جراحت‌بردار و زخم پذ یر این 
این جنایتکاران مطرودودور از در گاه‌خداو ند و از قاب‌انسان‌هاهم فقط همان ترس‌های 
خرافاتی وموهوم برستانه آ نپاست. 

لوری پشت. به تم کردوچون کاملا مصمم بود که‌صبر کند و با لحنی‌تند و ناهنحار به 
کاسی ۳ 

یاشن : 

۶ به تم گفت: 

0 هم مواظب باشید. حالا استراحت کنید. چون فشار کاراست و من بپمه 
پرده‌هایم احتیاج دارم. اما هرک فر اموش نمیکنم.. این را بحسایتان مینو یسم وطلیم 
دا بااین تن پیر سیاه تصفیه میکنم! یادتان باشد؛ و لگری از در خارج شد. 

- بروید؛ شما هم باید حسابپایتان‌را تصفیه کنید؛ 

سکع 






داد: ۱ 
و ند کی از فرشا نش را نزد من فر ستاد واو دهان شیررا ست. 
سیی گفت: : ۲ ۳ ۱ 
راک مدتی.. اما پر ال از باشما بد است. کینهاش هرروز دنبال شما خواهد 
ْ ی بگلوی شم م41 خو اهد ۷رد تا را تطره قطره خو اهد 


من ال مردر | میشناسم. 


۳ 


وت 


ف 7 ۶ 
با ای ون ریا دی خن ر # ۰ 6 ۹ را 4 


فصل ی و ۳ 
آز ادی 


لااقل چند وفتی تم را در کال بت ان ۱۱ دهند کانش تذها بگذاریم و 
برویم ینیم ژرژ والیزا که درنیمه راه فرار رهاشان کرده‌بوديم چه شد ند 

هنگامیکه ازتم لکر جدا شدیم آن مرد دربسترتمیز و براق خانهة يك کو[ کر 
در تلاطم بودو اه مد و «در کاس> پیرزن که از او پرستاری میکرد معتقد بوداین 
مرد کمتر ازيك گاومیش پیمار صبور ورام است؛ 

زن قد بلند مپر بان وموقر و کم حرفی را مجسم کنید. یت کلاه پارچه‌یی نتعی 
موهای سفید محعدش را که در میان پیشانی فراخ ورو شنش »و قسمت شده| زد بنهان کر ده 
است. چشمپایش خاکستری وسرشار از فکرواندیشه است" یك دستمال از پارچة براق 
وستید مانند «رف روی سینه اش که خورده است هر با و هدر اتا راه میرود و 
بهن ابریشمی قهوه‌یی و براقش بآرامی خش وخش میکند 

سرو وضم ننه در کاس از اینقراراست. 

تم لکر همست بزر گی بلحافش در کت 2 

پرو دمشو! 

در کاس آهسته احاف را مراب کرد و ۰ 

تماس پارها ازتو خواهش کردهام که از گفتن چنین عبارات خودداری کن. 

- خیلی خوب.. ننه پیره.. دیگر نميکويم.. بشرط اینکه بتوانم خود داری کنم. 
اما هوا | نقدر رم است که مرا وادار بعش دادن میکند: 

در کاس یکی از رو بوش‌های رختخواب دا عقب میز ندو آنرا طوری قر ارمیدهد 
که تم,بشکل حشرة پروانه درمیاید ودر حالیکه مشغول این مراقبت هاست مگوید: 

- دفیق من میل دارم از این فحش دادن وبددهنی کردن دست بردارگ .۰ آشر 
يک, ومی هوراظبرفارت باش, 

۵ : رفتارم؛ این درست آخرین چرزبست که من بآن آوجه میکنم.. 

دم لکر نا گهان‌جستی زد پتوولحاف را زمین ریخت و تخت را بطور وحشتنا کی 
درهم برهم وشلوغ زک 3 

و پس از احظه4یی‌سکوت پر سید: 

م- آن مرد و آن زن اسساهتد. 

2 





را تیم 

































بهتر است هرچه ژودتر از دریاچه ع وا راید 

عبه در کاس که همچنان بآدامی مشغول بافتن بود باخودش گفت: بیقین همین کار 

واهند کرد. . 

۱ کر گفت: 7 

ار در «ساندوسکی> ما نمایندگانی داریم که کشتی‌ها را برای مامراقبت 

و الا دیکر اگر این سررا فاش "کنم اهمیت ندارد؟ امیدوارم که بتوانتدفرار 

اس + بغیرت داش بسوزده ۱ 

6 وب تماس؛ 

1 نته پیره » سفارش کنید که آن زن لباسپایش را عوض کند چون نشانی 

انش به سا ندو سکی فر ستاده شده است: ۱ 

در کاس باخو نسردی‌عادی‌خودش جواب داد 

-- مامر اقب این موضوع خو اهیم بود. تم لکر که‌ما دی او را نخو اهیم دید. سه 

و [ کرها ستری ماند زیرا يك تب رماتیمی هم بساير دردهایش افزوده 

ار بستر ۳ اما عاقل تر او« گلذشته برخاست و بحای اشکه کار شکار برده‌ها] 

مه دهد استعد دش ر | بامو فقیت بیشتری در شکار خرس‌ها و گر گ‌ها و اه سا وتا 

برد. این‌جذگل در شُرزمینی بود که میخواستند اراضی بایر اطراف۲ نرا 7 باد. 

۵ تم براثر مو فقیت‌ها یش در این حر فه شهر نی بدست آورد واژ ها همو اره 

9 ااحترام سخن مب کت 

/ - آمردمان دلاوری هستند آ نها میخو استزد مرا ارشاد اما مو فقت کامل 

نیاو ردند.. دژ برستاری از بیماران سغت ماهر هستند... اوه؛ خیلی‌خوب‌برستاری 

٩‏ بتر از آنبا شیرینی بژکا نمیکند.- فراریان ما میدانستند که در 

وسکی درا کمن آنها هستند. بثابر این دو دسته شد ند. سب لک مادرش بش قراول 

ژرژوالیز | وفرز ندشان یکی دوشب دتیر به ساندوسکی هدایت‌شد ند و بیش از 

شوند در بك خانهُ مپمان نواز پناه وامنیت بافتند. 

شب نزديك بود بپایان رسد . ستاره صبح که میبایست مبشر آزادی آنها باشد 

۱ وتا بناك طلو ع کر ده بود . آزادی ! اک کلمهً سحر آمیز » توچیستی ؟ يك کلمه 

نیستی اما گل بوستان فصاحتی ؟ ای مردان و زنان امریکا چرا تنهایشنیدن این 

عون درقلوب شماتندترجاری میشود ؟ 

۱ 1 برای این کام4 بدر ان‌شما س نپایشان را ر بخته اند ومادران شما با دلاو ری 
فرز ندانشان را باستقبال مرگ میغر ستادند ۱ 

۱ ی 





۰ 





آ یادر این کلم چیزی نفته‌است که مفپوم آن برای ی ملت گر امی تر وافتخار آمیز تر 
از بای يكانسان‌است؟ آیامفهومآزادی براک يك ملت بامه‌نایآ زادی‌برای افرادی که 
تشکیل ملت را ميدهن یکسان نیست ؛ برای ژرژ ده اکنون دست ها را روگ سینه 
فراخش گذارده‌است ور نگ‌خون افر یقائی روی گونه‌هایش‌وهمه آ تش افریقا درچشمهاک 
سیاهش میدرخشد آزادی‌چیست ‏ .. بله ای ژرژ هاریس آزادی چیست » برای‌بدران 
شما مفهوم آزادی برخورداری ازحقی بودکه بملتی اجازه میدهد؛ مستقل باشد ۰ برای 
او آزادی برخورداری از حقی است که بهرفردی اجازه میدهد يك فرد مستقل باشد . 


براک اوحقی است که سیب میشود هر انسانی » آنسان شناخته شو ندنه‌حبوانی بیشعور و 
ادراك ؛ سص میدود که رتواند زن محبو بش راز نش امد ودر برابر ه اکوانه تحاو زغر 
قانونی از اودفاع کند, باوحق میدهد که فرز ندانش را بتحصیل علم ودانش بگمارد؛ 
تاه داشته باشد مذهب داشته باشد اصوات و اعتقاداتی داشته باشد وباراده انسان 
دی دا نداشته باشد . ۰ 

اینهپا بودند افکاری -4,درسنه ژر "میجوشیدند ؟ سی آندیشمند و متفتر سل ۱11 
بدست‌ها یش تکیه داده بود وزنش راز ماش مد ده مس‌کوشید یبکدست لبال مردا:* 
را با اندام ظریف و رعنایش جور کند : آنبا فکر کرده بودند که لا اک ۱ 
بيك مرد تغییر لباس دهد ساده دوه ری ۰ ۱ 

ات۳ مقا یل | ایستاده بود مو های سیاه و بلند و بر بشت وایر یشمینش را باز 
کرده بود ودسته‌یی از آنها را دردست گر فته بودمیگفت 2 

ب حیف نیست که همه اینها بریده شوند؟ 

زرژ اند تلیخی زد وچیزی تفت ۱ 

الیزا قیجی را در دست گر فت وآن حلقه‌های محعد و بر یشت را يك بك برید. 
نبگاه بر سبی برداشت‌و گفت : 

ب درست شد ۰۰ حالا برس هم میکشم۰۰۰ خوب , حالا يك پس رکوچو لوگ 
بامز ه نشدم ؟ 

این را کفف . رنکش سرخ شد و لبعندی زد و بشوهرش نکاه کرد . 

ژرژ گفت : 

شما همیشه بپر‌صررث دار باهستید . 

الیزا یکی اززانوهایش‌را خم کرد ودستش را روی دست هأی شوهرش گذاشت. 

- چرا این اندازه فمگین هستید ؟ می گو بنه حالا دیگر ما بیست وچپارساعت با 
کانادا فاصله داریم ۰« يك روز ويك شب روی دریاچه خواهیم بوده»۰ و آن وقت ! ۰ 
ان وقت ! 

ژرژ الیزا را جلو کشید و گفت : 

سبله؛درستاست..درست است؛وهمینجاست که‌سر نو شت‌ما تمبون‌میشود..| ینهمه با ز ادی 

و 


و ۳ 




























0 راهم 
ی ترا امیدو ار گفت سود ون 
نتر سید, یر یواست مار انهات دهم نمی گداشت تا پاینجاپرسیم. 
اساس میکنم فا مات ۱ ۱ 
ژر و ردو کی ۱ 
- الیزا شما زن باك ومقدسی هستید... اما بکوتید بپینم آیا راستی این رحمت 
آصیب ما خواهد ؛ آیا این سالپا ‏ این سالهای دراز تیره بختی و بیتوائی بسر 
!یا ما آزاد هم شد ؟ 
الیزا چشمهایش را با ی اک و در اه اشکی امد وامیسان درز 
ان‌های بلند تب میدر خشید ند 1 
" - ژر من یقین دارم بلی من بد لم افتاده‌است که همین امروزخداو ند مارا از 
۱ تحات خواهد داد 
درد جستی زد وازجابرخاست وزنش را باندازه طول يك بازووساعد از خودش 
هداشت و گفت : 
- بله * الیزا دام میخواهد حرف های شما را باور کنم » بله شما يك پسر زیبائی 
ایده این تودهٌ ۱0 وحلقه حلقه چنان بشما میآ اند که اسان تون مود 
ِ راستی کلاهتان را هم بگذار ید ه خوب شد ۰ ۰ نک می کج ثر ؟ 2 و بچشم‌من 
اندازه دار با نبوده‌اید۰۰ اماراستی‌ساعت آمدن در شکه است » ه تمد از نم یا نم اسمیت 
س‌های هانر گر احاضر کرده‌است۰ 

در نار شد خانم محتر می که نه جوان بود و نه سر وارد شد ودست هانری را که 


۳ 0۳ زد و گفت : ۱ 

ی دختر ملوسی ! اسمش را هانریت میگذاریم* 1 پااسم خوبی نبست ؟ 

3 بچه خجاات میکشید و حرف نمیزده مادرش را در اباس‌های تازه نگاه میکرد و 
کار بلخدگ میکشید. 

آیزا دسقش راسوی اودراز کرد و گفت : 

هار مامان را دممشناسد/؟ 

۳ کودك محجو با نه خودش‌را بدامنز نی‌چسبا ند که‌هم | کنون اورااهمراهآورده‌بوده 
خدایا . راست بر 4/5 ۱ دیوانگی کردم ۰ اما فکر این راکه او نزد من 
توانم تحمل کنم . خوب» بپرصورت بایدرفت . پالتوع من کجاست؟ ژر 
ببجمم مردها جطور با لتو مییو شند ؟ 

۱ لت 


ی ی 
آز ادی 
ذرژ پالتو را روی دوش خودش انداخت و گفت : 
- اینطور ۱ 
الیزا حر کت ژرژ را تقلید کرد و گفت : 
- اینطور.. حالا با ید پاهایم دا بزمین بکوبم » قدم‌های بلند بردارم ويك پسر ‏ 
جنجالی وشیطان شوم ۰ 
٩ -‏ .. این تیکه آعردیگر بی‌فابده است عضی ازجوانان ساده‌ومتو اضم 
هستند و ار می کم انجام چمین نقشی برای شیا خیلی ۳ باشد . 
- خدایایدستهای من‌در این‌دستکش‌ها کم میشو ند... ۱ 
- با اینحال بشما نصیحت‌ميکنم که[ نها را پیو شید . این دست‌های کوچك‌وظر یف 
براک اودادن همگی‌ماکافی هستند . خانم اسمیت یادتان‌باشد که شما دخترعموی ماهستید 
وهمر اما سفر میکنید. 
خا نم اسمیت گفت: 
- شنیده‌ام که آ نها نشانی‌های یك‌مر دو يك‌زن ويك پسر بچه‌را دار نده 
ور ِ 
تِ راستی !۰۰ خوب پس| گر من این پدرومادرو بچه رادیدم بایشان قضیه راخبر میدهم؛ 
درشکه‌یی دم در توقف کردوافر ادخا نوادةمپر با نی که فر اریان را پناه‌داده بوددور 
نا جمع شدند تا خداحافظی کنند۰ 
تغییر لباس ]نها بنا بسفارش تم لکر انجام شده بود* وخانم اسمیك هم که یکی از 
ز نان محتر م کا نادا بود توافق کرده بود که هانری را بنام بر ادرزاده‌اش همر اه بردارده * 
و دراین دوروز اخیر شخصاً از بچه نگهداری ومرراقبت کرده بود تابا اومانوس شوده 
اب نبات‌و شیر ینی‌های فر اوان‌روا بط دوستانه میان‌اوو بسر کوچو لورامستعکم کرده‌بود. 
درشکه دوی اسکله توقف کرد دومرد جوان از دوی تخته عبور کردند . الیزا 
خیلی موّدبانه دست دراز کردوخا نم اسمیت را درسوار شدن کمكت کرد ۰ وذرژ مراقب 
اسیاب‌ها وبارها بود . 
هنگامی که ذرژ دراتاق ناخدا بود و کار بلیط های خودش وههر اهانش را مر تب 
میکرد گفتکوی دومردرا که در کنارش‌ایستاده بودند بخو بی شنید . 
- من‌همه کسانی را که سوار کشتی شدندبدقت نگاه کردم + یقین‌دارم که[ نها مور 
ان دشتی تشدا زوا 
کی این‌جعلات‌را میگفت‌صندو قدار کشتی دود فاکس که مخاطب بود همان‌رفیق ۲ 
مامار کس بود که 4 اجنیا طوپیش بینی هت تاساندوسکی طعمه‌ها یش رادنبال کرده‌بود. ‏ * 
مار کس‌میکفت : 








کلبه عمو تم 








دادومرد هم ته‌ر نگ قپوه‌یی دارد وروی دسدس داغ‌شده است ۰ 

ی کهژرژ براک گر فتن بلیت‌ها در از کرده بودا ند کی ار ز ید.اما آ هسته‌چر خید بمردی 
که سحن می گفت نگاهیآرام و بی‌اعتنا | نداخت و [ نگاه پنز دا لیز ار فت که درا نتپای‌دیگر 
۳ وت نود 

خا نم اسمیت‌وها نری اکو چك بقسمتی که‌میخصوص‌خا نمپا بودر فته بودنددر [ نجاخا نم ها 
بای ٩‏ موی از ببائی کودك شده بودنداورا بسیار تحسین و نوازشش کردند ۰ 

-ر لت توا خته شد: ژرژازاشکه دیدمار کس‌سر گردان و نومیداز کشتی پیاده 
کی اس اس شیف ,و شادی کرد وهنگامی که تیک دش جرح‌میان انهاو برد کی 
فاصله‌یی ابدی بوجودآورد ,نگاه نفس راحتی کشید۰روززیبائی بوده امواج آسمانی 
رنک دریاچه «اریه» زیر بر توهای طلای آ فتاب رخشنده وتابناك بودند. نسیم خنکی از 
سوی ساحل‌میوز یدو کشتی پرابپت میان امواج مفرورانه شیاری رسم میکرد۰ 

اوه ؛ دراعماق قلب آدمی چه جپان اسر ار | میزگ نهفته است + .. ازدیدار ژرژی که 
با در فیق<جو بش روی عرشه اکشتی 3 دش میکرد چه ۳ میتو انست حدس بز ند که چه 
| ندیشه‌های سوزانی درسینه او شمله‌ور بودند! این خوشیختی و سادتی که هردم باو 
نرديك تر میشدبنظرشآن انداژه‌فر ببنده و داپذیر بودکه تصورنمیکند راستی بصورت 
واقعست در اند ۰ 

تراتی وداواپسی دا نمیتوانست ازخودش دور کند .. هر احظه می‌پنداشت مبادا 
این تنهاامیدرا ازچنگا لش‌درربا یند . 

اما کشتی همءچنان‌راه میرفت ساعتپا شیری می‌شدند و بالاغره سواحل انگلیس 
واضح و آشکار نمایان شدزد ۰ ۰ لحظه‌یی جلوی چشء‌ش تار شده دست کوچنکی را که 
زیر بازوانش میلر ز ید خاموش و بیصدا فشرد ۰ کشت متوقف شده ۰۰ ژرژ د799 
نمیدا نست چه میکنده ۰ اسباب ها را جمع کرد .همراهانش راگردآورد و آنها را يك 
بيك بیاده کرده منتظر شدند تاهمه جمعیت متفر شود نگاه‌زن‌و شوهر فرز ند مبهوتشان 
را در آ غوش گر فتند ودر کنارساجلزانو بزمین زدند و ندای قلبشان را تاسوانر 2 زد زد, 

خانم ات نا با بعانه کشیشی راهنمائی کرد که از طرف انجمن نیک و کاران 
مسیحی بر اگ پذیرفتن و تیان ودرما ند کانی که در حستحوی باه بودند در ۲ زجا 
مامور یت داشت ۰ 

چه کسی میتواند حظ و اذت این نخستین‌روز زادی را آوضیف کند 1 

اوه ! حس ششمی وجود دارد که همان احساسآزادیست وازسایر حواس‌هز اران 
باد بر ثر وشر بف تر است : حیب‌اسش اینکه | نان بتواند 9۳۹ من بمگو ید بروده 
پیاید» بدون اينکه مراقبش باشند و یا خطری تهدیدش کند ! چه آسوده وراحت است 
خواب مردی که میداند قوانین‌حامی حقوقی هستند که خداو ند بأو وا گذار کرده است ؟ 
قیافه این کودك خفته بنظرمادرش که‌اورا ازچنگال‌هز اران خطر ربوده است چه زیباو 

ت۱۳ 













دلفر یب است ۰۰ ۰اوه! دراین وفور تا سعادت وخو/ 


4خواب روند ؟ / ‌ ۳ 
و با انحال ترر دنیا تهیك وجب زمین داشتند » نيك‌چها 
زیر بامش بیاساینده 1 ۳ ِ 






۳ رن ن دلار بولشان را حرح 5 ده پودنده 1۳۰ 3] ۳ ثروت 
ور هوا وگل در بوستان بود»»و با آبتحال | زشدن سهع‌ادت خواشان یبرد 
آه ؛ ای کسانیکه آزادی را ازانسان‌هامی گیرید چه پاسخی بیحداو ن 








یر وزی 


بسیاری ازما دراین جادة دشوارز ند گی بارها احساس کرده‌ايم که مر گ ازژ نده 
ما ندن‌خیلی آسان تراست ! ۱ 1 

انسان ر نجعکش در براان درگ بر اژوحشت و آزار و شکنجه و اضطراب لااقل 
یکنوع محرك و هدف دارده زیرا احساس مرک و نیل بآرامش و پیروزی ابدی خود 
موجد یکنوع تلاطم و نب و هحا نست که سیب میشود آدمی این جر آن ر نج و درد را 
شجاعانه طی 

اما زنده بودن وهرروز فشار و تلخی وننگ بردگی را تحمل کردن»۰ احساس 
شکنجةه يك بيك (عصاب»۰۰احساس ضعف و کرخی‌درهمه‌دستگاه حساسیت» ۰تعمل این 


عذاب طولانی ری ۰مشاهده قطره قطره بدررفتن خون‌بدن» اییشها زمایشهاتی‌هستند 
که معلوم میدار ند يك فرد انسانی به‌راستی چه ظرفیتیادارد ۰ 

هنگام ی که تم باعذاب دهنده‌خودش رو بروشد ی هنگامی که هدید او را شنید 
هنکامیکه تصرور اد ساعت اس فرا رسیده است ؟ قلب درسینه‌اش شادان وشجاع 
می‌تبید ۰ »و انسناس هینرد که [ تش وشکنجه را میتواند بآسانی تحمل کند»۰ زیر | همه 
اینبا خداو ند و مسیح را در نظرش مجسم ۳ هنکامیکه ان ۳9 خارج‌شد 
وهنگامی که این عر يك وهیجان آرام گرفت زان وقت درد را احساس کرد ومتوجه شد 
که باها یش خرد و خمیر هستند و درك کرد ۳ حه اندازه رانده شده » خوار و تیاه و 
بٍی امید است ۰ 

آن روز پایان نا پذیرودردناك بوده 

مدتها پیش از آنکه زخم‌ای تم بپبودی پابتدلگری اورا بکار مزرعه وادار کرد 
وا نا نیز سر اسر _ظلم و بیعدالتی وروح کشی بوده ۰وخلاصه از اجراک هر ستی ورذالتی 
که ممکن است اذچنان ذات پلید وشیطانی تراوش کند دریغ نمیشد »هر کدام ازما که 
راستی درز ند گی بادشواری و بد بختی رو بر و شده‌ایم بخو بی میدانیم بأهم ری 
درشر ا.ط 7 امکان نا یذ یر است باز تا حچه حله درایت‌کو نه موارد عصما نی (( خشم 
میشویم ۰ واز همین‌رو ‌ دانگر از عم ق آاندوه و گر فتیکی رفقاش #«جب ملاگرا ده : 
احبیاس میکرد نان حا لت بررصفا و ارام و تسلیم که همواره‌درز ند کی مشم‌ودم‌ید اشت 
کم کم از دستش رفته است و سرانحام اسن باس و حرمان آن رضا و تسلیم را محو 

۶ 








یر ودی 





کراده است . تست خرس ود او در مسواقع بیکاری خواهد توانست با کتاب 
انجیلش سر گرم شود .. ولی بزودی دانس ت که درخدمت لگری بیکارک وجود ندارد .. 
هنکا مکه فصل برداشت حاصل بود لگری‌کار گران را مدام بکار وا میداشت .. وچرا 
تسایس ین ند ۱ مگراین بپترین راه بدست آوردن پنمه بیشتر و بر نده شدن در 
شرط بندی نیود.. فرض کنیم که این فشار چند برده بیشتر را ازپا درآورد۰ ۰ امادرعوض 
میتوانست با پولی که بدست می آورد برده های تازه نفسی بخرد . نخست تم هرشب ‏ 
در باز کشت ازمزرعه درروشنائی ار زان کلبه یکی‌دو آ یه ازا نجیل‌راقرات اد : اماپس 
از آن شکنحه بیرحها نه * هنکامی که ازمزرع» بازمیکشت وسعی می کرد آیاتی از کتا ره 
مقدس بخواند سرش کیج‌میرفت ۰ چشمم‌ایش تارمیشد وچنان احساس فرسودکی‌می کرد 
را رفقایش روی زمین میفتاد . 

آرامش وصفای ایمان واعتقاد ,بعداو ندکه تا کنون اورا حفظ کرده بود اکنون 
کم آم‌جایش‌رابشك‌و نومیدی‌میداد. تم لاینقطع مسئله تار یک [ ینده دا درمقایل نظر ده 
بروان‌های خورد شده ومغلوب ‏ بفساد پیدوز و بخدای خاموش فکرمی کرد ؛ ۰ هفته‌ها 
وماهپا بود که روح دردنا کش را تلخی و تاریکی فر|گرفته بود . بآن نامه‌یی فکر 
هی کته میس افلیا بدوستان کنتو کی نوشته بود و امیدداشت کسی براک نجاتش 
پرسد".. ؛ هرروزاین‌امیدرا دردل داشت و کمان می کرد کسی برای خریدن اوخواه-د 
مد اماهیچکس نمی آمد و قلیش‌رانومیدی و ناکامی‌بیشتر فر امی گرفت ۰ ۰ بس‌عبادت 
وخدمت بخداو ند کار بیپوده ایست» »جرا که خداو ند این چنین فرامو شکار است ؛ .گاه 
کاسی رامیدید » وهر بار اورابعمارت ار باب احضار می کردند امیلین‌را میدید که‌ضعیف 
و نانوان ودرمانده شده است ۰. 

تم دیگر به امیلین فکر نمی کرد ۰ افسوس ؛ که دیگر وقت نداشت در فکر 
7 

يك شب درنپایت عجزو بستوه آمد گی کنار آتش بی‌رهقی نشسته بود وشامش را 
می‌بخت . چند تیکه خار وخاشاك درآ تش ریخت تا پرتوی از شعلة آن بتابد و کتاب 
انجیل را ازچییش برون کشیده ۰ تمام آن‌قسمت‌های خط کشی شده‌و نشا نه‌دار آن گفته‌های 
پیامیر ان و شعراء وعقلاء را که در گذشته سیب ميشدند قلبش تندتر بتبد باز یافت»۰, 
اما آن کلمات مقدس همه »عنایشان را ازدست داده بودند وچشم دل او که تاريك و کور 
شده بوددیکر نمی‌توانست معنایآنها را بازیابد؛ آنچه در گذشته بر ایش منبع نی ومند 
الپام بود اکنون بی اثر وبی‌تفاوت بود . 

1۳ عمیقی کشید ۰ « ودو باره کتاب را درجیبش گذارد . 

صدای قپقه بلندی نزديك اوطنین انداخت . 

تم چشمپایش را تلد و لگری‌را دید . 


س وت 





ند ریاشع یمه 


کلیه عمو ام 
۴ - خوب؛ بیرمرده ۰ بالاخره باین نتیحه رسیدی 45 مذهب بدرد نمیخورده ۰ من بقبت 
داشتم که این حقیقت را در کل پشمی توجا. خواهم کرد ؛ 
نیش و طعنه از گرسنگی و "سرما و ی به ‏ ۴ وا تر آمد ؛ اما 
جوابی نداد ۰ ۱ 
لکری دو باره گفت 1 


این 


کشا وان نید . هگا که من شما را میغر یدم برایتان نقشه های ۵ 
داشتم در اینجاکار و بارتان خیلی بپتر از سامیو و کیسبو میشد ۰ بجای اینکه هر روزیا 
يت روز در میان شلاق بورید ‏ شما دک ان را شلاق میزدید . می تواستید همه جا 
بگردید و گاه گاه برای گرم شدن يك لبوان بونج با زر داشته باشید»* ببینم یا 
عاقلانه تر نبود که آن ز ندگی‌را انتخاب می کردید کوش کنید این کتابم خرف را در 
7 بیند | یدو بعذهب من بکروید . 

تم با حدت و حرارت فریاد كِ 

خدا مرا هد ۲ 

می بتین که خدا شما را حفظ نمی کند ۰ گر حذطتان میکرد اجازه نمیداد 
که من شما را خریداری کنم تیا بت مت دروم ۰/۱ ۶ من 9 
می دانم ! بهتر است اذمن بیروی کنید۰ »من کسی هستم و میتوانم کاری کنم ٍ 

‌ مت : 

نه اریاب نه ! خواه‌خداوندیمن یاری ود رو مرا بان من بای کرو نم 
و تا بایان نیز باو اعتقاددادم ۴ 

لکری تفی بصودت تم زا ولعدی باوزد و گفت : 

هنوز هم احمق هستید* »اهمیت ندارده «من شما را خورد می کنم * و شا زا 
بتسلیم وامیدارم ۰ * خوآهید دید ! 

ولکری از | نحادورشد. 

نیش وطعنة کفر آمیز ار با بش پاردیگر روا لو را شنت ک راو اتوال داهج 
هنوز نومیدانه بادستی وفاداد نصخرة اعتقاد چسبیده ۳ کنار ‏ تش مانند مجسهیی 
وت نشسته بود. نا ذبان,.ظرش آمد که همه اشیاع دورو برش نایدید شد ند وعالم 
دیگری در بر ابر چشما نش مجسم شد ۰ ی را مدید که‌تاجی ازخار سر داردر دور 
وخو نین است. تم درمقابل صبر وعوصلة اعجاب انگیز این قیافه در عین‌حالاحساص 
احتر ام و تحسین‌میکر د. نگاه اندوهناك وعیق ارت ح ۴ قلبش را میلر زاند. احسیاس 
میکرد که-یلی|زهیجا نات و تا ثر ات‌دروجودش‌جاری‌شده است. دستش‌ر | دراز کرد و بزانو 
در آمد.. اما ناگپان آن منظره تغییر کرد.. خارهای تیز به پرتوهای پیروزی مبدل 


شدند وهمان قیافه که‌شکوه وعظت یره کنندبی یافته بودسرشاد اذءر ومحبت بسوی 


تم خم شدو گفت: ۱ 
2 


نی اس لب تیه 





۳  . ایروژی‎ 


که ۳ شود نزدمن خواهد آمبد و برتخت من تکیه خواهدژد. 
بجه ؛ , ۰ 


نا نکه‌من غالب شدم واکنون بر تخت بدرم جای گرفته ام 
و خود بیخودی چهاندازه طول کشیده تم هر گز نفهمید. وهنگامیکه 
بخودش آمد بآ نش خاموش شده بود شنم فر اوان و نافد لیاس‌بایش را مر طوب رده 
ار ۱ بحران وحشتناك آرام گر فته بود و در شادی وشفی که روحش رافرا 
ر فا بود دیددر نه کرنسنکی احعباس میکرد نه سرما و نه ناسزا ونه زبونی! بلی در 
همین لحظه براک همیثه از اعمان قلبش از هرامیدک نسبت بز ندگی حاضر چشم‌پوشید 
و آماد کی واراده‌اش را برای فدا شدن بدر گاه خداو ند عرضه داشت ؛ [ نگاه نگاهش 
دا باین ستار کان خاموش دوخت ودرخاوت شب اشعار سرودی که در روز کار خوشی 
وسعادت بارها آ نر اخوانده بود؛ این بار باشور تازه‌بی‌در گوشش طنین انداختند. 
زمین دوب خواهد شد چنانکه ذوب میشو ند برفها 
و آفتاب درآسمان خامموش خواهد شد 
اما مسیح, خداو ند من؛ که نکپیان من‌است 
با درخشش جاویدان برابر دید کان من میدر خشد 
من میمیرم! و فرشکان مرا در آغسوشمیکیر ند 
و بجایگاه ستار گان میبر ندد., 
و دست من عقب‌هیز ند پرده بی را که ینپان کنندة 
رازهای ابدیت‌است. 
سیرک شو ید سیر گ‌شو رده ای سالبای گذران؛ 
قرن‌ها هزار هزار ازروی ما میاغز ند ومتنار ‏ 
ما سرما که از پر توهای جاویدان تاجداراسی 
ثر هر دور درهرزمان همچنان جوان وتابناك است 
از خوانند گان ما آنها که در باره آداب مذهبی سیاه پوستان مطا اماتی دار ند 
تا انون بارها چنین‌سرودها شنید| ند. خودمن بارها از دهان آنها سود هائی بر تب 
پراتر ورقت انگیزتر شنیدهام. 
روانشانسان اعتقاد دارند حالتی وجود دارد که طی‌آن احساس و افکار چنان 
نود ووسعت مییا بند که پرعا لم‌خارج ملسط میشو ند و آنرا وادار 4 و رویاهای 
داخلی دا هرئی وقابل لمس سازد . هر کز معاوم نیست روحيةٌ جا کم و مساط تا کیجا 
میتواند ماشین بدن انسانی را هدایت کند.. اک این علام سی‌پروز را نده شده مدعیست 
که عیسی بر او ظهور کرده و با وی سخن کفته است یز میتو | ند این ادعایش را 
امن رت اون 1 
وتو هاش سپید رنگ سحر گاهی "نار و آن را «ءزرعه خواند زد در میان این 
تیره روزان فر سوده و گیج. که‌تلو تاو خورآن پیش میر فتند. یکنفر بود که پیرو زمندانه 
س ۱ 





کلبه‌عمو نم 





کام برمیداشت. زیرا اعتقاد او بخداوند و بشق جاویدان اززمینی که بر آن گام‌میزد 
سیخت نر ومحکم تر بود. ۰ لکری حالا بیا و نیرویت را آزمایش کن! غصه ‏ "وهین» 
اضطر اب» احتیاج‌واز دست‌دادن هه کس وهمه‌چیز اور ادر راهی که بایا نش محر آب| رد یت 
است استوارتر ومتین‌تر خواهد ساخت. 

از ار احظه بیع رك روحبه غیر قابل اهر صلح وآرامش غلام سرّمد بده رافرا 
گر فت. | زدیشه‌ها وغم های دنیوی بچشمش ‌خوار شدند. امد وآرزو و وحشت وارادة 
مقاوم ومبارز وخو نین‌انسانی در تسلیم بعداوند محو شده بود. 

ِم چنان توديك‌شدن بایان این سفر دنیائی را احساس کرده بود وچنان‌سمادت 
ابدی را ترديك میدید که دیگر زند کی بزایش قابل توجه نبود. 

تغییری که در تم بدید آمده بود نمیتوانست از نظر دیگران پوشیده بما ند.تم 
دو باره شادو با نشماط شده بود.. وتان ازرآمدی یافته بود که درک هیچ ناسز | و توهینی 
نمیتوانست انرا برهم زند. 

لکری از سامیو میپر سید : 

- این تم عفر بت را چه میشود؛ چند روز پیش پکروسست بود . و حالا اینطور 
سرحال است! 

1 نمیدانم ارباب شاید فکر فر ار اس زده است! 

لکری باادا واصو لی وحشیانه گفت: 

دلم میخو امد که دست بچنین کاری بزند.. هان؛ سامبو؛ ا کر بخواهد چنین 
کاری کند..! 

ارم جن معملق دفت : 

ت هی! هی! خیلی خوب میشود؛خدایا.. چه بامزه خواهدبود.. چه تماشائی خواهد 
داشت که بمینیم در کل وامانده یامیدود و از میان شاخه ها میگدرد و سس باو 
حمله مییکنند:.- 

‌ خد|.. من چقدر خواهم خذ دك ! مثل ها نوقتی کسه مولی > را گر فتیم. من 
میگفتم پیش از اینکه بتوانم بکیرمش سکپا پاره پاره اش میکنند . هنوز هم جاک 
دزد نهای فت۳ در بدنش هست. 

لکری گفت: 

- ویقون تادم مک این جای زخمپا در بدنش خواهد ماند.. اما سامیو ؛ دقفت 
0 ۳ ات فرار کنهزود اب‌گیرش؛ 

۰ - اریاب این ار دا در بدودم وا گذار کمن ؛ من تشر دگو سا راهم یر مد 


اف ۱ 1۵ 
این گفتکو هنگامی انجام شد که لکری سوار اسب میشد تا بیکی از شهرهای 
ِ ی 


پیروزی 
مجاور برود ِ ۱ 
شب پس از باز گشت؛ تصمیم گرفت بمحله برود وسر کشی و بازرسی کند. 
شب باشکوهی بود ماه در آسمان میدرخشید. سایه‌های بزرك درختان چین‌روی 
چمن طرح اندام باريك شدهٌ آنها را دسم # بود. در فضا سکوت و آدامشی عمیق 
سکنفرما بود. لگری یکلیه‌ها نزديك میشد صدای آوازی و رسید ..شدرتن در 
چنین مکانی صدای آواز بگوش میرسید. لکری توقف کرد ت بیتر و ه۱3۳ 
صدای ششدانك یك مرد بود 
هنکامیکه مژده‌اطمینان بخش ببروزی را 
در | سمان‌ها نوشته می ینم 
ترس خیالی را از خود دور میکنم 
واشك را از دیدگانم میزدایم 
آری؛ بگذار جهان بجوش وخروش آید, 
ودوزخ غرش کنان کشوده شوده 
من کینه اهریین را خوار میشمارم 


و ,دنبای سر رمع میخندم! 


بگذار بدبختی‌هاوامواج سهمکین 
وتوفانپای درد 
همکی دمن هجوم آورند؛ پناهگاه من 
آرامش منء همه چیز من. توهستی ای خداو ند 
لکری باخودش گفت: 
- اوه! اوه؛ [ یاچنین اعتقادی دارد؟ آ یااین‌ایمان‌اوست؟ چقدر من‌اژ این‌سرودهای 
لعنتی متدیست بیزارم؛.. شلاقش را بلند کرد و بسوی تم خیزی برداشت و فت: 
- بیا اینجاء سیای اینجا؛ درساعتی که باید در بستر باشید چطور جر کت میکنید 
اینجا بنشینید» این دهن‌پیر وسیاه را بیندید وفوری بکلیه بروید.. زود ! 
مِ شاد وشتا بان گفت ! 
بله ار باب 
این شادی وسعادت آشکار تم, لگری‌را بآخرین حد.ءصبا نی کرد. 
پیش هد وسروشانه‌هاک غلام را زیر ضر به های شلاق گرفت. 
مب خوب سك ! حالاهم خوشحال هستی؟ 
شلاق برجسم و بروجود خارجی تم ضربه میزداما| کنون دیگرما نند گذ شته ضر به‌ها _ 
پردل او اصابت نمیکر دند. م آرام ومطیع‌ایستاده بود تا آنجا که لکری احساس کرد 
۲۰ عم 
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سس نشب 


کله عمو نم 





خودش خسته شده است.. وطعمهً او حساسیت را از دست داده-. تم بکلیه اش اازرکشت 
با عق بگردی کرد: در این روح تاريك و بی‌اعتماد تا کپان برقی جست‌و 
صاعقه یره کنندة وجدان برآآن درخشید. لکری فهمید که میان او وتم حداو زد حایل 
اس بحدا کقرو ناسزاگافراوانی گفت 

دوح آم نسبت بتبره روزانی که در کنار او زندگی میکردند سرشار از دحم 
وعطوفت بود. در نظرش رن هرد و3 آکه ازاین س غم ور خودش بایان یافته‌است 
و داش میخواست از این گنچينهةٌ صلح و آرامشی که خداوند باو بعشیده » بر آنها 
که در کنارش رنج میبر ند سرمایه‌هائی تکار کند . درست است که بندرت چنین فرصتی 
بدست میاورد. اما هنگامرفتن بمژ رع4 هنگام با زگعت بکلیه درطی ساعات کارهمواره 
بر ای داجوتی کردن وتسلابخشیدن به ضعفا و نومیدان وسیله‌یی مییافت. این‌مو جودات 
بجاره و فررسوده ومنك‌شده نمیتوانستنداینگونه‌رفتاررادرك کنند و با نعال‌هنکامیکه 
در طر هنت‌ها وماهپا بات ویایداری این نیکی ومپر بانی وا مشاهده کتردند آنگاه 
احساس کردند که تارهای قلیشان مر تعش شده است! این مرد عجیب خاموش وصبور 
داوطلبا نه بار همه را حمل میکرد بدون آبتکه هر گز از ان بیدو اهد. همیشه 
هیه‌جا آخرميامد. کمتر سپم‌میگرفت و تازه هما نرابادیگران تقسیم میکرد ودرشب‌های 
یخ بندان همان رویوش مندرس را بزن سماری میداد که از شدت تب متشنج بود . در 
مزرعه‌سید [ نپارا که ضعیف ور نجور بودند بر میکر دو براگا ینکار خو دش ر| بتعطر مینداخت 
خطرهاع و حشتناك؛ خطر اینکه وزن سید خودش بحد نصاب نر سیده باشد. او که‌مدام 
ار حات ان مراد شیر و بیرحم تعقیب ميشد هر يمك کلمه زشت. يبك توهین و يك 
تفر ین و يك ناسزا بزبان نمیاورد ؛ اين مرد در همکی له ود و قارت عجیبی بدست ‏ 
ورده بود؛ : 

هنگامیکه ور کار تمام شد و بالاخره بانپا اجاژزه دادند که رو زهای بکشنبه 
تعطیل داشته باشند کار گران دور تم جمم ميشد ند واز او خواهش میکردند که‌در بارة 
مسیح برایشان ستخن بگوید؛ و [نپا سخت شاد وخرسند بودند ازاینکه‌میتوانند آزادانه 
دور هم جمم وشوند اژخداو ند ستن بگویند » دعا کنند و آواز بغوانند؛ لگری اذاین 
چریان راضی نبود. و بارها بافحش و کتك اجتماع نها" رامتفرن کرد. واز آن پس‌اخباد 
خیش انحل هه لته میشد ‏ قلب بزای کوش بیان میکرد و دیگر صحبت دسته 
چمعی غدغن شده بود! 

. و با اباحال از عهده وصف خارج است 51 برخی از این برده‌های بل بت » این 

موجوداتی که ز ند گی برایآنپا جزسفری "ناشادبسوی يك‌سر زمین‌ناشناس و بی‌امیدچیزی 
نبود باچه شادی‌ساده دلانه‌ورقتا نگیزی بسخنان‌مر بوط بيك نجات دهندة رحیم ومهر بان 


۱ ويك«میپن آسمانی> گوش‌میدادند . 


آن زن دو رکه بیچاره 4 اعتقاد ساده دلانه‌اش در زدر هعن توهین و سزحعی 


-۱۲۱ بت 


تست سس سس سس سس سس سس تست وا اس 











پر وذی 





خفه شده ۳ احساس میکرد که تحت‌تأثیی کتان مقدس وسرودهامی که در راه‌مزرعه 
زمزمه میکرد بار دیگر روانش بهیجان آمده است . حتی< کاسی > آن 
آزن طغیان کرده آن موجود هشار کم شده در کنار این‌صداقت وساد کی سر شاراز 
مهر" ور [فت اند کی آرامش احساس‌میکرد۰ 

ی که دچاریآس وحرمان نز درك بجنون بود » از همه‌عذاب‌ها وشکنجه‌هاءیکه 
زند کی‌اش ر| زهر [ کین ساخته بود چنان خشمناك و عاصی شده بود که قصد داشت 
بالاخره در يك ساعت [وحشتناك از همه بیرحمی ها و یا که‌با شاهد | نپا 
بوده با مستقیماً بخودش روا داشته اند انتقام بگیرد. 

يك شب در کلبه تم همگی بخواب رفته بودند.تم نا گهان‌بیدار شد واز سوراخی 
که بحای بجر ه بود صورت ای را مشاهده کم کاسی مصد | اشاره کرد واورا 
بخارج خواند. 

تم خارج شد. 

نزدیکهای ساعت بك ودوی صبح بود. مپتاب ففتی همه جا را روشن کرده 
بود. دورو رت هر و آدامش ذرا کر فته بود. پرتوئی برچپرة کاسی افتاد هم 
مشاهده کرد که از چشمهای سیاه ووحشی‌او شملهً سوزانی یرون میاید. ودیگر از آن 
نو میدی هت ادرک است ۰ 


ت 
۶ از 


دستش را روع بازوی مم‌ گذارد واو را باچنان تیرو ی جلو کشید که 7 ی 


دست کوچك بولادین بود و ۳ 


-- باباتم بیائید اینجا. بیائید اینجاه خبرهائی برایتان آورده‌ام؛ 


2 متعجب وه‌ضطرب بر سید: 
ب میس کاسی چه خبراست؟ 
-- تم آیا میل دارید آزاد شوید؛ 
خا نم هنکامیکه خدا بخواهد آزاد خو اهم شد! 
و دلتان بخواهد همین امشب میتوانید آزاد شوید..۰! و باز در صُورتکاسی 
برقی دیده شد... بیائید! 

تم تردید میکرد. 

کاسی حشمیای درشتش را بصورت او دوخت وبا صدای بمی کت : 

بیائید.. بيائید. او بخواب عمیقی فرورفته‌است:. من در عرق بقدر کافی‌دارو 
ریخته‌ام برای اسشکه تامدت ژیادی از خواب بیدار نشود .۰ اگر از آن دارو بشتر 
داشتم بشما محتاج نیو دم.. اما تیا ئید ۰ در بشت باژ است ۰ انار ات تبر یه قرار 
داده م۰ در اتان ادهم باژ است» من راه زا بشما نشان خو اهم داده من خودم‌بتنهائی ! 

2 

میتوانستم همه کارهار| بکنم,حیف که‌دیگرچندان زور وقوتی‌ندارم؛زودیبانید»۰؛ 


او دس 








نی سس سآ۲ 


کلم عمو م 





تم با عزمی راسخ و درحالیکه با وجود کوششمای کاسی برای جدو کشیدنش باژ 
بعقب میرفت تفت : 

- نه‌خانم » بهبچ‌قیمتی تميايم ؛ 

ک[ ع فکر هی این بد بخت ها را تکنید + ما همه نها را آزاد خواهیم کرد» 
و سا ها بك گوشه پی خواهیم یافت و آنجا زادانه زند کی خواهیم کرد گاهی 
این فرصت ها بش می | یک ۰ هر حال رک ما «پرصود ی در از بابلا 
بهتر خواهد بوده 
ٍ 8 شت : ۹ 

۱۳۹ ۹ ۱ هک از بدی خوبی بوجود نمی آید ۰ من ترجح »یدهم 

دستهايم را ببرم ! 

کاسی‌درحا لبکه‌دورمیشد گفت 2 
۱ 

- خیلی خوب پس من‌خودم همه‌کارها را خواهم کرد . 

۰ سح 

ًم درمقا بل کاسی بزانو درا مد > ۹ 

- اک میس کاسی » نام ان ناجی ءز بزی که بتعاطرما جان واه زو زه روح و 
توت گر اتسباتان را باه یمن نفروشید» ۰! از همه اینها جز بدی نتیجه دزی زو اهید 
و فت ۰ ۰ حضرت هسیح مارا به‌انتقامجوتی دعوت نکرده‌است . باید ر نج کشید ومنتظر 
خو است خد| شد ۱ 

کاسی گفت : 

سم منتظ ر شد ! منظر شد! من نقدر اتدظار کشیده‌ام که قلیم‌ر نحور وعقلم تار يك 
شده است ؟ چه ر نجها و شکنجه‌ها ۰ که بمن* وت ۳ این بیشوایان سیه روز تحمیل 
4 ش و 
نکرد ؟۰۰و یا قطره قطره خون وان کی شا را نمی کیرد ٩‏ ۱ 

بله » ۰ مبد| نم »مر ا میطلبند » + مر | با زتقام‌جو کی دعوت میکننده ۰ ارکذون نو بت او 
رسیده است !من دام میخو اهد خون قلب اورا یشم * 

مم دست های کاسی را که 8 تشخج مج وتاب وود له گرفت و گفت ۰ 

نه؛ :۱4 نه ؛ اه بیچارة گر اه و تباید ! ثباید ! هسییح مر بان‌هر گز حاضر نشد 
جز خ<ون خودش ۷ دیگر کر بیخته شود ۰ ۰واواین خون را بخاطرما ر بیعت که در 
ان زمان ازدشمنانش بودیم*۰* ۰ ای مسیح 1 ۳ را بارگ کنید 7 رد باعه خت را بگیدم 
ودشمنانمان رادوستٍ بدادیم ؟ 

کاسی ۱ نگاهی مغرو رگفت : 

ب ازهن! چنین دشمنانی را دوست بدادیم ! نه ؛ چنینکاری ازقدرت ذوشت وخون 
خارج است ! 

| نم ۰ چئین ۳9 در طبیعت م۱ ات ۰ »اما در لحلف وایشتت کی هعت * 


۳ب 


ایروزی 





وهمین است | نچه پیروژی نامیده میشود . .. هنگامیکه ما بتو انیم دوست بداریم و 
دص نس او با وجود همه چیز ها جنگ پایان میپذیرد و نوبت پیروزی فرا میرسد ؛ 
روز بادخداو ند ! . 

تم با چشمهای اشگ لود وصدای لرزان بآسمان نگاه‌میکرد . 

این مپر ومحبت تم این‌صدای گرم این‌اشگهایرقتانگیز که مانند شبنم‌برروح 
نگران وضطرب این زن بیچاره مینشستند» آتش بلم کننده نگاهش را آرام کردند و 
عضلات دست کاسی سست وشل شد ند . 

- آیامن بهمانگفته بودم که شیاطین‌مر| دنبال کردهاند ای بابا تم ! من‌نمیتوانم 
دعا کنم ۰ دلم میخواست بتوانم بٍ از آن زمان که فرژ ندانم. فروخته شدزد دیگرهر لا 
نماز تخواندم . | نچه شما میتکوت باید درست, باشد ...بله باید اینطور باشد ! .. اما 
من هنگامکه میخواهم نماز بعوانم بی‌اختیار نفرین میکنم وبیژار میشوم ! نه ؛ مسن 
نمیتوانم نماز ودعا بخوانم ۱ . 

- ای دوح بیچاره ! اهر یمن میخواهد شما را بدست آررد و تبرش خوب به هدف 
دسیده ! من از جانب شا بسدرگاه خداوند دعا میکنم . اکا میس کاسی بسه مسیج 
مپر بان بشت تسد . او برای دلداری دادن. بقلب های شکسته و براق ی بخشیدن 
تجهمهای بان مده اس 

کاسی جوابی نمیداد اما اشکهای درشت ازچشپای بزمین میفتادند . 

آم لحظهیی درشکوت اورا و زره تاه با صدای مرددی گفت : 

ب ار فواز سشتت راتسا بروید و اگراینکار ممکن شد ! نصیحت‌ميکنم که امیلین 
راهم بهمراه خودتان بیرید .۰ . یعنی ار توانسته بروید. بدون اینکه بانی خو نریزی 
شوید .؛ اوه ؛ اما نه طور دیکر ؛ : 

- پاپاتم , آیا حاضرهستید بهمراه ما برای فراراقدام کنیم ؛ 

نه » چند وقت‌پیش در يك دوره کوتاه» ممکن بود اینکار را پکنم اما 
کون احساس میکنم که خداو ند درقبال این تیره بختان‌بمن و ظیفه‌یی محول کر ده‌است.. 
من با آنها میمانم وتا دم مر گک‌با[ نها ژجر میکشم۰۰۰اما برای شما وضم غیر ازاین 
است . شما خیلی وسوسه شده‌اید» *شما دیگر نمیتوانید مقاومت کنید * پس بهتر است 
رک میتوانید بروید . 

وت مر گ‌راه فرار دیگری‌نمیشناسم ؛ روی ژمین یا در دل آبها هرحیوانی 
گوشه ای سول ,دارت ‏ ار و تمساح هم پناهکاهی میيابند تا در آنجا آرام 
بخوابند .۰ .. تنپا براک ماجائی ت۱3 دراعماق انبوه ترین جذکل‌ها هم 
یف مارا پاره خواهند کرده همه کس وهمه چیز علیه ماسته «حتی حیوانات» » کجا 
میتوانم بروم؟ 


سع عم 


2 2 
۰ کلیه‌عمو تم 
۳۷ تحت 
اس سس تسس 
تم جر ثت کرد پاسخ دهد اما بالاخره گفت: 
ی کسبکه دانیال را از کام شیر وابراهیم را از آتش نجات داد . 


راو قه دی 
دوبن یقین‌دادم که شمارا نحات خو اهد.... برویدو 


او هنوز زنده است وه رگز نمیمیر 
اک سا (دعا خواهم کرد. 


من باتمام نیرویم بر 
طولا نی در بارة همه امکانات فر ار فک کرده بودءهزاران 


کاسی در طی اعات 
طرح و نقشه ر بخته بود اما جون۲ :مارا غیرعملی یافته بود از فر ارمتصرف شده بود.. و 


ار نقشه ساده وعملی و سهلی بنظ 


1 


رش ر سید که [مید تر رای در دلش راه 


بافت و افت : 
ِ_ با با تم»میر وم وسعی میکنم! 
س 9 


خدا بارتان باشد! آمین! 


و 


يك تد پیرو یر نگ جنگی 


ان ۳ ۳ همه انیارهاق دییا چا وت ار ۱ 
وخاك بود و کف آن از انواع آشغال‌ها مستور شده بود. خانواده توانگر و ثرو تمندی 
که در دوران زیبائی وشکوه این خانه در آن سکنی داشتند مقدار زیادی اائيهٌ فیس 
وعالی در آن کرد آورده دودند. هنگام تخلیه عمارت مقداری از ۳-۳ را بردند.اما 
مقدار دیگری در اتان‌ها مانده و کيك ژد و مقدارگ‌هم در اين انبار روی هم توده‌شد. 
دو صندوق خیلی بزرگ چو بی‌راهم بدیوارتکیه داده بودند. این انبار يك پنجره‌بیشتر 
نداشت وازخلال شیشه کدرو قیف ان بر صندلی‌های دسته‌دار بز رگ و برمیزهای خاكت 
گرفته‌یی که روزی سر نوشت درخشانی داشتند يك روشنالی مات ومشکوت ملیر ,د. 
اين انبار انساترا بیاد وجادو گران وارواج شریرواجنه مینداخت. چندسال پیش کنیزی 
که مورد قبر وغضب لگری واة شده بود چنه‌ین هفته در این انار زنداتی شد و 
بعدها چه گذشت؛ این مسئله‌یی است که ما باز گو نمینکنیم!.. اما سرانجام روزی جسد 
این تيره بعت را بیرون آوردزد ودفن کردند.. واز آن بعد در ان خانه شهرت‌بافت 
که ازاین انبار صدای ناسزا وفحش ونفرین صدای ضویه شلاق ق تال و 
آه و زاری ونا له شنیده میشود!؛ این‌افسانه‌ها کوش تتی رسیدند. سخت غضبناك و 
مک ان شد وقسم خورد او لین ۹ بار ۳9 راجع بان جریان صحبت کند با ید 
وس براک اثبات ادعایش وارداین انبار شود وان ان وس زر تب تهد بدلگری 
این بود که میگفت مقصرین را مدت یکیفته در انبار زنجیر میکنم. این تهدید اعتتاد 
سیاه‌ها را در باره طلسم شدن انبار متز لزل نکرد » منتهی ۳ را نسکوت واداشت. 
کم کم پلکانی که بانباد متمی میخد وجمي دهلیزی که بیلکان منتبی مد مرو 
شدند واحدی از اهل خانه از آنحا رفت و آمد رد هیچکس از ترس دربارة آن 
حرف امیزد. خلاصه انبار فراموش شد. 

بشکر کاسی ز سید کم اژاین وحشت و اوهام برای نجات خودش و برای خلاص 
کردن طفلك امیلین استفاده کند. 

اتاق کاسی درست درژزیر همین انبار بود 

کاسی يك روز بدون مشوزت بالگری؛ باتطافر فراوان دستور دا ۶۱ ۳۰۱ 
باناق خیلی دورافتاده‌یی منتقل و برد گانی که این حمل ونقل را |نحام‌داده بودند 


6 ۱۷- 





۲:۳۳ 
دس بت تم .سب 51 ‌ِ 3 2 
باسر وصدا وجنحال صحیت میکر د ند ودررفت و امد بودند که لکری از يك کل ات 
سارت انه با رکشت 
ک باژ 
۱ رت تسیز چه شیر است؛ امروز باد از کدام طرف وزیده است؟ 
ی ور تشن رکفت ۱ 
هیچی! من اتاقم‌را عوض کرده‌|م! 
خواهش‌ميکنم بگوئید ببینم چرا؟ 
رای استکه دام خواست! 
-- اعنت برشیطان؛ میپر سم چرا؟ 
- اگ‌بابا.. برای اینکه دلم میغو است گاهی بتوانم آسوده پوایم.: 
ده شوزید چهاکننی مانم خواب شیا آبود؟ 
ب- اگر دلتان میخواهد ندانید حاضرم شرح بدهم . 
ود حرف بز ید » رذل ! 


از شب.. از نیمه شب 


ب اوه؛ میدانم که در شما اثری نخواهد کرد .. اما نیمی 
تا بامداد در انبار غوغاست.. صدای ضر به شلاق» صدای زاری و گربه» صدای غلطیدن 
در کف انباز مرتب بگوش هیر سد! 

لگری باوجود اینکه خیلی ناراحت شده بود خمد هی گر دی کت 1 

در انبار [دم هست ۱ کاسی » درد درانبار رت 

کاسی چشمهای سیاه و نانذش را بلند کرد و باحالتی به لگری نگاه کرد ثهتا 
مغز استخوان این مرد مر تعش شد. 

در واقع سیمون؛شما: شماهم میپر سید در انبار کیست؟؛ شما باید بمن بگوئید 
در انبار چه ؟سانی هستند.. شاید شما تمیدانید..! 

لگری بنای ناسزا گفتن را گذاشت وباشلان دو سه ضر به‌یی به‌کاسی زد. 

کاسی جستی زد.. از آستانه عمارت گذشت [نگاه براکشت و گفت: 

- یکب دراین اطا بخوابید.. خودتان خواهید دید من نصیحت میکنم که‌این 
کار را بکنید . ۱ 

تساه در را ست و کون را اکشید: 

لکری توفقان سرد فحش میداد لبیت مراد ومیگفت که هم ااتوی دی زر 
با شنه در ماود اما عتن کاری انکرد.. بلکه شیر رای داد ودر کمال نگرانی‌بقدم 
زدن در اتاق مشغول شد. کاسی بتخوبی احساس کرد که تیرش بهدف رسیده است واز 
آن پس باماهرانه ترین بیگیری‌ها دست ارلکنا را افزودن خوف ووحشت ار بابش زد . 

در شکاف‌های بام» گردن بطری های شکسته را قرار میداد وسيك‌ترین بادها 
که از داخل این لو له عبورمیکرد به ]هو نا له های دردناك تبدیل میشد وااگر نادشدیدتر 
بود یه رصد که زاری وفر یادهای بآس و نومیدی تىدیل هکت ۰ 

-۶۲۷- 
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کان بر ده‌ها همه این صداهای عجیب وغر ب را میشنیدند و خاطرة آن افسانه 
اکبته شد ه در ذهنان ز ده مشد و کم کم یکنوع وحشت اسر از آمیز سر اسر خانهر اذرا 
گرفته بود. اما جرثت نداشت دربارةٌ اینم وضو ع در حضور لگری صحعدت 5 

رچه این محیط وحشت وهر اس شکست نایذیر که او را ا عاطه کرده بود «رو جودش 

ی رد 

تنها مردان بی اعتقاد و بی‌ایمان تااین اندازه خرافا تی و موهوم برست‌میشو ند . 
در نظر انها عالم زند گی" ومر گ سرشار از اشیاح وهیا کل و حشتناك و اسر ار آمیز 
ومبیم است! 

عنصر اخلاقی که در روج لگری دیر زمانی بود خفته بود یس از هرملاقات با 
تم بیدار میشد اما این بیداری مر تب بامقاومت و حفتناك نیروی پلیدی و شیطنت مواجه 
ی اين‌مرديك کلمه بايك جمله از این دعاها وسرودها میشنید 
تااععاق لچنز ارها گر دا بهای باطنی اش يك نوع هیچان وارتماش احساس میکرد.. وهمه 
اینها بيك خوف وهراس مرموزی_تبدیل میشد 

یکی از عجیب وغر یب آر ین مسائل نفود کاسی روی این مرد بود. 

تکری ار باب زجر دهنده و ستمکار ترین شخصی نسبت باو بود.. وجودکاسی بدون 
پشتیبان وبدون حمایت؛ دربست در اختبار این مرد بود! و سیمون خودش بخوبی این 
نکته. را میدانست. اما بااشحال زمخت ترین و خشن رین مردها نمیتواند در کنار زتی 
که از او بر تر است ز ند گی کند دون انکه تحت تا او قرار کرد فتکامی15 
لکری دیرا خرید همچنانکه خودش برای تم حکایت کرد زئی ظریف واهلیت ود 
وان مرد ندون احساس رت ندامی این ذن را ۳ باشنه چکمه‌مایش خورد و له 
کون بعدها زمان, حرمان ووقایع سخحت وتا ی واه همه اطف وظرافت زنانه راتدن 
وجود او سست و ضمیف کر و آتش تند هیحانان خشم | لود در وجودش افروخته 
شد.. کاسی تاحدی بر لگری تسلط یافت واین مرد در عین حال که او را زجرمیداد از 
وی بممناك وهراسان هم بو ۵. 

اما از | نزمان که يك حالت نیمه جنون برفتار و کردار این _زن رتیت 2 ۳۳ 
هو آنکو وحالت مرموز اجنه و بریان را داده نود نفوذ و سلاط او در این مر د 
افزایش بافته‌بود. 

یکی دو شب پس از این صعحنهة کوچك, لگری در آسالق برت ار ۳ 
لرزان انش چوب نشسته بود. این آتش بدور او نور مشکوك ومیهمی انداخته بود . 
یکی از آن شیهای بر باد وتوفان بود از ان شمپا که در خانه‌های خر ابه و قدیمی 
هیاهوئی از اوات و صداهای غیرقا بل وصف بوجود میاید ؛ بنجره‌ها بهم میخوردند 
درها صدا مد ۳ باد نعره ميزد ژوزه م0 وجرخان وشتایان از دود کش‌ها 
بائین میامد ودوده و حاکتر راد اتا‌بخش میکرد چنانکه کوتی سیاهی از اهر یمنان 

۸ب 





کلیه عمو تم 


را بهمر اه آورده ا از لکری سیعت دول یه ای بسا با بوده آنگاه مدتی 





و :1 بتاسی ,در کوشه‌ی نعسته بود و با تگاهی ی 
را :ماشا میکرد. 
ى لکری روز نامه رت ۹ ی را که روی میز بود برداشت 

کاسی مدتی از شب را بمظا لمهٌ آن کتاب گذر | نده بود. لکریمشنول ورق‌زدن 
لا شد. کتاب یکی از آن مجموع»های وحشتناکی بود که سراسر اک ات و 
خون وافسانه‌های مرموز و ازجن و برگ و تصورات ورویاهای موف هن متلفت جاب 
ال ام عون وارشت و رها ححیت آرتکی وا ۲ ال همتده انسات سا 
و ود چنانءحسور و مجذوب میشد که اکتا ات نرود. 

لکری با وجو د اينکه چندبار از روک کمال نفرت وانزجار کلماتی تحقیر آمیز 
ادا کردبا اینحال هه‌چنان آن را ورق میزد. وس از چند احظه مطالعه سرانجام با لعنت 
و فر ین فراوان کتاب را برت( وراد 

-کاسی شما بارواح (عتقاد نداربد ‏ اینطور نیست . 

انبر دا برداشت و آتش را بهم زد . 

- من شما را خیلی عاقل‌تر از آن میدانستم که ازسروصدا دچار وحشت شوید . 

کاسی با لحنی گررفته وغسکین کفت : 

چه مصس بواط است که من چه اعتقادی دارم ؟ 

لکری گفت : ۱ 

_ هنگامیکه‌من در دریابودم * میخو استند با داستان‌های و حشتناك مرابترسانند.. 
هو ابداً فرقی بحال من نمیکرد ... من خیلی‌سخت هستم برای اینکه بگذارم تحتتا تیر 
هی .. خوب مبشنوید ؟ 

آن کنیز که همچنان سرجایش نشسته بود خیره باو نگاه میکرد ... وهمان برق 
عجیبی که همیشه اورا منقلب میکرد درچشم‌پایش دیده ميشد . 

- آن‌صداها بیقن از موش‌هاو باد بوده است .. موتت ها صداهای غر ببی‌دار ند... 
3 اسان ی من بار ها صدای آ نها دا شنیده ام . . .و اما باد . اوه دیگر 
نرس ندارد ؟ 3 

کاسی از تاثیر نگاهش بیخیر نبود + به لگری جواب نداد . اما همچنان با شراره 


7 


چشم‌های عع و تقریبا خارن العاده‌اش اورا مسحور میکرد . 

لکری گفت : 

- ببینم زن ! حرف بز نید ۰ با شمایراین عقیده نیستید ؟ 

-[یاموش‌ها میتوانند از پلکان پائین بیایند ازدهلیر بگذرند وزرا باژ کنند » 
درگ را که انسان کلون کرده‌است‌و يك‌صندلی پشت آن گذارده است ؟ .. موش‌هامیتو اند 
راه بیاینده ۰ بیایند»۰ »و بیایند ودم تحت شما برسند و دستشان را روی دست شما 


0 





۱ یر نب و ند پیر جشگی 
دار 5 


و کاسی دست سرد و یخ زده‌اش را روی دست لگری گذاشت وبا همان چشم‌های 
شر اره افکن باو نگاه کرد . 

لگری مانند مردی که دچارکابوسی شده راشد چستی بعقب زد . 

- زن ؛ چه میخواهید بگوئید ۶ آیا کسی چنین کاری نسبت بشما کرده است ‏ 

- اوه ! نه۰۰*الیته نه ... مکر من گفتم ٩ ۰۰ ٩‏ ! نه !1 

کاسی پا لبعندی حاکی از تحقیر باردیگر گفت : 

۱ ۹ ۰ ! 4 

- چطور ! آیا چنین|تفاقی افتاده»»۰شما دیدید ٩‏ .. راستی ! ببینم ؛ کاسی‌حرف 
بز نید ... بمن بگوئید ؛ 

9 میخواهید بدانید برویدآ نجا بخوابید ؛ 

ک با اوازانبارمیامد ؟ 

د او ۰۶ کی ؟ او کت ٩‏ 

ِ نمیدانم ۰ همان که شما مک تبد ۱ 

کاسی با لحن‌تندی لفت : 

- من! من بشما چیزی نگمته|م . 

لگری که بیش از پیش منقلب شده بود طول وعرض سالن را کزمیکرد 3 

ب همین امشب من باید اینموضوع را روشن کنم » ۰طبا نچه‌هايم را بر میدارم .. 

- خیلی خوب ! چه بهتر ! من هم بشما همین تصیعت را میکنم ۰ در آن ا:-ان 
بخوابید و آماده | تش کردن باشید . 

لکری پا بزمین کو فت و بنای ناسزا گفتن گذاشت : 

کاسی گفت 1 

- فحش ندهید . معلوم نیست چه کسا نی صدای شمارا میشنو ند ؛ و . 

لگری ذریاد زد : 

کشت 0 سر کت ؟ 

يك ساعت دیواری آلمانی قدیمی که دریکی از گوشه‌های سالن قر ارداشت آهسته 
دوازده ضر به نواخت . 

لگری دیکر يك کلمه هم" بر ز بان نیاورد حر کت هم نمیکرد ... کوئی سنگ 
شده بود کاسی با همان چشم‌های نافذ ومسخره کننده او را نزگاه میکرد و ضر به های 
ساعت را هیشمرد ِ 

دوازده‌تا! حالامیرو یم ببينيم ِ 

چرخی زد ورفت درراهرو را باز کرد و بمتابه شخصی که صدائی را گوش میدهد 

۲۰ 
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کلیه عمو نم 
مقا بل‌درا بستاد 
7 نگاه انگشتش رابلند کرد و گفت : 
و 
لکری گفت ِ 
فرط باداست... میبینیدچطور باهارگ‌میوزد 1 
کاسی آهسته گفت : 
ب سیمون؛ بیائید اینجا ! 
ودستش را گرفت‌وتا بای پاکاناور | کشید ۲ 
- میدانید این چه صدائیست ؟ 
يك جیغ وحشی کهاز انبار بیرونآمده بود در پلکان منعکس شد : زانوهای لگری 
ار ژ بد ند... تسش از شدت وحشت برید . 
کاسی با طءنه بی که خون را درعروق سیمون منحمد مک کف 2 
خوب ؛ طپانچه ان کجاست ؛ حالا درست [ نموقعیست که میگفتید . : . برو ید 
تفتیش کنید ... و... بروید! .آنها [ نجا هستند . 
لکری بهمر اه دوسه فحش و نفر ین گفت 
- من نمیخواهم بنج بروم . 
رای چه ۶ خودنان مس و کید ارواج قردایات ارت هر ۱ 
کاسی خنده کنان پللدان را نشان داد و گفت : 
خوب! بیائید ؛ 
گمان‌ميکنم‌شما از شیطان بدتر هستید ۰ براگراد بدا تارف[ و 
تا ...من نمیخواهم بآ نجا بروم . 
کاسی قبقپه و حشی‌اش را سر داده بود ازاین طبقه بان طیقه مییر ید . ۱ 
صی‌ون شنید که |ودرانبار را باز کرد . درهمین احطهکر دنا و بوران با صدای 
( سا در پلکان ره ام تشد و مشعلی را که لگری درفست داشت غاموس ورد ۱۰ 
ییون متله شلی که همه صداها در گوش اوست فوری فرار کرد و بسالن رفت وکاسی 
بزودی آمد و باوملحق شد 2 ش 
ان رت رت پر بده و آرام وخو نسردبود ودر آن احظه کو ی مطظپر نیو غ انتقام 
انتی ۰ درچشما شش همچنان آن شر ار هخو فناك ز با نه میتکشید ۱ 
خوب! امیدوارم که راضی هستید ! 
پرو بجهنم‌ودرك ۱ 
. برای چه ؛ چه شده ؛ رفتم بالا ودر را بستم .کارگ نشه ‏ سیمون مگر خیال 
میکنید در| نیارد چه‌خبر است 1 1 
ب بشما مر بوط نیست ! 
2 


حیبست 


بٍكث ند (یرو یر نک جنگی 
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در واقع ؟ خوب ۱ بهر حال از اینکه دیکرا روک انیار نمیخوایم خیلی 
محظوظهستم 0 ۱ 

کاسی قبلا پنجره انبار را باز گذاشته بود ودرآن لحظه که دررا باز کرد جریان 
هوا سیب شد که مشعل‌لگری خاموش شود و قضیه بهمین سادگی بود ؛ 

ازهمین مختصر میتوان بی بر د که کاسی درمقابل لگری چه نیر نگپا میزد ! 

لگر کات رجیج میداد که بدحه اش ر | در کام شیر فرو کند تا اینکه انبار خانه خودش 
را بازرسی کند ت هنکام یس از [تیکه همه اهل خانه بعواب میر فتند کاسی انواع 
خواروبار را بداخل این انبار حمل مییکرد و حنی قسمتی از اباسهای خودش و امیلین 
را بانجا منتقل کرد . همه چ آماده بود : اوتنپا انتظار فرصت مناسب را داشت . 

کاسی بس ازچند روز مهر بانی‌و نوازش نسبت به لگری » یکروز ازخلق خوش 
او استفاده کرد و قول گرفت که برای تماشای شهر مجاور که درست در کنار رودانه 
سرخ بوديك باراورا همر اه ببرد. این‌زن صاحب‌یکی از آن‌استعدادهای عجیب بود که با بان 
اجازه میدهند تصویری از نقاط ومکان های معتلف را در ذهن ضبط کند . بنا پراین 
کاسی تمام مشخصات را بنظرش سیرد و زمان لازم براای طی آن را حساب کرد . 

فرصت اجرای نقشه فر| رسیده بود : شاید خوانند گان ما آن اندازه کنچکاوی 
داشته باشند که نگاهی بپشت صحنه ببنداز ند و مقدمات و تدار کان این کودتا را به 
چشم بییتند . 

شب نزديك میشود. لگری خانه نیست . برای بازدید یکی از دهاتش رفته‌است. 
چند روزیست که کاسی نسبت باو سخت خوش خدمتی میکند و چنان روی خوش نشان 
میدهد که بپیچو جه بر ای لگری عادی نیست - لااقل درظاهر میان این ذن ومرد روا بط 
سمیاردو ستا نه است !کاسی دراناق امیلین است: امیلین نزد اوست ودو نفری مشغول تپیه 
دوسته کوچك هستند . 

کاسی میگوید : 

- همین کافیست » کلاهتان راهم بردارید و حر کت کنیم ۳ مو قءش 
شده است ۰ 

- آخرهنوز ممکن است مارا ببینشد ! 

کاسی با خو نسردی‌جوان داد : 

- خوب البته . اما مگر نمیدا نید ماهر کار پکنيم باز بشکار مان‌خو اهند آمد .منتهی 
ما راه خوبی انتخاپ ميکنيم ۰ از در عقب خارج ميشویم ومیفتیم درقسمت پائین محله.. 
یقین است که یو و يك کدامشان‌مارا خو آهنددید و تعقیبمان‌خو اهند کرد وت 
ما خودمان را بجنگل مینداژیم..؛ اما آ نها پیش ازاینکه زنگ خطر را بزنند و سکها 
را بدنبال ما روانه کنند خودشان حر کت نمیکنند ۰ بنا براین ما مقدارق جلو میفتیم. 


سا 





سس سس ات سس اهاط اساسا مد ط مات ترادستت تسوا مسطمسیه 


کلبه عمو تم 





ودران هتکام کهآ نها مانند هميشه فریاد میز نند ودرهم میلو لند شما ومن‌میر سیم 
بانتهاکا خلیج کوچکی که خانه رادورمیز ند وتادم درخانه دراب راه میرویم ۰ این کار 
شود که سگها باشتباه بیفتند ۰ زیرا سگپا در آب شامه شان را ازدست میدهند . 
ی ازخانه رون میا یند برای‌ایتکه رد ما را تک آن وقت ما ازدر عقب وارد 
میشو یم وخودمان را ۳ نبار میر سا نیم در آ نجا دریکی از صندو قباعه بزرگ من ستری 
آماده کر ده‌ام. با رد چند وفتی درانبار بما نیم. زیرا بدا نید که او بر ای ادن ما زین 
و آسمان‌دا »م خواهد زد ؛ وناجنس ترین و پلیدترین نگهبانان مزارع دیگر راهم 
وت در کار کوش خواهد کرد و ین کوشه های کی [ررتی وروخواهند کرد -ِ 
اولاف‌ها خواهد زد که احدی نمیتواند ازچنگش فرار کند .. باین تر تیب پاید بگذار یم 
که مطابق میلش " هرچه دلش میخواهدکاوش کند . 

_کاسی چه تقعه عالی + فقط شما بودید که توانستید ان را طرح کنید 1 

در چشممای کاسی نه شادی د رده میشد و نههیحان. اما عزم راسخ حا کی از یآس‌و 
نومیدی در نپا خوانده ميشد. 

دست امن "را گر فت و گفت. 

- بیا ید. 

دو فراری بدون سرو صدا ازخانه خارج شد ند ودر سابه تاریکی شب تو انستند 
خودشان را «معحله بررسا ند ۰ 

هلال ماه ات يك تشانه سیمین در غرب اسمان ربر از داشت ور ا رسیدن 
طلت شب را اند کی تاه ند خعه بود. درست در احظه‌یی که کنار کی رسید ند 
حتیلی که مانند يك دایره عظیم تمام مز رعه را احاطه کرده رو ۵.-- | نجنا نکه کاسی 
پبش بینی کرده بود ۳ آ نپا را صدا زد اما این صدای سامیو یود بلکه صدای 
لگری بود که باهمه زشانه های بكه خشم وغضب شد‌ید نا را دنمال مر د: 

بشفیدن این صدا طفلكت امیلین احساس ضعف سره 9 بازوی کاسی را ورافت 
و 

- اوه! کاسی ! من دارم شش میکنم... 

- اگر بیپوش شوید شما را خواهم کشت! 

و کاسی دشنه‌ظر یفی رک توا بر ایا تر لا ترایز کید کال دس کر فت 

این روش سخت موفقیت آمبز شد ۰ زیرا امیلین بیپوش نشد و موفق شد بهمراه 
کاسی و ادد,یچ و خم‌های‌جنگل‌شدجنگلچذان‌ظلها ی وچنان ععحق بو که لکری نت و | است 
بتنهاگی در ان داخل شود . 

وخنده کنان گفت: 

خوب * خیلی خوب شد « خودشان‌ر| درقلعه انداختند ... ردل‌ها ؛ دلشان خوش 
است که فرار کرده‌اند ! ۰۰ 


ت۲۲ 


لکری در حالیکه بسوی محل» میرفت و در آنجا همکی از مرد ون بیرون 





(س ند ایرو یر نت جنگی 











ربخته بودند گفت: ۱ 
- آهای؛ پبائید اینجا سامیز, کیمبو بیائید اینجا.. همه‌تان؛ دوتا فرارک بجنگل 
رفته اند . هرسیاهی که آنها رابگیرد پنج دلار انعام دارده سکها را باز کنید «ببر» 
و «خشم» دا باز کنید همه‌شان را باز کنید؛ 
يك لحظه خبر فرار در پرشورترین هیچانات را ایجاد کرد. غلامان برای انجام 
خدمت از هر سو میدویدند: برخی بامید پاداش و برخی دیگر بر اثر اسف انگیز يك 
فرما نبررداری واحترام افراطی که ثبر برد گیست. 
همه میدویدند , مشعل هارا روشن میکردند. . سکهای‌جفت دا ازهم بازمیکر دند 
و بتعقیب و ادارشان میکردند و بارس این یت بر بی نظمی وشاوغی صحنه میفزود 
ار باب تفنک کوتاهی باختیار سامیو گذاشت و اق برشیده : 
- ارباپ میتوانم برای آنها تیر اندازی کنم؛ 
شرر گر میخواهید کاسی راباتیر بز نید.. وقت | نستکه بدرك برود و بشیطان‌ملعق 
۰ شود.. اما دخترك را نز نید.. خوب. بچه‌ها؛ به پیش بجنبید؛ هر کس [نها را بگیردپنج 
دلار وسرانجام هرچه شود بپر نفر يكيك گیلاس عرق میدهم. 
آنوقت در میان ناسزا وفحش‌ها و جیغ ودادهای‌وحشی وعوعوهای طنین انکار ‏ 
همهٌ جمعیت از انسان‌هاتاسگهابسوی جنکل‌شتافتند. هنکامیکه‌امیلین و کاسی باز گشتند 
خانه خلوت بود. هیاهوی تعقیب کنند گان در فضا شنیده ميشد. ودر این هنگام‌امیلین 
وکاسی از بنجرةهٌ سالن میدیدند که در دورترین حاشیه های جنگل نور مشعلپا بخش 
شده بود. 
امیلین گفت: 
رشان شروع میشود! ببینید این مشعلپا چگونه میدو ند و میر قصند ! 
سکپا را؛ صدای سکها را میشنویدا گر نیا بودیم شانسمان یکشاهی ارزش نداشت؛ 
اوه! رحم لنید! خودمان‌را زود معفی کنیم! 
کاسی باز باخو نسردی جواپ داد: 
-- لازم نیست عحله کنيم.. همکی شکار رفته اند ۰ این 
آهسته از پله‌ها بالا برویم . 
و آنگاه در حالیکه از جیب لباسی که لگری از شدت عجد»ه در [نجا انکنده 
بود کلیدی در ا ورد وت 1 


پاایتحال بدنیست که برای خرع سفرمان پولی بزداريم. 


اه ۳ 
شر تج اهشت است... 
تخل ِ 


صندوقچه‌یی را باز ارت و از آن يك دسته اسکناس بیسرون آورد و سرعت 
شمارش وراد 
امیلین گفت ۲ 
حس - 














کلبه عمو آم 





- اوه نه؛ اين کار دا نکنيم؛ 
!.:راستی ؛ خوب, چرا؛ بهتر است که در جنگل ها از گر سنگی بمیر یم 
۳ اینکه برای مسافرت باستان هعای [زاد بول داشته باشیم ؟ دخترك بول همه 
کار مگکید 1 

و کاسی اساسا ین سینه‌اش فان زارد 

امیلین آهی کات و ۹ ۳ 


خدایا ! اینکه درادست ! 

کاسی باخندة تحقیر آمیزی گفت : 

دزدی ! کسانیکه روح و چسم مارا میدزدند و دیگر چگونه میتوانند مسا را 
سرژز نش کنند ؛ هر کدام از این اسکناس ها از تیره بختان و بیچار گانی ربوده شده 
۱ سرانحام از بیئوائی و فقر میمیر ند و بدرك و اصل میشو ند برای اینکه 
سیون لگری سود بیشتری بیرد ؛ ۰ ۰ ۰1۰ ؛ چقدر دلم میخواهد بشنوم که او سخن 
از دزدی به میاق می آورد ؛ خوب حالا بیائید . بالا برویم ۰ برای گذراندن وقت من 
مق-داری شمع وکاب دار ز مجوانید من داشبه باشید که دز اند وی م۱ 
هید آمد . اکر هم بیایند من نقش اشیاح و ارواح را بازی میکنم و ازآنجا 
فرارشان میدهم . 

هنکامی که امیلین وارد انبار شد صندوق عظیمی را درد 4 در گد خته بر ای 
بندگ وحمل مبل های بزر گ بکارمیرفته است این صندوق را طوری از بپلوقرار 
داده بودند که دهانه آن نزديك بجوب ست بام بود. 

کاسی چراغی روشن کرد و هردوزن با خزیدن وسریدن خودشان را بداخل آن 
رساندند . درصندوق یك جفت تشك وچند با لش قرار داشت درصندون دیگر لباس‌وهمه 
و نه آذوته مپیا شده بود . و کاسی همه این لوازم را در سته یی جاداده‌بود . 

کاسی به قلابی که درحدار وی له نم نود چراغ را آویزان کرد و گفت 0 

ض اشست فستتن ما ! بنظرتان جطور است ؟ 

- باورمیکنید که انبار راکاوش نکنند ؟ 

ِ دلم میخو اهد که سیمون لگری دست باینکار بز ند ؛ خودش خیلی زود فرار 
خواهد کرد ؟ واما غلام‌ها کت ها بش فان نها ست که میک و در ی در 
,دراین انبار ترجیح ندهد : 
۱ امیلین که يك کمی خاطرجمم شده بود بر بالش تکیه داد . 

-کاسی یگوئید امعم ۰ نوقت گفتید مرا خوااهلد آوعت 4 مقصودتان چه بود ؟ 

امیلین با حداعلای ساد کی وصداقت این پرسش را طرح کرد . 

- میخواستم مانم از آن بشوم که غش کنید وچنانکه می‌بینید بخوبی موفق شدم. 

سه( 2 









بكث تد ارو پیر نکس‌جنگیی 


وا کنون امیلین باید به غش نکردن عادت کنید : هرچه که پیش آ ید" غش کر دن‌فایده یی 





ندارد . ۳ در آن‌وقت من مانع زشده بودم » النون دراختبار این ردل بودید ... 

امیلین لرزید . 

هردو زن خاموش شد ند. کاسی يك کتاب فرانسه میخواند . امیلین که از 0 
فربوده شده بود لحظه‌یی چرت زد...اماازصدای داد وفریاد ورفت و آمد اسبپا و بارس 
سکهای و بیدار شد - 

فریاد کوچکی کشید . 

کاسی خیلی با خونسردی گفت : 

- از شکار بر گشتهاند ۰ بپیچوجه نتررسید ؛ از این پنجرة شیروانی نگاه کنید ! 
نمی بینید همکی [ نجا جمیم شده | زد ۰ سمیون ناچار |مشب از تعقیب دست برمیدارد , 
از بس در جن"لها چپار تعل رفته است » بدن اسپش برازگل شده است ؛ اسیها هم 
و ششان آو یز ان‌شده‌است ..۱۰[قای ءز یز ...این کاووش‌را باید بارها از سر بگیر ید...شکار 
درآ نجا نیست ! 

امیلین گفت : 

اوه سااکت شو ند ! ۳ صدایتان را شنوند . 

كِ ا گر صدائی بشذو ند یقین از آمدن خودداری‌خواهند کرده ۰هیچ خط 
هر قدر دلمان بخو اهد میتوانیم سروصدا کنیم .. 

بالاخره سکوت نیمه شب‌خانه را نت لگری پیش رفت درحالیکه بجعت . 
بدش را نفر ین میکرد و برای فردا نقشه‌های هولناك انتقام را طرح میکرد . 


رکااسست. 
اتفاقا خیلی ستر میشود . 


۰ سا یت 





قر باننی 


ون تفرها بالاءر * سرهیرسدوپایان شب شیه سید است.. فر از مدامی‌د 
التماس نایذیر ساعات روز نابکاران (ا بعب ابسدی وشب نخان دا براوز جاودانی 
نزديك سای ما بهعر اه دوست فر وتنمان راه زبادی را در دوره در بیعودیم از 
مزارع شکوفان رحم وعاطفه گذشتيم. در جدائیهاتی که دل‌زا میشکنند و خوردمیکنند 
در | نحا که انسانی را از هر ۲ نجه درجپان عزیز میدارد بزور جدا مبکنندشاهدو ناظر 
بودیم و بهمراه‌او بآن جز یره آفتا بی‌و در خشانیرسیدیم که در[ نجا دستهای بخشنده و بلند 
همت است‌غلی و ز نجیر راز برهلال‌های گل بنپان میکردند و بالاخره باز بهمراه اومشاهده 
کردیم که آخرین پرتوهای امید های دنیوی‌اش در تاریکی و ظلمت حرمان خاموش 
شدند و باز دیدیم که در خوف وهر اس‌عمیق تر ین ظلمت‌ها جگونه تا ان اسان جوان 
محپول از شکوه وابپت معجزه سای ستار کان تازه‌یی درخشیدن 7 

وا کنون ستاره صبح برفراز کوه طلوع کرده است! نسیم ها وبادهائیاحساس 
فکنم *که دنیایی نیستند... بیقین بزودی در های ابدیت گشوده خر اعند شد. 

فرار امیلین وکاسی رفتار لگری راکه خود بینهایت هو لناك بود بازهم هراس 
ار در که و آ نجنا نکه میبایست انتظار داشت همه خشم وغضب او متوجه نم بسکناه 
وبیدفاع شد. هنگامیکه لگری این فرار را باطلاع بردهُ ها رساند چشمهای تم برقی 
زد ودستپایش وان ند شد‌ند. لگری همه چبز را دید ومتوجه شد که‌تم هیچ و جه 
بدسته تعقیب کنند گان ملحق نميشود. نغست فکر کرد او را باینکار مجبور کند اما 
چون برا:ءطاف ناپذیری اصول وعقاید تم واقف بود صر فظر وت و لی وارد شدن‌در 
میدان مبارزه باتم راهم در این زمان خیلی عجولانه تشخیص داد. 

بثا «راین تم و چند بردة 9 در محله‌میما ند ند ونم با نبا نماز خواندن میاموخت. 
آنها برای فرارک‌ها نذر میکردند ودعا میخواندند. 

هنگامیکه لگری غضبناك ونومید دوباره بسراغ تم آهد از آنجا که از مدتها 
پیش علیه این غلام خشم سعتی در دل گر فته بود در قیافه اش يك هاری دیوانه وار 
خوانده ميشد. آیا این مرد باتصمیم هاگ تز لزل‌ناپذیرش او دا تحقیر نکرده بود؟ آیا 
از همان نخستین لحظه خرید او راتحقر نکرد؛ و یا در وجود او روحی‌احساس نميشد 
که باوچودخاموشی‌ظاهری مانند شمله‌های جهنمی انسانرا می بلعید ؟ 

۷ب 
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لکری الب مت شنت و کد 3 

- من از او بیزارم؛ من از او بیزارم واو متعلق بمن است؛ آیا نمیتوانم‌نسبت 
باو هر کاری دام میخواهد بکنم؛ میخواهم ببینم چه کسی میتواند مانم کار من‌شود! 

و لکر ی‌چنانمشتش‌را فشرد که بنداری چیزی‌دست‌داردو میخو اهد ‏ نرا ور رن 

شا ید رن که باوجود این حرف ها تم غلام باوفائی بود! لکری هم باهمه 
نفرت و بیزاری که‌از اوداشت باتوجه بهمین تکته موقتا ارام 39 

فردا هم نخواست چیزی بگوید .. تصمیم گرفته بود صاحبان مزارع مچاوررا هم 
خیر کند تا تب باوتقتی های متم‌دد ی ها را محاصره وی شویا را ۳ 
تدارك ببینند . یرو شدند که چه بپتر و نه تم را احضار خواهد کردو آنوقت.. 

از این فکر دندانپایش بهم میخوردند و خونش میجوشید! او را خورد خواهد 
خواهد کرد بااینکه.. يك فکر جهنمی از سرش گذشت... واين فکر را پذیرفت![*! 
برخی مدعی هستتد که نفم ارباب بهترین ضامن سلامت برده است؛ 

امادر اين قپر وغضب‌های دیواهوار که فکر انسان رد میشود وحاضر است 
خودش دا بجنهم اندازد بر ای‌اینکه بهدفپایش برسد. .. آنوقت فکتر اينکه او دلش 
برای جان برده بسوزد. يك خامی ودیوانگی بیش یست! 

کاسی که از پنجره شیروانی يك نظر اکتشافی ببیرون انداخت گفت: 

امروز از نو شکار را آغاز میکنند. 

چند اسپ سوار جلوی عمارت جست وخیزمیکردند و چندین جفت سکهاگ غریبه 
مییخو استند از دست برده‌ها فرار کنند. تارس متکر دند و ند در را گاز میکر فتند. 

دو تن ازاین مزدها از نگهبانان مزرعه جاور بودند . دیگران از آشناهائی 
بودند که لگری درمیخانه شپره‌حاورملاقاتشان کرده بود آنها بعنوان «۱ ناتور» )۱( 
حاضر شده بودند در این شکارشر کت کنند. تجسم اجتماعی کثیف تر و نفرت انگیزتر 
از اين بدشوارگ ممکن است. لگری‌شر شرعرق در کلاسپامیریعت ودر میان‌بردکانی 
که از مز ارع محاور آمده بودند عرق را سبیل کرده بود؛ او میخواست این بشباری 
را برای این سیاهان بصورت يك مجلس تفریح جلوه گر سازد. 

کاسی کر را به بنحره نزديك کرد. نسیم خذك وصیجگاهی ال 
مبوز ید همه صحبت‌ها راهم بگوشش میرساند . در قیافه جدی کر اه ای طعنه تلخی 
دیده میشد وهنگامیکه شنید و جنگل‌ها را آقسیم ارتکد از اورش سی‌ها سخن 
هو ودر باره وف با فراریان بس از ۳ بحث میکنزد * خو دش را از بت 
بزمین انداخت» دستهایش دا بهم متصل کرده بود وچشمپایش را باسمان دوخته بود: 

-- اوه؛ ای خداوند بزر گوار وتواتا. همگی ما گناهکاريم. اما ما چه کرده‌ايم 





کسبکه از دوی ذوق و شوق شخصی بکادی اقدام کند 4 از نظ-ر کست پول و بطور 
حرف بی. 


-6۲۸- 





کلبه عمو تم 




















بامیلین گفت: ٍ 
ِ فر ز ندم اک با طر شا نبود من سبوع) | نبا میرفتم و از نخستین وت( 
۰ درد مرا هدف یر قرار دهد تشکر میکردم: من آزادی دا میخو اهم چه کنم؟ 
۱ آزادی فرزندانم را بمن پس خواهد داد؛ با دوباره مرا همان خواهد کرد که 
گذشته بودم؟ 
7 بردة جوان در عاام شادگي ود انش ولاز اب ادلی اس سح گر ان 
مه بود. نم بااضطر ابو تشویش باونگاه میکر دو سنا نش باسعی بداد.. اما ۳ توازش 
۳ دست و بر | بدست ی 
3 .- کاسی عزیز! اژ این فکر هانکنید..| گر خداوند بشما آزادی را راز دهدشاید 
بان را هم دو باره بشما بر‌ساند تر لاافل من» هدش 4 برراک شا مات دختری‌خواهم 
بود. افسوس! میدانم که من‌هر گز مادرم را نیو آهم دید.. کاسی» خواه ح مرا دوست؛ 
۱ داشته راشید وخواه دوستم نداشته باشید من هميشه شمارا دوست خوادم داشت! 

0 لاحرد این دوح دلیذبر ومهر بان در او ار دردو کاسی امد ان وگ ‌نشست» 
نش انداخت و گیسوان زیبای خرمائی دنکش را نسوازش کرد. وامیلین 


خودش زیباتی چشمهای کاسی را که باریزش اشک جذاب تر شده بودند 


۰ 
۳ 
سین کت 

۲ - ایلینا ؛ من گرسنه وتشنة فرز ندانم هبتند .. 
تور از چشه‌ها 8 ر فته است ! اوه 8 درا بنجا سط بسینه‌اش اشاره کرد ام و۳ جیزی‌یافت 


ود .. هیچ چیز جز یاس ونومیدی ؛ اوه 


انقدر براک آ نپاگر یه کرده‌ام که 


. اگرخداو ندفرز ندانم دا بمن باز میداده 
۱ نوقت میتوانستم دعا کنم ! 

1 آمیلین گفت ِ 

ب باید باواعتماد داشته باشیم » او بدرماست ۰ ِ 
اما خشم وغضیش متوجه ما شده است » نمیدانم جرا کینه‌اش‌را| در نزاد ما 
۱ 

نه‌کاسی باو امیدواد باشیم ۰ ما دحم خواهد کرد . من‌شميشه امیدوار بوده‌ام ! 

۱ و وهجد 

" شکار طولانی . پرشور اما بی نتیجه بر گزار شد .کاسی بصع فد تسه ی 
ازاسب بیاده میشد نگاهی طمنه آمیز و برو زا نداخت . 
ات فا ززی یکت در سالن دراز افتاد کفت : 

نون کیمبو بروید این تم وا بنرد من بپاورید ۱ این بود 
۱ 


سیاه از همه‌چیز 


فر با ی 





با خبراست ... من رازآ نها دا ازاین قالب کثیف‌سیاه بیرون میکشم ؛ 

سامیو و کیمیو که ار تک متنفر بودند فقط در کینه توزی علیه تم توافق 
داشتند ... لکری نخست بآ نپا گفته بودکه تم را خریداری کرده است تا مباشرت کلرا 
باو بسپارد ۰ واين مسئله‌س‌چشمة عداوت آنها با او بود و بعدها هم که ازمغضوب‌شدن 
وی‌در در گاه ارباب مطلع شذند بحکم طبیعت پلیدشان بیش از پیش با این مرد کینه 
میورزیدند. بنا براین» میتوان درنظر آورد که کیمبو براک اجرای امر ارباب چه‌شتابی 
نشان داد ؛ 1 
پیغام لگری که زه تم رسید روحش خبردار شد : او از نقشهٌ فرارک‌ها با خبر بود 
و بخوبی میدا نست که اک ن در کجا هستند و هء‌چنان ازخاق و خوی و حشتناكمردی که 
با اومبارزه‌بی درپیش داشت بخو بی 1 گاه بود . ازقدرت ظالمانه‌ای مطلم بود . اما 
با همه اینهامیدانست که‌خداو ند هم باو نیروخواهد دمیدتا ی را خوار وحقیر شمارد 
و به آن دوزن‌ستمدیده خیانت نکند". 

سیدش را زمین گذاشت چشمپا را بآسمان اتداخت و گفت : 

- خداو ندا ؛ دوانم,را در اختیار تومیگذارم . ای خدای حقیقت , مگز نه اینکه 
تومرا بازخریدی . 

و بدون مقاو مت خودش را دراختیار سامیوک خشن و بیر حم گذاشت 

غول سیاه درحالیکه اورا میکشید وفت 1 

- آه ؛ [۰! حالا بعسابت میرسند . ارباب خیلی عقب است .. حالا دیگر معل 
عقب نشینی ندارد ! .. باید تصفیه کرد ؛ ... نپاید اشتباه کرد 

اه آدم ببرده های ار باب کیت گید و آنپا را فرار دهد ؛ حالا معلوم 
میشود .. حاله معلوم میشود ! 

هیچکدام از این جملات و حشی کوش ام نرسیدند . صدائی رسا تر باو میگفت: 
« از کسا نیکه میتوانند جسمت را بکشند بیمی بدل راه نده » پس اک ۳ جسم ۹ 
کاری‌از آ نها ند + و باشنیدن این کامات استتخوان‌ها و اعصاب این غلام بیر چنان 
مر تعش شدند که کوئی انگشت خدا بآنهپا رسیده است . وتنها دريك روح او نبروی 
دوهز ار روح‌ گرد اد بود ! تم راه میرفت ودرخت ها و بوته‌ها و کلیه های برده‌ها 
و تمام این طبیعتی که شاهد ظلم وستم ها بودند درهم برهم و شلوغ , مانند منظره که 
از براین عرلبه سرمی مب‌ندرد . ار ی ۳ ۰ فلیش می تیید ... زند ی روحانی 
و آسمانی را بچشم میدید . . و اعساس میکردکه آخرین ساعات این زندگی فرا 
رسیده است ! 

لگری برخاست و بسوی او آمد . با خشونت وتندی يقة کتش راگرفت درحالیکه 
دندا نپایش از شدت غضب بهم قشرده میشدند گفت - 

خوب تم میدانید که تصمیم گر فته‌ام شما رابکشم ؛ 

ری تیم رت 


۳ ۳ ۲ 
ار 0 


۹999 


3 کلیه عمو تم 








ًم با آرامشی هر چه تمامتر جواب داد : 

ث خیلی ممکن است ار یاب ۰ 

ار تصميم .گر فته ام . که شما دا .۰ بکشم ۱۱ 
مید | نید ره خو اهد شد ! 
تم خاموش بود. 
زر ی بزمین بامیکوفت ومانند شب خشمگین میفر ید : 
- موشئو ید ؟ 
ًم با صدائی ملایم» اما مصمم وجدی گفت 1 
- ار باب چیزی نمیدانم تا برای‌شما بگویم . 
- پیر مسیحی‌سیاهاجر بت متکنید بامن‌آینط ود حرف یز نید دوب پسچیزگ نید نید؟ 
تم بازخاموش ماند . 
لگری مانند رعد غر بد واور ۹ سختی زد و گفت 2 
حرف دز نید ۰ آبا چیزی میدانید ؟ 
- میدانم اما نمیتوانم بگویم» ۰*۰ فقط میتوانم بمیرم ! 
لگری بزحمت نفسن میکشید میت مارگ روش را بتبان کرد و بازوعا تم ها 
کر فت و نزدیك آمد چشم درچشمش دوخت وبا صداء مت ۲ 

ب خوی گوش بدهید ؛ خیال میکنید برای ابنکه یکبار با شا آسان گرفتم وا 
اسان چشم پوشیدم. ۰ حالاهم همان خواهد شد ؟ بدا نید ک-4 این باد منتصميمم را 
گرفته‌ام و حسابهايم را کرده ام . شما تا کون همیشه درمقا بل من مقاومت کر ده‌اید ... 
خوب حالامیخو اهم‌یار امتان کنم با شمارا بکشم! تک ازاین‌دوتا؛خونی‌را که در نان 
جار بست قطره قطره یرون میکشم و شمارش میکنم .. و انقدر باین‌کار ادامه‌میدهم 
تا تسلیم شوید . 

تم چشمپایش را بسوی اربا بش گرداند ‏ وگفت : 

بان اد شمادرزحمت بودید " ,بمار ودر شرف 2 بودیدو من‌میتو انستم 
نجاتتان بدهم ... اوه ! یقین بدانید که حاضر بودم همه خونم را بریزم ‏ بله + اک آن 
خونی که دراین‌کالبد پیرجار بست میتوانسث رو حگرانبهای شما را نجات دهد من آنرا 
داو طلبا نه نثارمیکردم هما نکونه که مسیح خو نش را برای نحات من داد ؛ ... اکار باب 
دست بجنین گناهی زر نید . ضرری که رح ین از [ ست که بمن و اردمی‌شود! 
هرچه بکنید ‏ سرانجام رنجهای من ببایان میرسند . اما اگر پشیمان نشوید رنج هاک 
شما هر گز پایانی نعواهند داشت ! 

سخنان تی درمیان‌درشتی هی رد اتترک درست ما نند موجی |زموسیقی آسما نی 
در فاصلةً دو گر دباد توفانی بود؛ سخنان تم باچند لحظه سیکوت بدرقه هر اد رات ٩‏ 
ترسان وهاج وواح‌مانده بود . 


۳ ۴ 





کی ی رز رد نش ۶2 


و چنانعمیق‌شد که تيك وناك ساعت دیواری‌شنیده‌میشد ساعتی که‌عقر به‌های 
خاموش و گوش بزنگ آن آخرین دقایق رحمت و آزمایش راکه باين قلب سنگ‌شده 
3 شده بود ممشمردند . 

اما این فرصت لحظه‌یی بیش نبائید . 

شرت و تردید و بی ی عرض اندام 9 ۰ دوح پلیدی هفت بار قوی تر 
و تیرومندتر ظاهر شد ولگری که از شدت هاری دها تشن کف و2 بود شهید بدبخت ۰ 
دابزمین زد . 

ومد 

صحنه های بعرحمی وستت ری قلب مارا عصیان وامیدار ند کشا را آزرده 
میساژ ند . دیگر ان کارهائی انجام میدهند که ما حاضر شنیدن وصف آن کارهاهم نیستیم. 
اک امریکا , ای کشورمن » هرروز درساية قوانین توچنین کارهائی صورت میگیرد . ای 
حضرن مسیح حتی کلابسای تو هم شا هد این اوضاع است ۰ و با ایئحال خام‌وش و 
شا( 

1 ۱ دد طی شب دراز» کستکه روح کريم و بلند پایه‌اش آنهمه زجر و شکنجه 
هو لناك دا تحمل کرد ان رک وتنها بود؟ 

نه ! در کنار او کسی بود که تنها خودش میتوانست ببیند .. تم احساس میکرد که 
حضرت مسیح در کناراوست ! 1 

مرداغواگر نیزدر کنار تم بودو باوسوسهٌ ظلمو بیداد گری و استیداد هار و هیک 
بو است ساعات احتضارتم را بلكهٌ خیانت [ لوده سازد . 

اما , اين مرد شجاع و باوفاخودش را برسرصخرة ابدیت محکم نگاهداشت او 
هم مانند رهیر آسما ی میدانست که 1 بخو اهد دیگران را نجات دهد باید از نحات 
خودش چشم بیوشد۰ ۰ ۰وهیچ زجر وشکنجه‌بی نتوانست از دهان او بجز کلمات دعا و 
نماز چیز دیگری بیرون بکشد . 

سامیو که با همه سنگدلی ازصبروحوصلهٌّاین شهید متأثر شده بودگفت : 

- ار باب نز ديك است‌تمام کند . 

آما لکری تمره زد 

ب باز ؛ همیشه؛ پاز؛ تا اینکه تسلیم شود . يا آخرین قطره خونش را میکشم یا 
اقر ارخو اهد کرد ! 

تم چشمهایش‌را باز کرد وباربایش نگاهی آنداخت و گفت : 

- بیچارة بدبخث ؛ شما بیش ازاین نمیتوانیدکاری کنید : 

آنگاه ازحال رفت‌و ببپوش شد . 

لگری نزدیركتآمد وتکاهش کدوک ۲ 





-۲- 













ان خودم که تمام کرد؛ بله؛ مرد؛ ودهانش بسته ماند ! 
اما چه کسی‌این‌صدائی 
ای و جدان تونه زدامت هست» 4 هه 
۳ 


لگری‌این وان شا موس مشود را که باوجدان توسخن 
وید خا موش خو اهد کرد؛ و جدانتو! بر از نهامید 
وان -راادت ای را که ۹ خاموش نخواهد شد احساس مب 
هدوز کاملا بیحان نشده بود. دعاهای مقدس و سخنان عمیقش در ان دو مره 
ی که اورا شکنجه میدادند اثرعمیقی بجا گذارد. هنکامیکه لگری خارح شد" 


بلند کردند و کوشید ند تابپوشش آورند..۱۰ 


۳۰ 


و دسه" 
4 لطفی سبت به 


س 


سامیو دفت: 

- بقین ماکار ی ردی کردیم. اما امیدی‌ادم || بحساب ار باب بگذار ند 
اما زخمپای تم‌را شستند ویانیه های وازده برایش بستری [ماده کردند. 
یک از[ نها بخانه‌رفت و يك ,لاس عراف تراک تم گرفتو آورد وچند قطرهیی 


ان را در دهان اور بخت. 


کیمبو گفت: 
۲ ی مادرحق شا خیلی بدی کردیم! 
تم باصدای مرگباری گفت : 
تااز میم قلب شما راخشیدم 
ای تم! ی برای ماهم بکوتید که «سیح کسیت؟ این مسیحی 


در کار شتا بود یت 


که تمام شب 


دار ید ودر جچند حمله کوتناه اما محکم و توی 


: این سخنان حافظه خفته او داب 
رشان بیان [ انم که مسیح کیست! رگ و و از نیروی جات بعشش 


۱ براعه [ نپاسخن وت 
: واین دو مرد سیءات ووحشی و :دد ۲۳ بگر یه ۰ 
؟ من |عدقاد بب د| 


کشد! 


۰ ساهیو گفت: ّ 
| زودتر از اين ما دربارة او چیزی نشنیده بوددم 


|عتقاد چشم بیوشم" حضرت مس بعن دحم 


2 

" کرده‌ام ودیگر تام از این 
تم میگفت: 

رود وادات بل بجعت ! جقدز [رزو داشتم ک-+ بر اک زجات شا و براک ارشا ات 

وک مسیح باز زار وشکاجه میدیدم! ای مسیح؛ این دو روح را هم بعن بده! 


واین‌دعا بکوش شداو ند رسید. 


ت6۳ 





تاد 





فصل چهل وییکم 


ار باب‌جوان 


دو روز پس از این ماجرا مرد جوانی درخیابانی که درختهای چین|دردو طر فش 
صف کشیده بودند در ش که سبکی‌را میر | ند.همینکه بپای عمارت رسیدافسارهارابگر دن 


اسیها انداغت وپرسید صاحبانه کنجاست. 

این مرد جوان ژرژ شلبی بود. 

بر اگ‌اینکه بدانیم 9 »این پسر با بنجا ژسیده است باید اند کی بمقب بر گر دیم. 
نامه ی به خانم شلی وی دراه در دفتر یکی از پستجانما د 0۳ 
دراین مدت بود که تم فروخته شد و آنچنانکه دیدیم اورا سواحل رود سرخ رت 
این خبر خانم شلبی‌را بشدت غصه‌دار واندوهگین ساخت. و لی در آ نحال کار ازدستش 
بر نميامد. زیر| در آنزهان شب روز بربالین شوهرش که بیمار سخت و بستری بود 
برستاری ور اقبت مارد 

ژرژشلبی مرد جوان وقوی هیکلی‌شده بود. بمادرش کت متکواه و بطور کلی‌در 
اداره عمومی کارهای خانوادگی نظارت داشت. میس‌افلیا باآن کاردانی و نکته سنجی 
خاص وت حتی نشانل و کیل‌سن کلارراهم براک | نهازوشته بود. ژرژ بر اکوی‌نامهیی 
نوشت تادرباره م اطلاعاتی بدست آورد. اوضاع خانواد گیاجازه نمیداد که‌در آن‌زمان 
اقدام بیشتری کند. وم آ قای شلبی هم "گر فتارنپای تازه تری‌بوجودآورد. 

آفای شلبی باواگذاری ثروتش بخانم شلبی اعتمادی‌را بکاروانی ای ۳۳۳ 
ار توا کون این خانم بودکه بار مسئو لیت و ادارهٌ امور را بدوش میکشید. 

خانم شلبی باثیروی همیشکیق دس بکار باز کردن آن کلاف سر 


ردر گم‌زد. او و 
ژرزژ ق از هر چجیز «حساسا رسد ؟ ؟ دنل فروحت 
۰ وین ۶ ۳ دی مر رد 


نی‌ها دا فروختند و قرضپا را ادا 
۳ نم شلبی مصمم بود که هرطور شده حسابها را تصفیه ک 
۳7 ‌ ازو کیل سن کلار نامویی دریافت ره 

اواز تم‌هبچگو ه خیری نداشت‌تم در < 


مد ودر همین زمان بود 


راج فروخته شده بود وقیمت فروش‌راو کیل 
بنام سن کلار دریافت کرده بود. وهیچ اطلاع بیشتری هم ندارد. نه ژرو و نه مادام‌شلبی 
هیچکدام نمیتوانستند باچنین پاستی قانع شوند. پس از ششماه کازهای خانوادگسی 
ایجاب‌میکرد که خانم شلبی ژُدژ دا بچتوب اوهیو روته کند. در این سقر و۳۲ 
تصمیم گرفت از شهر اورلتان جدیدهم دیدنی کند و اطلاعاتی 


در باره ۳ بدست |ورد. 
تس 





"1 


یه 








یس رس دی رقف ان تست رتم سس تست 


کلبهةٌ عمو تم 





پس از جستچوهای طولانی وبی ثمر؛ ژرژ بامردی ازاهالی این شهر بر خ-ورد 


کرد که جزثیات اطلاعات لازم را در اختیارش گذارد. 
ژرژ ول کافی در عس گذاشت وعازم رودخانه سرخ قد 1 تم را حر به‌آری کید 
اورا وارد عبارت کردند. لکری در سالن نشسته بود. 
لکری جو ان غربب‌را باقیافه نسبتأً خشگ وخشن پذیرفت. 
ور کف 
ری اطلاع یافته ام که شما در اور لمّان جدید غلامی بنام تم خر بداری کرده| بد 


او مدتها نزد در من بود و کون | مدهاع ببیخم هدر هتکن هریت ابر غلام رادو باره 
خر بداری کنم. 

قبافةً لکری گرفته شد ودشمش دوارا زه کل کزد: 

- بله.من کسی‌را باین‌نام خریده‌ام. واين خرید یکی از آن معامله‌های شیطانی 
بود! او بك یت وقیح است ! موجود مضحعکی است که مدام در حاال عصیان | است 1 
غلامان مرا بفراد اکردت هو نون مک رک دم ای | از اینجا فرار داده‌است 
که هر کدام هزار دلاد قیمت داشتند. و حالا که از او میبرسم آنها کجا هستند بافعر 
وغرور فراوان پاسخ مد هد که میداند اما نمیخو اهد کر و بااینکه چند نوبت و 
1 خیلی هم مفصل اوراشلاق زده| ند همچنان (حاجچت میکند.. اسان میکنم. حاله در 
کشا کش مردن است. نمیدانم موفق شود یانه.. 

ژرژ فر یادزد: 

دجاست؟ میخو ادم او دا ببینم! 

وگونه‌های مرد جوان‌سرخ‌شد ند واز چشه‌پایش‌شمله‌هائی بیرون میععست. با ینحال 
چیزی نگفت. ۱ 

ی که اسب ژرژ دا نکه داشته بودگفت: 

او در این مخزن است 

لکری به بچه فعش داد وباو لگدی زد. ژرژ بدون ای ای بنکو ید ی 
میوزن شتافت. 

از آن شب شوم دوشب مد هت م‌ و دردی نداشت .. چون همه اعصابی 
که سیب احساس درد میشو ند خوردو له شده بوردند وان بد بخت در یکنوع‌حا لتاست 
آرام بسر میبرد . ساختمان نیرومند و قرص کالبد او حاضر نبود باین آسانی دوحی 
را که درعودش زندانی کرده رها کند. گاه بگاه هنگام شب برده‌ها از ساعتاستر احت 
خودشان میت درد و بسراغ او میرفتندتا تسبلا ها ومحبت های مقدسی را که تم نسرت 
بسک يك آنها مبذول داشته بودتاحدی بوک باز گردانند.. اک بیچاره‌ها! درست‌است که 
شما چیزی نداشتید تاباو بدهید باایتحال [ نچهمیکر دید خیلی "رانا بود چون اذصعیم 
قلب واز دل وجان میامد. 


ده 
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ار باب <وان 


سس 
با رها گر انا بروی این صورت که دییر حساسیتی نداشت فرو ررخته 


بودند .. اشگپای ندامت دیررس این کافران و مشر کینی که سرانجام عشق و محبت 
و تسلیم ‌ آ نپا را تحت ات قر ارداده بود .. در بالین او دعاهائی زمزمه میکر د ند 


واین دعاها خطاب به آن ناجی‌بزر کی بود که جز نامش چیز دیگری از او نمیدانستنده 
۱ کاسی که از پناهگاهش خارج شده بود وقمه جا برسه میزد و گوشهایش مدام 
تیز بودند از فدا کاری که تم بخاطر او وامیلین دص بود باخبر شد.و شب پیش خودش 
را در کام خطر انداخت و بنزد تم رفت. 

ان تا که از این دهان مپر بان حارج شدند او را ما9 ورد 
دج حرمان که زمستان روح است نا بان آب‌شدو این‌موجود گر فته و معرور و متکیر 
3 کردودعا خو اند. 

هنکامیکه ژرژ باین مخزن مخرو به وارد شد احساس کرد که سرش میچر خد .. 
و نزديكت بود از حال‌برود. 

-۳ ممکن است؛ آیا مسکن است عموتم؟ رفیق قدیمی من! 

وروی زمین» کنار تم زانو بزمین زد. 

در این صدا اثری وجود داشت که در دوح محتضر هم نفوذ از ۰ سرش را 
ازهسته تککان داد واه 

-- او ند ۳ مرا از پرقو نرمتر ساخت!؛ 

ذرژ روک غلام بدبخت خم شد واشگهای صای وشفافی ریخت اشگهائی که مابة 
افتخار قلب‌مر دا نه‌اش بودند. 

- عبو تم دوست *زیز من» بیدار شوید! بازهم کمی حرف بز نید.. مرا نگاه ‏ 
تا من ژرژ هستی آقا ژرژ کو چولوی شما.. آیا مرا نمیشناسیده 

تم چشمش دا باز کرد و باصدای تقریَا خاموش شده‌یی گفت 

اقا ژرژ؛ 

وباز از خود بیخودبنظر رسد . 

آنگاه آهسته واندك اندك افکار درحافظه‌اش شکل گر فتند ۰ چشم سر گردانش 
تایت وور تفن شد؛ همه صورتش روشن کشت دستهای پینه دارش بهم متصل شدند و 
اشکها روی کونه‌اش سر ازیرشدند . 

خدایاشکر! فقط همین.. یله فقط همین را آرزو داشتم؛ آ نها مرا فراموش 
نکر ده|ند.. همین مایه گرمی دوح من است! این مابه خوشی قلب ببچارةٌ من است؛حاله 
راضی میمیرم.خداو ندا ! دوج مرا بیامرز؛ 

-- نه نمیرید .. نیاید #مجرید ۰ چنین فکری نکنید! منٍآمده ام تاشما را یغرم و 
با خودمببرع! 

ذرژ این سخنان را باشوری مجذوب کننده ادا میکرد 


6 - 






















» : [قا ژر ژخیلی‌دیر [ مد ید؛خداو ند مراخرید واوهم میخو اهد مرانزدخودش 
بن میل دارم با تجا بروم [آزسز او بهتر است ! 

تم نمیرید » مر ب شما مرا میکشد ؛ فکر این رنجپای شما قلب مرا خورد 
و اینکه میبینم شما در این دغمةً موحش خواپیده ایسد ؛ بیچاره ؛ بیچاره 


با ات خاص ی کفت : 
اوه ! نه» بیچاره نه ! من بیچاره بودم اماآن مان کشت ۰ من اک وت 


نمچ ۰۰۰ اوه ؛ | خا درو سمان آمده اسرت من پیروز شده‌ام » حضرت 


" آن را من بخشید ۰ بیروز باد نامش ! 
که میدید این جملات شکسته و بر یده بریده بايك چنین عزم و یرویی 


ژرژ از اید 
اس هر ۰۰ تحسین‌مکرد 


مان تم خارج‌میشوند احتر امیآمیخته با بهت وحیرت احس 
ش بود . 
تم دست ار باب جوانش را گرفت ودردست خودش فشرد . 
- به کل و ثه مر در چه حالتی یافتید ... بیچاره موجود عزیز ؛ براگ او 
بت فا درد نی خواهد بود ... فقط باو بکوکید مرا دیدید که بسوی پیروژی 
فتم ور زمیتوانستم برر اک ای اینجا بمانم - باو بکو کید که همه‌جا وهمیشه خدابا 
م بود و همه چیز را برایم سهل وس 
7 هترت ...اوه ؟ قاب بیچادهام از | ندیشمدن با نپا خیلی میشکست ! بم 
ام مر| دنبال کنند ... مرا دنبال کنند + اربایم وخانم خوبم.را از ببترین 
مت بآ نپا مطمتن کنید , بالاخره بهمه کسان ]نجا سلام برسانید ؛ آقا ژرژ نمیدانید » 
رم میا ید که همه را همه مخلوق را » درهمه جا دوست میدادم ... دوست داشتن 1 
فقط همین بت لذت را دارد ! 

درزاین هنگام لکری نزديك بمیدزن آمدودم در کمین کرده بود . 
فته , وباتظاهر به بی‌تفاو تی نگاهی کرد ودورشد . 


اکتا تارزد 1 و بحه‌های بیچاره۱ع» ااانآکو حو او 9 


کی [ نها بگو مد 


احسا سم ت‌من 


با حا لتی تار يك 


ژرژ با#تحقیر گفت : _ , 
ِ بیرچنا بتکار! هنکا میکه فکر میکنم روزی اهز یمن همه این جنا بات را بو دش 


ازمیگر دا ند دام خوش میشود . 
تم دست مردجوان را فشرد و گفت : ۰ 
نما بد اوموجود ببچارة بد بختی است ۱۰ نما ید با نتقام ۱ 
0 


ب اوه از نه ۰ 
-واهد بخشید ۰ ۰ اما میتر سم 


ر شیمان شود وتو باه کند مسیح او را 


بان: زشود . 
و ژرژ گفت: ۳ 
۲ امیدو ارم که ی ان نشود ء ز یراهز گزدلم زمیتخو اهد اورا در آسمان بمیشم 1 


2۷ 


۱۳ ۳ ۷,۳ ( ۴ 
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- ۰۱ ها ژرژ ناراحتم میکنید! چنین افکاری نداشته باشید ؛ ی بدی‌نکر د. 
او درهای آسمان دا برویم باز کردوبس ؛ 1 

دراین زمان نیروی تب [ لودی که از شادی‌دیدار ار باب چوان در محتضر ,دید | مده 
بود سست شد ودیگر هر کز باز نگشت .. ضعفی نا گهانی‌اورا فراگرفت ماش 
سمته شد ند وروی گونه مایش آن تغییرمرموزی که نشانهٌ نزدیکی دنیا ها دیگر است 
پدیدارشد ... تتفش مشکل گشت.. نفس‌ها کو تاه شدندو بشمارش افتادند . سینهفر اخش 
با زحمت بالا وبائین میرفت اما درقیافه‌اش همچنان حالتی دی ویر وز دیده میشد . 

باصدائی که دب بز حمت شنیده میشد زمزمه کرد 4 

ت هیچکس نمیتواند.عشق بخدا را از دل مابیرون کند ! ..: وبا لیعندی بخواب 
ابدی رفت . 

درف ار که همانجا نت . . برای اواین مکان مقدس بود ۰۰: 
چشم‌های‌تم‌را براک هميشه بست» ۰ ۰وهنکامیکه ازجا برخاست این‌جمله دوست باوفایش 
رامدرذهن‌داشت : « دوست داشتن ! دنیا فقط همین يك لذت‌را دارد !> سر بر گرداند. 
تخر پشت اوایستاده بود وصورتش را درهم کشیده بود اثر این صحنه مرگ غضب 
پسرجوان‌را فرو نشاند .. با ایتعالازحضورلگری ناراحت بود. داش میواستازاودور 
شود وحتی | لمقدور با این مرد بیعاطفه کمتر سخن دود 

چشم سیاه و نافذش را بصاحب مزرعه انداخت * چسدرا زشان داد 0 1 

- هرچه توانستید از او کشیدیده ۰ حالا نعشش را چندمیفروشد ؟ میخو اهم ببرم 
وبرایش قبرخوبی درست کنم۰۰۰ 

لگری بالحنی مفرورو گستاخ کفت : 

من ماه فرده را نمیفروشم : هروقت وهرجا دلتانمیخواهد او رادفن کنید. 

ژرژ بدو سه سیاهی که در آن دورو بر بودند وجسد را تماشامیکر دند » با لحنی 
«قتدر کت : 

تب بچه ها تون ات کر اورا بلند کنیم ودردرشکه بگذادیم + ان وقت يك بیل 
ار سن ‏ و / 

یکی از غلامپا دفت بیل بیاورد و دو تای دیگر بکمك ژرژ جسد را در 
درشکه نپادند » 

ژرژ نه نگاهی به لگری کرد نه کامه یی باوخطاب نمود . لگری هم بدون اینکه 
چیزی بگوید اورا دردستوردادن بقلامانش آزادگذاشت ۰ با بی اعتنائی و بی‌تفاوتی 
که فقط ظاهری بودسوت میزده ۰ «ودرشکه را تادم دردنیال کرد . 

ژرژ پالتویش را دردرشکه کسترد ومرده را روی‌آن خواباند » صندلی را جمم 
کرد تاجای‌کافی باز کند,[ نگاه چرخیزد ولکری را خیره نگاه کرد و با آرا‌شی که 
با کوشش زیادیدست آورده بود گفت : 

هه هت 















کلبه عمو تم 
فکر میکنم بشماچیزی نگفثم : نه موقع 
کناه گر فته خواهد شد ۰۰ من این 


۷ را افشاميکنم ! 





از 7 زیچه در باره این ماحرای بثرشمابه 
است ونه مکان ۰ اما آقا انتقام خون این بی 
| اطلاع خواهم دادء ۰ ۰«من بسراغ دادستان‌میروم وجنایت شه 
لکری باحالتی تحقیر آمیز بشکنیزدو گفت : 
- بروید ! برو ید , خیلی دلم میخواهد ببیثم چگونه اقدام میکنید ؛ شاهدتان 
است ؟ مدار کتان‌چست؟ بروید ! 
ژرژ فوری |حساس کرد که مبارزة او بیپوده خواهد بود ۰ درتمام این خانه يك 
ادت دور که ها را نمی بذ یر ند 1 


زدارد و در امر یکای چذو بی شم 
آورد که 


دوست هم وحود 
اق‌قلل کیش چتانفر یادا مب 


۳ لعظه‌بی مان کرد که ام مییخو اهد ازاعه 
سمان‌ها در یده شو ند ؛ ما سمان همچنان کرو کوز بود ؛ 


و لکری گفت 3 
براک يك سیاه مرده که انقدر چاروجنحال 


۹ امکنید 1 

1 : 

قه یی بود که برخم باروت رسیده باشد . این‌فرز ند تجو ان نی 
نااکپان زونه لکری کراهاویا يت قرب 

کون ور و آنگاه درحا لیکه 


بود اورالگد مبزد 3 


این‌جمله مانند جر 
با حزم واحتیاط چندان آشنائی ون 
وحشتناك » که بصورتش نواخت » اورا روی‌زمین سر ز 
ری ه و جنگ درچشه‌پایش شمعله‌ور 


۳ 
| ارعتم میسوخت؛ وآتش 


سای هستند که کتك تهور 


۱ 3 2 رِ" 
در ۳ خی مت درد ۰ ون دسته را بخاك 


۲ ساليد» احتر |مشان نسمت بشما بیشتر میشود ۰۰ لکری از این دسته مردم بود رد زمین 
ح یاسهای غاکیاش دا تکان داد و درشکه را که آهنته دور میشد با جشم 
تعقیب کرد . وپیش (زاینکه درشکه بکلی از 

3 درخارج از حدود مزارع‌لگ رکه زرژ تبه کوچك 
گ سایه افکنده بودند. 


لو برخاست ۰ 
0 زظر نابدید شود دهان باز نکرد. 


تک و شنز اری‌یافت که‌چنددرخت 


برآن 
در[ :سا کود تم اراحفر کرد 
هنکامیکه همه چیز | ماده‌شد سیاه‌ه 
تارتات ابا پالتورا بردادیم * 

با لو دفن کنید ( نم بیبچاره این تذه. 


اگفتند 


_ به ؛ نه ؛اودا با این | چیزیست که | کنون 
متوانم بتو بدهم ۰ 

۱ تم را در گودال سراز ید 
ربشتند* سطح قبررا بالا آ وردند وروی آن را ازچمن هاگ سبز 
1 +پی‌دردست 7 نها گذ اشت و گفت ۲ 


کردند 9 علامان در رس وخام‌وشی روی او خاكت 
بوشا ندند . 


ژر جندس 
ان بچه‌ها برو ید ۰ 
تال از نیا گفت : 
اش شما ما دا میعر یدید ۰ 
ی 











ار باب جوان 


را 
دیگری گفت : 


- ما چنان درخدمتگز اری باو فا خواهیم بود ! 

ت ز ند گی در اسنحا خیلی سخت اس ۰ *خواهش عیکنم مارا جر بد ۱ 

ژرژ که سیون مایت ودک : 1 

- من نمیتوانم 0 نمیتوانم وسعی کر دزودتر آنپا را دور کند : 

دوغلام بدبخت د لشکسته وخاموش باز گشتند . 

ژرژ روی ثر دفیق باوفاش زانوزد و کیت : 

ب ای خداو ندجاویدان ؛ ای خداو ندجاویدان ! شاهدباش که آزاین دقیقه بیعدمن 

تعهدمیکنم که بر اک نجات کشورم از لعن‌و ننك این بردهفروشی تا[ نجا که‌در قوه‌دارم یکو شم؛ 
دلتان برای تم نسوزد ۰ 4 زند لی ‏ ونه ۹9 او هیچکدام درخور تر حم نیست. 

خداو ندقپرمانا نش ر[ دراوج جلال‌و شکوه قرار نمیدهدز پر | | نها درعا لم‌عشق و فدا کاری 

و ازخود گذشتکیر نج و اه تر تکارت چنین باقپرمانی دنج مییر ند وبار" 

فدا کاری را باطیز و <و صله بردوش کشا 


٩2‏ 9 ۶ مد 


۳ 





فصل چهل بع 
داستان واذعی ارواح زار دهنده 


بر اعه ما مقلوم است که چرا ماجر اک اشیاح و ارواح باز گشته با چنین سر عی 
و بردگان لکری باردیکر شایم شد . 

سیاه‌ها بکوش هم میگفتند که شب هنکام صدای پائی میشنو ند که از پلکان انباد 
با گین‌ه] ید و سر تاسرخا رال رت میگذارد. کشوی‌درهای طیقه بالارا ازداختند فا بده 
د : با|ینکه‌اشیاج ومردگان درجیبشان کلید داشتند و با [ نچنان که امتار! نپاست از 

"سوراخ کلید عبور میکردند وبا یکنوعآژادی وب خیالی براستی ترسور و مضطرت 
کننده بکردشم‌ای شبا نه‌شان (دامه میدادند . 

1 شکل خارجی ارواج چگونه بود » در این باره عقا بد مختلف اظهاد میشد . 
سیاه‌ها و گاه سفیدها عادن دار ند هت وه مر ارواج بیخا طر شان | مد سر‌شان را ز بر 
(حای کنند با چشمم‌ایشان را با دامن لباسشان بگیر ند . 

اما حه که وقتی چشم چم رسمه شد چشم نی ات و هشیار -ر مشود ن‌ 
بنابر این در تمام کلبه ها شکل دوع را توصیف میکردند در صورتی که هیچکدام از 
۳9 نی‌ها با هم جود درارشا مد با | ینحال‌هر گو ینده بی‌قسم میخورد که ال شکل را بچشم 
خودش دیده است. نه » اشتباه کردم . درنشانی‌های هتکت يك جبز مشترك وجودداشت 
وآن يت لباس سر تاسری بلند و سفید بود ۰ با اینحال ان بیچاره‌ها از توشته شمر | و 
نویسندگان اطلاع د| شتندو نمید | نستند که‌حتی شکسپیر گفته است : 

مر ده ها با کفن های سفید درشهر مبکردند 

علت حقیقی این تشا به نظر میان شکسییر وغلامان هرچه باشد برای ما قدر مسلم اینست 
که يك هیک ل کشیده ملیس به ملافه سفید درساعات محصوص اشیاج و ارواح»دورعمارت 
لگری گر دش گر راد 5 ظاهر ميشد و نا با رد متطشت 1 | اه بیس وصدا از بلکان بالا 
مبرفت و وارد اناد میشد و 9 ایتحال فر دا بامداد همه درها سته و و ها 
|نداخته بود . 

"زمز مه ابن صحمت ها به لکری هم رسید . هر چه بیشش میخو استند موضوع را 
پنپان کنند » او یشتر حساسیت نشان میداد » روز ها ازهميشه بیشتر مشروب میخورد » 
بیوسته سرش گرم بود و شید رده ار از کد شنه فحش و ناسز | برزبان میآورد , شب ۵ 
مر تب‌خوابهای پر یشان‌میدید؛ واین‌خوابپا روز بر وزهو لناك ترمی‌شدند . شبی پس از تدفین 

9ب عد 



























ِ سض ی 
ارو اح آز ار دهندم 

تم بيك شهر محاور زفت و يت باده نوشی حسایی کرد ۰ خیلی دبر و خیلی شسته 
باز گشت به اطاقش رفت ودررا قفل کرد کر / 
موجود بلید هراندازه که برای رام کردن و جدان وروح خودش زحمت بکشد پاز. 

این وجدان برای او همدم مز احم ووحشتنا کیست . کسی از خوف و هراس هرای ۳9 
چه خبردارد ؟ کی میدا ند که هنکامیکه او بیاد مرگ اجتناب تاپذیر میفتد دستخورش چه 
امکار شومی‌میشود . اوه ؛ او چه دیوانه ایست که در را می‌بندد تا ارواح آزار دهنده 


ماد را برداشت و انگاه #مستتر رفت 1 1 3 


سینه خودش شبح وجودی دارد که از او هم میتر سرد 
با ابنحال آن شیح با صدایی حفه و گر فته مدام شمیور دادرسی ابدی را بسکوش | 
او می رساند . 






وارد اتاقش نشو ند » در حالی که در 


ولی همه اینها مانع ازآن نبود که لکری ذررا کلید ند ويك صندلی هم پشت ‏ 
در بگذارد ۰ يك‌چراغ‌با لاسرش گذاشت وطیا نچه‌را دم دست‌قر ار داد. کشوهای بجر ها و ۱ 
دا خوب وارسی کرد [نگاه قسم خورد که 


نه از فرشتتکان میترسد و نه از . 
اهر بمثان 2 


خوایش برد . ‌ 
خواش برد برای اینکه حسته دود , 


بخو اب عمیقی فرورفت ۰ اما بز ودی هول ِ 
هر اسی میم یکنوع وحشت و اضطر | 


ب برخواب او سایه انداخت مان می کرد ۸5 ۳ 
غن بو شی را هی بیند ... ویقین کرد ده هدر اس یکبار هم نظرش | مد که آن ۳ 

من پوش کاسی است ۰۰ »صدا| های درهم چیغ ودادو فریاد و ناله شنید و درمیان آشهمه 
اشوب احستاس میکرد که خواب است » خیلی کو شید که بیدارشوده ۰ نیمه بیدارشد... 
یقین داشت که چءزی وارد اتاقش سده است . . متوجه شد که در 


تاز است وم ۳ 
می‌توانست دستپهایش را حر کت دهد و زه پاهایش را 


بالاخره رای ور وا ۰ درباز 
بود۰ بچشمش دید که‌دستی چراغ را خاموش کرد 1 
ماه را ابر تاریکی پوشانده‌بود بااینحال 2 


رک بخوبی دید که يك چیز سفید 
+ خش خش لاس شیح را شنید.. شبح بیعر کت مقابل تخت اوایستاد.. يك‌دست 
قوی سه بار دست اورالمس کرد وصدائی که خیلی آهسته بود» اما لحن هول انگیزی 
داشت سه بارتکرار کرد: ۰ 
اینکه نفد و و کر نه آن شبح نا دید و 

لکری از تخت جست, بسوی در دوید" در سته بود ... لکری ببپوش شد. 


از آن شب ببعد لگری با ییا کی دبی‌پردائی دوژافزدنی مشروب میخورد. دیگر 
م۱ نزد گدشته دراین کار ملاحظه و احتیاط تاد با 


میلغز د. 


ش خیس عرق شد .. اما بدون 


خشم و غضب میدو شید و باز.. وباز... 
وهمیشه میخواست که مست باشه! 


بزودی درسر آسر ی حوالی نخست, خبر بیباری لگری منتشر شد ویس از آن 0 
دزی همکی مید| نستند که لکری در عال مر دن است. لت بمادی وحشتناك قصاص #۴ # 
ع 9 





5 مکافات گناها نش بو دکه‌ما نند نمو نه‌یی‌ازچگو نگیز ند گی پس ازمر گ» برحیات کنو نی‌اش 
اه انداخته بود. 

هیچکس تمتوانست شاهد لحظات وحشت افزای احتضار او باشد. 

فریاد میزد زاری میکرد و فحش‌میداد .. وفقط شرح حکایت اشباحی که بر او 


ظاهر مشد ندخون را در عروق منحمد مساحت. 





در سر اک بود که شیح ذن باند قدی خاموش و بجر ات و التماس زا یذ بر 
رو بروی او ایستادو گفت: 
ً بیا.. بیا.۰ نیا .۱ 
بر چستب يك تصادف عجمب» ار شمی که لگری دچار این روباها و تخبلات 
شده بود بامداد تمام درهای خانه را باژ یافتند و چند تا از غلامپا اطمینان میدادند که 
بچشم خودشان دوژن سفید را دیده| ند که ازمیان درختها عبور کرده‌اند ووارد جادة 
بز رگ شده | ند. 
[فتاب نازه طلوع کرده بود . کاسی و امیلین زیر درختهای نزدیك شپر 
توفف ی 
کاسی سك زنان اصبل اسیا نیو لی لباس سیاه بو شیده بود. رگ اه کوك 
.سرش گذد | شته بود وتوری تا صضتخیمی روگ صورش | نداخته بود بطوریکه قبا هاش 
بز حمت تشخیص‌داده میشد . پس از اجر ای‌نقثة فراد از خانهٌ لگری نقش‌ها باینصورت 
سیم ممرشد که /کاسی خا نم وامیلین خدمتکار او باشد. 
کاسی که از اوان دوران آاودرکی بامر دم اشرافی محشور بود نه ها لجن سیون 
گفتن بلکه روش واطوارش نیز اشرافی بود.و بعلاوه بقایاگاماسهای مجلل‌دوران تذشته 
و انچه از زرو زیور برایش مانده بود بوی اجازه میداد که سرووضعش را ب-انقش 
منظور جور کند" 
مقا بل تین از مناژه های حومه شم که در رو زسفر بالگری نا را در تنظر 
فر نابات جمفدان اخیلی زیبا خرید و آنرا بدست شاگرد دکان داد. 
ودرحا لیکه خا نم مت هدر لو و توا کر حاملم جمدان درعقب و حدمتکار ونف و اوازم دم 
دستی‌خا نم‌ر احمل مییکرده کاسی, باشکوه و جلال شابسته‌بی وارد مهمانعانه شد . نعستین 
۱۳ راکه در [نجا ملاقات کرد ژرژ شلبی بود "وه در انتظار ورود کشتی در این 
مپمانخا نه توقف کرده بود.کاسی این جوان را هنگام حمل جسد تم دیده بود وهمچنین 
تمام مر‌احل ملاقات ومد کراتش را بالگری شاهد بود. و از شنیدن صحبتهای سیاه‌ها 
ی برده بود این جو ان اکسنت وباتم بچه نسیتی دارد و یتک احاس 2 او نیز 
مانند او منتظر کشتی است احساس یکنوع اعتماد واطمنان کرد: 
روش و کرداد وسون ی وحتی بول کاسی همه گونه شكت وشبم» را ازاذهان 
ساکنان هتل دور میکرد...آیا هر گز کسی دربارة آنها که پول فراوان خرج میکنند 
۵۳ 








سس سس ۸ مه 


ارواح آ‌ ار دهندم 





1۳0 
شك میکند؛ ... پول مسئله اصلیست... و کاسی باتوجه بپمین اصل کیفش را از پولپای 
ی 

کشتی طرفپای شب در رسد 

ورن شلیی اد و خاس مردم کنتو کی باژوی کاسی را گرفت و او را 
بداخل ۳ هدایت کرد. و يك اطاق مناسب برایش در نظر گرفت. 

کاسی کسالت را بهانه کرد ودر تمام مدتی که روکرودخانه سرخ بودند ازاتاقش 
خارج نشد و در این مدن هم خدمتکار جوانش با فداکاری و دهت از او برستارگ و 
مر اقیت مد 

هنکامیکه برودخانه میسی‌سی پی رسیدند وژرژ مطلم شد که آن رن عرس دی 
بسفر ادامه خواهد داد باو پیشنهاد کرد باوی دريك کشتی اتاق بکیرند زیرا ژرژ که 
جوان مپر بان وخوش قلبی بود براکاین خانم بیمار دلش میسوخت و میخواست جر 
خدمتی انجام دهد. وبپمین دلیل در طول سفر کاسی از نیکی و مپر بانی‌وخوش خدمتی 
این جوان برخوردار بود. ۱ 

با براین ا کنو ن مسافر ین ما در کشی بخاری زیبای سن سیناتی رودخانه را 
دی و 

کاسی حالش بجا آمده بود واغلب‌روی عر شه میامد يا سر میز غذا خوری حاضر 
ميشد و مسافرین میان خودشان ازاو بعنوان زنی که صاحب حسن و جمال کاملی بوده 
است سخن میگفتند. 

از همان نظراول‌ژرژ در قيافه اين ذن یکی از آن شیاهت‌هاک مبهم و غیرقابل 
بیان دیده بود که بلا تردید فکر هر کدام از ما لااقل يك بار در ز ند گی بعات رو برو 
شدن باچنین شباهت‌ها مدتی مشغول و ناراحت بوده است... ژرژ نمیتوانست از نکاه 
هی که مدام حالات وحر کاتش را تماشا میکرد. کاسی هر کابود 
خواه در عرشه وخواه سرمیز غذا و خواه مقابل در اتاقش چشمهپای این مرد جوان وا 
متوجه خودش میدید. گر چه ژرژ بمحض اینکه متوجه میشد آن خانم از نکاهپایش 
ناراحت است‌خیلی مودبانه بنقطه دیگری چشم میدوخت. 

بااینحال کاسی بزودی از این جریان ناراحت شد زیرا می پنداشت که ژرژ باو 
مظنون‌شده است‌و بالاخرهتصمیم گرفت که «حوانء‌ردی و یلند همتی او پناه برد:نابر این 
رازش را باوی درمیان گذاشت. ۹ 

ژرژ نسبت بکسیکه از خانه‌لگری فرار کرده بود احساس علاقهٌ مخصوصی‌میکرد 
او نمیتو انست در بارة این مر دومز ارعش با خو نسردکا صحرت کت و باشحاعت سقید | نه 
نسبت بعواقب کار که از مشخصات سن وموقعیت او بود بخانم اطمینان داد که در راه 


نجات وی هرچه از دستش برآ ید انحام خواهدداد. 





1 رم 
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اتاق مجاور اتا‌کاسی دراختیار يك خانم فرانسوی بود بنام < مادام دوتو > که 
دختركز یبای دوازده‌ساله‌اش را هم‌همراه داشت ۰ 

این خانم که درضمن صحبت شنیده بود ژرژ از امالی کنتو کی است سخت مشتاق 
]نی !۱ اوشد وبرای عملی کردن این منظور دخت راکو چولویش وسیلهٌ خوبی بودز برا 
دراین سفر خسته کنندة پانزده روز اوجالب‌ترین سر گرمیپاو اسیاب بازی‌ها بود . 

ژرژاغاب برای‌بازی کردن با این‌دختر قعنک دم دراتان[ نها میآمد و کاسی‌صحبتهاتی 
را 45 میان‌اوومادامدو تومیگذشت بو بی می‌شنید ۰ 

«مادام دوتو» در بارة کنتو کی سوآلات دقیقیمسی کرد وم ی گفت نخستین دوران 
وود کی اش رادر [نجا سر آورده است . 

ژرژ ازاینکه دانست‌آن خانم‌دره‌سایگی خانه[ نها ژ ند کی میکرده است‌متعجب 
و وتمجیش بیشترشد هنگامی که مشاهده کرد این خانم همه اشخاص وهمه مکان‌های 
اطر اف خانه اورا می‌شناسد . 

مادام دوتویکروز بورژ گفت : 

کر دزمان هم انا نتان مردی را بنام هار یس می‌شناسید ؟ 

ژرژ جواب داد : 

مرد احمقی باین نام درمجاورت جانه ما مررعهدررد ول اهر کر ۳ ۱« 
جندان شماشر تی نلاشته‌ایم 

ات ی تنم اینمرد یکی اژمالکین ثروتمند برده است . 

مادام دوتوبا وجود اينکه نمیغو است بظاهر خیلی خودش را بمسئله علاقمند نشان 
دهد اما این توا با عنان با کنتجکاوی و بی‌صبر که طرح کر د که توجه قلبی اش ب-4 
مسئله فاش شد . 

ژرژ حیران ومتعجب جواب داد : ِ 

- بل اینطور است . 

اس یقین شما میدا نید که اوغلاع دور گه‌بی دارد نام ژرژ؟ 

ِ البته .۰ معلوم آست و زراران هار س را بخوی می شناسم و مت یکی از 
کنیزهای مادرم ازدواج کرده‌است واراودیت اناد فر ار اکرده.. 

مادام‌دو تو گفت 1 

ِ فرار کرده ٍ فرار کرده! خد| با و 1 

نگاه ژرژ دربرابر شادی این زن پرسان بود. اما با ایتحال پرسشی نکرد. 

دمادام دونو» سرش را بدست‌ها یش تکیه داد و بی اختیار ام ند | شت. 
و [ نگاه گفت: 

فِ ۳ او بر اددمن است ! 


4 وه 





ارواح آز ار دهنده 


ژرژ با احنی‌حا ی از يك تعجب عمیق بر سید ۰ 

- چطور ؟ : 

مادام دوتوسرش‌را باغرور بلند کرد, اشگهایش را پاك کرد و گفت : 

- بله آقای شلیی ژرژ هاریس برادرمن است . 

- ژرژ گفت : 

- من مات ومتحیر شده‌ام . 

صندلی اش را اند کی عقب هد تا مادام دوتورا بپتر تماشاکند . 

- من خیلی بچه بودم که بر ای اعزام بجنوب فروخته شدم ۰ اربابم مردمپر بان و 
نیکو کاری‌بود. اومرا بهند غر بی برد ,زادم کرد و آنگاه بامن ازدواج‌نمود ۰ ۰. شوهرم 
بتاز کی مرده است ۰ من به کنتو کی میروم تاشاید برادرم را پیدا کنم واورا بغرم . 

- بله من مي‌شنيدم که او از خواهری بنام امیلی صحبت 4رد 4 

بله من هستم ! .. خواهش منتکنم کون برادرم چطوراست ؟ ۱ 

- اوه . با وجود رنج و درد بردگی » جوان خیلی زیبائیست وبی اندازه شایسته 
ولایق .. وخیلی باهوش است۰۰۰ من اورا خیلی خوب می‌شناسم چون از خانهٌ ما زن 
کطر را امرت 7 

- زش جطوراست ؟ 

نش يك پارچه جواهراست .. زیبا » باهوش » مپر بان و مقدس است . مادرم 
خودش اورابزر گ کرده‌است ۰ + »درست مانند دخترش ‏ ۰۰اوخواندن و نوشتن گلدوزی 
کردن را خوب میداند » مانند دختران پریان خیاطی می کند و آوازخیلی خوشی دارد. 

ب نا درخا نه‌شما/دنیا آمده‌است ٩‏ ۱ 

- نه ! پدرم دریکیازسفرهایش باورلثان جدید اورا خریده وبرای مادرم‌سوغات 
آورده است۰ ۰ در آ نموقع هشت یانه ساله بودء ۱۰۰تفاقا سس ازمر گک بدزم يك روز 
مادرم و من درمیان کاغذ ها سند خرید آو را يافتیم ۰۰۰ پدرم اورا بقیمت سرسامآوری 
خریده‌بوده » ۰ اما باندازه‌یی زیباست که خیلی بیش ازاینها ارزش دارد ؛ 

پشت ژرژ بطرف کاسی بود . او نمیتوانست ند که این زن با چه دقت عمیقی 
بجز تیات این‌صحبت گوش میدهد» ۰۰ 

داستان با بنجا رسیده بود که کاسی ببازوی ژر دست زد ودرحا لی که از شدت‌هجان 
رتک بر بده شده بو داگفت 

2 اسم ۱ اسم فر و شنده رامندانید ؟ 

- | گراشتباه نکنم سیمونس * یمنی این اسمی بود که روگ سند دیده می‌شد - 

- ای‌خدا ! 

و کاسی بیپوش افتاد روی زمین . 

ژرژ و مادام دوتوبکمك کاسی شتافتنده۰۰ نها حداعلای تلاطم و آ شفتکی‌شایسته 

تا 6۵ 





_ سس تس 


[ کلیه عهمو تم 








در چنین موردی را نشان دادند. اما هیچکدام نمیتوانستند علت این پیش آمد راتصور 
ند ورزر درحرارت و حدت یکه برای بو شآوردن کاسی بخر حج‌میداديك وک |[ رت ۱۹39 
ان راعتکت . زب۱ همنتکه شنید ند ای کش کرده است از هر سو جمع شد :- 
هی دور کاسی ی آمده بودند و در حقیقت باین تر تیب حتی مانع بودند که باو 
هو ا بر سد».ورو بپ.ر فته‌همان‌شلوغی وهمهمه‌بی که در چنین مو اردا نتظار هت 

بیچاره کاسی! هنگامیکه بعردش آمد رو بدیوار کردو مانند ی زار 
زار 4 

ای مادرانی 1 این سطور را میخوانید! شاید شما بدا نید در رات از 
مادر چه افکار وچه‌احساساتی‌داشت. نهشایدهم نتوانید بد | نید؛ کاسی احساس میکرد كِِ 
خد| باو دحم آورده اس لاتوت دک 0 است دخترش را باز یابد... 

و همین‌هم شد زير | چند ماه بعد... 


اما صبر داشته باشیمآواز وقایم جلو, نیفتیم. 


9 









فصل چهل‌وسوم 
فر خام کار ۱ 


بقیه این داستان بقراریست که هم | کنون برایتان نقل میکنم ۰ ۰ 0 
ژرژ شلبی مانند هر وس جوانی که بحای او بود محذوب این وقایع افسان‌یی ۱ 





شد.. وماجرابرایش جالب توجه گشت.. از سویدیگرچون‌جوان مهر بان وخوش قلبی‌بود . . 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۱ 

بالطیع دمیتو انست از ات و باریگ باین زنپا خودداری 9 او سند خر بد الیزا را ۳ 
براک کاسی فرستاد. تار بخ و نام وهمه‌نشانیها با آ نچه مر بوط بدختر او بود تطبیق‌دااشت 
و جای کمترین شیهه وتردیدی نبود: بنابراین تنها يك راه باقی بود: رد فراری‌را" 
بگیرد واو را باز یاید. 

کاسی ومادامدوتو که باین تر تیب باژ ذحبر سر و شت بهم بیو ند بافته رودند رلافاصله 
سوک کانادا خراکت کر 92 واز مرا کزی که‌فر اریان رسرده از هرز را پذیر ائی‌میکنند 
باژد ید تا ٍِ 

در« آهپر ستبرك»> با کشیشی برخورد کر دند ۹ اس وژرژ را هنگام ورود 
بکانادا پذیرائی کرده بود . و توانستند بکمك اطلاعات این کشیش رد آن خانواده را تا 
شهر مونترال دنبال کنند. ۱ 

بنج سال است که ژر الا راد مس ور رکه نزديك مکانیسین بکارمشغول 
شده برای ادارة ز ند کی خا نو اده‌اش در آمد کافی دارد» خانوآده‌بی که باتو لد يك‌دختر 
وسعت‌هم پیدا کر ده‌اشت. 

هانری را که بسر کوچو لوی زیبائی شده است بمدرسه گذاشته | ند. خوب درس 
معخو | ند و سرعت ترقی هملکد 

ی محترم ی که » حنان بکاوش وحستحوی این دوزن علاقمند شده 
است که تا شهر مونترال انپارا هعر اهی رده است. مادام دوتو خرج این سفرها 
را میبردازد. 

در اینجا صحنه سر ند مادر يت خا 4 کوچكت و زیبای حومه شپرمو نترال 
هستیم ۰ شب است* انش در بخاری ترق وتروق مک یز را بر ای جای آماده کرده 
ند سفر ه که ما «رف سید است از دور مبدرخشد . 

کوشه اتای‌ضو دیگر که مود که (ومیزی اسر ی 

خر توشه انای‌میزدیری دیده میقوة له (ومزی یزاگ دار و و ۳۱۱ 

روا ان دو ان و کاغد و بالای آن طبقه بثدی کتاب دیده ممشود. 


۵۸ گت ۱ 





کلبه عمو نم 





ان کوشه کوچك اتاق دفتر ژر است . 

شون و ذوق بترقی و پیشرفت که سیب شد ژرژدر کود کی با وجودتستکی و 
وزحمت ودلسردی راز خواندن و نوشتن را فاش سازد اکنون نیز اورا وادارمیکند 
که همیشه وهمیشه کار کتدو بیامو زد. 

ای گفت: 

یرل ژرژ تمام‌رو زشما ببرون و بر کتاب! حالا که من مشغول آماده 


احی‌ست 


ردن جاکهستم با من‌صحبت کنید* ۰ ۰خوب ! 
و 1 والیزاک کوچولو که‌بماما نش کمك میکرد» وی پدرش دود *کتاب را (زدسشص 
گرفت و ازز انوهایش بالا رفت : 
ژرژ گفت : 
ای تکادو ار توت ولد !ٍ 
وا تکاه بمبل این دختر تسلیم شد ۰ ۰ ۰در جنین احظه #ع ان بپتر ین کار یست که 
مر دی»بتو | ندا زجام‌دهد ! 
البزا که تان میبر ید آگفت ۲ 
ب خوب حالا خوب شد : 
الیز | حالا دیگر مانند گذشته سبك و باريك وهادان شنت یک وکمی جاقءشین 
است» موهاش را ر اتکی تراک اازراس میکند۰ ۰ ماخ سند وراضیاست» بآخر ین 
دی که زنی میتو | ندراضی و شاد باشد - 
ژرژ روی سرهانری دست میگذاردومیگوید : 
هابری » بسرم امراوز درس حسایتان را بلد بودید . 
- پدرتمام مستثله‌ام را خودم حل کردم از هیچکس کمك نگرفتم . 
هانری هم دیگر آن‌حلقه‌های مجعدر ارفا عی انش هختیان دوست هس ؟ 
مر گا نش بلند است و هنکامی که بیدرش پاسخ میگوید در بیشانی نخیش رود 
پیروژی میدر خشد . 
ژرژ میگوید : 
خوب , خیلی خوب است . پسرم همیشه ساعی باشید شما امروز سعادتی دارید 
4 بدرتان دراین سن از آن محروم بود. 
دراین لحظه صدای در بگوش برد زر مشود که الیزا باشادی میگوید : 
رده شم هستید ! ۱ 
بشیش‌مپر بان[ مپرستبر ک باصمیمیت نز او ان استقبال‌میشود . دو نفر خانم هم‌همر اه 
|وهستند. الیزا از[ نپاخواهش میکند که بنشینند۰ حقیقت |اینکه آن کشیش رئوف بر نامه 
"کوچکی تدو ین کرده بودودرمغز ش نقشه کشیده بو د که چد بگوید و چطور سر صحیت 
را باز کند . و درطول راه بجانءپا تعلیمات لازم داده بود براعه انکه اورا دراجرای 
اه 





فرجام کار ها 


نقشه اش باری کنند . ۰ 

اما جقدر مهوت و متیر شد هنگامیکه دید خانمپا بس از اینکه ۳7 واو 
دستما لش را ازجیب درآورد تا دهانش را و وخودش را امادة سخنرانی سازد: 
مادام دو نوهمه قشه های اورا #۲ زد وناکهان‌زدست بکودن ژرژ انداخت 99 : 

ار (3] مرا نبیشناسی؟ .. خواهرت .. امیلی . 

کاسی بر عکس خیلی آرام نشسته بود . اومیخواست طبق قر ادداد و ازروی بر نامه 
دفتار مت .۰ اما هنکامیکه ناکپان الیز اک کوچك جلو امد وقد وهیکل وشکل صورت 
و بینی ودهان وموهایش درست مانند البزان در آخرین روزی بود که ازمادرجدا شد 
او هم نتوانست از در آغوش گر فتن بچه , ازفشردن اوروی‌سینه‌ اش واز گفتن این جمله 
«عز یزم من مادرت هستم.» خودداری‌کند. .م 

اه( وی و اجرای برنامةٌ تشیش کار. بسیاو دشواری بود پا ال و 
موف شد که‌هیه را آرام کند و سخنرانی را که قبلا تهیه کر ده بود بیان کند ۰ مطالیش 
دا چنان بالحنی نافد و گیرا ادا کرد که همگی بگریه در آمدند . واين کشیش مانند 
همه سخن برداز ان قدیم و جد ید از گرفتن این اشکهاراضی شد . 

همه بزمین زانو زدند و دعا میکرده ۰ دراین احظه برهیجان تنها راه 
آرام کردن اج رشان بسوی خداو ند بود ! پس ازدعا ازجا برخواستند واین " 
خانوادة بپم رسیده یکدیگررا در آغوش گرفتند. یادداشت‌های کشیشانی که بافر اریان 
کانادا تماس دار ند محتوی داستان هائی هستند که بمراتب از افسانه هائی خیالی 
عجیب ار بنظر مبرسند . 

ودردوران تساط سیستمی که دد بنسیان‌خا نو اده هارا متلاشی و برا کنده‌میسازد وچون 
گر دباد بائیزی درمیان مکی خزان‌زده هر یك از وس را بگوشه‌یی میبر د» ۳ 
میتو ان جزاین انتظاری داشت ؟ 

این ساحل تجات گاه کسانی را سا میر سا ند که سالها در فراق بکدیگر اشگک 
ریختها ند و بنداشته | ند که براگ ابد عز یزانشان را گم کرده وازدست داده‌اند ۰ هر بار که 
نورسیده پی قدم باین ساحل میگذارد و ازيك مادر و يك خواهر و يك فرزند 
گر فتار درجتکال 


هجران دیده چنان شعله های حسرن و تاش و آرزو را دامن میز ند که هیچ قلبی قادر 


خر خسرعا مبی اورد ‏ درمیان این دل های دراه و 


«وصف آن تست ! 

بله زاندگی واقعی قپرمانی سیماهای دارد که تصوران ازقدرت خیال و شعر هم 
بیرون است. چه سا که برده‌ها با تکیه بثیروی عشق‌ومحصت شکنحه را حقیر میشمار ند 
مراک را ناچیز مییندار ند و قدم در راه برخطر وهولناك فرار مسکنار ند و بجستجوی 
يك مادر ويك خواهر ويك همسر سینه را سپر بلاها میساز ند واز سرزهین شوم بردگی 
رخت می بندند ! 1 


روا 


ره 


کلبه عمو ام 





کشیش برای ی مرف دای را با گفت که‌دو بارپس از اقدامبفراردستگیر 
شده بود زیر وحشتناك ترین که ها رفته بودو با اینحال بارسوم موفق بفر ارشده 
بود. در نامه‌بی که "بر اگه یکی از دوستا شش نوشته بود و رت نامه‌را برای ماقرائت 
8رد ت ذکرداده بود که باوجود همه خطر ات هولناك ومر گپاراین نوبت هم اقدام بفر اد 
میکند شاید بتواند در راه نحات خواهرش کوششی بعمل آورد. سکن دوستان 
من ۰ مکو ید[ یا این چوان جنا یتکار (ست "با قپژمان ]یا شماهم بخاطر حواه ان 
دست چنون |قداماتی نمیزدید»* * ۰ [ با شما میتوانید رفتار آورا رآ 
۰۰۰ بپتر است بسراغ دوستان خودمان برویم . و۳ را در ۲ نجا رها کرده 
بودیم که ازفرور بختن اشکپای شوق وشادک وش در چشم‌هایشان را باك متگر دزد .... 
: بالاخره یس اذاین سعادت وسرورخیلی بزرگک وخیلی غیر مترقیه , هدگی برخودشان 
اش ند و دو رهم سس و 
رک و و دی نعسته| ند وتوافق و تفاهم کامل میانشان برقراد است 
وم کاسی 45 الیز ای کوچك را در آغوش داردگاه چنان اودا روی سینه‌اش میفشارد که 
بچه مات ومبپوت میگردد ... وبءلاوه کودك خیلی تمجب میکندازاینکه هر چه شیر بنی 
. دردهان ان مادر تاژه وازد میگذارد او میتواند بعورد زبرا میگو بد زا کر جیز عه 
دارد کهاز شیر یتی شیر ین تر است ۰ 
دوسه روز" بیشتر طول تکشه که کاسی چنان تغییری کرد که خوانندگان ما هم 
رزحمت میتوا زند اور| بشناسند .۰ درچشمان وحشت زده ورمنده این ژن اعتماد جای یس 
را گرفته (ست۰۰۰این نوه های کوچك را چنان روی قلبش میفشارد که پندارگ تشن یی 
بآ گو ادا رسیده است. مثل این‌است که عشق و محبتش بیشتر متوجه این الیزای کوچك 
رای مادر : زبرا البزااکاکوجك درس هیات ارات ود 25» از او اگرفته 
رود ند ! این موجود ءز بذ میان مادر و مادر ای بیو ندی اطیف بود . واوالفت و 
بکا ۳ این مادررابآن مادر میرساند. تقدس محکم و استوار البزا برای روحمتز لزل 
و اش راهبرامی ترک ,بون؟ ۱ 
مادام دو تو پس ازدوسه روز ژرژرا درجریان‌کارها یشترا مر کت 
شوهرش روت هی باو رسیده بود واین زن ازروی کمال بلند همتی پیشمباد کر د 
که این ثروت را با کسانش نقسی اک متتامته از زد بر سید بچه صورت میتواند 
ازاین دارای استفاده کند او پاسخ‌داد : 
ند امیلی 6 بگذاریدمن تحصیل کذم 2 تحص ل در 02 همیشه بز رکتر ی نآرزوگ من 
بوده است ۰ پس از اینکه تحصیلانم را کامل کردم دیگر چیزی نمیغواهم چون آ نوقت 
همه چیز خواهم داشت . 
بس از شود و مد کرات ممتد بالاخره هفتی تواف ی کردند که بفرانسه برو ند 


تا 


ون از 











وجند سال درایت فصو رس ۱۳۵ 


دراین سفر امیلین را هم همر اه بردند . ی 
دز ناخد| که 9 زیبائی بود مفتون این دح شد و بمحضش رسیدن ب 
بااوازدواج کرد. 1 


ژرژ چپار سال‌درم‌دارس عالی فراشنه شعصیل پرداغت و بسرعتی شگفت 1 
پیشر فت‌و ترقی میکرد . : و 
اما اغتشاشات سیاسی این کشور خاتوادة اورا وادار پمسافرت بامریکا کرد . 

9 ند 

احساسات وافکار ژرزژ سس از این دوره تحصیل عالی دراین نامه که بیکی از ۷ 
دوستا نش نوشته است بخوبی | شکار میگردد 3 ی 

وراستش ایست که براع ز ند کی آ ینده‌ام سخت بلاتکبیفم ۰ ۰ ۰ قمول دارم آنطور : 
که شما نظر دارید بآسا نی میتوانم خسو دم را در سفیدها داخل کنم .دنک شود من 
حیلی روش است ؛ .۰ ۰۰ ورندیت زل وفرزندانم بزحمت ازيت‌سفید پوست واقعی آمیز 
داده میشود . 

بله بخوبی میتوانم چنین کنم۱۰۰۰ما ا گر حقیقت را بخواهید دلم نمیخواهد چنین" 
کاری کنم ۰ ۱ ‌ 

من بم نژادان پدرم چندان دلبستکی تدارم . بلکه همه علاقه و همدردی من 
متوجه هم نژادان مادرم میباشده من برای پدرم بیش ازيك اسپ با يك سک ژیبا 
ارزش نداشتم 9 درواقم ارزش مشتری نداشتم ! اما بر ای مادرم برای‌آن دل سوخته 
و شتسه راستی فر زند بودم ؛ پس از آن فروش شوم که ما دا برای هميشه از هم جدا 
"کرد ِ هر 9 او را ندیدم ۳ میدانم که اک زنده است وا گرمرده بالاخر ه 
تا آخرین دم حیات مرا یاهمان عشق برحرارت عز یز میدارد ومیداشته است . هنکامیکه 
من بر جح های مادرم میا ندیشم يا زجر و بدبختی دوران درد ی خودم ‏ تشویش ها 
وداپره‌های قهرمانی ذزنم ۰ فروش خواهرم را دربازار های اورلئان جدید بیاد میاورم :7 
آنوقت احساس میکنم که میل ندارم آمر یکائی باشم با اینکه خودم را داخل‌امریکائیها 
کنم ۰ ۰ «من به نزادافریقائی بدحی دارم ۰ باین نژاد مطلوم وستمکش۰ ۰ ره ناد 
بر ده‌ها ۰۰ | کر قرار باشد در بارهٌ وت پوستم آرزو ئی‌داشته باشم بقین پدانید آرزویم 
اینست که دودرجه‌سیاه‌ترشوم نه سفیدتر ... 

«من آرزودارم بر اک افریقائی سر زمین مستقل وآزادی وجود داشته باشد , 

7 دردوران اقامتم در فرانسه با دفتی هر چه تمامتر یر و تحولاوضاع زند کی 
هم‌نزادانم دا درامر یکادتبال میکردم. مواظب‌میارز ات‌طر فداران الغای‌برد گیوصاحبان 
مزادع بودم . اق-ر ار میکنم هنکامیکه ازدور و سمنوان بت بیطرف جریان را دنیال 

۱۶ 





سب 







میکردم احساساتم با | نچه درداخل مبارژه داشتم متفاوت بود . ۱ 
اگوی د که برادرانم دا در میدان مبارزه تنها گذاشتم , نه ؛میادکه يك دوژ و 
زندگی [نبارز قراس ش کم اما داینجا براکهآ تما جه محوانم * ۳ 
های بردگی دا پاره کنم + نی چون يك فرد بیش نیستم نمیتوانم چنین 
ء رك ملتی وردم* ۰ »صدای من زما بنده صد اک 
بگویم و کسی بستخنا نم گوش‌دهد 1 
ادی خودش‌دفا ع نما ید ,. 


" میتوانم ز نجیر 
کاری‌کنم* پس بگذارید دورشوغ۰۰*جز 
, يك دسته مردم معخ سکردد » تا[ نوقت بتوانم سخن 
۳ يك مات حق داردچیزی را طلب و توقع کند بحث کندو ازمسائل ی 
۹ اما يك ذر دچنین حقی ندارد : 

سب گرروزی درسراسن ارو با بردگی وظلم وهر گونه بیعدا لتی‌های اجتماعی نا بد ید 
ارملل میحد ایجاد گردد[نگاه ما خواهیم توانست ددمقا پل‌اين کنکرة 
دمگی و ظلمی ر| که بقر ژ ندان نژزاد سماه تحمیل می‌شود مطرح 
ن‌لکهة تب را که سیب خواری 


۳۹ 


شود وسازمانی 
ملل دادخواهی کنیم و در 
ساز یم ! وندفت لک ات که امرریکا حاضر شود ا: 
دم ملل متمدن است از دامن برچمش بشو ید .۰ 

اصول و س از تفکر و بررسی های فراوان »ن بطور قطم 
دست بکاد زنسم و 


و حقارت او بچشممر 
با توجه باین 
اصوجه گرفته ام به افر یقا بمروم و در آنجا با تمام قددتم 
‌ نوادان حفنه ام را بیدار سازم و دسته جمعی برای نحات سیاهان مظلوم امر یکا 
|قدام کنیم ی ۱ 
چندگ بعد ژرژ باتفاق 
با ما ااشتباه میکنیم پااینکه باردیگردنیا از او سخن حواهد اگفت و 
چیزی گفتنی ندادیم . با اینیخال 


خواهر ومادر وهمسسر وفرز پاش رعازم (فر ها جه و ۲ 


ی که دراین داستان شناختوم 


دربارة سایر اشخاص 
چن دکاما یی بگوئیم , وفصل خد|حافظی را به‌ژرژ 


بل پست در بارة مس افلیا و یسی هم 
شلیی هدیه کنیم ٍ 

میس افلیا تبسی را باخو دش بهورمو نت | ورد : 
شدند . در تا نوادة میس 
۱ احتیاجی بکاد او ندار ند. 


سوغات جنوب سخت متیر 
افلیا عقیده دا شتند که وجود نبسی‌کاملا زاعد خواه‌دبود و آنب 
ما کوشش‌هاک میس افلیا درراه تربیت تیسی چنان به" نمی د 
علاقة همه افراد خانواده و.هسایگان را جلب کند . تپسی 
با شاک رد او را بکلسنای مسیحی بر اد ۳-7 زا اکن مسیح را 
در نیک و کاری و محبت چنان شور و هیجان نشان میداد که سرانجام 
ازمر | کز مسیحیت افر بقا فرستادند. و آن هوش وذکاوت و فعالیتی 


طت مشاه ربردها رخعدمت مردم در امد ودر راه امسته 


ایوست مردم شر از این 


سیله بود که تیسی بزودی 
توانست محمت و همین( 
بسن شاه و سا 
بپذ یرد ۰ این 
اورا بعنو انهملغ بیکی 
که در دوران:کود لی وقف شوه 


فرز ندان هم نژ (دش مصروف,شد ۰ 


دح 


+۱۳ ۰ 








ی و 
او يك 
وگرده بود . 
و در شمال مردم نیکو کار ناو پناه و وسله 7 
بزودی درافر بقا 


جوان درشت و تنومند بودکه چنه سال پیش از مادرش از ام 


بسایر افر ادخا نو ادهاشملحق شد . 


/ هت 


فصل چهلو چهارم 


آرادی بخش 





هدیکی‌دو سطر بیشت و دوشن یف 
یج کند. چند بار کوشیده بود که 
د‌ 


تتت مد رد.. 


ژرژشلبی بر اع۶ه اینکه‌ورودش را بمادرش اطلاعد 
اودل نداشت که ان صحنه کر را برایک آنما دشر 
نغس را درسینه اش 


و جر پنی‌یسن.. (مایاد آن وضع دلر اش 
فت تا شاد 


۱ ناچار کاغد را بار» میکرد ماش را باك اد واز خانه بیرون هیر 
8 نی ارام شود. ۱ 
ٍ روزیکه | نعظار ارباب جوان را داشتند همه اهل عانه را شسوق و شادی فرا 
3 کرفته بود. 
3 خانم شلبی درسالن نشسته بود: آتش‌مطبوعی رطو بت [خرین روزها پائیزی دا 
برطرف میکرد. روی میزشام ظررفپای چینی نفیس ولیوان‌های بلور اصل میدرخشید ند 
زن هکاو که برهمه کارها رظارت‌مبکرد. 
بوشیده بود ويك بیش بندسفتد ویات سربند زیبا بسته زوم 


ينك پیرهن چیت او 
وت سیاه وصتلی اس از شادی مید رخشید... 

بادقت هرحه پرشتن بارد ۳( ظروف و لوازم سفر ۵ را وارسی‌میکرد ودراین‌کار 
بی خو دش را معطل‌میکرد قا بها نه‌یی پید| کند و باز با خا نمش‌صحبت کند 
استیشقایش را ابنطرف بگذارم‌براک 
۱ سالی ان وری نورا در 
.۰ من میر و ؟ 


1 


از روی عمد مد 

- اوه! بت 
اینکه [قا ژرژ هميشه جای گرم را دوست 
نیاورده است؛ آن قوری تعنکی را که قاژدژ شب عید برای خانم خر ید 
[نرا میاورم. خانم از آقا ژرژ کاغذ [مده است ء کلوعه این سوال را یالحد 


حا! | رنحا راحت خواهد بود. دمن 
دارد ای بایا؛ چر 


زگرانی ونشویش ادا کرد: 
- بله کلو 4. زوط در يك خط نوشته است که امروذ وارد مشود وهی رد 
زنوشته است. 
کلو ه ۳ نماد ا جا بجا کرد و بر سید: 
د از مردسچاره من يت کلم4 هم نئو شته است؟ 
نه کاو 4 نوشته است که خودش همه چبزرا بما اطلاع خواهد داد. 
فا را عودش 


- دلش میخواه-د همه <ر ۳۶ 


همینطور است 
رنظر من بقدرعا 


و [قا ژر هم 
بگویده راستی من نیم 


سفد‌ها چط و راینهمه چیزمینو سمل ۰ ۰ نوشن 


2 





حالا دیکر خیلی چا دا خوب ۳ هم هست.. با 0 مد ی در رنه 
خانه مواظب است که شیر ینی ها نسو ز ند.. 3 من براگ م 5 ۳ شیر ینی ۱ 


دارد درل کر ام 0 نند هما نکه صیع‌روز دفتنش پخته بودم .. : 
خاز م شلبی آهی 9 دردی روی قلیش بش سنگینی میکرد. ازاساعی که کی 
پسر ش‌ر سیده بود ی شده‌بود درورای‌این سدوت ژرژ وجود يك بدبختی‌را. 
احساس کر ده بود. 
رکف کار بایگرایی بوید 8 
بت خاز ۳ پیش شماست. ۰ ۱ 
یله کلو ثه. 


كِ- دلم خواهد درست‌همان اسکناسپا را بشوهرم نشان بدهم. همانها را که آن 


رخا نی بمی دادم استار او مر کلوته دلم میخواهد بازهم اینچا ‏ 
تما تید! :-مرسی ارباباما شوهرم برمیگردد * وخانم هم نمیتو | ند بیش از این از 
من من بگذرد. > درست همین حرف دا باو زدم. آن آقای چو اس آدم خوبی بودو 

کاو 4 اصرار داشت همان اسکناسپاء تی دا که بمنوان مزد باو داده ۳ 
نگاهدارد تا 1 نپارا بعنوان سند لیافتش به تم نشان بدهد . (خا نم شلبی با دوی خوش 
پذیرفت که این خواهش کو چك اورا بر آورد. 

ب مردمن «پولی> دا نمیشناسد. ۰ او دا امیشناسد !.. اوه پنج سال است که 
اورا خریده اند؛.. آ نوقت‌ها يك بجر تجیخود پر وه ..هنوز ما ات ۱ ۱ 
خانم یادتان میاید وقتی بچه میخواست راه برود پدرش چقدر میترسید که مبادا زمین 
بخورد... بیچاره مرد عزیز؛ 

صدایگا چرخ درشکه‌شنیده مد 

کلو ثه وت 

۸ - آقاژرژ؛ 

و بسوی پنجره دو ید. 

خانم شلم ی هم دوید بطرف در راهرو . بسرش را در آغوش کت . کلوئه" 
مر ر کت وخا اموش, میخو است با نکاهه ش ظامت ابهام را باره کند, 

ژر متا ثر ومیوون 

تا بیچاره ن2ه کلو ه) 

ودست سیاه او را"میان دودستش گرفت. 

- من حاضر بودم همه تروتم را بدهم واورا باینسا بیاووم اما او بدنبای بهترری 

و با یت 





خانم شلبی فر بادی ژد. 
کلوعه چیزی نگفت: 
وارد اتاق غذ|خوری شد ند 


پو ل کلوعههنوزروی میژٌ بود. 


‌ 


بو لپا را جمع درد و با دست ار زان رخا نمش‌دادو ات : 
8 ۰ بفرمائید؛ درگر لازم نیست آنهارا نگمداریم.. من خوب میدانستم که|ینطور 
ِ خو اهد شد.. او را میفروشتد ودر مزارع جدوب کشته میشود! 
کل و + چرخید و باغرور وتکیر از اتان بیرون دفت.. خانم شلبی بدنیااش رفت» 
دستش را گرفت» روی يك صندلی زشاندش وخودش هم در کنارش نشست 


لو خوب وبيچارة من! 


کل وه ماش زا روک شانه خانمش تکیه داد وزار زد. 
را انم مرا سس : چیزی‌نیست.. دام شکسته است! 
۳ نم شلبی که |شک‌فراوانی مب بعت گفت: 
ی دار ید کلوته.. من نمیتوانم شمارا دلداری دهم.. حضرت مسیح قادراست 
ین "کاری کید او قلب بیمار را درمان میکند و زحمبا را مرحم میند .. 
چند لحظه سکوت شد وهردو باهم گرا یه 7 
بالاخره‌ژرژ هم کنار زن‌ماتم زده زعیت و ات ور ازرساه ۹ ان هی 5 
را که مانند يث پیروزی و افتخار بود برایش تشر یج کرد و آخرین پیامپای سر شاراز 
عفن ومحبت شوهرش را بوی باز رساند. 
يك ماه بعد تمام برده های شا زه شلبی درساان درک جمم شده بودندتاار باب 
. جوانشان مطلپ مبمی را باطلاع آ نپا برساند. 2 
چه | ندازه حیرت کردندهنگامیکه دیدند بسرجوان بايك دسته بزرگک کاغذو ارد 
شد را ی نکاغذ مااسناد [زادی آنها بود. همه را يك بيك قرائت کرد و بدست‌صاحبا نش 
داد: صداگ شک وزاری ودرهءین حال صدای هلپله و شادی شنیده میشدد 
با | بنحال خیلی‌ها |(تباس میکردند که همچنان در ان خانه بما نند. دور ار باب 
جمع شده بودند واصراد داشتند کاغذ را پس بگیرد. 
2 ما نمیتخواهیم آزادتر ازاين باشیم.ما نمیخواهیم از غانه بیرون برویم*حاضر 
ازخا نم واز آقا واز دیگران جدا شویم... 
ژرژ همید 4 يك لحظه حنخال [نهادا آرام دید گفت: 


دیهان باو فای من لازم نیت از خانة ما بروید. درده‌امروز باندازمُ گذشته 


ات( 








کار گر لازم است. اما همگی‌شما از مرد وژن آزاد هستید.. وءن برای کارشما بهر يك 
مز دی خواهم داد که مورد تواففتان قر,ار کیرد. کر من بمیرع؛ با کر و رشکست شوم: 
م2 





وچه سا که چنین اتفاقاتی روی‌دهد شما لااقل فر وخته با ضبط نخو اهید شد... من د 4 


ده خواهم ماند و بشما خواهم آموخت تااز حقوقتان بعنوان يك انسان استفاده کنید.. 13 
والبته برای اینکار اند کی‌زمان لازم است . ۱ 

امیدوارم که همگی شما آمادة آمو ختن آن باشید. از طرف من هم خاطرجمع 
باشید. من بقو ام وفادار خواهم بود وشمارا باسواد خواهم کرد. وا کنون دوستان من 
باسمان نگاه ات و از داشتن نعمت زادی خداو ند داشکر کو ید 

يك پیرمرد سیاه که در این ده ریشش دا مفید کرٍده بود و اکتون کور وا 
تا بینا بود برخاست ودستهای ار زانش‌را دراز کرد و 

ش یر زان( بحا بیاودیم ِ 

همه زانو بزمین زدند. هر گز از هیچ سای ی دعاهای شور انگیز بگوش 
مسیح نرسیده ,ود راست است که این دعاهارا نوای موسیقی » و صدای ز نك و غرش 
توپ‌ها همراهی نمیکرد؛ اما دعازز داپای پاك وشریفی برمیخاست؛ یکی دیکر از جا 
برخاست ویکی از سرودهای متدیست را خواند. : 

ذرژ برای پایان دادن باین تهنیت‌ها وشادباش‌ها وسیاسگذاریها گفت: 

کات وا دیگر؛ همکی ت تم آن دفیق خوب را بیاد دارید ! [ نگاه «طور 
ستصر شرح مرك اورا باز گفت و پامبايی را که براک همه اهل خانه داده بود بیان 
8 وافزود: 2 

-- دوستان من ؛ روی قبر این مرد بود که باخداو ند عهد کردم که همه برد گانم 
را آزاد کنم.: تادیگر هیچکس بخاطرمن ازخا نواده‌اش جدا نشود وبرای گرفتار شدن 
بچنگال کر کهای خونخوار بمزارع تك افتاده جنوب فروخته نشود.. رفقا؛ هربار که 
از مت آزادی لذت میبر ید, بیاد آورید که آزادی را مرهون آن ردوح باك و مقدس 
هستیدودین خودتان دا بامحیت کردن بزن وفرز ندانش ادا کنید.. هر بار که کلبه عمو 
تم دا می‌بینید بآزادی فکر کنید. بگذار ید رفتار قپرمانی او برای شما سرمشق باشد 
رد بای این مرد محبوب را تکر ید ومانند او نجیب و باوفا و باایمان‌باشید. 


اد 


فصل چهلو پنجم 


جچند نذ کر 









ها از نو سنده پرسیده | ند که 7یا این داستان واقعیست ؟ بررسش‌ها ئیکه از 


۱ پار 
کشورهای مختلف رسیده است مايكت پاس خکلی میدهیم . 
1 همه ماجراهائیکه دران داستان طرح‌شده است بطور دقیقی با واقعیت مطابقت 


فا این ترتیب که يا نوینده ععصا شاهد آ نها بوده است يا آنها را ازدمان 
درك وقا یل اعتمادی شنیده وت ]یی اش 
تلا تی را که نویسنده|زقول قپرمانان واشخاص 
رت اصلی و فاداری 
72 


دوستان بسیاد نز مانان بطود 

ی اضویری زوا قعیت است . بیشتس 

بیان میکندروزی ازدهان | نپاخادج ك 
کامل بعمل‌است ۰ 

مثلا البزا چه از لحاظ قیافه واندام وچه از 

شتاخته است . وفادارک خلل نا بذیر وتقدس‌صادقا نه 3 

۰ انکتر ترین مسنه‌های این کتاب از روی 


له ااست * و خلاصه نسیت بحفظ 


را را 
که نوسنده اورا دیده و م نظاتی 
فراوان دارد . برخی از افسانه‌یی ترین وه 
بن واقعیت‌ها نقل شده‌است ۰ ۰ 
| از روی رودخا اوهیو یکی از موارد ؛ 
رد تحصیلدار بوده 


مبیت ان 

حتی واقعهٌ عبور الیز 3 زظین نیست ۰ 
از براددانر نو دنت که در تحارتغانه بی درشپر اوراثان جد 
است داسان دا زو را راک او تغل کریده است ولکری‌ها را باوشناسا 
برادد پس از بازدیدی ازیکی ازمزارع مینویسد : 
«اومراوادار کرد که مشتد راد اکتم . راستی 


شت د مشتش از فرط کو بیدن بقرق برده‌ها | رتور سیخعت شده است. 
باندی کشیدم چنانکه گوئی از دخمهٌ دیو رهاتی 


زده.است ۰ این 


بای ی سعت بود. خودش 


باغرود ذراو ان مه 
هنکامیکه از مزرعه خارج شدم . 
یافته ام ! > 

4۳ واما سر‌نوشت غم‌انگیز تم ۲ نقدر نظاعر داردکه هم کنون شواهد بیشمارژ نده 
واقمیت [نرا تأیید مکنند ! اگردر نظرآورید که درمحا کم و دادگاهپای جنوب اصل 


کر نمیتو | ند علیه سفید بوست شیادت دهد[ نو قت میتو نید 







|ینست که يك سیاه پوست هر 

قبول کنید که در سیاری از موارد اریاب هایکه غرور و لجاجت حتی برسودج وآی 

غلبه‌دارد با بردة باکدامن و با قوالی که درمقا بل امیال کثیف [نسا مقاومت کند 

جناشها را دول اند »+ باخه نیا ضامن امشت بی و تمادل 

در مقابل وقایع شر مآ"وری که ازظلم وستم 
2 


ار باب اسسبت 


3 حسن خلق ار باب اسب 





بپرده نتیجه میشود و گاه جستهو کر بخته «سکوش مردم هیر سد. ره ۱ 
فروشی میگو بند . 2 سّ 

«گاه از ایشتکوت» اتفافات روی مه ۱۳۸۰ اما البته يك کار و رسم معمولی ‏ 
نیست ! > ۱ 

ارات که این تعییر وتفسیر ازاصل عمل هم ننگین تز وشرم آورتر است ؛ حق 
ایجاب میکند بادآور شو یم که گاه درمیان مالکین پرده‌هاطبیعت‌های نجیب و بلند همت 
وجوانءردی مانند سن کلار هم یافت میشو ند ۰ 

این داستان که هم اکنون نقل میکنم موّید این حقیقت است : 

مردجوانی در شپر سن‌سیناتی غلامی‌داشت که‌از آغاز کود کی‌در خدمت شخس‌او بود : 
این غلام نا گهان فرار کرد ونر درکو آمکری رفت که به رذاه دادن برده‌ها مشپور بود . 
ار باب سعت خشمکین شد . - زیرا هميشه با غلامش در کمال عطوفت ومپربانی رفتار 
میکر دوچنان‌باین مرداعتماد داشت که ننعست بنداشت اورا فریپ داده‌اند . با کینه وبفش 
ذراوان بسراغ آن کو [ کررفت اما چون دویمم مردی ساده وصدیق بود بزودی آرام 
شد و بسغنان میز بانش گوش فرا داشت و آنگاه گفت که اگر آن غلام توضیح دهد بچه 
دلیل میل دارد آزاد شوة » با آزادیش موافقت خواهد کرد . ۱ 

ملاقاتی میان ار باب وغلام تر تیب دادند . مردجوان ازاوپرسید آیا ازز ند گی‌در 
خانه وی گله وشکایتی دارد ؟ 

ب 4 ار باب‌شما هميشه بامن‌خوب بودید . 

خوب. پس چرا میخواهید مرا ترك کنید ؟ 

الس در همکن است شما بمیرید ... و نوقت معلوم نیست چه کسی مرا خواهد 
خرید ٩‏ اس بپنر نست [زاد باشم ؟ 

مواست مور ید » من باین روی قضیه توجه نکرده بودم منپم اگر جای شا 
بودم همین فکررا میکردم وا دنو ن شما راآزاد میکنم . 

درهمان دم اسناد[ زادی غلام دا ترتیب داد ویول هم در اختیار کو [ کر گذاشت 
تا اورا مر و رضایت‌نامةً موثری هم برایش 
نوشت . من شخصا این نامه‌را خوانده‌آم . 

من امیدو ارم توانسته باشم ازاین‌مردان بلند همت جذوب تجلیل شایسته کر ده باشم 
این نمونه ها مانع ازآن هستند که ما بکلی ازموجودات انسانی قطم امید کنیم ... اما 
ازهمه کسانیکه دنیا را جوبمیشناستد مصرسي ایا چنی موتودات وا 

سا لها نویسنده میکوشید که از مطالمه وم( کره در بادة برده فروشی حذر کند 
ذزیرا این‌واقصت دردناك‌تر ازان بود که بتوانددرزمینه‌اش بتحقیق و بازجو ی بیردازد... 
ازسوی در امیدو ار بود که ترقی و نمدن بشری‌سیب خواهد شد که خود بخود این ننگ 

۷ 





تسس ۳ 
کلبه عم تم 


۱۳ 





از دامن‌انسانیت شسته‌شود . ۱ 

اما از آن زمان که قانون ۱۸۵۰ بتصویب وسید , واز آنرمان 95 با کمال وحشت 
و بپت دانستم که جمعی از می دان متمد ن که تمایند گان يك جامعه انسانی هستند تصویب 
کرده اند که مردم موف هستند برده‌های فراری دا بدو لت تسلیم کنند ! 

آنوقت ند بشدم که4: « :4 این‌مردان» این انسانهایک متمدن بدرستی نمید|ثند‌برده 
فروشی چیست. کر مین رتسا ) و واردچنمن ابحنی نمیشدند:> از آن بس نو سئده 
مسا بت فص درد و یك آرژو در دل داشت: راز هولناك برده فروشی را بصودت 
رک درام واقءی و ژزنده برای حپانیان فاش ۳ ۱ 

و ارمن رو کرشیده است بذترینو سترین صورت آنرا! در این کتاب بنما یا ند.. 
در نها که از باب مساعد ومهربان است بیقین حق مطلی ادا شده است؛ اما چه کسی 
میتو | ند رازهائی ر| که در سای شوم این درة اهر [ناك درد ودنتج و ر<ر و شکنحه و 
حرمان پثهان شده است بطورکامل فاش و آشکار سازد؟ 

این کتاب يك‌طرح‌بیر نگ‌ومبهم و ناقصی ایا زدردها وحرمان‌ها ودلهره‌هائیکه 
هم | کنون دل هزاران انسان دا براک ابد داغدار ودر ناك میسازد. چه مادران ی که هر 
هر روز فرزندان را بدست خود میدشند.. وچه‌ساکه از دردهای بیرحم تر از 
بدامن مرک بناه هیبر ند. قدرت کدام توب-نده است که بتواند اوافات که هر روژ 
در کشوزما ودرا ب قوانین امر بکا رویه,دهد رت تر اژدی عم انگیزترگا بو سك ! 

وا کنون ایمردان‌وزنان امر بکا بگو گید که برده فروشی امر بعت که ۳ ۵ در 
کر را یا با بد از آن دفاع 1 وباا که بابد دراصل ازآن دم نزد؟ 

اک مالکین ماساچوست و نیوها پشایروور مو »ری کسانبکه در کنار آتش‌شادان 





زمستانی این کتاب دا میغوانید.. برده فروشی کار بست که از آن بعتیبانی کنید؛ اعا 





ساکنان جوانمرد ودلیر نیویورك ای دهداران این داوهبو» *-روتمند ودژخشان وبا 
صاحبان مزارع وسییم * توا رد هید ! ۳ ررده‌فروشی کار یست که آ ترا تشویق لنید" 
وشها اکمادران امر یکا؛ شما که در ۲ کهواره‌ی فر ژ ندتان آموخته ارد که بشرایت 
را دوست ,بدادید و برای درد های آن داسوزی کنید؛ بعشق مقدسی که بفر زندانتان 
دارید بعظمت آن شادی که از تولد نعستین قر وید درات مکی تما طر لاحم ۶ 
مادری» بخاطر تکرانی‌ها ودلپره‌هائیکه در بزرافت کردن هرطفل تحمل کرده ابدا» 
شما دا سو مد میدهم ! بمادرانیکه هت شا فسات سرشار از مبر ومحبت است اما 
هر گزا ۳ نون تا نپاقدرت نمیدهد که بسان شما فر ز ندی را هدر بطن خودشان برورانده| ند 
بیت کذند واز ان خود بدانند . 

(وه ؛ بآن ساعات وحشتناك بیباد ی»بنگاه چشمهای محتضری که هر گز فر اموشتان 
نو اهد شرد ۰ 


ت۷۱ 


چند ند کر 
به ان ار نا له بی که‌از فر ز ند 
و سلامت او اقدامی کنید بگپواره خال 


و 
تن شنیده‌اید بدون اينکه بتوانید درراه نجات 


نی ۰ بخا نه#خاموش و برونق » سو کندتان‌میده 
بان مادرانی که محکوم سرت وا | رد براعا فرز ندا نشان اشک ار 


ای مادران آمریکائی بمن بگ 


دفاع کرد ورواجش داد ویا 


۷ 
یز زد رحم کنید كِ 
وئید ؛ آیا برده فروشی کاریست که بتوان از آن 


حتی بسکونت بر گزارش کرد ؟ 


ت۷۲ - 


مج 
" 





بادداشتی از مترجم 





اکنون که شمامطا لعه اد کتات را ببایان رساندید بیقین هم هم از درد می و گیدائی 
داستان لدت برده‌| ید وهم اینکه از تجسم دردها ور نحهای چا نگداز قپرما !نان 9 
و سرپروز آن بارها اشک ریخته اید و پا لااقل درمقابل اینپمه زاری و ناله و 
یأس و فر اق و ز جر قلبتان فشر ده‌شده‌است‌وسنگینی عم وا ندو هرا نت احساس کرده|بد 
چه بساهم که دراثر رو بروشدن با اشهمه ظلم و بیعدالتی وتحاوز و قیحانه بطییعی ثر ین 
حقوق انسا نی خشم ی آمیخته با نفرت‌دوح عصیان رادرشما بیدار گر ده است ۰.1 
اما نه تنپاا کنون شما دچار چنین احساساتی شده‌اید » يكکه صد سال است که میلو نبا 
خواننده از نژ ادهاومذاهیوملل گو نا گون «کلبه عموتم>را میخوانند و نسبت بءوجودات 
بیگناهی 1 ه در زیر بوغ ی دسته‌یی از همنوعان خود چنین زجر و ظلم میدید ند 
همین همدردی عمیق وهمین کینه عصیان ۱ 1 مرا آاحسانن مت‌کنند , 

منتی ۰ شا ید مره درزمان ما درسالپای س از اعلامیه جهپا نی حقوق شر » 
در دورانی که بحک ۳( انیهاتر ین و ارجدار ترین سند #« : «تمام افراد بشرآزاد 

بد نیا هی اند و از احاظ حینبت وحقوق با سض تا زد . 

۰ هر کسی‌میتو اند بدون هیچگو نه تیا ۳ 1 حمث نژ اد ور تک وجنس ۰ 
ز بان . مذهب » عقيدة سیاسی يا هرعقيدة ۳۹ وهمچنین ملیت ووضم اجتماعی » روت 
ولادت یا هر موقعیت دیگر » از تمام حقوق و کليةٌ آ زادی‌هائیکه در اعلامیه ذ کر شده 
است بهره مند گردد 5 

۰ احدی را نمی‌توان در بر دی نکاهداشت و دادوستد بردگان بپر شکل که باشد 
ممئوع اسیت : 

۰ همه در برابر قانون‌مساوی هستند وحق دار ند بدون تیعیش و با اسویه ازحمایت 
قانون برخوردار باشند....» دسته‌یی از خوانندگان تصور کنند که کتابپائی نظیر « کلبه 
عموتم» امروز دیگر تنها ازجنبهٌ داستانی خودجالب میباشند و گرنه محتویآنهاکهنه 
شده است ودرزمانی که آزادی همه افراد انسانی امری مسلم وقطعی است دیگر چنین 
میاحفی مطرح ثیسعت ! 

بس لااز مست بر اگ‌د فع چنین توهمی‌یاد آورشویم باوجود اعلام زادی سیاه بوستان 
که بسال ۱۸۰۵ درامر یکا| نتشاریافت‌و بسیاری‌قوانین بینا لمللی دیگر باوجود همین اعلامية 
جهپا نی حقوق بشر که بد نبا لهجنگهای بزرك‌جها نی‌و ب‌اگناده‌ها میلیون‌ز ند کی‌فر ز ندان‌شجاع 
«شر بت دردسامیر سا ۱۹۶۸ تصو یب و اعلام شد هدوز هم ۳ و تءعیش‌های 


ت۷۲ 








بادداشتی ازمترجم 





نسوادی در برخی از کشور های باز سايهٌ شوم خود را گسترده است ؛ شاید بدانید که 
هم اون در برخی ازاستان های امریکا دنباله‌های رسم وقانون تت برده فروشی 
و تحقیر نژاد سیاه و اضح و آشکار بچشم میخورد و بیقین هنوز فرصت درازیلاژم است 
تا اعلامیه جپهانی حقوق مشرد با و صورت که بر صفحات کاغذ میدرخشد ‏ در همه جا چنان 
پرتوافکند که درهیچ گو شه یی از اجتماعات بشری ظلمت تبعیش‌های نژادی وستم انسان 
برانسان بچشم نخورد . 

براگ اینکه بقایای عادات ورسوم زمان برده فروشی را در برخی ازاستان های . 
امریکا باور کنید؛ کافیست اخباری را که گاه بگاه مطبوعات دراین‌مورد منتشر مبکننداز 
نظر بگذرانید . راه دور نرویم : 

«کیپان» روزنامه بوميهٌ عصر تهران درتادیخ ۳۵/۲۱۲۵ مینویسد : 

در یکی از شهر های الاباما ۷ ۱ 

«مو نتگری - الاباما ( رویتر ) دیروز در شپر مونتگری واقم درایالت 
« الاباما > امریکا او لین اتوبوس مختلط یعنی اتو بوسی که مسافرین سفید بوست 
وسیاه پوست را پیلوی یکدییگر سوار میکند براه افتاد . این عمل در ایالت مذکوو ۰ 
بیسابقه میباشد . 

در او لین اسشگاه مذ کور يك زن سیاه پوست سوار اتوبوس گردید وی تنبا 
مسافر اتو بوس‌درآن ایستگاه بودولی با آآنکه‌جای خالی زیادبود درعقب اتوبوس که 
معمولا بسیاه پوستان اختصاص دارد نشست .. 

... در بعضی از ایالات وشپرهای جنوب امریکا مقررات ایالتی و شپرداری‌جدا 
کردن مسافر ین سیاه پوست را ازسفیدپوست پیش بینی میذماید . 

دیروز شهردارهو نتگمریاظپار داشت که ممکن است شر کت‌های اتو بوس‌رانی 
که مقررات مر بوط بحدا کردن مسافرین را مراعات نمیکنند تحت تعقیب مقامات‌محلی 
قرار گیر ند ۰ ول مأمورین پلیس دیروز اظهار داشتند که تا کنون با نها دستور داده 
نشده است که رانند گان یا کارمندان شر کت‌های اتوبوس دانی‌را که مقررات مذ کوررا 
رعایت نمیکنند بازداشت نمایند . 

شهر دار مو نتکمری اضافه کرد که ما مقررات مربوط به تبعیضات نوادی را در 
مورد سوار شدن به اتوبوس اجرا خواهیم کرد و انتظار داریم شر کت اتو بوس‌رانی 
مقررات محلی را در باره این‌موضوع رعایت نماید . 

مقامات شپرهای ابالات جنوبی » ازجمله شهراتلانتاه ممفیس میدار لتان, اظپار 
داشتند که قوانین ایالتی تبعیضات نژادی دراتوبوس‌سواری دا پیش بینی کرده ودر نظار 
نیست که تثییری دراین وضع داده شود > ؛ 


همين روز نامه‌درشماره ۶ یر ماه ۱۳۲۵ خودازقول همین خبر گزاریانگلینی 


رو بر میدویسد : 















ا اعتراضف برفع اختلاف سفید وسیاه 
» واشنگتن - رویتر -صبح دیروز صلیب هائی دزجلوی متاول ریش داد یرک 
۱ ومامودن عالیر تبة حن ذصب فش زده شد . 
ا ای اقدامبمنوان اعتراض‌علیه‌رفم اختلافات طبقاتی بین سیاه پوستان‌وسفیدپوستان 
صورت گرفت: ۰ 
متا روی یکی از صلیْكٍ هائی که در جلوی من-زل سوبیلف مشاور قضاتبی 
دولت آتش زده شد نوشته شده بود «سو بیلف دست نشاندة بپودیان است > . 
دو نفردانش آموز دبیرستان جرج واشنگتن که درحینآتش زدن صلیب درجلوی 
منزل سوبیلف دی-ده شدند کتك مفصلی نوش جان کرده و آنها را بر روی صلیب 
معترق افکندند. 
همچنین درجلوی منازل دئیس ومعاون کمیته حل اختلاف طبقاتی صلیبهائی بطول 
7و۸فوت | تش زده‌شده بود.> 
از این نمو نه ها بقدری فراوان استک هه تکرار :ما موحب طول کلام میشود . 
کیست که از قانون وحشیانه وضد انسانی لینچ (۱) داستان ها نشنیده باشد. آیا 
نمی دانیم که در قلب یك مملکت متمدن چنین عملی در مورد سیاه پوستان 
"جرا میشود ؟ 
گذشته ازاین‌موارد که همان بقایای عادات ورسوم برده فروشی درقرن‌هاگ‌پیشین 
است اصل عمل برده‌فروشی نیزا گر نه بطور علنی‌ولی بطور قاچاق و پنهانی درس اسر 
جهان انجام میشود . گواینکه در برخی از کشورهای آسیاتی این تجارت شرم آور حتی 
صورت بهپانی هم ندارد. در اشمورد محلهٌ هفتکی تپران مصور چاپ تهران در شماره 
جع ۱7 مردادماه ۱۳۳ خود میئو بسد: 


تجارت غلام و کنوز 














د چندی پیش براثر يك پیش آمد غیر منتظره برادران مسینا ایتالیائی که دو 
مسراسر ارویا صاحب فاحشه خانه های متعدد بودند دک هی نیاو دی معا ۹ ۱۱ 
اسر اری فاش شد که دنیا را لر زاند. 

" بدنبال کشف جنایات برادران مسینا این موضوع فاش گردید که با آآنکه هه 
کشورهای جپان |علامیه حتقوق شر را اه‌ضاء کرده اند هنوز تحارت غلام و 8 در 
بسیاری از نقاط بطور معرمانه رواج دارد و از آسیا باروپا و ازاروپا بافریقا برای 
تروتمندان وخوشگذرانان جپان» دختران وزنان را باسادت میبررند و در اختیار آ نان 


۰ - قانون اینچ -- نوی مجازات که در ایالات متجده مهمول است و بموجت آن 
زدعام مردم؛ خطا کار دا دستگین میکند و بدون‌داددسی و معا کمه دسمی از پیش خود اودا مححوم 
میکند ودرمعل بم‌جازاتش میي‌ساند , 

: ْ سه9 ۷ مه 


داد داشتی از مترجم 


۳ مردان سیاه پوست‌را نیز از خانه و کاشانه دور کرده ودر بیا با نپای‌سوزا 
طرستان ککار و بیکاری وامیدار ند. ِ 

۰ هم اکنون طی آز ارشی که اساز مان مال متحده ر سید روزانه د 
حدود صد نفر غلام و کنیز سوی عر بستان فرستاده میشو ند هیثت هائی از طرف تجار 
بر ده فروش در کشورهای شمال افریقا, سنکال » سودان سواحل شرقی قاره افرریقا, 
جذوب ایران مشغول فعالیت هستند و بعناوین مختلف, بایول وبازور بادزدی و بالاخره 
بهر وسیله‌ای که در اختبارداشته باشند افراد کمتر از بیست سال را ربوده برای‌تجار 
برده‌فروش بعر بستان میفررستند این افرادباید فرسنگها پیاده ازبیا بانهای کرمو سوزان 
عون تاه وسیس در بازارهای‌برده فروشی باهمان دضعی که در رون او لیه‌مر سوم 
بود بءعرض فروش 7رد شو زد. 

این مطالب مر بوط به بر ده فروشی علنی است فا درمیان متمدن ترین کشورهای 
ارویا وامریکا ودر اجتماع غرب‌عمل برده‌فر وشی بافجیم رین دضم خود رواج‌دارد .. 
نمیتوان پاور کرد که‌تنها در شهر پاریس در مدت نه سال طبق آمار دقیق ۱۲۳۰۰۰ 
دختر و زن‌جو ان مفقود گر دیده| ند که تعداد کمیاز آنها توانسته‌اند از جهنم خو شگذر(نی 
ثرو تمندان چهان فرار کرده اسراد آنها را فاش کنند. یکی از این دخترها که‌درسن 
۳ م دبوده شده بود بامریکای جهءو بی فرستاده شد و بمبلغ صد هز ارر یال بيك 
تاچر چوب فروش وا گذارشد..» 

« کیپان» در شماره یکشنبه ماد ۱۳۱۵ ۱ 

بر ده فروشی در عر بستان 

ژ نو دویتر-رو زدوشنبه‌ساز مان‌مللمتحد کنفر انسی تشکیل میدهد تادر آن استناده 
از برده‌ها برای امور حمل و نقل منع و تحریم آکر ده 

شور عر بستان سعودی بزر گترین باز ار برد گی‌قلمداد شده است. 

خن یکه بکمیته تحقیق‌ساز مان ملل متیعده زر سرده حا کیست که تجار برده‌درعر بستان 
سعودی سیاه پوست‌های افریقائی را براک حمل و نقل بار زوار رکه استخدام میکنند و 
در مکه آنها دا بغروش میرساند.. 

ابالات متحده در کنفرانس مز بور شر .کت نخو اهد کرد.درهیان شر کت کنند گان 
در کنفر انس استرالیا؛ هندوستان, آ لمان غر بیایتالیا وهلند دیده میشو ند.. 

این کنفر انس تصمیم دارد که قانون‌جدیدی در تعقیب قانون ۱۲۰ در لو برد کی 
کگذر اند طبق این قانون کشورهای شر کت کننر, در کنفر انس حق دارند تجاربرده 
را در هر نقطه جپان باز داشت کنند.ع 

بثابر این در ژمان حاضر نیز ماجرای غم انگیزز ند کی تم‌ها و ژرژها داسقان 
کاسی ۵ و امیلون ها بطور هرروزی در سراسر جبان نظائر پیدا میکند , مت 


ی 
رون ۳ 











بادداشتی از مترجم 

جر ودرد ومصیبت[ نپا معفیو بیصدامیما ند فا باانضای آعلامه جپانی حعوی بر براور 
اعمال قبیح و ننگین پردةٌ استتار میکشند . 

1 وگذشته از اینپا اگر در نظر آودیم که این داستان بان‌کنندة شرح ر کی 
رقت انگیز میلیونپا موجود انسانی در قرن نوزدهم و رون پیشین است و اگر بیاد 
داشته هه این کتاب در دار دردن مردم امر یکا و نمایاندن قیح و تن ما اضر 
[ انی وشرعآود برده فروشی چه نقش ممدی داشته است اااتوفت بار 9 بایداقراد 

بردکه حتی در زمان اعلاميةٌ جبانی حقون بش ر کلب عموتم بوی کهنه گی نمی‌دهد زیرا - 

لاب و نظاثر آن‌در برابر دید گان نسل حاضر تصاویر واقعی مبارژه‌ها و پیکارهای 
سائی هستند که اجدادا نپا برای هموار کردن راه پیروزگ متحمل‌شده| ند 
حله کنو نی آز ادی چه‌تلاش وکا بوی‌و حشتناك 


























ولو 





ار وجانفر 
و نشان‌می‌دهند که بشریت برای رسیدن بمر 
شکنچه‌بی‌را پشت سر گذارده است . 

وتو 


له تکی دیکر از مباحث جالب این کتاب که اکنون پس از صد سال نه‌تنها 
نشده است بلکه همچنان از مطالب دقیق روز است بحث‌هائی نظیر بحبث‌سن کلار و 
افلیا در فصل نوزدهم و بحث دو برادر | لفرد کون در فصل بیست و شوم‌است. 
در معتعداست که عمل صاحبان |ملاك‌ومز ادع امر یکا در بعکم متیر[ * 


. یروک برده ها درست مانند عمل اشراف وسرمایه داران ۳ در استفاده از 


ی کار زحمتکشان طبقات پائین‌است. 
۱ سن کلار میگو ید که | گرصاحیان مزادع واملاك در امر یکا حق دار ندچنا نکه 
اه کردند برده هایشان را بکشند* سرمایه داران انگلیسی نیز جان کار گر ان دا با 


گر هی تدریجی میگیر ند. کر در سیستم برده فروشی فر ز ند را از بدرس را 


وشند در انگلستان کار گر بچشمش می بیند که فرزندش را فقر و گرسنکی 


و [ یا مباحثی نظیر بحث آلذرد وا گوستن امروز بس از صدسال"بازهم موضوع . 
د هائی هید که تور مرت 


در سر اسر جپان [ لفر 
ی داشته 


یت شده باید میان عودشان حقوق برایر 
۵ مد شو تلا و با بدمدام 


نیست؟ .۰ روز نیز 
دان تروتمند » تحصیل کرده ونر 
۰ اما ر نحمران ومردم طبقات ست نیا بد از آن حقوق بر 
ن وقفه باین طقان فشار آورد تاجرئت دم زدن نداشته باشند. ۹ 
وگو ستن‌ها پاسیخ میدهند : «نچبای فرانسه هم چنین فکر میکردند .. انها هم 
استند هسشه مردم را پا برهنه زنگاهدار ند.. اما سر انجام بناچساد روزی حکومت 
پابرهنه ها را پذیرفتند..» 
بس از يك قرن امروز هم همین 
یافته ری در جریان است. 
۳ 


بحث‌ها و گفت‌کوها:هنتبی بر شور ار و درمراحل 
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بادداشتی از هترجم 


" بنابراین بازهم «کلبه عمو تم> گذشته از جذاپیت و گیرندگی و سرشار 
از شر بف تر ین عواطف انسانی 3 از احاظ مد 


























۳ 

ی و محتوک نیز جالب وبموقع است . . 

ج هد 

نکته دیگری که ند کر آن در پایان این کتاب لازم ننظر مر لته 

مت حاضر کات کلء4 عمو تم از روی متن کامل آن بفارسی کرد نله شده ۱ 

است و ه تنها این‌ترجمه بهیچوجه صورت «تلخیص» و داقتباس» و«ترجمهو نگارش 

را ندارد بلکه و فراوان شده است که عبارات طوری ترجمه شوند که تا 

حاد ممکن نسبت سظریات و افکار وروش و لعن نو یسنده وفاداری شده باشد 

زیرا اعتقاد مترجم اینستکه خلاصه کردن يا اگر بخواهم دقیق تر گفته باشیم .| 

مسخ کردن شاهکار های ادبی را نمیتوان کار درست و ,شایسته‌یی دانست. چه در 

اینصورت تمام زیبائیپا و اطعف اثر نو بسنده و با افکار ونظر بات اوراساچار باید/ 

حدف کرد.و از يك اثر بزرک ادبی 
وتان داد. 


کوجه بدبختا نه | کنون خلاصه کردن آتار ادبی جپان در بسیاری از کشورها 


معمول شده است و چه بسا از خوانند گان که بمطالعه این خلاصه [ ثار تو مک کااد تن ۲ 
خوش میکنند بدون ابنکه از خلا 


يك قصه و داستان بیسرون کشید و پدست ۱ 


ل چنین خلاصه بی از لطف وشیرینی قلم نویسنده‌یااز | 
محد کم ژ نده و بل ر ان اذت در ال ازه‌طا لمه 1 : احسیاس لذن مس واه 5 
و رد ته با 9 دك اضر ۵ یک دن(۲ ار 


در ود 


قین است ارف مسب کان ررکم » اين افتخارات جاویدان فرهنگ امروز 
بااین «ترجمه و نکارش‌ها »و« تلخیص‌ها» و «افتباس‌های > متبذل | ثارشان‌رو برو شوند ‏ 


۶ 
سخت متاسف ومبپوت کر تن 


راست است که در این کیان با هر کتاب بزرگ در همکن است خو | ننده 


باافکار و عقاید علمی» تر بیتی مذهبی یاسیاسی روبرو شود که با نظریات کلی‌زمان 


حاضر یا بانظطریات شخصی او توافق نداشته باشد و حتی بکای متفاوت یا مطرود 
باشد ولی ۲یا ناشر یا مترجم‌حق دارند باین دلیل یا دلایل دیگر شاهکاری را خلاصه 
کند ومطالیی از آن عتف, نبایند ؟ 

متاأسفا نه‌این نکات‌درهمه‌جا چندان رعایت نمیشود ودر کنار ترجمه های دقیق وامین 
کار نادرستمسخ [ ثار بزر گان‌زیادبچشم‌میشورد.بیدتوجه‌داشت که قطعی تربن و طبیمی رب 
نتیجه چنین روشی تنزل دادن سطح شاهکارهای ادبیعا لی و م‌تاز جهان‌در نظرخو | ننده 
فارسی زبان است : کاریکه هیچ ناشر وهیچ مترجمی امیتواند بدان فخر کند : 


۲ مرداد ۱۳۳۵ 


نس ۷ تس 











فبر ست 


صفحه 
اینجا خواننده با مردی وا مبدود که براستی عواطف انسانی 
۱۹ 
پدر ۱ ۱ ۳۳ 
رم يك شب در کلبه عمو ۳ 
ادیاسات کالای انسانی هنکامیکه مالکش عوض میتنود ۳۷ 
۰1 
ای بك ما در 1 
شکارچیان انسانبا ۷.۰ 
زحا که معلوم میشود سناتودهم انسان است ۸۷ 
0 بل کالا ۱۰۳ 
از دهم- ...۰.۰ ۱۱ 
ببارتی که بدکم تانون مج است ۱۳۸ 
سیز ذهم - درد اه کو[ کرها ۱۹ 
چهار دهم- اوانژلین ۱5 
پا نزدهم- اریاب تازة تم ۱19 
شانز دهم خانم تم وعقاید او ۱۸۳ 
هفغد هم - بچگو نه ,رک مرد [زاد از خودش دفاع متکند ۳ 
هیدهم - تجر بیأت وعقاید میس‌افلیا و ۳۷ 
زو ز دهم باذهم در بارة جر بیات وعقا بد مس افیا ۱ ۱ 
۷ 5۳ 








فصل ایست و ششم- ۹ 7 
فصل بیست وهفتم- پایان هر آنچه دنیویست 
فصل بیست و هشتم-وصال 

فصل ایست و آهیم- بی سر بررست‌ها 

فصل سبی ۵1- يك دکان برده فروشی 

فصل سی‌و بکم- سفردریا 

فصل سی‌و دوم مکانبای‌تاريك 

فصل سی وسوام- کاسی 

فصل سی‌ و چهار م- سر کنرشت زن دو رگه 
فصل سی و بنجم- کرو کان‌هاکمحبت 

فصل سی و ششمسرامیلین و کاسی؟ 

: فصل می‌و هفتم- آزادی 

فصل سی و هشتم- پیروزی 

وصل سی و 6ج- يك تدبیر و نیر کی ی 
فصل چه‌ام- قربانی 

فصل حهل و یکم- ارباب جوان 

فصل چهل ودوع- داستان شرارت ارواح واقعی 
فصل چهل وسوم. نرجام‌کارها . * 

فصل چهل وچهارم-آزادک بخش 

فصل چهل و پنجم.- چند تذ کر 


باد داب 


ی از مرچ 
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